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	الكتاب : پرتوي از قرآن


پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 1
[جلد اول ]
مقدمه
بسم اللَّه الرحمن الرّحيم الحمد للَّه الذى انزل على عبده الكتاب و لم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا.
صلوات اللَّه و بركاته على الذى انزل عليه القرآن ليكون للعالمين نذيرا، و للذين آمنوا و عملوا الصالحات بشيرا، و على آله و اهل بيته الذين هم خيرة خلقه و حافظ رسالاته.
قرآن؟!
نزول آن از عالم اعلاى قدرت، ظهور آن در حليه عباراتى برتر از بلاغت، و تأثير حكيمانه آن در هدايت، بسى شگفت انگيز و خيره كننده است؟! كتابى كه پرتو هدايت آن زواياى روح و فكر و نفسيّات و روابط حدود و حقوق خلق را با يكدگر و همه را با خالق و اعمال را با نتايج روشن ساخت و نفوس را رو بصلاح و اصلاح بپيش برد و استعدادهاى خفته را بيدار كرد و بجنبش آورد، همراه اصلاح نفوس و بكار افتادن استعدادها خيرات طبيعت را جارى و در دسترس همه قرار داد، انديشه ها را فرا آورد، جلوى ديدها را باز كرد. شعله هايى از ايمان در دلها برافروخت، تاريكى اوهام و وحشت ها و كينه ها را از ميان برد، بندهايى كه در قرون ممتد جاهليت عقلها و انديشه ها و دستها را بسته بود و نفوس خلق را ببندگى غير خدا درآورده بود پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 2
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گسيخت، عقده هاى واپس زده را گشود، محروميت ها را از ميان برد، راههاى قانونى بهره بردارى از لذات مادى و معنوى را به روى همه باز كرد، با تحولى كه از عمق ضمائر و نفوس سرچشمه ميگرفت جهشى در انديشه ها و اخلاق و آداب پديد آورد، با از ميان- بردن اوهام و عصبيت ها، فاصله عناصر گوناگون ناجور و ناهموار را با هم جور و هم آهنگ و متحد ساخت و از آنها مجتمع قوى و محكمى بپا داشت تا با قدمهاى استوار و ضمائر بيدار و زبانهايى كه بانگ آزادى بخش تكبير از آنها برميخاست و دستهايى كه قانون عمومى حيات و سايه رحمت و شهپر عزت را حمل ميكرد، و پنجه هاى آهنينى كه شمشير درخشان عدل را برميداشت بسوى جهان از هم گسيخته و نظامات منحط و سرزمين هاى ظلم و جور بپيش رفتند، در زمانى كوتاه پرده هاى ضخيم شرك و اشباح قدرتها را از جلو ديدگان مردم ستم كشيده و وحشت زده برداشتند. سنگرها و حصارهاى ستم طبقات را فرو ريختند، بانگ تكبير و توحيد را بالاى سر سركشترين كاخهاى بت سازان و معابد اوهام و كمينگاه كاهنان سردادند، با اين بانگ حق و آزادى، سرهاى سركشان را بزير آوردند و كلبه نشينان و بنديان ذلت زده را سربلند و آزاد كردند، فاصله ها را از ميان طبقات برداشتند، اين بيابان گردها از درون خيمه ها و از گوشه و كنار صحرا گرد آمدند تا با مشعل هاى هدايتى كه اين كتاب در سينه هاى آنان افروخته بود شهرنشينان متمدن نما را بسوى يك نظام عالى الهى و عدل همگانى رهبرى نمايند، و عامه مردم را از زير فشار مقررات خود ساخته بشرى كه بسود طبقه اى و بزيان همگان تحميل شده بود و از ميان پنجه هاى خونين طبقات حاكمه نجات بخشند و شخصيت خود باخته آدمى را بآنها باز گردانند و ارزش انسانى را بالا برند.
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و با تعاليم و مقررات اين كتاب افراط در تمايلات معنوى و مادى و كشش و تضاد ميان خواستهاى روحى و غرائز جسمى در نفوس حاملين اين رسالت و عاملين باين شريعت از ميان رفت، و با توجه به انگيزه هاى واپس زده و انجام درخواستهاى مشروع به تهذيب خلق و تكميل نفس و تحكيم عقل پرداختند، و فاصله ميان دير نشينان و واپس زده هاى چشم از دنيا پوشيده، و دنيا پرستان چشم بمال و شهوات دوخته را برداشتند و چشمهايى را به ديدن ارتباط و تلازم ماده و معنا و دنيا و آخرت گشودند و در صراط مستقيم پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 3
عمران دنيا و پيشرفت بسوى عقبى به راه افتادند، و نا هم آهنگى ميان جسم و جان را از ميان برداشتند.
اين توحيد در عقيده و هدف و باز شدن چشمهاى جهان بينى، اين تحول نفسانى و هم آهنگى قواى روانى و بيدار شدن استعدادها و جوشيدن سرچشمه هاى فضائل، و از ميان برداشتن فاصله هاى وهمى و ساختگى و گسترده شدن سايه عدالت، و قدرت سازندگى و ابتكار، همه از آثار تابش مستقيم قرآن بر زواياى نفوس و پرتو هدايت آن بود.
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چنان كه نور و هوا و غذا براى ادامه حيات و پرورش جسم زنده از ضروريات و لوازم است، براى ادامه حيات معنوى و تكامل در همه جهات حيات، هدايت از لوازم و ضروريات سازمان معنوى آدمى ميباشد، بخش مهم دستگاه جسمى انسان را مغز و مخچه و رشته هاى اعصاب منشعب از آن تشكيل ميدهند كه مانند شبكه سراسر بدن را فرا گرفته و همه را با مغز مرتبط ميدارد، سلولهاى مغز و اعصاب برترين و پيچيده ترين و لطيف ترين سلولهاى بدنى است و قدرت عمل آن در هر ناحيه نامحدود و با محيط حيات بدنى غير قابل قياس ميباشد، اين سازمان مرموز و پردامنه جسمانى نميتواند تنها آلت براى تأمين غذا و شهوات و لذات محدود بدنى باشد، در مرحله اول وسيله ارتباط و آشنايى با محيط خارج است تا از راه حواس و ادراكات، مدركات را جمع و تركيب و تجزيه كند و هر چيزى را تا آنجا كه ميتواند بشناسد و در راه بهره گيرى و درك خواص و آثار و روابط موجودات پيش رود. آدمى همين كه پا بدنيا گذارد با اين سازمان جسمى و موهبت عقل و اختيار فطرى ميكوشد كه هر چه بيشتر خود را از بى خبرى و جهل نسبت بخود و محيط و جهان برهاند. و همزمان نخستين ضربه هاى لطيف امواج نور و بكار افتادن دستگاه تنفس و گردش خون و طلب غذا باز ميكوشد تا بمحيط چشم باز كند و در پرتو نور هر چه بيشتر ظواهر و مشخصات و حدود آنچه اطراف خود است بشناسد، همان زمان كه چشم كودك ميخواهد باز شود و در برابر تهاجم نور مقاومت ميكند عقل فطرى و دستگاه مغز و اعصاب هم ديده و شنيده ها را ميخواهد ضبط نمايد و حدود ذاتى و واقعى و آثار و خواص هر چه را درك پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 4
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كند، آن گاه ميخواهد كه از خود ناآگاهى به خود آگاهى رسد از همين رو از خود و علل وجودى و غايى خود جستجو مينمايد و ميخواهد هر چه شناخته و در آن قدرت تصرف يافته براى مقصودى كه تشخيص داده بكار برد، اين پى جويى و پيش روى تا آنجا است كه غرائز بيدار شده و بجنبش آمده و تأثيرات از محيط او را منصرف و غافل نگرداند، ولى همه مردم جز افراد انگشت شمار با داشتن عقل و اختيار محكوم غرائز و محيط مى شوند و پيوسته از ميان انديشه هاى محدود و آميخته از تأثيرات محيط و جنبش هاى غرائز و عقده هاى ناآگاه هدفهايى را مى گزينند و چه بسا براى درستى آن مقدماتى بصورت دليل ها و براهين عقلى مى سازند، در اين محيط محدود باطنى خواه ناخواه عقل آزاد پيشرو دنبال رو غرائز پست حيوانى مى شود و از راهى كه پس از تحول، بسوى كمال در پيش دارد برمى گردد و نيروى انديشه ميدان تنازع را از باطن به محيط زندگى خارج مى كشاند، و شخص با انديشه هاى مبهم و كشش جواذب غرائز گمراه كننده از حيوانات هم پستتر ميگردد: أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ نه چون حيوان بسته به غرائز محدود ميماند و نه چون انسان ايمانى و عقلى و پيشرو راه روشنى در پيش دارد.
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با بيان ديگر: انديشه آزاد و اختيار در عمل از امتيازات آدمى است، ميانديشد كه بفهمد، ميانديشد كه صورتى مبهم يا مفصل از غايات و نتائج اعمال خود را تصوير نمايد. آن گاه تصميم بر عمل ميگيرد و عزم حاصل مى شود، از اين رو ميگويند: «غايات در وجود خارجى و تحقق، واپسين، و در تصوير و تحريك نخستين است و همواره منشأ فعاليت فاعل ميباشند» و هر چه محرك- كه همان انديشه غايى است- برتر و روشن تر باشد عزم بر عمل پابرجاتر و تحير و اضطراب كمتر و محيط عمل و انعكاسات آن وسيعتر و آثارش باقى تر ميباشد، چون درك و تصور كامل واقعيات و منافع و مصالح چنان كه هست، و رهبرى به آن كه منشأ عزم و تصميم است، از قدرت عقول محدود و محكوم و دريافت هاى آن بيرون ميباشد، بايد پرتو هدايت برترى بر خردها و نفوس بتابد تا حدود موجودات را تا آنجا كه ميتوان دريافت و غايات و نتائج اعمال را روشن كند، و رهبر آدمى كه پديده اى انديشنده و آزاد است گردد و شخصيت انسانى را برتر پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 5
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آرد و بسوى خير و صلاح و بقاء او را پيش برد. اگر چنين پرتو هدايتى بر نفوس نتابد ارزش آدمى كه همان عقل و اختيار و گزيدن است از ميان مى رود و آثار و خواص موجودات حتى دانشها و آثار علمى در راه فساد و افساد بكار مى رود، و چشم انداز عقول محدود ميگردد و استعدادها چنان كه بايد ظهور نميكند، و جهشى در تكامل پيش نمى آيد، اين هدايت برترى است كه ميتواند عقول مستعد را بغايات مطلق و نسبى هر پديده اى رهبرى كند و ساختمان و قواى درهم پيچيده انسان را باز و هم آهنگ سازد و دانش و انديشه ها را بسوى محيط و زندگى هر چه برتر سوق دهد، به اين جهت همزمان ظهور عقل مستقل و بجهت پيشرفت استعدادها مردان برتر و پيمبران رهبرى بر انگيخته شده اند و اين رسالت ضرورى را كه مانند همه ضروريات حياتى است بميزان استعداد عقول انجام داده اند، گر چه دانشمندان و مصلحين بزرگ در آماده كردن نفوس و عقول حق بسزايى دارند ولى چون محكوم محيط و محدود به زمان اند و در فهم حقوق و حدود و غايات همواره دچار اختلاف اند نمى توانند هادى باشند، و باين عنوان هم شناخته نمى شوند، عنوان آنها همان فيلسوف، محقق، مخترع، مكتشف است و بس «1». همزمان آماده شدن نفوس عموم براى فراگرفتن هدايت مطلق آيات
__________________________________________________
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1- دكتر «آلكسيس كارل» در كتاب «انسان موجود ناشناخته» ميگويد: مردان علم و رهروان طريق دانش از پيش نميدانند بكجا كشانده ميشوند و چه نتيجه اى بدست مى آورند. اتفاق و تعقل و قسمتى روشن بينى ايشان را هدايت ميكند، گويى هر يك از ايشان دنيايى جداگانه است، و با قوانين مخصوص بخود اداره ميشود، گاهگاهى مسائل دشوارى كه بر ديگران پوشيده و تاريك است براى ايشان روشن ميگردد، عموما اكتشافات بدون هيچگونه پيش بينى از نتايج آنها صورت گرفته است ولى در عمل اين نتايج هستند كه تصوير خود را بر تمدن جديد ما افكنده اند، از ميان انبوه فراوان اكتشافات علمى، ما «انتخابى» كرده ايم ولى در اين انتخاب به مصالح عاليه انسانيت توجه نداشته ايم بلكه فقط سراشيب تمايلات و هوسهاى خود را پيروى نموده ايم و هميشه تأمين اصل «حد اكثر آسايش در ازاء حد اقل تلاش» و سرعت در كار و تنوع و تلون زندگى را مورد نظر داشته ايم ولى هيچكس از خود نمى پرسد كه آدمى اين شتابزدگى و بى تناسبى زينتهاى زندگى را كه محصول ادوات سريع حمل و نقل و تلگراف و تلفن و ماشينهايى است كه مى نويسند و حساب ميكنند و كارهاى خانگى را بآسانى انجام ميدهند چگونه تحمل خواهد كرد. توجه عمومى به هواپيما و اتومبيل و سينما و تلفن و راديو و تلويزيون معلول همان تمايل طبيعى است كه در دل تاريكى قرون اشاعه مصرف الكل را سبب ميشد. شوفاژ خانه ها با بخار آبگرم و روشنايى الكتريكى و آسانسور و مواد
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 6
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ابدى قرآن طالع شد، آياتى كه پرتو مستقيم آن نواحى مختلف نفسانى و حدود و حقوق و روابط عمومى و غايات وجودى را روشن مينمايد و پيچيدگيها و مشكلات را در هر زمان و از هر جهت ميگشايد، همين هدايت كامل و مطلق عنوان و معرّف قرآن است: «هُدىً لِلْمُتَّقِينَ» و همين سرّ ابديت و خاتميت ميباشد. اين نور هدايت را كه بصورت كلمات و آيات در آمده پيروان و حاملين آن پيوسته در صفحات كتاب و اذهان خود ضبط كردند و همى تلاوت نمودند، و در قرنهاى پى در پى مانند امواجى گاه بالا گرفته و گاه آرام شده پيش آمده و به پيش مى رود. و در خلال اين قرون شبانه روز و در مجالس و محافل و هنگام نماز (و امروزه بوسيله فرستنده ها) پى در پى تلاوت ميشود تا همواره در مخازن افكار و نفوس درآيد و بوسيله سيمهاى رابط و موصل قرائت پيوسته به مردم آينده رسد و بفرا خور زمان و احتياجات هر مسئله تاريك و مبهم حياتى و هر گوشه زندگانى را روشن سازد.
نظرى به نزول آيات، و جمع و تدوين و بيان و تفسير قرآن
نخستين آياتى كه در غار حراء بر رسول اكرم (ص) نازل شد آيات اول سوره «اقرء» بوده (بعضى سوره فاتحه را از اينجهت كه در نماز قرائت آن واجب است اولين آيات شمرده اند) سپس سوره مدّثر و مزّمل يا آياتى از آن، آن گاه پس از مدت سه سال يا دو سال و نيم كه وحى قطع شد، سوره هاى «الضحى» و «انشراح» پرتو افكند، پس از
__________________________________________________
غذايى مصنوعى و اخلاق بيولوژيكى منحصرا آنكه مطبوع و راحتى بخشند مورد توجه عامه واقع شده اند ولى نتيجه و تأثير قطعى آنان بر روى آدمى مورد نظر نبوده است.
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در تشكيلات كارهاى صنعتى موضوع تأثير كارخانه بر روى فعاليت هاى بدنى و روانى كارگران كاملا فراموش شده است. صنعت جديد براى ثروتمند كردن صاحبان صنايع، بر روى اصل «بيشينه محصول در ازاء كمترين هزينه» متكى است و بدون توجه به سرشت حقيقى كارگرانى كه ماشين ها را هدايت ميكنند و همچنين بدون انديشه به آنچه زندگى مصنوعى كارخانه ها در بدن و در نسل ايشان اعمال ميكند توسعه يافته است، از طرفى ساختمان شهرهاى بزرگ نيز بدون رعايت حال و مآل بالا ميرود، در نقشه ساختمانها ميكوشند كه حد اكثر استفاده را از هر وجب زمين ببرند و باين ترتيب دست بساختمان بناهاى عظيمى زده اند كه بتوان جمع كثيرى را در آن جاى و مسكن داد ...
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 7
آن سوره هاى كوتاه با بلاغت خاص و معانى فشرده و بيان اصول توحيد و راه و روش دعوت و نماياندن عاقبت آن، و اعلام تحول عمومى جهان، و بقاء انسان و تبديل و تكميل نشئه ها و ظهور جزاء اعمال و اسرار درونى، پى در پى نازل شد، اين آيات با قدرت تكان دهنده اى در قلب هاى مردم فطرى نفوذ ميكرد و چشمهاى عقول آنها را باز مينمود و پرده هاى شرك و اوهام را از برابر ديدشان بركنار مى زد تا قدرت خداى بزرگ و ظهور آياتش را در سراسر عالم بنگرند، و بعكس آنچه مى پنداشتند ببقاء خود و فناء جهان معتقد شوند.
آن گاه كه داستان هجرت پيش آمد و مسلمانان بهم پيوستند و در شهر يثرب (مدينة الرسول) مركز گرفتند، آيات و سوره هايى كه مبيّن حقوق و حدود و اصول قوانين و احكام و عبادات و خطه هاى جهاد است در مواقع و هنگامهاى متناسب نازل شد «1».
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نو مسلمانان تازه چشم گشوده بقرآن با شوق و شيفتگى با جان و دل هر سوره و آيه اى كه نازل مى شد فرا ميگرفتند و بيشتر آنها آيات را در صفحات ذهن خود ضبط ميكردند و آنها كه نوشتن ميدانستند روى پوست و صفحه هاى و رق و سنگهاى صاف و استخوانهاى پهن مى نوشتند، و آياتى كه بحسب مواقع متفرق نازل شده بود بدستور رسول اكرم (ص) در رديف سوره ها و آيات مخصوص قرار ميدادند، باين ترتيب تا آخرين آيات نازله را مسلمانانى كه در محضر آن حضرت بودند بحسب قدرت حفظ و كتابت و مدت حضور در خاطر خود ضبط كردند و نويسندگان نوشتند «2».
پس از رحلت آن حضرت در روزگار خلافت ابا بكر فتنه مسيلمه كذّاب پيش آمد
__________________________________________________
1- چنان كه از تدبر آيات و روايات بر مى آيد، نخست قرآن بصورت جامع و كلى بر قلب پاك رسول اكرم (ص) پرتو افكند، پس از آن تدريجا «نجوما» بحسب مواقع و حوادث نازل شد، نزول تدريجى قرآن مسلمانان را پيوسته متوجه مبدء وحى ميداشت و نو بنو و مستمر بآنها قدرت و حركت مى بخشيد.
2- مورخين و محدثين، نويسندگان وحى و فرامين و نامه هاى آن حضرت را تا 26 و بعضى تا 42 تن، بنام ضبط كرده اند، معروف و مسلم تر از همه اينها هستند: 1- امير المؤمنين على عليه السّلام 2- زيد بن ثابت انصارى خزرجى 3- ابن مسعود 4- ابو زيد 5- ابى ابن كعب انصارى 6- عبد اللَّه بن ارقم 7- زبير بن العوام 8- حذيفة بن اليمان 9- علاء ابن عقبه 10- خالد بن سعيد 11- معيقيب بن ابى فاطمه 12- حنظلة بن ربيع 13- جهم بن ابى الصلت.
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و در كارزار خونين يمامه بسيارى از قارئين و حافظين قرآن كشته شدند، اين پيش آمد مسلمانان را نگران كرد كه مبادا با از ميان رفتن باقيماندگان از قارئين پاره اى از آيات براى هميشه از خاطرها برود، اين نگرانى شوراى عالى اسلامى را بر آن داشت كه براى جمع و تدوين قرآن تصميم بگيرند، پس از شور و گفتگو باقيماندگان از قارئين و حافظين را گرد آوردند، زيد بن ثابت انصارى را سرپرست و چند تن را شاهد و ناظر آنها قرار دادند تا با دقت سوره ها و آياتى كه خوانده مى شد يا نوشته بودند فرا گيرند و با هم تطبيق سپس تنظيم نمايند، با چنين دقتى سوره ها و آيات قرآن را منظم و مرتب ساختند و آنها را بصورت كتاب مدوّنى در آوردند.
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گزارشهاى حوادث پس از رحلت گواهى ميدهد كه امير المؤمنين على عليه السلام پس از كناره گيرى و در مدت خلوت گزينى به جمع و تدوين قرآن همت گماشت و قرآن جمع شده را نزد خود ميداشت، احاديث مستند باهل بيت و ائمه طاهرين نيز در اين باره بحد تواتر است. اگر قرآنى كه آن حضرت جمع آورى فرموده با قرآنى كه در برابر چشمش شوراى مسلمانان صدر اول تدوين كردند اختلافى حتى در كلمات و ترتيب آيات داشت چرا بيان نفرمود و ساكت نشست؟ با سابقه و نزديكى آن حضرت به آيات وحى و ملازمت دائمى با مربى و معلم عاليقدرش چگونه و براى چه مسلمانان از فرموده اش سرپيچى ميكردند آن هم براى چنين كار خطيرى!؟ .. نه تنها آن حضرت با ترتيب و تنظيم شوراى مسلمانان كلمه اى مخالفت نكرد بلكه خود و خاندان و فرزندانش آيات و كلمات قرآن را بهمين ترتيب موجود در نماز و غير نماز ميخواندند و به آن استناد مينمودند. در اين مورد اين سؤال پيش مى آيد كه امتياز قرآن تدوين شده به دست آن حضرت با اين قرآن چيست؟ جز اين نميتوان گفت كه قرآنى كه امير المؤمنين عليه السلام جمع فرمود و در ميان خاندانش باقى گذارد مشتمل مطالبى از معارف الهى و شأن نزول و تأويل و تفسير و بيان مصاديق و رموزى در پيرامون آيات بوده.
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شوق و ذوق سرشار آن حضرت بگرفتن حقايق از سرچشمه وحى و عنايت خاص رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله به تعليم آن حضرت و ملازمت دائمى (جز در غزوه تبوك و مسافرت به يمن) و سابقه زندگانى، همه مؤيد همين حقيقت است، آن گنجينه هاى معارف و ابواب علوم و ذخائر نبوت كه آن حضرت به آن مى باليد و رسائلى كه از آن حضرت در فقه و فرائض در ميان خاندانش بود جز در حواشى و پيرامون آيات و از منابع قرآن نميتواند باشد، ديگر مسلمانان نه اين درك سرشار و اين عشق را داشتند و نه آن ملازمت دائم را زيرا بيشتر آنها سالها پس از بعثت، اسلام آوردند و هميشه ملازم نبودند و پيوسته در حال نابسامانى و اضطراب و هجرت بسر ميبردند، و از اختلافى كه پس از چندى ميان مسلمانان در ظواهر اعمال و چگونگى عبادات پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 9
مانند وضوء و قرائت پيش آمد معلوم ميشود كه عامه مسلمانان چندان توجهى برموز تعاليم عمومى و اعمال ظاهر و مشهود آن حضرت هم نداشتند. با اين گونه بررسى بايد اعتراف نمود كه همه معارف الهى و رموز احكام و حقايق آيات در گنجينه پر از اسرار سينه على عليه السلام ذخيره بوده و بصورت كتابت و بيان بخاندانش منتقل گشته: «هم لجأ امره و كهوف كتبه و خزائن علمه و مستودع سره». عامه مسلمانان كه ذهنهاى ساده آنان تنها مقهور بلاغت ظاهر قرآن و شيفته به آن بود و يكسره به نگهدارى حوزه اسلام و دفاع از آن و پيشرفت آئين توجه داشتند توجهى بدرك معارف و اصول اسلامى نداشتند بلكه توجه خود را بغير آنچه وظيفه روز خود تصور ميكردند جائز نمى پنداشتند، بدينجهت امير المؤمنين عليه السلام زبان و بيان و كتب خود را مانند شخص خود درهم پيچيد و فرمود: «ان مجتني الثمرة قبل وقت ايناعها كالزارع بغير ارضه ... و اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الارشية فى الطوى البعيدة» «1».
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بنا بر اين معارف و كتب مخصوص آن حضرت نه قابل درك براى آنان بود و نه توجهى بآن داشتند، شايد هم نشر اينگونه معارف و سرگرمى مسلمانان را منشأ توقف از پيشروى و اختلاف مى پنداشتند، چنان كه «حسبنا كتاب اللَّه» گفتند، و از نشر احاديث معمول هم جلوگيرى كردند «2»، اين معارف و اصول علمى الهى ميبايست نزد اهل آن مخزون و مكتوم ماند تا احتياجات زمان و آماده شدن استعدادها اندك اندك از روى آن پرده بردارد.
پس از تدوين و انتشار قرآن بحسب لهجه ها و تعبيرات مختلف لغوى اختلافاتى پديد آمد، زيرا هر قبيله اى ميخواست قرآن بلغت و لهجه وى قرائت شود، اين اختلاف تعصب انگيز ميرفت كه مسلمانان را در برابر هم قرار دهد، گزارشهايى كه در اين باره از اطراف دور و نزديك ميرسيد از جمله از سپاهيانى كه در آذربايجان موضع گرفته بودند، زعماى مسلمانان را نگران ساخت، بدينجهت با پيشنهاد «حذيفة بن يمان» خليفه سوم «عثمان» دستور داد تا آنچه قرآن در دست مردم بود گرد آوردند و از روى قرآنى
__________________________________________________
1- نهج البلاغه- راستى گيرنده بهره پيش از اوان رسيدن آن مانند كسى است كه در غير زمين شايسته كشت كند، من بعلم مكنونى پيچيده شده ام كه اگر بآن دم زنم مانند اضطراب ريسمان دلو در چاه عميق پر پيچ و خم، مضطرب خواهيد شد!!
2- ابا بكر در زمان خلافت خود دستور داد پانصد حديث مكتوب را سوزاندند، عمر همين كه بر خلافت مستقر شد نوشتن و ضبط حديث را منع كرد و بهمه ولايات دستور داد كه هر حديث نوشته را بسوزانند و از نقل حديث سخت جلوگيرى ميكرد، بدينجهت نوشتن حديث تا زمان خلافت عمر بن عبد العزيز ممنوع و متروك گرديد. اين مطلب در كتابهاى تاريخ و ضبط حديث، از جمله كتاب كنز العمال جلد 5، صفحه 237 آمده.
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كه به لغت و لهجه قريش تدوين يافت، نسخه هايى باطراف و شهرهاى بزرگ فرستادند و ديگر قرآن ها را از ميان بردند. پس از تدوين قرآن بلغت قريش، اختلاف در قرائت و لهجه، و لحن در متن قرآن راه نيافت و اختلاف قرّاء تنها در الفاظ قرآن از حيث مدّ و قصر و اماله و اطلاق است «1».
گذشته از اختلاف در قرائت بحث نهايى درباره معانى لغات و شرح كلمات و شأن نزول آيات درگرفت، همزمان چشم گشودن مسلمانان به اشارات قرآن درباره مطالب تاريخى و چگونگى آفرينش، و بسته شدن خانه تعليم و تربيت اهل بيت، راه براى روايات و مطالب درهم و برهم اسرائيلى. ميان مسلمانان باز شد و نو مسلمانان يهود و علماء آنها كه خود را يگانه داناى بتاريخ پيمبران و امم گذشته و رموز خلقت مينماياندند مرجع مسلمانان در شرح و تفسير اينگونه مطالب قرآن شدند، اينها براى آنكه مسلمانان را از هدايت روشن قرآن منصرف سازند يا خود را در هر مسئله اى توانا نمايانند اوهام و خرافات و مطالب درهم و برهمى كه در كتب سابقين هم بچشم نميآمد بهم بافته و بصورت تفسير در آوردند، با گسترش اسلام و سكونت يافتن مسلمانان در بلاد مختلف و بازماندن از پيشرفت و ابلاغ رسالتى كه بعهده آنان بود، انديشه ها و فلسفه هاى ايرانى و كلدانى و هندى و چينى در اذهان آنان راه يافت. از اوائل دولت عباسيان انواع كتب علمى و فلسفى يونان و روم بعربى ترجمه شد و افكار آماده مسلمانان را به بحث و تحقيق در اين مطالب تازه مشغول ساخت، علاوه بر اختلاف سابقه دارى كه درباره امامت و زعامت بود اختلافاتى درباره صفات مبدء، چگونگى معاد، وحى، نبوت، جبر و تفويض، قدم و حدوث قرآن، و فقه، درگرفت تا آنجا كه مذاهب مختلف پديد آمد و علم كلام تدوين يافت هر فرقه و پيروان هر مذهبى براى اثبات نظر خود و محكوم كردن مخالف به قرآن تمسك جست و آيات را مطابق رأى خود تفسير
__________________________________________________
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1- در عصر صحابه فقط بحث در قرائت و لهجه ها بود. در عصر تابعين، تفسير آيات از حدود شرح لغات و معانى كمتر تجاوز ميكرد. از اوائل قرن دوم تفسير قرآن توسعه يافت و مباحث و معلومات ديگر در تفسير قرآن راه يافت. اختلاف در قرائت بيشتر از جهت «اماله» مانند: «مالك، و ملك» و «لا اقسم، و لا قسم» و نقطه گذارى، مانند «بعد امة و بعد امه» پيش آمد.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 11
و تأويل نمود، مكتب ديگرى كه در ميان زد و خورد آراء و عقايد باز شد طريقه عرفان و تصوّف و كشف و شهود بود، پيروان اين مكتب چون بظواهر لغات و تعبيرات مقيد نبودند با ذوق خود راه تأويلات بى دليل و منطق را پيش گرفتند. در اين ميان فرقه اى هم از فلسفه و كلام و دخالت عقل روگرداندند و تنها بظواهر احاديث و رواياتى كه درست و نادرست، و مستند و غير مستند و اسلامى و اسرائيلى آنها، درهم آميخته بود متعبد گشتند. در اين غوغاى فلسفه و عرفان و تأويل و تفسير به رأى، امامان اهل بيت كه در مكتب مستقيم وحى و نبوت پرورش يافته بودند بركنار بودند و از تفسير به رأى اعلام خطر مينمودند، خصومت حكام و مستبدين زمان و پيروان آنها با اين اعلام وحى نميگذاشت بانگ هدايت و روش تعليم و تربيت آنان از محيط محدودى تجاوز كند، و بگوش عامه مردم رسد.
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هر اندازه مباحث قرائت و لغت و اعراب و مطالب كلامى و فلسفى در پيرامون آيات قرآن وسعت مييافت اذهان مسلمانان را از هدايت وسيع و عمومى قرآن محدودتر ميساخت. اين علوم و معارف مانند فانوسهاى كم نور و لرزان در بيابان تاريك طوفانى است كه اگر اندكى پيرامون نزديك را روشن دارد از پرتو پردامنه اختران فروزان محجوب ميدارد، پندارهايى كه از مغزهايى برميخاست، آن گاه از قرآن و عقل براى اثبات آنها دليل آورده ميشد، مانند مه متراكم و ممتدى گشت و آفاق قرآن را احاطه نموده مانع تابش مستقيم آيات قرآن بر نفوس گرديد. اگر مسلمانان خود را از ميان اين ابرهاى پندارها و انديشه ها برتر آرند و با توجه و درك صحيح استنباطهاى مستدل و معقول محققين، آن محيط بى آلايش فكرى و فطرى را باز يابند، پرتو هدايت آيات بر نفوس آنها خواهد تافت و عقول خفته و خود باخته، در راه درك حقايق وجود و دريافت طرق خير و شر برانگيخته خواهد شد. مقصود از برگشت به محيط فطرى اولى اين نيست كه به رسوم زندگى و خانه و لباس آن مسلمانان اوليه برگرديم، مقصود اينست كه خود را از محكوميت آراء و انديشه ها و ظواهر تمدن بى پايه زمان برهانيم. جمله «هدى للمتقين» قرآن را كتاب هدايت و متقين را موضوع هدايت معرفى نموده، مقصود از تقوا و متقين شايد وسيعتر از آنست كه بذهنهاى مأنوس پيشى پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 12
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ميگيرد زيرا اين اتقاء «وقايه گرفتن» بمعناى وسيع، در عمل خوددارى از معاصى، و در نفس خوددارى از طغيان شهوات و تحريكات نفسانى، و در عقل حريم گرفتن و برتر آمدن از نفوذ و دخالت آراء و عقايد و معلومات بشرى است، اين خود عاليترين مرتبه تقوا ميباشد. آن تحولى كه براى مردم فطرى و ساده نخستين پيش آمد، آن عقده هايى كه باز شد، آن حركت عقلى و معنوى و اصلاح خلقى و اجتماعى كه پديد آمد بسبب هدايت صريح و بى آلايش قرآن بود، آياتى كه از زبان رسول خدا (ص) و مسلمانان مؤمن، بى حجاب اصطلاحات و معلومات بر نفوس آماده مى تابيد اگر در همان زمان با بحثهاى ادبى و كلامى و جدل آميخته مى شد و حوزه درس براى فهم اينگونه مطالب تشكيل مى يافت بيقين چنين اثرى نداشت. بمقياس توسعه سرزمينهاى اسلامى و تغيير معيشت مسلمانان، و رواج علوم جدلى و پيدايش متخصصين فنى ذهنها محدود و آيات قرآن از وراء عدسيهاى معلومات محيط تجزيه شد و برنگ همان بلورها درآمد و روى فطرت عامه از انعكاس نور كامل و جامع هدايت قرآن برگشت و هر دسته اى به ذوق و سليقه خود از دريچه آراء مفسرين و كتب تفسير به قرآن نظر دوختند، و هر يك از مفسرين در حد معلومات و فن خود قرآن را تفسير كردند «بعضى در حدود فن معانى و بيان و بلاغت و ادب و اعراب مانند زمخشرى و بيضاوى تفسير نوشتند، بعضى آيات قرآن را در لفاف مطالب و اصطلاحات كلام و فلسفه پيچيدند، مانند فخر رازى، يا عرفان و تصوف و تأويلات مانند ملا عبد الرزاق كاشانى، بعضى بنقل احاديث و روايات اكتفاء كردند، از عامه مانند طبرى، و از خاصه مانند مفسر عاليقدر صافى.» مطالب و تحقيقات مستند و درست مفسرين آن گاه ميتواند در فهم قرآن از جهت هدايت مؤثر باشد كه خود در پرتو هدايت قرآن قرار گيرد نه آنكه از منظر اينها به قرآن نظر شود.
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احاديث صحيح و مستند به منابع وحى پيرامون تأويل اشارات و تطبيق كليات و بيان جزئيات احكام و شرح هدايت ميباشد، اينگونه احاديث نميتواند حجاب قرآنى باشد كه خود كتاب مبين و نور و بصيرت و هدايت براى متقين است. قرآن كه از جهت سند و دلالت برتر است چگونه ميتوان فهم هدايتى آن مستند باحاديث باشد؟ قرآن مؤمن و كافر و عامه مردم را از جهت آنكه انسان و پى جوى نور هدايتند مخاطب قرار داده نه از جهت آنكه متكلم يا اديب يا راوى حديثند. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 13
نظر در قرآن مانند نظر در منبع فياض است كه هم نظر بآن دشوار است و هم چاره اى از نظر بآن نيست، مگر آدمى ميتواند از نور، چشم بپوشد با آنكه دلباخته و خود ساخته آنست؟ قرآن نوريست از نور آسمانها و زمين «اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» كه بر دلى نورانى تابيده و از آن در صورت الفاظ و لغات وا تابيده، اگر بمنبع و حد اعلاى آن نميتوان چشم دوخت، از مرتبه نازله و انعكاسات آن نميتوان چشم پوشيد.
اين كتاب هدايت كه چون نيم قرن اول اسلام، بايد بر همه شؤون نفسانى و اخلاقى و قضاوت و حكومت حاكم باشد، يكسره از زندگى بركنار شده و در هيچ شأنى دخالت ندارد، دنياى اسلام كه با رهبرى اين كتاب روزى پيشرو و رهبر بود امروز دنباله رو شده، كتابى كه سند دين و حاكم بر همه امور بوده مانند آثار عتيقه و كتاب ورد تنها جنبه تقديس و تبرّك يافته و از سر حد زندگى و حيات عمومى بركنار شده و در سرحد عالم اموات و تشريفات آمرزش قرار گرفته و آهنگ آن اعلام مرگ است. دنياى خود باخته اختراع و صنعت و دنياى ورشكست شده مسلمان توجه ندارد و باور نميكند كه قرآن محلى در حيات دارد، به صراحت و زبان حال هر دو ميگويند با پيشرفت دانشها و اختراعات حيرت انگيز و سياره هاى كيهان خيز چه نيازى به آئين الهى و قرآن است؟
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با آنكه اينها همه در پرتو هدايت رسا ميتواند رستگارى آورد و سعادت بخشد، اگر هدايت يكسره از بالاى سر آدمى رخت بر بست و محكوم شهوات و جنبش هاى نفسانى گرديد هر چه قواى طبيعت بيشتر مسخر وى شود تيرگى و آشوب افزوده ميشود و سقوط بشريت نزديكتر مى گردد. اين اختراعات و صناعات هر چه مهم و شگفت انگيز باشد بيش از وسائل و ابزار زندگى نيست و نمى تواند خود غايت نهايى باشد، بدينجهت جاى پرسش هميشه باقى است: كه براى چيست و آدمى را بكجا ميرساند؟
ارزش اينها به آن اندازه است كه موجب زيان و شقاوت و علوّ و فساد در زمين نگردد و به سود انسان و در راه خير و سعادت وى صرف شود، باز جاى اين پرسش است:
چگونه از زيان و شقاوت و فساد ميتوان جلوگيرى كرد و خير و سعادت چيست و چگونه ميتوان بآن رسيد؟ خير و سعادت حقيقى همان هدايت به نتايج و غايات وجود خود و ديگر موجودات است. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 14
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قرآن كريم آيات خلقت و صنعت را با بهره هاى ابتدايى و هدايت به غايات نهايى بيان ميكند، مضمون آيات 10 تا 14 سوره زخرف: آن خداوندى كه زمين را براى شما مهد پرورش گرداند و در آن براى شما راههايى باز كرد، باشد كه هدايت يابيد. و آن خداوندى كه از آسمان باندازه معينى آب فرو فرستاد پس با آن سرزمين هاى مرده را بجنبش آورد، اينگونه فرا آورده خواهيد شد. و آن خداوندى كه جفت ها را آفريد و براى شما از كشتى و چهار پايان چيزهايى كه بر آن سوار شويد قرار داد تا چون بر پشت آنها برآئيد و بر آنها استيلا يابيد نعمت پروردگار را بياد آريد. و آمادگى خود را براى انقلاب و تكامل بسوى پروردگار اعلام كنيد: «وَ تَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ بمقرنين، وَ إِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ». سوره نحل از آيه 3 تا 17 در فواصل بيان آفرينش آسمانها و زمين و انسان بهره اى كه از پوست و پشم و گوشت و باربرى حيوانات ميبرد، و جمالى كه رفت و آمد آنها دارد، و فرو فرستادن باران و نتايج آن، و تسخير آفتاب و ماه، و آنچه از زمين پديد مى آيد و تسخير دريا و آنچه از آن بدست ميآيد، و اختراع كشتى ميگويد: «وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْها جائِرٌ وَ لَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. الْآياتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. أَ فَلا تَذَكَّرُونَ». سوره ابراهيم، آيه 34: پس از بيان خلقت آسمانها و زمين و فرو فرستادن باران و ثمرات ناشى از آن و تسخير كشتى، نهرها، آفتاب و ماه، شب و روز، و آنچه از پى جويى بدست مى آيد، و نعمت هاى بيشمار، مى گويد:
«
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إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ». سوره حديد، آيه 25: درباره فلز آهن و در دسترس گرديدن و منافع و غايات نهايى آن ميگويد: «وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ».
هدايت بغايات هم استعدادها را هر چه بيشتر بكار مى اندازد و قواى بشرى را در راه خير و صلاح پيش ميبرد، هم آنچه مسخر آدمى ميگردد در راه كمال و امنيت بكار ميرود، اين همان طريق اقوم است كه از هيچ مكتب و كتابى جز مكتب پيمبران و قرآن ساخته نيست: «إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ». قرآن چون كتاب هدايت عموم است همه ميتوانند در پرتو هدايت آن قرار گيرند. كتابى كه آيات آن مانند امواج نور و نسيم هوا در قرون متوالى و در ميان ملل مختلف و در فواصل شب و روز تلاوت ميشود براى همين است كه عموم را از محدوديت محيط و زمان برهاند و چشم ها را باز كند و جهاز تنفس معنوى را در معرض نسيم پاك قرار دهد. راسخين در علم و متخصصين در آن، مشار اليه اشارات دور و نزديك را مينمايانند و رموز آن را ميگشايند، و متشابهات را تأويل و فروع را از اصول محكم استنباط ميكنند. نهى از تفسير به رأى پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 15
گويا ناظر به اين گونه آيات است، اگر تفسير معانى همه آيات و اشارات و لطائف قرآن را مردم محدود به زمان و عصرى دريابند و از رموز نهايى آن پرده بردارند «تفسير كنند» نبايد قرآن كتاب ابدى و براى همه قرون و همه مردم باشد، با توجه و دقت در عبارت حديث مشهور:
«من فسر القرآن برأيه فاصاب الحق فقد اخطأ ... فليتبوء مقعده من النار»
«
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1». و موقعيت صدور آن همين نهى از محدود كردن قرآن به آراء و نظريات شخصى استفاده مى شود، زيرا باء «برأيه» براى سببيّت يا استعانت است و مقصود اينست كه: شخص نظر و رأيى داشته باشد و بخواهد قرآن را با رأى خود منطبق سازد و بآن براى نظر خود دليل آورد. در زمانى كه امامان بحق ميديدند كه مسلمانان فرقه فرقه شده و رواج مطالب كلامى و فلسفى نظريه ها و آرايى را در اذهان مسلمانان جاى داده و هر دسته اى براى اثبات نظر و رأى خود به قرآن استناد مى جويند از تفسير به آراء و نظرهاى اشخاص و مذاهب منع فرمودند، تا قرآن كه بايد چراغ هدايت و پيشرو باشد در پشت پرده هاى آراء و عقايد محدود نيافتد. اگر مقصود ائمه طاهرين غير از اين باشد، پس چگونه قرآن كتاب هدايت همه است؟ و اين همه دعوت قرآن و پيشوايان به تفكر و تدبر در قرآن يعنى چه:؟
«أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها آيا در قرآن تدبر نميكنند يا قفلهاى آن بر قلوبى زده شده؟، سوره محمد آيه 24». «وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ- قرآن را بر تو فرو فرستاديم در حالى كه بيانى روشن براى هر چيز و هدايت و رحمت و بشارت براى مسلمين است، سوره نحل آيه 89». «وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ- در حقيقت قرآن را براى تذكر بس آسان آورديم پس آيا متذكر شونده اى هست؟
سوره قمر، آيه مكرر».
قال صلى اللَّه عليه و آله: «اذا جاءكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب اللَّه فما وافق كتاب اللَّه فاقبلوه و ما خالفه فاضربوه عرض الحائط
- از رسول اكرم: (در حديث مشهور) چون حديثى از من بشما رسيد آن را بكتاب خداى عرضه كنيد، پس آنچه با كتاب خدا موافق است بپذيريد و آنچه با كتاب خداى مخالف است آن را به سينه ديوار زنيد».
__________________________________________________
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1- هر آن كس كه قرآن را به رأى خود تفسير كند و بحق رسد در حقيقت راه خطا پيش گرفته ... جايگاه خود را از آتش آماده ساخته (در آتش جويد).
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 16
چگونه ميتوان خود را در معرض هدايت قرآن قرار داد؟
شرط اول تابش هدايت قرآن بر عقول توجه به حجابها و سعى براى بركنار نمودن آنهاست، چنان كه آياتى از قرآن با تعبيرات مختلف باين حجابها اشاره نموده:
«
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وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً، وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً- و چون قرآن بخوانى در ميان تو و كسانى كه به آخرت ايمان نمى آورند حجاب پوشيده اى قرار ميدهيم و بر قلبهاى آنان از اينكه بخوبى درك كنند پوشش و در گوشهاى آنان سنگينى قرار ميدهيم- سوره اسراء آيه 46- 45». «وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها- بعضى از اينها كسانى هستند كه بتو گوش فراميدهند و بر قلبهاى آنان پوششهايى از اينكه بفهمند قرار داديم و در گوشهاى آنان سنگينى است، و هر آيه اى را اگر بنگرند ايمان نخواهند آورد، سوره انعام، آيه 25». «إِنَّا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً- سوره انعام آيه 57». «وَ قالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ وَ فِي آذانِنا وَقْرٌ وَ مِنْ بَيْنِنا وَ بَيْنِكَ حِجابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلُونَ- گويند: دلهاى ما در پوششى است از آنچه بآن ميخوانى و در گوشهاى ما سنگينى و در ميان ما و تو حجاب است پس تو كار خود كن و ما بكار خود مشغوليم- سوره فصلت، آيه 5». «وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا ما يُؤْمِنُونَ- يهود گفتند دلهاى ما را پوششى است، بلكه خداوند بسبب كفر خودشان مطرودشان ساخته و اندكى ايمان ميآورند، سوره بقرة آيه 88» «أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها- سوره محمد، 24».
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اين آيات و مانند آن از حجابهايى كه مانع هدايت آياتست به: حجاب، اكنة، وقر، غلف، قفل، تعبير كرده گويا هر يك از اينها اشاره به نوعى از حجاب است، كه مربوط به يكى از مدارك باطنى ميباشد: حجابى كه عمق ضمير را فرا ميگيرد، يا پيرامون آن را ميپوشاند، يا گوش و چشم باطن را از شنوايى و بينايى باز ميدارد.
يا حجاب نفسانى غير اكتسابى است: مانند كسانى كه عقل فطرى آنها از جهت عدم تفكر بيدار نگشته و ديدشان در محيط ظواهر زندگى دنيا محدود مانده. معلومات و دانشهاى غرور انگيز اكتسابى نيز حجابهايى است كه از تدبر در آيات و فرا گرفتن هدايت باز ميدارد چه بسا اصطلاحات و دانشهايى كه براى فهم دين و آيات كتاب حكيم بكار رفته كه خود حجابى بر آن شده، و تفسيرهايى از قرآن كه تفسير هنر و معلومات مفسر ميباشد، تا آنجا كه مفسر خواسته همه آراء و انديشه هاى خود را مستند به قرآن سازد پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 17
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و با آيات وحى اثبات كند، چه بسا روايات و احاديثى كه از جهت سند و دلالت مغشوش و از جهت مفهوم حيرت انگيز است كه در تفسير و پيرامون آياتى كه خود برهان حق و نور مبين و هدايت متقين است مانند تارهايى تنيده گشته، چه بسا مردم تنگ نظر و جامدى كه در چهره تعبد به دين تفسير سراسر آيات هدايت قرآن را جز با روايات اسلامى و غير اسلامى كه بررسى نشده جايز نمى شمارند، با آنكه اينگونه رواياتى كه در تفسير و معارف آمده مانند احاديث فقه و احكام منقّح نگرديده، و آنچه منقح شده بتفسير همه آيات نميرسد. بنا بر اين نظر، بايد همه آيات قرآن به روايات عرضه شود، با آنكه روايات را بايد به قرآن عرضه داشت، و بايد پيش از صدور اين روايات مدتها هدايت به قرآن متوقف شده باشد. «چنان كه پيش از اين اشاره شد احاديثى كه از جهت سند متقن و از جهت دلالت محكم باشد مفسر آيات احكام و مؤوّل متشابهات و مبين بطون قرآن است و اين غير از فهم هدايتى قرآن ميباشد» بيش از اين حجابها، حجابهاى ديگرى از بيماريهاى اكتسابى و ميراثى نفسانى و انحرافهاى ذهنى و خويهاى پست مانند غرور، كبر، حسد است، كه هر يك منشأ و راه علاجى دارد.
اينگونه حجابهاست كه ذائقه فهم هر حقيقتى را فاسد و از لذت درك آن باز ميدارد و طنين آيات حق را وا ميتاباند و مانع نفوذ آن در ضمير انسانى مى شود.
چون بيشتر مسلمانان دچار همين گونه حجابها شدند از هدايت و پيروى قرآن محروم گشتند، اگر مسلمانان پيرو هدايت اقوم قرآن اند پس چرا پراكنده، دلت زده، حيرت گرفته، خود باخته شده اند و بجاى قيام به اقوم بيشتر آنان زمين گير شده يا به خواب رفته اند. اگر هم بخواهند برخيزند و براه افتند كوره راه هاى تقليد از ديگران را پيش مى گيرند؟! مسلمانان در پيشگاه خداوند از كتاب خدا مسئولند، نه از گفته هاى مفسرين و نه از روايات نارسايى كه استناد آن بمنابع وحى اثبات نشده.
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با پروا گرفتن «اتقاء» از حجابهايى كه اشاره شد و مانند آن، نور هدايت قرآن بر دلها ميتابد: «هُدىً لِلْمُتَّقِينَ،» و همواره جمال آن رخ مينمايد و سايه رحمتش بر سر مسلمانان وحشت زده، آن گاه بر دنياى حيرت زده گسترده ميگردد:
عروس حضرت قرآن نقاب آن گه براندازد كه دار الملك ايمان را منزّه بيند از غوغا
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 18
آنچه پس از پروا گرفتن از حجابها، در فهم هدايتى قرآن مؤثر است: 1- پى جويى از ريشه لغات و درك معانى و مفاهيم عمومى عصر نزول و جدا كردن آن از معانى و اصطلاحات حادثه، مانند مفاهيم: ايمان، كفر، نفاق، قلب، محكم، متشابه، تأويل و مانند اينها. 2- دقت در نكته هاى مقصوده و اشارات ملحوظه و مقايسه در اسلوب، و توجه به هر ايجاز و تطويل، تقديم و تأخير، حذف و ابدال، تشبيهات و كنايات، امثال و عبر، و نكته هاى بلاغتى. تنها دانستن فنون معمولى بلاغت براى درك بلاغت وسيع و متنوع قرآن كافى نيست بلكه با تأمل و تفكر آزاد ميتوان برموز بلاغت قرآن آشنا شد و اين آشنايى اندك اندك بصورت ملكه در مى آيد، چنان كه عرب ساده با فطرت آزاد و ملكه درك لطائف ميتوانست رموز بلاغت و نفوذ كلام خدا را دريابد، و بسيارى از محققين در بلاغت و رموز آن از درك لطائف قرآن محرومند، و كلامشان در سطح كلام عامه است، و بسيارى از علماى ادب و شعر از سرائيدن شعر روان و مؤثر عاجزند. 3- دانستن خصال نفسانى و قواى درونى و تجزيه مبادى فكرى، و شهوات، غرائز، عواطف، تحولات اجتماعى، اسرار ترقى و انحطاط امم.
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4- توجه عموم به محيط جاهليت عرب و هنگام نزول قرآن، و متمثل نمودن بلاغت سرشار، فطرت زنده، فضاى باز، آسمان درخشان آنها، محيطى كه آيات قرآن دلها را مى ربود و عقلها را مقهور ميكرد و آنها را چنان تغيير داد كه گويا از نو آفريده شده اند. 5- دانشمندان اهل نظر و محققين، بايد كليات عقلى و فلسفى و معلومات خود را در طريق فهم هدايتى قرآن قرار دهند، نه آنكه قرآن را محدود به دريافته هاى خود گردانند. 6- در تأويل متشابهات و فهم آيات الاحكام و استنباط فروع بايد به احاديثى كه از جهت دلالت صريح و از جهت سند استناد آنها بمنابع وحى و ائمه طاهرين عليهم السلام، بررسى شده باشد رجوع شود.
روش اين كتاب براى فهم هدايتى قرآن:
روشى كه براى فارسى زبان ها در اين كتاب پيش گرفته شده- تا شايد بيشتر پرتو آيات قرآن در ذهن هاى دريابندگان جاى گيرد، و از هدايت آن بهره مند شوند- اين است: نخست چند آيه به رديف پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 19
و شماره آورده شده پس از آن، ترجمه آيات بفارسى تطبيقى آمده چنان كه از حدود معانى صحيح لغات خارج نباشد. با اعتراف باين حقيقت كه هر چه در ترجمه قرآن دقت شود و بهر لغتى درآيد نمى تواند مانند آيات قرآن معجزه باشد، نه آن اثر دلربايى را دارد و نه آن احترام شرعى و حكمى را، معانى بلند قرآن كه چون درياى مواجى است جز در قالب تعبيراتى كه خود ساخته رخ نشان نميدهد! و هيچ قالب و تركيب ديگرى چنان كه بايد آن معانى و رموز و اشارات را نمى رساند تا آنجا كه اگر حرف و كلمه اى تغيير يا تبديل يابد، آهنگ و مقاصد و اشارات و معانى آن دگرگون مى شود. بنا بر اين هر ترجمه اى از قرآن نارساى بمقصود قرآنى است مگر آنكه توضيح و تفسير شود.
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سپس معانى مترادف و موارد استعمال و ريشه لغات، در موارد لزوم بيان شده تا در ذهن خواننده مجال تفكر بيشترى باز شود. آن گاه آنچه از متن آيات مستقيما بر ذهن تابيده بيان مى شود، گاهى در موارد مقتضى از احاديث صحيحه و نظرهاى مفسرين استفاده شده، سپس در پيرامون آيات آنچه به فكر نگارنده رسيده و بر ذهنش پرتو افكنده منعكس ميگردد، تا شايد خواننده خود هر چه بيشتر به رموز هدايتى قرآن آشنا شود و ايمان تقليدى به كمال تحقق رسد و هر چه بيشتر جويندگان، در اعماق ژرف آيات فرو روند و در انوار آن غوطه ور شوند. آنچه در پيرامون يا متن آيات نگارش يافته از دلدادن به آيات در اوقات فراغت ذهن از امور دنيا و انصراف از آمال و آرزوهاى فريبنده و جزئيات مشغول كننده آن يا در بحثها و مراجعه بتفاسير به نظر آمده، در جلسه هاى بحث تفسيرى (كه سالهاست براى طبقه جوان تشكيل مى شود) گاهى كه توجه كامل به آيات، و چشم به چشمان پاك و رباينده جوانان دوخته مى شد، از خلال آيات مورد بحث برقهايى ميزد، اكنون كه پس از ساليان دراز ميخواهم آن مطالب را بذهن باز گردانم و روى صفحه كاغذ آورم با تأسف مى نگرم كه بسيارى از آنها چون برق جهان و انعكاس لرزان از آئينه ذهن رخ برتافته و شعاعى از آن بركنارهاى ذهن ميدرخشد، و بيشتر يادداشتهاى ناقص و پراكنده ايست كه در گوشه هاى ذهن و اوراق ضبط شده كه اكنون ميخواهم بتوفيق الهام دهنده حقايق پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 20
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بصورت كتاب درآورم. آنچه در پيرامون آيات و از نظر هدايت قرآن نگارش مييابد عنوان تفسير (پرده بردارى) ندارد و بحساب مقصود نهايى قرآن نيست، از اين رو عنوان و نام «پرتوى از قرآن» را براى آن مناسب تر يافتم، زيرا آنچه به عنوان «تفسير قرآن» نوشته شده يا ميشود محدود به فكر و معلومات مفسرين است با آنكه قرآن براى هدايت و بهره همه مردم در هر زمان تا روز قيامت ميباشد، پس اعماق حقايق آن نميتوان در ظرف ذهن مردم يك زمان درآيد، اگر چنين باشد تمام مى شود و پشت سر سير تكاملى مى ماند، و بهره اى براى آيندگان نمى ماند. اين پيشرفت زمان و علم است كه ميتواند اندك اندك از روى بواطن و اسرار قرآن پرده بردارد. چنان كه محققين اسلامى از آغاز قرن دوم شروع بتفسير قرآن نموده اند، پس از آن همى تفسيرهايى بر قرآن كريم نوشته شده كه بعضى بچاپ رسيده و قسمتى جز نامى از آنها باقى نمانده. «اولين تفسيرى كه در اوائل قرن سوم نوشته شده و در دسترس است تفسير جامع البيان طبرى ميباشد» با اين همه تحقيقات و تفسيرها كه با رنج و كوشش و نبودن وسائل نشر، در پيرامون آيات نگاشته شده چندان مورد بهره بردارى مردم اين قرن نيست.
كسى كه بخواهد در اين كتاب از آيات مورد بحث بيشتر بهره مند شود اول:
آيات را با ترجمه آن مورد توجه و تدبر قرار دهد، آن گاه لغات را در نظر گيرد، پس از آن در بحث پيرامون آيات دقت نمايد. چون شرح لغات و اصطلاحات مخصوصه كه مانند فرهنگ قرآن است در اين بخش آمده، طبعا اين بخش مفصلتر از بخشهاى ديگر خواهد بود. آنجا كه لغت يا آيه اى مكرر آمده تنها به آيه گذشته يا شماره آن اشاره شده.
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اين روش را در بيان هدايت قرآن پيش گرفتم تا شايد براى فارسى زبانان بيشتر چهره قرآن هويدا شود و بجمال هدايت و كمال قرآنى آراسته گردند و مسلمانان از خود- باختگى به فلسفه حيات و صنايع فريبنده و دلبستگى به تمدن بى ثبات و ساخته خردهاى كوتاه بشرى، بهوش آيند، و راه خير و صلاح پيش گيرند، هر چه بيشتر از سرمايه هاى عقلى و نفسانى و مادى خود بهره مند شوند. اگر ما خود بتعاليم و هدايت قرآن و راه پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 21
و روشى كه براى زنده شدن بحيات «طيبه» مينماياند آشنا شويم و ديگران را در اين دنياى تحير و وحشت، بآن آشنا سازيم، مردم حقجو و هدايت طلب بيش از اين خواهند اعتراف كرد كه اين كتاب پيش از آنكه كتاب منتسبين باسلام باشد كتاب سعادت عمومى بشر است.
اين كتاب تنها كتابى است كه، با ضمير هر انسانى سر و كار دارد، و ضمير مبدء فعال سازمان انسانى است، و ميتواند در ميان تاريكيهاى ماده درون انسانى را برافروزد و چون شب پر ماه و ستاره آن را افروزان گرداند، آن گاه بامداد روشنى از افق باطن پديد آرد، اين يگانه وظيفه علماء دين و پرده داران آئين است كه تا هر چه بيشتر جمال احكام و اسرار و هدايت قرآن را آشكار سازند، و تا ميتوانند گوشه هايى از اشارات و لطائف و حقايق را بنمايانند كه فرمودند: «للقرآن عبارات و اشارات و لطائف و حقايق فالعبارات للعوام، و الاشارات للخواص، و اللطائف للاولياء و الحقايق للانبياء».
نظرى به بعضى احاديث درباره تمسك به قرآن:
كافى: «محمد بن يعقوب كلينى و محمد بن مسعود عياشى در تفسير خود» از امام صادق از پدرانش عليهم السلام:
«
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قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله: ايها الناس انكم فى دار هدنة و انتم على ظهر سفر و السير بكم سريع و قد رأيتم الليل و النهار و الشمس و القمر يبليان كل جديد و يأتيان بكل موعود، فاعدوا الجهاز لبعد المجاز قال فقام مقداد بن الاسود و قال يا رسول اللَّه: ما دار الهدنه؟ فقال دار بلاغ و انقطاع فعليكم بالقرآن فانه شافع مشفع و ما حل مصدق و من جعله امامه قاده الى الجنة و من جعله خلفه ساقه الى النار و هو الدليل يدل على خير سبيل و هو كتاب فيه تفصيل و بيان و تحصيل، و هو الفصل ليس بالهزل و له ظهر و بطن، فظاهره حكم و باطنه علم، ظاهره انيق و باطنه عميق: له تخوم و على تخومه تخوم، و لا تحصى عجائبه و لا تبلى غرائبه فيه مصابيح الهدى و منار الحكمة و دليل المعرفة
: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله گفت: اى مردم، شما در سراى «هدنه» و بر پشت سفريد، سيرى كه شما را پيش مى برد بس سريع است، بخوبى مينگريد كه شب و روز و آفتاب و ماه، چگونه هر نوى را كهنه، و هر نويدى را پيش ميآورند، پس وسيله كوچ خود را براى گذشت از اين عبورگاه دور آماده سازيد. «در اينجا مقداد بن اسود بپاى خاست و پرسيد؟ اى رسول خدا! دار هدنه چيست؟ فرمود: سر منزل رسيدن و دل كندن.» پس بر شما است كه قرآن را محكم گيريد، چه آن شافعى است پذيرش شده، و خبرگزاريست تصديق شده (دشمنى است دادخواه) كسى كه آن را پيش رو قرار دهد بسوى بهشتش ميكشاند، كسى كه آن را پشت سر افكند پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 22
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بسوى آتشش ميبرد، رهبريست كه به گزيده ترين راه رهبرى ميكند، كتابيست كه در آن تفصيل و بيان تحصيل است، فصل ميان حق و باطل است و هزل نيست، ظاهر و باطن دارد، ظاهرش حكومت و باطنش دانش، ظاهرش دلربا و باطنش ژرف است، ريشه هاى عميق دارد و ريشه هاى عميق آن را ريشه هائيست، عجائب آن بشمار نميآيد و غرائب آن كهنه نگردد، در آن چراغهاى هدايت و نورهاى رهنماى حكمت و دليل معرفت است.
از امام صادق او از رسول خدا
«قال: القرآن هدى من الضلال و تبيان من العمى و استقالة من العثرة، و نور من الظلمة، و ضياء من الاحداث، و عصمة من الهلكة، و رشد من الغواية، و بيان من الفتن، و بلاغ من الدنيا الى الآخرة و فيه كمال دينكم و ما عدل احد من القرآن الا الى النار.
فرمود: قرآن هدايتيست كه از گمراهى و بيان، روشنى است كه از كوره راهى، ميرهاند موجب رهايى از لغزش است، نوريست كه از تاريكى، پرتويست كه از پيش آمدها نجات مى بخشد. دستگير از هلاكت است، رشديست كه از حيرت زدگى، و بيانى است كه از فتنه ها بيرون مى برد. رساننده از دنيا بسوى آخرت است. در قرآن تمام و كمال آئين شماست. احدى از قرآن سر نپيچد مگر آنكه بسوى آتش بپيچد.
حديث ديگر:
«تعلموا القرآن فانه احسن الحديث، و تفقهوا فيه فانه ربيع القلوب و استشفوا بنوره فانه شفاء الصدور، و احسنوا تلاوته فانه انفع القصص ... فالقرآن آمر و زاجر، و صامت و ناطق، حجة اللَّه على خلقه، اخذ عليكم ميثاقه، و ارتهن عليه انفسهم، اتم به نوره، و اكمل به دينه، و قبض نبيه (ص) و قد فرغ الى الخلق من احكامه الهدى به
: قرآن را نيكو فرا گيريد چه نيكوترين حديث است، در آن با فكر بررسى كنيد چه آن بهار دلهاست، و به نور آن بهبودى جوييد چه بهبود دهنده درون سينه ها است، و آن را نيكو تلاوت كنيد زيرا گواراترين و شيرين ترين داستانها ميباشد ...
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قرآن امر كننده و باز دارنده و ساكت و گوياست، حجت خداوند بر خلق ميباشد، خداوند پيمان محكم خود را از شما درباره آن گرفته، و نفوس شما را در گرو آن قرار داده، و بآن نور خود را تمام و آئينش را تكميل كرده، خداوند پيغمبر خود را فرا گرفت در حالى كه خلق را از احكام هدايت بخش آن سرشار كرد.
خواننده عزيز اگر در مطالب اين مقدمه و قسمتى از كتاب اشتباه يا لغزشى يافتيد تذكر فرمائيد و معذورم بداريد، زيرا در مدتى نگارش يافته كه از همه جا منقطع بوده و بمدارك دسترسى ندارم، و مانند زنده اى در ميان قبر بسر ميبرم.
شرح اين هجران و اين خون جگر اين زمان بگذار تا وقت دگر
فرج اللَّه عن الاسلام و المسلمين بمنه و فضله و رحمته ربيع الاول 1383- مرداد 1342 سيد محمود طالقانى
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 23
سوره حمد
، از سوره هاى مكى، هفت آيه است.
[سوره الفاتحة (1): آيات 1 تا 7]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (1)
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (2) الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (3) مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5)
اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لا الضَّالِّينَ (7)
[ترجمه ]
(2) سپاس و ستايش همان خداى راست كه پروردگار جهانيان است.
(3) آن خداى مبدأ رحمت همگانى و رحمت خاص.
(4) مالك روز جزاء.
(5) تنها بسوى تو ميگرائيم و ترا عبادت ميكنيم و تنها از تو كمك مى جوئيم.
(6) ما را براه راست هدايت فرما.
(7) راه چنان مردمى كه بر آنها نعمت ارزانى داشتى نه كسانى كه مورد غضب شده اند و نه گمراهان.
شرح كلمات بسم اللَّه ...
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اسم: بدلالت مشتقاتش از سموّ بمعناى علوّ است، نه از سمه بمعناى نشانه، زيرا نام و عنوان مردم نامى، يا صفات و آثار معروف اشخاص و موجودات موجب بلند شدن و بچشم آمدن چهره و مشخصات آنها ميگردد «تنها در جمله بسم اللَّه است كه همزه با برخورد باء در نوشتن مى افتد».

اللَّه: مخصوص و علم براى حقيقت و ذات مقدسى است كه جامع همه كمالات پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 24
و منزّه از هر نقص است. آنچه با اين نام مورد توجه ميباشد همان مبدئيت همه كمالات است نه ذات، چه ذات الهى برتر از تصوير و تعقل و تحديد عقل و ذهن محدود است و آنچه مطلوب و مورد توجه انسان است همان مبدء صفات و كمالاتيست كه در جهان ظهور نموده، پس كلمه اللَّه با آنكه عنوان ذات و علم است بمعناى وصفى ميباشد، اصل لغوى هم بهمين معناى وصفى دلالت دارد، كه از- اله- بمعناى عبد، تحيّر، تضرّع، سكن، آمده- اله نام معبود است چه حق و چه باطل- اللَّه- با حذف همزه و اضافه الف و لام- نام همان معبود بحق است، پس اللَّه نام جامع صفات است و صفات هر يك نام و عنوان اين حقيقت جامعند.
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ: هر دو از رحمت است، رحمان بر وزن فعلان براى مبالغه است، و از جهت افزايش بناى كلمه دلالت بر رحمت واسع و افزايش آن مينمايد، رحيم دلالت بر رحمت مخصوص و محدود دارد، يا اول براى صفت ذاتى است دوم رحمت اضافى، يا اول مانند عطشان عارضى است، دوم مانند عليم و حكيم ذاتى است.
در روايات آمده: رحمان بهمه موجودات و رحيم بمؤمنان، يا رحمان در دنيا و آخرت و رحيم در آخرت- از حضرت صادق (ع): رحمان اسم خاص براى صفت عام است (چون اين صفت بر غير خداوند گفته نميشود). و رحيم اسم عام براى صفت خاص است- اول در آيات و تعبيرات مطلق آورده ميشود، دوم اضافه مى شود: رحيم بعباده، رحيم بالمؤمنين.
اين دو صفت براى اللَّه است، و ميشود كه بدل يا عطف بيان از اسم باشد يعنى آن نامى كه رحمان و رحيم است.
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اثر فكرى و اخلاقى كلمه بسم اللَّه و تكرار آن
قرآن كه يكتا كتاب توحيد و براى آخرين تكامل فكرى بشر است سوره هايش با جمله بسم اللَّه آغاز ميگردد تا انسان را متوجه سازد كه همه تعاليم و دستوراتش از مبدء حق و از مظهر رحمت است (جز سوره توبه كه آياتش نماينده قهر و خشم بر مردم لجوج كينه ورز با حق و خير و اعلام قطع رابطه رحمت با آنهاست). دستور گفتن اين كلمه براى همين است كه روى فكر و دل را از غير خدا برگرداند تا انسان پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 25
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همه جهان و هر عملى را از نظر توحيد بنگرد و از پراكندگى فكرى بسوى وحدت و ارتباط گرايد، و نامهايى كه از بتها و قدرتمندان در آغاز كارهاى مهم، عرب و غير عرب از خاطر ميگذراند يا بزبان ميراند بزدايد و مهر نام خداوند مبدء مهر و رحمت و خير را بر دلها و زبانها زند. تا با توجه باين نام در اقدام بهر عمل قدرتى بيشتر از قدرت استعدادى خود بگيرد و بكار برد و تنها بقدرت محدود خود متكى نباشد با اين توجه نيروى عمل و اميد نتيجه بيشتر است بلكه عملى عين نتيجه است زيرا نتيجه هر عملى كسب قدرت است، اين انديشه خود تحصيل قدرت و صورت بقاء بخشيدن بعمل است پس اگر عمل بنام غير خدا يا با غفلت از نام خدا انجام گرفت آن بهره و نتيجه اى كه عمل خردمندانه انسانى را مى سزد بدست نخواهد آمد- چنان كه بزرگان دين گفته اند: هر عملى كه با بسم اللَّه آغاز نگردد بريده و ناقص است- بشر كه خود را در اين جهان و در برابر عوامل و مناظر آن ناتوان مى بيند خواه نخواه پناه و ملجئى ميجويد و چون از نتايج اعمال خود بيخبر و در هراس است توجه بقدرتى مينمايد تا دل خود را مطمئن دارد و از اضطراب در اقدام خود را برهاند، بدينجهت همه ملل كارهاى مهم را بنام خدايان و ارباب انواع و سلاطين آغاز مينمودند، قرآن تعليم ميدهد كه بنام خداوند رحمان و رحيم آغاز نمايد و فكر خود را باو پيوندد، تا از پراكندگى برهد و نگرانى بخود راه ندهد، آن خدايى كه مانند ارباب انواع و سلاطين و بتها كينه جو و بد خو و هوسباز نيست كه وقتى بر سر مهر باشد گاهى بخشم آيد با مردمى سر صلح داشته باشد و با دسته اى در جنگ و ستيز بسر برد (چنان كه در تاريخ از اين افسانه هاى جنگ و صلح و مهر و خشم خدايان بسيار است).
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الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ. الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ: حمد، مدح، شكر، سپاسگزارى در برابر نعمت و دستگيرى است بدون توجه بكمال و مقام صاحب نعمت. مدح، ستايش ممدوح است از جهت كمال و جمال آن بى توجه به نعمت و احسان. حمد، جامع معناى شكر و مدح است، بدينجهت گاه بمعناى شكر يعنى سپاسگزارى آمده، گاه بمعناى مدح يعنى ستايش آمده، الف و لام ميشود براى جنس باشد يعنى طبيعت و جنس حمد يا بقرينه رب العالمين، براى استغراق باشد- يعنى هر حمدى از هر حامدى چه با زبان بيان يا زبان وجود كه ظهور كمال و تربيت است مخصوص آن ذات مبدء كمالى پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 26
است كه تربيت كننده همه عالمهاست، رب: مصدر از ربا يربو- يا از رب يرب مانند نمّ ينمّ، است، و بمعناى وصفى از جهت مبالغه مى باشد، يعنى آن مبدئى كه صفت ذاتى او كامل نمودن و فرا آوردن و رساندن موجودات و جهانيان است بكمالاتى كه بر آنها مى سزد.
عالمين جمع عالم است. نظام و همبستگى هر سلسله اى از موجودات كه در تحت قوانين مخصوص مى باشند عالم گويند زيرا اين نظم و همبستگى است كه مورد تعلق علم ميگردد: مانند عالم جمادات، نباتات، حيوانات، ستارگان، فرشتگان. اينگونه جمع- با ياء و نون- براى انديشندگان است، در اينجا يا مقصود موجودات صاحب عقل و انديشه است، يا همه موجودات و عوالم آنهاست از جهت يك نوع شعور يا استعدادى كه در همه است، يا از اين نظر كه سير كمالى همه موجودات رسيدن بعقل و ظهور آنست و اين با كلمه رب سازگار است كه نظر بنهايت تربيت باشد.
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گرچه جمله الحمد للَّه خبرى است معناى انشاء را در بر دارد: يعنى آنچه از خيرات و نيكيها و نعمتها و كمالاتى كه عقل انديشنده درك مينمايد آن را با اين جمله اظهار ميدارد، از آنجا كه عقل از درك همه ناتوان است مى بايد از زبان خداوند و با تلقين او كه محيط بهمه است اظهار دارد تا وظيفه حمد را بهتر انجام دهد، و كلمات الف و لام استغراق و لام اختصاص به اللَّه كه جامع همه كمالات و مبدء همه خيرات است با توصيف بربوبيت، حصر را ميرساند: يعنى هر نعمت و كمالى در هر موجودى بهر صورتى كه هست از آن مبدء و ذات مقدس است. و جمله هاى بعد مانند شاهد و دليل است براى اين حصر و اختصاص: زيرا مربى همه عوالم است يعنى افزاينده همه است از جهت ذات و صفات پس هر نعمتى از او است و هر حمد از هر حامدى با توجه و بى توجه با واسطه و بيواسطه براى او ميباشد زيرا همه نعمت ها و كمالات او را آشكار ميسازند، چون انسان جامع كمالات موجودات ديگر است مقام جامع حمد را دارد و ابراز اين كلمه كه در حقيقت توجه باستعدادهاى درونى و اميد بهر كمال و پيشرفتى است براى انسان مى سزد.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 27
تكرار حمد و صفت رحمت چه اثرى دارد؟
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همين انسان است كه چون گرفتار كوتاه نظرى و تارهاى تخيلات و اوهام گرديد و از استعدادهاى درونى خود و شايستگى مقام حمد غافل شد، بند بندگى غير خدا كه كمال مطلق است بر گردن مينهد و در برابر هر شبح بى روح و ناتوانى سر تعظيم فرود مى آورد و زبان حمد و مدح براى قدرتمندان تهى و ناتوان ميگشايد، با شعور بحقيقت حمد خداى كه توجه بقواى درونى و چشم گشودن بجهان بزرگ است ميتواند از اين بندها برهد و از اين محيط تاريك بجهد و روى دل را از غير خدا برگرداند و عقل و استعدادهاى خفته را بيدار و فعال گرداند و از ذلت و گدايى و دريوزگى بآستانه غير خدا به عزت و سرفرازى حمد و ثناى پروردگار برسد، انسان با تارهاى تخيلات و اوهام بى پايه و ترس و هراس بى مايه براى خود محيطى تاريك، رنج آور، وحشتناك، سراسر تزاحم و درد رنج و در نتيجه بدبينى بخود و جهان مى سازد و در ميان چنين محيطى مانند حشره و كرم بگرد خود مى پيچد و در ميان بافته خود نااميد و مأيوس و سست مى لمد پس از چندى جز پوستى از او نمى ماند، تعليم حمد براى ايجاد اميد و پاره كردن اين محيط است. كلمه حمد مانند حله نورانى است كه محيط تاريك و محدود محروميت و تنازع در بقاء را بپوشاند و از برابر چشم دور دارد و چشم را بجهان سراسر جمال و نعمت و تربيت بگشايد و با چشم خير بينى درد و رنج بدبينى و شر انديشى را از ياد ببرد.
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حمد و ستايش را تنها براى مبدئى داند كه لطف تربيتش سراسر جهان و همه موجودات را فرا گرفته، هر ناتوانى را توانا ميگرداند، هر بى جانى را جان مى بخشد و فرا خور احتياجش ساز و برگ زندگى باو ميدهد و از آنچه هست برترش ميسازد تا بجمال عقلش مى آرايد آن گاه براى تكميل تربيت، پيمبران و خردمندان عاليقدر را بر مى انگيزد و شرايع و قوانين در جلو راهش ميگذارد و تربيت تكوينى را با تشريع تكميل مينمايد- بدينجهت در قرآن كريم كه ظهور تربيت و اراده حق است آيات تكوين و تشريع با هم آمده و همه را اثر قانون تربيت ميشمارد.
با اين بيان حقيقت كلمه حمد باندازه پهناى جهان بزرگ توسعه دارد، هر چه بيشتر اسرار جهان باز شود و خرد انسان پيش رود و مجهولات نظام طبيعت و نباتات پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 28
و حيوانات ريز و درشت و بعد اختران و سازمان درونى و بيرونى جانداران معلوم گردد حقيقت حمد و توجه بتربيت جهان بيشتر تحقق مى يابد و معنا و واقعيت آن عميق تر و وسيع تر ميگردد.
تكرار كلمه الرحمن الرحيم، پس از رب العالمين، لطف مخصوصى دارد: كه ربوبيت حق از جهت قهر و غلبه و فشار بر موجودات نيست بلكه از جهت دو رحمت عام و خاص است كه موجودات در پرتو اين دو نوع رحمت پرورش مى يابند و هر مربى و معلم و حاكمى آن گاه تربيتش بثمر ميرسد كه با مهر و محبت باشد و نظام تربيت خلق با خالق و انسان و جهان هم آهنگ شود.
پس اگر بسم اللَّه جزء سوره هم باشد اين كلمه در حقيقت تكرار نيست. در بسم اللَّه كه آغاز است رحمان و رحيم وصف بلا واسطه اسم ذات مى باشد و در سوره حمد وصف با واسطه ربوبيت است كه مقيدتر و محدودتر ميشود.
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رحمت در انسان عاطفه و احساس لطيفى است كه منشأ حس كمك و خير انديشى و خير خواهى گردد و از انجام تقاضاى اين عاطفه بدون نظر بپاداش لذت برد، و درباره خداوند از جهت آثار و ظهور رحمت است، نه تأثر و انفعال، اين عاطفه خير يا خوى انسانى مانند ديگر استعدادها و فضائل در ضمير انسان نهفته است توجه بمبدء رحمت و آثار آن و تكرار اين كلمه اين عاطفه را بيدار مى سازد و بكار مى اندازد تا آنكه قلبش سرچشمه رحمت ميگردد و از زبان و عملش بسوى ديگران جارى ميشود، اثر تكرار و تذكر همه صفات و نامهاى خداوند همين است كه معنا و حقيقت آن در انسان مستعد ظهور مينمايد.
مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ: مالك و ملك، دو قرائت مشهور است، بعضى قرائت اول را پسنديده بعضى دوم را، در آيات ديگر خداوند هم به مالك توصيف شده هم به ملك، ملك (پادشاه) متصرف در اداره كشور است، مالك (دارا) هر گونه تصرفى نسبت بآنچه دارد ميتواند، و هر چه قدرت تصرف بيشتر باشد مالكيت بيشتر است، گر چه مالكيت را در دنيا امر قراردادى و اعتبارى مى شمرند ولى ريشه آن همان قدرت تصرف در موجودات قابل تصرف است، بدينجهت چون ما نه قدرت تصرف و تدبير در قوا و اعضاء خود داريم و نه احاطه علمى بآنها، مالك آن نيستيم، آنچه قدرت تصرف در آن داريم پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 29
همان افعال و آثار فعل است كه از مبدء اختيار و اراده است، پس مالكيت بحق اختيار در تصرف است كه منشأ آن علم و قدرت نسبت بملك مى باشد.
(1/44)



يوم: بحسب لغت ميان طلوع و غروب آفتاب است، و در اصطلاح به عصر و زمان و دوره اى كه در آن حادثه تاريخى روى داده گفته ميشود «از جهت ظهور و بچشم آمدن آن حادثه چنان كه پس از طلوع آفتاب ديدنيها از پرده تاريكى بيرون مى آيند» يوم قدرت، سلطنت، حرب، خلقت،- قرآن كريم از دوره هاى تكوين آسمان و زمين به ايام تعبير نموده: خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ- دين، يعنى جزاء، گويا شريعت را از آن جهت دين گويند كه آثار و جزاى نيك و بد اعمال را بيان و ثواب و عقاب هر عملى را معين مينمايد، شايد هم كلمه «دين» از لغات دخيل است چنان كه شبيه آن در ريشه هاى لاتين و در فارسى باستان و اوستا عينا موجود است.
مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، يعنى چه؟
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اراده آزاد و اختيار عمل از امتيازات مخصوص آدمى است روى همين اختيار و آزادى است كه اعمالش داراى ارزش نيك يا پاداش بد ميگردد و شرع و عرف آن را بحساب مى آورند، و همين منشأ تكليف ميباشد، چون حقيقت مالكيت حق تصرف كامل است و انسان آزاد و متصرف در عمل است پس مالكيت عمل موهبتى است كه بوى داده شده، اين اختيار و مالكيت عمل از تصور و اختيار و عزم تا انجام است همين كه عمل بهر صورت و نوعى انجام يافت از اختيار و مالكيت انسان عامل خارج ميشود و در شرايط و تحت قوانينى كه از اختيار و اراده انسان بيرون يعنى در مالكيت خداوند است آثار و نتايجى بر آن مترتب ميگردد، چنان كه ما تا آنجا اختيار داريم كه سخنى را بگوئيم يا نگوئيم يا كليد برق يا دستگاهى را باز كنيم يا ببنديم ولى اثر سخن در نفوس و افكار و نتائجى كه براى آنست، با بكار افتادن دستگاه و كارخانه يا روشن شدن لامپهاى چراغ از اختيار ما بيرون است، آن گاه اثر عمل يا سخن روشن ميشود كه به نتيجه نهايى برسد و آثارش از هر جهت هويدا گردد، پس هر عمل و اثرى تا بنتيجه نرسيده مبهم و تاريك است و چون بنتيجه و جزاء رسيد روشن ميگردد. هر فعل و عملى دو عالم و دو محيط دارد: نخست محيط تصور و اختيار و عزم و انجام، در اين محيط پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 30
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انسان مكلف است و نتيجه و جزاء كه نهايت سير و اثر آنست مجهول و در زير پرده عوامل و مقتضيات بسر ميبرد. دوم محيط ظهور و آثار و جزاء يا يوم الدين است، در اين محيط مالكيت تنها براى خداوند است و يكسره از اختيار و اراده بندگان بيرون است، عالم جزاء نهايى چنان عالمى است كه آثار و نتائج اعمال و باطن و ملكات انسان از زير پرده طبيعت و غفلت بيرون مى آيد و حقايق چنان كه هست از افق تاريك اين جهان كه جز ظواهر و سطوح همه چيز از چشم پوشيده است سر برميزند، پس اين عالم با همه نورها و جسم هاى نورانى كه دارد شب است، و آن عالم روز ظهور كوچك و بزرگ اعمال و فعل و انفعال آثار است و مالكيت آن يكسره براى خداوندى است كه بوسيله اعطاء اختيار و اراده آزاد سهم ناچيزى از مالكيت خود را بانسان عنايت كرده و محيط اين مالكيت تا سر حد عمل است آنهم ناتمام، از اين حد ببعد كه غير متناهى است محيط مالكيت خداوند مى باشد، كه پس از عمل آغاز ميگردد تا از افق نهايى سرزند: يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ... پس اضافه مالك به يوم هيچگونه احتياج بتأويل ندارد و بس دقيق و بليغ است- سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ.
شرح جمله إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ: عبادت، چنان كه بعضى تفسير كرده اند، تنها خضوع نيست، معناى فارسى عبادت بندگى است- يعنى خود را در بند نهادن و اين بند را پيوسته بر گردن خود استوار داشتن، تسليم شدن براى هر چه در برابر هر كه همان بندگى آنست، خواه از جهت احتياج يا رغبت و محبت يا بزرگى و عظمت باشد، لازم اين چنين تسليم خضوع است، پس نخست بنده كمال و عظمتى را در محبوب احساس مينمايد تا آنجا كه خود را تسليم بدون شرط ميگرداند و در برابرش سربندگى فرود ميآورد چون باين حد رسيد محبوب معبود ميگردد.
پرتو اين آيه و تأثيرش
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انسان كه از قوا و ميلهاى گوناگون تركيب يافته بهر سو كه توجه نمود و هر چه را مطلوب پنداشت تدريجا تسليم آن ميشود و بند بندگى آن را بگردن مينهد بدينجهت باندازه قوا و ميلها و اوهامى كه از اينها برميخيزد معبود ميگزيند، گسستن اين بندها آن گاه ميسر است كه عقل را آزاد گرداند و بربوبيت عمومى جهان و رحمت عام بى پايان پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 31
و تدبير و مالكيت مبدء تربيت و خير و رحمت چشم بگشايد، با شعور باين عظمت و قدرت و تصرف ميتواند از بند بندگى غير او بجهد و از اين جهش باين جمله اى كه ابراز شعور و حركت و جهش و فناء در اراده اوست تعبير نمايد. «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» با تقديم ضمير- اياك- كه حصر و توجه كامل و حركت را ميرساند، از حمد و توصيف غايب بسوى حضور و خطاب برگشته، در توصيف بحمد و ربوبيت و رحمت و مالكيت مطلوب و معبود بحق را مى يابد و سراسر جهان را پر از صفات او مى نگرد بلكه جز ظهور اين صفات چيزى به چشم نمى آيد و جذب و كشش آن را در وجود خود احساس مى نمايد و بعبادت و تقرب و تسليم كامل باو آخرين بندهاى بندگى غير او را مى گسلاند، و از آنجا كه اندكى غفلت، جاذبه هاى مخالف وى را به بندگى غير خدا مى كشاند، تنها قدرت حركت كافى نيست و براى ادامه آن بايد كمك بگيرد، باين جهت با تكرار ضمير و تقديم آن بر فعل ميگويد:
إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ: استعانت براى انجام كار دشوار است كه قدرت و كوشش كوشا تنها كفايت نمى كند، تكرار ضمير «اياك» اين را ميرساند كه دو مطلوب و دو نظر است:
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نخست توجه به معبود و عظمت و قدرت و كشش او، با اين توجه خود را بجلو ميبرد و همى خواهد كه هر چه بيشتر بقربش رسد، و چون توجه و همت را با حركت و پيشرفت هم آهنگ نمى بيند و احساس بموانع مى نمايد توجهش بجاذبه هاى مخالف بر ميگردد و پاى همت را در ميان علائق و عواطف گرفتار مى بيند ميگويد: «وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» و نيز تكرار ضمير دلالت بر آن دارد كه هر چه با قصد قربت رو بعبوديت پيش رود باز براى قرب ديگر بايد كمك جويد و باز درخواست نمايد.
ضمير جمع (متكلم مع الغير) گويا براى همين است كه براى برداشتن اين موانع و جستن از اين بندها ميبايست حركت با نيروى اجتماع باشد زيرا مجموع مركب قدرت چند تن بيش از حاصل جمع قدرت فرد فرد همان چند تن است يا بگو با تصاعد هندسى مجموع نيروها بالا مى رود مانند قوانين جاذبه و حركت و سرعت، افزايش مضاعف ثواب جماعت بحسب افزايش عدد افراد روى همين قاعده است، بهمين جهت اصل تشريع نمازهاى يوميه بجماعت بوده و فرادى رخصت است، در نماز انفرادى گر چه ممكن است توجه بمبدء بيشتر و معارضه هاى نفسانى كمتر باشد پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 32
ولى بهمان اندازه قدرت مقاومت و حركت كمتر است، چون بندهاى بندگى غير خدا و جاذبه هاى مخالف كمال بسيار نيرومند است، بريدن آنها و جستن از اين دامها جز با تمركز قدرت در يك جهت و توحيد قوا و كمك خواستن و جلب نيروهاى مضاعف (كه از اين دو جمله إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فهميده ميشود) چاره اى نيست- داستان گرفتارى هماى بلند پرواز روح و سر انسانى در اين دامگاه و راه رستگاريش داستان «حمامه مطوّقه» كتاب كليله است.
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پس بنده خود را آماده ميسازد و قدرت خود را در ضمن ديگران يك جا بسوى او ميگرداند (هيئت و تركيب دو جمله اين را ميرساند) تنها اين آمادگى و تمركز قدرت براى جستن و گريز از مركز بندها كفايت نميكند مگر آنكه لطف خداوند كه همان كشش و جاذبه او است بكمك رسد، گويا همين توجه و اخلاص در استعانت جلب لطف و كشش است، و اين طلب كمك كه براى جستن و رستن و تقرب و عبادت است جز از طرف خداوند نشايد زيرا يكسره وابسته بلطف اوست بلكه خود كشش و لطف است، و با كمك خواستن در چيزهاى ديگر جداست زيرا كمك خواستن در دفاع از حق و جلب نفع و شفاء و روزى از غير خدا از اسباب و سنت هاى جهان است ولى سنت و سبب منحصر در عبادت همان كمك خواستن از خداوند است (پس بعضى از مفسرين سلفى كه آيه را براى حصر كمك در چيزهاى ديگر هم دانسته اند به اشتباه رفته اند).
آنچه گفته شد معانى و اسرارى است كه از نظم و تركيب اين دو جمله فهميده مى شود چه بسا از خلال آن برقهايى زده و پرتوى از اين آيات بر ذهن درخشيده كه رخ برتافته يا چنان كه تابيده نميتوان تاباند، و هيچ جمله كوتاه و بلند مانندش اين معانى را نميرساند مثلا گفته شود: اياك نعبد و نستعين- انما نعبدك و نستعين بك- نعبدك وحدك- لك العبادة و بك الاستعانة، و مانند اينها، اين همان اعجاز كلام است كه چون حرفى برداشته يا جابجا شود مانند آن نگردد و رساتر از آن را كسى نيابد.
اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ: هدايت، راهنمايى با مهر و محبت و صلاح است، و درباره مقصود خير گفته مى شود. و درباره شر و بدى مجازى و براى سرزنش گفته مى شود- فَاهْدُوهُمْ إِلى صِراطِ الْجَحِيمِ- صراط، در اصل سراط و معناى لغويش بلعيدن است، از جهت نزديكى مخارج راء و طاء با صاد و تطابق آنها، سين بصداى صاد در آمده و قلب پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 33
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بآن شده و در استعمالات بجاده باز و عمومى گفته شود، گويا از اينجهت است كه جاده عمومى خود راهروان را جلو مى برد و مانند دستگاه هضم در خود ميكشد، سبيل راه مخصوصى است چه رو بخير باشد يا شرّ و بهمه دستجات نسبت داده و اضافه مى شود:
سبيل الرشد، سبيل الغى، سبيل المؤمنين، سبيل الكافرين سبيل چون راه هاى خصوصى نامعروف است با اضافه باشخاص شناخته ميگردد. صراط چون راه عمومى رو بخير و صلاح و مطلوب فطرى عمومى است توصيف و اضافه بمانند حق و مستقيم ميگردد، پس راههاى فرعى خصوصى آن گاه راه خير و سلامت و سعادت است كه بصراط حق و مستقيم رسد، و آن گاه اطمينان بخش است كه از روى بصيرت باشد: «وَ أَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ، قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ». اگر راه هاى خصوصى زندگى از روى بصيرت نباشد و بصراط مستقيم نرساند موجب نگرانى و سرگردانى راهرو است، پس صراط مستقيم خود مطلوب است، و چون كسى در اين راه افتاد بسوى مقصودش پيش ميبرد و نگرانى و اضطرابش از ميان مى رود و راه راهرو را بسوى خود مى كشد.
صراط مستقيم گر چه راه است و راه براى رسيدن بمقصود ميباشد ولى براى موجود متحرك راه جو و مستعد راه مستقيم خود مطلوب است و هر تلاشى براى ادامه زندگى و اضطرابها و نگرانيها براى رسيدن بهمان است، تا بآن راهى رسد كه راه او را بربايد و هر چه پيشتر رود اطمينانش بيشتر گردد و در هر قدمى مطلوب و كمال و نور و بصيرتى بيابد، تا آنكه شعاعهايى از مبدء كمال و ربوبيت او را دريابد و رشته هاى جاذبه آن بر سرعت حركتش بيفزايد و بسوى قربش كشاند و چون به محاذات كامل و استقامت گرائيد- سبيل بصراط رساند و صراط مستقيم شد- شعاعها از هر سو راهرو را فرا ميگيرد و دلش را پر از شور و شوق ميگرداند و از هر جاذبه اى رها مى شود و سر از پا نميشناسد تا آنجا كه از هر چه غير انوار عظمت و قدرت است منصرف مى شود:
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بتماشاى رخش ذره صفت رقص رقص كنان بسرچشمه خورشيد درخشان بروم.

سر حركت ذاتى و جوهرى و ارادى و اصل تكامل همين رسيدن بصراط است نه آنكه صراط راه بسوى هدف معين و محدودى باشد زيرا كمالات بى حد، و خداوند برتر از هر كمال است و انسان هم در استعداد محدود نيست، و بهر حدى و نهايتى رسد آغاز بى نهايت است. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 34
اگر مطلوب چيز ديگر و صراط وسيله و طريق بآن باشد بايد چنين گفته شود: اهدنا اليك- يا- الى جنتك ... بالصراط- يا- من الصراط، و مانند اين عبارات،- بعبارت و بيان برهانى. حركت عين بقاء و كمال و حيات، يا ملازم با اينهاست و اينها ظهورها و اطوار حركتند، و سكون نقص و مرگ و فناء است:
ما زنده از آنيم كه آرام نباشيم موجيم كه آرامش ما در عدم ما است.

غريزه و فطرت طلب بقاء و كمال و گريز از مرگ و فناء جوياى راهى است كه پيش برد و در آن توقف و سكون پيش نيايد، اين همان صراط مستقيم است- پس طلب صراط مستقيم مطلوب ذاتى انسان بلكه هر موجود زنده است- چنان كه در قرآن هر جا وعده صراط مستقيم داده شده، مانند وصول بقرب حق و بهشت و لذات بعنوان مطلوب مستقل و مقصود ذاتى يادآورى شده است، بهمين جهت:
الصراط: با الف و لام عهد ذهنى يا خارجى تعريف شده، يعنى آن راهى كه معهود و مطلوب هر جوينده و پوينده است، يا راه تكامل موجودات يا مردمى كه در راه كمال پيش ميروند.
المستقيم: ميگويند مستقيم بمعناى مستوى و معتدل است، اسم فاعل از استقام و مجرد آن قام است، استقام هم بمعناى لازم آمده، بر پا گشت، هم بمعناى متعدى، بپا داشت، و باب استفعال در بيشتر استعمالات تكلف و كوشش و طلب را ميرساند، استخرجه يعنى با طلب و كوشش بيرونش آورد.
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جسم راست چون بر جسمى قرار گيرد بر پا ميماند و خط راست هم به اين جهت مستقيم است، راه مستقيم يا از جهت خط فرضى گفته ميشود يا نسبت براه رواست كه بر استقامت مى پيمايد، و راه او را از انحراف و تمايل نگهميدارد.
با توجه بمعنايى كه براى صراط گفته شده مستقيم صفت توضيحى ميباشد، چه تا راه مستقيم نباشد صراط نگردد، صراط مستقيم خود مطلوب فطرى انسان است.
مبدء و اصل تكامل هم همين است.
بقاء موجودات زنده باندازه انطباق با تكامل ميباشد. ميلياردها موجودات زنده منقرض شده همانهايى بوده است كه از مسير تكامل منحرف شده اند. علماى طبيعى، مانند «لا مارك» و «داروين» و پيروان آنها مبدء و منشأ تكامل را احتياجات طبيعى و تنازع در بقاء و تطبيق با محيط و بقاء اصلح معرفى كرده اند و باين نتيجه رسيده اند كه اين عوامل صورت و اعضاء موجودات را تغيير ميدهد و قابل را كامل مى سازد پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 35
و ناقابل را فانى مى گرداند، اينها چون حركت و تكامل را از احتياج و تنازع شروع كرده اند پس با انتخاب طبيعى و تطبيق با محيط بپايان ميرسد: پس اصول فرضى تكامل اينها نقض تكامل را مينمايد، و مينگرند پس از انقراض نوعى قرنها گذشته نوع ديگرى ظاهر شده كه از جهتى شبيه بنوع سابق است و از جهات بسيارى كامل تر مى باشد.
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طبيعيون چون متوجه شدند كه فاصله بسيارى بين انواع است و حلقات اين فيلم با هم پيوستگى ندارد مى كوشند و لجاجت مينمايند تا اين شكافها را با فرضيه هاى ناقصى پر كنند و حلقه هاى گم شده وسط را بيابند به اين جهت صدها اشكال و نقض از طرف ديگر علماى طبيعى بر اين فرضيه ها وارد شده، اينها چون خواسته اند منشأ تكامل را تنها در محيط و احتياجات طبيعى و عوامل عضوى بيابند و چشم بهمين ظواهر دوخته اند فرضيه شان ناقص در آمده و براى پيمودن اين راه دچار مشكلات شده اند، با آنكه حق همين است كه تكامل از باطن و ذات موجودات بظاهر مى رسد و حركتى در جوهر آنهاست چنان كه نطفه از آغاز تكوين و پيش از آنكه در محيط مناسب رحم قرار گيرد، شروع بحركت مينمايد و ابزار ميسازد و تغيير صورت ميدهد و خود را به محيط مناسب مى رساند باز راه خود را دنبال مى كند، تا ابزار ادراك و اطلاعش كامل گردد و بصورت انسانى در آيد و مراحل حس و تخيل و تعقل را بپيمايد، اين نمونه پيوسته و كوچك تكامل است، سير و اطوار سلول در رحم پهناور زمين مانند محيط داخلى و رحم زندگانست زيرا قوانين حيات يكسان است اگر تفاوتى هست از جهت كمال و نقص ميباشد كه در محيط وسيع زمين آفات و عوارض سير تكاملى بيشتر و زمانش طولانى تر است.
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پس چرا اين دانشمندان با اين همه سر و صدا از تكامل سلولهاى نطفه اى چشم پوشيده و آن را معلول قوانين تنازع و انتخاب طبيعى و بقاء اصلح نميدانند؟ با شباهت ظاهرى كه سلول نخست نطفه انسان با ديگر حيوانات دارد چون قدرت تكاملش بيشتر و محيطش آماده تر است سير خود را ادامه ميدهد و از جهان انسان سر در مى آورد ولى ديگر حيوانات متوقف مى شوند، پس موجودات زنده اى كه در رحم حيوان يا خلال زمين پيش مى روند همه رهسپار بسوى عالم انسانند و از عقل و آزادى و اراده سر بر- مى آورند، و با عقل و اراده آزاد بايد اين راه را همى بپيمايند و از محيطهاى گوناگون پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 36
بگذرند، آن دسته هايى كه از صراط مستقيم تكامل منحرف شدند يا خود را منطبق با محيط ساختند متوقف ميگردند و از ضالين يا مغضوب عليهم قرار ميگيرند و محكوم بفناء مى شوند. پس چنان كه انحراف از سير تكاملى منشأ فناء و انقراض است انطباق با محيط هم موجود زنده را متوقف مى دارد و در اثر توقف منقرض مى شود، «بعكس آنچه بعضى از علماء طبيعى مى گويند».
انسانى كه با اراده و اختيار بخواهد اين صراط كمال را كاملتر گرداند و در اين راه پيش رود مى بايد مجذوب و منطبق با محيط و محكوم آن نگردد و پيوسته محيط فكرى و روحى خود را تغيير دهد و در خط مستقيم قرار گيرد و از انحراف بيانديشد، چون پيوسته در معرض گمراهى و غفلت است، اين دعاء و درخواست را هم هميشه بايد داشته باشد، تا خود مشمول عنايت و مشيت مخصوص مبدء كمال و هستى گردد.
آيات 46 و 47 سوره شريفه نور، با چند جمله مختصر و جامع دوران هاى حيات را كه ميليونها سال بر آن گذشته از نظر ميگذراند تا ظهور انسان و عقل و هدايت بصراط مستقيم ميرساند:
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وَ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ ما يَشاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ، لَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ مُبَيِّناتٍ وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ.
ترجمه: «خداوند هر جنبنده اى را از آب آفريد، پس بعضى از آنها جنبندگانى هستند كه بر شكم راه مى روند و بعضى از آنها بر دو پا راه مى روند و بعضى بر چهارپا، خداوند همى مى آفريند آنچه بخواهد، خداوند بر هر چيزى تواناست، ما براستى آيات روشن كننده را فرو فرستاديم و خداوند هدايت مينمايد هر كس را بخواهد، بسوى صراط مستقيم». در جمله مكرر، منهم من ... با نظر و توجه بتكامل انواع لطف و اعجاز در بيان است: بنا بر اين كه من (مكسوره) نشئيه باشد نه تنها تبعيضيه، و من موصوله (مفتوحه) بر موجودات عاقل فعلى يا عاقل استعدادى مانند جنين انسانى گفته شود، گويا در اينجا كه بايد «ما» آورده شود «من» آورده (و مفسرين را متحير نموده) نظر بهمين سير تكاملى است كه بسوى جهان عقل پيش ميرود و نسبت بعالم و نوع قبل هر نوعى بعالم عقل نزديكتر گشته: و با ارجاع ضمير بمرجع نزديك چنين بر- پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 37
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مى آيد كه گفته شود: برخى از آن نوع پيشين ناشى و جدا شده جنبندگانى هستند كه بر شكم يا دو پا ... راه ميروند. پس كلمه من مكسوره اشاره بنشوء است، و من مفتوحه اشاره بارتقاء و كمال، چنان كه علماى طبيعى فلسفه تكامل را فلسفه نشو و ارتقاء نيز ميگويند، آن گاه در آيه بعد اشاره بظهور عقل مميز انسانى مينمايد كه نزول و در دست رس قرار دادن آيات مبينات قولى و تكوينى براى تمييز و تبيين عقل است تا با آزادى اراده و تشخيص، مطابق مشيت الهى بسوى تكامل كه همان صراط مستقيم است پيش رود: «وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ ...»
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آيه 60- سوره هود، با بيان ديگر سلطه و نفوذ تربيت و تكامل را بر همه جنبندگان ميرساند: ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ جنبنده اى نيست مگر آنكه خداوند بدست دارنده ناصيه آن است چه پروردگار من بر صراط مستقيم است،- ناصيه موى جلوى سر است، گويا اشاره و استعاره است از محل و مركز ظهور تكامل- چنان كه در سوره علق نسبت خطاء و كذب را بناصيه داده «ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ» زيرا مغز است كه بوسيله سلسله اعصاب ادراكات را ضبط و ثبت مى نمايد و بميراث در اعقاب همى باقى مى گذارد و پيوسته ساختمان اعصاب و مغز كاملتر مى شود و جلو ميرود، سر رشته اين تربيت و تكميل بدست ربوبيت خداوند است. مراحل محسوس و واضح تكامل از طبيعت بسيط و مركب عناصر بسوى غريزه و از آن بسوى مراحل ادراكات حسى و وهمى و خيالى تا ظهور عقل فطرى و تكامل علمى پيش ميرود نخستين جهش مركبات طبيعى ظهور حيات و غرائز است، در اين جهش غرائز جنبندگان را بتلاش براى غذا و توليد و دفاع وا ميدارد، جهش دوم پيدايش حواس و ادراكات ظاهرى است كه غرائز را هدايت و تكميل مى نمايد، زيرا تشخيص غذا و مسكن و محل و توليد و ملايم و غير ملايم بوسيله حواس است، پس از آن حواس باطنى پديد مى آيد كه ادراكات ظاهرى و باطنى را ثبت و ضبط مينمايد، چون حواس و ادراكات جزئى دچار اشتباه ميشوند- مانند اشتباه در دورى و نزديكى و كجى و راستى- ادراكات كلى و استدلال كه اثر عقل فطرى است پديد مى آيد، عقل، ادراكات و محسوسات و غرائز را هدايت و تكميل مينمايد. اين دوره ها و مراحل چنانچه در تكوين انسان ظاهر است در انواع هم بايد چنين باشد، تكميل و تغيير اعضاء و جوارح پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 38
و سازمان عصبى و مغزى از آثار و ظهور همين تربيت و تكامل معنوى و باطنى است: «إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ».
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آيا با طلوع عقل فطرى از افق غرائز و حواس كمال مطلوب حاصل شده و در اينجا تربيت و هدايت متوقف ميگردد؟ با آنكه طليعه فطرت تنها آمادگى براى جهش و آزادى از جهان حيوانات است، عقل فطرى پيوسته در بند و پا بسته حواس و غرائز بلكه محكوم آنها مى باشد، و شعاعهاى كوتاه و كم نور آن حق و باطل را در نظر و صلاح و فساد را در عمل از هر جهت روشن نميسازد، و در معرض طغيان و كوران هواها و شهواتى كه از منفعت و لذت جويى و غرائز بر انگيخته مى شود خاموش و محكوم ميگردد چنان كه گويا چنين جهش و تحولى در حيات وجود نيافته. اگر پرتو هدايتى بكمكش نرسد و مستقل و حاكمش نگرداند تكامل متوقف بلكه معكوس مى گردد، پس هدايت نهايى كه هدايت دين- وحى و الهام- است به قانون خلقت كه همان قانون تكامل است ناچار بايد باشد، در مسير احتياج تجربيات و اكتشافات مى تواند عقل فطرى را آماده و مقتدر سازد ولى مستقل و آزاد و حاكم نمى گرداند، بفرض آنكه با كندى و طول زمان تك تك مردمى باين مقام رسند، سرعت و عموميت ندارد.
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هدايت غريزى و حسى و فطرى بيرون از اراده و خواست است، پس از طلوع فطرت كه سر آغاز اراده و اختيار است تكميل و استقلال و استقامت عقل فطرى مربوط به اراده و خواست يعنى آمادگى و قابليت اختيارى مى باشد، پس مقصود از اين دعاء- اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ- هدايت گذشته غير اختيارى نيست اگر «ما» اشاره بحقيقت و فصل مميّز انسان كه همان عقل فطرى و استعدادى است باشد، در اين دعاء درخواست دوام هدايت و تكميل آنست، يعنى پرده غفلت و جهل را از عقل ما بردار و از انحراف و لغزشش باز دار و بفعليت و كمالش رسان و مستقل و مستقيمش بدار و ادراكات اجمالى و نظرى ما را اكتسابى و تفصيلى ساز، و اگر «ما» مربوط بمجموع جنس و فصل انسان باشد، يعنى همه قوا و غرائز و ادراكات ما را در پرتو هدايت هم آهنگ و مستقيم پيش ببر، و چون استعداد كمالى همه موجودات و جنبندگان در سرشت پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 39
انسانى تحقق يافته، مى تواند اين دعا زبان استعداد همه باشد، يعنى همه را بر اين صراط تكامل مستقيم بدار.
خلاصه، هدايت دين است كه عقل فطرى را مستقيم ميدارد و در روابط عمومى و هر جانب زندگى و آثار خير و شر را مينماياند ...: «فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ...» چون نظام دينى و تعليم دستورات و مقررات كلى و بيان معارف مبدء و معاد بوسيله پيمبران تبليغ و تكميل شده پس مانند هدايت غريزى و فطرى مورد درخواست بنده نيست، آنچه پيوسته بايد درخواست شود هدايت در تشخيص و تطبيق است، تا بعنايت و لطف ربوبى معارف آن را بفهمد و نيات و اعمال خود را با آن منطبق گرداند، چون از اين جهت همواره انسان در معرض انحراف و لغزش است پس بايد ايندعاء هميشگى باشد.
از نظر روايات
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از امير المؤمنين (ع) در تفسير اين آيه چنين است: «آن توفيق كه در گذشته روزگار ما را باطاعت تو داشته پيوسته دار تا در آينده عمر هم ترا اطاعت نمائيم.» از صادق (ع): «يعنى ما را بملازمت راهى رهنمايى نما كه بدوستى و بهشت رساند، و از هواها و آرايى كه ما را دچار رنج و فناء ميگرداند باز دار.» چنانچه از اين دو روايت بر مى آيد مقصود از طلب هدايت دوام اطاعت و نگهدارى از هواها و آرائيست كه بصورت دين در مى آيد و موجب انحراف از صراط مستقيم مى شود چه رنگ و صورت غرور انگيز انحرافهاى دينى خطرش از بيدينى بيش است.
اگر فاتحة الكتاب از سوره هاى اول باشد- چنان كه از بعضى روايات استفاده ميشود و جزء نماز است- مسلمانان اول درخواست توضيح و بيان بيشتر را به وسيله وحى مى نمودند، پس از آن ديگر مسلمانان بايد پيوسته طلب فهم و تشخيص و اجتهاد را نمايند.
بنا بر آنچه گفته شد صراط- همانگونه كه در روايات از رسول خدا و ائمه هدى رسيده-:
«اسلام و آئينى است كه جز آن پذيرفته نيست» «صراط مستقيم در دنيا چنان راهى است كه از غلو باز دارد و از تقصير برتر آرد و راه رو را مستقيم گرداند، و در آخرت راه بسوى پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 40
بهشت است». مضمون روايت ديگرى كه مرحوم فيض در تفسير صافى آورده چنين است:
صورت و حقيقت انسانيت راه مستقيم بسوى هر خير و پلى است كه در ميان بهشت و جهنم كشيده شده»- صورت حقيقى انسان عقل فطرى است كه بوسيله راهنمايى دين بايد مستقل و آزاد گردد، بنا بر اتحاد عاقل و معقول راه و راه رو يكى مى شود كه پيوسته نتيجه را مقدمه قرار ميدهد و مقدمه بنتيجه ديگر ميرساند، و هر فكر و ادراك تازه اى منشأ عمل و اثر ميگردد و اعمال و آثار منشأ اخلاق و ملكاتى مى شود، همى در فكر و اخلاق و آثار و مكتسبات پيش مى رود.
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در چند روايت ديگر از طريق خاصه: «صراط مستقيم امير المؤمنين، ائمه هدى، معرفت آنان است» چون نمونه كامل عقل مستقل ايمانى و فضائل خلقى و روش عالى عمل اينها هستند، شناسايى و خلق و عملشان از هر انحراف و لغزشى باز ميدارد، و نظر داشتن بسمت حركتشان بسوى صراط هدايت پيش مى برد.
چنان كه امير المؤمنين ع در خطبه 93 نهج البلاغه ميگويد:
«انظروا اهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم و اتبعوا اثرهم، فلن يخرجوكم من هدى و لن يعيدوكم فى ردى، فان لبدوا فالبدوا و ان نهضوا فانهضوا و لا تسبقوهم فتضلوا، و لا تتأخروا عنهم فتهلكوا»
يعنى: چشم باهل بيت پيمبر خود داشته باشيد و ملازم سمت حركت آنها باشيد، و از آثار آنان پيروى نمائيد، چه آنان شما را از صراط هدايت هيچگاه بيرون نميبرند، و بسوى پرتگاه گمراهى باز نميگردانند، اگر بجاى ايستادند بايستيد، اگر بپاى خاستند برخيزيد، از آنها پيشى نگيريد تا گمراه شويد، و عقب نمانيد تا هلاك گرديد.
از امام صادق (ع): «صراط راه بسوى شناسايى خداست، و آن دو صراط است، صراط در دنيا و صراط در آخرت، صراط در دنيا امام مفترض الطاعه است، كسى كه در دنيا او را بشناسد و پيروى از هدايتش نمايد از صراطى كه پل جهنم است در آخرت ميگذرد، كسى كه او را نشناسد قدمش مى لغزد و در آتش جهنم پرت ميگردد.»
از آنچه تا اينجا در معناى صراط گفته شد و از مضمون ديگر آيات و روايات چنين مى فهميم كه صراط را حقيقت و واقعيتى است كه همان راه تكامل و قرب بمبدء پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 41
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كمال است و بحسب عوالم و مراتب ادراك بشرى به صورتها و تعبيرات مختلف درآمده، و تعبير نهايى از آن پل روى جهنم است كه صاحبان عقل و تكليف بايد از آن بگذرند، اين مانند هر حقيقتى است كه آن را عقول و ادراكات بشرى باندازه قدرت و ضعف تفكر بصورتى درك مينمايد و در عالم خيال و حس نيز بصورتهاى مختلفى در مى آيد، چنان كه راه و روش و هدفهاى هر فردى در رفت و آمدها و زندگى روزانه اش بصورتى در مى آيد كه در عالم خيال و عقل صورت ديگرى دارد و در خواب چون راه هموار آسان يا راه هاى پر پيچ و خم تاريك و پرتگاه هاى هراس انگيز مى نمايد، عقل آزاد و طريق كمال در حقيقت راه يا پلى است بالاى پرتگاه شهوات و هواها آن كس بآسانى ميتواند از آن بگذرد كه نور ايمان رهنما و نيروى عمل نگهدارش باشد و پيروى از امام بحق نمايد، با اين نور و نيرو و جذبه ميتوان از جاذبه غرائز رهايى يافت و از ميان آتش شهوات برتر آمد و از انحراف بافراط و تفريط مستقيم گرديد و شتابان يا چون برق- چنان كه در روايات آمده- عبور كرد، و در هر انديشه و خلق و عمل كوچك و بزرگى هدايت بصراط مستقيم را خواست و چشم به پيشواى حق داشت، سستى اين جاذبه و غفلت از اين دعاء موجب انحراف و سقوط است، چنان كه انحراف بسوى شهوات شعله هاى حرص و طمع را مى افروزد و قواى خير و حق جويى و عفت و غيرت را مى سوزد و محيط چنين مردمى را سراسر خشم و بدبينى و بد انديشى و حق كشى فرا مى گيرد، تفريط يا تعطيل غرائز هم موجب فقر و زبونى و سقوط فكر و اخلاق و اجتماع است، اين راه وسط- چنان كه در روايات آمده- بس باريك و دشوار است و جز با كشش ايمانى و اخلاص و بصيرت نتوان پيمود.
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صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ...: نعمت بمعناى آسايش، وسيله زندگى است، براى آدمى كه موجودى انديشنده رونده است جز هدايت براه مستقيم كه پس از تشخيص مقصد و مطلوب است آسايشى نيست- ان الحياة عقيدة و جهاد- رهرو و مسافرى كه سر منزل و راه را بشناسد رنج سفرش آسان ميشود و از كم و كاست زاد و توشه نميهراسد، مال برايش وبال و خود و هر چه دارد در معرض فناء و زوال است،- هر كه وى از راه حق گشتى جدا- بينوا پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 42
شد گر چه دارد صد نوا. در آيه ديگر صاحبان اين نعمت را بحسب مراتب بيان كرده:
وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ آنان كه خدا و رسول را اطاعت كردند پس اين بزرگان همراه كسانى اند كه خداوند بر آنها نعمت ارزانى داشته از پيمبران و تصديق كنندگان نخستين و شهيدان و شايستگان» قافله هايى كه وارد عرصه اين جهان شدند و در گذشتند با آثار نيك و بد و خير و شرى كه از خود باقى گذاردند، صراط مستقيم و غير مستقيم را رسم نمودند، آنچه داشتند و بخود بسته بودند فانى شده نتيجه و اثر باقى آمد و رفتشان همين بوده، عموم مردم اينگونه حقايق را با توجه بامثال و نمونه هاى تاريخى مى توان درك و تصوير نمايند، بلكه تاريخ جز اعمال و حركات مستقيم و غير مستقيم گذشتگان نيست، ديگر مطالب نتايج و آثار آن اعمال است. گذشتگان بشر با همه آداب و رسوم و قدرت و تمدنشان مانند جانوران ريز و درشت يا در صراط مستقيم تكامل پيش رفتند و فرد و نوع و آثار خود را باقى گذاردند يا متوقف شده بزودى منقرض شدند، و يا منحرف شده پس از چندى از ميان رفته اند، اين روح و فلسفه تاريخ امم و ملل است، و درباره هر زنده و متحركى صادق است.
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در روايات «مغضوب عليهم» تطبيق بر يهود شده، «ضالّين» تطبيق بر نصارى، با توجه بوضع روحى و اخلاقى يهود و نصارى اينان مصداق واضح اند، زيرا طرز تفكر عمومى يهود سرپيچى از حق و كمال است، يهود از جهت تربيت نژادى و غرور دينى جهان و مردم جهان را ملك و مال خود ميداند و چنين معتقد است كه خدا خداى يهود و دنيا از آن يهود و مردم آن بردگان يهود و سراى جاودان براى يهود است، اثر اينگونه عقيده و غرور كشته شدن روح خير و رحمت و عواطف و فضائل انسانى است، مردمى كه اين معانى و فضائل را فاقد شدند روح تكامل و قدرت معنوى نخواهند داشت، بجاى قدرت معنوى بماده و پول بيش از حد علاقمند مى شوند و بدون هيچگونه خدمت و مبادله درستى از هر راه بهر صورت هدفشان جمع ثروت مى گردد تا آنجا كه كوشش براى علم و صنعت و انتساب بآيين هم در نظر آنها مقدمه براى قدرت مالى است، اين خلق و روحيه است كه آنها را مورد خشم خدا و خلق و نظامات عالم قرار داده و از پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 43
تكامل معنوى و فضائل خلقى كه علم هم وسيله براى آنست بازداشته،- غضب، حالت نفسانى و اثرش دور داشتن است، بخلاف رحمت، غضب مانند هدايت بخداوند نسبت داده نشده، زيرا هدايت لطف مخصوص خداوند و غضب اثر خلق و عمل است، هدايت تنها از او، غضب از محيط و هستى منعكس ميگردد.
نصارا گر چه از جهت كمالات عقلى و خلقى و عواطف انسانى پيش رفتند ولى در آن زمان بركنارى از زندگى و بريدن علاقه زن و فرزند و دنيا را شرط رستگارى و كمال معنوى پنداشتند و از صراط مستقيم منحرف و گمراه گشتند، اين توجه افراطى بثروت و ماديات كه اساس و پايه تمدن غربى مسيحى است و دنيا را مضطرب كرده و آسايش را از ساكنين اين سياره ربوده واكنش همان تفريط و رهبانيت ساختگى است.
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عطف به لا، اين را ميرساند كه اينها دو دسته ممتازند و مغضوب عليهم كه با «غير» آمده فاصله اش از صاحبان نعمت بيشتر از ضالين است يا در جهت مقابل قرار گرفته، و گمراهان «ضالين» چون راهى دارند و گمند بدسته نخستين نزديكترند، «وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصارى .»
با ديده پاك عقل فطرى
اكنون كه از حمدستان (بوستان حمد) دور مى شويم بار ديگر نظرى بآيات آن نمائيم، آدمى كه با فطرت درخشان و پاك چشم باين عالم مى گشايد سراسر آن را جمال و نعمت، و كمال و حكمت مينگرد، و در درون خود خواست و جنبشى شديد بسوى كمال و بقاء احساس مينمايد، ناچار جمال و نعمت و حكمت هستى عقلى فطرى را بسوى اصل و سرچشمه آنها پيش ميبرد و ظهور اينها را از مبدء غير متناهى در كمال و هستى درك مينمايد و زبانش به كلمه «الْحَمْدُ لِلَّهِ» گويا ميگردد، آن مبدئى كه عنايت تربيتش با دو گونه رحمت همه عوالم را فرا گرفته، و اعمال و آثار را با تصرف مالكانه اش بسوى بقاء ميبرد- اينجا است كه خواست و مطلوب و مقصود حقيقى خود را در پرتو اين صفات مى يابد، چون مطلوب را تشخيص داد از پراكندگى بسوى او مى گرايد و تنها از او كمك مى جويد: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ ...» پس از اين درك و تشخيص پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 44
و آمادگى نيازمند براهى است كه در آن انحراف و لغزش و توقف نباشد ناچار اين را هم بايد از همو بخواهد چه عقل بشرى از تشخيص آن ناتوان است، راهى كه بهدايت او تشخيص دهد و بكمكش پيش رود و با بصيرت ايمانى خود با راه و روش گذشتگان تطبيق نمايد.
چون هدايت براه مستقيم مبدء و سرچشمه هر خير و سعادت است طلب آن در متن سوره حمد آمده و سوره حمد جزء مكمل نماز قرار گرفته-
لا صلاة الا بفاتحة الكتاب
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- هيچ جمله و كلمه اى مانند اين دعاء در اطراف زمين پيوسته و هم آهنگ گفته نميشود، در هر شبانه روزى كه نور با جمال و جلالش بر آفاق زمين دامن ميگستراند و باز ميكشد و در فصول طلوع و غروب آفتاب، ميليونها مسلمانان پراكنده و در صف هر يك ده ها بار اين جمله را ميگويند و ميشنوند، اين دعاء جامع و فاتحه هر خير است و اين سوره جامع قرآن و ام الكتاب و فاتحه آنست، زيرا اصول قرآن و فهرستش بطور جامع در اين سوره است.
آيات حكيمانه قرآن راجع به پنج مطلب: مبدء، معاد، انسان، احكام، گذشتگان است، سوره حمد هفت آيه و هر آيه مشتمل دو جمله يا دو كلمه است كه اصول و ريشه و ام الكتاب اند و آيات ديگر فروع و شاخه هاى آنها است (گويا بهمين جهت يكى از نامهاى اين سوره سبع المثانى است، و گفته اند از آن جهت است كه در هر نماز اين هفت آيه دو بار بايد خوانده شود، و از جهت آنكه اصول مطالب قرآن در اين سوره فشرده است گويا قرآن مستقلى است چنان كه در آيه سوره حجر مستقل يادآورى شده و قرآن عطف بآن گرديده: «وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ».
آغاز سوره حمد بتوصيف خداوند از طريق نعمتها و صفات مشهود او است و با صفت ربوبيت و دو نوع رحمت ظهور ذات و اراده اش را در عوالم وجود بيان نموده، وصف مالكيت روز جزاء تصرف قاهرانه اش را در عالم و تحول عمومى عالم و سر معاد را ميرساند، خطاب از زبان بنده إِيَّاكَ نَعْبُدُ ... و حصر عبادت معرف استعداد انسان است براى تحول و تكامل كه تنها مميز و مشخص آدمى همين است، صراط مستقيم بصورت تشريع، قوانين و شريعت مى باشد، پايان سوره اسرار و علل موت و حيات، ترقى و انحطاط افراد و ملل گذشته است، اينها بذرها و اصول مطالب پنجگانه سراسر آيات قرآن است.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 45
سوره بقره
، مدنى و 286 آيه است.
[سوره البقرة (2): آيات 1 تا 5]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
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الم (1) ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4)
أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)
[ترجمه ]
(1) الم
(2) اين كتاب بلند مرتبه موجب شكى در آن نيست هدايت است براى پروا پيشگان.
(3) آن كسانى كه بغيب ميگروند و نماز را بپا ميدارند و از آنچه روزى آنان كرده ايم انفاق ميكنند.
(4) و آن مردمى كه به آنچه بتو نازل شده و پيش از تو نازل شده همى ايمان مى آورند و به زندگى ديگر يقين دارند.
(5) هم اينان بر هدايتى كه از جانب پروردگارشان است استوارند، و هم اينان رستگارانند.
نظرى بحروف اوائل سوره ها
درباره حروفى كه اوائل بعضى از سوره ها آمده رأى ها و نظرهايى است كه براى تأييد بعضى رواياتى آورده شده، از مجموع اين نظرها و روايات چنين برمى آيد كه ذكر اين حروف براى بيان مقصودى است، و آن مقصود را اجمالا بواسطه يا بدون واسطه ميتوان فهميد، يا براى همين است كه راه تفكر باز شود و عقلهاى ايمانى بكار پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 46
افتد و در اين كتاب معجزه آسمانى بيشتر تدبر گردد.
اكنون احتمالاتى كه بنظر مى رسد و نظرهاى معروف علماء تفسير و روايت و توجيه و بيانى كه درباره هر نظرى ميتوان گفت، ميآوريم:
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1- نامهاى سوره هايى باشد كه باين حروف آغاز شده. اين نظر را ميتوان چنين توجيه نمود: كه اين حروف مخصوص اشاره بآيات مخصوصى باشد كه در آن سوره است و حروف اول آن آيات مانند حروف اول سوره مى باشد، چون توجه بآن آيات و تأمل در آن مورد نظر بوده حروف اول سوره شبيه بآن يا بعض آن آورده شده، چنان كه بيت ممتاز يك قصيده را بيت القصيد گويند و در آغاز قصيده ميآورند، يا از مجموع مقاله و بحثى جمله اى از آن را انتخاب مينمايند و عنوان قرار ميدهند. مثلا در سوره بقره آياتى است كه با الم شروع شده: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا ... أَ لَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ، أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ ... اين آيات در اواخر سوره پى در پى و نزديك بهم آمده. مانند اين مطلب را در سوره هاى ديگرى كه بحروف جدا جدا شروع شده ميتوان يافت.
2- هر يك از اين حروف يا مجموع اشاره باسم و صفتى از صفات خدا، يا بعضى از آن اسم و وصف رسول خدا و يا سوگند ببعضى از اسماء و صفات باشد. حكماء و عرفاء روشن بين گويند عالم، ظهور صفات و اسماء خداوند است و هر پديده اى مظهر يك اسم يا چند اسم مى باشد، چنان كه نور بسيط بحسب استعداد اجسام بصورت و رنگى در ميآيد يا اعمال و آثار آدمى هر يك ظهور صفت و خلقى از او است.
3- پيش در آمد آيات بعد براى جلب توجه باشد تا شنوندگان ساكت شوند و دل دهند و خوانندگان وقف و وصل و مد و قصر و ديگر جهات و آهنگ قرائت را با اداء اين حروف بسنجند. چنان كه كلمات غير موضوعه اى را براى سنجش اوزان شعرى و آهنگ بكار مى برند.
4- كسانى گويند حروف افتتاحيه سوره ها اشارات و رموزيست بحوادث آينده مانند زمان تأسيس و انقراض و مدت حكومتها و بقاء و فناء ملل. بعضى منشأ اين پيشگوييها را تركيبات عددى از اين حروف دانسته اند. بعضى گويند اين حروف پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 47
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دلالت بر اسماء و صفاتى دارد كه مفاتيح غيب و منشأ آثارند. حوادثى كه مربوط بهر موضوعى است علماء متخصص در آن باندازه پى بردن بعلل و ظروف ميتوانند پيش بينى نمايند، طبيب آينده بيمار و دوران مرض را از جهت شدت و ضعف و بحسب مزاجها تشخيص ميدهد، علماء اجتماع، و زمين و هوا شناسان از تحولات اجتماعى و جوى و زمين و مقارنات كواكب و حوادث مربوط باين تحولات خبر ميدهند، كسانى كه اخلاق و نفسيات ملل را مى شناسند و بخاصيت و آثار انواع حكومتها پى برده اند عزت و ذلت و بقاء و فناء ملل و دوام و سقوط حكومتها را در آينده دور يا نزديك مينگرند، مقدار ضربه اى كه سنگى بر آب وارد مى سازد، يا بمبى كه در هوا منفجر ميشود شدت و دوام و مقدار تشعشع و امواج را معين مينمايد.
هر اندازه فكر بر اسباب ارتقاء يابد و روح در افق بلندترى احاطه نمايد حوادث و مسببات را بيشتر و در دامنه پهناورترى مينگرد.
قرآن علت و منشأ تحولات روحى و اخلاقى عميقى شد كه اين تحولات مبدء تحولات اجتماعى گرديد، هر اندازه قدرت تأثير و چگونگى آن در نفوس و اخلاق افراد و دستجات و ملل مختلف بيشتر ادراك شود پيش بينى نسبت بآينده دقيق تر و وسيع تر مى گردد، پس ميتوان گفت حروف اوائل سور كه جزء قرآن است رموزى از حوادث يا علل آن يا صفات مخصوص پروردگار باشد كه با توجه و درك آن بتوان هر چه بيشتر حوادثى كه مرتبط به تأثير قرآن است پيش بينى نمود- چنان كه آياتى از قرآن و احاديثى كه از رسول اكرم و امير المؤمنين و ديگر ائمه عليهم السلام اخبار صريح از بعضى حوادث آينده است- اين بيان تنها براى توجيه نظرها و رواياتى است كه حروف اوائل سوره ها را درباره حوادث آينده دانسته اما غيبى كه منشأش وحى يا الهام است بحث ديگرى است.
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5- جمعى گفته اند اين حروف اعجاز قرآن را ميرساند باين بيان: كه بمردمان منكر و تكذيب كننده اعلام مينمايد كه قرآن آيات و كلماتى است كه از همين حروف تركيب يافته و اين حروف و لغاتى كه از آن تركيب شده در دست رس شما است اگر معجزه و از جانب خدا نيست خود مانند آيات آن بسازيد. اظهار معجزه در كلام مانند پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 48
اعجاز در طبيعت است: حروف عنصرهاى كلام اند و عناصر حروف مركبات، عناصر بسيط هر مركب زنده و مقدار آن را علماى طبيعى مى شناسند ولى از ساختن يك دانه گندم و هسته ميوه و سلول عاجزند، آيات وجود پيوسته از عناصر آغاز مى شود و بصورت تركيبات عالى و موجودات زنده در ميآيد، سازنده عالم با اين عمل اعلام ميدارد كه اگر ميتوانيد يك دانه گندم با خاصيت حياتى بسازيد! آيات قرآن هم با شروع اين حروف بسيط همين اعجاز را اعلام ميدارد آن هم از زبان كسى كه درس نخوانده و حروف را نشناخته! اين حروف كه در لغت عرب 29 حرف است در 29 سوره با حساب مخصوصى آورده شده، اين حساب را قاضى بيضاوى در اول تفسير خود چنين بررسى نموده: كه حروف مجهوره است و مهموسه، شديده است و رخوه، مطبقه است و منفتحه. از مجموعه حروف 28 گانه- بنا بر اينكه الف حرف مستقلى نباشد- نصف آن كه 14 است در اوائل 29 سوره آورده شده و اين 14 حرف از نصف از هر نوعى از انواع ششگانه تشكيل يافته (براى دريافت تفصيل اين حساب و عدد هر نوعى از حروف بتفسير مذكور مراجعه شود).
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محقق طنطاوى گويد: عدد 28 و نصف آن در نظام كامل موجودات هم مشهود است:- استخوانهاى مفاصل هر دست. مهره هاى بالا و پائين پشت حيوانات تام الخلقه، شهپرهاى بال پرندگان، منازل شمالى و جنوبى ماهتاب. در لغت عرب 14 حرف هنگام تلفظ با برخورد بلام تعريف ادغام مى شود، 14 حرف ادغام نمى شود. 14 حرف در كتابت نقطه گذارى مى شود، 14 حرف بى نقطه است، و حرف ى- بتنهايى- بى نقطه و در وسط نقطه دار است. در آغاز سوره هايى از قرآن نيز 14 حرف آورده شده، 14 حرف مسكوت مانده، اين تطابق قرآن با وضع لغت و خلقت نشانه آنست كه همه آيات خداوند است كه بصورت هاى گوناگون تجلى نموده، و با حساب و اعداد مخصوصى صورت پذيرفته، خصوصيت عدد 28 در ميان اعداد اين است كه در ميان اعشارى مانند 6 در آحاد و 496 در مآت بى مانند است، باين بيان كه اجزاء هر عددى يا كمتر يا بيشتر از آن عدد است جز اين چند عدد مثلا 28 نصفش 14، ربعش 7، مخرج نصف 2، پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 49
مخرج ربع 4، مخرج 28- 1، مجموع همان 28 است.
اين بود آراء و نظرهاى معروف مستند بروايات درباره مقصود يا تأويل حروف افتتاحيه، آيا اين تأويلات و نظائر آن درست و مطابق واقع است؟ اللَّه اعلم. آنچه بيقين ميتوان گفت همين است كه اين حروف براى مقصود و غرضى آورده شده و بى- مقصود و مهمل نيست، پس از اين مطلب گوئيم شايد آن مقصود به صورت رمزى ميان خدا و پيغمبر در آمده و افرادى هم از خاندان وحى كه راسخون در علم و در تأويل متشابهاتند آن را مى دانند، و بهره اهل نظر همين اندازه است كه استعداد تفكر و تحقيقشان بيدار گردد و ذهنشان به كار افتد تا شايد با كمك راسخون به تأويل و معانى واقعى آن برسند، چنان كه از تركيبات طبيعى و شيميايى بعضى تنها مقدار و نسبت عناصر هر مركب و خواص و آثار آن را ميدانند، مردمى هم به رمز و كليد آن آگاهند.
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خاطره ديگرى در ذهن رفت و آمد ميكند كه براى تكميل اين بحث ذكر آن بى تناسب نيست: شايد حروف افتتاحيه سوره ها اشاره بمجهول و مقصود از آن لا مقصود باشد، با دو مقدمه كوتاه اين احتمال تأييد مى شود، اول آنكه ادراكات حسى و عقلى انسان محدود است چنان كه امواج صوتى و ديدنيها و بوئيدنى ها را آدمى در حد و مقدار معينى درك مينمايد با آنكه امواج و بوها و صوتهاى موجودات ريز و درشت و كيفيت و كميت اينها جهان را پر كرده و ارتباط انسان با جهان جز بوسيله حواس متناسب و درك كننده آنها نيست، اگر حواس ما بيشتر از اين مقدار درك نمايد مثلا همه صداهاى دور و نزديك را بشنود و ديدنيهاى ريز مانند ميكربها و درشت مانند كرات دور را بنگرد و همه بوها بشامه رسد يا حواس ديگرى داشتيم كه محسوسات ديگر را هم درك ميكرديم سامان زندگى و تحمل و ادامه آن ممكن نبود:
هستى اين عالم اى جان غفلت است هوشيارى اين جهان را آفت است
پس آنچه از امواج و اشعه و صوتها كه حواس ما ميتواند درك كند و آنچه از حقايق وجود كه از طريق آثار و صفات و برهان و علت عقل ما پى مى برد گر چه از جهتى نامحدود است از جهاتى محدود است و وراء آن نه قابل درك است براى ما و نه مرتبط بزندگى حسى و عقلى و بقاء و كمال ما مى باشد. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 50
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دوم آنكه عوالم غير متناهى ظهور اراده خداوند و آيات او است، قرآن همان اراده و آيات خداوند است كه بصورت لفظ و عبارت در آمده و تا حد عقل محدود و حس شنوايى و بينايى و فراخور زندگى و كمالات علمى و عملى ما نازل شده: «لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ» آن قرآنى كه اگر بر كوه فرود آيد آن را ميلرزاند و متلاشى مى سازد نبايد به صورت صوت و كلمات باشد!! با توجه باين دو مقدمه كوتاه- كه بجاى خود بايد مشروح تر بيان شود- تأييد مى شود كه اين حروف اشاره بمجهول و مقصود از آن لا مقصود مى باشد، يا بعبارت ديگر حد فاصل است ميان ما وراء محسوس و معقول، و آنچه براى ما قابل درك و فهميدنى و بكار بستنى است، هم چنان كه در اصطلاحات علمى گويند: ما وراء حس، ما وراء عقل، مجهول، ايكس، اى گرگ و در محاورات عرفى گويند: كارى بحرفهاى ديگر نداريم- بعد از ديگر حرفها- عرب گويد: بعد اللتيا و التي. اين بيان با آن نظرى كه اين حروف را رمز ميان خدا و رسولش يا اشاره بصفات عليا ميداند درست در مى آيد. زيرا مجهولات عقول متعارف معلومات حس و عقل بالاترى است كه مؤيد بوحى باشد، و تجلى كامل صفات و آثار آن وراء عقول عادى بشرى است.
تا اينجا آنچه گفته شد راجع بهمه حروف و بحث كلى بود، اما راجع به يك يك حروفى كه در اوائل سوره هاى معين است بحث ديگرى است كه كمتر بررسى شده است، شايد درهايى بروى جويندگان پس از اين باز شود.
شرحى از كلمات و روابط ادبى
ذلك: براى اشاره بدور مكانى و زمانى و مقامى است.
كتاب: چون حساب و لباس، مصدر مجرد بمعناى نوشتن يا از مفاعله بمعناى مكاتبه، و استعمال شايع آن در مكتوب است.
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ريب: بمعناى بد گمانى و سلب اطمينان و از ميان رفتن خوشبينى مى باشد و مرادف با شك نيست و متعدى استعمال مى شود و نسبت بشخص و غير شخص داده مى شود، مانند: رابنى فلان، را بنى عمله فلان يا عملش مرا بد گمان كرد، شك چنين نيست.
هدى: چون تقى در اصل مصدر است و معناى آن چنان راهنمايى و دلالت است كه راه را تا آخر بنمايد. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 51
متقين: جمع فاعل اتقاء است، يعنى وقايه گرفتن، وقايه وسيله نگهدارى و مانع در ميان است مانند سپر و لباس زمستانى.
يؤمنون: فعل مضارع از ايمان و مجرد آن آمن است، يعنى در امان قرار گرفت يا امانش داد يا امين گرديد، ايمان كه افعال از امن است، يعنى رساندن خود يا ديگرى را بامنيت، و گرويدن، يا در امان گرفتن، در اين آيات فعل مضارع براى خبر از آينده نيست بلكه دوام و پيوستگى را ميرساند كه در ترجمه بلفظ «همى» يا «پيوسته» تعبير ميشود.
غيب: پنهان از حواس بيرون است.
آخرة: مقابل اولى و دنيا است يعنى زندگى ديگر يا برتر.
يقين: علم جازمى است كه دليل و برهان بآن رساند به اين جهت بخداوند نسبت داده نمى شود.
مفلح: از فلاح است بمعناى شخم كردن و با سختى عبور نمودن و رستگار شدن يعنى رستن از مشكلات و عبور نمودن از آن و رسيدن بنجات و آسايش.
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در آيه اول چندين تركيب و اعراب محتمل است كه بحسب تركيبهاى مختلف معنا هم مختلف مى شود و بيشتر معناهاى احتمالى هم درست است، اجمال آن چنين است: ذلك خبر باشد براى الم يا براى مبتداء محذوف مانند هو، مبتداء مؤخر باشد براى الم يا براى لا ريب فيه يا براى هدى، مفعول باشد براى فعل مقدّر مانند اعنى يا منصوب باختصاص الكتاب، خبر يا صفت يا عطف بيان يا بدل باشد لا ريب فيه، خبر اول يا دوم يا سوم براى ذلك يا حمله حاليه باشد هدى، خبر باشد براى الم يا خبر اول يا دوم يا سوم براى ذلك يا عطف بيان يا بدل يا با متعلقش جمله حاليه براى الكتاب يا ضمير فيه يا مبتداء مؤخر براى فيه مقدر للمتقين متعلق به الكتاب يا لا ريب فيه يا هدى باشد. حاصل ضرب اين احتمالات بسيار مى شود. بعضى از مفسرين احتمالات ديگرى داده اند كه از ظاهر نظم آيه و معناى آن دور است و حاصل ضرب را بعدد سرسام آورى رسانده اند!! بهر حال اين هم از بلاغت شگفت انگيز و معجزه آساى قرآن است كه در چند كلمه از يك آيه نخست اين همه احتمالات معقول و درست باشد!!
امتياز قرآن
امتياز هر كتاب و علمى بحسب امتياز موضوع است، موضوع چيزى است كه مطالب و مسائل آن كتاب پيرامون آن مى باشد مانند مقدار منفصل و متصل: در علم حساب پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 52
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و هندسه، جسم: از جهت دو گونه تغيير در علم فيزيك و شيمى، بدن: در علم طب و تشريح. چون موضوع شناخته شود تعريف و نتيجه هم شناخته مى شود، مطالب هر كتابى يا از راه تجربه و حس اثبات ميگردد يا بوسيله برهان و تعقل، يا مانند قرآن، فطرت اولى و و جدان ناآلوده آن مطالب را مى پذيرد و عقل و تجربه اثبات مى نمايد، موضوع بحث قرآن انسان است، نه از جهت سازمان جسمى يا روانى بلكه از جهت ذات و حقيقت انسانيت يعنى ضمير خير خواه حق جو كه صلاح و فساد آن منشأ صلاح و فساد نفسيات و اخلاق و اعمال مى گردد، پرتو هدايت قرآن آن ضمير حق جويى را بر مى افروزد و براه مى اندازد كه سازمان اوليه اش منحرف و فاسد نشده و از باطل و آلودگى حريم ميگيرد يعنى داراى تقواى فطرى است، اين موضوع قرآن و مشخص اين كتاب است از ديگر كتابها، تشخيص موضوع تعريف را معلوم ميدارد: قرآن كتاب هدايت متقين است، گو اينكه هدايت خود از جهتى مطلوب ذاتى است ولى غايت و نتيجه را رستگارى اعلام نموده، اين سه مطلب موضوع و تعريف و غايت است كه علماء هر علمى در آغاز شروع بآن، دانستن اين سه را لازم دانسته اند، بيان كامل اين سه مطلب تنها در اول همين سوره بقره است كه پس از سوره حمد قرآن بآن آغاز ميگردد، و نظم و ترتيب سوره ها و آيات قرآن را ميرساند. اينك با هم دقت در اين آيات مينمائيم تا با توجه بمعناى لغات و كلمات بنگريم چه مى فهميم.
ذلِكَ الْكِتابُ: با آنكه هنوز قرآن بآخر نرسيده و همه آياتش پيش از اين اشاره فرود نيامده بوده تا بصورت كتاب درآيد، ذلك اشاره بچه ميتواند باشد؟
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آيا با توجه به ذلك كه براى اشاره دور و توسعه اى كه در معناى كتاب است بهتر از هر توجيهى اين نيست كه بگوئيم اشاره بصورت محقق قرآن است پيش از آنكه بصورت الفاظ و عبارات در آيد چنان كه هر حقيقت علمى كه در عالم بسيط عقل است پيش از آنكه بعالم حس تنزل نمايد در عالم ذهن صورت ميگيرد، معناى نزول قرآن هم همين است كه پيش از تنزل كامل در ذهن كلى عالم- يا بتعبير روايات آسمان دنيا- نازل شده.
لا رَيْبَ فِيهِ: چون معناى ريب را مرادف شك دانسته اند و نفى مطلق شك با اينهمه پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 53
شكوكى كه در ذهنها و كتابها وجود داشته و دارد درست نمى آيد ظاهر كلام را تأويل و توجيه نموده اند، چنان كه گفته اند مقصود نفى شايستگى ريب است، يا جمله در معناى انشايى است مانند: «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ» يعنى نبايد كسى شك نمايد، يا نفى شك درباره هدايت است بنا بر آنكه هدى حال براى ضمير فيه باشد با توجه بمعناى ريب- كه گفته شد ريب اضطراب ذهن و سوء ظن است و بعلل نسبت داده مى شود، و توجه به اينكه با بررسى گذشته تاريخ معلوم مى شود كه شكوك و شبهات مردمى درباره قرآن منشأش آراء بى پايه يا عصبيت ها يا تلقينات دشمنان بوده، به بلاغت و پر مايه بودن اين جمله پى ميبريم.
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اين جمله با صراحت اعلام ميدارد كه اضطرابها و شكوك و بد انديشى ها منشأش قرآن نيست بلكه منشأش علل نفسانى و انحرافهاى فكرى و كوتاهى از واقع بينى و عوامل سياسى و اجتماعى است، ذهنهاى محدود بشرى در اثر مقدمات غلط علمى يا تلقينها و تقليدها محدودتر ميگردد و جز آراء و عقائدى كه نتيجه اين علل است و مانند پرده غليظى فكر را فراميگيرد باور نمينمايد يا به نظر شك و ترديد مينگرد. هنگامى كه پس از قرن اول فلسفه يونان در ميان مسلمانان رواج يافت و آراء و نظرهاى آن درباره مسائل الهى و معاد و خلقت و چگونگى زمين و آسمان از اصول مسلمه گرديد، كسانى كه بعضى از آيات قرآن را با آن آراء منطبق نيافتند دچار اضطراب عقيده و شك گرديدند. بسيارى از علماء و فلاسفه اسلامى براى حفظ عقايد مسلمانان بتأويل و تطبيق آيات پرداختند، تا آنكه در اثر پيدايش اصول علمى ديگر اساس آن فلسفه واژگون گرديد و آن نظريات و تخيلات چون ابر موسمى متلاشى گرديد و آيات حكيمانه قرآن با بلاغت مخصوصش مانند ساختمان محكم جهان ثبات خود را نشان داد، امروز هم شك و ترديد و كوتاه انديشى از مردمى است كه شيفته و خود باخته نظريات علمى يا نظامات اجتماعى روزند ولى بزودى كه كوتاهى يا اشتباه اين مطالب در اثر پيدايش نظرهاى كاملتر و عاليتر آشكارا گرديد خوب خواهند درك كرد كه قرآن از افق اعلايى اعلام ميدارد: «لا رَيْبَ فِيهِ» بحث مشروح تر و قانع كننده اى پس از اين به تناسب آيات خواهد پيش آمد.
هُدىً لِلْمُتَّقِينَ: در بحث لغت بيان شد كه متقى گيرنده و قرار دهنده وقايه پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 54
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است، آنچه از آسيبى باز دارد يا حدى را نگهدارد مانند سپر، چتر، ستون، سد، وقايه گويند ترمز اتومبيل هم وقايه است و اهميتش بيش از ابزار و دستگاههاى ديگر است، حفظ از تصادم و سقوط بوسيله ترمز است، راننده به اندازه قدرت و استحكام آن اختيار و تسلط دارد. و جدان آگاه و فعال كه شهوات و عواطف و خشم را از سركشى و تصادم با حدود و حقوق ديگران نگهدارد وقايه نفس انسانى و صاحب آن متقى است. اين و جدان باختلاف همراه هر نفسى وجود دارد: «وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها» تكرار گناه و واقع شدن در سراشيب عصيان بند و بار آن را سست ميگرداند يا ميگسلاند، براى چنين شخصى كه متوقف مانده يا دچار سقوط گرديده هدايت چه سودى دارد، هدايت قرآن فطرت را برمى انگيزد، و جدان و اخلاق و اعمال را هم آهنگ مى سازد.
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اين مطلب درباره حقيقت عدالت از سقراط بزرگ است كه منطبق با حقيقت تقوا مى باشد، گويد: اگر بخواهيم حقيقت عدالت (يا تقوا) را در وجود يك فرد تشخيص دهيم نخست بايد تقوا را در اجتماع درك نمائيم، مانند خط ريز كه خواندنش آن گاه آسان مى شود كه بصورت درشت تر در آيد و با آن تطبيق شود پيكره عمومى اجتماع از سه طبقه تشكيل مى شود: 1- دانشمندان و سياستمداران 2- سپاهيان 3- توليد كنندگان و فراهم سازندگان وسايل زندگى. هر يك از اين سه طبقه داراى پيشه و خوى مخصوصى مطابق كار و وظيفه خودند كه بحسب آن اجتماع يا دولت صفت و نامى دارد. نظر بطبقه اول حكيمانه و فاضلانه، از جهت طبقه دوم شجاع و غيور، از جهت طبقه سوم مولد و مقتصد است. وظيفه طبقه نخست تعيين وظائف و حدود و تنظيم قوانين بر طبق خير و صلاح مى باشد، طبقه دوم در تحت فرمان طبقه اول وظيفه دفاع و حفظ حدود و اجراء قوانين را دارد، طبقه سوم وظيفه اش توليد و مبادله و تأمين اقتصاد مى باشد، قرار گرفتن هر طبقه اى در حدود خود و بهره مند شدن از آزادى و دخالت نكردن در حدود ديگران عدل است و چنين اجتماعى عادلانه مى باشد، نگهدارى حدود و اجراء قوانين بوسيله قواى انتظامى و اجرايى تحت فرمان قواى عقلى حكام و دانشمندان، تقواى اجتماعى و سياسى ناميده مى شود، اگر تقواى اجتماعى برقرار ماند پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 55
هر طبقه و فردى از سرمايه هاى مادى و معنوى درست بهره مند مى گردد و راه تكامل پيش ميگيرد، و اگر طبقه اى از حد خود بيرون رفت و بحدود ديگران تجاوز نمود پيكره عمومى دچار اختلال و ضعف و فناء ميگردد. اين نقش برجسته تقوا است كه در سازمان اجتماع ظاهر مى شود، نقش ريز و نهان آن در سازمان درونى انسان صورت ميگيرد.
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سازمان درونى انسان سه قسمت است: مبدء تعقل و تفكر كه ذهن است. مبدء تمايلات و لذات حيوانى كه شهوت است، مبدء خشم و دفاع كه غيرت است، كار مبدء ذهنى و عقلى درك حقايق علمى و عملى، عاقبت بينى، و صلاح انديشى مى باشد، شهوت تغذيه و تمايل جنسى براى حفظ فرد و تأمين نوع است، مبدء غضبى حافظ حقوق است و با فرمان و هدايت عقل بايد از تجاوز بحدود و حقوق جلوگيرى نمايد، و قواى درونى را در حد خود نگهدارد، چنين انسانى داراى وقايه و متقى است، و عقل استعداديش با پرتو هدايتى كه از بيرون رسد بسوى كمال و درك غيب ميگرايد، اگر اين وقايه و نظام نفسانى در اثر تحريكات و سركشى بعضى از قواى درونى از ميان برود و مبدء شهوانى و غضبى عقل و ذهن را بخدمت خود در آورد و بآرزوى رسيدن به شهوات بيرون از حد وا دارد ديگر استعداد پذيرش هدايت از ميان مى رود، اكنون كه لغت تقوا و تحقق آن در سازمان اجتماع و فرد بررسى شد ميتوان گفت: معناى جامع تقوا، ضمير بيدار بحق و نگهدار حريم است و اثر آن هم آهنگى قواى نفسانى و ظهور فضائل خلقى مانند عدالت و عفت و شجاعت مى باشد. علماء اخلاق چون از اين هم آهنگى و وابستگى غفلت كرده اند هر خلق نيكو و نكوهيده اى را جدا بررسى نموده و براى آراسته شدن بآن دستورى داده و كمتر نتيجه گرفته اند. پس تقوا از واژه هاى مخصوص قرآن و آئين است و حقيقت آن همه كمالات معنوى و فضائل خلقى را در بردارد و تنها پرهيز در ظاهر يا تسليم به آئين نيست، در لغت فارسى «پروا» از «پرهيز» بحقيقت آن نزديكتر است، چون نظر قرآن در اينگونه صفات خوى و پيشه است (نه اتصاف زوال پذير) بهتر است متقين را به «پروا پيشگان» ترجمه نمائيم.
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ: ايمان غير از علم و يقين است، زيرا در معناى ايمان عشق و علاقه، تعظيم و تقديس و پيوستگى مى باشد، تنها علم بچيزى موجب ايمان پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 56
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بآن نميگردد، در فارسى ايمان به گرائيدن ترجمه مى شود، گرائيدن پيوستگى و جور شدن را ميرساند مانند گرائيدن جسم بآتش كه اندك اندك جور آن مى گردد، ولى كلمه ايمان بيش از گرائيدن رساندن با من را ميرساند (چنان كه در بحث لغت گفته شد) اگر متعدى بمفعول گرديد يعنى ديگرى را، اگر بى مفعول آمد، يعنى خود را بامنيت رساندن.
طلب امنيت و گريز از فناء انسان را پيوسته بتلاش وا ميدارد تا تأمين خاطر نمايد، دلبستگى بمحسوسات و جسمانيات كه خود پيوسته در حال فناء و تغيير است اضطراب و ناامنى را بيشتر مينمايد، پس چاره چيست؟
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اگر اين نگرانيها و طپش هاى درونى لازمه عشق و علاقه و دلبستگى به پديده هاى ناپايدار و سايه هاى حس و خيال است پس بريدن و روگرداندن از اينها لازمه اش امنيت خاطر و آرامش قلب است. باز اين سؤال پيش مى آيد: مگر انسان كه تار و پود ضميرش از عشق و محبت و علاقه بافته شده ميتواند با بريدن هر عشق و علاقه اى انسان باشد و زنده بماند؟! جواب اين است كه آزاد شدن و بريدن از اين علائق وابستن و گرائيدن بغيب است، غيب همانست كه بايد با عقل و ضمير دريافت، غيب آن اصول و حقايق ثابتى است كه جمال و كمال و زيبائيها از آن بر اين جهان منعكس شده، يا بگو مادّه چون صفحه شفاف يا درياچه صافى است كه همه آن صورتها همراه شعاع نور در آن هويدا گشته، مردمى كه تا چشم گشوده جز آن صورتهاى منعكس را نديده اند، و بآثار تابش نور در حلقه هاى فيلم آشنا نيستند همه آن صور را موجودات اصيل مى پندارند و بهمانها دل مى بندند ولى دلبستگى به صورتهايى كه هستيش حركت و فناء است جز اندوه و رنج و اضطراب در پى ندارد، گاهى رنج و اندوه روى دل را اندكى از اين صورتهاى نااصل بر ميگرداند و علاقه هايى را مى برد يا سست مى نمايد ولى بيشتر مردم را اين حالات در دام اشباح وهم و خيال مى افكند. اهل تصوف و عرفان كه تنها گسيختن علائق حسى را راه كمال مى پندارند گرفتار علاقه بتخيلات و اوهام خود ميگردند. محققين و دانشمندان از طريق قياس و برهان چه بسا عدم اصالت ماده و پديده هاى آن را اثبات مى نمايند ولى چون روشنايى علمى آنان در محيط محدودى است و بدرك حقايق ثابت پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 57
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نميرسند دچار شك و ترديد ميگردند، گاهى عقل فطرى همى خواهد كه چشم باز كند تا پشت پرده محسوسات، علل و معقولات را چنان كه هستند درك نمايد، ولى در بند سلسله هاى قياس مى افتد و حس و خيال دريافت فطرى را بصورت ديگر در مى آورد و غير واقع مينماياند، مانند طفلى كه نغمه مرغى را بر شاخسار بلندى مى شنود و اندام و پر و بال زيباى آن را زير شعاع نور و در خلال برگها مى بيند و بآن دل ميدهد، براى رسيدن بآن آن را با سنگ بزير مى اندازد و بچنگ ميگيرد، آيا اين پيكر نيمه جان افسرده يا بى جان مرده همانست كه بال ميزد و نغمه سر ميداد؟ آنچه خيال و وهم و عقول محدود از حقايق هستى بخش درك مينمايند، ميشود شبحى از آن باشد ولى آن نيست. حق اينست كه در آئينه نفس آنچه منعكس ميشود صورت ناقصى از واقع است، درياچه هر چه صافتر و آرامتر باشد كوه ها و صورت ابرها را بهتر مينماياند و آنچه نيست نمى نماياند. آنچه مهم است اينست كه آيا اين دريافت كوتاه و ناقص ميشود كاملتر گردد تا آئينه قلب آنچه هست بنماياند؟ شرايط دريافت بصيرتى (بينايى باطنى) مانند شرايط بصرى است: شرط بينايى حسى، بينش چشم، مقابله با محسوس، تابش نور مى باشد هر چه اين شرايط كاملتر باشد ادراك كاملتر ميشود ديدن كامل آن گاه است كه چشم سالم، مقابله جسم تام، تابش نور مستقيم باشد، باز شدن چشم عقل فطرى و بصيرت باطنى بسوى غيب و گرائيدن بآن آن گاه است كه بى پروايى بينش باطنى را ناتوان نكرده باشد و در اثر قدرت تقوا بتواند توجه خود را از محسوسات بحقايق معقول برگرداند، با اين شرط و زمينه نفسانى اگر نور هدايت خداوند كه نور آسمانها و زمين است تابيد و آيات بيّناتش ديده عقل را بمحيط داخلى نفس و عالم غيب روشن ساخت توجه از محسوسات و متغيرات بسوى آن عالم ميگردد و هر چه بيشتر ميگرايد معناى ايمان بخصوص در هيئت فعل مضارع دلالت بر استمرار و تكامل دارد.
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اين حركت عقلى از شك بين اصالت محسوسات و معقولات شروع ميشود و بسوى ظن و اعتقاد و مراتب يقين (گمان، باور، دريافت) پيش ميرود، بنا بر اين، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، وصف حدوثى براى متقين است پس از واقع شدن در معرض نور هدايت يعنى: متقين همين كه نور هدايت روشنشان نمود بغيب ميگرايند. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 58
وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ: قيام بدن حالتى است كه اعضاء هر يك در وضع طبيعى خود قرار ميگيرند و هر كدام وظيفه اى كه در بپا داشتن بدن دارند انجام ميدهند و اندام چنان كه هست مى نمايد: مراكز ادراك و سر بالاى بدن و بدن تكيه بر فقرات پشت و همه بر ستونهاى پا ايستاده اند، و اعصاب ادراك و
تحريك بآسانى فرمان مى گيرند و خبر ميدهند، چشم و گوش و دست و پا به آسانى بهر سو متوجه مى گردد، اراده بر اعصاب و اعصاب بر عضلات و عضلات بر بندها و ستونهاى بدن غلبه و فرماندهى كامل دارد، قيام بدن مرتبط به قيام فكر و تصوير است، تا مطلوبى درست تصوير نشود براى انجام و رسيدن به آن شخص اراده نمى نمايد و بدن بر خلاف ميل طبيعى راست و مستقيم نمى گردد.
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آمادگى براى نماز آن گاه است كه امر و اراده پروردگار همت را بر انگيزد و ذهن را- كه توجه بحواس و شهوات خميده يا خفته اش داشته- بپا دارد (اين سرّ قصد قربت است) در اين وقت قواى نفسانى بوضع طبيعى قرار ميگيرد و مانند اعضاء بدن قيام مينمايد، در سازمان درونى جسم انسان، مركز تفكر و ادراك بالا، و محل بروز عواطف كه قلب است پائين، معده و امعاء كه ديگ شهوت غذا است پائين تر، و دستگاه تناسلى كه انگيزنده شهوت جنسى است زير، قرار گرفته، در سازمان درونى نفس كه از اين قوا تركيب يافته بايد چنين باشد، اقامه- كه معناى لغويش بپا ساختن، راست داشتن و تكميل نمودن است- كمال آن در انسان برپا داشتن ظاهر و باطن بدن و قواى نفسانى است. تكميل اين قيام در صورت اجتماع آن گاه است كه افراد از هواهاى اختلاف انگيز و نظام طبقاتى بسوى يگانگى برگردند و در يك صف قرار گيرند و بامام عادل عالم كه تقدم طبيعى دارد اقتداء نمايند. چون تحقق و كمال صلاة باقامه است قرآن در هر جا كه نماز كامل را دستور داده يا توصيف نموده آن را مقارن الفاظ اقام، اقم، يقيمون، مقيمى، آورده و براى نمازگزارانى كه از حقيقت نماز غافلند ويل را وعده داده و مصلّين را تنها آورده: «فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ» در سوره معارج كه مصلين را از ديگر مردم بى ثبات مستثنى كرده دوام صلاة را متمم آن آورده: «إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً، إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً، وَ إِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَلى پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 59
صَلاتِهِمْ دائِمُونَ
انسان بى ثبات و بى قرار آفريده شده، چون شرى بدو رسد نالان شود، چون خيرى باو رسد خود را ميگيرد، مگر نماز خوانان، آنان كه بر نمازهاى خود مراقبت دارند و پيوسته انجام ميدهند».
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در اينجا فعل مضارع «يقيمون» كوشش پيوسته را ميرساند تا هر چه بيشتر نماز را بپا دارند، چون اقامه نماز اقامه و مستقيم شدن انسان است بايد متدرجا و پيوسته باشد تا در تمام عمر يك نماز كامل و مستقيم كه شايسته مقام انسان است انجام شود چون اين وظيفه نهايى درست و كامل انجام يافت و حقيقت انسانيت مستقيم گرديد مأموريتش در اين جهان تمام شده رخت بر مى بندد گويا براى همين باين عالم آمده كه يك عمل كامل و شايسته انجام دهد.
وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ: ساختمان مرموز و پيچ در پيچ قواى انسانى مانند دستگاههاى گيرنده و مولّد نيرو است، ايمان به غيب و صلاة اتصال و ارتباط با مخازن قوا را برقرار ميسازد: «وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ، لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» اين ارتباط، قواى عقلى و نفسانى را بحركت مى آورد و كليدهاى سرمايه هاى طبيعت را بدست ميدهد. يا انسان مانند هسته بذرى است كه چون ريشه اش بر منابع زمين اتصال يافت قد ميكشد و برگ ميدهد و در معرض نور و هوا قرار ميگيرد و به ميزان بالا رفتن قدرت تغذيه و بهره گيرى بهره و ميوه ميدهد: من (اگر تبعيضيّه باشد) اشاره باقتصاد در مصرف است، رزق هر نوع بهره معنوى و مادى حلال است بخصوص كه نسبت بخدا و عوامل خدا داده شده: «رَزَقْناهُمْ»، و آن يا مالى است كه محصول عمل و فكر است يا اعضاء عمل و اخلاق و علم است كه منشأ عمل مى باشد: انفاق رساندن و راه مصرف باز كردن است- عموم افعالى كه حرف اول نون و دوم فاء است بهمين معنا آمده مانند نفع، نفخ، نفث-. با انفاق و مصرف مقتصدانه سطح توليد و عمل بالا مى رود، پس از جمله «مِمَّا رَزَقْناهُمْ ...» سه مطلب اساسى دانسته ميشود: 1- رزق، و ما، دلالت بر عموم دارد. 2- بدلالت رزق و نا، و آيات گذشته مقصود روزى حلال است.
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3- مصرف بايد باندازه معين باشد كه از من استفاده ميشود. اما مورد و چگونگى مصرف بسته به تشخيص است. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 60
وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ: معناى نزول پائين آمدن و در دسترس قرار گرفتن است با دلالت ما بر عموم شامل همه آيات و دستورات و صفات عاليه اى مى شود كه بر قلب رسول اكرم وحى و الهام شده و در وجودش ظاهر گشته، اگر باء براى سببيّت باشد متعلق ايمان عام است يعنى: ايمانشان بسبب آياتى كه بر تو نازل شده افزوده مى گردد.
وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ: آنچه بر پيشينيان نازل شده از جهت زمان مقدم است ولى ايمان پسينيان به آن از طريق رسالت خاتم است كه آياتش روشن و باقى مى باشد، پس ايمان بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ لازمه اش ايمان بما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ مى باشد. مى شود «ما» نافيه و «واو» عاطفه يا حاليه باشد. معنى چنين ميشود: ايمان مى آورند بچيزهايى كه بر تو نازل شده و بر پيشينيان نازل نشده بنا بر اين اشاره بخاتميت و كمال دين است.
وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ: آخرت- مقابل محسوس، اول، دنيا- عالم غير محسوس پس از اين نشئه، عالم برتر، مى باشد، يقين روز افزون بچنين عالم و بقاء انسان و پاداش اعمال چون نتيجه فكر و استدلال درست مى باشد كه براى هر كسى حاصل نميشود مستقل آورده و با تقديم ضمير «هم» مقام چنين مردمى را معرفى نموده.
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اين چهار آيه معرّف قرآن و مبيّن اوصاف مردمى است كه از هدايت آن بهره مند ميشوند و بكمال آدمى ميرسند. بقاعده انطباق و مشابهت نظام موجودات و عوالم، ساختمان نفسانى انسان مانند ساختمان بدنى آن شبيه بدرخت و گياه است: شروع رشد و حركت گياه آن گاه است كه ريشه هاى آن در غيب و خلال زمين بخلد و بمنابع غذايى متصل گردد، رشد و حركت معنوى انسان هم از ايمان بغيب كه اتصال رشته هاى فكرى بمنابع قدرت است آغاز ميگردد. اقامه صلاة پس از ايمان بغيب چون تنه درخت است كه از ريشه ها بپا ميخيزد و برگ و بار از آن ميرويد و بر آن قرار ميگيرد- الصلاة عمود الدين-، انفاق كه معنايش بيرون دادن بهره و دست گشودن است مانند برگهايى است كه باز ميشود و ذخيره غذايى و دوائى حيوان و انسان را ميرساند، ايمان بفروع نازل شده بر پيمبران پس از ايمان باصول مانند شاخه هاى (فروع) درخت است كه از ريشه ها (و اصول) برومند ميگردد، يقين بآخرت كه تكوين فكرى براى بقاء است مانند پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 61
ميوه و هسته است، ميوه محصول كار ريشه و تنه و برگ و شاخ است كه از زمين و هوا و نور غذا ميگيرد و خود ماده غذايى براى هسته ميباشد تا مغزش بسته و محكم گردد و بقاء نوع را تأمين نمايد: «إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى »، بهره مندى از آيات براى صاحبان مغز است مغز محصول هسته، هسته سالم محصول ميوه رسيده، و آن محصول برگ سبز و جذب نور است، و آن نتيجه ثبات ريشه مى باشد:
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درخت وجود انسان با ارتباط بغيب شاخ و برگ مى گستراند و از نور هدايت قرآن بهره ميگيرد و بمحصول يقين ميرسد.- در سوره ابراهيم- از آيه 30 تا 33 كلمه پاك مغزدار را بدرختى مثل زده كه ريشه اش ثابت و شاخ و برگش گسترده و ميوه اش را به اذن پروردگار پيوسته ميدهد، و كلمه ناپاك پوك را بشجره خبيثه بى قرار تشبيه نموده، آن گاه ثبات اهل ايمان را بيان فرموده، در سوره نور براى مردمى كه نور خدا از آنها ميدرخشد درخت زيتون را مثل آورده.
چون درخت با اين شرائط بميوه و هسته رسد خود را از تأثير عوامل فناء ميرهاند و بسر حد بقاء ميرساند، اگر هزارها ميوه آن ضايع و خورده گردد باز تأمين بقاء مينمايد.
اگر در خلال زمين دفن شود صدها نوع خود را كه همان صفات و آثار شخص او است ميروياند، همانگاه كه شكوفه اش در برابر نور باز ميشود و ميدرخشد گويا جشن بقاء و رستگارى بپا مينمايد و چراغهاى رنگارنگ بر سر شاخها و خلال برگها مى آويزد، و سرود:
أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: سر ميدهد. متقين كه در آغاز سوره هدايت را مخصوص آنها معرفى نمود آنهايى اند كه پروا دارند، چون انديشناك و هراسانند راه رستگارى ميجويند، چون جوياى راه اند بهدايت قرآن مى گرايند، پس از هدايت عام قرآن بر هدايت خاص مستولى و مستقر ميگردند و جاذبه ربوبيت آنها را ميرهاند- «اولئك» تعظيم مقام، «على» استيلا و استقرار، «ربهم» با اضافه رب بآنها اختصاص هدايت را ميرساند- اينها از هدايت عام رحمانى بهدايت خاص رحيمى ميرسند، كلمه «من نشئيه» اشاره بهمين است كه هدايت آنها يكسره از جانب ربوبيت است، اين نتيجه يقين است، يقين رسيدن علم و ايمان بآن مرتبه پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 62
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از احساس و شهود است كه ذهن و و جدان استقرار يابد و مالك شعور و عمل گردد و متقين صاحب يقين را بسوى خود كشاند و متصرف در او شود و از سقوط و انحراف و توقف برهاند و رستگار گردد: «وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
علامه مصلح مرحوم شيخ محمد عبده، اولئك اول را اشاره بدسته اول و دوم را اشاره بدسته دوم بطور لف و نشر مرتب و تنوين هدى را براى نوع (نه تعظيم) دانسته يعنى:
آن دسته در نتيجه ايمان و صلاة و انفاق بر نوعى از هدايت مستقرند و آماده رستگاريند، و دسته دوم كه ايمان بفروع مى آورند و بآخرت يقين دارند در حقيقت رستگارانند. ولى از ظاهر آيه و بيان سابق چنين استفاده مى شود كه اين اوصاف مراتب كمال متقين است تا مقام يقين بآخرت، چون باين مقام رسند بر هدايت خاصى مستقر گشته اند و فلاح لازم چنين هدايت است.
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اين آيه با تركيب مخصوص واقع و حقيقت جهان و دنيا و نهايت و پايان كوشش عموم را ميرساند- «على هدى» استوار و سوارى بر مركب هدايت، «فلاح» شكافتن و پيش رفتن و رستن، افلاح كوشش براى اينها است-. ماده اى كه حرف اول فاء و دوم لام است براى همين معانى است چون فلغ، فلخ، فلع، فلق. تكرار «اولئك» براى حصر، همه اينها اشارات لطيف و استعاره تركيبى است كه ماده سيال طبيعت و تلاش انسان را براى رستن از امواج آن مى نماياند، انسان كه از همين ماده و ذرات سيال آن تركيب يافته و بحسب فطرت خواهان بقاء است مى تلاشد و با وهم و ساخت و ساز خود ميكوشد تا دست آويز نجاتى بيابد، بهر رشته علاقه اى خود را مى آويزد و بهر تخته پاره اى چنگ ميزند، ولى اين تلاشها بجايى نميرساند و همه در ميان امواج تاريك طبيعت كه قعر آن جهنم سوزان است فرو ميروند جز آنهايى كه بركشتى هدايت استوارند، آن كشتى نجات و موج شكنى كه بدنه آن از فولاد ايمان و استوانه هاى آن از اقامه صلاة بر آمده، و با دفه (پاروى قايق) انفاق و عمل صالح پيش رود، و با نورافكن يقين ساحل را بنماياند: «أُولئِكَ عَلى هُدىً ...»
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 63
[سوره البقرة (2): آيات 6 تا 7]
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (6) خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى سَمْعِهِمْ وَ عَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (7)
[ترجمه ]
(6) بحقيقت كسانى كه رو بكفر رفته اند چه آنها را بيم بدهى يا ندهى بر آنها يكسان است، ايمان نمى آورند.
(7) خداوند بر دلها و شنوايى آنان مهر زده و بر بينششان پرده اى است و آنها راست عذابى بزرگ.
نظرى به لغات و كلمات اين دو آيه
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إنّ: از حروف شبيه بفعل است. از جهت هيئت و لازم داشتن اسم و خبر، و براى تأكيد نسبت است در مقام سؤال يا شك نه خبر بى سابقه الذين: اسم موصول و مقصود از آن يا مردم مخصوصى اند يا براى جنس و عموم كسانى است كه كفر را پيشه خود ساخته اند.
كفر: از جهت لغت بمعناى پوشيدن يا پوشاندن است، كشاورز و شب را كافر گويند چون زمين يا فضاء را مى پوشاند، كفران نعمت يعنى چشم پوشى و ناديده گرفتن آن، و در اصطلاح شرع انكار اصول يا ضروريات دين است.
انذار: توجه دادن بآينده و عاقبت است و فعل بمعناى مصدر برميگردد تا خبر سواء باشد و تعبير بفعل اشعار بر حدوث و تجدد دارد، و دو جمله فعليه پس از همزه و «ام» شرح سواء است.
ختم: الشي ء، يعنى آن را پايان داد، على الشي ء، يعنى آن را مهر زد و پايانش را تصديق نمود، مهر را بهمين جهت خاتم گويند.
قلب: ميان، وارونه، عضو درونى، ضمير و و جدان. شايد اين دو را از جهت اينكه پيوسته زير و رو ميشود قلب گويند: عضو صنوبرى پيوسته از پائين خون ميگيرد بسوى بالا و ريه ميفرستد و دوباره برميگرداند، قلب معنوى پيوسته از سويى بسويى روى مى آورد.
سمع: مثل قلب مصدر و مقصود مبدء شنوايى است.
ابصار: جمع بصر و مقصود نور بينش است.
غشاوه: پرده و پوشش است، وزن فعاله بكسر فاء بچيزهايى كه احاطه ميكند و فرا ميگيرد گفته ميشود: يا بدن را چون عمامه و عصابه، يا صنعت كه فكر را فرا ميگيرد چون خياطه و قصاره، يا مردم را چون اماره و خلافة.
عذاب: بحسب لغت بمعناى باز داشتن يا چيزى است كه باز دارد. آب گوارا را از اين جهت عذب گويند كه از تشنگى باز ميدارد، و هر چه از رسيدن بمطلوب و مقصود باز دارد عذاب گويند كه ترجمه رساى فارسى آن گرفتارى است.
عظيم: مقابل حقير، كبير مقابل صغير است، عظيم بزرگ از جهت ظاهر و باطن است چنان كه دل و ديده را پر كند.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 64
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا: كلمه كفر هر جا در قرآن آمده مانند ايمان نظر بباطن و حقيقت است كه با معناى لغوى تناسب دارد، كفر و ايمان مصطلح شرعى يا متشرعه براى آثار و احكام آنست كه بعد اصطلاح شده و ناظر بظاهر مى باشد و ممكن است با باطن تطبيق ننمايد حق اينست كه آدمى بحسب فطرت نه مؤمن است و نه كافر تا جايى كه توجه ندارد و عقل بكار نيافتاده ، پس از مرحله فطرت يا غافل و منصرف ميماند يا قدرت تشخيص ندارد.
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اين دو دسته با توجه دادن و استدلال ممكن است بسوى ايمان برگردند، آنكه ميخواهد برنگردد و تشخيص ندهد اگر پس از توجه يا تشخيص انكار نمايد چون با توجه و اراده و اختيار كفر را گزيده قابل هدايت نيست، كفر اول امر عدمى است و دوم با ايمان تقابل تضاد دارد (نه عدم و ملكه) و عارضه نفسانى و عناد است، ادامه و اصرار بر كفر قواى ادراكى را از كار مى اندازد تا جايى كه يكسره از درك باز ميماند اگر چه فعلا باين مرتبه نرسيده باشد چون در نهايت به اينجا منتهى ميشود آثار ختم و غشاوه، نسبت باو و درباره او داده ميشود مانند مسافرى كه در آغاز راه است ولى بسر منزلى كه روى آورده نزديكتر ميباشد، ظاهر آنست كه «الذين» موصوله است نه موصوفه و مورد نزول (گر چه مخصص نيست) كفار لجوج مكه اند و جمله فعليه «كفروا كه مستند باختيار و اراده و مشعر بر استمرار است مردمى را مينماياند كه با اختيار كفر را پيشه نموده و بر آن اصرار مى ورزند نه آنهايى كه چون بهائم در غفلت و بيخبرى بسر ميبرند و نه آنان كه دچار شك ابتدايى يا شك استمرارى اند، پس مهر بر دلها و گوشها كه بخداوند استناد داده شده جبر و خلاف عدل و لطف نيست زيرا نتيجه اراده و اختيار خود آنها است، ترتيب و تأثير آثار كه قانون خلقت و عوامل خدايند اختيار و عمل آنها را رو بنتيجه برده، بعبارت ديگر فيض و رحمت عمومى از جانب فياض و خير مطلق در مرتبه ذات و اختيار بصورتى در مى آيد كه اقتضاء دارد يا باختيار خواسته شده چنان كه در حيوانات بصورت غرائز و مشاعرى در مى آيد كه آنها را بشهوات و لذات حيوانى برساند، اگر جز اين باشد خلاف عدل و لطف است، اگر حيوان در مرتبه حيوانى جز چنين باشد و شعور و مطلوب برترى داشته باشد مزاحم زندگيش مى شود با اين فرق كه حيوان جز اين اقتضاء را ندارد و انسان با پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 65
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اراده مى تواند اين راه را پيش گيرد. آنچه بيرون از اختيار است نخست سازمان بدنى و مغزى و حدود عقل و ادراك و ذوق اولى است كه در افراد مختلف مى باشد چنان كه انسان با حيوان و حيوانات با يكديگر و معادن و فلزات مختلفند، پس از سازمان نخستين در انسان و جدان و ضمير بكار مى افتد كه خواست و اختيار از آن برانگيخته مى گردد و چون پيوسته در حال تغيير و تقلب است از آن بقلب تعبير مى شود، اختيار خير و شر و روش عمل از آنست، همين است كه عقل و قواى ديگر را در طريق خواستها بكار مى اندازد و مى تواند زنجير عادات و غرائز را بگسلاند و انسان را آزاد سازد، چون در اختيار آزاد است منشأ تكليف و مؤاخذه مى باشد، در مرحله سوم عادات و ملكات است كه در نتيجه اختيار عمل راسخ مى گردد، پس از رسوخ عادات و ملكات، انسان كه مى انديشد يا انجام ميدهد بظاهر مختار است ولى در واقع مجبول و مجبور مى باشد و برگشت از اين عادات و ملكات مكتسبه يا محال يا مشكل مى گردد.
(1/97)



در اين دو آيه هر سه جهت بيان شده، كفر بخود آنها و اختيارشان نسبت داده شده، ختم بر قلوب را كه نتيجه اعمال است بخداوند نسبت داده، غشاوه بدون نسبت آمده كه گويا ساختمان وجودشان در همين حد و اين چنين است، يا نتيجه عوامل ميراثى و تكوينى پيشين مى باشد «وَ عَلى سَمْعِهِمْ» ممكن است عطف بر «عَلى قُلُوبِهِمْ» باشد، مى شود خبر مقدم براى غشاوه باشد. پس كفر نسبت بآنها و خشم نسبت بخدا، غشاوه بر بصيرت نسبت بسرشت و طبيعت، و از كار افتادن ادراك شنوايى ممكن است بخدا و ممكن است بسرشت خودشان نسبت داده شود، در اين بيان بلاغت بس شگفتى است! قلوب و ابصار جمع و سمع مفرد آمده؟، چون «سمع» مصدر است و بجمع در نمى آيد، شايد نظر به ادراكات و اعمال هر يك باشد چه قلب را خواستها و ادراكات گوناگون مى باشد: كلى، جزئى، وهمى، تخيلى، حسى، معنوى و خواستهاى خير و شر و حق و باطل، همچنين بصر رنگها و سطوح و مقدارها را درك مينمايد، ولى نوع ادراك سمع همان امواج صوت است، و چون ادراك چشم از جهت مقابل است از باز ايستادن اين ادراك به غشاوه (پرده) تعبير نموده، بخلاف ادراك قلب كه چون از جهات مختلف است، پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 66
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براى آن كلمه «ختم» را آورده- ختم الشي ء- يعنى آن را بپايان رساند.- ختم على الشي ء- يعنى پايان آن را امضاء نمود يا بر آن مهر نهاد. يا درب خانه و صندوق را بست و مهر و موم كرد. بنا بر اين كلمه ختم چون با «على» آورده شود تنها آخر كار- كه بستن يا مهر زدن است بفاعل نسبت داده ميشود- نه مقدمات و خود عمل، و جمله مشعر به تشبيه و استعاره است: كه قلب آنان تشبيه بصحيفه اى شده است كه تاريكى كفر و سياهى اوهام همه آن را فرا گرفته و خداوند پايان آن را مهر كرده و بسته، يا تشبيه بمخزن و صندوق سر بمهر و ناگشوده اى نموده كه استعدادها و سرمايه هاى انسانى آنان در آن نهفته شده و از قابليت ظهور و استفاده باز مانده در خطبه اول نهج البلاغه امير المؤمنين عليه السلام درباره علت غايى بعثت پيمبران ميگويد:-
«يثيروا لهم دفائن العقول»
- تا گنجينه هاى مدفون عقول را برانگيزند و بيرون آرند.
همين كه بچه وارد فضاى اين جهان گرديد و بدنش با محيط خارج تماس يافت دهان بناله ميگشايد، با گشودن دهان هوا بريه اش مى فشارد و در اثر آن ضربان و حركت منظم قلب شروع مى شود با اين ضربان پيوسته غذا و نيروى دفاعى مى گيرد و بدن را براى زندگى نوينى آماده مى سازد، دريچه هاى چشم و گوش نسبت بقلب درونى يا ضمير و و جدان نيز چنين است، انعكاس الوان و سطوح و جلوه هاى گوناگون جهان بر پرده چشم، و رسيدن امواج صوت بر گوش، دل (يا و جدان) را بحركت مى آورد، اين حركت همان خواست است تا آنچه مى بيند و مى شنود، درك نمايد. اين آغاز مايه و پايه گرفتن سازمان باطنى انسان است كه از ادراك و عمل و اخلاق شروع مى شود.
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اين عمل مانند ضربان قلب و دوران خون پيوسته است، چشم و گوش ديده و شنيده را در ضمير منعكس مينمايند و ضمير دستگاه درك و حفظ و بينايى و شنوايى را براى تكميل ادراكات و خواست خود و رسيدن بباطن و علل فاعلى و غايى بكار مى اندازد تا راز هر چه را دريابد و مبادى و غايات را بفهمد تا بسرچشمه اين جمال و قدرت رسد، خداوند هم همواره كمك ميرساند و در دوره فطرت پيش ميرود، همراه اين پيش رفت عوامل ميراثى و شهوات و هواها نيز يكى پس از ديگرى سر مى كشد و قلب را ميدان كشمكش قرار ميدهد، اينجاست كه بايد نيروى تبليغ انبياء و تشريع حدود و قوانين بكمك رسد پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 67
تا قلب بيمار و مختل نگردد و دچار مرگ نشود- هم چنان كه طبيب حاذق اول كارش بررسى قلب است نظر اول پيمبران كه طبيب نفوسند نيز بضمير و قلب درونى است، تا آنجا انذار و ابلاغ اثر دارد كه ضربان و حركت در آن باشد و الا طبيب مأيوس و مرگ حتمى است.
اثر مستقيم قلب زنده در گوش و چشم است كه پيوسته از آن چشم بيناتر و گوش شنواتر مى گردد، گويا درون اين چشم و گوش چشمها و گوشهايى است كه قلب زنده آنها را باز و بينا و شنوا ميگرداند چنان كه متعلم در آغاز از صفحه كتاب جز خطوط نمى بيند و از گفته جز صوت نمى شنود و پرده هايى بر چشم و گوش اوست كه با دل دادن و درس خواندن همواره برداشته مى شود، از حروف صدا و از كلمات معانى را هر چه بيشتر درك مى نمايد- صفحه جهان را مانند صفحه كتاب هر كس مى بيند ولى آنچه عالم الهى مى نگرد عالم طبيعى نمى بيند، و آنچه او مى بيند بى سواد نمى بيند، يكى از برگ درخت شكل و رنگ مى بيند ديگرى نظم و هندسه و زيبايى، آن يكى سازمان جذب و دفع و تغذيه، آن عارف هم هر ورقش را دفتر قدرت مى نگرد.
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وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ: جمله اسميه كه با لام اختصاص شروع شده، ثبات و دوام و ملازمت را ميرساند: كه عذاب بزرگ براى آنان و ملازم با وجودشان پيوسته و ثابت است گر چه غفلت و انصراف، از توجه و درك آن بازشان داشته، اين پايان كار كفر پيشگان است چنان كه پايان كار پيشروان ايمان رستگاريست: اين امتياز و جدايى اثر تابش نور وحى است كه هر مستعدى را بر ميانگيزد و هر فرد و دسته اى را بحسب استعداد و قابليت جدا و ممتاز مى نمايد، چنان كه تابش نور در فضاء و خلال موجودات آنها را از سكون و هم سطحى ميرهاند و هر يك را از ديگرى از جهت شكل و مكان جدا مينمايد فعل و انفعال و زد و خورد ميان عناصر و استعدادهاى مختلف پس از تابش نور شروع مى شود، بعضى بعشق نور بالا مى روند بعضى چون در اعماق زمين جاى گرفته اند بروى نور چشم نمى گشايند و گوش طبيعى آنها دعوت خطوط شعاع را كه فرستاده خداوندند نمى شنود، بعضى در ميان جاذبه نور و ظلمت سرگردانند.
پس از طلوع قرآن كه فروغ باطن است نفوس آرام و ساكن ممتاز گرديد آنان كه پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 68
فطرت حق جويى و ضمير خير خواهيشان زنده و سالم است در يك سطح عالى با هم ضميمه مى شوند و به هدايت قرآن پيش مى روند، گروه ديگر آنهايى اند كه به تاريكى كفر خوى گرفته و نور وحى با چشم شب كورشان سازگار نيست، گروه سوم كسانى اند كه متحير بسر مى برند:
حق فرستاد انبيا را بهر اين تا جدا گردد ز ايشان كفر و دين

حق فرستاد انبيا را با و رق تا گزيد اين دانه ها را بر طبق

مؤمن و كافر مسلمان و جهود پيش از ايشان جمله يكسان مى نمود

پيش از ايشان ما همه يكسان بديم كس ندانستى كه ما نيك و بديم

بود نقد و قلب در عالم روان چون جهان شب بود و ما چون شبروان

تا بر آمد آفتاب انبيا گفت اى غش دور شو صافى بيا

اوصاف نفسى و اخلاقى گروه سوم را در پرتو آيات بعد بنگريد:
[سوره البقرة (2): آيات 8 تا 12]
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وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ ما يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لكِنْ لا يَشْعُرُونَ (12)
[ترجمه ]
(8) بعضى از مردمند كه گويند بخداوند و روز واپسين ايمان آورده ايم با آنكه بهره اى از ايمان ندارند.
(9) خدا و رسول و كسانى را كه ايمان آورده اند همى خواهند بفريبند با آنكه جز خود را نمى فريبند و اين را خوب نمى فهمند.
(10) در دلهاى آنان بيمارى جاى گرفته پس خداوند بيمارى آنان را افزوده و براى آنان عذاب دردناكى است بسبب آنكه همى تكذيب مى نمايند.
(11) چون بآنها گفته شود در زمين فساد نكنيد گويند تنها ما مصلحيم.
(12) آگاه باشيد همين اينها مفسدينند و آن را درك نمى كنند.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 69
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اين آيات درباره صفات و اعمال گروه ديگر و روش آنان نسبت به قرآن و دعوت اسلام است، اينها نه مانند گروه دومند كه فطرت كمال جويى و احساس به خطرشان ختم شده باشد، و نه مانند گروه نخستين ميباشند كه پس از تابش قرآن از تاريكيها رهيده تا بساحل نجات رسيده اند، گروه نخستين چون قواى نفسانيشان هم آهنگ و ثابت است و با نور هدايت قرآن و ايمان بغيب در راه مستقيم پيش مى روند عنوان و نام «متقين» را خداوند بآنها داده كه وصف اسمى و دلالت بر ثبات دارد، آن گاه اوصافشان را با فعل هاى مضارع آورده كه مشعر بر حركت و تكامل مى باشد، وصف كفر و ختم براى گروه دوم با فعل ماضى آمده كه خبر از گذشته و درگذشت و مرگ روحى و معنوى آنان است، براى گروه سوم نه وصف ثابتى ذكر نموده و نه از آينده شان خبرى اميد بخش داده و نه وضع گذشته شان را تذكر داده، تنها از آنها به گروهى از مردم تعبير نموده يعنى هيچ وصف و عنوان ثابتى ندارند، زيرا اين دسته مردمى اند كه گفتارشان با رفتار و رفتارشان با نيات قلبى و همه اينها با ادراكات فطرى و وجدانيشان منطبق نيست، و دچار اختلال فكرى و تجزيه قواى باطنى و نا هم آهنگى نفسانى اند، خطر اين دسته براى هر جمعيت هم فكرى بيش از كافران است و كمتر شناخته مى شوند و همه در نفاق يكسان نيستند، باين جهت قرآن در اين آيات اعمال و اوصاف آنان را بيشتر مورد بحث قرار داده و شايد اينها دسته ظاهر منافقينند، زيرا بيمارى نفاق در بيشتر مردم وجود دارد، و همان اندازه كه مؤمن خالص اندكست كافر محض هم اندك مى باشد، در آيات ديگر قرآن نام منافق را بر آنها نهاده و يك سوره بنام منافقين است.
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نفق- سوراخها و لانه هاى موش در خلال زمين است كه راههاى مختلف دارد، موش كور كه از پرتو نور گريزان است در آنها بسر مى برد و هر گاه خطرى از سويى باو متوجه شد از سوى ديگر خود را ميرهاند، گويا نام منافق بهمين تناسب است زيرا منافق شخص ناتوان از جهت تفكر و تصميم مى باشد بدينجهت خود را با هر جمعيت و محيطى تطبيق ميدهد و روى هاى گوناگون دارد تا بهر رويى مردمى را بفريبد، چنان كه در اين آيات يكى از اوصاف آنان «مخادع» است كه اسم فاعل «يخادعون» مى باشد، و يكى از معانى «خدعه» پنهان شدن «جانور، كفتار» در لانه است. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 70
سقراط، باطن اينگونه مردم را بررسى كرده، ميگويد: گويا جانوران گوناگونى در درون آنان جاى گرفته يا پيكره ايست كه سرهاى مختلف دارد، كه بحسب هر محيط و زمانى سرى بيرون مى آورد، گاهى در چهره انسان حق جو و عدالتخواه در مى آيد، گاهى در برابر زير دست چهره درنده گرگ و پلنگ نشان ميدهد و در برابر قدرت هاى ظاهرى چون روباه دم مى جنباند و تملق مى گويد و از چشمش آثار ضعف و فروتنى ظاهر مى گردد، گاه چون خوك بهر حرامى پوزه مى دواند، گاه تنها يك جانور شهوانى ديده مى شود، گاهى بازيگر و استهزا كننده بهر حقيقت و مخالف با هر عمل ثابت و جدى است، اينگونه مردم از نظر قرآن و اديان و مردان واقع بين بى ارزشترين مردمند، و از نظر قرن طلايى فاقد و جدان و در محيطهاى انحطاط روحى و اخلاقى، اين بازيگران مردمان زرنگ و ديپلمات و سياستمداران توانا خوانده مى شوند.
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وَ مِنَ النَّاسِ ...: الف و لام مى شود چنان كه ظاهر است براى جنس باشد، و من براى تبعيض يعنى بعضى از مردم، مى شود براى عهد و اشاره بدو آيه قبل باشد و من براى تبيين، يعنى از آن مردم كفر پيشه، اصل الناس بدليل انسان، انس، اناسى اناس بوده و الف و لام بجاى همزه آمده، و فعل ماضى آن «انس» يعنى خوى گرفت يا بحركت و اضطراب در آمد، زيرا انسان بر خلاف وحوش، خوى انس و الفت دارد، يا بى قرار است، و مى شود اسم فاعل نسيان باشد، كه فراموش كار است و غافل مى شود.
وصف اول و ظاهر اين گروه تنها تظاهر بزبان است كه هيچ گواهى در عمل و رفتار براى گفتارشان نيست، با آنكه ايمان باطنى خود بخود در عمل ظهور مينمايد تكرار باء در- و باليوم الآخر- براى تأكيد ايمان است، كه خود دليل بر نفاق مى باشد، زيرا مؤمن حقيقى عملش گواه است و احتياج باظهار مؤكد ندارد. جمله اسميه- و ما هم بمؤمنين- و باء ملابست بجاى- ما آمنوا- يا- ليسوا مؤمنين- براى نفى كلى و اصل ايمان قلبى آنها است.
از اين آيه دو مطلب اساسى فهميده مى شود: يكى آنكه ايمان حقيقت باطنى و پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 71
قلبى است كه بايد در عمل ظاهر شود، و تنها اظهار ايمان كسى را در صف مؤمنين قرار نميدهد، دوم آنكه اصل اولى دين ايمان بخدا و آخرت است.
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يُخادِعُونَ اللَّهَ: يخادعون فعل مضارع از مفاعله است و اين وزن براى كاريست كه از دو تن نسبت بهم انجام شود پس آن دو هم فاعلند و هم مفعول و نسبت صدور فعل به آن كس داده مى شود كه شروع از او بوده چون فريبكارى و رياء نخست از اينها شروع شده نسبت به آنان داده شده، چون عكس العمل آن، فريب دادن و باشتباه انداختن و پرده پوشى بر ادراكات وجدانى و فطرى است و اين قانون الهى مى باشد با هيئت مفاعله نسبت بخداوند هم داده شده، چنان كه ظالم نخست بر سر و جدان خود ميزند و آن را تاريك- ظلمانى- ميگرداند آن گاه بر سر مظلوم مى زند. هر گناهى كم و بيش همين اثر را دارد، و جمله- وَ ما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ- بيان- يخادعون- مى باشد، يعنى برگشت كار و روش آنان تنها بسوى خودشان است و نفوس خود را مى فريبند و نظام طبيعى نفسانى خود را مختل مى سازند، و چون ادراك امور نفسانى و بيماريهاى آن بس دقيق است و در اثر غفلت و توجه بآرزوها و شهوات بيرون توجه بحالات نفسانى و تحولات داخلى بسى دشوار است از اين علم و ادراك تعبير بشعور شده و قرآن شعور را از آنها نفى نموده- شعور از شعر (موى) بمعناى باريك بينى و دقت نظر است، شاعر مدرك مطالب دقيق و لطيف مى باشد، چه بسا مردمى انديشه و معلوماتى دارند ولى فاقد شعورند ...
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فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ...: اين صفت سوم و خبر از وضع نهانى آنها و علت وصف اول آشكارا و دوم زير پرده آنان بترتيب، مى باشد. بيمارى حالتى است كه چون براى مزاج يا عضو پيش آيد موجب اختلال عمومى بدن يا عضو ميگردد و در اثر آن كار يا اثرى كه شايسته اعضاء يا عضو بيمار است چنان كه بايد انجام نمى گيرد و گاهى تب و درد عارض ميشود تا بيمار را متوجه خطر نمايد اين اختلال و علائم آن در سازمان بدنى محسوس است. در سازمان روانى و نفسانى نيز همين اختلال با توجه دقيق تر و گاهى آشكارتر احساس ميگردد چنان كه اختلالها و دردهاى نفسانى مانند جهل و تكبر و حسد يا ضربه هايى كه بر حيثيت و شرافت شخص وارد ميشود آلام بدنى را قابل پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 72
تحمل و آسان ميگرداند تا آنجا كه انسان تن بمرگ ميدهد، اين خود دليل آشكارى است كه انسان ما وراء سازمان بدنى سازمان ديگرى داود، مثلا چنان كه درد دندان، خوشيها را از خاطر ميبرد و هر لذتى را از كام و دل و ديده مى اندازد و زندگى را تاريك و بد مينماياند، همچنين درد حسد يا كبر يا خودبينى همين آثار را دارد:
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رنج ميبرد خواب از چشمش ميپرد و بخود مى پيچد براى آنكه ديگرى نعمتى بدست آورده يا بمقام و رتبه اى نائل گشته، اين مطلب با پيشرفت علم و تجربه بيشتر هويدا ميگردد: كه بسيارى از بيماريهاى جسمى معلول اختلال هاى روانى ميباشد زيرا اين اختلالها يكسره بر روى اعصاب اثر ميگذارد و اعصاب و دستگاه حياتى و عمومى اعضاء است كه چون مختل گرديد قدرت دفاعى بدن كاسته ميشود و اعضاء درست وظائف خود را انجام نميدهند، اين منشأ هر بيمارى است، دنياى علم پيوسته ميكوشد تا هر چه بيشتر داروهايى را كشف نمايد و از رنج و درد و مرگ هاى غير طبيعى بكاهد ولى براى اين انحرافهاى روحى و اخلاقى و درد و فشارهاى معنوى علاجى نيانديشيده و دارو و قرصى اختراع نكرده تا بوسيله آن بد بين و بد انديش و حسود، خوش بين و خير انديش گردد يا ميكربهاى كينه ورزى و آز و طمع و يأس را از درون بزدايد، معالجات عصبى معمولى جز تسكين و دفع اثرى ندارد، علاج قطعى و ريشه اى از عهده علماى اعصاب و روانشناسان بشرى خارج است زيرا احاطه كامل بر سازمان مرموز نفسانى انسان و تأثير افكار و تخيلات و اعمال و محيط را بر قواى درونى جز سازنده آن- عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ- ندارد اوست كه مردمى را بر اين اسرار آگاه ميسازد و با دستورات روحى و عملى قدرت دفاع معنوى را ميافزايد و با وقايه تقوى (كه پيش از اين شرح داده شد) از نفوذ اين بيماريها جلوگيرى مينمايد.
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چنان كه بيمارى جسمى، بدن را سست مينمايد و از استقامت باز ميدارد و در اثر اختلال دستگاه هاضمه اشتهاء كاسته ميشود و غذاى مطبوع در ذائقه نامطبوع ميگردد و عضو وظيفه طبيعى خود را انجام نميدهد، اختلال و بيمارى روحى نيز مانند اين آثار را دارد، بيمار روحى حقايق و معارف را درك و هضم نمى نمايد و بر پاى برهان و دليل مستقيم نمى ماند و بر عقيده ثابتى نميتواند اتكاء نمايد و از تفكر درست و توجه بخداوند پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 73
و عبادت و خدمت و كمك بمردم لذت نمى برد و مانند ماليخوليايى از آنچه نبايد بترسد مى ترسد و از آنچه بايد بترسد نمى هراسد و پند و انذار در وى تأثير نمى نمايد.
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فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً ...: نخست از جايگزين شدن بيمارى در قلوبشان خبر داده و علت و منشأ آن را نفرموده زيرا مى شود كه بيمارى را از پدر و مادر و گذشتگان بارث برده يا از دوره تكوين همراه آورده باشد يا خود باختيار قدرت دفاع را ناتوان كرده و خود را در معرض بيمارى گذارده، چون بيمارى (يا ميكرب آن) خود را بمراكز رئيسى بدن يا قلب رساند قانون تكامل كه قانون عمومى خداوند در جهان است آن را پيش مى برد و مى افزايد زيرا هر موجود كوچك و بزرگ در محيط مستعد خود حق حيات و رشد دارد و عنايت خداوند نسبت به همه يكسان است. تكرار كلمه مرض بصورت نكره اشعار بر اين دارد كه مرض اول با دوم از جهت شدت و ضعف يا اختيارى و غير اختيارى بودن يا از جهت منشأ و سبب فرق دارد: چه بيمارى اول ضعيف و دوم شديد و اول باختيار يا غفلت خود و گذشتگان است و دوم بقانون تكامل و از اختيار بيرون است و اين حقيقت را آيه شريفه با بلاغت حيرت انگيزى بيان نموده، بجاى مانند: فزاد اللَّه مرضهم»، «فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً» فرموده كه افزايش خداوند نخست شامل خود آنان است «مرضا» كه تميز و نكره آمده در ضمن افزايش خود آنان مى باشد، يعنى اين افزايش تابع تكامل عمومى است!! پس سه اصل از اين آيه فهميده مى شود: اول آنكه بيمارى عارض بر مزاج و صحت طبيعت اولى موجود زنده است، دوم آنكه عروض و جايگزين شدن آن منسوب بخداوند نيست، سوم آنكه افزايش آن بحسب تكامل عمومى زندگان مى باشد كه همان قانون خدايى است.
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وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ: عذاب دردناك براى اينها و ملازم با آنها است، اين عذاب معلول كذب يا تكذيبشان (بنا بر قرائت يكذبون با تشديد ذال) مى باشد، اليم، يا بمعناى مولم يا مبالغه در عذاب است، الم مقابل لذت است و لذت حالت ملايمت با طبيعت مى باشد يعنى هر چه ملايم با طبع هر يك از حواس و مدارك موجود زنده باشد لذت بخش است، و آنچه ناملايم باشد موجب درد مى گردد، همين كه بيمارى پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 74
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يا آفتى بر عضو حساس عارض گرديد ناملايم بودن آن را عضو حساس بوسيله حالت درد اعلام ميدارد تا هر چه زودتر از خطرى كه متوجه شده جلوگيرى شود ولى پس از استيلاى مرض و قطع ارتباط عضو با حيات عمومى بدن درد آرام ميگيرد اين همان مرگ است از آنجا كه منافق مانند كافر حركت قلب و ضمير و حيات معنويش خاتمه نيافته و در اثر تكذيب سازمان نفسانيش در حال تجزيه و قطع ارتباط است در حال درد و عذاب بسر مى برد، ولى كافر عذاب مرگ همه قواى معنويش را فرا گرفته و احساسش را از ميان برده، اين سر آنست كه درباره كافر عذاب عظيم و درباره منافق عذاب اليم را اعلام فرموده، چنان كه فلج و كورى و كرى يا مرگ عمومى عذاب است ولى درد ندارد و انسان تا اندازه اى درد را هموار ميسازد تا دچار مرگ كه فناء است نگردد دردمند خود راه علاج ميجويد بلكه درد خود اعلام بوجود علاج است چنان كه اگر آب نباشد نبايد تشنگى باشد و تشنگى خود اعلام بوجود آب است، بيماريهايى كه مانند سرطان دارويش كشف نشده پيوسته دانشمندان ميكوشند تا آن را كشف نمايند و هيچ طبيبى نميگويد علاج و دارو ندارد، همه ميگويند دارد ولى كشف نشده، پس اين گواهى قطعى را فطرت بشرى ميدهد كه هر دردى دارويى دارد كه در تركيبات شيميايى و گياهى موجود است، پس انسان دردمند و رنجور جهل است، چه بسيار مردمى كه در ميان درد و رنج بسر بردند و مردند، با آنكه داروشان در كنارشان و در ميان باغچه خانه شان بوده، آن حكمت و لطفى كه براى هر دردى علاجى و دارويى آفريده، آيا ميشود براى دردهاى معنوى كه اثر و رنجش چنان كه گفته شد سختتر و پايدارتر از دردهاى عضوى و جسمانى است وسيله علاج و دارويى نيافريده و متخصصين و كاشفين بر نيانگيخته باشد؟ اين خود دليل ديگريست بر لزوم بعثت پيمبران و تشريع راه هاى علاج.
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وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا ...: اين هم از صفات مخصوصه مردم منافق است، كه خود را مصلح ميدانند با آنكه اينها مفسد و منشأ هر فسادند، از نظر منافقين يا مردان سياست روز نگهدارى نظام موجود هر چه باشد و سرگرم نمودن مردم بشهوات حيوانى و جلوگيرى از بروز استعدادها اصلاح در زمين است، اينها با ساخت و سازها و بند و بستها ميكوشند كه هر چه هست بحال خود نگهدارند تا هر چه بيشتر بهره بردارى نمايند و پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 75
بر وضع موجود مسلط باشند، از نظر پيمبران و مصلحين عاليقدر، روش و اعمال منافقين فساد در زمين است، از اين جهت كه اين روش منشأ فساد استعدادهاى فكرى و اخلاقى افراد بشر ميشود و چون انسان ثمره خلقت و زمين است فساد آن فساد زمين ميباشد، يا از اين جهت كه فساد قواى بشرى موجب بائر ماندن زمين و بهره نگرفتن از استعدادهاى آن ميگردد، يا اين دو نتيجه بقاء نظام فاسد است و همه مؤثر در يكديگرند، بهر حال از نظر پيمبران و رسل خداوند سكون نظام اجتماعى و استعدادهاى نفسانى مانند سكون هوا و دريا و ظاهر و باطن موجودات موجب فساد ميباشد. باين جهت مفسد در زمين را با اعلام و تنبيه و تكرار ضمير قرآن نشان داده كه همين نفاق- پيشگان اند. اين گونه مردم با ساخت و سازها و نگهدارى وضع موجود تنها خود را مصلح (با كلمه «انما» و حصر مؤكد) و جز آن را افساد و اخلال مى پندارند، چون آئين مقدس اسلام و پيروان آن وضع موجود و اوهام حاكم بر آن را ترك گفتند و استعدادهاى فكرى و اخلاقى مردمى را برانگيختند و منشأ جنگهاى سرد و گرم شدند، اينها آنان را مفسد ميدانستند، اينها كه با اوهام جاهليت خود خوى گرفته اند و جز آنچه هست درك نمى نمايند حقيقت صلاح و فساد را نمى فهمند، و نمى توانند بفهمند:
و لكن لا يشعرون.
[سوره البقرة (2): آيات 13 تا 16]
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وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ قالُوا أَ نُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَ لكِنْ لا يَعْلَمُونَ (13) وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَ (16)
[ترجمه ]
(13) چون بآنان گفته شود ايمان آريد چنان كه ديگر مردم ايمان آورده اند گويند ايمان آريم چنان كه فرومايگان ايمان آورده اند؟
آگاه باشيد، همين اينها فرومايه اند ولى خود نميدانند.
(14) و چون با كسانى كه ايمان آورده ملاقات نمايند گويند ايمان آورده ايم. و چون بسوى شياطين خود رفته و خلوت گزينند گويند همانا ما با شمائيم تنها ما استهزاء كننده ايم. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 76

(15) خداوند آنها را باستهزاء گرفته و همى كمك مى كند تا در سركشى خود سرگشته و حيران بسر برند.
(16) اينها هستند همان مردمى كه با كوشش خود گمراهى را مقابل هدايت خريده پس اين تجارت نه بآنان سودى بخشيده و نه راهى بحق يافته اند.
شرح لغات:
سفه: سبكى عقل، نارسايى بدرك همه جهات، فرومايگى، بكار نبردن خرد و نسنجيدن امور.
شياطين: جمع شيطان، اصل آن از شطن، يعنى از حق دورى گزيد و از امر و تصميم سرپيچى نمود و هر موجودى كه چنين باشد به آن شيطان گفته شود.
استهزاء: استفعال از هزء بمعناى درهم شكستن، سرمازدگى، كشتن. چون بباء متعددى شود، بمعناى سبك گرفتن و دست انداختن است.
مد: كشش، كشيدن، افزودن، چون با الف گفته شود: افزودن چيزى بر چيز ديگر است.
طغيان: تجاوز از حد، سركشى طاغيه، مستبد، جبار.
عمه: سرگردانى، رفت و آمد بدون مقصد، راه روى بى راه شناس، كورى.
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از اوصاف و رفتارى كه در اين آيات براى منافقين يادآورى شده معلوم ميشود كه اينان از جهت طبقه يك دسته محدود و ممتاز اشرافى اند، مردمى كه راههاى فريب و اغفال اكثريت و ساخت و ساز با هر دسته اى را با تجربه هاى گذشته آموخته اند (چنان كه معناى لغوى نفق و نفاق هم مشعر بهمين است) و مقياس حق و باطل و پيروزى و شكست را وضع موجود و انديشه ها و تجربيات گذشته و حال خود مى پندارند، اينها چون مغرور بقدرت فكرى يا مالى يا معلومات محدود خود ميباشند حق و قدرت آن را چنان كه بايد درك نمى نمايند، در برابر اينها عامه روشن ضمير و پاك فطرت مردمند كه كمتر دچار بيماريها و علل نفسانى اند بدين جهت حق را بهتر درك مينمايند و استقامت و فداكاريشان بيشتر است، جمله «كَما آمَنَ النَّاسُ» مى رساند كه عامه مردم چون عنوان و صفت انسانيت آنان آلوده نشده و دچار عصبيت طبقاتى يا نژادى و قومى پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 77
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نبوده ايمان آورده اند، از نظر اين نفاق پيشگان مغرور و مؤمنين سفيه، خوش باور، سبك اند، ميديدند كه اينها با مخالفين خود روى سازگارى نشان نمى دهند و دچار مشكلات و محروميتهايى شده اند و خطرهايى براى خود پيش آورده اند، بخصوص مسلمانان مهاجر و انصار فقير و ژنده پوش مدينه را مى نگريستند كه محصور دشمنان داخل و خارج از مشركين و يهود و دولتهاى بزرگ اند، از نظر اينها اميدوارى و پايدارى مسلمانان با ايمان جز سبك سرى و عاقبت نيانديشى و ساده لوحى سبب ديگرى نداشت و با حساب زندگى جور در نمى آمد. ولى از نظر واقع و حقيقت تنها يا نمونه كامل سفاهت همينانند، چه سفاهت خفت يا سبكى عقل باشد يا نارسايى تعقل، زيرا اين طبقه مردم اند كه خرد ناتوانشان پيوسته در معرض طوفانهاى شهوت و هواء است و فكر و نظرشان مستقر و مطمئن نمى گردد، يا استعدادهاى عقلى شان از زير پرده خود بينى و غرور كمتر ظاهر مى شود، اينها دچار جهل مركب اند، نميدانند و خود را داناى به امور مى پندارند- أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَ لكِنْ لا يَعْلَمُونَ- چنان كه در آغاز اسلام چندى نگذشت كه رسوا شدند و پيش بينى ها و مآل انديشى ها و احتياط- كاريهاشان و بالشان شد و سفاهتشان بر ملا گرديد و هميشه در تاريخ مقابله حق و باطل چنين بوده.
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وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا: اين هم خاصيت نفسانى مردم خود پسند و مغرور و اشراف منشان است كه ديگر مردم بخصوص مردم با ايمان حق جو را مسخره مى نمايند و وسيله تفريح و مجلس آرايى خود قرار ميدهند، و بازيگران ميمون صفتى هستند كه تغيير چهره ميدهند، در هر ملاقات با مؤمنين قيافه ايمان نشان ميدهند با آنكه در پشت قيافه ايمانيشان نفس شيطانى نهفته است و پيوسته مجذوب همان خوى نفسانى خوداند- خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ- كلمات خلوا، والى، و اضافه شياطين، باطن شيطانى و جذب آنها را بآن سوى ميرساند، و استهزاء و مسخره نمودن حق از آثار همين نفس شيطانى است كه منظورش همان سبك نمودن و بى ارج نشان دادن انسان ارجمند در نظر خدا است، فرق استهزاء و خدعه كه هر دو را قرآن از صفات منافقين شمرده اين است كه مقصود استهزاء كننده تنها سبك نمودن است ولى فريبنده ميخواهد بفريبد تا پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 78
بمقصود ديگر برسد.
(1/117)



اينگونه مردم شيطان صفت دلقك مآب چون قواى فكريشان بمسخرگى و عيب جويى ديگران صرف ميشود در نتيجه خود از تفكر درست و ايمان ثابت و تصميم در كار باز مى مانند و ارزش خود را از دست ميدهند پيوسته در تحير و سرگردانى بسر ميبرند و دچار حركت هاى نامنظم و نوسانهاى فكرى اند، اين همان استهزاء خدا و عوامل خدايى است بآنها، مانند گردبادى كه حوادث جوى يا گرد و غبار برانگيخته و بگمانش زمين و فضا را ببازى گرفته و خود پايدار و مستقل است، با آنكه وجودش جز هوا و غبار بهم پيچيده نيست كه بزودى متلاشى ميشود. گويا جمله «وَ يَمُدُّهُمْ ...» شرح «اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ» ميباشد، در اين آيه استهزاء و امداد بخداوند نسبت داده شده، و طغيان نسبت بخود آنان و سوء اختيارشان، بنا بر اين طغيان كه سركشى بحق و تجاوز از حد است سبب استهزاء و امداد ميباشد و نتيجه اينها «عمه» است كه تحير و سرگشتگى در بى راهه و راهپيمايى بى رهنما ميباشد. و نتيجه و عاقبت همه اينها زيان نهايى و ورشكستگى معنوى آنان است كه آيه بعد اعلام نموده:
أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ ...: كلمات «اولئك» و «الذين» براى توجه مخصوص باوصاف و نفسيات و رفتار اين گونه مردم است تا پس از آنكه آنچه در آيات گذشته بيان شده بخوبى در ذهن شنونده در آمد عاقبت زندگى شان اعلام گردد، گويا اين بيان ديگرى است از استهزاء خداوند بآنها: كه چگونه خود را ببازى گرفتند، خداوند هم بقانون عمومى جهان امدادشان كرد تا در پايان همه سرمايه هاى خود را از دست دادند، اينان با سرمايه هاى سرشار استعدادها و قواى ظاهرى و باطنى كه مشعل هاى هدايت فطرتند ببازار دنيا آمدند بجاى آنكه فطرت و قواى خود را بر افروزند و در پرتو آن رو به هدايت روند گمراهى ها را بجان خريدند و اين نورها را با جديت و كوشش خود آتش و دود گرداندند.
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اعلام عاقبت كار اين دسته مقابل عاقبت دسته نخستين است كه سرمايه هاى معنويشان همه نور و هدايت و فلاح گرديد و اينها ضلال و خسران، چنان كه درباره آن دسته اول از جمله- أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ- بشارت و اميد ظاهر است، درباره اينها از پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 79
اين آيه حرمان و اسف آشكار است كه:
عاقبت نور الهى دود شد فطرت حقجوى او نمرود شد
جمله «اشتروا» اشاره باين است كه اينها با سعى و كوشش و سوء اختيار هدايت فطرى و ايمان تكوينى خود را ثمن بازار ضلالت كرده اند، زيرا مشترى كسى است كه ثمن را بدست دارد و بسوى فروشنده مى رود و بايع بجاى خود نشسته متاعش را عرضه ميدارد، و «ما كانوا مهتدين» گويا اشاره باين است كه اينها نه تنها سودى از سرمايه هاى وافر قواى خود و طبيعت نبرده اند بلكه زيان نموده و براههاى بهره بردارى از اين قوا هدايت نيافته و با هزارها چراغ بى راهه رفته اند.
[سوره البقرة (2): آيات 17 تا 20]
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ (18) أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَ اللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ (19) يَكادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَ إِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (20)
[ترجمه ]
(17) مثل آنان چون كسى است كه آتشى را با كوشش و رنج بر افروخته. همين كه پرتو آن پيرامونش را روشن ساخت خداوند نور آنها را برگرفت و برد و در ميان تاريكى هايى واگذارشان كرد كه چيزى نمى بينند.
(
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18) كرند، گنگ و لال اند، كورند، پس برنميگردند.
(19) يا چون دچار ابر باران ريز (يا بارش و تگرگ تند) از بالاى سر كه در آن تاريكيها، غرش رعد، جهش برق است، اين درماندگان انگشتان خود را در ميان گوشهاى خود فرو مى برند از ترس صاعقه ها و هراس مرگ با آنكه خداوند از هر سو بكافران محيط است.
(20) گويا مى خواهد برق چشمهاى آنان را بربايد، هر گاه روشنى دهد در پرتو آن براه افتند، همين كه تاريكى فراشان گرفت بجاى خود سرگشته مى ايستند، اگر خداى ميخواست گوش و چشم آنان را از ميان مى برد، چه خداوند بر هر چيز توانا است.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 80
شرح لغات:
مثل: صفت، داستان عبرت انگيز، گاهى بصورت تشبيه معقول بمحسوس، يا تشبيه و استعاره مركب است كه مجموع صفات و احوال و عواقب كسانى را در ضمن آن بيان مينمايد، گاهى بصورت حكايت و يا جمله ها يا امثال رايجه در ميان ملل يا تقليد و نقش در صفحه و پرده نمايش داده مى شود تا مقصود و مطلب در خاطرها و اذهان جاى گيرد و مطالب پراكنده بصورت جمع در آيد.
استوقد: از وقد، وقود بمعناى افروختن و گيرانه آتش است، استفعال كوشش و طلب و مشقت را ميرساند.
صيب: ابر ريزان و باران شديد كه پى در پى و مستقيم بريزد.
رعد: حركت شديد، اضطراب صداى برخورد ابرها.
صواعق: جمع صاعقه، صداى هراس انگيز، آتش و برقى كه از بالا فرود آيد.
يخطف: از خطف: ربودن، قاپيدن.
آنچه از حالات و اوصاف منافقين و ساخت و سازها، اعمال بى رويه، محيط آشفته و پر اضطراب نفسانى، و خيالات و اميدهاى بى پايه آنان كه آيات گذشته بيان نموده قرآن در اين دو مثل مانند پرده محسوس با تعبيرات و لغات مخصوصى براى اهل تأمل متمثل ساخته، تا آنان بخود آيند يا رسوا شوند و ديگران عبرت گيرند:
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مثل اول مردم گم گشته و سرگردانى را مينماياند كه در بيابان تاريكى گرفتار شده اند توده هاى ابر همه آفاق و چراغهاى راهنمايى آسمانى را پوشانده چنان كه ستاره اى هم از گوشه افق رخ نشان نميدهد، در چنين تاريكى و در ميان وزش بادهاى مخالف با كوشش و رنج و اميدوارى هيمه و خارى فراهم ميسازند و آتشى ميافروزند تا از حرارتش گرم و از نورش محيط تاريك را روشن سازند تا شايد راه بجايى برند همين كه آتش در ميگيرد و نورش اطراف را روشن مى نمايد بادى ميوزد و فراورده هاى آنان را بهر سو مى پراكند، آن بيچارگان بهت زده و سرگردان بجاى خود مى ايستند.
اين مثل وضع نفسى آن مردمى است كه ابرهاى تاريك شهوات گوناگون افق فطرت آنها را پوشانده و ارتباطشان را با انوار هدايت قطع نموده، خود را در محيط مرگبار و مصيبت و فقر كه لازمه دنيا است مينگرند، بجاى آنكه خود را با نيروى عقل فطرى و ارتباط نورهاى هدايت قرآن برهانند اوهامى را آميخته با حق و باطل پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 81
چون بوته و هيمه گرد آورده و آن را مسلك و عقيده و آئين نام نهاده اند. همين كه ميخواهند ببافته و گردآورده هاى خود دل بندند و در پرتو نور ضعيفى كه از فطرت ميدرخشد راهى يابند بادهاى مخالف هواهاى نفسانى كه اثر برخورد با محيطها و جوهاى مختلف است نورشان را خاموش و راهشان را تاريك مى نمايد، پس از سالها بجاى خود متحير ايستاده نه نور اميدى براى پيشرفت و نه راهى ببازگشت دارند.
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اين از جهت وضع نفسانى و اما از جهت حيات ظاهرى، اينان بجاى روابط حسنه ايمانى با خلق و قبول كردن مسئوليت و عمل صالح، براى تأمين زندگى خود بساخت و سازهاى با دستجات و تغيير رنگ و قيافه مى پردازند ولى همين كه سياست بافى و پشت هم اندازى و ساخت و سازشان ميخواهد بنتيجه رسد و روزنه اميدى براى رسيدن بآمال و آرزوهاشان باز شود حوادث قهرى روزگار بافته هاشان را وا ميتابد و نور اميدشان را خاموش و فرآورده هاشان را ميپراكند. اينها در تاريكى اوهام خود نه گوش دارند كه بانگ رهنمايى را بشنوند، نه زبانى كه راهى را بجويند، نه چشمى كه پيش پاى خود را بنگرند: صُمٌّ، بُكْمٌ، عُمْيٌ ...
با توجه باين بيان، نظرى ديگر باين دو آيه مينمائيم: استوقد نارا- با كوشش خود آتشى را بر افروخت اين جمله محيط ظاهرى تاريك را مينماياند كه باطن و حقيقت آن تخيلات و اوهام و ساخت و سازها است: يعنى ميخواهند با كوشش و عقل نارساى خود راه يابند. مقابل اهل ايمان كه با تسليم بحق و نور هدايت پيوسته فطرتشان روشنتر، گوششان شنواتر و چشمشان بيناتر و زبانشان گوياتر ميگردد، اين نور ثابت و خالصى است كههمه جهات را روشن ميدارد، ولى آنچه منافقان مى افروزند از نفوس آتش افروزشان است كه آتش و دود و خاكستر همراه دارد، آن نور ضعيف و كوتاه كه نتيجه كوشش آنها است و از جانب خداوند است كه بهر عملى اثرى مترتب ميسازد، از ميان مى رود يا خداوند با خود مى برد (ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ معناى «ذهب به» همراه بردنست، نسبت بردن بخدا و نور بآنها داده شده و از مثل كه آتش افروزيست به ممثّل كه اعمال باطنى آنهاست توجه نموده) آنچه با خستگى و رنج مى ماند همان هيمه نيم سوخته خيالات و اوهام و نفوس دود گرفته شان است، ضمائر «استوقد و حوله» پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 82
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مفرد آمده كه راجع به «الذى» است (ممكن است ضمير حوله راجع به لفظ «نار» باشد) ضمائر بعد جمع آمده باعتبار معناى عام مثل، يا اشاره بوضع عمومى است كه در بيشتر محيطها افروزنده آتش يك فرد يا يك دسته است چنان كه منافق و بازيگر بزرگ معمولا يكى است و ديگران در پيرامون و آتش بيار او هستند ولى در تاريكى و حرمان همه شريكند.
«ظلمات» جمع نكره اشاره به تاريكى هاى هولناك ناگفتنى است، چنان كه مفعول «لا يبصرون» ذكر نشده، يعنى چنان تاريكى كه هر چه چشم بيندازند چيزى را نمى بينند در اين مثل از آغاز وحشت و اضطراب و طوفان و تاريكيها صريحا مشاهده نميشود، صريح جمله «اسْتَوْقَدَ ناراً» كوشش و تلاش است، تاريكى و گمراهى و سرما از لوازم افروختن چنين آتشى ميباشد، گويا اينها بتلاش و كوشش خود براى نجات و يا تغيير جو و باز شدن ابرها و پيدايش انوار آسمانى اميدوارند. طوفان و ظلمات كه در جمله بعد آمده مشعر بآنست كه تلاششان بجايى نرسيد و نور اميدشان از ميان رفت و بر تاريكيشان افزوده گشت.
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مثل دوم محيط هراس انگيزتر و طور خطرناكتر نفاق را مينماياند كه در آن افق تيره و تند بارش و تاريكيها و رعد و برق از آغاز مشاهده ميشود، گويا همان محيط داستان اول است كه باين صورت خطرناكتر در آمده و ادامه نفاق كاملترش گردانده مثل اول از فرد شروع شده «كَمَثَلِ الَّذِي» دوم از محيط «او كصيب» كه اعمال فرد به صورت جمع در آمده «ضمائر جملات بعد جمع آمده» و جمع بصورت محيط عمومى بنا بر اين بيان لازم نيست كه «صيّب» را به «ذوى صيب» تأويل نمائيم تا عطف به الذى درست آيد، در اين مثل مى نماياند كه گرفتاران چنين محيط يكسره خود را باخته و از تلاش و كوشش خود مأيوسند و در برابر مصائب زمين و زمان و آسمان تيره از ابرهاى انبوه باران و تگرگ كه بشدت بسرشان مى ريزد و غرش رعد و لمعان برق كه هراسانشان ساخته و صاعقه هاى آتشبار دلشان را از جا كنده تنها وسيله تسكين و دفاعشان از اين گونه حوادث همين است كه انگشت در گوشهاشان گذارند (يا چشم بر هم نهند) كه خطر را كمتر احساس نمايند، انگشت بگوش نهادن در چنين محيط مرگبار كنايه از پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 83
هر گونه موجبات غفلت و سرگرميها و وسائل تخدير شعور است، براى مردمى كه روزنه اميد و دريچه سعادت و بقاء برويشان باز نيست چاره اى جز تخدير و غفلت نيست، اينها از ترس مرگ خود را بدامن مرگ مى اندازند! وَ اللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ: گويا در اثر تكرار موجبات غفلت و تخدير حس و شعور وجدانى يكسره حواس و ادراكات انسانى آنان از ميان مى رود و تاريكى كفر باطن آنها را مى گيرد (به آيات آغاز سوره كه وصف كافران است توجه شود) چون از سر حد بين نفاق و كفر به محيط كفر رسيدند قهر خداوند از هر سو آنها را احاطه مى نمايد.
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يَكادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ: چشمهاى ناتوان و بتاريكى انس گرفته آنان توانايى فروغ آيات را از نزديك ندارد، همين كه پرتوى از آن از دور اطراف آنها را روشن نمايد چند گامى برميدارند. اينها از ترس و نااميدى براى نجات خود كمترين تلاشى ندارند تنها چشم باطراف افق دارند و در انتظار حوادث زمينى و آسمانى و اتفاق و بخت ايستاده اند، بمقارنات اختران و ساخت و سازهاى جهانى چشم دوخته اند از بيچارگى و ضعف عقل از همان ناحيه كه پيام مرگ ميرسد اميد حيات دارند! از جمله «كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ» چنين استفاده مى شود كه پيوسته و با نگرانى چشم باطراف دارند و از نيروها و قدرتهاى معنوى خود چشم پوشيده اند، همين كه روشنى از دور بنگرند- اضاء لهم- براه مى افتند، ولى توقفشان هميشگى و لازم طبيعتشان است:
«وَ إِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا ...».
وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ...: چنان كه نور اميد آنان را خداوند بباد ميدهد، نور چشم و گوش اينها را نيز از ميان مى برد و نميتوانند از آن بهره مند گردند. مناسبتر است كه مقصود گرفتن چشم و گوش مخصوص انسانى باشد، يعنى اينها از دو قدرت، دو روزنه، دو مركز خبرگيرى و شعور چنان كه بايد بهره نبردند و بهمان حد چشم و گوش حيوانى كه مدرك ظواهر و محسوسات است متوقف شده اند با آنكه چشم و گوش انسانى بسى برتر و نيرومندتر است! كلمه «لو» كه براى امتناع است، و جنس آوردن «سمع» و جمع «ابصار» و اضافه بآنها «هم» ميرساند كه اينها لايق اين چشم و گوش نبودند، پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 84
چه مى شد كه اين چشم و گوش را خداوند از اينها گرفته بود؟!
[سوره البقرة (2): آيات 21 تا 22]
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يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَ السَّماءَ بِناءً وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22)
[ترجمه ]
(21) اى مردم! بهوش آئيد: آن پروردگارى را پرستش نمائيد كه شما و همه پيشينيان شما را آفريده، باشد كه پروا پيشه گيريد.
(22) آن خدايى كه زمين را براى شما بستر رام و گسترده گردانده و آسمان را بنا (اساس) قرار داده و از آسمان آبى سرشار فرو فرستاده و بسبب آن از هر گونه ثمرى براى روزى شما بيرون آورده پس براى خدا همانند نگيريد با آنكه ميدانيد براى خداوند مانندى نيست.
شرح لغات:
يا: حرفيست كه وضع شده براى بانگ زدن و نداء در دادن بر كسى كه در مكان دورى باشد، بر نزديك از جهت تعظيم يا غفلت خطاب مى شود.
اى: واسطه اتصال يا با الف و لام تعريف و براى جنس مبهم است.
هاء: براى تنبيه، اينگونه خطاب و نداء در قرآن بسيار آمده، انسان غافل و فراموشكار، يا خوى گرفته و درمانده در خيالات و اوهام را (چنان كه در معناى انسان پيش از اين گفته شد) كه از توجه بخود و خالق و موقعيت خود دور مانده، با چنين ندايى به هشيارى و توجه ميخواند تا از دورى بنزديكى و از غفلت به هشيارى و از ابهام بوضوح گرايد، مانند كسى كه در غفلت و بى خبرى و خواب گران بسر مى برد و خطرى از هر جانب باو متوجه است، هشيار كننده از دور فرياد ميزند و نزديك ميرسد تا با تكان دادن او و يادآورى نام و عنوانش مگر وى را بخود آرد و از جاى برانگيزد.
خلق: چيزى را با اندازه مخصوص بخود بدون زياد و كم در آوردن، آفريدن باندازه و مقدار.
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الَّذِي خَلَقَكُمْ: صفت توضيحى براى «ربكم» است، تا انديشه ها را بيدار و متوجه سازد كه رب و مربى شما همانست كه صورت ظاهر و باطن شما و پيشينيان شما را با اندازه و مقدار آراسته و پديد آورده، نه آنچه و آنكه بوهم و عادت رب و ارباب گرفته ايد، همچنين است جمله «الَّذِي جَعَلَ ...».
جعل: چون بدو مفعول متعدى شود، بمعناى صير «گرداندن» و چيزى را پيوسته پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 85
از وضعى بوضع ديگر و از صورتى بصورتى در آوردن است.
فراش: مصدر بمعناى مفروش است، يعنى بستر گسترده براى آسايش و آرامش، بناء:
مصدر بمعناى مبنى، كه متعدى به «على» يا «با» مى شود، يعنى: بناء شده بر آن يا به آن. اين دو جمله از معجزات علمى قرآن است، با آنكه نظريه تحولات زمينى و پيوستگى آن بآسمان در آن زمان از خاطرى خطور نكرده بود، با كلمه «جعل» و «بناء» قرآن بدورانهاى پيش از گسترش زمين و آمادگى آن و پايه و اساس بودن آسمان براى زمين و آسمانهاى برتر براى عوالم زير، اشاره يا تصريح مينمايد.
ند: دو چيزيست كه در ذات يا صفات ممتازه همانند باشند و «مثل» اعم از آنست.
نظم و پيوستگى اين آيات با آيات سابق
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آيات سابق درباره هدايت و ايمان و كفر، حقايق ثابت و جامعى از اختلاف معنوى و اخلاقى و سازمان درونى سه گروه را بيان نمود، همين اختلاف است كه منشأ اختلافات ديگر شده و جنگها و محروميت هايى را بعناوين و نامهايى ببار آورده، ميگويند اختلاف و ستيزه ها نتيجه برخورد منافع و بهره بردارى از سرچشمه هاى طبيعت است، مگر بدون اختلاف و جنگ هر فرد و جمعى نميتواند بهره بردارى نمايد؟ اندازه منفعت و بهره بردارى چيست؟ ميگويند: خوى آز و برترى جويى است كه بشر را بجان هم انداخته و صف ها و مسلك هايى پديد آورده، انگيزنده اين خويها چيست و چرا انسان بايد بيش از نيازمندى بجويد و خود و ديگران را برنج اندازد؟ ميگويند اختلافات ذاتى است، با آنكه سازمان عمومى نفسانى انسان و ذاتياتش مشترك است و اختلاف در امور خارج از ذات مى باشد. آنچه منشأ اختلافات گرديده اتخاذ معبودهاى مختلف است، زيرا انسان در وجود و خلقت و تدبير و تربيت و موت و حيات و سراسر هستى نيازمند و مخلوق و مربوب ديگريست، با اين توجه ناچار رب و خالق و رازقى را مى پرستد و سر تسليم در پيشگاه او مى نهد و بوى تقرب مى جويد چيره شدن حواس و اوهام و تقاليد بر عقل فطرى آن رب و معبود مطلق را بصورتهاى محدود گوناگون در مى آورد، و هر چه را موجب و منشأ روزى و قدرت و هستى خود پنداشت بهمان دل مى بندد و همان را مى پرستد. اختلافات از همين جا شروع مى شود. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 86
در اين آيه با نداى هشيارى عمومى همه را ميخواند كه از بند عادات و پرستش غير خدا خود را آزاد سازند و باو روى آرند.
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يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي ...: عبوديت لازمه ادراك ربوبيت است، اين ادراك فطرى و وجدانى است، انسان نميتواند خود را مربوب نداند، پس نميتواند معبودى نگيرد، تا آن معبود كه و چه باشد؟ آن پروردگارى كه شما و پيشينيان شما را آفريده، آنچه از خود يا از گذشتگان يا متعلقات زمين و آسمان به خدايى گرفته ايد همه را آفريده و تدبير و تقدير آنها بدست او است تذكر بخلق پيشينيان گويا اشاره بعقايد و آرائيست كه از گذشتگان بآيندگان رسيده و عوامل وراثت و تعظيم گذشتگان آن را در نفوس محكم ساخته و مانند زنجيره اى آيندگان را بدنبال گذشتگان مى كشاند، با اين حركت فكرى و توجه انسان بربوبيت و خلقت خود (ربكم و خلقكم، با اضافه بضمير مخاطب همين را ميرساند) و تدبير زمين و آسمان ميتواند اين زنجير پيوسته عادات و تقاليد را بگسلاند و عقل را آزاد سازد. پس عبوديت كه اثر احساس بربوبيت است چون فطرى و وجدانى انسان است جاى پرسش نيست: كه چرا- اعْبُدُوا رَبَّكُمُ- آنچه موجب پراكندگى در عبادت شده همان بندهاى عادات و تقاليد است- يعنى شما كه معبودى را بهر صورت مى پرستيد عقل را آزاد سازيد و نظر را برتر آريد و با تفكر در خلقت خود و جهان رب حقيقى را بشناسيد و او را عبادت كنيد، شرك و كفر نتيجه عادت و غفلت است اين آيه با بلاغت مخصوصى پس از بيان و توصيف سه فرقه- مؤمن، كافر، منافق- روى خطاب آورده و با نداى هشيارى همه بشر را كه در ادراكات اوليه يكسانند مخاطب ساخته ...
(1/129)



لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ: توجه و هشيارى بربوبيت موجب عبوديت و آن موجب تقواى مستمر و متكامل ميگردد، گر چه ظاهر اين است كه اين جمله تعلق به «اعبدوا» دارد ولى ضمنا وابسته به «خلقكم» نيز مى باشد. اين فشرده نيروها و استعدادها كه بصورت آدمى در آمده بايد ضمير و فكر خود را بمبدئى بپيوندد و باو رو آورد كه كمال و قدرتش غير متناهى و برتر از غير متناهى است تا شايد احساس بمسؤوليت نسبت بسرمايه هاى معنوى در وى بيدار گردد و استعدادهاى خود را با هم و هماهنگ بكار اندازد و هر چه پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 87
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بيشتر پيش رود همين سرّ تقوا است (چنان كه پيشتر گفته شد) كه با كلمه «لعلّ» و «تتقون»- فعل مضارع- آمده زيرا عبادت در نفوس عموم اين حركت و مسئوليت را ايجاب نمى نمايد و اگر اين مسئوليت و حركت نفسانى هم شروع شود دوام و استمرار ندارد چون اين مسئوليت نسبت بخود و خدا در انسان بيدار شد مشمول هدايت قرآن مى شود، با اين توجه نظم و پيوستگى اين آيه با آغاز سوره- هُدىً لِلْمُتَّقِينَ- و راه براى رسيدن به مقام تقوا هويدا ميگردد، و گرنه جاى اين پرسش بود كه قرآن چون تنها هدايت براى متقين است، راه و وسيله رسيدن به تقوا چيست؟ هر چه غير آن مبدء هستى و كمال است نه قوا و استعدادهاى آدمى را برمى انگيزد و نه احساس بمسؤوليت ايجاد مينمايد، و چون هر چه غير او محدود است عبادت و توجه و هدف قرار دادن آن انسان را متوقف و محدود و نيروهاى فردى و اجتماعى را پراكنده مى سازد، (اگر تا حال ايمان بچنين مبدء و عبادت آن از وظائف و فضائل فردى بشمار مى آمد، امروز هر چه پيوستگى مردم جهان بيشتر ميگردد احتياج گرائيدن بيك مبدء و توحيد فكرى بيشتر احساس مى شود بلكه در حساب ضروريات در مى آيد، اگر تا امروز اين حقيقت بصورت رسوم و آداب محيطى و نژادى در آمده از اين پس يگانه راه و چاره پيوند بشرى و دستور صلح و سلامتى عمومى مى باشد)، قرآن در اين آيات همه را ميخواند تا هشيار به خلقت خود و جهانى كه در آن بسر مى برند شوند و جهان را با همه نعمتها و زيبايى ها از يك مبدء و براى بهره گيرى همه بدانند، و چون همه در مهمانسراى اويند همه او را بپرستند. امروز پيشرفت و تكامل فكرى و وابستگى زندگى اين هشيارى را بعموم داده.
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الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ...: زمين را پس از دورانهاى طولانى آماده و گسترده براى همه گردانده و از ساليان درازى- پيش از ظهور انسان- منابع و معادن را در درون و روى آن ذخيره ساخته، و هوا و آب و نور را در آن فراوان پديد آورده و از دسترس بشر دور ساخته تا همه بهره گيرند و كسى را قدرت احتكار و جلوگيرى از آن نباشد اينها آيات ربوبيت پروردگار و نشانهاى يكتايى وى و اصول نعمت است: اصل ربوبيت خلق، جعل، تدبير، رزق، آيا ديگر مى سزد كه براى او مانند گيريد؟ در همه اين پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 88
صفات يا بعض آن، و بغير او گرائيد و در برابر جز او سر تعظيم فرود آريد و زبان شكر گشائيد؟ با آنكه اگر پرده عادات و تقاليد را بدريد در پرتو عقل فطرى مى دانيد جز او معبود بحقى نيست ... «فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ».
اين خلقت انسان با حواس و نيروهاى فراوان، اين زمين فرش شده با منابع و ذخائر بى پايان، اين آبهاى ريزان، اين سفره گسترده در كوه و دشت و بيابان، با روزى ها و ميوه هاى رنگارنگ آن همه از او و براى تو انسان و بازگشت بسوى او است، پس بيان مقصود از آمدن در اين سراى و نظامنامه زندگى در آن و چگونگى بهره بردارى از نعمتهاى آن هم بايد از او باشد، آن بيان و دستور همين قرآن است پس با تفكر و تعقل در آن، تاريكيهاى شك و ريب را از برابر ديده عقل بزدائيد و بنور هدايت آن، عقل را فروزانتر نمائيد.
آيه بعد كه با «واو» شروع شده همين ربط كتاب تشريع را با كتاب تكوين ميرساند كه هر دو بايد از يك مبدء باشد ...
[سوره البقرة (2): آيات 23 تا 24]
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وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (23) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ (24)
[ترجمه ]
(23) اگر در آنچه بر بنده خود فرو فرستاديم شك داريد پس سوره اى مانند آن بياوريد و گواهان و ياران خود را جز خدا بخوانيد اگر راستگو و راست انديشيد
(24) پس اگر بجاى نياورديد و هرگز هم بجاى نخواهيد آورد پس پروا گيريد از آتشى كه گيرانه آن انسان است و سنگ، اين آتش همى آماده شده براى كافران.
شرح لغات:
سوره: شرف و مقام عالى، بناء شامخ، ديوار بلند و نيكو. هر قسمتى از قرآن از جهت بلندى معانى و الفاظ كه از دست رس فكر و انديشه بشر برتر است و راهى براى نفوذ در آن نيست سوره خوانده مى شود.
شهداء: جمع شاهد، يعنى حاضر و ناظر، چون به لام يا على يا باء متعدى شود بمعناى خبر جازم و قاطع است كه روى آن حكم شود. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 89
حجاره: جمع حجر: سنگ، يا سنگ مخصوص، و با الف و لام مى شود كه اشاره بسنگهاى ارزش دار باشد كه مورد توجه مردم و معهود مى باشد.
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در آغاز سوره با جمله قاطع- لا رَيْبَ فِيهِ- مطلق ريب را (بهمان معنى كه گفته شد) از قرآن نفى نمود، پس مبدء شك در قرآن از حالات و تأثرات نفوس است، شك و ترديد درباره هر حقيقتى هم دو جور است: شك ابتدايى كه محرك و مقدمه يقين است، مردمى كه دچار چنين شكى هستند در شكشان راستگويند و همى خواهند كه تا به يقين رسند، اما كسانى كه گريزان از برهان و يقينند و نفوسشان شك تراش است و اصرار در شك دارند شكشان راست نيست و محرك بسوى يقين نمى باشد. جمله آخر آيه- إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ- اشاره باين دو نوع است: يعنى اگر در شك خود راستگو و راست انديش هستيد با تفكر در اين آيات و بكار بردن نيروهاى خود مى توانيد از شك برهيد.
ضمير «من مثله» ميشود راجع به ما «مما» باشد، يعنى سوره اى مانند آن كه از روى آن گرفته شده بياوريد- يا من نشئيه- چه از روى چيزى و نمونه اى ساختن بسى آسان تر است از آغاز و ابتكار بى سابقه. اين جمله گذشت و مسامحه را ميرساند كه اگر از روى قرآن هم مثل آن آوريد پذيرفته است. چنان كه كسانى كه بمعارضه برخاستند، همه از روى آيات و سوره هاى قرآنى خواستند بسازند ولى تابلوهاى ناقص آنان موجب رسواييشان شد. مى شود ضمير راجع به «عبدنا» باشد يعنى: سوره اى بياوريد كه از مثل چنين كسى باشد، كسى كه مدرسه و معلمى نديده و در چنين سرزمين و محيطى پرورش يافته و روحش رنگى از معلومات و تمدنهاى عصر نگرفته، تنها رنگ عبوديت پروردگار او را بچنين مقامى رسانده چنان عبوديتى كه همه وجودش را فرا گرفته و روح و قلبش مجراى دستور و اراده خداوند گرديده و عبد مطلق گشته، اسم و عنوان و جهات شخصى همه فانى در عبوديت شده: «عبدنا» (ديگر بندگان گزيده با نام يادآورى شده نه مطلق- وَ اذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ- عبدنا زكريا).
چون اين كلام از جانب خداوند است جز خداى را بگواهى و كمك و قضاوت بطلبيد.
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فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ...: اين جمله براى مسامحه و ميدان دادن به منكرين آمده چون پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 90
جمله شرطيه احتمال وقوع و عدم وقوع را دارد، و جمله قاطع و مؤبد بعد- وَ لَنْ تَفْعَلُوا- رفع اين احتمال را براى هميشه مى نمايد.
دعوت به معارضه و مانند آوردن مردم را در يك زمان يا يك قرن و عجز آنان معجزه است، نفى ابد و خبر از آينده نامحدود معجزه رساتريست. با توجه به اينكه:
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انسان موجود متكامل است و خواه نخواه رو بتكامل مى رود، تغيير و تكامل پيوسته صنايع و علوم و سيستم ابزار و آلات نماينده تكامل فكرى آدمى مى باشد، اين تكامل در سخن و بيان و قلم بيشتر ظاهر ميگردد زيرا نطق خاصه و مميّز انسان است، پس اين دعواى قاطع كه پيشرفت زمان هم تصديقش نموده جز از مبدء محيط بر همه زمانها و احوال و اوضاع بشرى نيست!! اين دعواى قاطع براى اين است كه قرآن كلام خدا و معجزه است، چنان كه همه موجودات و مركبات معجزه اند، گر چه عناصر و مواد يك نوع مركبى را آدمى بشناسد ولى تركيب آن بصورت موجودات زنده و داراى آثار حياتى معجزه خلقت و از دست رس فكر و عمل انسان بيرون است، چرا؟ براى آنكه آن معنى و روح و سرّ حياتى كه عناصر را باين صورت و داراى اين خواص و آثار گردانيده از جانب خدا و تجلى اراده پروردگار مى باشد، اعجاز قرآن هم براى همين است كه معانى عاليه اى كه اراده خداوند و روح حيات بخش است در قالب برترين و رساترين عبارات در آمده- وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا- قرآن را در اينجا روح ناميده، اگر اعجاز قرآن براى بلاغت آن بود تنها براى عرب يا فصحاء عرب معجزه بود با آنكه قرآن براى همه و هميشه است، علماء و مفسرين هر كدام بذوق خود اعجاز قرآن را از جهتى دانسته اند: مانند بلاغت، پيشگويى، معارف و علوم جهانى، قوانين و اصول حياتى، دلربايى. هر يك از اين جهات معجزه است براى زمانى و مردمى نه براى همه و هميشه، مانند شكل و آثار و خواص و نظم و نمو و توليد كه هر يك معجزه خلقت در موجودات زنده است ولى همه اينها اثر و ظهور سرّ حيات در عناصر مى باشد. همين سرّ حيات است كه عناصر مستعد را فرا آورده و در هم مى آميزد و بصورت و شكل و نظمى در مى آورد كه پيش از اين فاقد بودند، و عناصر غير مستعد را بر كنار و جدا مى سازد، اين سرّ حيات پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 91
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روح و فرقان است،- چنان كه قرآن روح و فرقان ناميده شده- چون قابل و ناقابل را جدا و ممتاز مى گرداند، و عناصر خير و صلاح را در نفوس نمو ميدهد و بالا مى آورد و آنها را از عناصر شر نفسانى ممتاز مى سازد و چشم عقل را بحق و باطل و خير و شر باز ميگرداند، و افراد صالح و قابل را بهر رنگ و از هر قومى كه باشند با هم مى پيوندد و ناصالح را از آنان جدا مى گرداند، بهمين جهت قرآن براى عرب و غير عرب در هر زمانى معجزه باقيه است، هر كس را دلى باشد و به آن دل دهد بلاغت رسا و نظم و آهنگ دلربايش دل و قلب او را مى ربايد، براى اهل نظر و فكرى كه از غرور و غرض و تعصب آزاد باشند آيات محكمش درباره اسرار سعادت و شقاوت، هدايت و ضلالت، امور نفسانى و روانى، اخلاقى و اجتماعى، و بيان مبادى و غايات خلقت و روابط عمومى جهان و خلق و خالق، حقوق بين بين، اعمال و آثار ملكات و آداب و تشريع و نظامات، معجزه علمى و عقلى مى باشد. اول تا آنجا كه مى نگريم مردانى آزاده با آنكه از روى ترجمه هاى نارسا اين كتاب اعجاز را مورد تأمل قرار داده و بحقايقى محدود از آن برخورده اند به برترى و قدرت معنوى و نافذ آن اعتراف نموده و چه بسا سر تعظيم يا تسليم فرود آورده اند، مردانى چون كارلايل، تولستوى، ولز، روسو، و بسيارى مانند اينها كه نام و سخنشان در كتابها ضبط شده.
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گمان اينكه پيشنهاد و معارضه طلبى (تحدى) قرآن مورد توجه نشده و كسى باين انديشه بر نيامده نابجا است و با تاريخ و اصول نفسانى و اجتماعى سازگار نيست. قرآن در اين آيه و آيات ديگر با صراحت و بيان قاطع منكرين و اهل ريب را به معارضه خواسته تا مگر مثل قرآن يا چند يا سوره اى- گر چه سوره كوچكى- مانند آن بياورند همان حس و غريزه افتخار و برترى جويى عرب آن زمان و ديگر مردم بويژه در ميدان ادب و سخنورى بس بود كه براى معارضه و مسابقه برخيزند، چه رسد بآنكه همه معتقدات و رسوم و آداب و سنن و معبودهاى مقدس مردمى متعصب چون عرب جاهليت در معرض اهانت و شكست خوردگى قرار گيرد، و دعوت و كتابى بخواهد تحولى در عقيده و اصول اجتماعى پديد آرد و با منافع فردى و طبقاتى بسختى مبارزه نمايد، با آنكه مردم شهرى متمدن دنده هاى عصبيتشان سائيده شده اگر يكى از مفاخر و رسوم اجتماعى پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 92
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و ادبى آنان مورد اهانت قرار گيرد احساسات ملى آنان برانگيخته مى شود و نيروهاى معنوى و ماديشان براى دفاع بكار مى افتد تاريخ گواه است كه عرب همان عربى كه همه عصب بود براى خفه كردن اين دعوت و خاموش نمودن اين نور، همه قواى خود را بكار برد، چنان كه پدران و فرزندان و برادران و خويشان بروى هم ايستادند ولى باين تحدى ساده تن ندادند و در همان آغاز طنين قرآن قهرمانان بلاغت بعجز خود اعتراف نمودند، و شعرها و قصائد قصيده سرايان نامى را از ديوارهاى كعبه برداشتند، چون ديدند كه سحر بيان و تأثير قرآن مانند سحر جمع و تفريق مى نمايد، كسانى را از هم جدا مى نمايد يا با هم مى پيوندد. آن را سحر خواندند! و آخرين تلاششان اين بود كه در روزهاى حج واردين را و براى هميشه جوانان زنده دل را از شنيدن آيات خداى دور دارند، هر چه اين دعوت گسترش مى يافت حكام و سران اديان را بيشتر نگران مى نمود تا براى نگهدارى حكومت خود بر افكار و بدنها كه بصورت اوهام و بندهاى قوانين و آداب در آمده بود سخت بمعارضه و جنگ برخاستند، تا زمانى كه سران و پايه گزاران استعمار قرآن را محكمترين بارويى در برابر طمع هاى خود در سرزمين اسلام و ميان مسلمانان شناختند و اجيرهايى را بنام مستشرق و جمعيت هاى مذهبى براى انحراف اذهان بكار انداختند و نويسندگان عرب غير مسلمان را براى خورده گيرى بر قرآن و ساختن كلماتى مانند آن برانگيختند- مانند جمعيت «الهدايه» مسيحيان لبنانى- و مذهب سازانى در ايران و افريقا و هند ساختند!! آيا با اين تاريخ روشنى كه بر اساس اصول اجتماعى و روانى است ميتوان اين دعوت را نديده گرفت و بى اهميت دانست؟!
اين دو آيه نمونه اى از سر اعجاز قرآن است
براى اهل نظر و فكر، دقت در همين دو آيه مى نماياند كه اعجاز قرآن در جهت مخصوص و محدودى نيست، چون روح و حقى است كه در كلمات و لغاتى ظهور نموده آن را از هر جهت و هر رو معجزه هدايت ساخته:
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1- بلاغت، استحكام، پيوستگى ... براى درك اين جهت اعجاز، ميزانى بدست ميدهيم: معانى دقيق حروف و روابط و لغات، آن گاه مقصود و معانى همه اين وى از قرآن، ج 1، ص: 93
آيات را در نظر ميگيريم با وسعتى كه در زبان عرب و لغات مترادف و مشترك و مجازات آنست ميتوانيم همين معنا و مقصود را به قالب هاى بسيارى در آوريم، آن گاه مينگريم كه به هر صورتى در آوريم يا كلمه و حرفى را از اين آيات يكسره برداريم، يا بجاى آن حرف و كلمه مانند آن گذاريم، يا جاى آنها را تغيير دهيم، نه آن پيوستگى و استحكام را كه در اين آيات است در ساخته خود مينگريم و نه آن معنا و مقصود را چنان كه بايد مى رساند، با آنكه ابتكارى نكرده ايم زيرا همين آيات را سرمشق زور آزمايى خود قرار داده ايم.
2- قاهريت و قاطعيتى كه حاكميت و احاطه مطلق گوينده را ميرساند 3- پيشگويى ابدى با كلمه «لن».
4- جمله تهديد آميز- درباره اعراض از آن- كه با تعبير جامعى در آخر سر علمى و نفسانى آتشها و عذابهاى معنوى و مادى و دنيوى و اخروى را بيان و اعلام نموده:
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ: در ميان جمله شرطيه «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ...»
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و فاء جزائيه «فاتقوا ...» هر كس بحسب ذوق ادبى و علمى و حدود فكرى خود مطلب صحيحى مى يابد، مانند: چون نتوانستيد مانند آن آوريد بايد بدانيد از جانب خداوند است، بايد ريب و شك را زائل نمائيد و بحق بودن آن يقين داشته باشيد، بايد تسليم دستورات آن شويد، بايد قرآن حاكم بر نفوس و اجتماع شما باشد، تا از چنين آتشى پروا گيريد و خود را بركنار داريد، و گرنه دچار آن آتش خواهيد شد، آتشى كه گيرانه اش انسان است و آن نوع سنگ مخصوص (بنا بر آنكه الف و لام براى عهد باشد و تاء اشاره بنوع). ميگويند: مقصود از سنگ دلهاى سخت است كه آيات خداى در آن تأثير نمى نمايد، يا بتهاييست كه از سنگ ساخته شده. دل انسانى كه اثر پذير است چرا چون سنگ مى گردد؟ براى آنكه به ماده و سنگ هاى ارزش دار علاقمند و پيوسته مى شود. بتهايى كه از سنگ ساخته شده چرا پرستش مى شود؟ براى آنكه از جواهرات و سنگهاى بهادار ساخته ميگردد، و يا ساخت و پرداخت، سنگ را داراى ارزش مى نمايد، بهر صورت سنگى كه ضميمه به انسان مى گردد علاقه و بستگى بسنگ، يا ارزش سنگ است، همين است كه پيوسته ميزان ارزش و مبادله چيزهاى ديگر مى باشد. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 94
با توجه به اصول قرآنى و نفسانى شايد تا اندازه اى بتوانيم كليد درك اين آيه را بدست تفكر دهيم: آياتى از قرآن منشأ و اصل عذاب و آتشهاى دوزخ را در باطن و ضمير انسان و نتيجه اعمال و ملكات نشان ميدهد، مانند: «ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ...،

نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ، عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ، يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى ، وَ حُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ».
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باطن و نفس انسانى از قوا و غرائز و عواطفى تركيب يافته كه رشته هاى پيچيده آن از سيم پيچيها و لوله كشى هاى دستگاه دقيق صنعتى بسى پيچيده تر و مرموزتر است.
اين قوا و غرائز تكامل يافته همان قواى حيوانى است و آنچه مميز و مشخص انسان مى باشد عقل و اختيار است. چون اين سرّ آدمى و شخصيت ضميمه با اين قوا و غرائز يا محكوم آنها گرديد قدرت خلّاقه عقل در راه تأمين شهوات و آرزوها و منافع و لذات فردى قرار ميگيرد، چون مال وسيله تأمين شهوات است علاقه و بستگى بآن شديد و محكم ميگردد چنان كه شهوات و منافع فردى هم گاهى براى تأمين و تحكيم اين علاقه از ميان مى رود و مال كه وسيله است مقصود مستقل و هدف مى گردد چون ارزش واقعى مال كه همان وسيله بودن است از ميان رفت همان علاقه بمال از جهت ارزش عددى و مقدار با عقل و نفس انسانى جوشش مى يابد و ضميمه ميگردد، از همين انضمام و جوشش است كه آتش در مى گيرد- وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ- از انضمام انسان يعنى همان شخصيت باقى و قدرت تفكر با صورت نفسانى و ارزش غير واقعى حجاره (سنگ با ارزش) شعله آز و حرص از هر سو زبانه ميكشد و نيروى غير محدود تعقل اين شعله را بهيچ حدى متوقف نمى گرداند، اين شعله ها است كه همه عواطف و قواى درونى را مى سوزاند و منشأ حق سوزى و جنگ افروزى مى شود چون اين شعله ها از داخل نفس به بيرون سر مى كشد حقوق و استعدادها و سرمايه هاى خلق را خاكستر مينمايد تا بصورت شعله هاى جنگ در مى آيد، تا در عوالم ديگر با توجه باصل بقاء بصورت چه جهنم سوزان در آيد؟! پناه بخدا ميبريم.
چنان كه رشته هاى سيم و لوله هاى صنعتى با سر رشته ها و لوله هاى بزرگ آن بايد با هندسه دقيق و فواصل معين قرار گيرند تا هر قسمتى كار خود را بخوبى انجام دهد پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 95
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و قدرت حركت ايجاد نمايد و مسافر و بار را به منزل رساند و نتيجه كار خود را بدست دهد، اگر تنظيم و هندسه آن با فكر مهندس و متخصص انجام نگيرد چه بسا با اتصال سيم هاى برق با لوله هاى مواد سوزنده احتراق در گيرد:
قواى داخلى و نفسانى انسان هم بايد بوسيله مهندسين خدايى و دستورات قرآنى تنظيم گردد، در اثر تنظيم هواها و شهوات در حدود خود عقل ايمانى از اصطكاك و انضمام و محكوميت شهوات آزاد مى شود و حاكم بر آنها ميگردد و محيط نفسانى محيط امنيت و ايمان و سلم و اسلام ميشود و سايه آن محيط اجتماع را فرا ميگيرد و موانع تكامل فردى و اجتماعى از ميان مى رود، همين كه موانع نفسانى از ميان رفت عقل كه موجود متحرك با لذات است و قواى درونى كه همه حرارت و قدرتند راه كمال را پيش ميگيرند. در پرتو نور ايمان و سايه سلم نفسانى است كه استعدادهاى طبيعى بكار مى افتد و سرزمين هاى خشك طبيعت هم بصورت باغستانهاى بهم پيوسته مى گردد، شايد از همين نظر است كه درباره اين آتش سوزان- أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ- فرموده يعنى بتدريج و كوشش آماده شده. از همين جا و همين عالم و از داخل نفوس بشرى آماده ميگردد نه بعد ايجاد ميشود و نه اكنون بطور كامل ظاهر است، در آيه بعد درباره گروندگان به بشارت، آغاز شده، يعنى در سايه ايمان و عمل صالح خود بخود نعمتها از هر جانب مى جوشد ...
بعضى گمان كرده اند كه نظر آيه تنها هراساندن از آتشى است كه سنگ را مى گدازد، با آنكه صريح آيه شناساندن منشأ و گيرانه آنست نه آنچه مى سوزد، گر چه گيرانه هم مى سوزد، اگر مقصود تنها همين هراساندن از سوزاندن بود مى بايد بجاى «وقود گيرانه»، «توقد مى سوزاند» و بجاى «الناس» مثلا «الحديد آهن» گفته شود.
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با دقت در آنچه بيان شد دورنماى ديگرى از اعجاز اين دو آيه را مى نگريم، ولى خيال آنكه هر ناحيه آن را ديده و مقصود را چنان كه هست دريافته ايم خيال خام و انديشه اى نارسا است! در هر حال حقيقتى است برتر از خيال و وهم كه در كلمات و لغاتى تجلى نموده- لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ، لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ-.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 96
[سوره البقرة (2): آيه 25]
وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً وَ لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ هُمْ فِيها خالِدُونَ (25)
[ترجمه ]
(25) مژده بده آنان را كه گرويده و كارهاى شايسته كرده اند همانا براى آنها است بوستانهايى كه پيوسته جوى ها از بن آنها روان باشد، هر گاه روزى داده شوند از هر گونه بهره آن گويند اين همانست كه پيش از اين بهره مند بوده ايم و از آن بهره ها با آنان همانند آورده و به آنان داده شود و براى آنان در آن جايگاه همسران پاكيزه شده است و آنان در آن جاويدانند.
شرح لغات:
بشارت: خبر بيسابقه درباره امر خير و خوشى آور موجود است، از اين جهت كه اثر خوشحالى در روى پوست و بشره مژده دهنده هويدا مى گردد.
صالحات: جمع صالحه: شايسته، متناسب، جور.
جنات: جمع جنة: بهشت و بوستان انبوه. از جن: يعنى پوشاند آن را، جن بكسر و مجنون بجهت پوشيده بودن از نظر يا عقل است.
اتوا: جمع مجهول- از اتاه-: آمد او را، چون به «باء» متعدى شود- اتا به- يعنى با خود آورد.
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پايان آيه قبل اعلام خطر و انذار بر كسانيست كه از هدايت قرآن روى گردانند و بآن كافر شوند، اين آيه بشارت بگروندگان به قرآن و كسانيست كه خود را در پرتو هدايت آن قرار دهند، چنان كه گيرانه جهنم و شعله هاى آن نفوس كفر پيشه پيوسته بسنگ است، منشأ بهشت نفوسى با ايمان گرويده بقرآن و پيوسته مى باشد.
بشارت درباره آرزوى خوش و نعمتهاى پنهان است كه مقدمات و آثار آن بچشم آيد و موجود باشد. لام «لهم» اختصاص و مالكيت را ميرساند كه خود لذتى دارد بيش از بودن در ميان نعمت، در بيشتر آيات ايمان و عمل صالح با هم آمده، و در آنجا كه ايمان تنها ذكر شده براى آنست كه ايمن خود منشأ عمل ميباشد و با توجه به آيات ديگر مقصود همان عمل صالح است، زيرا براى انجام عمل شايسته و مناسب هوشيارى و موقع شناسى بيش از اصل ايمان مى بايد، چنان كه آب خود منشأ گياه و درخت است پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 97
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ولى هر گياه و درختى بمقياس سرمايه و كوشش ارزش ندارد و متناسب با محيط نيست، هر عمل صالحى بايد از مبدء ايمان باشد ولى ايمان تنها منشأ عمل صالح نميگردد چون صلاحيت و تناسب امر نسبى و جور با مقتضيات محيط است، چه بسا عملى نيك و خود بخود پسنديده است ولى صالح نيست (چنان كه مردمى بمقتضاى ايمان مالى براى خير كنار ميگذارند و در راهى انفاق ميكنند يا با آن ساختمانى يا مجالسى بر پا ميكنند كه مناسب با محيط، و مقصود دين نيست) ايمان درك نقشه سعادت فرد و اجتماع است، عمل صالح آنست كه فرد و اجتماع را براى رسيدن بآن آماده و نزديك نمايد، ارتباط با سرچشمه خير و رحمت است كه از آن خير و رحمت در قلوب و نفوس مستعد جارى مى شود، و از آن باغستانهاى بهره آور اعمال صالح بايد برويد، اعمال صالحى كه ريشه اش بر منابع ايمان باشد و گرنه دوام و بقاء ندارد، پس جنات- براى مؤمن ملك ثابت است چون منشأاش ايمان و ريشه هاى درختان آن بر اين منبع است، اگر مقصود تنها بيان منظره بهجت انگيز بهشت بود بايد «تجرى من فوقها» يعنى سرزمين، يا «تجرى تحت اشجارها» گفته شود.
در سايه ايمان كه منشأ عمل صالح و محرك استعدادها و موجب امنيت عمومى است پيش از عرصه آخرت سرچشمه هاى طبيعت جارى مى شود و سرزمين دنيا كه حاشيه بهشت است آباد ميگردد و منابع حيات در دسترس عموم قرار ميگيرد، چه دنياى فقر و ذلت نميتواند مقدمه آخرت ثروت و عزت گردد- وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى - رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ.
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كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً: تكرار من نشئيه «منها» «مِنْ ثَمَرَةٍ» اشاره به بهره هاى گوناگون نامحدوديست كه از بهشت ناشى ميشود، و كلّما اشاره به زمان نامحدود بهره منديست، تكرار «رزقا» كيفيت و تنوّع ناگفتنى لذت آن را ميرساند با آنكه غرق لذات بى حد و حصرند چنان حقايق و روابط براى آنها كشف ميشود كه ظهور و تجلى ايمان و اعمال صالح خود را بصورت هاى عالى و اختصاصى مى نگرند و اعلام مى نمايند كه اين همان روزى ايمان و عمل است كه پيش از آن بهره مند بوده ايم- شايد هم مقصود نعمتهاى دنيا است كه خود اثر و ظهور عالم غيب و بهشت در طبيعت و دنيا پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 98
مى باشد، ماده اش از طبيعت آثار و خواص و صورت نوعيه اش از ما وراء آنست، و گرنه ماده كجا و اين همه رنگ و طعم و زيبايى و دلربايى كجا؟
وَ أُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً: متشابه چيزهاييست كه در عين تفاوت همانندند. در مسير تكامل نتائج و آثار در عرض و طول متنوع و متكامل مى گردد، از جمله «اتوا به» چنين بر مى آيد كه اين آثار شبيه و بى حد همراه وجود مترقى و متكامل آنها آورده ميشود!! وَ لَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ: طاهر، پاك و مطهر پاك شده تدريجى است، مانند ادراك حقايق و جمالهاى حسى و خيالى و وهمى كه چون از آميختگى و ناپايدارى و تشويش ها بتدريج پاك شود و بصورت ناآلوده عقلى تجلى نمايد در آغوش جان جاى ميگيرد، پيوسته جمال و بهاء آن بيشتر دلربايى مينمايد و انسان را بخود مشغول ميدارد تا از توجه بغيرش باز ميدارد، و دل داده يكسره در آغوشش مى آرمد.
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مطلوب و معشوق ثابت و هميشگى انسان همان وصل بجمال پاك است، شهوات و جاذبه هاى جسمى است كه آن را مى آلايد، اگر اين عشق و كشش بسوى شهوات و لذات جسمى برگردد بهمان حد شهوات متوقف و سرد مى شود، ولى اگر اين عشق در مسير تكامل پيش رود هميشه گرم كننده و محرك است تا آنكه جمالى را كه متناسب است، در حركات و رنگها و ظاهر و باطن موجودات مى نگرد و از آن بجمال معنوى عالم كه همان معقولات و معلومات و درك تناسب عمومى و كلى است سر ميكشد: علماء و مكتشفين چنان دل باخته و سرگرم جمال معلومات و كشفيات خود مى گردند كه زن و بچه خود را فراموش ميكنند چنان كه توجه بدرك و جمال اين آيه نگارنده را سخت مشغول داشته:
چه شو گيرم خيالت را در آغوش سحر از بسترم بوى گل آيو
ايمان در مرتبه عاليه اش جمال مطلق را در نفوس منعكس مينمايد و بحسب ظرفيت و استعداد نفوس خلاقه مؤمن در نشئه سراسر حيات بهشتى منشأ (بفتح و ضم ميم) و مالك ازواج مطهره ميگردد: «و لهم ...».
وصف همسران بهشتى به «مطهره» (نه زيبايى و جمال) شايد از اينجهت باشد كه همه موجودات در حد وجودى خود جميل و متناسب و زيبايند، آميختگى به آلودگى و انحرافات، و چشم بدبينى و آلودگى بشهوات و نظرهاى پست است، كه بد و زشت پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 99 مينماياند، چون آلودگيها از ميان رفت و پرده هاى تاريك و روشن و درهم و برهم دنياى آلوده بر كنار شد چهره ازواج مطهره آشكار ميگردد.
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اينها آرزوها و خواستهاى بشرى است، آنچه آدمى را كه در هر مرتبه عقل و شعور است زنده و جوينده ميدارد رسيدن بهمين آرزوها است «بمراتب و درجاتى كه دارد» ظاهر و باطن بدن و شهوات و آمال آن، خواستهاى خيال و عقل، هر يك بسوى محيطى مى كشاند تا لذات بدون آلام و مزاحمت و تضادهاى درونى تحقق يابد، چون ظرف طبيعت، و دنياى متضاد براى تحقق چنين محيطى سازگار نيست، اگر عالمى برتر و محيطى بالاتر براى رسيدن باين جاذبه هاى نفسانى و عقلى نباشد، پس اين آمال و آرزوها و قواى محركه بيهوده آفريده شده، با آنكه سرمويى و خارش بدنى بدون غايت و بيهوده نيست چه رسد باين قوا و محركهايى كه شاهكار خلقت- انسان- را بتلاش آورده بلكه وجود انسان تنها از همين ها تركيب يافته- سبحانك ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا- در اين آيه انسان تحقق همه خواستهاى خود را در نتيجه ايمان و عمل صالح مينگرد، نعمتهاى گوناگون كه سراپاى وجود را فراگيرد، درك نتائج اعمال، تحقق جمال مطلوبى كه در دنيا با هر چه تطبيق نمايد و مورد عشق درونى خود قرار دهد با آلودگيهاى خلقى و خلقى (فتح و ضم خاء) همراه است و از آلام و بى مهرى ها سر در مى آورد، و هر چه از لذات و نعمتها برخوردار شود رسيدن بآن همان و جدا شدن از آن همان، تا نرسيد دچار آرزوى وصل است همين كه رسيد نگران فصل و فناء است. پس بايد دل بآن بست كه دل برد و هر زمان رنگى نگيرد، و آن را جست كه خزان فناء برگ و گل نعمت و جمالش را پژمرده ننمايد و باد آن پرپرش نسازد، شخص با ايمان و خردمند خود را بازيچه سرگرميهاى ناپايدار نمى گرداند، و چشم عاقبت بين را از نعيم جاويدان نمى پوشد چه ناپايدارى نگرانى همراه دارد و نگرانى نعمت را با آلام مى آميزد قرآن در پايان بشارت اين نگرانى را از بهشتيان برداشته و با وعده خلود- جاويدانى- آسوده خاطرشان نموده: «وَ هُمْ فِيها خالِدُونَ ...».
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اينها نتيجه و ثمرات ايمان به قرآن و حاكميت آنست، چه نخستين تأثير آن در هم شكستن عقايد و عادات پستى است كه با گذشت زمان متحجر مى شود و نفوس و پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 100
جوامع را از تطور كه خاصيت انسان است باز ميدارد، چون عقول بشرى در پرتو هدايت قرآن از زير پرده اوهام خلاص شد سرچشمه هاى معارف و ابتكارات در آن باز مى شود و قواى فرد و اجتماع با توازن و تعادل پيش مى رود، اخلاق فاضله و اعمال صالحه از آن مى رويد و اعمال رو بنتيجه درست مى رود و ثمرات متشابه از آن بدست ميآيد، چون هر ثمره اى با فكر ايمانى جفت گردد بهره ها مضاعف مى شود. نتيجه اين تضاعف جاودانى است. خداوند اينگونه حقايق را كه اساس بهشت است براى فهم عموم در اين جهان با مثلها و در عالم ديگر بلذات حسى متمثل نموده تا هر كس فراخور اشتهاى عقل و ادراك خود از آن بهره گيرد، چه لذت و نعمت به اندازه ادراك بلكه جز ادراك چيزى نيست:
مائده عقلست نى نان و شوى نور عقلست اى پسر جان را غذى

نيست غير نور آدم را خورش از جز آن جان را نيابد پرورش

زين خورش ها اندك اندك با زبر كين غذاى خر بود نى آن حر

تا غذاى اصل را لايق شوى لقمه هاى نور را آكل شوى

عكس آن نور است كين نان نانشده فيض آن جان است كين جان جان شده

اين آيه تأثير مثلهاى خداوند را بيان مينمايد:
[سوره البقرة (2): آيات 26 تا 27]
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إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاسِقِينَ (26) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (27)
[ترجمه ]
(26) خداوند هيچ باك ندارد از اينكه مثلى زند هر چه باشد، پشه اى باشد يا بيش از آن، اما كسانى كه ايمان آورده اند ميدانند آن حق و از جانب پروردگارشان است، اما كفر پيشگان مى گويند خداوند از اين مثل چه خواسته؟ گروه بسيارى را با آن گمراه ميكند، بسيارى را براه مى آورد، با آنكه گمراه نمى نمايد مگر فاسقان را.
(27) همانهايى كه پيوسته عهد خداى را پس از بستن و محكم ساختن مى گسلند و آن چه خداوند دستور داده كه بپيوندند قطع مينمايند و در زمين همى فساد مينمايند اينان زيانكارانند.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 101
شرح لغات:
يستحيى: از حياء- در بشر تأثر و منفعل شدن از بدى، و درباره خداوند مانند ديگر اين گونه صفات چون غضب و كراهت و حب، مقصود اثر آنست، چه كسى كه از عملى حياء كند خود را از آن باز ميدارد.
ضرب المثل: يا از «ضرب فى الارض» گرفته شده، چون مانند مسافرى كه شهر به شهر ميگردد، در زبانها مى گردد. يا از «ضرب الاوتار» است، كه مانند آهنگها حالات و اوضاع روحى را مينماياند. يا از «ضرب الخيمه» است، چون مثلها مانند خيمه در ميان ملل ثابت مى ماند (به آيه 14 رجوع شود).
بعوضه: پشه ريز.
حق: ثابت، لازم، واقع، عدل، يقين.
فسق: بيرون رفتن يا جستن- فسقت الرطبة عن قشرها- يعنى خرما از پوست خود بيرون جست.
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نقض: منهدم كردن بناء، شكستن استخوان، پاره نمودن ريسمان.
ميثاق: بستن، محكم ساختن: وثاق ريسمانيست كه با آن بار را محكم كنند.
از آيه خطابيه:- يا أَيُّهَا النَّاسُ ... تا بشارت بهشت اصل دعوت قرآن كريم و نتائج اعراض يا گرويدن بآنست. ديگر آيات تفصيل همين دعوت ميباشد. از آنجا كه قرآن نازل شده تا نفوس را تربيت كند و بالا برد و عقول را از آميختگى به محسوسات و متخيّلات بدرك معقولات و حقايق رساند، بيشتر آيات آن مثل يا چون مثل است، همين بهشت كه در آيه پيش به آن بشارت داد با نهرهاى جارى و نعمتهاى جاويدانش مثل لذات برتريست كه درك آن چنان كه هست با حواس دنيايى نشايد (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ- آيه 35 سوره رعد. فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ- آن نعمتهاى پنهان از عقول دنيايى را كه چشم را پر ميكند و دل را ميربايد كسى چنان كه هست نميداند).
قرآن براى هدايت عموم به حقايق عقلى و حقيقت دنيا و آخرت، عزت و ذلت، فناء و بقاء ملل، عاقبت كار داعيان بحق و عدل و ستم پيشگان و گناهكاران مثلها، ميزند و نمونه ها بيان ميكند (چون مثل غير از معناى عرفى بمعناى نمونه هم مى آيد- وَ جَعَلْناهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرائِيلَ-) پس بيان امثال يكى از اصول قرآنى است- چنان كه هر علم و كتابى اصول مسلمه يا موضوعه اى دارد كه در سر آغاز آن بايد دانسته شود- قرآن هم اين پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 102
اصل هدايت- بيان مثل را- تذكر داده: كه خداوند بهر چه خواهد مثل ميزند گر چه در نظر مردمى پست و كوچك نمايد. مانند پشه ريز- چه همين خداوند حكيم است كه جهانى حكمت و قدرت را در پيكره ريز آن متمثل نموده:
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فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ:- در آغاز اين سوره تعريف و معناى واقعى ايمان و كفر و نفاق بيان شده- هر جا اين اوصاف و عناوين ذكر شود بايد همان تعريف و معنا را بنظر آورد- با اين توجه مؤمن همانست كه چشم غيب بين او باز شده: از ظاهر باطن و از متغير ثابت، و از مثل ممثل را مينگرد كه همان حق است (رجوع شود بمعناى لغوى حق) اينها با اين نظر از هر لفظ و عبارتى معنا و واقع و از هر پديده خلقت تدبير و حكمت آن را مى بينند، چنان كه همه موجودات را مثلها و مظاهر صفات خداوند مينگرند- زيرا خداوند مثل (بفتح) دارد كه در طول وجود او و كمال است، مثل (بكسر) ندارد كه در عرض وجود او و نقص است،- وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلى و الامثال العليا- لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ- پس با همين ديد ايمانى است كه اين مثل و هر مثلى را حق ميداند و از جانب پروردگار- همان كه همى برتر مى آورد و تربيت مى كند- فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ- وَ يَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ- تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ وَ ما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ- پس ايمان لازمه علم برهانى است و علم برهانى حركت عقل است از صورتهاى حسى و انعكاس آن در نفس بسوى صورتهاى خيالى، اين صورتها نيز نماياننده حقايق برتر است كه فكر را بسوى آن هدايت مى كند، حركت عقلى از همين جا آغاز ميگردد- اگر انسان از هر مثلى به مثل بالا پيش رفت و باين رشته ربوبيت پيوست رو بهدايت است و از دريچه وجود يا مثل پشه ريزى عالمى از حيات و قدرت و حكمت مينگرد، اگر درباره هر مثل خدايى دچار كفر شد يعنى از معنا و حقيقت برتر پوشيده ماند از اينگونه مثالها نيز دچار تحير مى شود: «فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلًا؟»:
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يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً: ظاهر اينست كه جواب استفهام «ما ذا» مى باشد، و مراد از كفر- وَ أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا- كفر نسبت به مثل ميباشد، كه به خدا و كلامش ايمان اجمالى دارند و در مثالها متحيرند و ميگويند خدا چه اراده كرده؟ يا مقصود كفر مطلق است- يعنى اگر خدايى باشد و مثلى داشته باشد پس مقصودش چيست؟ درباره مؤمنين پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 103
«يعلمون» و درباره كافران «يقولون» فرموده يعنى گفته آنان مستند بمدرك و دليلى نيست و تنها اظهار تحيّر است مى شود اين جمله گفته همان كافران باشد. بهر تقدير بيان اثر مثلهاى قرآن است كه اين آيات هدايت مردم مستعدى را از سرحد فطرت خارج كرده براه مى اندازد: دسته اى از اين براه افتادگان راه را گم كرده گمراه مى گردند و دسته اى راه را جسته هدايت ميشوند- كلمه «كثيرا» يا بحسب وضع پيش از مثل است يا نسبت بكسانيست كه كوتاه فكر و غافلند و اين آيات در آنها اثرى ندارد، چنان كه قواى طبيعت موجودات مستعد را از سكون بيرون ميآورد و بر ميانگيزد از اينها دسته اى بسوى تكامل مى گرايند و دسته اى از طريق تكامل منحرف ميشوند و همه اينها نسبت بآنچه بحال سكون و وضع نخستين مانده بسيار است- باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست- در باغ لاله رويد و در شوره زار خس.
خداوند بسبب قرآن و مثلهاى آن گروهى را هدايت مينمايد براى آنكه خداوند مبدء خير و قرآن كتاب هدايت است، پس اضلال براى چه؟ و چگونه مثالهاى قرآن هم هدايت مينمايد و هم اضلال؟ جمله محصوره بعد، جواب اين دو سؤال است:
قرآن تنها در نفوس منحرف فاسقان كه با اراده و اختيار و تشخيص از حدود بيرون رفته اند گمراهى مى افزايد، با توجه بمعناى لغوى فسق، قرآن فاسقان را چگونه تعريف نموده؟ ...
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الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ: عهد، ذمه، يا مسئوليت نسبت بچيزيست كه شخص بعهده ميگيرد اضافه عهد به «اللَّه» بدون تعيين و توصيف، عموميت و شمول آن را ميرساند، پس هر نيك و بد و خير و شرى را كه بحسب فطرت انسان درك و هر مسئوليتى را كه احساس مينمايد و سنت هايى كه در ميان ملل مشهود است و هر چه بوسيله پيمبران انجام دادن يا ترك آن ابلاغ شده عهد خدايى است، اين عهود اولى گاه تأييد و محكم مى شود: مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ- ميثاق آن از جانب خدا بوسيله شرايع است- كه حدود و آثار و ثواب و عقاب را بيان ميكند- و بوسيله عقل و تجربه است كه نتائج آن عهود را مى فهماند، ميثاق از جانب خلق درك و پذيرش و بكار بستن آن عهد است، بسبب همين عهدها و پيمانها، وجدانيات و فطريات با ادراك و درك با عمل، فرد با ديگران، خلق با پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 104
خالق، مقدمه با نتيجه، دليل با مدلول مرتبط و پيوسته ميگردد آنان كه اين عهود را نقض ميكنند چون از حدود فطرت و عقل و از مسئوليت سرباز زده و بيرون رفته اند فاسقند (چون هسته اى كه از قشر طبيعى بيرون رود) چون اين روابط و پيوندها را قطع نموده قاطع اند، چون با قطع روابط نيروهاى انسانى خود و ديگران را از طريق هدايت و خير باز داشته و فاسد نموده اند مفسدند. و در نتيجه همه اينها زيان كارند: «أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ»، پس فسق- چنان كه آيه معرفى مينمايد- نقض عهد و قطع وصل، و افساد در زمين است و نتيجه همه اينها زيان معنوى و مادى ميباشد.
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با مثلى ميتوان اين مطلب را بذهن عموم نزديكتر نمود: چرخ و مهره هر دستگاهى بحسب ساختمان مخصوصش قرار و عهدى دارد كه بايد در جا و محل مخصوص آن كارخانه قرار گيرد چون در محل خود قرار گرفت با دستگاه بزرگ متصل و مرتبط مى شود، اگر اين جزء كوچك يا بزرگ از جاى خود بيرون جست- فاسق شد- هم عهد ساختمانيش نقض شده هم ارتباطش با كل و سابق بالا حق قطع گرديده، نتيجه آن فساد و زيان عمومى آن دستگاه است.
خلاصه مطلب آيه اين است كه در زمينه نفوس فسق پيشگان هدايت منشأ ضلالت مى شود- چنان كه خير در راه شر و سرمايه ها موجب زيان ميگردد- علت اين نقض عهدها و قطع وصلها بسر بردن در پرده هاى كفر و هواهاى نفسانى و چشم پوشى از آيات الهى است. پس بايد در آيه بعد تأمل نمود و از اين آيه آياتى خواند ...:
[سوره البقرة (2): آيات 28 تا 29]
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (29)
[ترجمه ]
(28) چگونه بخداوند كافر مى شويد با آنكه بيجان بوديد شما را جان بخشيد پس از آن شما را ميميراند آن گاه زنده ميكند سپس بسوى او بازگشت داده خواهيد شد.
(29) همان خداوند است كه همه آنچه در زمين است براى شما آفريد، آن گاه بآسمان پرداخت و بر آن احاطه و استيلاء يافت، پس آن را هفت آسمان پرداخته و يكسان برآورد و همان خداوند بهر چيزى بس دانا است.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 105
شرح لغات:
كيف: براى پرسش احوال و اوصاف است چنان كه «متى» براى پرسش زمانى و «اين» مكانى است.
اموات: جمع ميت بيجان يا بيجان شده.
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استوى: از سواء: احاطه بر هر جانب و استقرار بر عمل چون به «الى» متعدى شود قصد به آخر رساندن كار را با احاطه ميرساند.
اين كافر است كه در مثلهاى قولى و فعلى خالق و مبدء و غايت خلق سرگردان گشته و راه بجايى نمى برد با آنكه اگر پرده غفلت و كفر را از برابر چشم عقل بردارد و به هستى خود روى آرد مثل عالى پروردگار را در خود مينگرد، با ظهور نور حيات در خاك تيره و عناصر پراكنده و تصرف و تدبير پيوسته در آن بصورت موت و حيات چگونه ميتوان كافر شد؟ چگونه ميتوان اين سرّ حيات را كه حقيقتش از هر چه مجهولتر و اثرش از هر چه ظاهرتر است و اين تصرف و تدبير را ناديده گرفت؟ چگونه ميتوان با فلسفه بافى و علت تراشى اين حقيقت قاهر بر ماده را كه آن را بصورت هاى گوناگون و ابزارهاى اسرارآميز درآورده اثر و معلول ماده دانست؟ «1» اين جهش ميان ماده و حيات را با چه
__________________________________________________
1- قسمتى از مقاله دانشمندانه «ا. كرسى موريسون- رئيس پيشين آكادمى علوم نيويورك» را تحت عنوان، چرا بخدا ايمان آوردم؟ در اينجا نقل مينمائيم، اين مقاله گويا تفسير و بيانى از همين آيه شريفه است، كه ظهور حيات و سر آن با هيچ حال و كيفيتى كه معلول تصادف و عوامل مادى باشد درست نمى آيد- كيف تكفرون ... اين مقاله خلاصه كتاب اين دانشمند بنام «راز آفرينش» است و بوسيله دوست فاضل با ايمان آقاى مهندس ذبيح اللَّه دبير ترجمه و در شماره 7 سال سوم مجله دينى و علمى مكتب اسلام منتشر شده. ميگويد:
ما فقط در طلوع عصر علمى هستيم و با وجود اين از هم اكنون هر اطلاع جديد، هر فزايش روشنايى براى ما دليل تازه اى ميآورد بر اينكه جهان ما كار يك عقل خلاقه است بدين طريق ايمان روى معلومات تكيه مينمايد، در هر منزلى دانشمند خود را نزديكتر بخدا احساس ميكند. در آنچه مربوط بخودم است من در علم هفت برهان اكبر براى تقويت ايمانم يافته ام:
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اولين و انكار ناپذيرترين برهان را رياضيات بدستم ميدهد.
اثبات عملى آن را خود شما هم ميتوانيد بنمائيد: ده سكه يا ده ژتون كه از يك تا ده شماره گذارى شده باشند در جيبتان بريزيد و خوب آنها را بهم بزنيد حالا سعى كنيد آنها را خارج نمائيد بدين ترتيب كه از سكه يا ژتون شماره يك شروع نموده بترتيب تا سكه يا ژتون
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 106
فرضى ميتوان مرتبط ساخت؟ چون از خود غافليد از خدا غافل شده ايد، چون بخود كافريد و از هستى خود در حجابيد بخدا كافر شده و از او محجوب مانده ايد، خود را كافر مى پنداريد با آنكه نميتوانيد كافر باشيد- اين سؤال انكارى و تعجبى از چگونه كافر شدن و دوام در آنست: «كَيْفَ تَكْفُرُونَ؟»- با فعل مضارع- يعنى بايد بررسى كنيد تا علت كفر خود را دريابيد كه علت آن چيست و چه حال و عارضه روحى و عقلى بر شما عارض شده تا دچار كفر شده ايد.
__________________________________________________
شماره ده بالا برويد البته هر دفعه كه سكه يا ژتونى را بيرون ميآوريد دوباره آن را در جيبتان گذارده و قبل از خارج كردن سكه ديگر مخلوط مينمائيد از نظر رياضى براى اينكه در اولين وهله سكه شماره يك را بيرون بياوريد يك شانس روى ده شانس داريد. براى اينكه متعاقبا سكه شماره يك و شماره دو را بيرون بياوريد يك شانس روى صد شانس داريد و براى اينكه متعاقبا سكه شماره يك و سكه شماره دو و سكه شماره سه را بيرون بياوريد يك شانس روى هزار شانس خواهيد داشت شانس شما در مورد در آوردن هر ده سكه بترتيب يك روى ده ميليارد خواهد بود كه رقم عظيمى است.
اينك سعى كنيم همان برهان را در مورد شرايطى كه اجازه ظهور زندگى در روى زمين را داده اند بكار بريم براى اين امر مجبوريم اعتراف كنيم كه از نظر رياضى هيچ سلسله تصادفاتى نميتواند همه آن شرايط را جمع كند.
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اولين شرط: زمين دور محورش با سرعت 1600 كيلومتر در ساعت (سرعت حساب شده در استوا) مى چرخد. فرض كنيم كه اين گردش ده مرتبه كندتر گردد نتيجه اين ميشود كه در چنين روزهاى ده مرتبه بلندتر حرارت خورشيد همه زندگان را خواهد سوزانيد و آنچه زنده بماند بسيار محتمل است كه در شبهاى ده مرتبه بلندتر يخ بزند.
شرط ديگر موجوديت ما: خورشيد منبع زندگى داراى حرارت سطحى 5500 درجه است، زمين درست بفاصله اى از اين آتش ابدى قرار گرفته كه بما اجازه ميدهد باندازه لازم گرم شويم اگر خورشيد فقط نصف پرتوش را نصيب ما ميكرد يخ ميزديم و اگر يك برابر و نيم آن را دريافت مينموديم برشته ميشديم.
فصول ما معلول ميل 32 درجه اى محور زمين است، اگر اين ميل وجود نداشت تبخير درياها فقط در دو جهت شمال و جنوب رخ ميداد، و قاره هاى يخ بتدريج در قطبين برويهم انباشته ميشدند. ماه حركت درياها را كنترل ميكند: فرض كنيد كه ماه تا 80000 كيلومترى زمين نزديك شود آن وقت جذر و مدهاى عظيمى در دو دفعه در روز قاره هايى را خواهند پوشاند.
حال فرض كنيد كه ضخامت قشر خارجى زمين سه متر افزايش يابد، اكسيژن كه براى زندگى هر حيوانى لازم است از بين خواهد رفت يا بالعكس فرض كنيد كه اقيانوسها يك يا دو متر گودتر باشند زندگى نباتى بعلت فقدان كربن و اكسيژن نابود خواهد شد.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 107
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وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً:- واو حاليه براى ضمير مستتر در «تكفرون» است كه اين ضمير در «كنتم» ظاهر شده- هم چنان كه ماده بيجان مرده با ظهور حيات بصورت موجود زنده ظاهر گشته، عقل و شخصيت انسانى مستور بكفر با توجه باين حقيقت بايد خود را ظاهر سازد، با دقت در اين تعبير هماهنگى اين آيه را با آيه هستى و تكوينى و عقلى انسان مينگريم!! كفر به آيه وجود و حيات نيز همراه كفر بحق و آيات حق است چون انسان خود را ناديده گرفته عقل خود را ناديده گرفته خدا و آيه خدا را ناديده گرفته، چون خود را دريابد همه چيز را در مييابد، عقل و انديشه هم همراه وجود تكوينى بسوى خدا برميگردد: «ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ».
بدان خود را كه گر خود را بدانى ز خود هم نيك و هم بد را بدانى

__________________________________________________
اين آثار- از بين آثار بيشمار ديگر- ثابت مينمايند اگر ظهور زندگى در روى زمين بعلت تصادف بود يك شانس روى ميلياردها و ميلياردها شانس وجود نداشت كه زندگى روى سياره ما پديد آيد.
برهان ديگر را در وسائلى كه يك موجود زنده براى زنده ماندن در اختيار دارد مى يابيم، اينجا نيز حضور يك عقل كه همه چيز را تدارك نموده بچشم ميخورد.
انسان هنوز رمز زندگى را نگشوده است، نميداند زندگى چيست زندگى نه وزن دارد و نه بعد. و با وجود اين چه قدرتى است! يك ريشه نحيف سخت ترين سنگ را مى شكافد.
زندگى بر هوا، زمين و آب تسلط يافته عناصر را محكوم خود نموده ماده را مجبور كرده كه تحليل و سپس اجزاء خود را دوباره تركيب نمايد.
زندگى مجسمه سازى است كه تمام اشكال را ساخته زندگى هنرمندى است كه برگها را نقاشى و گلها را رنگ كرده زندگى شيميدان عالى مقامى است كه بميوه ها و ادويه ها مزه و به رزها عطرشان را داده و با كربن و آب، قند تهيه و نيز چوب ساخته و از آن اكسيژن كه به حيوانات دم زندگى مى بخشد رهانيده است.
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اين قطره پرتو پلاسم را بگيريد شفاف و تقريبا نامرئى قابليت اين را دارد كه حركت نموده و انرژى خود را از آفتاب كسب نمايد.
اين سلول واحد، اين قطره لعاب كمى كدر، نطفه زندگى را كه حيات بخش تمام موجودات كوچك و بزرگ است در بردارد او مقتدرتر از درختان و حيوانات و همه مردم مجتمعا ميباشد زيرا هر گونه زندگى از آن بيرون آمده است.
طبيعت زندگى را خلق نكرده است. سنگهاى سوخته شده از آتش، درياهاى بيمزه هيچيك از شرائط لازم براى ظهور زندگى را نداشتند.
در اينصورت كى زندگى را روى زمين قرار داد؟
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 108
چه خود دانى همه دانسته باشى چه دانستى ز هر بد رسته باشى

ندانى قدر خود تا تو چنينى خدا بينى اگر خود را ببينى
گ و يا بهمين جهت كه كفر بخود كفر بخدا و آيات خدا است و همه با هم و ملازمند در بيشتر آيات كفر مطلق آمده، مانند: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا» (آيات گذشته.)
چون حقيقت حيات، نور الهى و شعله ابدى و خود زنده بذات است پس فنا ناپذير مى باشد مانند ذاتى بودن حرارت براى آتش و روشنايى براى نور، پس مرگ تحول از قالب و صورتى است، حيات ظهور آنست بصورت ديگر، اين تحول و تكامل پيوسته ناگسستنى مى باشد مانند اثبات و نفى جريان برق، مرگ تنها در فاصله هايى بچشم مى آيد، تا به مبدء خود بازگردد: «ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»- فعل مضارع- «ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ...» بدون ذكر فاصله هاى موت و حيات همين پيوستگى (موت و حيات و رجوع) بلكه وابستگى آنها را ميرساند:
از جمادى مردم و نامى شدم از نما مردم ز حيوان سرزدم

مردم از حيوانى و انسان شدم پس چه ترسم كى ز مردن كم شدم
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چون نهايت و غايت خلقت بحيات ميرسد و در مظهر وجود آدمى كامل و متكامل ميگردد پس همه خلق براى تصرف و تدبير انسان و مقدمه وجود او ميباشد: «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ...» اگر چشم و گوش و ادراك و ديگر قواى آدمى و قدرت تصرف او نبود همه آنچه ديدنى و شنيدنى و انديشيدنى است و مزه ها و بوها و منابع زمين كه پديده هاى جهان ما ميباشد بيهوده بود، پس زمين و آنچه وابسته بآن است در وجود انسان محقق ميشود: «جميعا» يا تأكيد براى «ما» مى باشد- همه آنچه در زمين است- يا تأكيد براى ضمير «لكم» (يعنى براى همه بشر). پس سرمايه هاى اولى زمينى براى همه حلال است (نه زمين، و اين همان اصل حليت اولى منابع ارضى است).
پس از آنكه ساختمان زمين را براى انسان بسامان رساند و كاملش گرداند، براى تسلط و استقرار اراده ازليش بر نظام گيتى متوجه آسمانها شد (بهمان معنا كه در لغت استواء گفته شد) همانسان كه آخرين جزء ساختمان چون كامل شد صاحب آن براى اداره و استقرار بر آن، به همه يكسان متوجه مى شود، و پس از آنكه هر گوشه و كنار پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 109
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كشور را مأمورين حكومت گرفتند و نظم را مستقر كردند دولت يكسان بر همه مستقر و مستولى ميشود، و همه را با هم پيوسته و منظم ميسازد: با توجه باين مطلب كه تا زمين صورت زمينى نگرفته و ساكنى در آن بوجود نيامده بود آسمانى هم نبود چون «سماء» كه همان جهت بالا است امر نسبى و اعتباريست، تا زمين نباشد آسمان نيست چنان كه تا پائين نباشد بالا نيست و تا سطح زيرين نباشد فوقى در ميان نمى باشد پس اين عنوان و نسبت با كامل شدن زمين درست در ميآيد اين آيه نميرساند كه اصل ساختمان زمين پيش يا پس از موجودات آسمان بوده و جايى براى اين بحث باقى نمى ماند، «علماء و متفكرين اسلامى قرنها با فلسفه و نظريات دانشمندان يونان و اسكندريه انس گرفته و در بسيارى از مطالب يكسره تسليم و محكوم انديشه هاى آنان بودند تا آنجا كه علماء تفسير و كلام هم از همين نظريات پيروى مى نمودند، به اين جهت اينگونه آيات را كه مخالف با آن انديشه ها بود تأويل و توجيه مى كردند، نظر و فرض يونانيان درباره زمين و آسمان كه از روى حساب و اصولى ساخته بودند اين بود: كه زمين مركز ثابت جهان و طبقات نه گانه آسمانها كه اجسام و عناصر برتر از زمين است و هر يك بر ديگرى احاطه دارد پيرامون آن ميچرخد، بحسب قاعده «امكان اشرف» آسمانها پيش از زمين آفريده شده، و پيكر زمين و افلاك و اجسام ابداعى و قديمند، يعنى تدريجى و تكميلى آفريده نشده بلكه هميشه بهمين صورت بوده و خواهد بود» اين مختصر چند اصل كلى فلسفه يونان درباره زمين و آسمان بود، با دقت در مجموع آيات قرآن حكيم و اين آيه مورد بحث (بخصوص آياتى كه در سوره هاى آخر است) مى نگريم كه آيات با اين اصول و نظرياتى كه در زمان طلوع قرآن ميان دانشمندان مسلم بوده هيچگونه سازگار نيست.
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پس از آنكه جنبش هاى عقلى چند قرن اخير با سلاحهاى علمى خود پايه و ديواره هاى كهن ساختمان خيالى قدما را فرو ريخت افكار از محدوديت آن فرضيه ها آزاد گرديد و چشمهاى جهان بين عقول باز شد، ولى هنوز در بيشتر مسائل پيچيده اسرار هستى آراء قاطع و لا يتغيرى داده نشده و همواره اين مطالب در راه تكميل است. با رهائيدن عقول از بند و بستهاى نظريات قديم، آيات قرآن هم از تحديد و تطبيق و تأويل رها گرديد، اكنون مى توانيم با آزادى بيشتر در اينگونه آيات تدبر نمائيم و مشمول «أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 110
الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها»
نگرديم.
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فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ: تنظيم و ترتيب و تسويه آسمانها و زمين و در آوردن آنها را به هفت صورت مشعر بر اين است كه اينها وجود واقعى داشته ولى باين صورت و وضع منظم و كامل يا فواصل و نسبتها نبوده- (سبع يا بدل از ضمير يا مفعول دوم سوى است كه بمعناى جعل مى باشد)- آخر آيه ميرساند كه اسرار تنظيم و ترتيب و تسويه و مقدار و اندازه آسمانها را جز خداوندى كه علمش محيط و جهان ظهورى از علم او است كسى آگاه نيست، پس اگر هم عدد مفهوم داشته باشد و حصر را برساند در اينجا كه احاطه بعلم الهى شده اين حد و حصر را بر ميدارد و جلو علم انسان را براى بررسى بيشتر بنظامات آسمانها و ترتيب و نظم آنها باز مينمايد، و اين آيه تنها اشاره و بيان نمونه نظم و اندازه ايست كه بچشم عموم مى آيد و براى همه قابل درك است، با اين بيان ميتوان باور نمود كه مقصود از هفت آسمان همان اختران منظومه شمسى جهان ما باشد (چنان كه گفته شد، فلسفه و هيئت قديم افلاك را نه گانه ميدانست آنهم فرضى بود كه براى همه قابل درك نبود چه رسد بآنكه بچشم آيد) گو اينكه دو سياره ديگر هم كشف شد ولى آن دو بچشم و نظر نمى آيد و كشف آن دو هم پس از آن بود كه معلوم شد آفتاب مركز و ماه تابع زمين است، پس با كشف اين دو سياره باز عدد هفت بجاى خود قرار دارد! كه از اين قرار است: عطارد- دورى آن از آفتاب 36 ميليون ميل- و براى آن صفر فرض مى شود، زهره 3، زمين 6 (از حساب هفت آسمان خارج است) مريخ 12، فضاى خالى پس از مريخ را كه ميگويند سياره متلاشى است 24، مشترى 48، زحل 96، اورانوس 192، نبتون 284، بر هر يك از اين اعداد متصاعد 4 اضافه مى شود و ضرب در 9 ميگردد اين مقدار دورى هر يك از سيارات با ديگرى و آفتاب است.
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چون مفهوم لفظ آسمان وسيع و عام است معانى آن بحسب موارد استعمال محدود نيست چنان كه آياتى نزول باران و قرآن و ملائكه و روزى و تدبير و عروج امر را نسبت بآسمان داده، معلوم است كه آسمان در همه اين آيات به يك معنا نبايد باشد، در بعضى مقصود مراتب و عوالم باطن و معنوى، بعضى جهات ظاهر و حسى است (كه هر يك بحث جداگانه دارد)، در اينجا هم مى شود مقصود همين جهات ظاهر و سيارات باشد- چنان كه پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 111
بيان شد- ميشود طبقات جوى مقصود باشد (شايد آيه سوره حم دخان ... «ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ» اشاره بهمين است) كه پس از تكوين و بسته شدن زمين طبقات جوّ محيط بزمين را كه بصورت دود بود تسويه و تدبير نمود و آن را هفت طبقه محيط بر زمين گرداند- «گر چه اختلاف طبقات جوّى مسلم است ولى عدد طبقات هنوز معلوم نيست.»
از نظر بعضى از عرفاء و علماء روحى مقصود تسويه باطنى و آسمان سرّ انسانى به هفت درجه و مرتبه است: نفس، قلب، عقل، روح، سر، خفى، اخفى، يا- عقل فطرى، بالقوه، بالاستعداد- تا، عقل فعال- اين بيان و احتمال، هم با «ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»- آيه سابق- متناسب است، زيرا رجوع همان پيمودن مراتب تكامل نفسانى و عقلى مى باشد، هم با «خَلَقَ لَكُمْ ...» كه چون زمين بوجود انسان منتهى گرديد بمراتب معنوى و تسويه آن توجه نمود و از ظاهر بباطن پرداخت، چه انسان غايت خلقت زمين، و درجات كمال عقلى غايت وجود آدمى است. «خلق لكم- ثم استوى- لكم و بكم- الى السماء ...».
[سوره البقرة (2): آيات 30 تا 32]
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وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ (30) وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (31) قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلاَّ ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32)
[ترجمه ]
(30) هنگامى را متوجه باش: كه پروردگار تو به فرشتگان گفت: من قرار دهنده خليفه اى در زمينم، گفتند آيا چنين كسى را در آن قرار ميدهى كه پيوسته فساد نمايد و بى پروا خونها ريزد و ما همى با حمد تو تسبيح و براى تو تقديس مينمائيم، گفت: من آنچه ميدانم شما نميدانيد.
(31) و به آدم همه اسماء را تعليم نمود آن گاه آنها را به فرشتگان عرضه داشت پس گفت مرا به اسمهاى اينان آگاه سازيد اگر شما راستگويانيد.
(32) گفتند خداوندا تو بس منزهى، ما را جز آنچه تو بما تعليم داده اى بچيزى آگاهى نيست، همان تويى خداوند بس داناى حكيم.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 112
شرح لغات:
ذا: حرف زمانى براى گذشته و بتقدير اذكر: يادآور.
ملائكه: جمع ملك مخفف ملئك، از «الوكه» بمعناى رسالت- پيامبرى- يا مفرد آن ملاك از ملك بمعناى متصرف و مالك.
خليفه: از خلف، كسى كه جاى ديگرى بنشيند و قائم مقام او باشد و كار او را سامان بخشد، تاء براى مبالغه است.
سفك: خون ناروا ريختن.
تسبيح: از سبح (شناورى كرد- و پيشرفت) خداوند را منزه دانستن و از هر آلودگى پاك داشتن.
تقديس: پاك و برتر داشتن.
آدم: اسم نوعى و شخصى و لغت غير عربى است، شايد هم از معناى فعل گرفته شده يعنى: گندم گون گرديد، اضداد و متخاصمين را با هم وفق داد.
عرض: نماياند و در معرض گذارد.
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انباء: خبر بى سابقه دادن و آگاهاندن.
سبحان: مصدر است كه بيشتر اضافه ميشود و منصوب بفعل محذوف است، در مقام اعتراف بتقصير و گناه و طلب توبه گفته مى شود.
العليم: فعيل دلالت بر صفت ملازم با ذات و علم بجزئيات دارد.
بهمان اندازه كه خلقت و تركيب معنوى و قواى نفسانى آدمى مرموز و اسرارآميز است، چنان كه گاهى آدمى از خود ميپرسد: من چه هستم و چگونه آفريده شدم، اين شهوات، اين غرائز، اين هواها و بلند پروازى ها، اين خواستها، اين غوغاهاى درونى، اين عقل و اختيار، اين محبت ها و كراهتها، براى چه است؟، از كجا آمده ام و آمدنم بهر چه بود؟ در اين آيات هم كه درباره خلقت و مقام آدمى و اسرار هبوط و صعود است، مانند اين سؤالات در پيش است: گفتگوى خداوند با فرشتگان درباره خلافت، جعل خليفه در زمين، چگونگى فرشتگان و اعتراض و تسبيح و تقديس آنان، تعليم اسماء و انباء از آن و عرضه داشتن بفرشتگان، سرّ برترى آدم، سجده ملائكه و سرپيچى ابليس، چگونگى وجود آنان، سكونت آدم در بهشت، و حقيقت آن و هبوط و راه صعود آدم، همه اينها جاى استفهام و از اسرار قرآنى است، در اين آيات تمثيل و بيان شگفت انگيزيست از سرّ وجود آدمى و قوايى كه از آن تركيب يافته و تحولاتى كه برايش پيش آمده و غايتى كه از خلقت اين موجود منظور بوده!! پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 113
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اگر صفحه ذهن مسلمانان از تأويلات مبهم و احاديث اسرائيليات و نقليات از كتب هندوها پاك شود راه تفكر صحيح در اينگونه آيات باز ميگردد و پاسخ اين سؤالات با تأييد آيات و روايات صحيح اسلامى داده مى شود «اذ» در آغاز بعضى از آيات براى تذكر به اهميت و توجه به مطلب است: كه در اينجا داستان چگونگى پيدايش و جعل خليفه و سرّ آنست. اگر متضمن معناى شرط باشد جواب شرط مورد نظر است. «قالُوا أَ تَجْعَلُ» فاعل «قال، ربك» آمده نه «الرب، يا، اللَّه» براى توجه به اينكه اراده ربوبى پروردگار تو- كه نمونه كامل ربوبيت پروردگارى- همين است كه عالم را به چنان مرتبه كمال رساند و چنان تحولى پديد آرد تا چنين خليفه اى در آن ظاهر شود! جمله اسميه «انى جاعل» دلالت بر تحقق و ثبات دارد، جعل- كه گرداندن از وضعى بوضع ديگر است- و عنوان خليفه، تحول و تكامل را ميرساند كه شايد تحول و جهش نوعى باشد و نظر به آغاز و چگونگى خلقت آدم نيست، بلكه صريح آيه «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ ...»
اين است كه آدم بوده و با تعليم اسماء بمقام خلافت رسيده ... «درباره چگونگى پيدايش نوع آدم در زمين دو نظر است: يكى نظرهاى فلسفى قديم و ظواهر دينى كه از اين نظر انواع و اصول خلقت بدون سابقه پديد آمده. نظر استقرايى ديگر كه از فروع فلسفه نشو و ارتقاء و تكامل است پيدايش انواع را از دانى تا عالى بهم پيوسته مى شمارد و هر نوع پائين را با گذشت زمان و تأثير محيط منشأ نوع بالاتر مى داند، ولى با بررسى هاى علمى و طبقات الارضى فواصل ميان انواع هنوز بدست نيامده و جزئيات اين نظريه از جهت تجربه، و كليات آن از جهت ادله فلسفى چنان كه بايد اثبات نشده.
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اين دو نظر درباره چگونگى پيدايش انواع در مقابل هم قرار گرفته كه با فرض ديگرى ميتوان ميان اين دو نظر را جمع نمود: كه در فواصل تكامل تدريجى جهش ها و تكاملهاى ناگهانى پيش آمده باشد، بنا بر اين هم نظريه تكامل كه قرائن بسيارى دارد درست مى آيد و هم از زحمت جستجوى بيهوده حلقه هاى وسط، محققين راحت مى شوند، زيرا فاصله ميان پديده ها و انواع نه چندان است كه با فرضيه يا نظريه و كشف بعضى از استخوانها بتوان آن را پر نمود، مانند: فاصله ميان اتم و مولكول، آن با سلول، سلول نباتى با حيوانى، حيوان راقى با آدمى». پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 114
بهر حال نسبت دادن خداوند چنين مجعولى را بخود «انى» و قيد «فى الارض» و تقدم اين جمله بر «خليفة» توجه مخصوص مبدء حيات را به زمين و آماده ساختن آن براى چنين تحول و جهش را ميرساند و «للملائكة» با لام، دلالت بر اين دارد كه خلقت اين موجود نتيجه و مكمل كار فرشتگان و بيرون از حدود عمل آنها مى باشد.
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براى هيچ صاحب نظرى شك و ترديد نيست در اينكه جهان تحت تأثير قوا و مبادى اثريست كه آن را بصورت ها و شكل هاى گوناگون در مى آورند و تنظيم و تكميلش مينمايند. تنها اختلاف در چگونگى و انواع آنها ميباشد: آيا اين آثار و اعمال دقيق منظم و حكيمانه اى كه در بدن موجودات مشهود است ميتوان هر يك مبدء و مؤثر مخصوص و نزديكى نداشته باشد؟ تنها خاصيت ماده اول بسيط- كه در حقيقت جز حركت و نيرو نيست- ميتواند منشأ اين آثار باشد؟ همين غذاى گياه و حيوان كه بصورتهاى گوناگون در مى آيد و در هر مرحله تركيب خاصى در آن صورت ميگيرد و مانند هر عضوى ميگردد و به آن مى پيوندد و بر خلاف جاذبه عمومى بدون مقاومت تا شاخه هاى بلند مى رود، آيا ميتوان گفت اثر و خاصيت طبيعى و ساده ماده است؟ با آنكه ماده در زير نفوذ اين قوا چنان نرم و صورت پذير و پنهان است كه جز با دقت و استدلال مشاهده نمى شود، آنچه محسوس است همان قوا و آثار آنها است كه باطن و ظاهر هر زنده اى را فرا گرفته، ماده اول جهان تنها مانند تخته سياه يا صفحه سفيد است كه همه آن را نقش و نگار و خط و رسم دستهاى نگارنده و نويسنده پر كرده و جاى خالى باقى نگذارده! آيا اين قواى فعاله بكار و آثار خود علم دارند و داراى عقل و شعورند؟ علم و عقل و شعور هيچيك در آدمى نه محسوس است و نه محل و مركز آن را ميتوان تعيين نمود، آنچه درك مى شود ظهور آثار علم در گفتار و كردار مشهود است، پس هر چه كار و گفتار منظم تر باشد نشانه علم و شعور بيشتر مبدء آن است چون ميزان ادراك و عقل اينست، ما كه اين همه نظم و حكمت را در آثار اين قوا مى نگريم كه خود از درك همه آن ناتوانيم چگونه آنها را فاقد علم و شعور بدانيم تنها امتياز عقل و علم آدمى با آنها همان تكامل بى حد شعور و علم در آدميان و توقف در آنها است، آنها نمى توانند آثار اعمال خود را دريابند- علم به علم ندارند- و بحسب ميزان علمى چون بسيطاند هر
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نوعى مبدء يك نوع آثارند، چون پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 115
عقول و علوم آنان از خودشان نيست پس بايد از ما فوق الهام گيرند و داراى مراتب و داراى درجات مختلفند، پس اين قوا و مبادى را نميتوان مانند قواى طبيعى و جسمى دانست مانند الكتريسيته و جاذبه و خواص اجسام، اينگونه قواى مادى تنوع و انتظامى ندارد و با عقل و علم بايد منظم گردد، چون اين قواى ناظم برتر از قواى ماديست نام قوه مادى نميتوان بر آنها گذارد، اينها بحسب اصطلاح دينى چون مدبّر و متصرف در ماده و قواى مادى اند ملائكه ناميده شده بررسيهاى علمى عقلى درباره وجود ملائكه تا همين جا متوقف مى شود، براى تأييد آنچه گفته شد و شناسايى مقامات و درجات و حدود آنها راهى جز راهنمايى قرآن و اشارات پيشروان اين راه نيست. (پس از قرآن مستندتر و مفصل تر از كلمات امير المؤمنين عليه السلام درباره ملائكه نيست بخصوص در خطبه اشباح) تا از آيات چه بفهميم؟:
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قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها ...: گفتگوى خداوند با فرشتگان (يا با زمين و آسمان و همه موجودات «فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ») چون گفتگوى ما بوسيله هواء و صوت و زبان و ديگر آلات عضوى نيست، حقيقت قول اظهار مطالب و نيات و فهماندن آنها است، در صورت تركيبات صوتى يا رسم و نقش يا اشاره چشم و روى و انگشت، نشان دادن و سپردن ابزار و آلات عمل بدست عامل، نيز قول و دستور است، چون عامل ابزاررا از دستور دهنده گرفت و آن را بكار برد- بدون گفتگوى زبانى- گويند او دستور داد و گفت چنين كن او هم گفت انجام ميدهم آنچه از عقل بسيط و ذهن بصورت تعقل و تخيل در مى آيد نيز گفتگوى باطنى است، چنان كه ميگويند با خود يا پيش خود گفتگويى داشتم، پس از آن گاهى بصورت تصميم و اراده در اعضاء و جوارح عمل ظاهر مى شود و در عالم خارج بصورت صوت يا نوشته يا شكل هاى مادى در مى آيد، چنان كه گويى اين نوشته سخن آن دانشمند، اين ساختمان دستور آن وزير يا آن معمار است، پس اينها همه مراتب و صورتهاى گفتار است، گاهى ذهن صورت ساز نمونه صورتى را براى ايجاد بقواى اراده و عمل ميدهد ولى از جهت موانع و مزاحمت، اراده در مرحله تصميم يا عمل متوقف ميگردد، عقل فعال اعلام صورت مينمايد قواى عمل با توقف و بزبان حال (نه سرپيچى و تمرّد) اظهار وجود مانع مى كنند، تا پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 116
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شايد مانع درونى از ميان برود و فرمان و اراده تحقق يابد. گفتگوى خداوند را با ملائكه بايد اينگونه دانست، عالم بزرگ چون ذهن است براى ظهور صورتها از مبدء فيض، گويا قوا و مبادى طبيعى (ملائكه) پيكره جسمانى آدم را كه آخرين صورت كامل انواع است آماده نمودند، افاضه صورت نوعيه كامل «عقل آزاد و اختيار» از عقل محيط و فعال عالم از حد وجود و عمل ملائكه ارضى بيرون و تنها مربوط و منتسب به آن مبدء اعلى مى باشد: «انى جاعل ... وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي» ظهور اين حقيقت و پيوند آن با پيكره نوعى كه از شهوات و غرائز و غضب تركيب يافته ملائكه را متوقف و متحيّر و متعجب مى نمايد:- أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ ...- «من» دلالت بر توجه آنان بسوى عقل و اختيار دارد كه بحيرتشان افكند، و گرنه چون هنوز حقيقت آدمى ظاهر نگشته و مبهم بود بايد «ما» گفته شود كه اين سرشت از شهوات و غضب با سلاح تدبير و اختيار چون در عالم سر برآورد و اين قوا با نيروى بى حد عقل بكار افتد به هيچ حدى نمى ايستد، با بكار بردن هواها و شهوات همه چيز حتى وجود خود را تباه مى سازد: «يُفْسِدُ فِيها»، چون خشمش زبانه كشد بى پروا خون مى ريزد: «يَسْفِكُ الدِّماءَ» نه چون ديگر انواع و درندگان كه در حد تأمين زندگى تباهى و خونريزى دارند.
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نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ: تسبيح از سباحة- شناورى- است، شناور در دريا چشم بساحل و اميد به نيروى خود دارد، با اين توجه و اميد خود را در برابر امواج و قدرت دريا نمى بازد و دست و پايش محكم بكار مى افتد، همين كه از خود نااميد شد و در برابر قدرت دريا خود را باخت دست و پايش سست و تسليم امواج ميگردد، پس تسبيح از اميد و انديشه تا حركت و عمل است. در اصطلاح پاك دانستن خداوند است از بدى و بدخواهى، اين شعور همراه توجه به نعمتها و الطاف خداوند يا بسبب اين توجه است شناختن مقام حمد و ستودن خداوند شناسايى پاكى اراده او از هر بدى است چون مبدء خير است جز خير نميخواهد، پس هر شر و بدى از ما و آلودگى و بد انديشى و كوتاهى ما است، با كوشش و حركت بسوى او كه كمال و خير مطلق است از آلودگى و ضعف و جهل خود را مى رهانيم، اين حقيقت «نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ» است كه پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 117
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باء، يا بمعناى مع يا سببيه است- تسبيح مينمائيم بسبب يا با حمد تو- و كلمه «سبحان اللَّه» اظهار اين ادراك و حركت، به زبان است، با دقت در اين بيان، هستى و كار فرشتگان و حد آنها معلوم مى شود: ارتباطشان با مقام بالا گرفتن خير و امداد است، و با عالم زيرين كارشان تنزيه و تكميل آلودگان به ماده تاريك و مرده و پيش بردن آنها است بسوى نور و حيات و كمال، و هر چه بيشتر فرا آوردن و از ميان برداشتن نقص و آماده نمودن و برتر گرداندن هر مستعدى را بمقام قدس او «وَ نُقَدِّسُ لَكَ»- از لام «لك» معلوم مى شود تقديس ذات الهى منظور نيست بلكه تقديس براى ذات و بسوى آنست، پس گفته فرشتگان براى خودستايى و اعلام برترى نيست، اين بيان و اظهار حقيقتى است با لحن تأثر و ناتوانى كه سرّ اين كار چيست؟ ما كه با كوشش پيوسته و راهنمايى و امداد تو پروردگارا! جهان را رو بصلاح و كمال و سامان پيش مى بريم و هر چه بيشتر چشم انداز اراده پاك تو را برتر ميشناسيم! اينكه ميخواهد از اين عالم سربلند كند با قدرت و اختيار و تدبيرى كه باو داده اى مشيت تو را آلوده و كار ما را نابسامان و رشته هاى ما را وا مى تابد؟! تحيّر و توقف فرشتگان براى اين بود كه مقصود از خلقت را همان كار خود كه تسبيح و تقديس است مى پنداشتند و از بيرون محيط محدود علم و عمل و نتيجه كار خود آگاه نبودند، بايد فرشتگان از حيرت برهند و در كار خود پيش روند، و بدانند كه مقصود محدود بكار آنان نيست و مطلوب ديگرى در كار است تا رخ نشان ندهد به سرّ آن آگاه نشوند: «قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ ...».
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وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها: اين پاسخ تفصيلى و قانع كننده به فرشتگان و شرح «ما لا تَعْلَمُونَ» و سرّ خلافت (كدخدايى) انسان است: مقصود از اسماء تنها لغات و نامها نيست زيرا تنها فرا گرفتن لغات موجب برترى آدمى نمى شود و وضع نامها و لغات تدريجى و متنوع است پس تعليم همه آن به يك فرد نمونه كامل يا افراد نوعى ممكن نيست، ديگر آنكه تعليم لغات و الفاظ بايد با لفظ و لغت ديگر باشد و موجب تسلسل غير متناهى مى گردد. و تعليم خداوند با حروف و لغات درست نيست، پس بايد مقصود معناى عام و حقيقى اسم باشد كه نشان و عنوان مسمى است، هر چه موجودى را نشان دهد و آن را بشناساند نام آنست، اگر چه خود نيز صاحب نام باشد و هيچ موجودى را جز از راه پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 118
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نام و نشان و صفات مخصوصه نميتوان شناخت زيرا حقيقت هستى هر چيز خود آنست كه حواس و مدركات انسانى جز از راه رنگ و سطح و خاصيت و عوارض آن را در نمى يابد، صفات و آثار هم از نظر نماياندن اسم اند و از نظر آثار مخصوصه بخود مسما و صاحب عنوان اند: چنان كه حروف و كلمات خطى از نظر نماياندن كلمات صوتى اسم اند و خود نيز موضوعات مستقل اند، و كلمات خطى و صوتى نماياننده صورتهاى ذهنى، و صور خيالى و عقلى نماياننده حقايق بيرون از ذهن است، همه آنها از جهت نمايندگى، انعكاس اسماء و صفات اند كه قواى حسى و ادراك آدمى از راه حواس و بوسيله قدرت تعقل و تجربه در مى يابد، و لغات و نامهاى لفظى هم با وضع طبيعى نماياننده آثار و صفات اعيان خارج از ذهن اند.
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پس اين وجود آدمى و حواس ادراكات او است كه همه پرورده هاى خلقت را از زير پرده خفاء و بى خبرى بيرون مى آورد، اين قدرتهاى درك و احساس و تعقل حقيقت تعليم اسماء است كه بتدريج از حواس ظاهر بسوى عقل و با افكار و تجربه هاى عمومى بشر همى پيش ميرود (تعليم آموختن تدريجى است، فراگرفتن بدون تعلم و يكباره، وحى و الهام ناميده ميشود) اين قدرت تعلم و فطرت جوينده چون با قدرت اختيار و تصرف در پديده آدمى بهم پيوست صاحب مقام خلافت ميگردد زيرا خليفه دومين كسى است كه جاى نخستين بنشيند و كار وى را انجام دهد و تكميل نمايد، اگر چنين موجود درّاك و متصرفى در جهان سر بر نمى آورد همه آفريدگان زير پرده بى خبرى و فراموشى ميماندند آن گاه نه عالم شكوه و جلال و جمالى داشت و نه هيچ آفريده اى به ثمر و نتيجه ميرسيد، و ارزش و برترى هر يك بر ديگرى نمايان نمى شد، دست قدرت نخستين ميسازد و دست قدرت خليفه مى پردازد، حكمت نخستين هر چه را با خواص و آثار مى آفريند حكمت و عقل دومين آن را آشكار ميسازد و براه مى اندازد، اگر اين باشد معنا و سرّ خلافت پس هر فرد آدمى در حد قدرت عقلى خود و درك اسماء و تصرف در آن خليفه است و خلفاء گزيده آن چنان مردمانى اند كه به اسرار آدمى آگاهند و استعدادهاى نهفته بشرى را رو بخير و كمال پيش مى برند و به مردم مستعد لياقت مقام خلافت ميدهند، و از نظر اين خلفاء گزيده و بحق موجودات حقيقت ثابت و واقعى ندارند و همه اسماء حق اند،- اين بيان جامع، جامع تعبيرات و تفسيراتى است كه از اسماء شده-. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 119
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ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ ...: ثمّ، كه براى فاصله زمانى معطوف از معطوف عليه است دلالت بر اين دارد كه زمانى پس از تعليم به آدم آنها را بر فرشتگان عرضه داشت- يك مرتبه نماياند- چنان كه نتيجه تجربيات علمى پس از زمانى در معرض نمايش گذارده مى شود و براى همه كسانى كه از اسرار و رموز آن ناآگاه بودند آشكار ميگردد. ضمير جمع مذكر (هم) راجع به ذوات و مسمّيات است از جهت دلالت اسماء بر آنها، بجاى «ها» «هم» آمده با آنكه مرجع بظاهر يكى است تا دو نظر و دو گونه درك را برساند: آدم از راه تعليم خداوند اسماء را فراگرفت چه علمش به آفريدگان تنها با يادگرفتن آثار و خواص آنها مى بود، زيرا حقايق و ذوات از چشم عقل آدم پنهان بوده، ولى راه درك فرشتگان تعلم- فراگرفتن تدريجى و استدلالى- نيست، بلكه نمودار شدن و شهود ذوات و حقايق است- نه درك آثار و صفات- پس از آنكه اسماء در مراتب ذهن و آئينه روح آدم تجلى نمود و ذات آنها بصورت خيالى و عقلى
تحقق يافت، يا چون آثار اسماء و خواص آنها با تصرف آدم در خارج و عالم طبيعت ظهور نمود، در معرض نظر فرشتگان در آمد، بنا بر اين همان اسماء عرضه شده در نظر فرشتگان مسمياتند: «ثُمَّ عَرَضَهُمْ» و آثار آنها اسماء اسمائند: «بِأَسْماءِ هؤُلاءِ».
بهر حال راه فرا گرفتن آدم تعليم و فراگرفته اسماء، و چگونگى دريافت فرشتگان عرض و دريافت شده آنها مسميات است. ميشود ضمير جمع (هم) راجع به آدم باشد از جهت نوع.
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فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ...: فرشتگان پيش از ظهور آدم نه به خواص و اسماء ذوات پرورده هاى خود آگاه بودند و نه به آثار خارجى اين اسما، تنها در وجود آدم اين اسماء ظهور نمود و نمايانده شد، تا اينجا از نام و نشان و تجلى اسماء در خارج آگاهى نبود، با رخ نمودن اسماء در وجود آدم و عرضه بر آنها، آنها بكوتاهى انديشه خود درباره آدم پى بردند آن گاه بآنها اعلام شد كه اكنون به اسماء اينها خبر دهيد اگر در مقايسه ميان خود و آدم كه خود را برتر و شايسته تر ميدانستيد راست مى پنداريد؟
تا اينجا مقايسه ميان خليفه نو ظهور و فرشتگان كهنه كار و مسابقه آنها با دو پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 120
امتياز و برترى و شايستگى آدم منتهى شد: يكى فراگرفتن اسماء، ديگر تحقق بخشيدن به آنها، در اين مرحله فرشتگان پاكى و حكمت اراده پروردگار را مشاهده نمودند و به محدوديت وجود علم خود پى بردند و به زبان عجز و اعتراف بتقصير گفتند: اى ذاتت و خواستت از هر كوتاهى و نقصى برتر، تو: منزه و پاكى، ما نميدانيم جز همان چه ما را بآن محدود نمودى، همين ميدانيم كه علمت محيط و نافذ و كارت حكيمانه است، هر كه را براى كارى ساخته اى و در حد وجودش آنچه را بايد بوى آموخته اى- سومين امتياز و برترى آدم از آيه بعد بتوان دريافت- نظام عالم را بر اين پايه بپا داشته اى: «سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّمْتَنا ...» امتياز نهايى خليفه را با دقت در آيه بعد ميتوان يافت:
[سوره البقرة (2): آيات 33 تا 34]
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قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (33) وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبى وَ اسْتَكْبَرَ وَ كانَ مِنَ الْكافِرِينَ (34)
[ترجمه ]
(33) خداوند گفت اى آدم آگاه نما فرشتگان را به اسماء آنها پس همين كه آدم فرشتگان را به اسماء آگاه نمود خداوند گفت: آيا نگفتم كه همين من ميدانم نهان آسمانها و زمين را و ميدانم آنچه را آشكارا مينمائيد و آنچه را پنهان ميداريد.
(34) و بياد آر آن گاه كه به فرشتگان گفتيم سجده آريد براى آدم پس آنها سجده كردند جز ابليس كه سر باز زد و خود را برتر گرفت و از كافران بود.
شرح لغات:
انبأ: از نبأ- بالا و پيش چشم آورد، خبر بى سابقه داد.
ابداء: آشكار نمودن، آغاز مطلب كردن.
سجده: خود را پست داشتن و فروتنى كردن و ناچيز شمردن، سر بر خاك نهادن. چون با لام متعدى شود بنفع مسجود و در راه اوست. قاموس ميگويد از اضداد است: فرو نشست و راست ايستاد.
ابليس: گويند نام غير عربى است، شايد هم از ابلس باشد- يعنى خيزش اندك آمد، از رحمت خداى دور ماند، در كار خود سرگردان شد- اين وزن در لغت عرب مانند دارد حون: «از ميل، احريص، اصليت».
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 121
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ضميرهاى جمع اسمائهم مانند «عرضهم» راجع به اسماء است (چنان كه گفته شد) كه اسماء از نظر فرشتگان مسمياتند يا پس از ظهور اسماء در وجود آدم مسميات ظاهر شدند. ميشود در اين آيه ضمير راجع به ملائكه باشد. چنان كه در عرضهم احتمال ميرود راجع به آدم باشد. بنا بر اين در سه مرحله و طور وجودى آدم بر فرشتگان برترى يافت: اول قدرت فكرى و عقلى براى فراگرفتن اسماء، خواص و علائم ذاتى- دوم قدرت تصرف و تدبير و آشكار ساختن آن خواص در صحنه طبيعت- كه از انباء فهميده ميشود- سوم احاطه عقلى بر اسماء و صفات ملائكه. پس از اين آيات چنين برميآيد كه فرشتگان خودبخود تا آدم سر برنياورده بود، نه از پديده هاى هستى كه فراآورده هاى آنها باذن پروردگار است آگاه بودند، نه به اسماء و خواص آن پديده ها، نه اطوار و صورتهايى كه با دست تصرف آدم در آنها پديد آمده، نه به حدود و خواص خود، همه اينها نخست بصورت علمى در عقل آدم و عرضه يافتن و انباء در عالم خارج عقل، با جعل خليفه ظهور نمود. پس اين ملائكه خود بخود ترقى و تكامل ندارند و يا پيشرفت و تكامل جهان بسبب وجود آدم كامل تر ميگردند- زيرا تكامل و تطور از ماده و تركيب قواى مختلف است-، ديگر آنكه هر نوع آن به محيط علم و عمل خود محدودند:
«وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ» (زيرا بسيط اند) و علم به علم خود و پرورده و آثار عمل خود هم ندارند، گويا اين فرشتگان مانند ديگر موجودات زنده (غير آدم) اند با اين فرق كه آنها اعمالشان عالمانه و ارادى است و قاهر و حاكم بر طبيعت و ماده اند، و ميشود كه به همه اينها آگاه شوند- نه عالم- ولى ديگر زندگان اعمالشان غريزى است و مقهور ماده و طبيعت اند، اينها هم نه به هستى خود آگاهند و نه نتيجه و خواص و آثار كارهاى خود را ميدانند (چون زنبور عسل كه از فرآورده و حكمت شكلهاى شش گوشه ساخته خود آگاه نيست).
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از اين آيات و گفته بعضى از مفسرين چنين استفاده ميشود كه خطاب و گفتگوهاى درباره جعل خليفه و امر بسجده مخصوص به ملائكه ارضى بوده، آن ملائكه اى كه كارسازان عالم طبيعت و در خلال آن يا مماس با آن هستند (آيه: «أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ- سوره ص» خطاب به ابليس پس از تمرد- آيا خود را بزرگ شمردى يا پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 122
از عاليرتبه ها بودى- نيز مؤيد همين است). اين فرشتگان ارضى را شايد بتوان بآيينه هايى تشبيه نمود كه از جهت فوق (علل فاعلى) اشعه الهامات علمى بر آنها مى تابد- نه از طريق اكتساب و استعداد- و از آنها بر خلال ماده فشرده و طبيعت بصورت هدايت غريزى و فطرى منعكس ميگردد و هر مستعدى را براه مى اندازد تا بمقام آدمى رسد كه بپاى عقل و تفكر پيش رود و بر همه برتر آيد، آن گاه در وجود عقلى و علمى آدم سرّ وجود و آثار علمى و عملى فرشتگان آشكار ميگردد: «أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ ما تُبْدُونَ آنچه از خود بوجود مى آوريد و آشكارا مينمائيد»، «وَ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ آن اسرارى كه در سر ذات خود پنهان ميداريد». پس تنها اسرار پنهان آسمان و زمين و بيرون و درون فرشتگان را خدا ميداند و خليفه خدا، كه خدا تعليمش ميدهد.
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وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا ...: اگر ملائكه «ارضى» مقصود باشد الف و لام «الملائكة» در اين آيات براى عهد و اشاره به آن فرشتگانيست كه بلا واسطه تدبير و تنظيم قواى حياتى را از سر حد ماده و اطوار آن از قواى جسمى و نفسانى تا آستانه عالم عقل و اختيار بعهده دارند، گويا در آستانه اين تحوّل شگرف فاصله (تحير و وقفه) اى پيش آمد، تعليم و انباء آدم و ابداء (ظهور) سرّ ذات و اعمال فرشتگان، همه طبقات متسلسل آنها را در برابر چنين تحول و قدرتى خاضع نمود تا همه در مسير تكامل قرار گرفته و سر بر آستانه او نهادند، همين سرّ سجده ملائكه و امر بآنست، زيرا روح و سرّ سجده خضوع و انقياد است كه در پيكره انسان در صورت بخاك افتادن و سر بر خاك نهادن در مى آيد. اين حالت نماينده خضوع كامل است كه مانند خاك، ساجد تحت تدبير و تصرف مسجود قرار ميگيرد، سجده آنكه در آسمان و زمين است: «لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»، و گياه خورد و درشت: «وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ» همين حقيقت خضوع و انقياد مى باشد. آيه سوره الحجر، اين تحول خلقت و امر بسجده آدم را به اين تعبير فرموده: «فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ» يعنى: چون ظاهر و باطن او را آراسته و كامل ساختم و در او روح خود را دميدم همه.
در برابر او در حال سجده هميشه فرود آئيد، زيرا معناى وقوع، سقوط و ثبوت و پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 123
وجوب است، و امر بوقوع در حال سجده است پس اين سجده يك وضع و حال موقتى مانند سجده پيكره ظاهر آدمى نيست، و در اين مورد جايى براى بحث آنكه سجده براى غير خدا جائز هست يا نيست باقى نمى ماند.
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فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى ...: استثناء ابليس هم تعميم را ميرساند كه همه ملائكه يا اين نوع ملائكه سجده آوردند، هم تجليل مقام آدم مسجود و فرشتگان فرمانبر را، تنها آنكه در آن سمت اين تحول در حال تمرّد و تكبّر و تحيّر ماند همان ابليس بود.
چگونگى و شكل و تركيب ابليس را (مانند ملائكه) ما نميتوانيم تصوير و ترسيم نمائيم و نه از ما چنين چيزى خواسته شده، آنچه با بررسى عقلى ميتوان به آن پى برد همين است كه مبدء شرّ و اغواء و وسوسه اى هست كه در جهت خلاف كمال و مصلحت و عاقبت- انديشى آدمى را مى كشاند و بايد مراقب اغواء و وسوسه هاى او بود و روح و عقل را از كيدها و فريب هاى او آزاد ساخت، اين مبدء است كه حق را باطل و باطل را حق و شرّ را خير و خير را شرّ مينماياند، از آنچه نبايد ترسيد ميترساند و از آنچه بايد ترسيد بآن جرأت ميدهد، وعده هاى فريبنده ميدهد و سراب را واقع مينماياند و در برابر حق و مصلحت و بينش پرده اى از وعده هاى فريبنده پيش مى آورد و ما وراء آن را مى پوشاند:
«
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يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً» همين كه آدمى در معرض خشم و تجاوز بحق غير و شهوت و هر گناهى قرار گرفت آن را تقويت ميكند و محيط فكر را تاريك مينمايد و عاقبت را مى پوشاند و نداء و نور و جدان را خاموش ميگرداند. اين نشانيها و اوصاف شيطان است كه قرآن و روايات دينى بيان نموده و خود اينها را احساس مينمائيم و پى مى بريم كه مبدئى براى اينگونه امور وجود دارد چنان كه با همين احساس مبدء خير و الهام را كه ملك است مى شناسيم هر گاه در معرض خير يا شرّ و حق يا باطل قرار گرفتيم دو صف مقابل در باطن ما تشكيل مى شود و ما در وسط دچار كشمكش آنها ميگرديم: مبادى خير كه از قواى و جدان و عقل صريح نيرو ميگيرد بسمت صلاح ميكشاند و مبادى شر كه قواى وهمى و شهوات و غضب را بسيج مينمايد بسوى پرتگاه و هبوط سوق ميدهد، تنها اين قوا نيستند كه در برابر هم بسيج ميشوند بلكه احساس ميكنيم پى در پى امداد مى گردند، مگر جز اين است كه همه قواى طبيعى و ميكربهاى بيمارى را ما پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 124
از چگونگى آثار و تنوع آن مى شناسيم و براى هر حادثه و هر اثرى مبدء و مؤثرى ميجوئيم، بدينجهت وجود شيطان و ملك را همه ملل جهان از عالم و جاهل معتقد بوده اند، علماء مادى از مبادى اثر تعبير بقوا مينمايند و از نام ملك مى گريزند و پيروان دين از نام قوه پرهيز دارند پس بيشتر اختلاف در نام گذارى يا بعضى از اوصاف است نه در اصل آن، بنا بر اين شيطان را نبايد همان قوه واهمه دانست (چنان كه بعضى تصور كرده اند) بلكه واهمه مظهر و دست آويز و نماينده مبدء شر و شيطان است در وجود و باطن آدمى چنان كه و جدان نماينده و عامل خير در آنست و آدمى خود فشرده و نمونه همه جهان و عالم بزرگ است. از اين قواى فشرده متضاد و مرموز به «لمه» تعبير فرموده اند:
«فى الانسان لمة من الملك و لمة من الشيطان».
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پس هر يك از اين دو گونه قواى نهانى و متراكم در وجود آدم پيوسته با مبادى خود هستند، قواى خير در راه تكامل و سرّ آدمى منقادند و قواى شر با وسوسه شيطانى و تحريكات وهمى سر باز ميزنند و از نظام عقل و حكومت خارج مى شوند و ملعون و مطرود ميگردند. باز همين مبدء شر و سپاهيان او مقدمه خير و تكامل مى باشند زيرا همين جهت نفى و تضاد و معارضه (مانند ملل در حال جنگ) منشأ نيروى عقل و اراده و اختيار ميگردد و آدم را براى استقلال و آزادى از بند غرائز و براى جبران هر نوع هبوط و انحطاطى آماده مى سازد، اين قواى شيطانى وهمى است كه عقل را بسوى درك جزئيات و اختراعات و تعمير جهان مى كشاند و گرنه عقل مدرك كليات و متوجه بعوالم بالا كجا سر فرود مى آورد تا در خلال طبيعت باريك بينى از خود نشان دهد فرمودند:
«لو لا عصيان آدم ما تمّ مقادير اللَّه
اگر عصيان آدم نبود مقدرات خداوند سر و سامان نميگرفت و كار خدا تمام نميشد»، راه صعود از همين جا است كه قواى وهمى و سپاه شيطان تسليم سرّ آدمى و عقل شوند، رسول اكرم (ص) فرمود:
«ان شيطانى اسلم بيدى
شيطان من بدست خودم تسليم شده». پس شيطان در آغاز متمرد و سركش است و با قدرت ايمان و عقل ميتوان تسليمش نمود و جزء نظام وجود است نه آنكه شرّ مطلق و موجود مستقل باشد چنان كه ثنويها (معتقدين بدو مبدء مستقل خير و شر «يزدان و اهريمن» معتقد بودند). در پايان آيه ميفرمايد ابليس از كافران بود، كفر سبب سرپيچى و سركشى او شد نه آنكه پس از پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 125
سرپيچى از كافران گرديد، و اين همان كفر و پوشيدگى از مقام آدميت است نه كفر بخدا و نه كفر مطلق.
[سوره البقرة (2): آيات 35 تا 36]
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وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ (35) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلى حِينٍ (36)
[ترجمه ]
(35) آن گاه كه گفتيم: اى آدم خود و همسرت در بهشت جاى آرام گزين، و چنان كه خواهيد فراوان و بى رنج از آن بخوريد و بهره گيريد و باين درخت نزديك نشويد پس از ستمكاران مى شويد.
(36) پس شيطان آن دو را از آن لغزاند پس از آنچه در آن مى زيستند بيرونشان كرد، و گفتيم در حالى كه بعضى دشمن بعض ديگريد فرود آئيد، براى شما در زمين قرارگاه و بهره اى است تا هنگامى.
شرح لغات:
سكون: قرار و آرامش گرفتن و آسوده زيستن.
رغد: زندگى بى رنج و مزاحم.
زل: لغزيد، سقوط كرد، از حق بركنار شد.
هبوط: بزير آمدن، پست شدن، از وضعى بوضع بدتر گشتن.
مستقر: قرارگاه و قرار جستن با كوشش.
متاع: بهره اندك بى ثبات، يا بهره بردارى.
اين بهشت كه آدم در آغاز در آن ميزيست نبايد بهشت موعود باشد چه اين بهشت در انجام و مسير كمال «يا باصطلاح در قوس صعود» و نتيجه اعمال و ملكات است و چون كسى اهل اين بهشت گرديد از آن بيرون نمى رود و محيط وسوسه شيطان نميباشد، باين جهت عرفاء اسلامى براى بهشت نخستين آدم و هبوط از آن توجيهاتى نموده يا بتأويلاتى پرداخته اند، مانند اينكه: مقصود از آدم حقيقت و نفس ناطقه است كه در عالم ملكوت پيش از عالم طبيعت و دنيا ميزيسته و هنوز بشجره پر از شاخ و برگ شهوات و غرائز حيوانى نزديك نگشته، در چنين محيطى هر چه ميخواست از لذات پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 126
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عقلى و بهره هاى معنوى بهره مند بود و همان خواست و اراده اش بى رنج و كوشش فراهم سازنده خواستهايش مى شد، چون نفس ناطقه آزاد آدمى به نفس حيوانى و رشته هاى عواطف و جواذب آن كه در صورت حوا جلوه نمود پيوست و با كشش آن بشجره «مشجر» عواطف گوناگون نزديك گرديد، نفس ناطقه همراه قواى نفسانى ديگر از آن موطن هبوط نمود اين بيان و تأويل مبنى بر اينست كه نفوس ناطقه بطور جزئى در عالم ملكوت يا عالم مثال وجود داشته باشد، با آنكه ميگويند تشخص بصورت جزئى از لوازم ماده و زمان و مكان و مكتسبات است. اگر اين نظر بجاى خود درست باشد در اينجا درست نمى آيد، زيرا اين آيات و آيات ديگر صريحا از جعل خليفه در زمين و خلقت آدم از گل و تسويه و نفخ روح در او، و امر ملائكه بسجده بر او سپس ساكن ساختنش در بهشت خبر ميدهد، روايات صريحى كه از معصومين عليهم السلام راجع به بهشت اين خليفة اللَّه رسيده نيز مؤيد همين است- چنان كه در روايت معتبر از حضرت صادق (ع) است كه فرمود: «اين بهشت از باغهاى زمين بوده و آفتاب و ماه بر آن مى تافته، اگر بهشت خلد بود هيچگاه از آن بيرون نميرفت و ابليس داخل آن نميشد»، تا آنجا كه بعضى از مفسرين براى تعيين سر زمين آن بهشت بحث نموده اند (در تفسير بيضاوى ميگويد: بعضى گفته اند اين بهشت در سرزمين فلسطين و هبوط آدم در سرزمين هند بوده).
(1/190)



پس اين بهشت را بايد در زمين يافت و با نشانيهايى كه قرآن از آن داده و اوصافى كه بيان نموده ميتوان به آن پى برد، پيش از آنكه جاى اين بهشت را بجوئيم يا بخواهيم تعيين كنيم (كه قرآن تعيين نكرده و مفسرين و متكلمين براى يافتن آن بحثها كرده اند) نظرى از دور به آدم و وضع روحى او نمائيم همان آدمى كه فرد عالى انسانى بود و عنوان خليفة اللَّه داشت و قدرت و تصرف او فرشتگان را بسجده آورد، روحش چون آئينه اى بود كه اسماء و صفات پروردگار و همه موجودات در آن تجلى نمود و جلال و حمال ظاهرى و معنوى عالم در آن ميدرخشيد و هر چه بيشتر دلش شيفته آن بود، شهوات و آرزوهايى كه هر رشته و شاخه اش فكر و ذهن را منصرف و خاطر را مشوش مينمايد هنوز در او ظاهر نشده، عواطف گوناگونى كه توجهش را بسوى پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 127
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خود معطوف ميدارد بر عقلش چيره نگشته، انديشه مرگ و فناء و چاره جويى براى بقاء روحش را مكدر ننموده، هراس از آينده و حرص بر جمع مال و انگيزه هاى ملال انگيز مضطربش نساخته، غبار دشمنى ها و كينه توزيها و برترى جوييها بر صفحه درخشان نفسش ننشسته، و ديوارهاى قوانين و مقررات محدودش ننموده، مانند دوره فطرت و طفوليت كه آدمى با روح پاك چشم بسوى نور و عالم باز ميكند كه همه را خوب و زيبا و پاك چنان كه هست مى نگرد و در دامن پر از مهر پدر و مادر و كسان جاى دارد، همه جا جاى او است و سايه محبت همه بر سر او و همه محرم اويند، آدم خليفة اللَّه در محيطى مانند محيط فطرت بعلاوه عقل نافذ و روح درخشان بسر مى برد، اين آدم گويى در جزيره يا سرزمين سر سبز و در ميان گلها و گياهها و درختان انبوهى كه بهرسو سر بر آورده و چشمه ها و نهرهايى كه از هر سو روان و ريزان بود بسر مى برد، و پيكر عريانش را نور زرين آفتاب و نسيم هوا و غذاى طبيعى پرورش ميداد، از بالاى سرش انوار آفتاب و ماه مى تابيد، و ستارگان ميدرخشيد، با وزش نسيم و حركت شاخ و برگ درختان و نواى مرغان و تسبيح فرشتگان روح و قلب او و همسرش هماهنگ بود، عقل و انديشه او همسرش را با خود به اسرار عالم سير ميداد، عواطف همسر او را بزيبايى خلقت متوجه مينمود، هر جا ميخواستند ميرفتند و هر چه ميخواستند ميخوردند، نه نگرانى داشتند نه رنج، نه آلام روحى مى آزردشان، نه دردهاى جسمى.
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از روزنه جمله ها و كلمات آياتى كه درباره بهشت و هبوط گاه آدم است چنين بهشتى بچشم مى آيد: پس از تعليم اسماء و انباء از آن و سجده فرشتگان خداوند امر بسكون در بهشت «الجنة» نموده «اسكن ساكن شو و آرامش گزين» (نه در آن داخل شو) يعنى در همان محيط سبز و خرم كه هستى آسوده بسر بر- الف و لام عهد اشاره به جنت معهود است- جايى كه همه گونه وسائل اولى زندگى فراهم بوده و مانع و محدوديتى در ميان نبوده: «رَغَداً، حَيْثُ شِئْتُما». در سوره «طه» وصف اين بهشت را چنين نموده: «إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَ لا تَعْرى وَ أَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَ لا تَضْحى براى تو است كه در آن نه گرسنه بمانى و نه برهنه بسر برى و نه تشنگى برايت باشد و نه آفتاب سوزان بر تو بتابد». و تعبير «فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ» وضع معنوى و حالت روحى آنها را مى رساند، يعنى آنها را پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 128
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شيطان بيرون كرد از آنچه در آن بسر مى بردند. با آنكه سياق كلام مقتضى اين تعبير بود: «فاخرجهما منها- يا- من الجنة آنها را از بهشت بيرون كرد». و درباره هبوط گاه آدم كلمات ظلم و دشمنى و شقاوت و ظهور بديها و عورات، در آيات آمده: «فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ، اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ- سوره بقره»، «فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى - سوره طه، «لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما- سوره اعراف». از مقابله هبوطگاه با بهشت بايد چنين فهميد كه: در محيط بهشت نخستين، آثار ظلمت ظلم روحشان را نگرفته بود، دشمنى و تنازع و شقاوت و تصرف و تملك و محدوديت در آن نبود «وَ مُلْكٍ لا يَبْلى »، و توجهى بعورت و قبح آن نداشتند: اين هبوط از نزديكى بشجره منهيّه آغاز گرديد. نهى تنها از قرب بآنست، گويا همان نزديك شدن موجب ميل و جذب بآن ميگردد و مجذوب شدن بآنست كه تيرگى و ظلمت آدم را فرا ميگيرد و عقل را منصرف و پاى ثبات را ميلغزاند، و آغاز تحول و هبوط مى گردد.
اكنون بسراغ اين شجره مى رويم: در روايات به سنبله گندم، شجره انگور، انجير، حسد معرفى شده. در سفر تكوين تورات ميگويد: «خداوند درخت زندگى و درخت معرفت خير و شرّ را در بهشت روياند و آدم را از آن منع كرد ... همين كه همسرش از آن برگرفت و خورد و به آدم داد چشمشان باز شد و دانستند كه عريانند» در قرآن سوره «طه» از زبان شيطان ميگويد: «آيا تو را بر شجره خلد و ملكى كه كهنه نشود رهنمايى كنم؟» آثار اين شجره در قرآن اين است: موجب ظلم: «فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ»، منشأ لغزش و خروج و هبوط: «فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها ...»، سبب آشكار شدن عورات:
«
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فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما» با اين نامها و اوصاف و آثار بايد شجره ممتازى باشد كه از زمين نروئيده ولى در برابر چشم آدم خود را مينموده، هم از اشجار روى زمين بوده هم از محيط نفسانى روئيده،- چنان كه اين بهشت منعكس از محيط نفسانى و خارج هر دو بوده- مانند رشته ها و شاخه هاى آمال و شهوات طفلى كه دوره طفوليت و فطرت را طى كرده و در آغاز تحول بلوغ و جوانى قرار گرفته: نماهاى زندگانى نوين با شاخه هاى شجره آرزوها و هواها چنان با هم مى آميزد و در خلال يكديگر سر ميكشد كه دنيا همان آمال نفسانى او و آمال نفسانى همان دنياى او است. همه اين شاخه ها از بن شاخه پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 129
تأمين بقاء ميرويد، و بن شاخه ها از تنه عقل و تشخيص و شناسايى خير و شر و اراده و اختيار سر بر مى زند و همه از ريشه هاى غرائز كمك ميگيرد.
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مولود فطرت كه بيشتر در كشتزارها و باغستانها بسر ميبرد آمال و آرزوها و وسيله تأمين بقاء خود را در اوان بلوغ در آويزه سنبله هاى گندم و شاخه پر بهر انگور و انجير و هر چه بيشتر توسعه دامنه كشتزار و باغستان مى نگرد. در محيط اجتماع حسدها و رقابت ها براى رسيدن به آرزوها و مقام و قدرت، مانند درختى كه شاخه هايش در ميان هم دويده جلوى چشم عقل آينده بين و صلاح انديش را مى پوشاند. در دوره نخستين و عالم بهشت انديشه تأمين بقاء و خلود و تصرف مالكانه و اراده استقلالى و توجه بخير و شرّ و كشف عورت از خاطر آدم نميگذشت. با خطور اين خاطرات اراده و احساس باستقلال- طلبى در وى بكار افتاد و از عالمى كه در آن بود منصرف شده بخود برگشت و بشجره نزديك شد هر چه بيشتر نزديك ميگرديد جلوه آن بيشتر ميشد. نهى از شجره هم خود مشوّق و محركى براى نزديكى به آن بود (گويا اين نهى هم براى همين بود كه تقدير حكيمانه صورت گيرد و با هبوط آدم دنيا سامان يابد و راه صعود و كمال با قدم عقل و اراده باز شود) همين توجه بشناسايى خير و شرّ و تأمين بقاء، راه را در محيط بهشت براى وسوسه شيطان و تهييج او باز كرد.
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آدم سربلند را با آن عقل و فطرت مجذوب بحق و جمال عالم و تجلى ملكوت، تنها وسوسه شيطان نميتوانست او را بجهت واپسين متوجه كند و خاطرش را معطوف گرداند مگر با نفوذ در روح حساس زن و تهييج و عواطف او، انديشه تأمين بقاء و نگرانى از آينده مبهم و جستجوى از علت نهى را نخست در فكر زن برانگيخت، آن گاه با هم عطف توجه آدم را جلب نمودند تا محيط اطمينان و آسايش را بر هم زدند و وضع را دگرگون كردند: «چنان كه محيطهاى خانوادگى و كشور را همين وسوسه هاى شيطانى و زنانه با عناوين فريبنده تأمين و نجات از كرايه نشينى، توسعه زندگى، و حسادتها، دگرگون مى نمايد و مرد را از محيط آرام شرافت و آسايش و جدان ساقط ميگرداند تا اينكه دست بهر جنايت و خيانتى ميگشايد و بهر پستى و كار نامشروعى تن ميدهد و كارش برسوايى و بى آبرويى نزد خلق و خالق ميرسد و پرونده هاى اعمالش در محاكم قضايى و وجدانهاى عمومى همى افزوده ميگردد ...» پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 130
بهشت نخستين آدم چون بر اساس عقل اكتسابى و اراده و اختيار و كوشش شخصى نبود دوام و ثباتى نداشت. نفس سركشى كه ميخواهد خود نيك و بد را بشناسد و بر آراء شخصى خود اتكاء نمايد و جوياى خلود است، آمال و شهواتى كه از اعماق آن برميخيزد آرامش و آسايش آن را متزلزل مى گرداند و محيط آن را مى لغزاند. گويا اين اضطراب و تزلزل در دورنماى شاخه هاى بهم پيوسته شجره- خلود، معرفت نيك و بد، حيات- همى مينمود، تا دل آدم را با تحريكات زنانه و وسوسه شيطان ربود و خود را بآن نزديك كرد، از همين جا لغزيد ...
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اين بهشت تابشى بود از اسماء و صفات بر آئينه تابناك فطرت، آن گاه انعكاس آن چشم انداز مسكن آدم و همسرش را سراسر صفاء بخش و درخشان نمود- خوش درخشيد ولى دولت مستعجل بود- آئينه فطرت آدم مانند درياچه صاف و زلالى بود كه از جهت عمق در معرض دود و بخار و تكانهاى آتش فشانى قرار گرفته است، اندك حركت عمقى صفا و آرامش سطح بالا را تيره و مضطرب ميگرداند، چنان كه شد ...
نفوذ عواطف و خواهش هاى زن همراه وسوسه هاى ابليس و نزديكى بشجره زير پاى عقل فطرى آدم را سست و لغزان كرد آن گاه از بهشت بركنده و سرازير گشت:
«فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها»- بنا بر اينكه مرجع ضمير، الجنة، باشد. يا ابليس درخت را براى آدم جلوه داد و سبب و آغاز لغزش از آن شد- بنا بر اينكه مرجع ضمير، الشجره، باشد.
پس از لغزش، آن دو را از محيط و وضعى كه بسر مى بردند بيرونشان كرد: «فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ». و آنها بامر خداوند بسوى هبوطگاه سرازير شدند، يا ابليس آن دو را بيرون آورد و بسوى خود كشاند و جلب نظرشان را نمود- «اخرج» به بيرون كرد و بيرون آورد، ترجمه مى شود و اين فرق دقيق را دارد. همين لغزش، محيط اطمينان و صفا را بهم زد و هبوطگاه دشمنى و تنازع شروع شد، نزديكى بشجره منشأ مشاجره ها گرديد:
«بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ»، جمله حاليه است براى ضمير جمع «اهبطوا» بدون واسطه فاء و واو، پس هبوط، همان محيط دشمنى و خصومت مى باشد و دشمنى با يكديگر لازم اين زندگانى و بحسب حكمت ازلى ميباشد، و لام «لبعض» اشاره بلزوم و انتفاع است كه بجاى مانند «بعضكم عدو بعض» آمده. زندگى سراسر احتياج و آمال منشأ اجتماع پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 131
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و اجتماع باعث دشمنى و اصطكاك است، پس هبوط و اجتماع و دشمنى از هم منفك نمى شود، محيط دشمنى و تنازع در بقاء هبوطگاه آدمى و محيط طبيعى حيوانى است، چون آدمى از محيط صلح و صفاى فطرت و انس بجمال بى پايان كه مسكن طبيعيش بود هبوط نمود و آن سكون و قرار را از دست داد در زمين و جهان طبيعت بى قرار و سراسر دشمنى و تنازع آرامش و قرارگاهى مى جويد، چون از بهره ها و لذات بيرنج رانده شد در ميان رنجها و مصائب بهره و لذت مى طلبد: «وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ ...» هر چه را دل آرام و قرارگاه ميگيرد آن خود قرار و آرامشى ندارد به هر لذت و بهره اى خود را ميرساند صدها محروميت و درد همراه دارد براى همين است كه پيوسته چون نى مى نالد، چون كبوتر از آشيان تار شده بر هر بوم و برى مى نشيند و برميخيزد و در كوى و دشت نواى كوكو سر ميدهد «1»، با دلدادن بامواج موزون صوتى و مشاهده حركات منظم و نقش و نگار خلقت ميخواهد از توجه بزندگانى دشمنى انگيز خود را برهاند و بياد موطن اصلى اندكى بياسايد يا هوش و عقل را بوسيله تخدير از درك محروميت و مصائب و مرگ از كار بياندازد. «مستقر، متاع، حين» هر سه بدون اضافه و تعريف ذكر شده كه:
قرارگاه زمين بى قرار، بهره اش اندك و ناپايدار، و هنگامش نامعلوم است. مى شود كه مستقر و متاع بمعناى مصدرى باشد: «قرار گرفتن و بهره اندك داشتن».
[سوره البقرة (2): آيات 37 تا 39]
فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (38) وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (39)
[ترجمه ]
(
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37) پس آدم كلماتى را از پروردگارش خوب دريافت، پس خداوند توبه او را پذيرفت.
چه خداوند بسى پذيراى توبه و مهربانست.
(38) گفتيم فرود آئيد از آن همگى، پس شما را هدايتى از جانب من براستى خواهد آمد، پس كسانى كه هدايت مرا پيروى كنند نه بيمى بر آنها است و نه اندوه مستمرى.
__________________________________________________
1- اشاره است به ابيات آغاز مثنوى:
بشنو از نى چون حكايت ميكند.

.. و عينيه يا ورقائيه ابن سينا- هبطت اليك من المحل الارفع ... كه هر دو در باره همين هبوط و دور افتادن حقيقت انسان از موطن نخستين است.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 132
(39) و آنها كه كافر شوند و آيات ما را تكذيب كنند ياران آتشند و در آن جاودانند.
شرح لغات:
تلقى:- روى آوردن، فرا گرفتن، خوب دريافتن كلمات: جمع كلمه، لفظيست كه داراى معنا باشد، از كلم بمعناى جرح است، چون كلمه از جهت معنا اثر و انفعالى در نفس ميگذارد.
تاب:- اليه- بسوى او بازگشت و توبه نمود- عليه- بر او عطف توجه كرد و توبه اش را پذيرفت.
خوف: ترس و نگرانى از پيش آمد.
حزن: اندوه بآنچه از دست رفته.
آيه: نشانه، نمونه، فرازى از قرآن.
در همان هنگام هبوط، يا پس از هبوط كه آدم در جهان بى قرار و زندگى سراسر تنازع عالم طبيعت و زمين قرارگاه مى جست كلماتى را از جانب پروردگارش دريافت يا كلمات او را دريافت.- بقرائت نصب آدم و رفع كلمات تا از هبوط نهايى بازش داشت يا از هبوطگاه برترش آورد و بسوى صعودش كشاند. اين كلمات چه بوده يا چيست؟
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در آيه كلمات مطلق ذكر شده، و از جمع آيه ميتوانيم تا اندازه اى چگونگى كلمات را بشناسيم: از «تلقى» در مى يابيم كه منظور لفظ يا نوشته نيست كه آدم آن را شنيده يا ديده باشد بلكه معنا و حقيقتى بوده كه عقل و ادراك آدم آن را دريافته و روى دلش را بسوى پروردگارش گردانده: «ربه»، كلماتى كه خود ربط رشته ربوبيت پروردگار با سازمان معنوى آدم بوده و با او تناسب مخصوصى داشته تا آنكه او را از هبوط نهايى بسوى «رب» كشانده: «فَتابَ عَلَيْهِ». پس اين كلمات مناسب و مخصوص فطرت و عقل پيمبرى آدم بوده (و براى توبه و دريافت هر كس كلماتى فراخور استعداد او است كه با تركيب صوت و حروف، يا صورتهاى وجودى از راه چشم و گوش در درون و دل جاى ميگيرد و او را بسوى گوينده و پديد آورنده كلمات ميگرداند و با او مى پيوندد) در چشم چنين بينشى عالم با پديده هاى گوناگونش چون كتاب گشوده ايست كه از حروف و كلماتش مقصود و صفات نويسنده هويداست: «بنزد آنكه جانش در تجلى است- همه عالم كتاب حق تعالى پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 133
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است». چون كلماتى از اين كتاب بر جان نشيند- تلقى شود- در يابنده را از جاذبه هاى گوناگون و دشمنى ها برهاند و با فكر و اراده گوينده يا نويسنده پيوند دهد، چنان كه هر شنونده و خواننده اى روح گوينده را در مى يابد و در ميان آن كتاب و نوشته ها كلماتى با راز درون گوينده دمسازش مى سازد، چه بسا در اين كلمات يكسره از خود بى خود و با روح گوينده متحد ميگردد، هر چه ربوبيت كلام بيشتر و مبدء آن برتر باشد وى را بالاتر مى برد. با اين يگانگى ضمير گوينده و دريابنده، ضمير فعل «تاب» تواند هم نسبت به ربّه و هم به آدم داده شود، و تاب، بمعناى همان برگشت و توبه باشد نه پذيرش- يعنى ربوبيتى كه در كلمات ظهور نمود و با ضمير آدم متحد شد! از جهت نسبت به آدم «على» براى «مصاحبه» و ضمير راجع به ربّ است: ربوبيت ربّ در كلمات رخ نشان داد، كلمات در ضمير «درون» و انديشه آدم در آمد، پس با همراهى آن آدم بسوى رب برگشت و توبه نمود.
هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ: آن رب بس توبه پذير و مهربانست. يا آدم متحد با رب توبه كار است- زيرا وزن «فعال» براى مبالغه و كار و پيشه مى آيد چون: بزاز، خباز، عطار. پس همانسان كه آيه خبر از پيوستگى رب و كلمات و آدم ميدهد، فعل و ضمير و وصف آخر آيه هم ميتواند پيوسته و راجع به رب و آدم باشد! اين كلمات منشأ توبه و تحول و ربوبيت آدم و پيوسته با ضمير او بوده، اين حقيقت و چگونگى كلماتى است كه از آيه مى فهميم، آنچه در روايات آمده بيان مصداق تام اين كلمات ربوبى است: كلمه توحيد، تسبيح، استغفار، رسالت، ولايت اين كلمات از جهت و وضع روحى دريابنده و وضوح و خفا و چگونگى يكسان نيست.
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً ...: اين امر از هر جهت تأكيد و تكرار امر «اهبطوا» اول نيست، زيرا اين مقام جاى تكرار و تأكيد نميباشد و جمله هاى پس از اين دو امر «اهبطوا» هم دو گونه هبوط را ميرساند.
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بدينجهت مفسرين گفته اند: هبوط اول به يك جا «آسمان اول» يا در يك حال «عداوت و دشمنى» يا براى يك دسته «آدم و حوا و شيطان» و هبوط دوم بجاى ديگر «زمين» و حال ديگر «پس از عداوت» و براى دسته ديگر «ذريه» است. امر به هبوط پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 134
پس از اين درباره بنى اسرائيل نيز آمده: چون اين قوم بيابان گرد از زندگى باز و فطرى و بى مزاحمت بيابان و زير سايه هدايت پيمبران سر باز زدند و درخواست تنوع غذا و بهره ها نمودند (كه براى آنها يك نوع نزديكى بشجره بود) دستور هبوط بآنها داده شد:
«اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ...» گويا اين هبوط يك مرتبه و صورت ديگرى از همان هبوط آدم است. بنا بر اين هبوط تحول از وضع و زندگى برتر به محيط پست تر است- نه از جايى بجاى ديگر پس هبوط را درجات يا مراتبى است، كه بحسب سازمان معنوى هبوط كننده دو مرتبه متمايز دارد و هر يك هم مراتبى دارد:
گزيدگان و پيمبرانى چون آدم در همان مرتبه نخست راه صعود را با «تلقى كلمات» پيش ميگيرند و توبه مينمايند، براى عموم هدايت و دستگيرى هاديان راه برگشت را باز و روشن ميكند، اين آيات آشكارا مى رساند كه داستان آفرينش و خلافت و بهشت و هبوط آدم حقايق نوعى و عمومى است كه قرآن در يك فرد گزيده آن را متمثل نموده، و نخستين «اهبطوا» كه با ضمير جمع آمده با آنكه ضميرهاى پيش از آن تثنيه ذكر شده اشاره بهبوط عمومى و شركت همه در علل نفسانى و مقدمات اين هبوط است، و چون انجام هر امر و فرمانى اختيارى است پس همه با اختيار و اراده اين راه را پيش ميگيرند، اگر اجبار و قهر بود بايد «اهبطناهم» گفته شود در سوره اعراف در آغاز خلقت آدم را بصورت جمع آورده: «وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ...» هبوط دوم با «جميعا» ذكر شده: همگى نه «جمعا با هم».
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فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً ...: تأكيد «يأتين» با شرط «اما» اعلام مينمايد كه: آمدن هاديان بحسب قانون خلقت و لازمه حكمت حتمى و براى تدارك هبوط است ولى تأثير هدايت آنان بسته باستعداد و فراگرفتن و هشيارى هبوط كنندگان است كه اگر پيروى از هدايت هاديان كردند از هبوط رسته اند، نشانه اين رستگارى اين است كه نه خوفى براى آنها است و نه حزن پيوسته اى: خوف كه نگرانى از آينده است با جمله اسميه نفى شده: هيچگونه خوفى نيست، حزن كه اندوه بر گذشته است با جمله فعليه آمده:
اندوهى كه اثر هبوط و از دست دادن زندگى و نعمتها و سرمايه ها و موقعيت هاى گذشته بوده جبران مى شود و نمى پايد: زندگى سراسر اضطراب آدمى در اين جهان پيوسته در ميان خوف و حزن است گويا آدمى پديده حباب ماننديست كه در ميان موجهاى اندوه پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 135
و نگرانى بسر ميبرد و پيوسته براى رستن از ميان همين موجها است كه دست و پا ميزند، آنچه ميتواند وى را ثابت و دلخوش بدارد همين پيروى از نورهاى هدايت است تا بساحل نجات يا صعودگاه نخستينش رساند. در اين دو آيه دستور هبوط و پيش بينى و وعده صعود، با فاصله و مشروط است: «فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ»، معلوم مى شود كه هبوط كنندگان سه گروه اند: گروهى كه در آغاز و اوان هبوط كلمات آنها را در مى يابد و از هبوط و سقوط نهايى بازشان ميدارد، اينان صاحبان فطرت و عقلهاى نيرومندى هستند كه خود بدون واسطه حقايقى را در مى يابند و از كتاب درخشان عالم كلماتى را درك ميكنند، در اصطلاح علمى اينها را مستكفى بذات «مستمد از نيرو و سرمايه هاى ذاتى خود» مى نامند گروه دوم: آن كسانى كه با بكار بردن استعداد ذاتى و عقل حقجوى خود نور هدايت را مى يابند و با كمك رهبران حق راه صعود و نجات از هبوطگاه سراسر ترس و اندوه را پيش ميگيرند و با هدايت مطلق: «هدى» به هدايت مخصوص و مضاف ميگرايند:
«
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هداى». پيمبران كه فراگيرندگان و ترجمان كلمات رب و كتاب خلقتند و با قدرت عقلى خود راه صعود و بهشت را مى پيمايند با رهنمايى و تذكر و تشريع قوانين و حدود و اعلام نتايج اعمال ديگران را از درماندگى و انس گرفتن و سوختن و ساختن در اين سقوطگاه تاريك مى رهانند، نفوس مستعد و فطرت هاى آماده همين كه چشمشان بنور هدايت باز شود آرامش و اطمينانى در خود مى يابند، چون اين پيروى درست انجام گرفت و كامل شد اثر و نشانه اش اطمينان كامل و رفع نگرانى و اندوه است: «فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ»، دلخوشى و اميد به آينده و راه و روش مستقيم اينگونه پيروى اندك اندك جاى اندوه بر زيانها و مصائب گذشته را پر مى كند، چشم گشودن بنور هدايت و پيروى از آن براى كسانى است كه تاريكيهاى هبوطگاه، چشم عقل و فطرتشان را كور نكرده و شرائط محيط تربيت، استعداد هدايت را در نفوس آنان از ميان نبرده است در ميان هدايت- يافتگان كسانى كه پيروى كامل كنند تا خوف و حزن از نفوس و محيطشان رخت بربندد، اندك اند بدين جهت تأثير هدايت و رفع خوف و حزن هر دو مشروط آمده: «اما، و من، موصوله متضمن معناى شرط».
در سوره «التين» سازمان نخستين و قويم آدمى، و آخرين مرتبه هبوط، و استثنايى- پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 136
بودن برتر آيندگان را كه برميگردند و راه صعود را پيش مى گيرند، با تعبير ديگرى فرموده: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ».
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وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا ...: آنهايى كه در اسفل سافلين- پست ترين غرائز و شهوات حيوانى- قرار گزيدند، و كافر شدند- چشم عقل را نگشودند و در تاريكى اوهام بسر بردند- چنان كه از نور آيات رميدند و آنها را تكذيب نمودند، اينها، ملازم و خوى گرفته با آتش و در آن جاويدانند از اين آيه چنين مى فهميم كه كفر چون بحد تكذيب و جهل مركب نرسد كافران جاويدان در آتش نمى باشند و اميد نجات براى آنها هست، و آنهايى كه دربند و سلسله شهوات ميخكوب شده و چشم عقلشان از ديدن رشته هاى انوار آيات ناتوان گشته و فطرت نخستين آنها واژگون گرديده و باين آتش خوى گرفته اند جاويدان خواهند ماند. آيات و نشانه هاى حق همان هدايت موعود است:
از جهت نسبت بخالق و نشانه او بودن گوناگون و پراكنده است: «آياتنا»، از جهت نسبت بخلق و تأثير در هدايت يك حقيقت جامع مى باشد: «هدى ...» جمله «اصحاب النار» مشعر بر اين است كه جهنم و آتش آن باطن و سرّ همين هبوط و اسفل سافلين مى باشد، هدايت مانند پلى بر اين آتش است كه رهروان را از آن مى گذراند.
(1/206)



آيات آغاز خلقت و اطوار و اسرار نفسانى و علل هبوط و راه صعود و پايان زندگى آدمى تا اينجا بپايان مى رسد: اين آيات با بيانات اعجاز آميزى اسرار مرموز و بهم پيچيده اين پديده خلقت را از هم ميگشايد، و مقام والايش در برابر چشمش مينماياند، و وطن و مقام نخستين را بيادش مى آورد، از نزديكى بموارد لغزش و موجبات واماندن در سقوطگاه آگاهش مى سازد تا عقل و استعدادهاى خود را در راه خير و كمال بكار اندازد و خود را براى بازگشت و پرش بعالم قدس بهشت آماده گرداند، اين آيات بيان حقيقتى است كه مى تواند آدم را بلند همت و حق دوست و صلاح انديش و نيرومند گرداند و دست و زبان حقگويى و خدمتگزارى او را بكار اندازد و جهان را سايه بهشت و امنيت سازد «در برابر پندارهاى دانشمند نمايان مادى كه گوهر آدم را در خلال زمين و از استخوانها و اسكلت هاى پوسيده جانوران و ددان جستجو مينمايند پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 137
و او را از همان جانوران مى شمارند و غرائز ميراثى درندگان را ملازم جدا نشدنى از او مى دانند، نتيجه اين پندار بى پايه جز دژخويى و درندگى و جنگ و آدمخوارى نخواهد بود چنان كه مينگريم!».
در هشت سوره قرآن كريم اسرار خلقت آدم آمده: بقره، آل عمران، اعراف، حجر، بنى اسرائيل، كهف، طه، ص در اين آيات «سوره بقره» جامع تر و كاملتر از همه بيان شده، در سوره هاى ديگر با تعبيرات مخصوص و مناسب با آيات قسمتى و رويى و جهتى از اين حقيقت نمايانده شده.
(1/207)



هبوط آدم با دشمنى آغاز گرديد، آدم با عقل و اراده و اختيار در ميان دشمنى و كشمكش نيروهاى خير و شر و صلاح و فساد قرار گرفت، اين نيروها از باطن و نفس آدمى تا محيط زندگى و اجتماع آشكار گرديده در ميان اين دشمنى ها و كشمكش هاى قوا، عهود فطرت و موطن اصلى فراموش مى شود پيمبران را خداوند برانگيخت تا عهود فطرت و نعمت فراموش شده را بياد آرند و با تذكر و برهان استعدادها را برانگيزند و خردها را به نظام خلقت و آيات ربوبيت متوجه گردانند «1». از اينجا قرآن داستان تاريخى بنى اسرائيل را بياد مى آورد، آن قسمتى از تاريخ بنى اسرائيل در اين آيات آمده كه همان ظهور و تحقق عهدها و پيوندها و اسرار هبوط و صعود «انحطاط و ترقى» اين امت است:
همان امتى كه پيمبران بزرگ پدران آنها بودند و از ميان آنها برخاستند، و در ميان دنياى شرك و كفر و دشمنى و خوف مردمى را بياد خدا آوردند و جامعه اى بر پايه توحيد ساختند و قوانينى از جانب خدا تشريع نمودند ...
[سوره البقرة (2): آيات 40 تا 43]
يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40) وَ آمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ وَ لا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَ إِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41) وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42) وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)
[ترجمه ]
(40) اى فرزندان اسرائيل بياد آريد نعمت مرا كه بر شما ارزانى داشتم، و بعهد من وفا كنيد تا بعهد شما وفا كنم و تنها از من بينديشيد.
__________________________________________________
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1- امير المؤمنين عليه السلام سر بعثت پيمبران را چنين بيان ميكند، اين جمله ها ترجمه عبارات قسمتى از خطبه اول نهج البلاغه است.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 138
(41) و بآنچه من نازل كرده (در دست رس گذاردم) كه تصديق كننده چيزيست كه با شما است، ايمان آريد و نخستين كافران بآن نباشيد و آيات مرا ببهاء ناچيز مفروشيد و تنها از من پروا گيريد.
(42) حق را به باطل نپوشيد در حالى كه كتمان حق مينمائيد و آن را ميدانيد.
(43) و نماز را بپا داريد و زكات را بدهيد و با ركوع- كنندگان ركوع كنيد.
شرح لغات:
ابن: پسر، از بناء آمده براى آنكه بنائى بر پايه زندگى پدر است.
اسرائيل: كلمه عبرى است، گويند از «اسر» بمعناى بنده يا گزيده، و «ايل» بمعناى خدا، تركيب يافته و نام يعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهيم است. بعضى گويند بمعناى فرمانده مجاهد با خدا است. صاحب قاموس كتاب مقدس «مستر هاكس آمريكايى» ميگويد:
«اسرائيل (كسى كه بر خداوند مظفر گشت) يعقوب بن اسحاق است كه در هنگام مصارعه با فرشته خدا در «فنيئيل» بدان ملقب گرديد.» اسرائيل، اسرال، اسراييل، هم خوانده شده.
ذكر: بياد آوردن و توجه نمودن، به زبان آوردن، شرف، دعاء، كتاب دينى را هم ذكر گويند.
وفا: انجام دادن و نگهداشتن عهد و پيمان.
رهبت: ترس همراه با خشوع در برابر عظمت و مؤاخذه.
ثمن: بدل در معامله، عوض اعم، قيمت، ارزش واقعى است.
لبس: بفتح لام: اشتباه كارى، آميختن حق را بباطل. بضم لام: پوشيدن جامه، درنگ- نمودن، بهره گرفتن.
باطل: مقابل حق، بيهوده، فاسد.
كتمان: پنهان داشتن حق و سرى كه شايسته آشكار نمودن است.
ركوع: فروتنى، سرخم نمودن.
خطاب يهود بعنوان «بنى اسرائيل» براى يادآورى آن پدر عاليقدر گزيده خدا و ديگر پدران بزرگوار است تا شايد با اين يادآورى آن دوستى و وابستگى و توحيد و پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 139
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راه و روش را زنده گردانند، نعمت مضاف و موصوف «نِعْمَتِيَ الَّتِي ...» نعمت پيمبرى و وحى و شريعت است كه منشأ وحدت و عزت و آسايش و ديگر نعمتها گرديد. يادآورى براى اين است كه وضع كنونى خود را با آن مقايسه نمايند و با اين مقايسه علل آن عزت و اين نكبت را بخوبى دريابند.
أَوْفُوا بِعَهْدِي: شرط و تعهد، وعد و وعيد پس از هبوط، عهد مخصوص خداوند است كه در تاريخ بنى اسرائيل تحقق يافت: اينها در دنياى هبوط و انحطاط و كفر عمومى تا آنجا كه از هاديان پيروى كردند، راه ترقى و صعود را پيش گرفتند و امنيت يافتند، همين كه آئين خدايى را وسيله شهوات و هواها قرار دادند و دسته دسته شدند، نخست در ميان خود دچار دشمنى و ترس گرديدند و قدرتهاى دينى را براى ناتوان كردن يكديگر بكار بردند آن گاه قهر ملل همسايه بر سرشان تاخت و پراكنده و زبونشان ساخت. حفظ عقيده توحيد و پيروى از پيمبران عهديست كه در كتاب و بحسب فطرت و تجربه هاى تاريخى خداوند از آنها و هر امتى كه داراى آئين خدايى است گرفته، عزت و قدرت و آسايش عهديست كه وفا كنندگان بعهود خدايى با خدا دارند.
وَ إِيَّايَ فَارْهَبُونِ: تقديم ضمير منفصل با ضمير متكلم محذوف كه كسره نون بجاى آنست، حصر مؤكد را ميرساند: «تنها از قدرت و قهر من انديشناك باشيد» چون تنها از خداوند و قهر او انديشناك شديد و در برابر او تسليم گرديديد خوف و حزنى (كه در آيه هبوط بيان شد) از دل هاى شما برود، و چون از قهر و مؤاخذه خداوند خود را ايمن دانستيد و از او روى گردانديد پيوسته از هر چه و هر كه در وحشت و هراس بسر مى بريد.
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وَ آمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ ...: ايمان بآنچه نازل كرده نخستين عهد خداوند است، «آيه 38، فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ» همين عهد ايمان است، چون پيروى درست نتيجه و فرع ايمان مى باشد، پيمبرانى كه از ميان بنى اسرائيل برانگيخته شدند و چشم آنها را به كتاب و وحى باز نمودند نمايندگان خداوند براى تحكيم عهد فطرت بودند، انزال «پائين آوردن و در دست رس قرار دادن» آنچه برتر از عقل و ادراك آدمى است خود دليل ايمان بآنست، ما، در «بِما أَنْزَلْتُ» كه مقصود قرآن است، مبهم آمده تا مشعر بر اين باشد كه آنچه اكنون نازل شده صورت كامل تر و جامع تر همان حقيقتى است كه پيش از اين پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 140
بصورتهاى گوناگون نازل گشته، اين ايمان اصل و ريشه نعمتهاى ديگر است كه خداوند بر بنى اسرائيل ارزانى داشت: «مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ»، همين قرآن است كه آئين گذشتگان را تصديق مينمايد و اصول دعوت و شرايع آنها را زنده ميدارد و حال و آينده را با گذشته پيوند ميدهد، در همان زمان كه اوهام و خرافات و هواها چهره دعوت پاك و آئين تابناك پيمبران را پوشانده بود و رابطه پيروان دين با اصول آن هر چه بيشتر قطع مى شد، با برانگيخته شدن اين پيمبر و نزول اين كتاب چهره دعوت پيمبران آشكار شد، و دين حق بر پايه هاى خود استوار گرديد، اگر تصديق اين مصدق نبود نه براى آئين گذشتگان دليل و برهانى بود و نه اصول و شرايع حق آنها متمايز و آشكار مى گرديد.
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وَ لا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ: در محيط ظهور اين رسالت انتظار ميرفت كه يهود با آن سوابق و پيش بينى ها نخستين مؤمن باشند، چون مشركين آشنايى و سابقه با پيمبرى و شريعت نداشتند و در حال كفر و شرك بسر ميبردند و در همين حال باقى بودند و نصارا از محيط اين دعوت بدور بودند، اميد بايمان يهود مدينه بود كه خود در حال انتظار بودند و مردم مشرك بخصوص اهل مدينه را اميدوار و منتظر گذارده بودند، اينها كه اول مؤمن نبودند ديگر نمى بايد اول كافر باشند، ضمير «به» راجع به «بما» است و اشاره باين است كه كفر شما به آنچه نازل شده در حقيقت كفر به دينى است كه خود را وابسته به آن ميدانيد راستى كفر و سرپيچى يهود از اسلام منشأ پراكندگى و سرگردانى مردم دنيا گرديد و دعوت پيشوايان بزرگ را كه موجب هدايت و وحدت ايمان است، در نفوس مردم سست كرد، چه آثار بدى پيوسته براى مردم جهان ببار آورد! وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا: آياتى كه مورد معامله قرار مى گيرد شريعت، كتاب، معابد، شعائر و لباس دين است كه بايد خلق را بياد خلق آورد و همه را در رشته خدايى دين با هم مربوط گرداند، و نفوس را تربيت كند و عقلها را برانگيزد، اين آيات است كه چون در تصرف مردم دنيا پرست قرار گرفت در برابر مال و هوا فروخته ميشود. ارزش اين آيات بقدر ارزش نفوس آدمى است كه از هر چه ارزنده تر است و بدست چنين مردمى چون كالاى بى ارزش در رهگذر بازار دنيا پرستان گذارده ميشود، چون آئين و آيات پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 141
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خداوند وسيله زندگى و بصورت كالا در آمد اثرش جهل و پراكندگى و ستم ميگردد و خاصيت اصلى خود را از دست ميدهد و براى مردمى موجب نفرت و رميدگى مى شود، در اين معامله و در برابر هواها، هم دين و آئين پيمبران دگرگون ميشود و مردم ازآن برميگردند، هم استعدادهاى بشرى زيان مى بيند، هم ادراكات و معلومات فطرى از ميان ميرود، بايد هوشيار باشند كه در برابر از دست دادن اين سرمايه هاى معنوى هر چه بدست آرند اندك و ناچيز است، آن مردمى كه گوهر آيات را در معرض معامله قرار ميدهند مردم ناتوان و خود باخته در مقابل قدرتمندان و دنيا داران ميباشند، و هر چه هراس از مردم دنيا را بيشتر بدل راه دهند از خدا و مؤاخذه او بيشتر غافل ميگردند، و هر چه انديشه از مؤاخذه خداوند بيشتر باشد ترس و خود باختگى در برابر مظاهر شهوات و قدرت دنيا كمتر ميشود، بهمين جهت در پايان بصورت حصر فرمود:
«وَ إِيَّايَ فَاتَّقُونِ»: معناى تقوى- چنان كه گفته شد- انديشناك بودن و پروا داشتن است.
و با رهبت فرق دارد.
وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ: چون حق همان حقيقت ثابت و واقع است و خود بخود از عقول پوشيده نمى ماند، ولى چون با باطل آميخته شد ميتوان آن را كتمان نمود و از انظار عموم مردم پوشاند، و ذهنها را از آن منصرف كرد (از امير المؤمنين عليه السلام- كلام 49 نهج- است: «پس اگر باطل از آميختگى بحق خالص شود بر جويندگان پوشيده نميماند، و اگر حق از آميختگى بباطل خالص گردد زبان دشمنان از آن كوتاه ميشود. ولى مشتى از اين و مشتى از آن گرفته و در هم آميخته آن گاه نمايانده ميگردد، اينجاست كه شيطان بر اولياء خود چيره خواهد شد، و مردمى كه مشمول عنايت مخصوص خداوندند از آن نجات مى يابند».
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حق را با آميختن و مشتبه ساختن با باطل ميتوان پوشاند و كتمان نمود، و ميتوان با پوشاندن حق بلباس باطل آن را كتمان كرد، (بنا بر اينكه مقصود از «لبس» پوشاندن باشد) احتمال ديگر در آيه اينست كه: لباس حق را به پيكر باطل نيارائيد، ولى اين احتمال با كتمان جور در نمى آيد.
وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ ...: پس از سه امر، به يادآورى نعمت، وفاى بعهد، ايمان بآنچه نازل پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 142
شده، و سه نهى: از نخستين كافران شدن، آيات خداى را بثمن ناچيز فروختن، حق را در لباس باطل پوشاندن، عمل باين سه را امر فرموده: اقامه صلاة، ايتاء زكاة، ركوع با راكعين. اين سه دستور گويا جامع دعوت عملى همه پيمبران است: اقامه صلاة بپاداشتن و بكار انداختن قواى نفسانى و ارتباط و پيوند با پروردگار است (ر، بآيه 3).
ايتاء زكاة خود پيوند نفوس است بوسيله دادن مال در راه خدا، در اثر اينگونه رابطه مالى افراد و طبقات با هم مى پيوندند و روبرو شد و اصلاح و پاكى ميروند: «زكاة:
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نموّ زراعت، صلاح و نعمت، پاكى زمين»- حقيقت و روح «صلاة» كه رابطه با خداوند و خضوع در برابر عظمت و فرمان او است منشأ اينگونه رابطه رحمت و خير با خلق مى شود، و اين حقيقت بصورتهاى مختلف در شريعت همه پيمبران بوده. با اين رابطه با خدا و خلق است كه مردمى در يك صف در مى آيند و امر سوم پيش مى آيد: با ركوع كنندگان ركوع كنيد، خود را در اين صف آريد و باين حزب بپيونديد و از آنها جدا نمانيد. شعار و عنوان اين حزب خضوع دسته جمعى در برابر حق است، يا مقصود از ركوع نماز است: همه در صف عبادت جامع مسلمانان در آئيد: چه صورت نماز در ركوع ظاهر ميشود و با انجام ركوع معلوم ميگردد كه شخص در حال نماز است، و ركوع ركن مهم نماز ميباشد بدين جهت فصول نماز ركعات گفته شده (نه قيامات و سجدات)، نمازگزار پس از توجه و انصراف از غير و تذكر، همين كه عظمت را درك كرد در برابر آن سر خم ميكند. اين جمله گويا دعوت عمومى قرآن است تا همه مردمى كه در برابر خداوند و فرمان او گردن مينهند در يك صف درآيند: با توسعه معناى ركوع شامل همه موجودات ميشود از عالم عقول و نفوس و طبيعت (مانند تسبيح: إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ): با اقامه صلاة و ايتاء زكاة آدمى با همه عوالم هماهنگ ميشود چون همه موجودات از يك سو مرتبط با خالق و از سوى ديگر امداد بخلق مينمايند و در برابر مبدء خاضع و فرمانبرند.
[سوره البقرة (2): آيات 44 تا 46]
أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ (44) وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ (46)
[ترجمه ]
(
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44) آيا مردم را بنيكى و خير امر ميكنيد و خود را فراموش مينمائيد آيا درست نمى- انديشيد؟ پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 143

(45) مدد جوييد بوسيله صبر و نماز، اين دو (يا نماز) بسى گران است مگر بر خاشعان.
(46) آنهايى كه گمان ميبرند كه خود ملاقات كننده پروردگارشان هستند و آنها بسوى او رجوع- كننده اند.
شرح لغات
: همزه: براى تقريع «نكوهش»، تقرير و تعجب است.
بر: نيكى، نيك انديشى. بفتح: سرزمين و فضاء پهناور. بضم: گندم. هر سه معناى وسعت و افزايش را دارد، پس بر (بكسر) آن نيكى و خير خواهى است كه منشأش سعه صدر و بلندى نظر باشد. گويند: فلانى هر را از بر امتياز نميدهد، يعنى كسى كه بر او بانگ ميزند و او را ميراند از كسى كه بوى نيكى مينمايد. مازنى گويد: هر گربه، بر موش و مانند آنست.
نسيان: از ياد رفتن چيزيست كه آن را ميدانسته، سهو درباره دانسته و ندانسته است.
تتلون: از تلا، دنبال رفت. تلاوة: پى در پى آوردن و خواندن.
عقل: در اصل بازداشتن و نگهداشتن است، عقال به پايبند شتر گويند، در عرف حكماء عقل دو گونه است: عقل نظرى، عقل عملى.
استعانت: طلب نمودن عون: كمك و مساعد.
صبر «بوزن فعل»: بر آن جرئت و اقدام نمود. از آن خوددارى كرد. چهارپا را نگهداشت، خود را، از خواستهاى نفسانى بازداشت.
خشوع: فروتنى، بيشتر درباره دل و ديده و درون و خضوع درباره اعضاء و جوارح گفته ميشود.
ظن: گمان، باور، علم، آنچه در ذهن ميگذرد و بر دل چيره ميشود، مقابل يقين.
ملاقات: رسيدن بهم، روبرو شدن، پيوستن با هم، تماس دو خط.
رجوع: برگشت بحال و وضع نخستين.
خطاب ظاهر اين آيات متوجه همه بنى اسرائيل و مطالب آن بيشتر راجع به پيشوايان دينى آنان است، و مفهوم آيات عموميت دارد. اين آيه «أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ ...»
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پس از آن اوامر و نواهى، سركوفت بر علماء آنها است كه داراى چنين عمل و روحيه تجزيه شده اى اند، گويا دو موجودند يكى عقل خير انديش ايمانى، ديگر نفس پيرو هوا، با آن ديگران را بنيكى و خير ميخوانند، و با طغيان هواها نفس خود را فراموش پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 144
كرده اند. با آنكه تربيت دين براى همين است كه هواهاى نفس را محكوم و فرمانبر عقل ايمانى گرداند، آن گاه ديگران را بخوانند بآنچه خود را خوانده و از مردم بخواهند آنچه خود بر آنند، نه آنكه در انديشه نيك و بد خلق باشند و كار آنها را با ترازوى دين بسنجند و از خود و سنجش اعمال خود غافل گردند، تا كسى با خبر و بصير بخود نباشد نميتواند بصير و خبره در كار ديگران باشد:
«در بى خبرى از تو، صد مرحله من پيشم - تو بيخبر از غيرى، من بيخبر از خويشم»
. سرّ نفسانى اينگونه دعوت بخير جز جلب عواطف، خلق و اوامر و نواهى دين را وسيله زندگى قرار دادن چيز ديگر نيست، آدمى كه سودجو و جنبشش براى هر عملى از غرائز است و از هر راهى سود و آنچه ملايم با غرائز و شهوات است ميجويد، اگر تربيت دينى و ايمان او را برتر نگرداند يكى از راههاى زندگى و شايد آسانترين راه براى اين مطلوبها جلب عواطف دينى مردم است، اين همان فروختن آيات خداست بثمن دنيا كه موجب زيان نفسانى و عقلى و حياتى مردم ميگردد. بنا بر اين واو «وَ تَنْسَوْنَ ...» عاطفه و هر دو مطلب مورد سرزنش است: كه با اين خلق و عمل- دنياجويى و فروختن آيات و درهم آميختن حق و باطل- شما همى مردم را بنيكى ميخوانيد، و خود را فراموش ميكنيد. اگر اين واو بمعناى «سع» يا «حاليه» باشد سرزنش از جهت «تنسون» ميباشد: كه شما ديگران را بنيكى ميخوانيد با آنكه- يا- و حال آنكه از خود غافليد، چه امر بنيكى خود بخود خوب و پسنديده است.
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وَ أَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ: اين واو هم ميشود بمعناى «مع» يا حاليه باشد: يا آنكه و حال آنكه شما پى در پى كتاب را ميخوانيد، همان كتابى كه پيوسته همه را به نيكى و اصلاح خود ميخواند و شعور فطرى را بيدار مى كند. يا آنكه شما تنها بتلاوت كتاب پرداخته ايد پس چرا آن را تعقل نميكنيد؟ بنا بر عطف، اينگونه تلاوت بدون تعقل هم مورد سرزنش است و مفعول مقدر «تعقلون» الكتاب ميباشد. بنا بر اول (كه واو بمعناى مع يا حاليه باشد) «أَ فَلا تَعْقِلُونَ» نكوهش بر امر به نيكى و غفلت از خود، و مفعولش عام است يعنى: اينكار و عمل شما كار مردمى كه درست بيانديشند و رو بتعقل باشند نيست.
مثل اين مردم مانند بيمارى است كه بمعالجه ديگران پردازد، يا گرسنه اى كه پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 145
ديگران را بسيرى بخواند، يا چراغ دارى كه راه را براى ديگران روشن مينمايد و خود در تاريكى و بيراهه رود.
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وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ ...: يارى جستن و كمك خواستن در برابر قدرت وصف و هجوم دشمن است. گر چه در ظاهر اين آيات ميدان جنگ و جهادى محسوس نيست ولى در خلال معانى و اشارات آن ميدان جنگ هراس انگيزى مشهود است، كه جنگهاى بيرونى شراره و ظهور اين جنگهاى درونى است و پيروزى و شكست آنهم اثر پيروزى و شكست در همان جنگهاى نفسانى است، كارزارى كه ميان عقيده و ايمان و هواهاى نفسانى و عصبيت ها و علاقه بمقام و برترى درگير است، آن عقيده و ايمانى كه بيشتر محصول وراثت و تقليد است نه اثر برهان و درك درست. اين عوامل نفسانى در برابر چنين ايمان و عقيده اى سنگرهاى محكم و صف مجهزى دارند و تا آنجا ميدان را بحكم و حكومت ايمان ميدهند و دستورات آن را مى پذيرند كه سنگرهاى هواها و شهوات بجاى خود باشد. تذكر نعمت، وفاى بعهد خداوند، تنها ترس از او، حق را چنان كه هست آشكار كردن، اقامه صلاة، ايتاء زكاة، ركوع با راكعين، عمل بآنچه خود ميداند و بديگران ميگويد، از خود غافل نشدن. اينها نمونه هاى حكومت كامل ايمان بر نفوس است. آمال و هواهاى نفسانى متضاد همى خواهد تا مراكز نفسانى اين امور را بيشتر بدست گيرد، تا هواها نعمتها را از ياد ببرد، و آرزوها عهدها را سست و بى پايه گرداند و سنگر اراده را شكست دهد و دل را پر از ترس و هراس براى دنيا كند ...
شرط و علت پيروزى در ميدان هاى جنگ بيرونى پيروزى در اين جنگ داخلى نفسانى است. سلاح و سپاه وسيله محدوديست كه ضامن فتح نهايى نيست «1».
براى آنكه ايمان فطرى، يا ميراثى و تقليدى بر اين عوامل نفسانى حاكم و نافذ گردد، بايد به «صبر و صلاة» امداد گردد: پس اين صبر نه بمعناى تسليم شدن و ناله سر ندادن است، چنان كه عامه مردم ميپندارند، نه چشم پوشى و ناديده گرفتن پيش آمدها
__________________________________________________
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1- چون در جنگ احد جمعى از مسلمانان سنگر عقيده و فرمانبرى را در برابر طمع و حب مال از دست دادند، سنگر كمين و كماندارى هم از دستشان رفت و دچار شكست شدند گويا در همين مورد است كه رسول خدا بآنها فرمود:
«عليكم بالجهاد الاكبر؟- و هو جهادك مع نفسك التي بين جنبيك».
[.....] پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 146
(خونسردى) است. صبر قدرت اراده ايمانى و تسلط آنست بر هيجانها و انفعالهاى نفسانى كه منشأ آن آمال و آرزوها و تأثرات بيرون از نفس ميباشد، هر چه هدف و چشم انداز ذهن بالاتر باشد قدرت و مقاومت در برابر عوامل نفسانى بيشتر مى گردد، چنان كه هر اندازه مقصد رهروان دورتر باشد دشواريهاى راه آسانتر ميگردد. صلواة گشودن چشم عقل، تجديد عهد و استمداد از مبدء است. اين صلواتى كه قدرت صبر بيفزايد و عوامل نفسانى و هيجانها را محكوم سازد بسى دشوار و سنگين است، (با اين بيان رجوع ضمير «انها» به صلاة واضح و جستن مرجع ديگر بيجا است) اين سنگينى بر كسانى است كه چشم انداز ذهنشان بسى محدود است و دنيا و نمايشهاى آن آنان را چنان گرفته كه مغرور و خود باخته اند. و استعداد باطنيشان از حركت افتاده، آنها كه چنين نيستند و داراى خشوعند صبر و صلاة بر آنها آسان و سبك باشد.
الَّذِينَ يَظُنُّونَ ...: بعضى ظن در اينجا را بمعناى باور و يقين گرفته اند، و توجه نكرده اند كه در اين مورد ظن بليغ تر از يقين است زيرا ظن بملاقات رب هم موجب خشوع و نگرانى است چه رسد بيقين، چنان كه همه نگرانيها و اميدها و جنب و جوشها از ظن برميخيزد. و سرزنشى درباره مخاطبين اين آيات است كه اگر گمان هم بملاقات رب داشته باشند نبايد چنين باشند، چه رسد بآنكه اينها خود را اهل باور و يقين مينمايند.
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و اشاره باينست كه مطلب بالاتر از حوصله فكرى و ادراك ذهنى انسان است پس هر چه از اين حقيقت در ذهن آدمى پرتو افكند چون كامل و واقع آن نيست از جهت واقع ظن است، و نشانه ها و مقدمات آن واقع، مى باشد.
مقدمه و علت استعدادى تكامل موجودات و فراگرفتن صورت نوعى بالاتر همين خشوع و آمادگى ميباشد و هر موجودى كه در همان صورت و هستى كه دارد خود را بگيرد قابليت دريافت صورت كامل تر و تحول را از دست ميدهد و با خود گرفتگى درهاى افاضه كمال را بروى خود مى بندد، انسان هم اگر با اراده و اختيار در برابر قدرت قهار خشوع ننمايد درهاى خير و رحمت برويش گشوده نشود.
لقاء رؤيت نيست- چنان كه بعضى گمان كرده اند- اگر صاحب مقامى را از دور بنگرى نمى گويى او را ملاقات كردم، همين كه در برويت گشوده و مانع برداشته شد و بر پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 147
او وارد شدى مى گويى بملاقاتش نائل شدم گر چه نابينا باشى.
خبر از اين ملاقات در همه يا بيشتر آيات قرآن با اضافه به رب است نه اللَّه، كه عنوان براى حقيقت محيط فوق نامتناهى است، و نه اوصاف ديگر او، پس مقصود ملاقات و رسيدن بربوبيت مخصوص و ظهور كامل آنست، چون استعداد تربيت و كمال در آدمى غير متناهى و ربوبيت پروردگار هم غير متناهى است در هر مرتبه اى تا خشوع نباشد بكمال و ربوبيت برتر نائل نگردد.
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ظن بملاقات شايد متضمن تشبيه باشد: مانند خشوع كسى كه پيوسته آماده ملاقات است و خود را جمع و جور مينمايد. پس بالا رفتن و باز شدن نظر است كه پرده هاى غرور انگيز و كوتاه بينى را بركنار ميدارد و عظمت و قدرت بر فكر سايه ميافكند آن گاه است كه انسان خود را كوچك و ناچيز مى بيند يا يكسره خود را در برابر آن مى بازد. اين ادراك و شعور در صورت نماز كه خشوع باطن و خضوع جوارح است ظاهر مى شود، همه مقدمات و مقارنات و اجزاء و اركان آن از قبله و طهارت، تكبير، سكون و بيك سمت در آمدن، ركوع، سجود، نماينده همين خشوع و جذب باطن است، سپس صبر و اطمينان و قرار است.
در روايت است: هر گاه بر رسول خدا و امير المؤمنين صلوات اللَّه عليهما سختى و امر هراس انگيزى پيش مى آمد بنماز مى ايستادند.
[سوره البقرة (2): آيات 47 تا 48]
يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (47) وَ اتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَ لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ (48)
[ترجمه ]
(47) اى فرزندان اسرائيل بياد آريد آن نعمتى را كه بر شما ارزانى داشتم و همان من شما را بر جهانيان برترى بخشيدم.
(48) و پروا گيريد از روزى كه هيچ كس از ديگرى بلاگردان نشود، و شفاعتى از او پذيرفته نگردد، و همانندى از وى گرفته نشود، و نه يارى مى شوند.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 148
شرح لغات
: فضل: افزايش در خير، باقيمانده، برترى.
جزى: به، و عليه: پاداش داد شخص را بآن، عنه: بجاى او قرار گرفت، بى نيازش ساخت.
شفاعة: از شفع: ضميمه نمودن، جفت كردن بچيزى كه با آن جور است. (كسى كه از مجرمى شفاعت ميكند آبرو و اعتبار خود را ضميمه با او نموده و به او گويا از خود آبرو و اعتبار بخشيده).
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عدل بكسر: مانند، قيمت، لنگه بار. عدل بفتح: مقابل ستم، ميانه روى، همتا.
خطاب به بنى اسرائيل و تذكر به نعمت مخصوص، دو باره تكرار شده، تا سر آغاز بيان نعمتها و عنايات مخصوصه خداوند درباره آنها باشد. در خطاب اول تذكر به نعمت و درخواست وفاى بعهد است، آن عهدى كه منشأ نعمت هاى مخصوص پروردگار گرديد، آيات پس از خطاب اول تفصيل و بيان همان عهد مخصوص و مجمل است كه ايمان و پيروى باشد، در اين خطاب تذكر و توجه به نعمتى است كه منشأ برترى بنى اسرائيل گرديد. آيات بعد هم تفصيل و بيان نمونه هاى همين برترى و الطاف خداوند و گذشت در مقابل لغزشها و كفران نعمتها و سرپيچى هاى آنان است خداوند بنى اسرائيل را به نعمت هدايت در دنياى گمراهى، و توحيد در دنياى شرك، و نور ايمان در دنياى جهل و تاريكى، و قوانين و شرايع در جهان بى بند و بارى و توحش، و پيوستگى در دنيا از هم گسيخته برترى داد. اين خلاصه بعثت و دعوت پيمبران است كه بيشتر آنان از ميان بنى اسرائيل برخاستند. بنى اسرائيل اين برترى را قدردانى نكردند: توحيد را بشرك و ايمان را بكفر، و بجاى عمل صالح و اجراى شريعت بتشريفات غرور انگيز سرگرم شدند و آئين عمومى خدا را بصورت امتيازات قومى درآوردند و آن را با اوهام ملل مجاور و معاشر درهم آميختند و بجاى تقوا و نگرانى از آثار و اعمال و روز واپسين به پروراندن آمال و اميدهاى بى پايه پرداختند تا آنكه عقيده عمومى آنها اين شد كه مردم دنيا هر چه باشند اهل جهنم و عذابند و ما هر چه باشيم اهل نجات و بهشتيم و پيمبران و بزرگانى كه از ميان ما برخاسته شافعين و مدافعين ما مى باشند. اين اوهام و عقايد بى پايه همان اوهام مصريان و ديگر ملل آن روز دنيا بود كه بصورت ديگرى در ميان بنى اسرائيل ظاهر گشت در ميان عموم مردم آن ايمان فطرى ببقاء آميخته با رسوم و عادتهاى معمول پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 149
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در دنيا و دستگاههاى قدرتمندان بود كه منشأ چنين اوهامى گرديد، به اين جهت نمونه اى از آنچه وسيله قدرت و دفاع بود با مردگان همراه ميكردند: مانند جواهرات قهرمانان، سلاحها، بتها، تا با توسل بهر كدام كه مقتضى شد مرده ى گناهكار در سراى ديگر خود را نجات دهد، و اگر پول و اسلحه كارى از پيش نبرد بتهاى كوچك را در پيشگاه خداى بزرگ شفيع سازند.
اين آيه چنين اوهامى را يكسره نفى نموده و حساب آخرت را از آنچه در دنيا متعارف است جدا كرده: گناهكار و مجرم در دنيا نخست متوسل باعتبار و ضمانت ميشود، اگر آن مؤثر نشد. شخص آبرومندى را شفيع مى سازد. پس از آن فديه و مال را وسيله قرار مى دهد، اگر اينها مؤثر نشد، و توانست از قوم و جمعيت خود يارى ميجويد.
وَ لا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ در اين آيه شفاعت بكلى نفى شده، چون در اصطلاح، نكره در سياق نفى بخصوص در اينجا كه وصفروز است عموم را ميرساند: يعنى هيچگونه شفاعتى در ميان نيست و هر كس در آن روز مسئول خود و اعمال خود مى باشد، در بعضى از آيات شفاعت مطلق را مخصوص خداوند بيان كرده، مانند: «ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا شَفِيعٍ، قُلْ لِلَّهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً». در بعضى از آيات حق شفاعت را براى غير خداوند مشروط باذن، رضايت، شهادت، عهد، نموده: «مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ. لا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى . إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ.
إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً. إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا» در اين آيات حق شفاعت مطلق و مستقل را از غير خداوند سلب نموده.
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شفاعت در دنيا و از نظر عرف اينست كه شفيع حاكم را وادار بعفو مينمايد و اراده او را درباره مجرم برميگرداند. پس اين سؤال پيش مى آيد كه حاكم بعدل چگونه رأى و نظرش با شفاعت تغيير مى نمايد؟ اين حاكم مستبد و ظالم است كه بحسب مصلحت خود تغيير حكم و اراده مى دهد. عذاب مجرم در آخرت چون موافق با عدل الهى است پس گذشت از وى مخالف عدل است. با آنكه حكم و اراده پروردگار عين حكمت و سنت حتمى او و قابل تغيير نيست، چنان كه آياتى از قرآن بعدم تغيير سنت و اراده خداوند تصريح مى نمايد. ديگر آنكه با باز بودن راه شفاعت آئين و شريعت در نظر عامه پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 150
سست مى شود و احكام دگرگون ميگردد و اين بر خلاف حكمت بعثت پيمبران و تشريع شرايع است بلكه منشأ اختلال نظم و ترويج گناه مى گردد چنان كه در بعضى از امم كه باين آرزوها مغرورند ديده مى شود و چه بسا اينگونه مغروران از مردمى كه دين بر آنها حاكم نيست و تنها قوانين و و جدان بر آنها حكومت مى كند گناه و قانون شكنى شان بيشتر مى گردد زيرا اينها به اميد و اتكاء بشفاعت شافعين سد و جدان را مانند حدود دين درهم مى شكنند و بهر گناهى خود را مى آلايند و از هر اقدام بخير و توجه بصلاح و اصلاحى وامانده مى گردند. از سوى ديگر نااميدى و يأس، مجرم و گناهكار را بيشتر بجرم و گناه مى آلايد و از توجه بخير باز ميدارد و بر شقاوتش مى افزايد، گر چه در توبه بروى همه باز است، ولى توبه كه برگشت و تحول و انقلاب كامل است براى همه يكباره آسان نيست مگر آنكه اميد بدستگيرى و كشش حق و نمايندگان او آهسته آهسته گناهكار را مستعد توبه گرداند، و در ميان بيم و اميد او را از يأس و تسليم به شر و غرور و سركشى بر خير، بدارد، پس اصل شفاعت محدود، و نويد بآن از اصول خير و رحمت و تربيت است.
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قرآن كريم هم مطابق همين اصل مطلق آن را نفى كرده و در حد اذن و رضايت بآن وعده داده، روايات شفاعت هم محدود و مشروط آمده است.
اصل شفاعت از نظر واقع مانند اصول و قوانين جذب و حركت و سرعت مشمول شرائط و حدودى بايد باشد جسم مجذوب اگر در سر حد و دسترس تأثير نيروى جذب، يا ميدان تشعشع مغناطيسى قرار نگيرد مشمول جاذبه رحمت نيروى برتر نميگردد همين كه در سر حد نيروى جاذب قرار گرفت از سقوط و انحراف نجات مى يابد، يا در مدار و مركز جاذب مى گردد يا با سرعت متصاعد بسوى آن مى رود. چنان كه جسم آدمى مانند ديگر اجسام تابع قوانين و قواى جهانى است، نفس و باطن انسانى هم بحسب تطابق عوالم بايد مشمول اينگونه قوانين باشد: اگر آثار باقيه ايمان و عمل صالح نفس آلوده انسانى را در سر حد جاذبه كلى حق و اشعه آن بدارد گر چه ثقل و آلودگى بگناه در آن باشد قواى برتر خبر ضميمه و شفيع آن مى شوند و بيش از استحقاقش بسوى خود مى كشانند و از جرم گناه و تاريكى پاكش مى سازند، و اگر تكرار گناه فطرت آدمى را از حركت بسوى خير و حق بازداشت و از سر حد جاذبه آن دور نگهداشت مشمول رحمت پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 151
نمى گردد، با اين ميزان مى توان همه آيات و روايات مختلفى كه درباره شفاعت آمده جمع نمود، و نظر جامع آنها را فهميد.
مجموع رواياتى كه درباره شفاعت رسيده همين ميزان را ميرساند، چنان كه در كافى از حضرت صادق (ع) است در نامه اى كه براى اصحاب خود فرستاد: «بدانيد، كه هيچ مخلوقى شما را از خداى بى نياز نميگرداند نه ملك مقرب و نه نبى مرسل و نه جز اينها، كسى كه خورسند است كه شفاعت شافعين نزد خداى سودش دهد پس از خداى بخواهد و روى باو آرد تا از وى راضى گردد.
[سوره البقرة (2): آيات 49 تا 52]
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وَ إِذْ نَجَّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَ فِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (49) وَ إِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْناكُمْ وَ أَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (50) وَ إِذْ واعَدْنا مُوسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ (51) ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (52)
[ترجمه ]
(49) و بياد آريد، آن گاه كه شما را از ستم فرعونيان رهايى بخشيديم، همانها كه سختترين عذاب را بشما روا ميداشتند: پسران شما را سر مى بريدند و زنان شما را زنده ميداشتند، در همه اين مصائب آزمايش بزرگى بود از جانب پروردگار شما.
(50) بياد آريد: آن گاه كه دريا را بوسيله شما شكافتيم پس شما را رهانده و فرعونيان را غرق نموديم در حالى كه شما ميديديد.
(51) بياد آريد آن گاه كه با موسى چهل شب را ميعاد نهاديم سپس در نبود او شما گوساله را بپرستش گرفتيد در حالى كه شما ستم پيشگان بوديد.
(52) پس از آن از شما در گذشتيم تا شايد سپاسگزارى نمائيد.
شرح لغات
: نجاء: شتاب كردن، پيشى گرفتن، آهسته سخن گفتن، درخت را بريدن، از شرى رهايى يافتن.
آل گويند با اهل در معنى و ريشه يكيست، چنان كه تصغير آل «اهيل» مى آيد. در استعمال براى نسبت افتخارى و شرافتى بشخص، و اهل اعم است، چنان كه گفته مى شود: اهل شهر، اهل فساد و مانند آن، و آل به اين گونه چيزها نسبت داده نميشود، شايد آل از الّ، پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 152
بلفظ و معناى فعل نقل شده، يعنى بوى بازگشت و پيوست.
فرعون: نام عمومى پادشاهان مصر بوده چنان كه پادشاهان روم را قيصر، و پادشاهان ايران را كسرى، و ترك را خاقان ميگفتند.
سام: بمعناى لازمى، بيرون رفتن چهارپا بچراگاه، مرغ بالاى چيزى گرديدن.
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متعدى بيك مفعول: مشترى كالا را عرضه داشتن، و بهاء آن را ذكر كردن متعدى بدو مفعول:
بكار دشوارى واداشتن، و زبون كردن.
سوء: بد، زشت. بلاء: آزمايش بخير و شر.
واعد: دو نفر با هم قرار گذاردند، ميعاد: مكان يا زمان، قرار دادن.
موسى: گويند از دو كلمه قبطى تركيب و علم شده: مو: آب. سا: درخت. زيرا موسى از ميان آب و كنار درخت بدست آمد.
عجل: گوساله، ميشود از عجله: شتاب و شتابان باشد كه از صفات گوساله است.
عفو: از عفا الريح الاثر: باد اثر را از ميان برد، از ميان بردن آثار و لوازم گناه.
اين آيات دورانهاى سراسر رنج و شكنجه و زبونى بنى اسرائيل را تا ظهور موسى عليه السلام، و نجات يافتن آنان و بيرون رفتن از مصر و عبور از دريا و غرق فرعونيان، و برگشت آنها، بپرستش گوساله و عفو از آنها را يادآورى كرده: در جمله ها و لغات اين آيات داستانهاى پر ماجراى بنى اسرائيل و احوالات نفسانى و تحولات روحى آنها با حركات: زير و زبر شدن و بالا و پائين رفتن، گاه پيشرفت گاه عقب گردشان، مانند تابلوها و صفحات جاندار در برابر چشم بيننده پس از قرنها آشكار و نمايان است: جمله «نَجَّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ»:
وزن تفعيل «كه براى تدريج و تكثير است»، و حركات زبرها و نسبت بجمع متكلم «نا» و اتصال فعل به «من آل» صفحه اى از تاريخ بنى اسرائيل را تصوير مى نمايد: گويا از نزديك مينگريم: كه چگونه در بندهاى دستگاه و عوامل فرعون و زير پنجه ستم آنان براى نجات خود تلاش مى كنند، اميدها و تلاش ها و مقاومت هاى آنان مورد توجه و لطف خداوند مى گردد: و كم كم با تقويت قواى روحى آنها و برانگيخته شدن موسى اين بندها را يكى پس از ديگر پاره مى كنند تا در پايان سر از نجات برمى آرند: «نَجَّيْناكُمْ».
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جمله: «يَسُومُونَكُمْ ...» شرح و پاسخ چگونگى گرفتارى آنها است: مگر فرعونيان با آنها چه مى كردند كه اينگونه مددهاى خداوندى براى نجاتشان رسيد؟ اين تعبير «يَسُومُونَكُمْ ...» انواع عذاب را مى نماياند كه از هر سو بر آنها احاطه نموده و بى هيچ قيد و بند بر سر آنها مى تاخت، و هر روز يك نوع بلائى گرد سر آنان ميگشت و هر چندى چهره پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 153
وحشتناك و زشت عذاب نوينى بآنها روى مى آورد: (لغت يسومونكم و تعبير سوء العذاب)، اينجا شنونده يكسره توجه مينمايد و ميخواهد خوب بفهمد كه اين عذاب چگونه و چه بوده، براى نمونه يك نوع عذاب دردناك آنها را- از باب بيان مصداق و ذكر خاص بعد از عام- بيان مى كند: «يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ ...» كشتن پسران و زنده داشتن زنان براى اين بود كه هم جلو افزايش نسل آنها گرفته شود و هم باقى مانده مردان گرفتار زنان بى سرپرست و ناظر پريشان حالى آنان باشند تا خواه نخواه بهر پستى تن دهند، اين نمونه سخت ترين ذلت و عذاب است. آن گاه قرآن براى اين دستگيرى و نجات و آن عذاب هاى جانگداز يك نتيجه كلى و نهايى بيان مى كند: كه از جهت تربيت و سنجش استعداد بقاء، و مقاومت و صبر اينها آزمايش بزرگى بوده: «وَ فِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ».
«نخستين كسى كه از بنى اسرائيل بمصر آمد يوسف پيمبر فرزند يعقوب بود.
(
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چنان كه قرآن هم داستان آوردن او را بمصر بيان كرده) آن گاه پدر و برادرانش بوى پيوستند، فرزندان يعقوب كه داراى خون پاك و بدنهاى سالم و پرورده بيابان بودند همين كه در مصر آسايش و خوشى بآنها روى آورد نسل شان افزونى يافت چنان كه در مدت 400 سال «از روز ورود تا خروج از مصر» ميگويند آمارشان به 600 هزار رسيد: افزايش اين اقليت متحد و متعصب و نيرومند فرعون را نگران ساخت، چنان كه براى زبون ساختن و از ميان بردن نسل آنها بكارهاى سخت مانند ساختن و فرا آوردن سنگ و خشت براى ساختن هياكل و كاخهاى فرعونى وادارشان كرد از آنجا كه بنى اسرائيل خود را طايفه خدا مى دانستند و هميشه اميد نجات داشتند و نگهدار عادات و اخلاق و قوميت خود بودند، اين فشارها نتوانست آنان را از پاى درآورد، زيرا قدرت روحى و اميدوارى، جسم و بدن را قوى و نفوس را در برابر رنج و فشار پايدار ميدارد، فرعونيان چون اين بردبارى و پايدارى را از بنى اسرائيل ديدند و از اين راه نتوانستند آنها را نابود گردانند، بكشتن پسرهاى نوزاد آنها پرداختند تا آنجا كه قابله ها دستور داشتند كه چون پسرى از زنان اسرائيل چشم بدنيا باز كند در جا خفه اش كنند يا بدست جلادان فرعونش بسپارند تا سر از بدنشان بردارند (آنچه مشهور است كه علت اين كشتار فرعون از يهود پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 154
پيش بينى كاهنان و ستاره شناسان بوده سند درستى ندارد، و آنچه گفته شد موافق با روش مستبدين و تاريخ، و اخلاق و روحيه يهود است).
(1/230)



فرعون نام و عنوان عمومى سلاطين مستبد مصر بوده چنان كه نام عمومى پادشاهان ايران كسرى، و پادشاهان رم قيصر، و پادشاهان ترك خاقان خوانده مى شد. روش عمومى پادشاهانى كه بنى اسرائيل در زمان آنها بسر ميبردند و سياستشان با آنها همين بوده گويا از اين جهت قرآن اين عذابها را نسبت به آل فرعون داده و با جمله مضارع كه مشعر بر استمرار است «يَسُومُونَكُمْ» بيان كرده. آنچه از تاريخ بر مى آيد آخرين فرعونى كه موسى در زمان او بدنيا آمد و در كاخ او پرورش يافت آن گاه بنى اسرائيل را نجات داد «رامسيس دوم» بوده كه پس از پدرش «سيتى اول» در سال 1288 قبل از ميلاد بر تخت فرعونى نشست و 67 سال زيست.
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وَ إِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ ...: اين هم سر فصل و صفحه ديگريست از تاريخ بنى اسرائيل كه قرآن پس از صفحه اول در برابر چشم آنها تصوير و تمثيل نموده: در فرازهاى اين آيه و حركات آن، مرد و زن و كوچك و بزرگ بنى اسرائيل نمايان ميگردد كه با سر و صدا و آميخته با نگرانى و خوشحالى در پى موسى از مصر بيرون آمده تا كنار دريا ميرسند، امواج دريا را در برابر و فرعونيان را شتابان پشت سر و خود را در تنگناى دو خطر مينگرند، متحيرند، چاره ميجويند، چه كنند؟ برگردند و از پيشگاه فرعون پوزش طلبند، بر رهبر خود موسى كه آنها را بچنين راهى كشانده مى خواهند بشورند كه ناگاه دريا در برابرشان شكافته و بر كنار مى شود، با پيشقدمى موسى بسوى ساحل شرقى هجوم مى نمايند چيزى نمى گذرد كه از آن سوى سر بيرون مى آورند، فرعون و سپاهيانش شتابان پشت سر آنها ميرسند، امواج هم شتابان بر آنها مى تازد و بسوى قعر درياشان ميكشاند! بنى اسرائيل در كنار دريا بهت زده ايستاده مى نگرند: كه قدرت فرعون و كبريائيش در گوشه قدرت لا يزال خلقت چون حباب محو شد و نعره هاى خود و سپاهش در ميان گرداب بهم پيچيده خاموش گرديد. آيه حركات موسى و فرعون و پيروان آنها و خروش دريا را با عوامل باطنى و تغييرات نفسانى مينماياند: «إِذْ فَرَقْنا بِكُمُ» نسبت فعل به جمع متكلم «نا» و باء سبب، نماياننده اسباب و علل الهى و همبستگى آن با علل نفسانى است: پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 155
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چون شما بنى اسرائيل از خود آمادگى نشان داديد و از موسى پيروى كرديد و خواستيد كه از بندهاى علاقه ى بمصر كه بندهاى بندگى و زبونى شما بود برهيد، و احساس بعزت توحيد در شما بيدار شد امدادهاى ما بنجاتتان شتافت، سختى ها هموار گرديد و از ميان طوفان دريا گذشتيد. «فَأَنْجَيْناكُمْ» با معنا و هيئت فعل (كه در اينجا از باب افعال آمده و داراى سه فتحه «حركات زبر» متوالى است) يك باره از ساحل نجات سر برآوردن را ميرساند: «دريا را ما بوسيله شما شكافتيم، ناگهان شما را برتر آورده رهانديم و فرعونيان را غرق كرده به پستى قعر دريا كشانديم، شما در كنار ساحل و بالاى امواج دريا ايستاده مينگريستيد».
عموم مفسرين و تاريخ نگاران موافق نقليات يهود، شكافته شدن دريا و راه يافتن بنى اسرائيل را از معجزات و خوارق عادات مى شمارند و از ظاهر آيات قرآن نيز چنين فهميده اند. يكى از دانشمندان اسلامى (سر سيد احمد خان هندى) آياتى را كه در اين باره است- در سوره هاى بقره، طه، شعراء- با هم مقايسه نموده، و وضع جغرافيايى قديم شمال بحر احمر را در نظر گرفته، چنين ميگويد: كه موسى بنى اسرائيل را از مغرب و از شمال بحر احمر- كه در آن زمان درياى كم عمقى بوده- در هنگام جزر عبور داد، فرعون غافل با سپاه و ارابه هاى جنگيش همين كه به آنجا رسيد و خواست شتابان بگذرد ناگهان دريا بحال مد در آمده غرقشان ساخت.
اگر هم اين توجيه در اين مورد درست آيد، ديگر خارق عاداتى كه بدست اين مردان الهى اجراء شده و در قرآن آمده به اين گونه توجيهات درست در نمى آيد «راجع بمعجزات بمناسبت آيات بحث بيشترى در پيش است».
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وَ إِذْ واعَدْنا مُوسى ...: باز اين سرفصل و صفحه ديگر تاريخى يهود است كه پس از نجات آنها و غرق فرعون قرآن در برابر چشم مينماياند: از اينجا بنى اسرائيل رو بزندگى نوينى پيش ميروند و رابطه و علاقه با گذشته با عبور از دريا و غرق فرعونيان قطع شده، ميبايد از روى نظامات الهى در ميان بيابان طرح تازه اى پى ريزى شود تا آنان را در انتظام قانون درآورد. موسى به دستور الهامى پروردگار براى فراگرفتن دستور و قانون خود را آماده مينمايد و از ميان هياهو و بهانه جوئيها و تقاضاهاى گوناگون بنى اسرائيل پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 156
و گرفتارى سرانجام و گرسنگى و تشنگى و مسكن و پراكندگى آنان براى چندى بايد بركنار رود و بالاى كوه يا ميان غارى مسكن گزيند و با توجه كامل و روزه و عبادت فكر و روحش را براى تابش شعاع وحى صيقل دهد. محيط شرك و گاوپرستى مصر اثر ريشه دارى در نفوس يهود باقى گذارده بود چنان كه تنها قدرت معنوى موسى بود كه آنها را بسوى عزت توحيد مى كشاند و آن همه آيات و معجزات جز در حواس ظاهر آنان تأثيرى نداشت، همين كه قدرت قاهر موسى از بالاى سر آنها چند روزى دور شد و آن آيات فراموش گرديد، كشش ارتجاعى اوهام مصر، و ديدن قبايل گاوپرست ميان راه، و عقلبندى سامرى بسوى شركشان برگرداند و توجه مبهم و سطحى بتوحيد از سرشان پريد، گوساله را بخدايى گرفتند و در پست ترين صورتهاى شرك و تاريكى آن فرو رفتند:
«
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وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ». اين داستان ميرساند كه معجزات و خوارق براى رام كردن مردمى است كه از عقل و انديشه درست بهره وافى ندارند و برهان و دليل در نفوس جامد آنان راه ندارد، پيروى و ايمانى كه از راه ديدن معجزات و محكوميت حواس باشد نه ارزش واقعى دارد و نه پايدار است، ارزش آن همين قدر است كه مانع نفوس ناقابل را از سر راه بردارد تا اصول عقلى بنفوس مستعد رسد. معجزات پى در پى موسى عليه السلام دليل بر انحطاط عقلى و جمود فكرى يهود بود كه جز از اين راه رام نمى شدند، همان مردمى كه براى كوفتن دشمن دستى از آستين بيرون نياوردند و با عقل و انديشه مستقل عزت توحيد را در نيافتند و با پاى خود از محيط ذلت و شرك بيرون نيامدند و از قدرت معجزات پيروى نمودند و از چنگ دشمن دست بسته و غرق شده رهايى يافتند و از درياى هموار و شكافته شده و با كشش قدرت موسوى درگذشتند، همين كه با زندگى سخت و پر از عزت بيابان روبرو گرديدند بر پيشواى خود بشوريدند و آرزوى جيره خوارى فرعونيان و آبگوشت همراه با تازيانه مأمورين مصر را نمودند «چنان كه در تورات تصريح شده- و همين كه پيشوا براى چند روزى غايب گرديد گوساله طلايى از نفوس گاو خو و طلا جو و از ميان اجتماعشان سر بيرون آورد «1».»
__________________________________________________
1- «تورات، سفر خروج، صحاح 32: همين كه قبيله اسرائيل ديدند پائين آمدن موسى از كوه بتأخير افتاد، گرد هارون جمع شدند و گفتند برخيز براى ما خدايانى بساز
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 157
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ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ ...: گويا يادآورى پرستش گوساله براى توجه بهمين نعمت عفو كه مقدمه شكر است ميباشد و اين خود تفصيل مورد ديگر از همان نعمت است، شكر درك نعمت و شناسايى بخشنده نعمت آن گاه حال خضوع در نفس سپس اظهار شناسايى و بكار بردن نعمت در راهى است كه منعم خواسته، پس از ديدن آن همه آيات و آن پدران و پيمبرانى كه پيشوايان خداپرستى بودند چنين گمراهى و شرك ميرساند كه يك سره نفوس آنان تباه و عقولشان تيره شده و قابليت بقاء را از دست داده بودند و ميبايد يكسره فانى شوند- اين عفو براى همين بود كه شايد در ميان آنها يا فرزندانشان مردمان قابلى يافت شود، (يا چنان كه در تورات است موسى با درخواست و تضرع خشم خداوند را از آنان گرداند و از فناء نجاتشان داد).
[سوره البقرة (2): آيات 53 تا 56]
وَ إِذْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ الْفُرْقانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (53) وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (54) وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (55) ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (56)
[ترجمه ]
(53) و آن گاه كه بموسى كتاب و فرقان داديم باشد كه شما هدايت يابيد.
(54) و آن گاه كه موسى بقوم خود گفت: اى قوم شما بنفوس خود ظلم كرديد كه گوساله را بخدايى برداشتيد، اكنون بسوى پاك آفرين خود برگرديد و توبه آريد پس خود را بكشيد، اين توبه و خودكشى بهتر و بسود شما است نزد خداوند پاك آفرين شما. پس پذيرفت توبه شما را چه او است آن خداوند توبه پذير مهربان.
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__________________________________________________
كه پيشاپيش ما روند زيرا اين مرد «موسى» ما را از سرزمين مصر بيرون آورد، نمى دانيم چه بسرش آمده. هارون گفت همه گوشوارهاى طلايى زنان و بچه ها را از گوششان بيرون آريد، آنها چنين كردند، هارون آنها را برگرفت و با چكش بصورت گوساله اى در آورد گفتند اى اسرائيل اين همان خدايان تو است كه از سرزمين مصر بيرونتان آورد، آن گاه هارون مذبحى براى گوساله ساخت و نداء در داد كه فردا عيد پروردگار است، بامدادان كه سر از خواب برداشتند دود بخورات راه انداخته و بسلامتيش قربانى بپيش آوردند، و نشستند و بخوردن و آشاميدن سرگرم شدند، آن گاه ايستاده سرگرم بازى گشتند ...»
چه شد كه هارون خداپرست و دعوت كننده بتوحيد، و شريك و همگام با برادرش موسى در اظهار آيات (بتصريح اصحاح گذشته تورات) ناگهان سازنده گوساله و قربانگاه و دعوت كننده بپرستش آن گرديد؟! صاحبان عقل و هوش حقايق تاريخى و چهره پيمبران بزرگوار را از آيات قرآن بنگرند! و با آنچه در تورات آمده مقايسه كنند.
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(55) و آن گاه كه گفتيد، اى موسى ما هرگز براى تو ايمان نخواهيم آورد تا آنكه خداوند را آشكارا بنگريم، پس صاعقه شما را گرفت در حالى كه مى نگريستيد.
(56) سپس شما را بعد از اين مرگ برانگيختيم باشد كه شما شكرگزارى كنيد.
شرح لغات
: الكتاب: نوشته، وظيفه واجب، حكم، تقدير.
فرقان: برهان، آنچه حق و باطل، يا هر دو چيز را بخوبى از هم جدا گرداند.
بارء: از برء: از بيمارى و آلودگى و نقص بهبودى يافت و پاك گرديد، آفرينش را:
بر فطرت درست و كامل آفريد.
رؤيت: ادراك بچشم.
جهر: آشكارا و بى پرده، نسبت بديده شده است، و معاينه نسبت به بيننده.
صاعقه: آتشى كه با حركت شديد از آسمان فرود آيد، بانگ لرزاننده و كشنده، مرگ ناگهانى، بيهوشى.
بعث: برانگيختن از خواب و مرگ و حالت سكون و خفتگى.
(1/237)



وَ إِذْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ الْفُرْقانَ: اين آيه سرآغاز تحول بنى اسرائيل بسوى زندگانى نوين است. موسى عليه السلام با الواحى كه قوانين و احكام در آن ثبت شده از ميعادگاه بسوى آنان برميگردد، اين الواح هم كتاب است- كه قوانين و احكام در آن ثبت شده است و هم فرقان است- آيات و بيناتى است كه حق و باطل، حرام و حلال را از هم ممتاز و جدا ميگرداند- كتاب و فرقان براى آن بود كه اين قوم را از روش و انديشه پراكنده در يك نظام الهى و قانونى در آورد تا چشم عقلشان با نور آيات و تعاليم آن، خير و شر و نيك و بد را تميز دهد تا راه هدايت مستقيم پيش گيرند.
وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ ...: براى آنكه نفوس بنى اسرائيل بخوبى مستعد هدايت و فراگرفتن دستورات كتاب شود بايد انقلابى در اجتماع و نفوس آنان پيش آيد- كه همان توبه است. توبه از شرك و گوساله پرستى و برگشت بسوى بارى و فطرت اولى جز با ريختن خون فاسد و فصد اجتماعى در پيشگاه بارى پذيرفته نگردد، اگر هم بظاهر و نزد پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 159
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خداوند توّاب پذيرفته شود، از نظر انقلاب درونى و پاك شدن نفوس جز تن دادن بريخته شدن خونهاى فاسد و كشتن نفوسى كه با شرك سرشته شده و يكسره از خدا برگشته چاره اى نيست: «ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ» زيرا شرك و تقاليد فاسد چون در نفوس ريشه دواند ريشه استعداد و حركت بسوى خير را مى خشكاند گناهان ديگر مانند آفتهايى است كه بر ميوه و برگ و پوست درخت ميزند كه اميد تجديد حيات براى آن باقى است، ولى شرك مانند آفتى است كه مغز درخت را تباه كند، پس بايد از بن بريده شود تا شايد از ريشه آن شاخهاى سالم برويد. بنا بر اين بيان، اين دستور با آيه سابق «ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ» منافات ندارد. مى شود كه عفو پس از اين توبه بوده: بقرينه «ثم» شايد هم چنان كه گفته اند، اين دستور شأنى و آزمايشى بوده، يعنى توبه چنين گناهى كشتن نفوس شركزا است يا آماده شدن و تن دادن بخودكشى موجب پذيرش توبه آنان گشت، با چشم پوشى از آنچه در تورات و احاديث اسلامى آمده بعيد مينمايد كه بنى اسرائيل بدستور موسى چنين تكليفى را پذيرفته و اقدام بخودكشى كرده باشند با آنكه همين ها پيوسته از هر تكليف سبكترى سرباز ميزدند و براى فرار از آن بهانه اى مى جستند تا آنجا كه بموسى مى گفتند: تو خود با خدايت برو و با دشمنان بجنگ، ما اينجا مى نشينيم! «در تورات ميگويد: موسى در جلو محله (محل سكونت بيابانى يهود) ايستاد و گفت: هر كه براى خدا است پيش من آيد، گروهى از بنى لاوى نزد وى گرد آمدند، پس به آنها گفت: خداى اسرائيل چنين دستور داده، هر يك شمشيرش را بردارد و از هر محله اى بگذرد، و برادر و دوست و نزديك خود را بكشد، بنو لاوى چنين كردند تا سه هزار از قبيله بخاك و خون افتادند ...!
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» در بعضى روايات چنين آمده: ابر تاريكى همه را فرا گرفت و بجان هم افتادند، موسى و هارون دست بدعا برداشته تا توبه آنها پذيرفته شد، بعضى عده كشتگان را 70 هزار گفته اند! احتمال ديگر اينست كه: نفس سركش بت تراش خود را بكشيد: «فاقتلوا» ف، براى تفريع و بيان حد توبه است: تا آنجا بايد توبه كنيد كه نفوس خود را بكشيد، قاضى بيضاوى ميگويد: كمال توبه شما با از ميان بردن و قطع شهوات است چنان كه گفته پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 160
شده: كسى كه نفس خود را معذب ندارد به نعمتش نرساند و كسى كه آن را نكشد زنده اش نميگرداند».
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عرفان پيشگان بحسب روشى كه دارند اينگونه آيات را بعوالم معنوى و قواى نفسانى تفسير يا تأويل مينمايند، اين آيات صريح با نظرى كه به هدايت عمومى دارد شايسته چنين تفسيرها بلكه تأويلها نيست، گر چه تطبيق آيات بر قواى نفسانى كه ظواهر طبيعى صورتى و مظهرى از آنست از قدرت بلاغت قرآن بدور نيست: «ظهور موسى مانند عقل الهى فطرى است كه با الهام و تأييدات خداوندى در كشور نفس طلوع نموده تا قوا و عواطف انسانى را از حكومت مستبد فرعون غضب و شهوت آزاد گرداند، ديو غضب و شهوت، قواى منفعله نفس را در برابر دعوت عقل بسيج مى نمايد و بحكم آيات توحيدى كه عقل مينماياند تسليم نميگردد، نيروهاى حقجو برهبرى عقل از كنار طوفانهاى وهم و هواها و انگيزش آرزوها و وحشت ها ميگذرد و بساحل امن سرپرستى عقل ميرسد، مبادى شرانگيز و قواى مدافع آن محكوم و مغروق مى شوند. همان قواى پيرو عقل هم گاه بيگاه بياد تن پروريها و لذات از همقدمى كامل با عقل پيشرو سستى ميكنند و بعقب برميگردند. عقل ايمانى براى اتصال بمبدء اعلى و گرفتن دستور از سرپرستى نفسيات و تدبير قواى آن چندى منصرف ميشود، مبدء وهم قوا را به ميل طبيعى پرستش گوساله طلايى كه مظهر شكم خوارگى و مال پرستى است ميكشاند و از عبادت و توجه بپروردگار غافل مى سازد، عقل كامل و مجهز بقوانين پس از چهل شبانه روز (يا چهل سال) براى نجات نفسيات برميگردد (اين همان سير من الحق و الى الخلق است) اولين دستورش توبه و بازگشت و كشتن هواهاى نفسانى و از ميان بردن جنبش هاى آنست.
وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ ...: قواى ادراكى چون توانست از ساخت و سازهاى وهمى- مانند بت و گوساله- رهايى يابد و آن را محكوم كند و از كار بياندازد، بزودى نميتواند از تأثير حواس ظاهر آزاد شود و با عقل مطلق، مطلق را درك كند و همى مى طلبد تا حقيقت مطلق و غير متناهى را در حد محدود حواس ظاهر دريابد.
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ترتيب اين آيات، ظاهر در ترتيب وقايع است: پس از آنكه موسى الواح و قوانين پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 161
را آورد، بنى اسرائيل مأمور شدند كه دستورات آن را جزء بجزء اجراء نمايند، در اين مورد است كه چنين درخواستى كردند. گويند: «پس از مرگ هارون در بيابان سينا، يهود بيش از پيش از اطاعت موسى سرباز زدند و تقاضاهايى مى نمودند از جمله ميگفتند نعمتهاى خداوند بر همه فرزندان اسرائيل ارزانى شده نه تنها بر موسى و فرزندان هارون، پس ما نيز بايد خداى را آشكارا بنگريم و از او بى واسطه دستورات را بشنويم. «1» «لن» نفى ابد، و «لام» اختصاص و انتفاع:- لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ- ميرساند كه مقصود از ايمان پيروى موسى و كتاب و فرقان است، گويا گمان ميكردند كه فرمانبرى از دستورات كتاب فرمانبرى موسى است، چون نمى خواستند يكسره تسليم موسى شوند، با اين لحن تند گفتند: «ما هرگز بتو و براى تو ايمان نخواهيم آورد مگر آنكه خداى را آشكارا بنگريم» و خود از وى بشنويم.
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فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ ... ظاهر آنست كه مقصود از صاعقه بانگ شديد همراه با زلزله و آتش است، مرگ يا بيهوشى لازمه آنست، صاعقه اثر متراكم و فشار بيش از حد توانايى ظرف يا ماده است، گويا ظهور صاعقه (بر كوهى كه بنى اسرائيل يا شيوخ آنها در كنارش بودند) براى عامه آنها جواب ارعابى بود تا ديگر چنين درخواستى ننمايند، و براى اهل نظر و فكر جواب علمى، چه آن قدرت لا يزالى كه مواد و عناصر جهان را باين نظم و سامان درآورده در حد معين و محدودى از آن در مظهر ماده ظاهر و متشكل گشته، اگر اندكى بيش از آنچه هست قدرت و نيرو بر صورت مادى رسد همه صور و اشكال فرو ريزد و جز دود و آتشى بسان خلقت نخستين از آن باقى نماند. پس چگونه تصور شود كه قدرت غير متناهى در صور متناهى درآيد؟! ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ... موت مقابل حيات ميباشد و مانند حيات داراى معانى اضافى و مراتبى است، استعمالات لغت و اشارات قرآنى دليل بر اختلاف معانى موت
__________________________________________________
1- تورات- اصحاح 19، سفر خروج- داستان مفصلى در اين باره آورده كه همه آن تجليل از يهود است تا آنجا كه پيشنهاد روبرو شدن و شنيدن سخن خداوند را از جانب خداى بيان مى كند، سپس ميگويد: خداوند بموسى گفت اكنون من در ميان توده ابر بسوى تو خواهم آمد، تا چون با تو سخن ميگويم قبيله خود بشنود و براى هميشه بتو ايمان آرد، پس بموسى گفت برو بسوى قبيله و امروز و فردا آنها را پاكيزه گردان ...
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 162
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و حيات است، چون عرف عامه از لغت «موت» مرگ و فقدان حيات بدنى را ميفهمد بعضى از مفسرين هم در هر جاى قرآن ذكر شده بهمين معنا گرفته اند، بفرض اينكه اين تفسير در همه جا درست باشد، در مواردى كه قرائنى همراه است درست نيست، در اينجا اگر بنى اسرائيل يا شيوخ آنها با موسى يكسره مرده بودند مناسب بود بجاى «اخذتكم» شما را گرفت «قتلتكم» كشت شما را، گفته شود، و اگر در دم همه مردند بايد جمله «وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ» را توجيه كرد، و كلمه بعث برانگيخته شدن و بپاى خاستن است، اگر مرده بودند «احياء» كه معناى خاص، بخصوص در مقام منت نهادن دارد مناسبتر است.
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در مجمع البيان ميگويد: «گفته شده كه اينها پس از بهوش آمدن از خدا خواستند تا آنها را به پيمبرى برانگيزد.» سوره اعراف درباره موسى «فَلَمَّا أَفاقَ» آمده، كه افاقه بهوش آمدن است، و بجاى صاعقه «رجفه» است كه حركت و زلزله شديد ميباشد، و زلزله خود بخود كشنده نيست، آن گاه ميفرمايد: «قالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيَّايَ»- گفت پروردگارا اگر خواستى آنها را پيش از اين ميكشتى- اين آيه بمردن همه صراحت ندارد و ضمنا از وضع و حال خود و آنها با هم خبر داده. و «موتكم» با اضافه بضمير، موت مخصوصى را ميرساند نه موت مطلق را، بنا بر آنچه گفته شد گويا موسى و بنى اسرائيل در پاى كوه در اثر صاعقه و زلزله دچار بيهوشى و برق زدگى شدند. بعضى از مفسرين جديد گويند: موسى پس از اين درخواست آنان را پاى كوه آتشفشانى برد كه در آن نواحى هنوز وجود دارد تا بترسند و از چنين درخواستهايى درگذرند، ولى اين بيان هم خلاف ظاهر آيات است. «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» مشعر بر اينست كه آنها از جاى برانگيخته براى زندگى جديدى شدند تا عظمت و قدرت خداوند بر دل آنها چيره شود و احكام و دستورات را درك كنند و عمل نمايند و در پرتو هدايت وحى و كتاب درآيند. و با انجام و اجراء دستورات كتاب شكر اين نعمت بزرگ را چنان كه بايد بجاى آرند.
گويا ظهور قدرت و تابش آن بر دلهاى آنها آماده پذيرش حيات نوين شان كرد تا قواى معنويشان برانگيخته شود و راه و روش تازه اى در پيش گيرند. اين پيش آمد اخذ صاعقه فاصل ميان گذشته و آينده و منشأ حيات ديگرى براى آنها شد. اين آيه پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 163
با كلمات: «ثُمَّ بَعَثْناكُمْ» و «بَعْدِ مَوْتِكُمْ» و «لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» بر ذهن چنين تجلى مينمايد.
و اللَّه اعلم.
[سوره البقرة (2): آيات 57 تا 59]
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وَ ظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ وَ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (57) وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (59)
[ترجمه ]
(57) ابر را بر سر شما سايبان گردانديم و من و سلوى را بر شما فرو فرستاديم، بخوريد از پاكيزه هاى آنچه روزى شما كرديم، و بر ما ستم نكردند ولى همان بر خود بودند كه ستم ميكردند.
(58) و بياد آريد آن گاه كه گفتيم درآئيد باين آبادى پس بخوريد هر جور و هر چه بخواهيد با خاطرى آسوده و از آن در، در حال سجده وارد شويد و بگوئيد «حطة» تا ما لغزش هاى شما را بپوشانيم و نيكوكاران را بيش از پيش بيافزائيم.
(59) پس اين گفتار را كسانى كه بظلم گرائيدند بگفتارى غير از آنچه بآنها گفته شده بود تبديل كردند، پس فرو فرستاديم بر آنان كه ستم نمودند پليدى و عذابى را از بالا، از اين رو كه خود رو بفسق ميرفتند.
شرح لغات
: غمام: ابريست كه آسمان را بپوشاند، ابر سفيد هم گفته شده، قطعه ابر غمامه، از غم- پوشش، اندوهى كه دل را مى پوشاند.
المن: احسان به كسى كه سزاوار آن نيست، هر نعمتى، ضعف، قوة، قطع، نقض. به ماده آبكى كه روى برگ بعضى درختها شكرك مى بندد مانند گزانگبين نيز گفته ميشود، چون نعمتى بيدريغ است.
سلوى: آنچه موجب آرامش خاطر گردد، عسل، پرنده اى كه بفارسى بلدرچين گويند.
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قريه: دهكده، بشهر و قصبه نيز گفته ميشود، گويند از «قرى» بمعناى گرد آمدن و پيوستن آمده. (شرح لغت رغد و سجده رجوع شود به آيه 23 و 34).
حطة: مصدر يا اسم مصدر از حط، فرو آوردن يا فرود آمده، گناه را فرو ريختن.
بار را بر زمين نهادن. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 164
نغفر: از غفر، پوشاندن، پرده كشيدن، از گناه در گذشتن و آن را زير پرده رحمت و لطف پوشاندن.
خطايا: جمع خطيه، گناه و لغزشى كه سبب آن عمدى باشد، خطأ: بى قصد رساند، اخطأ:
با قصد رساند.
محسن: از احسان: بديگرى خوبى نمودن، انجام دادن كار نيك، يا كارى را هر چه نيكوتر انجام دادن.
رجز: بكسر راء: پليدى، عذاب نكبت بار. بفتح راء و جيم: صداى پى در پى رعد و ابر سنگين بار.
وَ ظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ ... آيا اين نعمتها مخصوص فرزندان در دانه اسرائيل و براى خاطر خطير آنان بوده؟ كه خود را گزيده و شعب ممتاز خدا ميدانند؟ آيا قطعه ابرى چون سايبان در سراسر مدتى كه در بيابان تيه گذراندند بر سر آنها سايه مى افكند و هر روز منّ «ترنجبين» و سلوى «مرغ بريانى» پيشكش آنها مى شد؟ آيا با آن گمراهيها و گوساله پرستيها و بدمنشى ها كه تورات آنها را كتمان نكرده و قرآن بآنها تصريح نموده، و با آنكه پدرانشان پيمبران گزيده بودند. و آن همه آيات خدايى را از نزديك مشاهده كردند، بازگزيدگان و نور چشميان خداوند بودند؟ آيا پروردگار اين عوالم غير متناهى جز بشايستگى معنوى و ايمان و عقيده نظر دارد؟
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آن خداوند بزرگ با هيچ كس پيمان مخصوص نبسته و پيوند دوستى و خويشاوندى ندارد. با آنچه از خود بينى يهود ميدانيم كه خود را قبيله و گزيده خدا ميدانند اگر بگوئيم اينها افسانه هاى اسرائيليات است كه در ميان مسلمانان رايج گشته و جزء تفاسير قرآن گرديده، با قرائن ديگرى كه داريم، نابجا نگفته ايم. عبارات و كلمات اين آيه هيچگونه دلالت بر اينكه قطعه ابرى هر روز بالاى سر آنها مى گشته و ترنجبين يا نان پخته و مرغ بريانى تقديم آنها مى شده ندارد، يا عمود نورى هر شب پيشاپيش آنها را روشن ميداشته! اين آيه با بلاغت مخصوص و تصوير فنى تنها زندگانى بيابان گردى آنها را مينماياند، صحراء سيناء (كه قسمتى از آن پس از سرگردانى چهل ساله بنى اسرائيل در آن، «تيه» ناميده شده) چون نزديك بدرياى سفيد و بحر احمر و رودهاى بزرگ است و كوهستانهاى بلندى ميان صحراء و دريا نيست كه ابرها را در حوالى آن متراكم بدارد بيشتر اوقات ابرهاى رقيق پيوسته يا پراكنده اى بالاى آن در حركت است،- اگر پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 165
قطعه ابرى مخصوص و مأمور بود تا در تمام اين مدت بر آنها سايه افكند تعبير به «تظللكم غمامة» شايسته تر بود- يعنى پيوسته قطعه ابرى بر شما سايه مى افكند- درباره دو كلمه «منّ و سلوى» اگر از اخبارى كه بصورت احاديث اسلامى درآمده و بخوبى مورد بررسى قرار نگرفته و آنچه در تورات آمده چشم بپوشيم، و اين دو كلمه را بمعنى اصلى برگردانيم، از «منّ» مطلق احسان و نعمت بيدريغ بر ناسپاسان، و از «سلوى» موجبات آرامش و تسليت مى فهميم، و تعبير از رساندن و در دست رس قرار دادن اين دو نوع غذاء (بحسب اين نقليات) به «بكم» و «اليكم» مناسبتر از «عليكم» بود، زيرا عليكم برترى و شمول نعمتهاى معنوى و ظاهرى را ميرساند، مانند «أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ».
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اگر از «منّ و سلوى» مقصود ترنجبين و مرغ مخصوص باشد (كه اولى شبانگاه بر برگ بوته هايى بنام «تمرسك» و دومى بر شاخه ها و پيرامون آنها مى نشسته) باز معلوم نيست كه مخصوص آنها بوده، زيرا چنان كه از بعضى سياحان نقل ميكنند اكنون نيز اين دو چيز در آن بيابانها بسيار ديده مى شود.
عنايت مخصوص پروردگار بر آنها همين بود كه موسى را برانگيخت تا آنها را از سايه ساختمانهاى مصريان و فرعونيان و از ميان گرد و غبار رنج و ذلت و زير تازيانه حكام ستم پيشه و جلادان خونخوار و ريزه خوارى سر سفره آنها، بيرون آورد و زير سايه لطف ابرها كه همان سايه لطف خداوند است، و در پرتو هدايت و در ميان هواى باز و سر سفره بيدريغ نعمتهاى خداوندى قرارشان داد، تا شايد باطن و ظاهرشان در چنين محيطى دگرگون گردد يا در اين مدت از فرزندان آنها مردانى ورزيده و محكم و داراى ايمان و اخلاق پاك و ابدان سالم و همتهاى بلند، پرورش يابد تا از آنها اجتماعى پا برجا و نيرومند و تمدنى با شكوه پديد آيد.
پس آنچه از ظاهر و صريح اين آيه و آيات پيوسته بآن بيش از هر مطلب و بيان داستان تاريخى مبهم، بذهن ميرسد همان نماياندن دوره صعود از مصر و زندگى بيابان گردى پيش از سكونت در قريه يا شهر است.
امر «كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ...» بى ذكر امر كننده گويا اشاره باين است كه در چنين محيط آزادى، دست دهنده و گيرنده اى در ميان و بالاى سر شما نبود، تنها بتقاضاى طبيعت و پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 166 ميل خود از غذاهايى كه آلوده و آميخته بذلت و رنج و بيمارى نبود ميخورديد.
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از «ما ظَلَمُونا ...» فهميده مى شود كه باين زندگى عزت بخش نساختند و پى در پى آرزوى سكونت در قريه يا شهرى را داشتند و درخواست آن را مينمودند. ولى موسى و ديگر رهبران الهى هنوز بنى اسرائيل را براى سكونت و تشكيل تمدن مورد نظر، صالح نميديدند، و ميخواستند يا دستور داشتند كه بيابان گرديشان بيش از اين بطول انجامد تا شايد بهتر آماده گردند، گويا يهود با كوتاه انديشى خود گمان ميكردند كه خداوند يا پيمبران او از نگاهداشتن آنها در وضع بيابان گردى سود و بهره اى دارند، كه اگر در سرزمينى سكونت گزيدند آن بهره از ميان مى رود! ولى آثار و بهره آن زندگى آزاد و زيان و عاقبت اين زندگى محدود و ستم انگيز، بسود و زيان خودشان بود: «وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ».
چنان از دستورات خداوند سرپيچى نمودند و براى مسكن گزيدن در جايى پافشارى كردند تا اين فرمان رسيد:
وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ: بعضى گويند مقصود از اين قريه «اريحا» است كه در ناحيه غربى نهر اردن و در شرق بيت المقدس بوده. بعضى گويند كه اريحا همان بيت المقدس است.
از يك سو سياق اين آيات ظاهر در اينست كه موسى عليه السلام چندى پس از اين دستور زنده بوده و با بنى اسرائيل بسر ميبرده است. از سوى ديگر در تاريخ، وفات او پيش از رسيدن باين دو شهر آمده است. و چون متبادر از قريه شهر نيست (گر چه گاهى قريه بشهر هم گفته مى شود) پس شايد مقصود يكى از قراء ميان راه و يا محلهاى باديه نشين بوده كه براى مدتى محدود و پيش از هبوط در شهر كه (در سه آيه بعد از اين يادآورى شده) در آنجا مسكن گزيدند. اين قريه هر كجا باشد مورد نظر قرآن نيست، اگر نام و محل قريه جزء مقصود قرآن بود بيان ميكرد. با آنكه قرآن نخواسته اين گونه جزئيات مورد توجه باشد نبايد بحث در آنها نظر مفسر را جلب نمايد و از مقصودهاى اصلى منصرفش دارد.
(1/250)



فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً ... اين امر مانند امر «وَ كُلا مِنْها رَغَداً پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 167
حَيْثُ شِئْتُما
» كه بعد از سكون آدم و همسرش در بهشت بود، ميباشد. پس از آن امر، براى نگهدارى آدم و همسرش از هبوط و ستمكار شدن، نهى «وَ لا تَقْرَبا» آمد، در اينجا دو امر:
«
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وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُولُوا حِطَّةٌ» آمده است كه هر دو سر آغاز تحول است: آن از اولين بهشت فردى، اين از دومين بهشت فطرى و اجتماعى. در اين تحول دوم است كه پس از زندگى دشوار بيابان گردى و دخول در مجتمع قريه: «ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ» و جاى گرفتن در محل و دلبسته شدن بجاى و مسكن، از يك سو درهاى آرزوهاى گوناگونى مانند مقام و جاه و شهوات و تنوع در غذا و لباس و خانه بروى نفس هوا پرست آدمى باز ميشود- مانند همان شجره منهيه- اين زندگى خويهاى پست را برمى انگيزد و راههاى تجاوز بحقوق و ستم پيشگى را آسان ميگرداند. در اثر آن روح و جسم منحط، و فرد و اجتماع از زندگى فطرى يكسره ساقط ميشود. قوا و ادراكات انسانى در ميان اينگونه زندگى (بگفته بعضى از بزرگان) مانند اسفنج جالب گناه است. پس كسى كه بخواهد در ميان محيط اجتماعى، فطرت خود را از سقوط نگهدارد بايد مانند سربازى كه دشمن در ميانش گرفته است پيوسته هوشيار و مراقب باشد: هوشيار و مراقب حق و خضوع كامل در برابر آن «كه همان حقيقت سجده است- سجدا» و تكان دادن و فرو ريختن گرد و غبار گناه از خود «حطة» از سوى ديگر با ورود در مجتمع و سكون در آن درهاى روابط افراد و طبقات بصورت حدود و حقوق كه در زندگى بيابانگردى بسته بود يكى پس از ديگرى گشوده مى شود. گر چه در اين زندگى بسبب تقسيم كار و تعاون، آسايش و خوشى فراهم مى شود، ولى بقاء و سلامت آن آن گاه است كه در برابر حقوق و قوانين همه خاضع شوند و از آلودگى خود را پاك دارند: «ادْخُلُوا الْبابَ ...» اگر درب محسوسى در ميان بوده بايد رمز از اينگونه معانى باشد.
بيشتر مفسرين براى پيدا كردن اين درب (الباب) بدنبال هم باين در و آن در رفته اند و درب فهم آيه را گم كرده اند.
(1/252)



اگر الف و لام براى عهد باشد آن درب بايد نزد خواننده و شنونده معهود باشد و چون معهود نيست پس درب مخصوص و ساخته قريه اى را نبايد پى جويى كرد. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 168
گويا براى هر دسته و طبقه و ملتى دريست كه از آن بحقوق عمومى روى مى آورند و در برابر آن بايد خضوع كنند «چنان كه از حضرت باقر (ع) منقول است كه فرمود ما باب حطه شمائيم» چه مى شود اگر بگوئيم كه پس از سكونت در قريه و آغاز و تأسيس تمدن و زندگانى دستجمعى هر فرد و دسته اى بايد كار و پيشه اى در پيش گيرند و هر كدام را دريست كه وارد شونده در آن با حقوق جزئى و كلى روبرو مى شود. اين حقوق از جانب پروردگار و حق مطلق است، چون افراد و دستجات تشكيل دهنده اجتماع، حق مطلق و حقوق يكديگر را بشناسند و در برابر آن خضوع كنند و سجده آرند پيوستگى آنها محكمتر و رشد و تكاملشان بيشتر و آفاتشان كمتر ميگردد و چون پيوسته مراقب باشند تا گرد و غبار گناهانى را كه از معاشرت و همجوارى با هم برانگيخته مى گردد از خود بتكانند و نفوس خود را از آلودگى و خردها را از تاريكى آثار آن بزدايند ديگر آثار لغزشها و خطاهاى غير عمدى را عنايت پروردگار مى آمرزد و مانند بيماريهاى سطحى نيروى حيات خود آنها را مى زدايد: «وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ» و چون كارهاى نيك انجام دهند يا هر چه بيشتر كار و پيشه خود را رو به نيكى پيش برند «بحسب دو معناى احسان و محسن» خداوند بر قدرت و تواناييشان مى افزايد: «وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ».
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پس مقصود از سجده در اينجا سر بر خاك نهادن نبايد باشد چه اين تصوير نه با دخول در باب جور آيد و نه محصولى از آن بر مى آيد. و نه مقصود تنها گفتن لفظ «حطة» است كه مانند وردى بدون توجه بحقيقت آن بزبان گفته شود. بلكه اين كلمه بايد شعارى باشد كه از شعور و هوشيارى درونى اعلام گردد. چنان كه مجمع البيان گويد: بيشتر علماء آن را امر باستغفار ميدانند، و عكرمه گويد: مأمور بگفتن كلمه توحيد بودند كه گناهان را ميريزد.
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ: آنها كه از خضوع در مقابل حق سرپيچى كردند و راه ظلم را پيش گرفتند شعار و گفتارى را كه بآنها آموخته شده بود تبديل كردند و آنها هم مانند عموم جوامع بشرى شعارشان نان و شكم و شهوات پست گرديد. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 169
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اگر اقوالى كه در اين باره است پايه درستى داشته باشد بايد مقصود تبديل شعار و توجه به اين گونه چيزها باشد و گرنه، نه لفظ حطة سريانى يا عبرانى است و نه لفظ حنطه بدل آن. بعضى گويند: آن را تبديل به «حطا سمقاتا» كردند- يعنى گندم قرمز! اين تعبير آيه، تغيير توجه و روش بنى اسرائيل را با علت و نتيجه ميرساند، نه آنكه تنها دستور را ترك يا آن را تأويل كردند. اگر مقصود همان گفتن لفظ «حطة» بوده چرا گفتن يا تكرار اين لفظ آسان را ترك كردند؟ و ترك كلمه اى چگونه آنها را مستحق چنين عذابى نمود!؟: «فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ». اسم ظاهر «الَّذِينَ ظَلَمُوا» بجاى ضمير «عليهم» هم اختصاص عذاب را بستم پيشگان، هم علت آن و قانون كلى را ميرساند. نوع عذاب را «رجز» و از جانب آسمان بيان فرمود. پس عذابى نبوده كه ناگهان نابودشان كند، تاريخ هم چنين عذابى را در اين هنگام بر بنى اسرائيل سراغ نداده، از لغت «رجز» نكبت و ضعف قواى جسمى و نفسى و خوارى استفاده مى شود و نسبت به آسمان شايد از جهت سلطه و احاطه عذاب و نسبت آن بقوانين عمومى جهان باشد: اشاعه ظلم منشأ از هم گسيختگى و بى بند و بارى و خروج از حدود ميگردد:
«بِما كانُوا يَفْسُقُونَ»- فسق دائم است كه چنين عذابى را ببار مى آورد.
[سوره البقرة (2): آيات 60 تا 61]
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وَ إِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (60) وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَ قِثَّائِها وَ فُومِها وَ عَدَسِها وَ بَصَلِها قالَ أَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْراً فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ (61)
[ترجمه ]
(60) و آن گاه كه موسى براى قوم خود آب طلبيد پس گفتيم با عصاى خود بر آن سنگ بزن پس از آن دوازده چشمه بجوشيد و هر كس آبشخور خود را دانست و بآن پى برد، از روزى خدا بخوريد و بياشاميد و در زمين تبهكارانه سركشى نكنيد! پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 170

(61) و آن گاه كه گفتيد اى موسى ما ديگر بر يك خوراك هرگز شكيبايى نخواهيم كرد پس از خدايت بخواه تا براى ما از آنچه زمين ميروياند از سبزى و خيار و گندم و نخود (و آنچه نان گردد) و عدس و پياز بيرون آرد، موسى گفت آيا بدل ميگيريد آنچه را كه پستتر است بجاى برتر!؟ فرود آييد در شهر پس براى شما آماده است آنچه خواستيد و زبونى و بينوايى بر آنان زده شده و بهر سوى روى آرند دچار غضبى از جانب خداى شوند از اين رو كه پيوسته بآيات خداى كافر مى شدند و پيمبران را بنا حق مى كشتند، از اين جهت كه نافرمانى كردند و تجاوز كارى پيش گرفتند.
شرح لغات
: استسقاء: طلب سقى- سيراب شدن.
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انفجرت: از فجر الماء، آب راه باز كرد و جارى شد، باب انفعال براى پذيرش است.
عين: سرچشمه، محل ريزش، مخزن آب.
لا تعثوا: از عثاء- شدت فساد، سركشى در فساد و خودسرى.
طعام: غذاى سازگار و متناسب با ذائقه خورنده، از طعم- چشيدن.
واحد: عدد نخستين، يكجور.
ادع: امر از دعاء: خواستن، درخواست كردن، از مقام بالا در اصطلاح امر است.
بقل: سبزيجات خوردنى كه از دانه رويد.
فوم: سير، گندم، نخود، هر دانه اى كه نان شود.
قثاء: بضم و كسر قاف: خيار، خيار چنبر.
بصل: پياز.
مصر: فاصله ميان دو چيز، حد ميان دو زمين شهر، ناحيه، شهر معروف.
باء: بسوى او برگشت و از غير او بريد، باو برگرداند، بحق و گناه اقرار آورد، بخشم دچار شد.
نبيين: جمع نبى، مشتق از نبأ، خبر دهنده ناگهانى، بعضى نبيئ با همزه اصل قرائت كرده اند.
وَ إِذِ اسْتَسْقى .. اگر رديف آيات با ترتيب حوادث زندگى يهود پس از خروج پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 171
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از مصر مطابق باشد، اين درخواست و جارى شدن چشمه ها پس از ورود و مسكن گزيدن در قريه اى بوده كه آيه پيشين بآن اشاره كرد. نه در حال و زمان بيابان گردى، آخر آيه كه ميفرمايد: «بخوريد و بياشاميد و در زمين تبهكارى و سركشى نكنيد» شاهد سكونت گزيدن و آغاز زندگى آنها است. در اينجا است كه براى ادامه زندگى خود و حيواناتى كه همراه داشتند و يا كشت و كارى كه مشغول شدند نيازمند به آبى بودند تا همه قبائل دوازده گانه بدون تزاحم از آن بهره مند شوند. «1» در آن سالهايى كه بيابان- گرد بودند و پيوسته از جايى بجايى كوچ ميكردند از آب باران و چاهها و شنزارها مى آشاميدند و گاه كوچ كردن با خود برميداشتند. ظاهرا اين آيه فقط از يك داستان و در يك مورد مخصوصى خبر ميدهد و چنين نبوده است كه در هر جا دچار بى آبى مى شدند حضرت موسى با عصاى خود براى آنها آبى بيرون مى آورده. بنا بر اين محل استسقاء بايد در پايان بيابانگردى و در جاى آماده براى سكونت آنها بوده كه در آنجا دهكده اى وجود داشته يا چادر نشينهايى منزل داشتند يا بعد از ورود يهود بصورت دهكده اى گرديده است.
در تفسير اين آيه نيز بعضى بسراغ عصا و سنگ رفته اند كه چه عصائى بوده و الف
__________________________________________________
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1- در سفر خروج باب 17 تورات، ميگويد: سپس بنى اسرائيل از بيابان سيناء كوچ كردند بامر رب و در «رفيدم» منزل گزيدند در آنجا براى قبيله آب نبود قبيله بر موسى برآشفتند .... و گفتند چرا ما را از مصر بيرون آوردى آيا ميخواستى همه ما و اولاد ما را از تشنگى بكشى، موسى بدرگاه خدا ناليد و گفت خداوندا با اين مردم چه سازم بهمين زودى سنگسارم ميكنند، رب گفت شيوخ را بردار با عصايى كه بر نهر زدى پيشاپيش برو من در اينجا مقابل تو بر صخره در حوريب واقفم، پس بزن بر آن سنگ از آن آب بيرون مى آيد ... نام موضع را «مسه و مريبه» خواند براى ستيزگى بنى اسرائيل ....
«در قاموس كتاب مقدس چنين آمده: رفيدم (راحت ها) يكى از منازل بنى اسرائيل است، چندان از كوه سينا دور نبوده و چون در اينجا اعجازا از صخره براى آن قوم بهانه- جو و گردنكش آب بيرون آمد ... بعضى بر آنند كه اين واقعه در وادى «فاران» بوقوع پيوست، و برخى بر اينكه در وادى شيخ بود ... وادى فاران براى اجتماع قوم اسرائيل بخوبى مناسبت دارد و آن موضعى است كه به «حصى الخطاطين» ناميده مى شود و با موضع صخره مرقومه مناسبت كلى دارد ...»
در همين باب ميگويد: قبائل عمالقه در «رفيديم» با بنى اسرائيل بجنگ برخاستند.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 172
و لام «الحجر» اشاره بكدام سنگ است. آيه تنها عصائى را بدست موسى و سنگى را در برابر چشمش نشان ميدهد، شايد صخره (چنان كه در تورات است) تخت سنگى از كوهى بوده كه آب از درون آن منفجر شده، اگر تنها قدرت تأثير عصا بدون آمادگى آب بيرون آورده باشد جمله «افجرت» مناسبتر از «انفجرت» است، زيرا انفعال آمادگى و قبول اثر را ميرساند. در سوره اعراف عبارت «انبجست» آمده، انبجاس اندك اندك بيرون جستن آب است بنا بر اين آب بتدريج افزايش يافته «1».
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و چون اولين وسيله زندگى پس از سكونت در زمين آب است از همان آغاز كار عادلانه ميانه دوازده سبط بنى اسرائيل و در ميان محلهاى آنها تقسيم گرديد تا علاقه بملكيت و عصبيت هاى خانوادگى منشأ اختلاف و خصومت در ميان آنها نگردد و وحدت قواى خود را در برابر دشمنانى كه در پيش داشتند نگهدارند. هر چه بوده دستورات آخر آيه بيشتر مورد نظر است: «كُلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَ لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ» اين فرمان- بدون نام فرمانده- از باطن و ظاهر جهان و زمين و آسمان براى همه و هميشه است: دست و عصاى قدرت و كارگزاران طبيعت پيوسته سنگها را ميشكافند و آبها را از دامنه كوهساران جارى مى سازند تا عموم خلق كه در دامن زمين و كنار نهرها بسر مى برند بخورند و بياشامند و قواى خود را براى بكار انداختن و در دسترس گذاردن ذخيره هاى طبيعت متحد سازند و با هم بسازند، اين نداء حق است كه از و جدان خير انديش و زبان حقگوى مصلحين بشر بلند است، ولى غوغاى آز و طمع و شهوات نمى گذارد اين نداء بگوشها رسد و در دلها بنشيند و با اجراء آن روى زمين
__________________________________________________
1- محقق هندى (سيد احمد خان) ضرب عصا را مانند «ضرب فى الارض و الحجر» بمعناى پيمودن راه كوهستان سنگى گرفته، گويد: «موسى در كوه جستجو و كاوش نمود تا چشمه ها را يافت» گويد: «اين مطابق است با آنچه در باب 15، آيه 27 سفر خروج تورات آمده: سپس بنى اسرائيل بسوى ايليم آمدند و در اينجا دوازده چشمه آب و هفتاد نخله بود در سر اين آب فرود آمدند» اين چشمه هاى كوهستانى در محل ايلام كه موسى آنها را عصا زنان يافت اكنون در اثر تحولات طبقات الارضى از ميان رفته ولى اطراف آن بيادگار آن چشمه ها قريب هفتاد چاه حفر شده كه بنام (عيون موسى) مشهور است و در همين سرزمين درخت «تمرسك» كه بر برگهايش «من» جمع مى شده پرورش مييابد».
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توجيه اين محقق گر چه موافق اين باب تورات است ولى با ظاهر آيه، و باب 17 تورات كه پيش از اين ذكر شد- تطبيق نمى نمايد.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 173
بصورت بهشت درآيد! وَ إِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ ... ميل بتنوع در غذا، خستگى از زندگى در صحرا، بدخويى و بهانه جوييهاى بيجا، آنها را وادار بچنين گفتارى نمود. يهود با آن همه آيات كه از موسى ديدند و آن همه وعده ها كه قسمتى از آن را مشاهده كردند و به قسمت ديگر كه فتح شهرها و تشكيل دولت مستقل نيرومندى بود بايد پس از اين صحرانوردى برسند، باز از همقدمى و فرمانبرى با اين پيمبر بزرگ سرباز مى زدند، بلكه نسبت باو بدگمان بودند، چنان كه ميگفتند: تو ما را از مصر بيرون آورده اى تا از فشار گرسنگى و تشنگى نابود كنى! و پيوسته در حال ترديد بسر ميبردند و هر روز بهانه اى مى جستند، گاه بر موسى مى شوريدند، گاه خداى مخصوصى از وى مى طلبيدند، گاه بازگشت به مصر را درخواست داشتند.
حرف «لن» در اين آيه و آيه قبل «لن نؤمن لك» مشعر بر بهانه جويى و خيره- سرى آنها است. در حقيقت هم حكمت الهى و مقصود موسى و بزرگان همين بود كه اين قوم خوى گرفته بذلت و سست اراده و ناتوان، در مدت زندگانى بيابان از ميان بروند و فرزندانى نيرومند و بلند همت جاى آنها را بگيرند. احتمال اينكه بنى اسرائيل چون بكشاورزى و كار در مصر خوى گرفته بودند از بيكارى در بيابان بتنگ آمدند و چنين درخواستى كردند درست نيست زيرا در مصر هم زير تازيانه فشار و جبر بكار عملگى و كشاورزى مشغول بودند، آيه هم از زبان آنها ميگويد: «از پروردگار خود بخواه كه براى ما از محصولات زمين بيرون آرد!» اين تعبير سستى و انگلى بودن آنها را ميرساند كه يا بر مردم يا بر موسى و خداى موسى بايد انگل باشند تا براى آنها بى رنج از محصولات زمين هر چه خواهند بروياند. اين سبزيجات و حبوبات «مِنْ بَقْلِها وَ قِثَّائِها ...»
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كه روياندنش را از پيمبر و خدا طلبيدند نمونه هايى از محصولات زمين و درخواست تنوع و تفنن در غذا بوده، چه بنى اسرائيل در اوان بيابان گردى و پس از آنكه براى مدتى در سرزمين و قريه اى منزل گزيدند از غذاهاى ساده و طبيعى صحرا و محصولات گاو و گوسفند (كه بگفته تاريخ همراه داشتند) بهره مند بودند ولى اين غذاها ساده و يكجور بود. اينگونه غذاهاى حيوانى چون با انواع محصولات زمين تركيب شود پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 174
خورشهاى رنگارنگ تهيه ميگردد و تفنن و تنوع شروع ميشود. توسعه در تنوع آنهم بى رنج و عمل تنها در زندگى خوش نشينى شهر فراهم ميگردد.
اين درخواست فصل نوينى در زندگى بنى اسرائيل باز مى كند كه پس از انتقال از زندگى بيابان گردى و سكونت در قريه بشهر نشينى ميگرايند. و در حقيقت نمونه و تمثيلى از تحولات اجتماعى است كه در داستان زندگى يهود قرآن متمثل نموده است.
تحول از زندگى بدوى (بيابانى) اگر از مبادى ايمانى و اصول اخلاقى آغاز گردد و اساس و مواد اولى آن از افرادى با ايمان و داراى مسئوليت وجدانى و خوى انسانى پايه گذارى شود و در تحت تعاليم رهبرانى انديشنده و كوشا قرار گيرند، نتيجه اش هم- آهنگى فكرى و پيشرفتهاى عقلى و بهره دادن و بهره گيرى افراد و طبقات و بكار افتادن قواى نفسى آنها و در دست رس قرار گرفتن خيرات طبيعت است. تمدن و شهرنشينى صحيح و مدينه فاضله يا الهى همين است:
«شهر يثرب پس از هجرت رسول اكرم (ص) و اصحاب آن حضرت مدينه ناميده شد و هجرت بسوى آن براى كسانى كه در بيابان و شهرهاى كفر و شرك بسر مى بردند واجب گرديد و برگشت بجاهليت و تعرب بعد از هجرت خوانده شد و مورد نهى و مذمت بود- از رسول اكرم است كه از خداوند ميخواست: پروردگارا هجرت اصحابم را ثابت و ممضى دار و آنها را بعقب برمگردان».
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اگر گرائيدن بشهر و اجتماع در آن از مبادى شهوات و تأمين لذات آغاز گردد ملازم با هبوط و سقوط قواى معنوى و عقلى و جسمى از محيط زندگى فطرى بدوى است زيرا زندگى بيابان از هر جهت محفظه اى طبيعى است كه عقل فطرى و نفسيات و جسم را از آفت ها نگهميدارد و قواى فطرى را پرورش ميدهد. در بيابان عقل فطرى روبروى با نظام خلقت است و جسم از نور و هواء و غذاهاى طبيعى تغذيه مينمايد، و بند و قيد قوانين و حدود محدودش نمى ماند و هر فرد و قبيله اى پيوسته هوشيار دشمن و مالك نفس و مدافع حق خود ميباشد. مردم و قبايل بيابان گرد مانند شهرنشينان بيچاره عيال و انگل ديگرى نيستند. خويهاى بد و مسرى و بيماريهايى كه از تفنن و شكمخوارگى در شهرها شايع است در حريم بيابان راه ندارد. به اين جهت اينگونه مردم بيشتر قابل تربيت و هدايت اند. چنان كه پيوسته پيروان پيمبران و مصلحين و مدافعين از حريم از ميان آنها پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 175
برخاسته اند. ولى شهرنشينهايى كه براى تفنن و پرخورى و تنبلى گرد هم جمع مى شوند و نام چنين اجتماعى را تمدن ميگذارند، جسم و روحشان ناتوان مى گردد و همواره انديشه و قواى عقليشان در پى حيله هاى معيشت و جستن راههاى آن بكار ميرود، بدينجهت مغزها از ادراكات فطرى تهى ميشود و انديشه هاى شيطانى درون آن را تاريك مى سازد و از توجه و درك هدف عالى زندگى و تشخيص خير و صلاح باز مى مانند و اراده ها در برابر قوانين و قهر حكومتها كه لازمه چنين زندگانى است سست مى گردد. اينگونه شهرنشينان پيوسته در معرض تقليد و محاكات قرار مى گيرند و بتحريك حرص و طمع و هيجان عواطف مى جوشند و مى خموشند و دنبال هر صدايى ميروند و هر روز با آهنگ هوسى دمسازند.
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چون در زير سيطره و سايه قوانين و پليس بسر ميبرند قدرت دفاع ندارند و هوشيار دشمن نيستند و پيوسته در بستر راحت بى خيالى مى لمند. هر چه قدرت مقاومت و اراده و جسم اين شهرنشينان ضعيفتر مى شود در زنجيرهاى بندگى كه بصورت قوانين و براى سلطه هيئت هاى حاكمه است بيشتر در مى آيند. تا آنكه باطنشان از استعداد خير و روح عزت و شرافت و ديگر خصلتهاى آدمى تهى مى شود. فرومايگانى ميگردند آدم نما و جاهلانى عالم نما و بيمارانى سالم نما و بندگانى آقامنش، محكومينى حاكم روش. با بدنهايى بيمار و نفوسى زبون و بى بند و بار چنين مردمى دشمن هر ضعيف و بنده هر قوى، شكار هر صياد و مسخر هر شيادند، محيطى كه از چنين مردمى پديد آيد جز ناتوانى و بيچارگى و زبونى نزايد و درهاى سعادت و خير برويشان بسته و درهاى شر و فساد باز گردد. آرى شتابزدگى براى رسيدن به شهوات كاذب و روى آوردن بتنوع و تفنن بچنين محيطى مى كشاند. يهود گفتند: «لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ ...» آن پيمبر بزرگ خير انديش و عاقبت بين گفت:
أَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ: همزه براى انكار و تعجب است، «الذى» موصوف به «ادنى» محيط و زندگى پست شرانگيزى را مى نماياند كه از تنوع در غذا و شهوات شروع مى شود. «الذى» موصوف به «بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ» محيط زندگى بسيط و سربلند پيشين را يادآورى مى كند كه منشأ هر خيرى مى باشد.
اين از بلاغت مخصوص قرآن است كه خير را در مقابل ادنى قرار داد كه در هر پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 176
يك هم وصف صريح و هم صفت متقابل با هم فهميده شود: از ادنى شرخيزى و از خير برترى و بلندى.
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اهْبِطُوا مِصْراً: اين هبوط صورت ديگرى از هبوط آدم است «اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، آيه 35» هبوط آدم فردى و از بهشت عقل و فطرت پيمبرى و بسبب نزديكى بشجره و بسوى هبوطگاه تضاد و عداوت بود، اين هبوط اجتماعى- در مثال داستان يهود- و محيط فطرت بدوى و بسبب توجه بتنوع در غذا و بسوى هبوطگاه ذلت و مسكنت اجتماع منحط و سرپيچ از دستورات خدا و گرفتار بخشم خداست.
پس از هبوط آدم و ذريه اش پروردگار حكيم نويد داد كه هاديانى براى دستگيرى و روشن كردن راه صعود خواهد فرستاد. كسانى كه از آنها پيروى كنند از خوف و حزن سقوط نجات مى يابند: «فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ».
يادآوريهاى داستان هاى يهود پس از قصه آدم تحقق اين نويد است: بنى اسرائيل با پيروى از هدايت موسى از هبوطگاه خوف و حزن مصر صعود نمودند و به بهشت امنيت و آزادى و فطرت بازگشتند، تا آنكه جاذبه شهوات دوباره آنها را پائين كشاند و از هدايت سرپيچى كردند و دچار هبوط در شهر و اجتماع شر خيز گشتند. مقصود از «مصر» در اينجا كه- نكره با تنوين آمده- شهر و مجتمع وسيع است نه كشور معروف چنان كه گمان بعضى بآن سو رفته زيرا مسلم است كه بنى اسرائيل ديگر نه بمصر برگشتند، و نه در زمان اين امر- اهبطوا- به بيت المقدس رسيده بودند چون هنوز بآنجا نزديك هم نشده بودند. تعبير بمصر از شهر و مجتمع بزرگ شايد از جهت تشابه لفظى براى يادآورى زندگى ذلت بار بنى اسرائيل در مصر باشد كه با اين تقاضاها و بيصبريها دوباره بچنين زندگى دچار خواهند شد:
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فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ: در شهر نشينى بدون تقوا آنچه بخواهيد هست و جلو شهوات و تنوع در غذا و تفنن در زندگى باز است و همراه آن ذلت و مسكنت و كينه خلق و خشم خدا است. در اين زندگى هر چه جلو آرزوهاى فريبنده بازتر گردد بندهاى بندگى مال كه وسيله آنها است و بندگى قدرتمندان و حكام بر نفوس محكمتر مى گردد و شعله هدايت عقل و حرارت پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 177
غيرت و مردانگى و همت خاموشتر، و خوى نفاق و ريا و دروغ و تملق در نفوس راسختر مى شود. ذلت چون خيمه اى از هر سو چنين مردمى را احاطه ميكند. يا چون نقش ثابت بر نفوسشان باقى ميماند و بصورت ملكات و اخلاق در مى آيد. «ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ...»
چنان كه ديگر شعور بعزت و سربلندى در چنين مردمى بيدار نميگردد، و چون آب راكد و ساكن مورد هر وارد و محل نشو و انتشار هر گونه بيمارى مى شوند: «و المسكنة».
و درهاى خير برويشان بسته و درهاى شر باز ميگردد تا آنجا كه بهر سوى روى آرند بغضب الهى كه از دل و ديده و زبان مردم سر ميزند دچارند و خود نيز بحكم و جدان، بخود خشمگين و از خود بيزارند و چون شراره اين خشم از باطن مجرم و غير مجرم سر مى كشد، چهره محيط و فضاء را نيز خشمگين مى نماياند:
وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ با توجه باين بيان، پرده از روى اسرار لغت «باؤا» و تنكير «بغضب»، و من نشئيه و ابتدائيه «من اللَّه» تا اندازه اى برداشته مى شود.
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ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ چون پيرو شهوات گشتند در معرض كوران هواهاى آن نور عقلشان خاموش گرديد، چون بملكات و عادات بد دچار شدند صفحه فطرتشان را زنگار گرفت. در اثر اين دگرگونى، كفر بآيات خداى روش و پيشه هميشگى آنها شد. در نتيجه كفر بآياتى كه در جهان متجلى و از زبان و وجود پيمبران مى درخشد، دچار ذلت و مسكنت شدند زيرا ايمان به آيات ربوبى است كه فطرت ها را درخشان و عقلها را فروزان و اراده ها را در راه خير و عمل مستقيم ميگرداند: «ذلِكَ بِأَنَّهُمْ ...»
بيان سبب ذلت و سكونت است. كانوا- تغيير فطرت، و- يكفرون- استمرار در كفر را ميرساند.
وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ: در اثر غوطه ورى در شهوات و كفر بآيات پيمبران و مصلحين عاليقدر را كه بدستگيرى و هشيارى آنها مى شتابند چون معارض با هواها و شهوات آنها هستند بناحق مى كشند (چنان كه عقل و و جدان را كه پيمبران باطنند ميكشند) و اگر هم بظاهر نكشند پيوسته دعوت و صداى آنها را خاموش ميكنند. «ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ» ذلك، مى شود راجع بكفر و قتل پيمبران باشد: كه سببش سرپيچى و ستم- پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 178
پيشگى است. يا راجع بهمه مطالب گذشته باشد.
از جمله «ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ...» سياق آيه از خطاب بسوى خبر و غيبت برگشت: چنان كه آنها از خداى و دستوراتش روى گرداندند و بسوى شهوات پست روى آوردند، خداوند هم روى لطف خطاب را از آنها برگرداند و با خبر از ماضى محقق الوقوع داستان ذلت، مسكنت، غضب بر آنها، كفر بآيات، قتل پيمبران، عصيان و اعتداء آنها را بصفحات تاريخ سپرد، اين از معجزات بلاغت قرآن و تمثيل و تصوير آنست!
[سوره البقرة (2): آيات 62 تا 66]
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إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصارى وَ الصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ (64) وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ (65) فَجَعَلْناها نَكالاً لِما بَيْنَ يَدَيْها وَ ما خَلْفَها وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (66)
[ترجمه ]
(62) براستى آنها كه ايمان آورده اند و كسانى كه يهودى گشته و نصارى و صابئين، همانها كه بخدا و روز واپسين ايمان آرند و عمل شايسته اى انجام دهند پاداششان نزد پروردگارشان ثابت است، نه ترس بر آنها است و نه اندوهگين ميشوند.
(63) باز بياد آريد آن گاهى كه پيمان محكم با شما بستيم و عهد گرفتيم و كوه را بالاى سر شما بالا برديم: آنچه بشما داديم بتمام قوة نگهداريد و متذكر شويد آنچه در آنست باشد كه پروا پيشه گيريد.
(64) سپس بعد از آن يكسره روى گردانديد، پس اگر نبود فضل خداوند بر شما و رحمتش بيقين از زيان كاران ميشديد.
(65) شما بخوبى دانستيد وضع كسانى از شما را كه در روز شنبه از حد تجاوز كردند، پس گفتيم بآنها بشويد بوزينگانى رانده و زبون.
(66) پس اين داستان را پايبند و عبرت براى هر چه و هر كه با آن روبرو و پشت سر آن بود و پندى براى پروا پيشگان قرار داديم.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 179
شرح لغات:
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هادوا: يهودى شدند. گويند: از هاد (توبه كرد و برگشت) گرفته شده چون يهود از پرستش گوساله توبه كردند. يا از هاد بمعناى مائل شد، چون از دستورات موسى سرپيچى نمودند. چون كلمه يهود لغت عبرى است پس نميتوان آن را از ريشه عربى دانست، معناى آن بعبرى ستايش، و نام چهارمين پسر يعقوب بوده چون مادرش هنگام ولادت او خداى را ستايش كرد، نيرومندترين سبطهاى اسرائيل فرزندان يهودا بودند و بهترين سرزمين هاى فلسطين پس از آنكه با فرماندهى يوشع فتح شد بدست آنها افتاد و شهر يهوديه مركز دينى و حافظ ناموس و قانون موسى گرديد و سلطنت سبط يهودا پس از خرابى كشور اسرائيل 135 سال باقى ماند، بدين جهت بعد از مراجعت بنى اسرائيل از اسارت بابل همه اسباط بنام يهود خوانده شد. يهود اسم جمع و واحد آن يهودى است مانند زنج و زنجى.
نصارى: پيروان كيش عيسى عليه السلام، بعضى از نصر «يارى»، و جمع نصران گفته اند. وزن «فعلان» براى مبالغه آمده مانند غضبان و عطشان: بشدت خشمگين، و بشدت تشنه. بعضى جمع نصرى بفتح صاد و كسر راء دانسته اند چون مهارى جمع مهرى.
مؤيد اشتقاق نصارى از نصر نقل قرآن از اصحاب مسيح است: «نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ» چون شاگردان مسيح و مسيحيان نخستين، عيسى و آئينش را با پايدارى و صبر، يارى كردند.
ولى ظاهر اين است كه نصرانى بغير قياس منسوب بشهر ناصره است كه محل پرورش مسيح در كودكى و سكونت مادرش بوده بدينجهت بعيسى، ناصرى گفته مى شد و بعد از مسيح محل اسقف بزرگ و زيارتگاه مسيحيان گرديد.
صابئين: جمع صابى. مى شود از صبأ باشد: «بيرون رفت و آئين خود را ترك كرد» چون صابئين آئين توحيد را ترك كرده بشرك و پرستش ستارگان گرائيدند. شايد اصلا نام مردمى است كه صاحب اين كيش بودند.
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گويند اينها ببعضى پيمبران و معاد ايمان داشتند و بتأثير روحانيان و تدبير ستارگان در امور جهان معتقد بودند. بيشتر اينها در نواحى موصل و بابل بسر مى بردند. جمعى از فقهاء آنها را در حكم اهل كتاب دانسته اند. بنا بر اين صبأ فعل ماضى از صابئين گرفته شده و سپس عربى گرديده يعنى: «بآئين ديگر درآمد، صائبى گرديد».
نظر بعضى از محققين اين است كه «صابئه» فرشتگان را مى پرستيدند، در مقابل «حنفاء» كه بفطرت توحيد ميخواندند، و معتقد بودند كه چون نميتوان خدا را چنان كه هست شناخت و بذاتش پى برد بايد با وسائط روحانى بدو تقرب و تشبه جست، اين وسائط روحانى كه از ماده و عوارض آن برترند در هياكل قدسيه ستارگان ظهور نموده و تدبير كار جهان را مى نمايند.
طور: كوه يا كوه مخصوص.
سبت: شنبه، آسايش و دست كشيدن از كار.
قرده، جمع قرد: بوزينه.
خاسئين، جمع خاسئى: رانده و دور شده چنان كه از نزديكى بمردم ممنوع گردد. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 180
عين خاسئه: چشم خسته و ناتوان از ديدن.
نكال: از نكول: ترسيدن، عقب نشينى كردن، از كار هراسيدن. نكل بكسر نون:
قيد و پاى بند محكم و دهنه اسب.»
استنتاج و ارتباط
: از آيه قبل اين قوانين عمومى و ثابت اجتماعى استنتاج و خلاصه مى شود:
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پيروى از لذات و شهوات كاذب نفسانى موجب سرپيچى از پيروى مصلحين و پيمبران مى گردد و به هبوطگاه شهر و مجتمعى مى كشاند كه در آن وسيله اشباع لذات و شهوات كاذب فراهم است، در اين هبوطگاه فروغ عقل و فطرت چون از توجه بحق برمى گردد رو بخاموشى مى رود. در اثر تنوع در غذا و افزايش بيماريها و ناتوان شدن جسم و سست گشتن قواى نفسانى، خارى و مسكنت بر همه احاطه مى كند در نتيجه گسيخته شدن بندهاى فضيلت و تقوى، تجاوز و تعدى بحدود و حقوق پيش مى آيد و براى تحديد، قوانين و مقررات تشديد ميگردد. براى اجراء آن سايه شومى از طبقه حكام و دستگاههاى انتظامى بر سر همه گسترده ميگردد. در ميان بندهاى مقررات سخت و زير سايه تاريك حكام هر چه بيشتر نفوس پست و ناتوان مى شود. در اين محيط، پيمبران و مصلحين و پيروان حقيقى آنها كه مى خواهند عقلها را برافروزند و بندها را بگسلند و از اين درماندگان دستگيرى كنند، بنام مخلّ نظامات و مخالف مصالح، با قدرت حكام و دستيارى همين مردم زبون، رانده و محبوس و مقتول مى گردند. در چنين محيطى كه فطرت و فضائل نفسانى ساقط و مسخ شده، آئين خدايى و دين هم كه پذيرنده اش عقل فطريست ساقط و مسخ خواهد شد، و در ميان حدود قراردادها و امتيازات تمدن منحط آئين فطرى خدايى به عناوين و انتساب و امتياز و عصبيت قومى تبديل مى شود. اين عناوين و انتسابها با اعمال بى روح وسيله برترى در دنيا و رستگارى در آخرت پنداشته مى شود، چنان كه يهود پس از هبوط در شهرنشينى و تشكيل اجتماع و تأسيس هياكل عبادت و اجراء تشريفات و پيدا شدن طبقه ممتاز و تاجر دين «كهنه و حاخامها» خود را با عنوان و نسبت و انجام رسوم و عادات، برتر از همه و دنيا و آخرت را ويژه خود پنداشتند، پيروان همه پيمبران بحق نيز كم و بيش دچار اين غرور و هبوط دينى مى گردند، اين آيه:
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إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ ...: آئين خدا و راه رستگارى را براى همه خلق خدا پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 181
در هر زمان و مكان، از افق عاليتر از كوتاه نظرى ها اعلام مينمايد. همان آئينى كه مانند رحمت پروردگار وسيع و شامل همه است و حدود و ديوارهاى عصبيت ها و امتيازاتى را كه نظر لطف خداوند و دعوت پيمبران را محدود ساخته فرو مى ريزد. اين آيه با صراحت غير قابل تأويل و تقييد، شرط رستگارى را ايمان بخدا و آخرت و عمل صالح معرفى كرده است. و چون در مقام بيان قاعده كلى و در برابر انديشه هاى غرور انگيز يهود است اگر قيد و شرط ديگرى لازم بود بايد با صراحت بيان كند.
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معلوم است كه مقصود از «الَّذِينَ آمَنُوا» مانند «الَّذِينَ هادُوا ...» كسانى اند كه وارد حوزه اسلامى شده و ايمان ظاهرى و نسبى آورده و خود را باسلام وابسته اند. و مقصود از «مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ» ايمان حقيقى است كه از قلب و باطن بجوشد و بر نفس پرتو افكند و عقل فطرى آن را تصديق كند و از تاريكيهاى شرك برهاند مانند: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ ...». ايمانى كه در برابر عظمت خداوند و نگرانى از آخرت نفس را خاضع كند و منشأ عمل صالح شود. اين ايمان عقلى و وجدانى از نسبت بآئين ها و رسوم و عادات و بافته ها و غرورها و آرزوهاى خيالبافانى كه در بافته هاى خود وا مانده اند جدا است. اينها قانون وسيع عالم را از دريچه تارهاى بافته خود مى نگرند، با آنكه ايمان بحق از هر بند و تار وهمى آزاد مى كند و عقل را بسوى افق اعلى بالا مى برد: «لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَ لا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ حق وابسته بآرزوها و بافته هاى اهل كتاب نيست هر كس بد كند جزاى آن بيند». قرآن سنت و قانون عمومى رستگارى و جزاء را پيوسته يادآورى كرده تا پيروان آن دچار غرورها و آرزوها و بافته هاى گذشتگان از ملل و اديان نشوند! اين چهار آئين «اسلام، يهود، نصرانى، صابئى» كه در آيه ذكر شده نمونه كامل مذاهب حقه يا معروف است كه در شرق ميانه و مهد پرورش پيمبران ظاهر گشته. در محيط دعوت و پرورش اينها است كه بيشتر نفوس مستعده مى توانند به يگانگى مبدء و عالم آخرت ايمان آرند و عمل صالح را بخوبى تشخيص دهند، و گرنه مقصود آيه، كلى و عمومى است و مخصوص به پيروان اين اديان نيست. از سياق و نظر آيه زمينه بودن اين اديان فهميده مى شود: ابتداء اين چهار دين را ذكر كرده و «من آمن ...» را مطلق و بدون قيد به «منهم» پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 182
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يا «مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا» آورده است. در محيط همين اديان است كه وابستگى و عادات و رسوم و تشريفات و غرور، اصل ايمان درونى بخداوند و آخرت و عمل صالح را ساقط و ضايع مى كند چنان كه منتسبين بظاهر و عنوان هر آئينى تنها خود را رستگار و ديگران را محكوم بعذاب مى شمارند. نمونه كامل اينگونه غرور، يهوديان مورد خطاب آياتند. پس مفهوم مخالف آيه اينست: كسانى كه بخدا و آخرت ايمان واقعى نياورند و عمل شايسته انجام ندهند نه پاداشى نزد خداوند دارند و نه آسايش و اطمينانى براى آنان است. و تنها انتساب بدين و پيمبران مقام و عمل كسى را پيش خداوند بالا نمى برد و نگرانيها را نمى زدايد.
پيمبران پيشروان بسوى ايمان و عمل صالحند و ديگران را بهمين اصول دعوت مى كنند و دنبال خود به آن سوى مى كشانند، نه بسوى خود. كسانى كه از آنها بحق پيروى كنند و بمقام ايمان و عمل صالح رسند، بيقين رستگارانند. مردمى كه دعوت پيمبران را بشنوند و قدرت تحقيق داشته باشند و كوتاهى كنند چون از دواعى نفسانى و تقاليد نرسته اند رستگار نخواهند شد. و كسانى كه دعوت پيمبران را شنيده يا قدرت تحقيق ندارند قاصر و معذورند. اگر اينها بهدايت عقل فطرى ايمان آرند و راه صلاح پيش گيرند مأجورند. اين هدايت در غير محيط دعوت و تربيت دين گر چه محال نيست ولى نادر است، چنان كه گلها و ميوه هاى شاداب و پيوندى عموما در زمينه آماده و زير نظر باغبان داناى بشرائط تربيت، پرورش مى يابد و اگر بوته گل و درخت ميوه اى اتفاقا و خودرو در بيابان سر بر آورد، باغبان آن را ناديده نمى گيرد و پايمالش نمى كند بلكه در ميان باغ و گلزارش مى گذارد. پس از جهت ايمان و اصول، مانند احكام و فروع مكلفين به صائب و قاصر و مقصر تقسيم مى شوند و هر كدام حكمى دارند.
(1/274)



مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ ...: ايمان بخدا (چنان كه در آيه دوم بيان شد) روى گرداندن از جواذب دنيا و ما سوا و متغيرات، و پيوستن به حقيقت ثابت ابدى و داخل شدن در محيط امن الهى، و ايمان بآخرت باز شدن جلوى چشم انداز عقل است. شرايع و احكام بمقتضاى تكامل عقلى بشر موجد شرائط و محيطى براى تحول نفس و باز شدن چشم انداز عقل مى باشند. يا مانند كشتى هاى مختلفى هستند كه آدمى را بساحل امن رسانند و از ميان پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 183
امواج خوف و حزن برهانند. هر چه استحكام و دقت در صنع موج شكن شريعت بيشتر باشد براى وصول، اطمينان بخش تر است. در اين ميان اگر شناگرى با تخته پاره يا قدرت شخصى توانست خود را بساحل امن رساند برستگاران پيوسته و از خوف و هراس رسته است.
وَ عَمِلَ صالِحاً ... نكره آمدن مفعول: «صالحا» اجمال و عموم را ميرساند: هر عمل صالح بيش يا كم، خورد يا بزرگ كه ريشه اش بر منبع ايمان باشد: «فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ». از لام ملكيت و اختصاص و اضافه اجر بضمير جمع چنين برمى آيد كه براى هر كس باندازه ايمان و عمل صالح پاداش مخصوصى است، آنهم در پيشگاه خاص ربوبى «عِنْدَ رَبِّهِمْ» كه اضافه بهمه دارد و هيچ چيز نزد او گم نشود و كم و كاست نگردد:
وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ: اين آيات كه سرّ هبوط اجتماعى و راه صعود را در داستان بنى اسرائيل بيان فرموده با آيات هبوط آدم و طريق صعود او مطابق و هماهنگ است: در آن آيات نويد رستگارى بشرط پيروى از هدايت آمده، در اين آيات بشرط ايمان، و هر دو هبوط، به نسيم اطمينان بخش و رهايى از خوف و حزن پايان يافته است.
وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ: جمله «و رفعنا» ظاهر آنست كه عطف تفسيرى براى «إِذْ أَخَذْنا» مى باشد: عهد و پيمان محكم را بصورت برداشتن كوه بالاى سر آنها نمايانديم.
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اگر عطف تفسيرى نباشد، رفع براى تحكيم پيمان جداگانه ايست كه از آنها گرفته شده. جمله «خُذُوا ما آتَيْناكُمْ» بدون واو و فاء رابطه و كلمه قلنا، تفسير «إِذْ أَخَذْنا، ... وَ رَفَعْنا» مى باشد: رفع طور بآنها اعلام مى داشت كه آنچه از احكام و دستورات بشما داده ايم، با تمام نيرو و قوه كامل نگهداريد (از حضرت صادق عليه السلام، بقوة القلوب و الأبدان، تفسير شده).
احكام و دستورات دينى وسيله براى نگهدارى ايمان قلبى و تقويت آنست، گاه سرگرمى بانجام دستورات بصورت عادات در مى آيد و خود پرده غرورى مى شود پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 184
كه عقل و فطريات را مى پوشاند، و مقدمه و وسيله مقصود بالذات مى گردد. آيه سابق مقصود و هدف را چون قاعده و ميزانى نشان داد. گاه سست گرفتن شرايع و احكام از نيل بمقصود باز ميدارد «مانند سرنشينان كشتى نجات كه اگر نهايت سفر را فراموش كردند و سرگرم و دلبسته بكشتى گشتند غفلت، امواج، حركات مختلف در، يا منحرفشان مى كند، و اگر باستحكام كشتى و بستن منافذ آن نپرداختند باز بساحل و مقصد نميرسند.
(1/276)



حافظ احكام و دستورات الهى و ضامن اجراء آن پيش از هر چه ايمان باحكام و آورنده آن و احساس به مسئوليت باطنى نسبت بآن، آن گاه انديشه و نگرانى از عواقب ترك قوانين است. آنچه از حالات و نفسيات يهود قرآن و تورات نقل مى كند شاهد بر اينست كه ايمان محكم بدستورات و رسالت پيمبرشان نداشتند و احساس بمسؤوليت در آنها بيدار نبوده، نه عقل عاقبت انديش داشتند و نه و جدان بيدار و نه گوش شنوا، در چنين مغزهاى جامد و انديشه هاى كوتاه پند و عاقبت انديشى نيز اثر ثابت و هميشگى ندارد. اينگونه مردم را تنها از راه حس ظاهر و نشاندادن عواقب سرپيچى از دستورات ميتوان براى چندى تسليم و خاضع نمود، بايد چنان هراس و منظره هول انگيزى در دلشان ايجاد كرد و در برابر چشمشان نماياند كه هميشه در خاطرشان بماند. چنان كه علماء اجتماع و تربيت معتقدند كه عواقب گناهها و لغزشها را براى عامه كوتاه انديش از مردم بايد در صورت هاى محسوس و منظور نشان داد.
نماياندن كوه لرزان و آتش فشان، بالاى سر يهود گويا نمايش خوفناك عاقبت سست گرفتن و ترك قانون بوده تا با جاى گرفتن اين منظره مهيب در خاطر آنها همه نيروى خود را براى حفظ و اجراء دستورات بكار اندازند: «خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ» تنوين تنكير مشعر بر اينست كه همه نيروى خود را بايد بكار بريد تا دستورات الهى را در برابر طغيان شهوات و طمع و تهديد نگهداريد و از آن دفاع كنيد. و آن را جزء بجزء بخوانيد و متذكر شويد و انجام دهيد: «وَ اذْكُرُوا ما فِيهِ».
نفوس فرد و روابط جمع را قانون الهى مى تواند در حدود خود نگهدارد:
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 185
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نظام شريعت صورتى از نظام خلقت است و هر دو از يك مبدء ناشى شده. قدرت استوار دارنده كوه بر زمين و پيوست زمين بجهان بزرگ، همان است كه قوانين را فرستاده و نگهدارى و اجراء آن را باختيار بشر مختار واگذار كرده. اگر سستى و خللى در نظام خلقت يا شريعت پيش آيد نه كوه بر زمين و سنگ بالاى سنگ قرار مى گيرد نه نظام اجتماعى بر پا مى ماند.
ظاهر آيه همين است كه كوه يا قطعه اى از آن با همان جسم مادى بالاى سر يهود بلند شد. بعضى از بزرگان و محققين احتمال داده اند كه صورت غير مادى كوه كه قيام بعلت فاعلى دارد، از طريق حس باطنى بالاى سر آنها متمثل گرديد. ديگرى گويد:
موسى براى خاضع ساختن آنها بپاى كوه آتشفشانشان برد، و كسى كه پاى كوه يا ديوارى باشد گويند كوه بالاى سرش است. براى اين توجيه آيه «وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، از سوره اعراف» را گواه آورده، زيرا معناى «نتق» به حركت و جنبش در آوردن است زيرا اگر مقصود كندن و از جاى برداشتن باشد بايد «قلعنا» گفته شود.
بهر صورت كه بوده، مقصود ارعاب يهود بود نه اكراه چنان كه بعضى گفته اند زيرا در شريعت اكراه نيست.
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ...: با آن پيمان محكم و مشهود و هراس انگيز باز از محكم گرفتن و انجام دستورات روى گرداندند. باز فضل و رحمت خداوند شامل آنان شد و آنها را دچار عذاب سخت نكرد و پيمبران و مربيانى فرستاد تا شايد بحسب سنت الهى نفوسشان آماده و از روى ايمان و هوشيارى احكام را بفهمند و اجراء كنند.
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وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ: اين آيه از واقعه شگفت انگيزى كه تاريخ اسرائيل آن را پنهان داشته، پرده برميدارد، آنهم با جمله مؤكد به: «و لقد» و «علمتم» زيرا لام براى تأكيد و سوگند، قد براى تحقق است، علم، نسبت باوضاع و احوال داده مى شود نه شخص، گويند: «عرفه او را شناخت. و علم حاله و اوصافه حال و اوصاف او را دانست» اينجا تعبير به علمتم (كه معلوم، اشخاصند) بجاى عرفتم اشاره بشناسايى اين گروه با اوضاع و احوالشان است. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 186
در تورات كه سراسر در مناقب بنى اسرائيل آمده، از اين واقعه مانند بسيارى از وقايعى كه از آنها قرآن يادآورى كرده ذكرى نشده است. آنچه از وقايع كه در قرآن و تورات هر دو آمده تعبيرات قرآن و بيان چگونگى آنها با گفته هاى تورات تفاوت بسيارى دارد.
اين خود گواه روشنى است كه قرآن از منبع ديگر است. جالب توجه اينست كه با آن مراقبت و توجه علماء يهود و عامه آنها از نزديك به آيات قرآن بخصوص آنچه درباره آنان نازل مى شد، شنيده نشده كه اين مطالب و داستانهاى قرآنى را تكذيب كنند، و رواياتى كه بعنوان شرح و تفسير قرآن درباره داستانهاى يهود آمده در تفسير اينگونه آيات كمتر آمده. و اگر چيزى هست سربسته و مجمل است! اين گواه دسيسه بودن بيشتر اين گونه روايات از طرف يهود مى باشد.
اكنون بمطلب خصوصى و عمومى آيه توجه نمائيم: تعطيل شنبه از نظر تورات واجب بلكه از شعارها و نواميس قوم يهود است و از ديگر فرائض مهمتر آمده، گويند:
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خداوند روز شنبه بساختمان جهان پايان بخشيد و باستراحت پرداخت. و بنى اسرائيل در چنين روزى از مصر بيرون آمده و از مصريان رهايى يافتند. در چنين روزى يهود بايد از هر كارى دست كشند و به اقامه شعائر خود بپردازند. گروهى از آنها كه ساكنين سواحل و كارشان صيد ماهى بود، براى سرپيچى از انجام اين فريضه حيله اى پيش گرفتند و حرمت اين ناموس را نگه نداشتند. اينها چون ديدند روز شنبه ساحلها خلوت و دامها برچيده مى شود و ماهيها بيشتر روى مى آرند، حوضچه هايى از روز پيش مى ساختند و دامهايى مى انداختند، چون ماهيها روز شنبه در آنها مى افتادند راه بيرون رفتنشان را مى بستند تا روز بعد صيدشان مى كردند.
چنان كه سستى در نگهدارى و اجراء احكام، آئين را از ميان مى برد كه آيه سابق عاقبت آن را نماياند- حيله كردن در دستورات هم بنام دين آن را دگرگون و مسخ مى نمايد.
فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ: فاء تفريعى و امر كونوا، مشعر بر سرعت انجام فعل و تأثير آن گناه در بروز اين امر مى باشد. اين امر ظاهر در تكوين است: آن تجاوز به حريم شعار دين آنها را آماده كرد تا به امر تكوينى بصورت بوزينگانى در آيند. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 187
تكرار هر عملى پيوسته در تكوين نفسيات تأثير مى كند تا بصورت ملكات و خويهاى راسخ متناسب با عمل در مى آيد. توجه عامل، بمخالفت عمل با عقيده اصلى، موجب يك نوع تضاد نفسانى و ديگرگونى و مسخ فطريات او مى شود و آن خويها هر چه بيشتر راسختر ميگردد. هر يك از خويها و ملكات چون بر نفسيات غالب گرديد آثار آن در چهره نيز ظهور مينمايد. چنان كه غلبه خشم يا شهوت يا ديگر خوى ها بر نفس انسان بزودى در چهره اش نمايان مى شود و او را مانند حيوانى مى نمايد كه مظهر همان خوى است.
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چنان كه خوى هاى ثابت شده، در اندام صورت و در چشم و ابرو و دهان و دندان و خطوط روى و چگونگى موى همواره ظهور دارد. تا آنجا كه با توجه و مقايسه كامل در قيافه هايى غرائز غالبه از تركيب يك نوع يا چند نوع حيوان بچشم صاحبان نظر در مى آيد. و ميتوان گفت كه سازنده صورت ظاهر باراده بارى، همان سيرت باطنى و ملكات و غرائز ثابت مى باشد. زيرا واحد نخستين حيات (اسپرم) همه يا بيشتر حيوانات در آغاز با هم امتياز ظاهرى ندارند و تنها امتياز آنها آثار وراثت غرائز حيوانى يا ملكات انسانى است.
از اين رو هر چه تركيبات حياتى پيش مى رود غرائز آشكارتر مى شود و صورتهاى ظاهر بيشتر ممتاز مى گردد تا بصورت تركيب خاص جسمى و آلات و ابزار و جوارح گوناگون مانند دندان و چنگال درندگان و نوك و بال پرندگان بروز مينمايد.
حس تقليد در راقى ترين حيوانات مانند ميمون و اطفال آدم، آغاز تحول و آزادى از غرائز محدود و ظهور نوعى انديشه است پس از آن تركيب سابق و مخصوص نفسانى فرو ميريزد و ظهور عقل و تدبير منشأ و نتائج اعمال را مشخص مينمايد، تا با انديشه آزاد راه خود را پيش گيرد. اينجاست كه بايد تربيت و تعليم صحيح و ايمان، طفل مستعد انسان را رهبرى كند كه در حد تقليد كوركورانه و نابجا نماند. اگر در مرحله تقليد بماند و اين خوى در او راسخ شود متوقف مى شود و از هر خير و كمالى بدور و رانده شده و وسيله بازى مى گردد: «قردة خاسئين».
با توجه باين راز حيات بايد اعتراف كرد كه غلبه ملكات پست منشأ توقف و مسخ نفسانى مى شود و متوقف را براى مسخ ظاهرى آماده مى كند. سپس با تصرف مبادى فعاله عالم كه باذن پروردگار پيوسته مواد مستعد را صورت متناسب مى بخشند باطن به ظاهر پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 188
غالب مى شود (چنان كه بتدريج در همه حيوانات مشهود است).
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اگر در اين جهان خداى رحمان ستارى كرد، بحسب موازين نفسانى و اشارات قرآنى و صريح روايات صحيح، در عالم ديگر ملكات صورتهاى ظاهر را تغيير مى دهند:
اى دريده آستين يوسفان گرگ برخيزى از اين خواب گران
بعضى (مانند مجاهد) گويند: باطن آنها مسخ گرديد. اين نظر مخالف ظاهر آيه، براى آنست كه تاريخ يهود اين واقعه را تأييد نكرده است ولى ظاهر آيه 66 سوره مائده مؤيد همين مسخ باطنى است: «قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازِيرَ وَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَ أَضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ» (شرح آن در جاى خود خواهد آمد).
بعضى اين امر را تعبيرى (براى سرزنش و اهانت) احتمال داده اند چنان كه گويى:
«اكنون كه دلقكى پيشه خود ساخته اى پس يكباره ميمون شو!».
اين هر دو احتمال با آخر آيه سازگار نيست زيرا مسخ باطنى يا سرزنش، موجب عبرت و پايبندى ديگران نمى شود. مگر آنكه نظر بصفت «خاسئين» باشد: اين بوزينه- صفتان از آن جهت كه رانده و مطرود خلق يا ديگر بنى اسرائيل گشتند، عبرتى شدند براى مردمى كه در آن زمان بودند و كسانى كه پس از آنها آمدند.
آن مردمى كه تربيت و شعائر دينى، آنها را بالا آورد و پيش برد، چون باين مرحله تكامل رسيدند تربيت هاى غير دينى و شعائر قومى و ملى نمى تواند برپاشان دارد، اينها چون شعائر و نواميس دين را رها كنند وحدت و قدرت و معنويات خود را يكسره مى بازند و چون بوزينگان ملعبه و تقليدچى ديگران مى گردند و ديگر در سرنوشت خود تأثيرى ندارند و از صحنه زندگى رانده مى شوند: كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ ...
[سوره البقرة (2): آيات 67 تا 71]
(1/282)



وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالُوا أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ (67) قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَ لا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ (68) قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (69) قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا وَ إِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (70) قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَ لا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيها قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ (71)
[ترجمه ]
(67) بياد آريد آن گاه كه موسى بقوم خود گفت:
خداوند بشما امر ميكند كه گاوى را ذبح كنيد! گفتند: آيا ما را ببازى گرفته اى؟
موسى گفت: پناه بخدا مى برم كه از نادانان باشم. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 189

(68) گفتند: پروردگارت را براى خاطر ما بخوان تا بيان كند براى ما كه اين گاو چيست؟ گفت: خداوند ميگويد: آن گاو نه پير كار كشته است و نه بكر بكار نيامده، سنش بين اين دو باشد. پس آنچه بشما امر شده بى درنگ بجاى آريد.
(69) گفتند: براى خاطر ما از پروردگارت بخواه تا آشكار كند براى ما كه رنگ آن گاو چگونه است؟ گفت: ميگويد: آن گاويست زرد پررنگ (طلايين) كه رنگش بينندگان را شادان مى نمايد.
(70) گفتند: براى خاطر ما از پروردگارت بخواه تا خوب بيان كند اين گاو چيست؟
اين گاو بر ما مشتبه گشته، اگر خدا بخواهد ما براستى هدايت يافتگانيم.
(
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71) گفت، ميگويد: آن گاو بكار نيامده ايست كه نه زمين را شخم مى كند و نه كشت را آب ميدهد، از هر عيبى سالم و خط و خالى در آن نيست، گفتند اكنون حق را پيش آوردى، پس ذبح كردند آن را و نزديك بود كه انجام ندهند.
شرح لغات
: بقرة: با تاء تأنيث ماده گاو. گاو نر را ثور هم گويند مانند: رجل و مرئه، جمل و ناقه، كه نام ماده و نر اينها هم از دو لغت گرفته شده. اينجا چون تاء بقرة براى وحدت است بر گاو نر و ماده و در هر سن آن اطلاق مى شود.
هزؤ: (رجوع شود به آيه 14) عوذ: پناهندگى در حريم كسى كه مقتدر و مدافع باشد.
يبين: از بين بتشديد: فاصله و جدايى، هر چيزى كه در چشم و در تعريف عقلى روشنتر باشد و از مانندش جدا و مبين گردد.
فارض: از فرض، جدايى از چيزى، بر كنارى از كارى، از هم باز شدن. حيوان پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 190
فارض آنست كه از ناتوانى از زير كار بركنار گردد يا در اثر زائيدن دنده ها و شكمش باز و گشاد شود.
بكر: آغاز هر چيز، نخستين مولود.
عوان: ميان سالخوردگى و جوانى. عوان حرب: وسطگير و دار جنگ.
بين: بمعناى ظرفى: وسط. و بمعناى مصدرى: فرق. در اينجا بمعناى ظرف است.
ذلول: از ذلت، خوارى، رامى، ناتوانى.
تثير: از اثاره، برانگيختن، زير و زبر كردن.
حرث: آماده كردن زمين براى كشت، افشاندن بذر، كشتزار.
مسلمه: از سلامت، سالم از هر بيمارى و عيب و نقص و شكستگى.
شيه: از وشى: خال، هر رنگى كه غير از رنگ عموم بدن باشد.
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وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ ...: اضافه اختصاصى به ضمير «قومه» اعلام محبت و خيرخواهى مخصوص موسى نسبت بآنان است. نسبت امر بخداوند براى جلوگيرى از ترديد و شبهه است و تعبير بصيغه مضارع (يأمر) مؤكدتر از ماضى و اشاره بدوام اين امر است. ولى بنى اسرائيل با همان روح جمود و ترديد درباره هر دستور، با لحن زننده اى گفتند: «أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً؟!» موسى با لحن ملايم و تعبير پر مغز گفت: «أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ». نسبت بازيگرفتن ديگران بيك مرد الهى و پيمبر مربى از هر نسبت ناروايى نارواتر و نابجاتر است. ببازى گرفتن ديگران كار مردم پست و فرومايه است اينها هستند كه ديگران را ملعبه هوا و هوس خود مى سازند. و ارزش خود و ديگران را نمى شناسند. پيمبران بزرگوار كه ارزش نيروهاى معنوى بشرى را شناخته اند تنها هدفشان در مقام تعليم شناساندن اين استعدادها است و با دستوراتى كه ميدهند اين ارزش و شخصيت را بالا مى برند و از سقوط نگهميدارند. پس ظاهر از جاهل در اين آيه جاهل بمقام انسانى است. «و گرنه در برابر اسرار جهان و عظمت خالق آن هيچكس عالم مطلق نيست و مانند پيمبر خاتم (ص) دستور داشت كه رَبِّ زِدْنِي عِلْماً، گويد». چون استهزاء نتيجه چنين جهل و خود گناه بزرگيست موسى در جواب اين تهمت، استعاذه كرد نه استغفار يا تبرى از آن، زيرا استعاذه (طلب پناهندگى) درباره مصيبت يا گناهى است كه توبه و استغفار براى دفع يا رفع آن كافى نيست.
بعد از اين جواب بجاى آنكه بنى اسرائيل درك كنند كه امر جديست و بايد پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 191
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بيدرنگ اجراء نمايند، بپرسش هاى بيجا از اوصاف و خصوصيات گاو پرداختند و با اين پرسش هاى سبكسرانه كار را بر خود دشوار كردند، زيرا مورد امر در ابتداء «بقرة» نكره بود و هيچ اشاره بوصف و قيدى در آن نبود. پس هر گاه وى را ذبح ميكردند از عهده تكليف برآمده بودند. آنها با عبارتى كه در آن شك و سبكسرى و خود پسندى ظاهر است نخست از ماهيت گاو مى پرسند: «ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ؟». دو بار «لنا» تكرارشده كه خودپسندى و غرور احمقانه آنها را ميرساند و بجاى «ربنا» «ربك»، و بجاى «ما صفتها» «ما هى» گفتند كه گويا مورد امر از اول بيان نشده و اكنون با درخواست آنها بايد معين گردد. در جواب اين پرسش فقط سن گاو معين گرديد. آن گاه با پندى آمرانه فرمود: «پس از اين توصيف كوتاه» بيدرنگ آنچه مأموريد انجام دهيد!. دوباره از رنگ آن پرسيدند! سه باره- چنان كه گويا متحيرند چه بپرسند ولى بحسب طبيعت بهانه جويى و خيرگى و اينكه شايد بتوانند پيمبر را در جواب عاجز و خود را از تكليف برهانند، باز از ماهيت آن مى پرسند:
«ماهى» و چون متوجه شدند كه گستاخى و خيرگيشان از حد گذشته با لحن عذر و اعتراف بگمراهى خود، مى گويند: «إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا ...» اين بار اوصاف گاو مورد امر بيشتر و موضوع تكليف محدودتر و انجام آن دشوارتر مى گردد.
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عموم مفسرين بتقليد يكديگر براى پيدا كردن علت اين حكم (ذبح بقره) بعضى از قاتل مجهول و علت قتل پى جويى كرده اند بعضى براى سبب خوشبختى كسى كه چنين گاوى در سراى او يافت شد و ببهاء بسيارى آن را فروخت داستان ها بافته اند، كه همه اخبارى اسرائيلى است و سند اسلامى درستى ندارد. ظاهر اين آيه بقرينه آيات ديگرى كه درباره يهود و گاو است، اينست كه اين امر حكم مستقلى بوده. و مقدمه براى مطلب آيه بعد نيست. و همين كه اين سوره با آن همه حقايق و مطالبى كه در بر دارد باين نام (بقره) خوانده شده دليل بر اهميت اين داستان و دستور است.
بنى اسرائيل چون ساليان دراز محكوم مصريان بودند، مانند هر قوم محكوم و زبون ديگران، خواه نخواه اوهام و معتقدات مصريان بر آنها چيره شده بود. يكى از مقدسات مصريها گاو بود- گويا احترام و تقديس گاو در مصر مانند هند بيشتر در طبقه كشاورزان و دام داران شايع بود. چون بنى اسرائيل با اين طبقه كه اكثريت مردم آن سرزمين بودند آميزش داشتند تقديس و پرستش گاو بتدريج در آنها پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 192
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آن چنان سرايت كرد كه بيشتر آنان عقيده يگانه پرستى پدران خود را فراموش كردند- و چون تقديس گاو در ميان اين طبقات بوده (مانند گاو آپيس «1»). اين عقيده در تاريخ باندازه خدايان طبقات حاكمه مصر شهرت نيافته است. شايد پس از خروج از مصر و زندگى طولانى در بيابان و معاشرت با قبائل گاوپرست نيز در آنها مؤثر بوده. در هر جا و بهر طريق باشد، تقديس گاو و گوساله در نفوس آنان ريشه داشته و محبت آن قلوبشان را فراگرفته بود. چنان كه در همين سوره آيه 88 بآن اشاره مى كند: «وَ أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ». بنا بر اين اتخاذ گوساله پس از چند روز غيبت موسى از جهت غفلت و پيش آمد ناگهانى يا اغفال نبوده بلكه منشأ آن علاقه و كشش باطنى آنها بچنين پرستشى بود. بنى اسرائيل كه شعور درك توحيد خالص را نداشتند خواه نخواه ميبايد براى خود معبود محدود و محسوسى گزينند، و چون عصبيت قومى و تعليم پيمبران و نكوهش از خدايان ديگران مانع آنها از تقديس و عبادت خدايان ديگر ملل بود ناچار باين معبود بين المللى زيبا و زنده و زاينده و كارنده و مؤثر در زندگى روى آوردند.
چون تقديس و محبت غير خداوند در حد پرستش، شعور فطرى خداپرستى را پيوسته خفته و پنهان ميدارد، اولين اقدام اصلاحى پيمبران براى بيدار كردن شعور و وجدانهاى بشرى مبارزه منطقى و عملى با بتها و طاغوتها و برداشتن آنها از جلو راه پيشرفت عقل بشرى بوده. يگانه راه بكار افتادن استعدادهاى عقلى و نامتناهى و احياء قواى معنوى و باز شدن سرچشمه عواطف خير، روى آوردن و مقابل داشتن نفس است بسوى مبدء غير متناهيى در قدرت و فعليت هر كمال، همين كه موجود محدود محسوس يا نامحسوس از
__________________________________________________
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1- از لاروس قرن بيستم: آپيس، ياهاپى گاو مقدسى بوده كه در ممفيس پرستش ميشد، هاپى تجسم خداى «فتاح» بكسر فاء، و نشانه نيروى خلاقه طبيعت بوده، اين گاو را علاماتى ميبايد: هلالى بر پيشانى، سوسكى زير زبان، كركسى بر پشت، تا زنده بود در معبدى نگهدارى ميشد، چون ميميرد، آزيرس- يا آزارها پى ميگرديد- نامهاى اساراپيس، هاساراپيس، سراپيس، كه يونانيان و روميان بخدايان مصرى مى گفتند از اين جهت بود.
بمقبره آپيس ها، سراپئوم، مى گفتند. نام هاپى، بخداى نيل، و به ارواح چهارگانه مراقب ظروف احشاء موميايى شده نيز گفته ميشد.
از پتى لاروس: آپيس يا هاپى گاو مقدس در نظر مصريان قديم بود و از كاملترين خدايان شكل حيوانى ناشى ميشد، و بايد از «ازيرس» و «فتاح» نشانى هايى داشته باشد روى پيشانى لكه اى سفيد بشكل هلال، بر پشت شكل كركس يا عقاب، زير زبان شكل سوسك، پس از چندى كاهنان آن را بعنوان قربانى آفتاب در آبگيرى غرق ميكردند و بعد جسدش را موميايى كرده مى پرستيدند.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 193
جهت تقديس و محبت عقل و شعور آدمى را پر كرد پرتو آن حقيقت ازلى بر آن نمى تابد و از وراء قشر ضخيم شرك، آن اشعه وا مى تابد، از جهت ديگر چون پرستش و توجه بغير حق مطلق قواى عقلى را راكد ميگذارد و منابع عواطف خير را مى خشكاند، پرستنده بت يا گاو يا طاغوت (فرد خودسر و سركش) ارزش واقعى آدمى را درك نميكند.
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در نظر محدود بت پرست با ارزش تر از هر چيز همانست كه مى پرستد و فقط در برابر آن خود را مسئول ميداند. ديگر احساس به مسئوليت در برابر قوانين عمومى و حدود و حقوق در ضمير او نيست. و نيز چون ترس و تهديد اثر ثابت و باقى ندارد آنهم نمى تواند براى هميشه پايبند حقوق و حدود باشد و همين كه ترس و تهديد از بالاى سرش رفت تجاوز مى كند (چنان كه آيات قبل در داستان رفع طور و مسخ تذكر داد) و براى رسيدن بكمترين آرزوى پست خود نفوس محترمى را از ميان مى برد (كه آيه بعد بآن اشاره دارد).
با توجه باين حقيقت دستور اجتماع عمومى يهود براى كشتن گاو و بپا داشتن جشنى بعنوان گاوكشى (يا عيد خون) دستور مستقلى بوده: كه بايد همه گاوى را در ميان گذارند و در خريد و كشتنش شريك شوند و آن را ذبح كنند. اين گاوكشى براى قربانى يا قصابى نبوده بلكه تا با اين خاطره، تقديس و پرستش آن از خاطرها برود و اثر اين اجتماع عمومى در نفوس كوچك و بزرگ باقى بماند، اين روش پيمبران بزرگ و اولين قدم براى اصلاح و احياء نفوس است، چنان كه ابراهيم خليل اولين منادى آزادى و آخرين مكمّل راه سعادت خاتم انبياء (ص) چنين روز تاريخى و بت شكنى داشتند. موسى هم گوساله ساخته طلايى را خورد كرد و آتش زد و خاكسترش را به آب و باد داد. ولى صورت هاى اصلى آن هميشه در ميان آنها مى زيست و محبتش در دلهاى آنان جاى داشت و آثار پرستش و تقديس آن در اعمال و انحرافهاى آنان آشكار بود.
پيش آمد قتلى كه همگى بنى اسرائيل را تكان داد و سر و صدايى راه انداخت گويا به موسى فرصتى داد كه اين دستور را با آنكه اجرائش بر يهود بسى سنگين بود اعلام نمايد، اعتراض و سؤالات گوناگون همه براى همين بود كه شايد انجامش متوقف شود.
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً: تعبير بفعل مضارع «يأمركم» مى تواند اشاره اى پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 194
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باشد به اينكه اين امر براى يك بار نيست. ظاهر اين آيات و ضمائر و اشارات اينست كه در واقع مورد امر گاو معين و موصوف باين صفات بوده:- گاوى ميانه سال، زرد طلايى و درخشنده، كار نكشته و چابك، سالم از هر عيب- ولى در ظاهر مأمور به اولى نكره و مطلق بود و اگر بنى اسرائيل آن را انجام مى دادند تكليف را انجام داده بودند. پس در اين امر نه حكم اول نسخ شده و نه تأخير بيان از وقت حاجت مى باشد.
همه احكام خود يا به اعتبار موضوعات اگر داراى واقعيتى باشد چون درك و عمل بواقع مشكل است همين ناآسانى موجب تعطيل آن مى شود. از اينجهت مردم تنها مكلف بظاهرند در هر حكم و موضوعى هر چه بيشتر بحث شود و راههاى احتمالات بازگردد ذهن انسان به فهم حكم واقعى نزديكتر و مكلف از اجراء و عمل دورتر ميشود:
«وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ».
در روايت است: «اگر هر گاوى را بنى اسرائيل ذبح مى كردند از عهده تكليف برآمده بودند ولى آنها سخت گرفتند خداوند هم بر آنان سخت گرفت». اين هم درس و تذكر ديگرى است كه اين آيات مى دهد و مبين ربط و نظم مخصوصى است كه با آيات سابق دارد: چنان كه سست گرفتن دستورات و تأويل احكام موجب تعطيل مى شود همچنين است سؤالات بيجا كردن و راههاى احتمالات را گشودن «1».
__________________________________________________
1- مجمع البيان در تفسير «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ.» از ابن عباس روايت ميكند: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله خطبه اى خواند و فرمود: «خداوند حج را بر شما واجب كرده» عكاشه (يا سراقه) بپاخاست و عرض كرد: «آيا در هر سال؟
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اى رسول خدا.» آن حضرت از وى روى گرداند تا دو يا سه بار اين سؤال را تكرار كرد، آن گاه رسول خدا فرمود: «واى بر تو چه تأمين دارى اگر بگويم: آرى، بخدا سوگند اگر بگويم. آرى، واجب مى شود و چون واجب گرديد از عهده انجام آن برنمى آئيد و اگر آن را ترك كرديد كافر خواهيد شد، پس مادامى كه شما را واگذارده ام، واگذاريدم، پيش از شما مردمى هلاك شدند بسبب اينكه بر پيمبرشان همى رفت و آمد ميكردند و بيش از حد از وى سؤال مينمودند. چون من شما را بچيزى امر كنم باندازه توانايى انجامش دهيد و چون از چيزى نهى كنم از آن خوددارى كنيد.
از امير المؤمنين عليه السلام است (نهج البلاغه): خداوند احكامى را بر شما واجب كرده كه نبايد ترك كنيد، و حدودى براى شما مقرر داشته نبايد از آن تجاوز كنيد و از چيزهايى شما را نهى كرده آنها را هتك نكنيد، بسود شما نه از روى فراموشى، از چيزهايى سكوت كرده پس خود را بمشقت و تكلف دچار نكنيد.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 195
[سوره البقرة (2): آيات 72 تا 75]
وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيها وَ اللَّهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (72) فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتى وَ يُرِيكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ إِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74) أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (75)
[ترجمه ]
(
(1/292)



72) بياد آريد آن گاه كه نفسى را كشتيد پس در باره آن بستيزه برخاستيد و بگردن يكديگر گذارديد، و خداوند آشكار كننده چيزيست كه پيوسته كتمان ميكرديد.
(73) پس گفتيم بزنيد او را ببعض آن گاو، اينچنين خداوند مردگان را زنده مى كند و آيات خود را بشما مى نماياند، باشد كه بانديشه گرائيد.
(74) سپس دلهاى شما بعد از آنچه گذشت سخت گرديد پس آن دلها از جهت قساوت چون سنگ يا سخت تر از سنگ است، و براستى از پاره اى از سنگها نهرها ميجوشد، و پاره اى از سنگها شكافته ميشود پس آب از آن بيرون ميآيد، و پاره اى از سنگها از ترس خدا فرو ميريزد، و هيچ خداوند از آنچه ميكنيد غافل نيست.
(75) آيا پس از اين، چشم داشت داريد كه بسود شما ايمان آرند با آنكه گروهى از اينها بودند كه كلام خداى را مى شنيدند سپس بعد از آنكه آن را دريافتند تحريفش ميكردند با آنكه خود ميدانستند.
شرح لغات
: نفس: روح، خون، جسد، شخص، خود، حقيقت. اگر روح مقصود باشد تأنيث مجازى دارد.
ادارأ: از تدارأ «باب تفاعل»: بشدت از خود دفع كردن و بگردن ديگرى گذاردن.
تاء در دال ادغام شده و همزه وصل بر سر آن در آمده.
تكتمون: مخاطب مضارع از كتمان: پنهان داشتن رأى و عقيده اى كه بايد اظهار شود و هيچ بروز نكند. پس اخص از اخفاء و ستر و مانند اينها است.
ضرب: زدن، مانند معناى فارسى بحسب اضافات، موارد استعمال بسيارى دارد مانند: پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 196
قدم زدن، برهم زدن، چادر زدن، بالا زدن، بپاى آن زدن، زدن نبض و قلب ...
آيات: جمع آيه: نشانه، صفت مخصوص، قسمتى از كتاب آسمانى.
قست: سخت تاريك شد، پول وازده شد- از قسوة: سخت و محكم شدن.
يتفجر: مضارع باب تفعل از فجر: راه باز كردن با فشار و پى در پى بيرون آمدن و آشكار گشتن.
نهر: جوى بزرگ، آب بسيار.
يشقق: مدغم يتشقق از شق: شكافتن، گشودن راه.
طمع: علاقه و چشم داشتن بچيزى كه آسان بدست نمى آيد.
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تحريف: چيزى را بيك جانب، و از جاى خود برگرداندن- از حرف: جانب و كنار.
وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً ...: آنچه اين آيه بصراحت يادآورى ميكند و خبر مى دهد اين است كه: يهود نفس محترمى را كشتند آن گاه هر دسته يا قبيله اى براى برائت خود قتل را بگردن ديگرى انداخت يا براى يافتن قاتل و سبب قتل بستيزه برخاستند.
از جمله اسميه: «وَ اللَّهُ مُخْرِجٌ ...» حصر و ثبوت فهميده ميشود، بيرون آورنده اين راز از زير پرده كتمان همان خداوند است. اين راز تنها از جانب خداوند بايد كشف شود.
چرا نسبت قتل بهمه داده شده: «قتلتم؟». چنان كه نعمت ها و گناه ها و خصلت هاى قوم يهود را قرآن به يهوديان زمان خود نسبت داده و همان آنها را مورد خطاب و عتاب قرار داده است. اين يا از جهت وحدت ملى و قومى است چنان كه رفتار و اعمال افراد و طبقات قومى را نسبت بهمه ميدهند. يا چون قوم يهود در نفسيات و روش و خوى هاى مخصوص خود با هم شباهت دارند اعمال گذشتگان آنها را آيندگان بطبيعت هم خويى پيروى يا امضاء ميكنند.
بيشتر مفسرين اين آيه را مقدمه آيه قبل دانسته اند: آنها براى يافتن و حكم درباره قاتل از موسى دادخواهى كردند. موسى گفت: از جانب خدا مأموريد كه گاوى را ذبح كنيد، چون اين جواب را با دادخواهى نامربوط پنداشتند، گفتند: آيا ما را بمسخره گرفته اى؟
بنا بر اين دريافت، سزاوار بود اين آيه مقدم باشد تا مطابق با واقع آيد. اگر اين دريافت مفسرين سند درستى نداشته باشد مقدم داشتن دستور كشتن گاو خود مطلب پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 197
مستقل و مهمى بوده و در ضمن اشاره به قاتل واقعى و نشاندادن مبدء هر جنايت و شرّ است.
زيرا فطرت آدمى بهمان اندازه كه بحق و عدل و خير مايل است از ستم و ناروا نفرت دارد.
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تجاوز بحقوق و كشتن نفوس و ستم پيشگى از عوارض نفسانى است و علل آن را مانند بيماريهاى جسمى بايد از خارج جستجو نمود. مصلح بصير اجتماعى چون طبيب حاذق بايد ريشه ها و موجبات انحرافها را بيابد آن گاه بعلاج پردازد. بهمان اندازه كه توجه بحق مطلق، مبدء خير و كمال و عدل است پرستش غير خدا منشأ نقص و شر و فساد مى باشد زيرا حقيقت پرستش تقرب و همانند شدن عابد با معبوديست كه آن را كامل مطلق و پرستش آن را كمال خود ميپندارد. پرستش جماد جمود مى آورد و پرستش حيوان حيوانيت را ميافزايد و پرستش هر موجودى پرستش كننده را در آن حد ميدارد. پرستش مطلق از هر بندى آزاد ميكند و بسوى هر كمالى پرواز ميدهد. پس پرستش بهر صورت منشأ و ريشه فكرى و نفسانى هر خير و شريست و همين سرّ:
«قولوا لا اله الّا اللَّه تفلحوا»
است كه ايمان و اعلام اين حقيقت رستگارى مطلق مى بخشد و از هر بند و حدى ميرهاند پرستش حيوان پرستش شهوات حيوانى است، خواه در صورت چهارپاى بى زبانى باشد يا آدم نماى مستبدى كه محكوم شهوات و هواهاى خود است. بهر صورت اينگونه پرستش بند و حد وجدانيات و فطريات را در هم مى شكند و موجب هر گونه ستمى ميگردد. پس قاتل ستمكار و دزد جنايتكار در حقيقت همان معبود ناحق و پرستش آنست نه بشرى كه فطرت خيرخواهى و حق پرستى او اگر منحرف نشود و با نيروى ايمان تقويت شود از هر گناه و جنايتى بازش ميدارد.
پيمبران بحق براى اصلاح نفوس، هم بتهايى كه نمودار شهوات و هواهاى بشرى بودند مى شكستند و ميكشتند، هم با دعوت بتوحيد و حكومت ايمان و فطريات بشرى شهوات طاغى نفسانى را.
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در دنيايى كه حكومت و پرستش بتها و كاهنان و مستبدان هواپرست و نظامات و قوانين آنها استعدادهاى علمى و عملى مردم را محدود ساخته و درون ها را تيره «فطرتها را منحرف كرده و شعور انسانى را خفته ميدارد و براى نفوذ بيشتر و دوام قدرتشان راههاى شر و فساد را از هر سو مى گشايد، در چنين دنيايى سران اجتماع و داعيان اصلاح از روى غفلت يا براى اغفال رژيم ميسازند. قانون سازان براى مباشرين جرم و آلتهاى جنايت پيوسته قانون و بند و ماده وضع ميكنند و زندانها را براى پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 198
تحديد جرائم توسعه ميدهند و شمشير و طناب و گلوله را براى سر و گردن و مغز مباشرين جرائم (نه مسببين اصلى) تيز و محكم و جانگدازتر مى كنند. اخلاقيون پى در پى مكتبهاى اخلاقى جعل ميكنند. واعظان و ناصحان همواره گناهان را بگردن افراد مياندازند و به پند و نصيحت آنان مى پردازند. مرشدان دستور رياضت هاى روحى ميدهند. اينها همه يا نميخواهند يا نميتوانند سبب و علت اصلى جنايات و انحرافها را درك كنند و براهنمايى و روش پيمبران بزرگ و مصلحين بصير فطرتها را برافروزند و عقول را بسوى حق گردانند و بتها را از سر راه بردارند: جمعى كه گرفتار محيط تاريك و محدودى شده اند همه ميكوشند تا راه خروج و نجاتى بيابند در اين كوشش و حركات مختلف قهرا با هم تزاحم و تصادم دارند، آيا در اين ميان مجرم كيست و راه خروج و دفع تزاحم چيست؟ آيا اينها ميتوانند حاكم تعيين كنند و قانون وضع نمايند و مزاحم و مجرم بشناسند؟ مگر آنكه مرد بصير بمحيط و آشناى بسازمان خود را بكليد برق رساند و فضا را روشن كند و همه را از تحير نجات دهد، و راه خروج را بشناساند و منحرفين را از انحراف باز دارد و با نور هدايت در صراط مستقيم پيش برد.
فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها ...
:
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مرجع ضمير مذكر «اضربوه» راجع بمقتول مستفاد از «قتلتم» و باء «ببعضها» براى سببيت و ضمير راجع ببقره است: آن مقتول را با بعض اعضاء گاو بزنيد، اين عضو را باختلاف: پا، زبان، دم، استخوان، احتمال داده اند، اين نظر عموم پيشينيان از شارحين قرآن است، آن گاه با توجه به: «كَذلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتى ...»
و ضميمه نقليات چنين استنباط كرده اند كه: سپس مقتول زنده شد و قاتل خود را شناساند، بنا بر اين بايد جمله اى مانند: «فضرب به و احيى بآن زده شد و زنده گشت» مقدر باشد. بعضى از صاحبان نظر اين نظر را چنين توجيه كرده اند:
چنان كه پيوسته در جهان طبيعت موادى كه در آنها استعداد حيات نهفته است چون بهم برخورند از آنها سرّ حيات ظاهر ميگردد و پوياى راه زندگى و گوياى اسرار آن ميگردند، ميتوان از برخورد آدم و گاو كشته اى كه مايه حيات در آنست زندگى ظاهر شود و خداوند خواسته تا اين حقيقت در نظر بنى اسرائيل بصورت محسوسى نمايان شود. ديگرى اين دستور را اشاره بعلم ارواح و احضار دانسته كه اكنون اسرار آن كشف ميشود. ولى اين توجيهات بنا بر اين است كه پس از زدن عضو گاو بر مقتول آن زنده شده باشد و نيز آيه ناظر بكشف سرّ حيات و نشاندادن احياء اموات باشد، با آنكه نه آيه صريح در زنده شدن پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 199
مقتول، و نه سياق آن راجع به بعث و معاد است محقّق مصرى (در تفسير المنار) گويد:
آيه اجمالا هم زنده شدن مقتول را نميرساند، چنان كه در تورات است، اين دستور براى از ميان بردن اختلاف و خصومت درباره مقتولى است كه قاتلش مجهول باشد و آيه «كَذلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتى »
ناظر به حفظ نفوسيست كه بسبب اختلاف در معرض هلاك در آمده، مانند:
«مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً» و «لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ».
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در باب 21 از سفر تثنيه تورات چنين آمده: چون در سرزمينى كه پروردگارت بتو دهد كشته اى يافت شود كه در ميان كشتزارها افتاده و معلوم نيست كى او را كشته، شيوخ و قضات تو بيرون ميروند و مسكن هايى كه اطراف كشته است اندازه ميگيرند پس شيوخ آنجا كه نزديكتر است گوساله اى را كه با آن كشت نشده و شخم نكرده با خود بسوى وادى دائم الجريان كه در آن كشت و زرع نيست مى آورند، و گردن آن گوساله را مى شكنند، آن گاه كاهنان بنو لاوى پيش مى آيند، چون خداوند آنها را براى خدمت خود و بركت خواستن بنام پروردگار گزيده و هر خصومت و ضربه اى بحسب گفتار آنان بايد فيصل يابد، همه شيوخ نزديك بمحل گشته دستهاى خود را روى گوساله گردن شكسته در وادى مى شويند و با صراحت ميگويند: دستهاى ما اين خون را نريخته و چشمان ما آن را نديده، بيامرز قبيله خود اسرائيل را كه قربانيش كردى اى پروردگار و خون بى گناهى را در ميان قبيله ات قرار مده، آن گاه آن خون مورد آمرزش ميشود و خون بيگناه از وسط برداشته مى گردد ...
محقق ديگر (سيد هندى) ضمير «ببعضها» را به «نفس» برگردانده نه به «بقره» گويد: اين يادآورى داستان جداگانه است و مربوط به آيه سابق كه دستور كشتن گاو است نيست. دستور آيه اين است كه: عضوى از مقتول را بخودش بزنيد، و مانند اين تدبير براى كشف قاتل و مجرم معمول بوده، تا متهمين بقتل جمع شوند و عضوى از مقتول را بدست گيرند و بر وى زنند قهرا آنها كه قاتل نبودند با جرئت ميگرفتند و ميزدند و قاتل بجهت «الخائن خائف» چون مرعوب و دچار ترديد ميشد معلوم ميگشت.
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اكنون كه با نظر دوختن در خود آيات ميخواهيم از بند تقليد غير معصوم گذشتگان بيرون آئيم مى سزد كه در سياق آيات و تعبيرات آن بيشتر دقت نمائيم: «ضرب» چنان كه در شرح لغات بآن اشاره شد از جهت نسبت بنوع فاعل و مفعول بيواسطه و با واسطه و حروف جاره معانى مختلف و وسيعى دارد، مثلا: «ضرب فى الارض» يعنى در زمين قدم پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 200
زد و براه افتاد. «ضرب بالارض» يعنى بر زمين ايستاد. «ضربه بالعصاء» يعنى او را با عصا زد. «ضرب العدد بالعدد، و الرقم بالحساب» يعنى: اين عدد را با آن عدد در آميخت، و اين رقم را بپاى آن حساب زد.
چون ضمير «اضربوه» در آيه مرجع صريحى ندارد آن را بمقتول مستفاد از «قتلتم» برگردانده اند با آنكه از فعل، مصدر زودتر متبادر ميشود. با توجه باين بيان و آنچه در اسرار دستور كشتن گاو گفته شد، معناى آيه چنين ميشود: پس گفتيم آن قتل را بپاى آن گاو يا بحساب آن بزنيد: مانند عالم اجتماعى يا پزشكى كه منشأ شر و جنايت يا بيمارى «مانند مسكر» را معرفى مى كند ميگويد: اين جنايت يا بيمارى بعضى از جنايات آن، يا يكى از آنست و بايد بحساب آن آورد.
اين لطف خداوند است كه با شناساندن اصل و منشأ همه گناهان و جنايت ها و دستور از ميان بردن آن نفوس و جوامع را پيوسته زندگى نوين مى بخشد و نفوس و حقوق را از هلاكت و تباهى همى نگه ميدارد: «كَذلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتى »
.
اينگونه دستور و بازكردن راه صلاح و خير از آيات خداوند است كه با اجراء آن براى هميشه چشمهاى همه براى ديدن آيات خداوند باز و بينا مى گردد: «وَ يُرِيكُمْ آياتِهِ»
.
با پيروى اين احياء و ارائه، سرمايه هاى خرد از جمود و تقليد مى رهد و راه تعقل باز ميشود: «لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»
.
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افعال مضارع «يحيى، يرى، تعقلون» چون دلالت بر استمرار فعل دارد پس مخصوص قومى و زمانى نبايد باشد. با اين بيان پيوستگى اين آيه با آيه سابق و لا حق مشهود ميگردد:
ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ: لغت قساوت سختى و تاريكى و از قابليت افتادن و وازده شدن را ميرساند. قسى و قاسى چيزى است كه سخت شده و خود را گرفته چنان كه استعداد پذيرش حركت و حيات از آن رفته. «ارض قاسية» زمينى است كه گياهى از آن نمى رويد، و «حجارة قاسية» آن سنگ سختى است كه پذيرش ندارد. «قلب قسى» ضمير جامدى است كه احساس و عواطف و حيات معنوى از آن سلب شده است. قساوت صفت عارضى بر موجودى است كه خود بخود پذيرا مى باشد.
ضمير و قلب آدمى براى درك نامحدود، و دستگاه حركت و رشته هاى اعصاب و پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 201
عضلات براى تحرك دائم، آماده است. آن از بيخبرى و اين از بى حركتى خسته و فرسوده ميشود. شعور ذاتى بكمال و علاقه ها و نيازمندى ها، حواس و بدن را بكار مى اندازد.
ذهن، فراگرفته صورتها را از صفحات درونى آشكار و رديف ميگرداند، قدرت تعقل از تجربيات خيال و وهم نتايج علمى و كلّى ميگيرد.
آنچه اين حركت و حيات سرشار و پيوسته را متوقف ميسازد و قواى فعال و خلاق انسانى را از كار مى اندازد غرور و دلخوشى داشتن به اندوخته هاى درونى و بيرونى است.
پيمبران بزرگوار با ارائه آيات و بازكردن جلو چشم انداز عقول و در هم شكستن غرور و تقاليد كوشيده اند تا استعدادهاى خفته را بيدار كنند و انديشه ها را برانگيزند و زنگها و جرمهاى خويهاى پست را بزدايند و از مرگ و جمود و قساوت ضمائر، آدمى را برهانند.
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موسى (ع) آن همه آيات را در مظاهر محسوس نشان داد تا دشمن را درهم شكند و دوست پيرو را از سكون باطنى و ذلت نجات بخشد و در آخر كار گوساله معبود و گاو محبوب را سوزاند و ذبح كرد. شگفتا! كه پس از اين همه تدبير و آيات، يا آن گاوكشى و احياء (بحسب دو احتمال در مشار اليه- مِنْ بَعْدِ ذلِكَ-) دلهاى آنان قسى و سخت شد، مانند چه؟:
فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً: از اين رو آن دلها چون سنگ است. نه مانند خاك نرم كه داراى كشش و گرائيدگى بزندگى و نمو و تسليم براى حق باشد. از اين رو هيچگاه اميد خرمى و سرسبزى بآن نميرود. «1»
آيا آن دلها از هر جهت چون سنگ است؟ لغت «أو» اگر براى ترديد و تشكيك باشد نسبت بمخاطب است: ميتوانى آن دلها را چون سنگ دانى يا سخت تر. ميتوان براى تقسيم باشد: قلوب بعض آنها يا در مرتبه اولى چون سنگ است و بعض ديگر يا در مرتبه دوم از سنگ سخت تر ميباشد. ظاهر آنست كه «أو» در اينجا بمعناى «بل» و براى اضراب است: آن قلوب چون سنگ است، بلكه از آن هم سختتر.
وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ: گر چه از سنگ چيزى نمى رويد ولى از دل تخت سنگهاى كوهستان با همه سختى نهرها مى جوشد و بيرون ميريزد. اگر از دل سنگها
__________________________________________________
1-
از بهاران كى شود سر سبز سنگ خاك شو تا گل برويى رنگ رنگ

سالها تو سنگ بودى جانخراش آزمون را يك زمانى خاك باش

پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 202
نهرها نجوشد از تأثير عوامل طبيعت شكافته ميشود و از خلال آن آب بيرون مى آيد:
«وَ إِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ».
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يكى از اين عوامل، آبها و رطوبت هايى است كه در خلال سنگها نفوذ ميكند چون يخبندان شد آن آبها منبسط ميشود و سنگها را مى شكافد «چون آب بر خلاف ديگر اجسام از سرما نيز باز مى گردد و اگر نبود اين قانون مخصوص و استثنايى براى آب، در زمستان يخ، جويها و حوض ها را بحسب قانون وزن مخصوص پر ميكرد، و در تابستان راه بيرون آمدن آب از كوه ها چنان كه بايد باز نمى شد!!». ديگر از عوامل شكافنده سنگها تحريكات دائمى و درونى زمين است.
اين دلها سخت تر از سنگ خارا است. نه پذيراى حق و نه داراى حيات معنوى و كمال عقلى است. نه از درونش عواطف و خير ميجوشد، نه پند و حكمت و عبرت از راه گوش و چشم بضمير و و جدان خشك و مرده آنها راه مى يابد. نه در مقابل عظمت و قدرت و آيات محسوس سر فرود مى آورد. با آنكه سنگهاى سر برافراشته كوهستان در برابر قدرت و قهر آيات خداوند فرو مى ريزد: «وَ إِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ».
يكى از دانشمندان طبيعى ميگويد: همين كه كوه ها بحسب قوانين خلقت تكوين شد و از ميان زمين و دريا سر برآورد و خود را گرفت و بر خود باليد طبيعت كه دشمن تكبر و خودبينى است عوامل خود را بر وى مسلط ميكند و از كبريائيت آن مى كاهد و سربزيرش ميكند، از نوسانهاى زمينى تا آتشفشانهاى درونى و بارشهاى بيرونى تا حشرات ريز! قرآن با اين تشبيه و تمثيل «كه با مشاهده آيات سابق از انفجار آب از سنگ و اضطراب كوه بالاى سر بنى اسرائيل بذهنهاى آشنا است» مراتب و درجات و اقسام قساوت آن قلوب را نمايانده است. جهت اشتراك اين قلوب با سنگ مردگى و جمود و فقدان قابليت كمال و تكامل است. با مقايسه با سنگ و فرق با آن سه قسم يا درجه را مى رساند:
1- از دل و باطن سنگها چه بسا آب مى جوشد و نهر جارى ميشود ولى اين قلوب قاسيه جوشش درونى ندارد.
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2- سنگ از تأثير عوامل خلقت شكافته ميشود و از آن آبهايى بيرون مى آيد ولى پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 203
مواعظ و عبرتها، بدلهاى اينان راه نمى يابد و از آن خيرى ترشح نميكند.
«تفجر»، كه از ميان رفتن موانع و جريان سرشار است با انهار تناسب دارد. و «تشقق» با خروج آب گر چه اندك باشد.
3- سنگها در برابر قهر خداوند سر فرود مى آورند ولى دلهاى اينان در برابر عظمت و آيات حق خضوع نمى كند.
سختى دلهاى مردمى تا اين حد از جهت سرشت آنها نيست. اين آثار اعمال است كه دلهاى قابل را از قابليت مى اندازد و مسخ مينمايد. و نتائج اعمال اين سنگدل ها، آتشها خواهد بود: «وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ».
اثر سنگدلى است، كه بهيچ حقى هر چه بمصلحت صاحبان همين قلوب باشد تسليم نميشوند، و نبايد بخضوع و تسليم آنان چشم اميد داشت:
أَ فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَ قَدْ كانَ ...: اين چشم داشت و طمع مسلمانان به ايمان يهود كه شايد بدعوت آنان گرايند، بجا بود. زيرا در جزيرة العرب بخصوص در اطراف يثرب مردمى كه از كتابهاى آسمانى و پيمبران آگاهى داشتند تنها يهوديان بودند.
طوائف يهود در ميان مشركين محصور بودند و با ترس و بيم و بانتظار فرج بسر مى بردند و گاه گاهى ظهور پيمبر نجات دهنده را پيش بينى مى كردند. تا آنكه پيمبر خدا از ميان همين عرب برخاست و پيمبران بزرگوار بنى اسرائيل و قبله و كتاب آنها را تصديق و تثبيت نمود.
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مسلمانان اميد داشتند كه اينها بزودى بگروند يا بمخالفت برنخيزند. ولى يهود نه گرويدند و نه آنچه از اسرار و اخبار گذشتگان در دلهاى خود پنهان مى داشتند كه دعوت بتوحيد و هدايت براه پيمبران گذشته را تأييد ميكرد، آشكار كردند. اين هم شاهد ديگرى است كه دلهاى اينان از سنگ سختتر است. دسته اى از اينها كلمات خداى را از زبان پيمبرانشان مى شنيدند و بحسب هواهاى خود و براى پيروان خود آن كلمات حق را تحريف مى كردند.
اين سنگدلان هوى و مال پرست كه آن همه آيات مشهود و محسوس را براى پيروان خود از جهت لفظ و معنا تحريف ميكردند چگونه انتظار ميرود كه بسود شما پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 204
مسلمانان بآياتى كه با دل و عقل پيوسته است ايمان آرند: «وَ قَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ». اينها با علم و تعقل كلمات خدا را تحريف ميكردند نه از روى اشتباه و نفهميدن: «مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ.»
[سوره البقرة (2): آيات 76 تا 82]
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وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ قالُوا أَ تُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَ فَلا تَعْقِلُونَ (76) أَ وَ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ (77) وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلاَّ أَمانِيَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ (78) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (79) وَ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (80)
بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (81) وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (82)
[ترجمه ]
(76) و چون با كسانى كه ايمان آورده اند ملاقات كنند گويند ايمان آورده ايم و چون بعض اينها بسوى بعض ديگر روند و خلوت گزينند گويند: آيا باز گويى ميكنيد بآنها آنچه را خداوند بر شما گشوده؟ تا با شما نزد پروردگارتان بآن احتجاج كنند. آيا درست نمى انديشيد؟.
(77) مگر اينان نميدانند كه خداوند ميداند آنچه را پنهان ميدارند و آنچه آشكار مينمايند.
(78) و گروهى از اينها بى سوادانى هستند كه كتاب را جز آرزوهاى بى جا نميدانند، نيستند اينها مگر آنكه رو بگمان ميروند.
(
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79) پس واى بر كسانى كه كتاب را با دست خود مى نويسند آن گاه مى گويند كه اين از نزد خدا است تا بآن بهاء اندكى بدست آرند، پس واى بر آنها از آنچه دستهاشان نوشته و واى بر آنها از آنچه كسب مى كنند.
(80) گويند: جز چند روز شمرده اى هرگز آتش بپوست ما نميرسد. بگو آيا از خدا عهدى گرفته ايد؟ پس خداوند هيچگاه مخالفت با عهد خود نميكند؟ يا بر خدا گفته هايى مى بنديد كه نميدانيد؟
(81) آرى! كسانى كه گناهى پيشه كنند و خطاى آن آنها را از هر سو احاطه نمايد، پس اين گروه ياران آتشند و در آن جاودانند. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 205

(82) و كسانى كه ايمان آرند و كارهاى شايسته بجاى آرند اينها ياران بهشت و در آن جاودانند.
شرح لغات
: حديث: چيزى كه حادث شده، خبر تازه.
فتح: گشودن، تعليم دادن، قضاوت نمودن.
محاجه: مجادله و مناظره، چون دو طرف براى اثبات مدعاى خود حجت (دليل) مى آورد. از حج بمعناى قصد.
امى: كسى كه خواندن و نوشتن نداند، منسوب به ام (مادر)، بيسواد مادرزاد، يا منسوب به امت، چون مانند عامه مردم است.
امانى: جمع امنيه: دروغ، آرزوهاى پيش خود ساخته. بمعناى تلاوت و قرائت نيز مى آيد.
ويل: شر و هلاكت، اندوه و زارى كلمه ايست كه چون مصيبت و هلاكت روى آرد و راه نجاتى نباشد گفته ميشود. مانند واى.
كسب: كاريست كه براى جلب نفع يا دفع ضرر، با جوارح انجام گيرد.
مس: مانند لمس: رسيدن بظاهر چيزى. در معناى لمس احساس هم هست.
خطيئه: گناه، گمراهى، انحراف از راه.
وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا ...: اين هم نمونه اى از سخت دلى، يا تحير آنها است كه در ميان جمود به تقاليد و عقايد قديم و هدايت جديد متحيرند كه نمى توانند از بندهاى اين تقاليد يكسره خود را برهانند و بحق بگروند. از سوى ديگر نگرانند از اينكه هدايت جديد پيش رود و وضع قديم را بر هم ريزد و آنها عقب بمانند و دنباله رو شوند.
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در ميان اين تحير اظهار ايمانشان بحسب برخورد با مؤمنين و از روى مصلحت انديشى است: «وَ إِذا لَقُوا ...»
ولى كشش نفسانيشان بسوى همان تقاليد و اوضاع قديم و همكيشانشان بوده:
«وَ إِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ» اين تحير و جذب و انجذاب ميان قديم و جديد مخصوص توده عوام آنها بوده اما پيشوايان و سران دينى آنها كه آئين را وسيله قدرت و نفوذ و مقام خود ميديدند دچار چنين تحيرى نبودند و پيروان خود را از اظهار آنچه از دين ميدانستند به مسلمانان، سرزنش مى كردند: «أَ تُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ». بنا بر اين ضمير فاعل پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 206
- قالوا انا- راجع بگروه اول، و ضمير- قالوا أ تحدثونهم- بگروه دوم است. مقصود از- ما فتح اللَّه- اگر فتح بمعناى گشودن باشد، احكام و شريعت است. اگر بمعناى حكم و دستور باشد مقصود عهدها و دستورات و پيشگويى ها ميباشد. اينها منع و سرزنش پيروان خود را چنين توجيه مى كردند كه اگر مسلمانان از آنچه آنها ميدانند آگاه شوند زبان احتجاجشان دراز خواهد شد: «لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ» در پيشگاه كتاب و حكم پروردگار، يا در قيامت.
اين گفته قرآن از زبان يهود ميرساند كه آنان خدا و علم او را محدود ميپنداشتند و او را عالم و محيط بباطن و ظاهر همه موجودات نمى شناختند. و گمان مى كردند فقط آنچه گفته و اظهار شود خداوند آگاه مى گردد. اين مغروران كه بخيال خود درهاى اسرار دين را تنها بروى خود گشوده ميديدند اظهار اين اسرار را بمسلمانان از بى خردى و دور نيانديشى مى پنداشتند: «أَ فَلا تَعْقِلُونَ».
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أَ وَ لا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ: چرا اينها عقل خود را در راه علم بكار نميبرند؟ تا بدانند كه در پيشگاه علم خداوند پنهان و آشكار يكسان است. چون خداوند احاطه علمى به تحريفهاى مزوّرانه اى كه در كلامش كرده اند دارد. چون به نفاق و دورويى آنان با مسلمانان و آنچه از مسلمانان مى خواهند نهان دارند، آگاه است، در دنيا رسواشان خواهد كرد و در آخرت مؤاخذه شان خواهد نمود. و آنچه حجت براى مسلمانان است چه آشكارا كنند يا نكنند خداوند ميداند. از اينرو، اين آيه با بيان احاطه علمى خداوند متضمن تهديد و نكوهش و رد بر آنها ميباشد درباره تحريف و نفاق و كتمان و احتجاجى كه در دو آيه گذشته آمده است. اين هم يك نوع بلاغت در توسعه مقصود و تطبيق مخصوص قرآن است. آن گاه آنچه درباره عوام پيرو و پيشوايان منحرف در اين آيه سربسته آمده، در آيه بعد چگونگى فهم و رفتار هر يك از ايندو دسته را نسبت به آئين جداگانه بيان مينمايد:
وَ مِنْهُمْ أُمِّيُّونَ ..: اين گروه درس ناخوانده كه داراى انديشه بچگانه و مانند طفل طفيلى مادرند كتاب را كه دستورات زندگى و راه و روش و پيشرفت بسوى سعادت است (يا از كتاب بنا بتقدير «من»)، جز غرور و يا فتنه ها و آرزوهاى نابجا نمى پندارند. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 207
اينها با تعليمات و تلقينات غرور انگيز گمان دارند كه خود برگزيدگان خدا و قوم خود برتر از همه و در سراى آخرت مورد شفاعت پيمبران خود هستند. اين مذمت از جهت امى بودن آنها نيست، از اين جهت است كه نه با هدايت كتاب بوظايف و مسئوليت هاى خود پى برده اند و برموز تربيت و مقاصد كتاب آشنا شده اند و نه از علماى ربانى پيروى و تقليد نموده اند- آيه بعد معرف مسئولين اين عاميان آرزوپيشه و گناهكاران بزرگ است.
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اينگونه گرفتارى عامه به آرزوها و اميدها و افتخار بگذشتگان و آثار برازنده آنان از آثار انحطاط و زبونى و ضعف قواى عقلى و جسمى ملتها است كه اينگونه «امنيه» ها را يگانه وسيله سعادت دنيا و نجات آخرت خود ميپندارندو بهمان دلخوش و از قوانين عمومى زندگى غافل ميگردند- تا آنجا كه مسلمانان اين آيات و تاريخ گذشتگان را مى شنوند و از انطباق بخود غافل و تنها چشم بگذشتگان دارند- «از رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله است كه: شما مسلمانان راه و روش پيشينيان را وجب به وجب و ذرع بذرع پيروى خواهيد كرد».
اين آيه اينگونه آرزوها و انديشه هاى بى پايه را طرد كرده، و علماى بزرگ اسلام تحقيق و استدلال در اصول را بر همه و فروع را بر مستعدان واجب ميدانند، در قرون اولى اسلام، عقيده را جز با برهان و عمل را جز از روايت و قرآن و تقليد را جز در فروع غير منصوص آنهم از موثقين راويان نمى پذيرفتند. در صافى- در تفسير اين آيه حديثى آمده كه نظر آيه را درباره تقليد بجا و نابجا و شرح «امانى» و انطباق آيه با عوام مسلمين و ميزان شناسايى علماى حق و ناحق را مبين ميسازد.
مضمون حديث اينست كه مردى بحضرت صادق سلام اللَّه عليه عرض كرد: عوام يهود از كتاب همان را ميدانستند كه از علماى خود شنيده بودند و راهى براى فهم دين جز شنيده ها نداشتند. پس چرا قرآن آنها را از اين پيروى و تقليد سرزنش كرده؟ آيا عوام يهود مانند عوام ما نيستند كه از علماء خود تقليد مينمايند؟
اگر براى آنها تقليد جايز نباشد براى مسلمانان نيز جايز نيست. آن حضرت فرمود:
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ميان عوام و علماء آنها با ما از جهتى فرق و از جهتى يكسان است. اما از آن جهت كه مانند هم هستند عاميان ما و آنها را از تقليد علماء سرزنش كرده. اما از جهت فرقى كه دارند چنين نيست. آن شخص گفت: اى فرزند رسول خدا بيشتر بيان فرما! فرمود: عوام يهود علماء خود را بدروغ گويى و حرام خورى و رشوه گيرى و تغيير احكام باميد شفاعتها و ساخت و سازهايى شناختند. چنان تعصباتى از آنها ميديدند كه در اثر آن يكسره از آئين خود دست مى كشيدند اگر بزيان كسى بود حق وى را بديگرى ميدادند كه مستحق نبود و براى خاطر دوستان و طرفداران خود بديگران ستم ميكردند و مرتكب محرمات الهى ميشدند. اين عوام يهود پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 208
بحسب تشخيص قلبى خود چنين مردى را بايد فاسق شناسند و گفته هاى آنان را از خدا و واسطه هاى بين خدا و خلق نمى بايست تصديق نمايند. چون عوام يهود از اين مردم تقليد كردند خداوند مذمتشان كرده كه نبايستى گفته آنها را بپذيرند و عمل كنند. بر اين عاميان واجب بود كه خود در كار رسول خدا نظر ميكردند.
زيرا دليلهاى راستى او واضحتر از آن بود كه پوشيده ماند و مشهورتر از آن بود كه براى آنان واضح نشود. همچنين عوام امت ما چون فقهاء خود را بفسق هويدا، و عصبيت خشك، و تكالب «سگسگى» بر امور پست و جيفه دنيا و حرام آن شناختند، و ديدند كه آنها چون بزيان كسى تعصب ورزيدند از ميانش ميبرند و از هستيش مى اندازند گر چه سزاوار آن باشد كه كارش اصلاح شود، و چون بسود كسى سر تعصب آيند بوى نيكى و دستگيرى ميكنند گر چه سزاوار خوارى و اهانت باشد.
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پس، از عوام كسى كه از اينگونه فقهاء پيروى نمايد مانند همان عوام يهود است كه خداوند مذمتشان كرده است. اما فقهايى كه نگهدار نفس و نگهبان دين، مخالف هوى، و فرمانبر امر مولاى خود باشند، بسود مردم عوام است كه از وى تقليد و پيروى نمايند و اين اوصاف جز ببعض فقهاء شيعه راست نمى آيد، چه از آنهايى كه بر مركب قبايح و فواحش بروش فاسقان فقهاء عامه سوارند از آنان از طرف ما گفته اى نپذيريد و هيچ ارزش و احترامى براى آنها نيست.
بعضى «امانى» را از «تمنى» بمعناى قرائت و تلاوت گرفته اند: از كتاب جز آنچه بر آنها قرائت شود خود چيزى نميدانند، يا: جز تلاوت و قرائت ظاهر نميدانند (در اين دو جهت نيز مسلمانان از همه پيشى گرفته اند!). چون انديشه ها و ذهنهاى آنان رو به برهان و دليل و نتايج يقينى پيش نميرود، و در بافته هاى آرزوها و وهم خود گرفتارند و تنها بتلاوت و قرائت دلخوشند، پس پيوسته رو بگمان ميروند: «وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ» حمل فعل بر ذات و حصر مى فهماند كه هستى و وجود اينان جز گمان و وهم نيست، چه آدمى انديشه است: و ما بقى او جز رگ و ريشه نيست.
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ: اين آيه كه به «ويل» مكرر آغاز و ختم شده: «ويل- مرگ، زبونى، كوتاهى و بريده شدن دست از هر خير و دست آويز نجات» با «فاء تفريع» دلالت بر اين دارد كه انگيزنده آن غرورها «امانى» در نفوس امّيّون و نگهداشتن آنان در ميان گمان و وهم، همان بافته ها و اميد و آرزو انگيزى است كه بنام آئين و كتاب خدا نوشته ميشود و بى سوادان ساده دل را چشم و گوش بسته در ميان اوهام و خيالاتى كه با آئين و قوانين خدايى و برهان و دليل سازگار پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 209
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نيست نگهميدارد، اين عاميان مورد سرزنش اند كه چرا كتاب و دستورات و ميزانهاى آن را در نظر نمى گيرند و چشم بسته تقليد مى كنند، ولى بيشتر (يا همه) گناه بى خبرى آنان بعهده كسانى است كه خود را داناى به اسرار شريعت شناسانده و ساخته هاى بسود شهوات خود را بنام كتاب خدا مينمايانند، پس سبب آن غرورهاى عاميانه اين نوشته هاى راهزنانه از صراط مستقيم آئين است، نوشته هايى كه بدست خود مى نويسند: «بايديهم- اين قيد دو بار در اين آيه تكرار شده» همان دستهايى كه سودجويى و خودپرستى و عوام فريبى آن را از آستين بيرون آورده و هواى گمراه كننده را بصورت نقش دين مى نگارند. اگر بكار برنده دست نگارنده، اراده حق و انديشه حق جويى و فرمان مولى و برتر از دخالت هوا باشد همان دست خدا است و بحسب مفهوم مخالف اين آيه، ويلى وبالى بر آن نيست، بلكه خطاء آن هم صواب است.
توصيف و تعريف ائمه هدى عليهم السلام از فقهايى كه بر عامه مردم پيروى آنها واجب است در حقيقت شرح مفهوم مخالف همين آيه مى باشد كه از قيد «بايديهم» بر مى آيد.
توصيف ائمه از چنين فقهاء بيشتر ناظر به تقوى و صيانت نفس و حفظ دين و سرپيچى از هوا و اطاعت امر مولى ميباشد. از جهت تخصص علمى بيش از وصف، فقيه و راوى حديث نيامده است:
«اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه و مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه.»
آنان كه از روى هوى و پيروى از شهوات و در برابر بهاى دنيوى و بدست خود كتابى مى نويسند و آن را بنام خدا مى باورانند صواب آنها هم خطاء و پيروى از آنان وبال عقول و اخلاق و مجتمع است. پس نفرين مرگ و تباهى و دست كوتاهى از هر خير، بر آنها، از آن چيزهايى است كه خود مينويسند و از آن چيزهائيست كه كسب ميكنند: «فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَ وَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ».
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وَ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً ...»: اين نمونه ظاهر غرور و امانى عوام يهود درباره روز جزاء و پاداش اعمال نارواست كه نتيجه آن كتابهاى مزوّرانه غرور انگيز ميباشد.
يا خلاصه اى از انديشه هاى بى پايه آنها است: اين فريب خوردگان مغرور، آتش جزاء اعمال را براى هميشه بر خود و قبيله خود هر كه باشند و هر چه بكنند حرام مى پندارند:
«لن» براى نفى ابد و هميشگى است» جز چند روزى انگشت شمار (باندازه همان چند پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 210
روز پرستش گوساله، يا هفت روز روزگار خلقت جهان). آنهم آتش در اين چند روز آنان را مس ميكند «بپوست بدنشان ميرسد، شايد درد و رنجى هم بآنان نرساند!».
اين منتهاى غرور و خودبينى و منشأ هر گناه و جنايت است، اين اگر دروغ و افتراء و غرور نيست پس چيست؟ آيا عهد خصوصى يا عمومى از خدا و پيمبران گرفته اند: «قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ» يا بخداوند چيزى را نسبت ميدهند كه نه از راه برهان و دليل و نه از راه وحى و كتاب بآن علم يافته اند: «أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ»؟
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بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ...»: حرف «بلى» براى تصديق و تثبيت اين حقيقت و رفع آن توهم است. اين آيه قانون عمومى جزاء و آثار عمل و راز خلود در دوزخ را با اين بيان جامع و رسا اعلام فرموده: كسب سيئه كه عمل جوارح ناشى از نيت و قصد است با تكرار و اصرار، آثار ثابتى در نفس ميگذارد و بصورت حالت و عادت و ملكه در ميآيد تا آنجا كه ضمير و و جدان را فرا ميگيرد و بر جوارح مسلط مى شود و از محيط هدايت و توجه بحق بيرون مى برد. پس از آن هر عمل گناه و شرى بدون معارضه وجدانى آسان ميگردد تا آنكه چنين مردمى دچار شرك و كفر معنوى مى شوند (حساب كفر ظاهرى و عنوانى با كفر معنوى جدا است). مورد آيه يهود، و مقصود كلى، و شامل همه است گرچه بظاهر موحد و مسلم باشند.
در تفسير امام عليه السلام چنين آمده: «سيئه محيطه آنست كه شخص گناه پيشه را از آئين خدايى يكسره بيرون برد و از ولايت خدايش بركنار دارد، و از خشم خدا مأمونش بدارد- اين همان شرك بخدا و كفر به محمد صلى اللَّه عليه و آله و ولايت على و خلفاء معصومين است.»
بعضى از محققين حكماء و متكلمين اسلامى خلود در جهنم را با اصول مسلمه عقلى ناسازگار ميدانند. بعضى خلود را مخصوص مشركين دانسته اند. معتزله اهل كباير را نيز مخلد ميدانند.
اين گروه از محققين اسلامى گويند: خلقت جهان از مبدء خير و رو بخير و كمال و صلاح است و آدمى كه مستعد و كوشاى بسوى كمال و سرشت فطرتش بر خير مى باشد در جهنم كه محيطى دور از حق و خير است، براى هميشه نميپايد زيرا دورى از خير و حق قسريست و قسر پايدار و ابدى نيست. و آثار گناه عرضى است و عرض زود يا دير زائل ميگردد. و نيز ابديت در دوزخ با وسعت رحمت و پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 211
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شمول آن سازگار نيست، و همچنين عذاب نامحدود در برابر گناه محدود مخالف عدل است. روى اين موازين و اصول كه نزد اين محققين مسلم است، آياتى را كه دلالت بر خلود و ابديت در عذاب دارد بمعناى زمانهاى طولانى دانسته اند.
آنها از اين حقيقت غافلند كه: گر چه در بيشتر نفوس استعداد خير و كمال غالب است ولى در آغاز فطرت همه نفوس در سر حد ميان خير شر و كمال و نقص قرار گرفته اند. اين قابليت به سبب اختيار و كسب در هر جهتى فعليت مييابد. چون خويها و ملكات ميراثى و اكتسابى و خصلت هاى حيوانى بر نفوس غالب آمد، صورت فطرى و باطنى را يكسره دگرگون مينمايد و آن را از محيط جاذبه خير و رحمت بيرون مى برد، آن گاه آن صورت و محيطى كه با اختيار و كسب فراآورده و فراهم ساخته براى شخص طبيعى ميگردد و ديگر بقاء در اين محيط قسرى نخواهد بود كه دوام نيابد. و نيز آثار اعراض در نفوس قابل چون بصورت جوهرى در آمدند زائل نمى شود. و مانند حيوان يا پست تر از آن، خود فاقد استعداد فراگرفتن رحمت مى گردند. از اين رو مانند هر موجود فاقد استعداد مشمول رحمت واسعه نمى شوند و همانسان كه حيوان محكوم غرائز است اين گروه براى هميشه محكوم خويهاى اكتسابى خود هستند و محيط عذاب محيط خوى گرفته طبيعى آنها مى شود چنان كه در دنيا اين طبيعت ثانوى و انقلاب نفسانى در معدودى از نفوس مشهود است. «اين مضمون در احاديث آمده: كه جهنميان چون بياد خدا آيند يا ذره اى از محبت خير در قلبشان باشد سرانجام نجات مى يابند.
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بنا بر اين مطابق آيات صريح قرآن حكيم خلود در عذاب با اصول خلقت و خير و كمال و رحمت و عدل ناسازگار نيست و موافق قوانين و نواميس آفرينش و سرشت اثر- پذير آدمى و تكامل نفوس در جهتى است كه هر كس خود اختيار كرده، آن نفوسى كه باختيار و پيوسته كسب «سيئه» كرده و آن را كمال هستى خود تشخيص داده، آثار مكتسبات لازم لا ينفك و مصاحب ذاتى آنان شده و خود با كسب «سيئه»، «سيئ» شده اند. چون لازم سيئات يا صور باطنى آن آتش و جهنم است كه با آن ملازم و مصاحب و در آن جاودانند:
«فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ».
مقابل با اينها نفوس درخشان ايمانى و كوشاى در راه عمل صالحند كه: «أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ.» در ميان اين دو گروه كه بيشتر نفوسند نه از آغاز يكسره مجذوب و رهسپار بهشت اند و نه براى هميشه مخلد و رو به جهنم اند. اين دو آيه مانند آيه «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ...» بيان قانون عمومى و كلى كسب و عمل و نتايج و آثار باقى آن است.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 212
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وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ ذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْكُمْ وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (83) وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَ لا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (84) ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ إِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85) أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ (86)
[ترجمه ]
(83) بياد آوريد آن گاه كه از فرزندان اسرائيل پيمان استوارى گرفتيم: جز خداى را نبايد پرستيد و بپدر و مادر و نزديكان و يتيمان و درماندگان احسان كنيد و بسود مردم نيكى گوئيد و نماز را بپا داريد و زكات دهيد.
پس جز اندكى از شما همه در حال سرپيچى، از آن روى گردانديد.
(84) و بياد آريد آن زمان را كه از شما پيمان استوار گرفتيم: كه خونهاى خود را رايگان نريزيد و خود را از خانه و زندگى خود بيرون مرانيد، سپس شما اقرار كرديد و گواهى داديد.
(
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85) سپس همين شماها خود را ميكشتيد و گروهى از خود را از خانه و كاشانه شان بيرون مى رانديد، و بزشت رفتارى و ستمگرى نسبت بآنها همدست و پشتيبان هم بوديد، و حال آنكه اگر آنها را بحال اسيرى بياورند براى آزاديشان فديه ميدهيد؟ با آنكه همان بيرون راندن آنان بر شما حرام بود، آيا ببخشى از كتاب ايمان مى آوريد و ببخشى كافر مى شويد؟ پس پاداش كسى كه چنين كند چيست؟ جز خوارى در دنيا، و روز قيامت بسوى سختترين عذاب رانده مى گردند، و خداوند هيچ غافل نيست از آنچه بجا مى آوريد.
(86) اينها كسانى اند كه زندگى دنيا را ببهاى آخرت خريدند، پس نه از آنها عذاب كاسته گردد و نه يارى مى شوند.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 213
شرح لغات
: لا تعبدون: نفى بمعناى نهى است. گويند چون خبر از عدم وقوع است از نهى مؤكدتر ميباشد.
القربى: بمعناى مصدرى: نزديكى، خويشاوندى. و بمعناى وصف تفضيلى: نزديكتر.
اليتامى: جمع يتيم و يتيمه. از يتم: ناتوانى، كوتاهى در كار، سستى، بركنارى، بى پدرى پيش از رشد. يتيم: انسان بى پدر و حيوان بى مادر.
المساكين: جمع مسكين: بينوا، از سكون: گويا تهى دستى او را از حركت بازداشته.
حسنا: صفت قولا: گفتاريست كه اثر نيكو كند و رهنمايى و ارشاد نمايد. مانند حسنى.
بفتح حاء و سين هم قرائت شده.
توليتم: از تولى: كار را بدست گرفت، فلانى را بولايت و سرپرستى گرفت، از چيزى روى گرداند.
معرضون: از اعراض: يكسره روى گرداندن چنان كه ديگر برنگردد.
لا تسفكون: از سفك: ريختن، بهدر دادن، در مواردى گفته مى شود كه خون يا آب رايگان و بيجهت ريخته شود.
انفس: جمع نفس: حقيقت، هستى. گويند از نفاست است: با ارزشى و بهادارى.
چه نفس آدمى با ارزشتر از هر چيزيست.
ديار: جمع دار: محل سكونت و قرار.
اقررتم: از اقرار، اعتراف قولى يا عملى.
تظاهرون: مخفف تتظاهرون- از ظهر: پشت- پشت بپشت دادن، همكارى كردن، آشكارا بپاخاستن «تظاهر».
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اثم: كار زشت سرزنش آميز.
عدوان: از حد تجاوز كردن، ستم پيشگى.
اسارى: جمع اسير. مانند كسالى آمده، از جهت شباهت بآن در واماندگى، و گرنه جمع اسير، اسرى است مانند فعيل و فعلى. بدينجهت بعضى «اسرى» قرائت كرده اند. اسير از اساره: بند چرمى. ترجمه فارسى اسير، بندى است.
تفادوهم: از تفادى: مالى دادن و اسير را باز گرفتن. فديه مالى است كه براى آزادى اسير ميدهند.
خزى: زبونى، رسوا و شرم آور، دچار و گرفتار شدن.
وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ: پس از بيان آن نعمت ها كه بر يهود ارزانى فرمود و آن انحرافها و جمودهاى عقيده اى و فكرى و نفسانى كه بر آنان چيره شد. و آن ميزانهاى جامع حق و صواب. و آن دستورات حكيمانه براى رهايى از شرك و غرور و تأسيس ملتى پايدار و درستكار. و آن گونه نماياندن عاقبت شكستن عهد و پيمان. آن گاه تنبيه پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 214
مسلمانان كه با اين غرورها و خودبينى و خودپسندى كه يهود دارند، نبايد چشم اميد بايمان قلبى آنان بدعوت اسلام و صفاء قلبشان با مسلمانان و وفائشان بعهد و پيمان داشته باشند. و همچنين بيان كج انديشى عوام و كجروى خواص آنان، و بيان قانون عمومى گرفتارى بعذاب و رستگارى از عقاب ابدى.
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پس از اين مسائل، اكنون دستور جامع آئين خدايى را درباره عقيده و عمل و ربط افراد و طبقات بيان مينمايد. قرآن در اينگونه موارد روى خطاب را از يهود برميگرداند كه گويا با آن روشهاى ناشايست شايستگى خطاب را از دست داده اند و از آنها همين خبر ميدهد. آن ميثاقى را كه سربسته يادآورى نمود: «وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ ...»» اكنون تفصيل ميدهد. گويا آن تذكرات و دستورات براى آماده ساختن نفوس براى چنين تحول عقيده اى و اجتماعى است تا يكسره روى انسانى از پرستش و توجه بغير مبدء مطلق بسوى او برگردد و از همين پيوستگى باطنى با حق، افراد و طبقات با هم بپيوندند و نظام مجتمع بشرى مانند نظام عمومى گيتى شود: آن نظام جهانى كه پيوسته با مبدء قدرت است و با افاضه جواذب و نور و حرارت همدگر را برپا و فعّال ميدارند. زيرا رابطه معنوى ايمان بخدا و احسان بخلق در نظام زندگى بشرى، صورت كاملتر همان رابطه جذب و انجذاب و گيرنده و دهنده كرات و ذرات است و احسان و رحمت همان شعاع ايمان مستقيم و خالص ميباشد كه خانواده را چون منظومه كوچك اجتماع با هم محكم ميدارد.
وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً.: پس از حق خداوند حق تربيت و سرپرستى والدين است كه مكمل كار آفرينش مى باشد، احسان و رحمتى كه از مبدء رحمت در قلوب والدين ميجوشد آنها را مسخر اولاد خود ميگرداند بدينجهت احسان به اولاد در اين ميثاق نيامده، چون با ديدن روى اولاد، روى احسان بسوى پرورش اولاد مى گردد و از والدين كه رو بناتوانى مى روند و از محيط زندگى دور ميشوند برميگردد. لذا احسان به آنان كه منشأ احسان و ريشه تكوين خاندان «ذى القربى» هستند با قرار ميثاق تحكيم شده و چون رابطه احسان بخويشان و ديگران فرع احسان به والدين است: «احسانا» بوالدين چسبيده و نسبت بديگران با واو عطف آمده است. اين شعاع احسان و عاطفه رحمت از دو پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 215
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جهت والدين و اولاد، بايد خويشان نزديك و نزديكتر را از هر جانب با هم بپيوندد، سپس از اين كانون جذب و انجذاب با شعاع طولانى تر شامل يتيمان بى سرپرست و واماندگان گردد: «وَ ذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ».
يتيم بى سرپرست و بر كنار شده از كانون مهر خانواده و عواطف پدرى اگر سايه احسان افراد و خانواده ها از او سرپرستى نكند و عواطف و نيك انديشى را كه مهر و محبت پدر و مادر اندك اندك در قلب او بايد بيدار و سرشار نمايد اگر بجاى پدر و مادر جامعه در وى بيدار نكند، عضوى عاطل و باطل و بدبين و خصم مردم ميگردد و هميشه در پى فرصت است تا عقده و كينه درونى خود را بهر صورتى بگشايد و حق ضايع شده خود را با خصومت و دشمنى بازستاند. افراد جنايت پيشه و بيرحم از همين بى پدر و مادرها هستند كه اگر داراى قدرتى شوند مردم يا جهانى را بخاك و خون ميكشند. تاريخ نشان ميدهد كه خونخواران بيشتر از رانده شدگان از محيط عواطف بوده اند. مساكين كه واماندگان امتند اگر ديگران بارشان را بار نكنند و از سكونت نجاتشان ندهند و با كاروان مجتمع براهشان نياندازند ديگر طبقات را وامانده و فلج ميكنند و منشأ اختلال نظم و مانع پيشروى ديگران مى شوند.
كلمه احسان جامع حقوق طبيعى است كه خداوند بعهد فطرت در نهاد آدمى قرار داده و با وثيقه دستور و تشريع، بر آن ميثاق گرفته. و همين رشته هاى رابطه محكم حق عملى و مربوط به هسته نخستين اجتماع است كه والدين و اقارب، آن گاه يتيم و مسكين باشد.
پس از ميثاق يكتاپرستى و احسان، ميثاق با عامه مردم است: «وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً» كه از كانونهاى عبادت خداوند و احسان به خانواده با شعاع وسيعترى، بايد خير و صلاح بديگران رسد.
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كسانى كه عامل باحسانند بايد حسن را درك كنند و خود متصف بآن باشند زيرا احسان با حسن همان بقدر الف زائد فرق دارد، كه آن رساندن نيكى و اين اتصاف و ظهور و بروز آن است. نخست اشخاص بايد حسن را بفهمند و بآن روى آرند، تا خود اهل احسان گردند. با گسترش احسان ميتوان محيط زمين را مدرسه تعليم عمومى درك خير و صلاح آن گاه عمل بآن گرداند. بيان خير و صلاح: «قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً» هم، عهد فطرى است زيرا محرك فطرت، آدمى را واميدارد آنچه خود درك ميكند و پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 216
بتجربه آموخته بديگران بياموزد و از سكوت و نگفتن خير احساس فشار و ناراحتى ميكند. گرچه گفتن دچار رنجش نمايد. تا آنجا كه گاهى گفتن حق از اختيار و اراده هم خارج مى شود. بسا از زبان مردم بدكار هم گفتار حسن و راهنمايى بخير و بدگويى از بدى بيرون ميجهد. و هم عهد تشريعى است، پس در حقيقت عهد فطرى است كه با وثيقه تشريع تحكيم شده.
چون رابطه عبادت و احسان نزديك و دور را بهم پيوست چنين مردمى ميتوانند همه در وصف واحدى درآيند و همه در يك جهت و يك روى روى بخداى آرند و اقامه صلاة نمايند و تحولى از توجه بغرائز حيوانى بسوى خدا و مبادى انسانى پديد آرند و دستشان بمنابع طبيعى باز شود و زكات دهند.
امر باين ميثاقها و بيان هر يك بحسب اهميت مختلف آمده است: ميثاق عبادت كه اساس و ريشه است بصورت خبر محقق الوقوع «لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ.» آن گاه احسان بوالدين و ديگران به آن ضميمه شده: «وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ...». سپس گفتار نيك و اقامه صلاة و ايتاء زكاة بترتيب بصورت امر بيان شده: «وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ ...». چنان كه شايسته اعجاز قرآنى است.
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چون اين عهد و ميثاق از يهود است از اقامه صلاة و ايتاء زكاة بصورت و حدود مخصوصى نبايد مقصود باشد. روح اقامه صلاة اجتماع و اخلاص در نيت و توجه بخداوند. و حقيقت زكاة قدر معينى از ثمرات و بهره هاى توليدى و طبيعى است- چنان كه در تورات آمده».
اين دستورات ريشه ها و رشته هاى آئين خدايى است و ديگر دستورات فروع و ناشى از آن ميباشد: هدف آئين هاى الهى چنين تحول و پديده فكرى و اجتماعى است كه گذشتگان از پيمبران زمينه عقيده اى و نفسانى آن را فراهم ساخته و پى ريزى آن را نموده اند و در شريعت موسى بصورت دستور و ميثاق درآمده و در دوره تكامل خاتميت بصورت كامل و محقق ظاهر گشته است.
سائق نيازمندى آدمى را اجتماعى ساخته و پيوستگى با ديگران و زندگى شهريگرى «تمدن» را طبيعى او گردانده، همين طبيعت عقل و اخلاق را پيش برده و نيازمنديها را بيشتر و پهناور گردانده، اگر اجتماع و تمدن تنها بر پايه نيازمنديها و اقتصاد بپا گردد خود را نفى ميكند چون توسعه اقتصاد منشأ تصادم و ظهور طبقات بصورتهاى پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 217
گوناگون و جدايى آنها مى شود و با شكاف طبقات جبهه هاى جنگ سرد و گرم را هر چه بيشتر حاد مينمايد و در نتيجه آن، پيكر تمدن و اجتماعها فرو مى ريزد، براى بقاء تمدن و تأييد تكامل بايد چنين تحولى در مسير تاريخ پيش آيد تا عبادت و توجه بغير حق، بحق برگردد و جلب نفع و تأمين لذات فردى و طبقاتى بتعاون و احسان و اقامه حقوق تبدل يابد با اين تحول معنوى و اجتماعى تمدن و اجتماع محكم و پا برجا و رو به پيشرفت خواهد گرديد.
بنى اسرائيل استعداد نگهدارى اين اصول و صورت چنين اجتماعى را نداشتند، پس از چندى كه با سرپرستى پيمبران و اجراء دستور بپا ماند جاذبه نفسيات و غرائز آنها را بعقب برگرداند و با تأويلات و تحريفات آن را رها كرده و يكسره از آن روى گرداندند:
«
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ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ». جز اندكى از آنها كه كافى براى بپا داشتن چنين مجتمع عالى و عادل الهى نبودند. «تولى، اعم از اعراض است زيرا ميشود از خيرى روى گرداند ولى براى هميشه از آن معرض نبود.»
وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ وَ لا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ: ميثاق آيه قبل، پديد آورنده پيكر اجتماعيست كه اعضاء و جوارح و قواى ادراكى آن فرمانبر اراده خداوند شوند و تنها در برابر وى خضوع كنند و در رگهاى اعضاء آن روح احسان و خير و تعاون عمومى جريان يابد تا همه يكدگر را زنده و بپا دارند.
اين ميثاق مكمل و نتيجه چنين جسم زنده اجتماعى است كه خون هر فردى خون همه گرديده و در قلب و رگهاى همگان جاريست و بهمه اعضاء آن حيات ميبخشد. پس اگر خون فردى ريخته شود خون همه ريخته شده: «لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ». با اين تركيب اجتماعى نفس هر فردى پيوسته و متحد با نفوس ديگران ميشود و اگر نفسى محروم و رانده شد گويا همه محروم و رانده و ضايع شده اند: «وَ لا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ ...».
اين قرآنست كه نفوس را متوجه چنين جسم زنده و تركيب اجتماعى مينمايد و اينگونه شعور همبستگى و تعاون را بيدار ميكند.
بنى اسرائيل بر اساس اين مواثيق براى چندى استقرار يافتند و آثار و بركات اين تركيب اجتماعى و وحدت و نگهبانى نفوس را خود مشاهده كردند: «ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ بر اين پيمانها مستقر شدند و بآن اقرار آوردند و خود گواهى دادند». اگر پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 218
مقصود مشاهده باشد مفعول مقدرى مانند آثار و نتائج دارد.
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پس از اين مواثيق و اقرار و شهود ديرى نپائيد كه از ميان طبقات و اسباط آنها اختلافاتى كه ناشى از تعصب هاى قبيلگى و شهوات و كينه توزيها بود آشكار گرديد. هر گروهى كه قدرت و سلطه مى يافت نسبت بگروه ديگر هر گونه ستم روا مى داشت، بعضى را بناحق مى كشتند و بعضى را از شهر و خانه اش آواره مى كردند: «ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ...» تأكيد- هؤلاء- اشاره سرزنش آميز بهمان كسانيست كه خود مقر و شاهد آن پيمانها بودند.» و هر گروهى با دسته بندى و حزب سازى ناشى از تجاوز بحقوق و برترى- جويى و ستم پيشگى بر گروه ديگر ميتاختند:
تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ:
بنى اسرائيل پس از سليمان- 974 پيش از ميلاد- دو گروه شدند، ده سبط گروه شمالى و دو سبط گروه جنوبى گشته و از هم جدا شدند و در برابر هم بستيزه برخاستند.
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هر گروهى براى خود از كشورهاى همسايه پشتيبان مى گرفت و بكشتن و غارت بردن و بيرون راندن مردم خود پرداخت. در اثر اين اختلافات و پشتيبانى از ملل بت- پرست و پيوستگى و خويشاوندى با آنان- مانند فينيقيها و مصريها، عقايد و سنن آنها در ميان يهود شايع گرديد و عهود و نواميس تورات فراموش شد، همين كه معتقدات دينى و قواى اجتماعى آنان ضعيف گرديد از هر سو مورد هجوم ملل ديگر واقع شدند و ببندگى بيگانگان درآمدند: چنان كه در برابر قدرت «نينوا» پادشاه اسرائيل ناچار از فرعون مصر كمك خواست، در نتيجه آن «سارگن دوم» با سپاهش 822 ق م- بفلسطين هجوم آورد و بيت المقدس را ويران ساخت و ده سبط بنى اسرائيل را باسارت با خود برد. بخت النصر (نبوكدنصر)- 568 ق م- بر اورشليم يورش برد و آن را خراب كرد و گروه بسيارى را كشت و 70 هزار از يهود را به بابل برد تا پس از 70 سال كورش پادشاه ايران آنها را آزاد ساخت و اين كپسولهاى دسيسه و خودخواهى و نفع پرستى را در ايران و بعضى از كشورهاى مجاور متفرق نمود! اينها با ريختن خون هر فرد و گروهى از خود و بيرون راندن آنان، خود احساس ميكردند كه خون جسم اجتماعى خود را ميريزند و اعضاء خود را ناقص مى كنند و امت خود را رو بضعف و نيستى مى برند زيرا همين كسانى را كه مى كشتند و طرد مى كردند اگر بيگانگان باسيرى ميبردند براى رهايى آنان بهر قيمتى بود فديه ميدادند:
وَ إِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ ...: ولى خود احترام و حرمت آئين را درباره آنها پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 219
رعايت نميكردند و آنها را بخوارى بيرونشان ميراندند و اين حرام قانونى و فطرى را مرتكب ميشدند: «وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ».
بحسب بعضى از روايات- اين آيه «ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ» اشاره و پيشگويى از رفتاريست كه مسلمانان با خاندان پيمبر و سيد الشهداء حسين بن على (ع) و ابا ذر غفارى كردند.
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چنان كه رسول اكرم (ص) فرمود: «شما مسلمانان رفتار پيشينيان را در پيش خواهيد گرفت». مسلمانان هم پس از چندى آن رشته وحدت و تعاون و مواثيق الهى را رها كردند. تعصب ها و شهوات و مواريث جاهليت بر توحيد و تعاليم اسلامى چيره شد و در نتيجه اختلافات و جنگهاى داخلى حكومت و سلطنت استبدادى در چهره اسلام آشكار گرديد، در اثر آن مردان حقى كه ملجأ و پناه فكرى و لنگر و سنگر امت اسلام بودند مانند ابا ذر و سيد الشهداء و كسان و اصحابش بدست همين مسلمانان تبعيد و كشته شدند، همان عاليقدر مردانى كه اگر بيگانگان رومى يا بت پرست ها آنها را باسارت مى بردند مسلمانان بپا ميخاستند و براى آزاديشان از جان و مال دريغ نميداشتند!! همين كه رشته ارتباط مواثيق بريده و اين دستورات بپا دارنده امت توحيدى تعطيل گرديد تنها از دين اعمال فردى و تشريفات و اوراد ميماند و آن قدرت و نيروى اجتماعى و همبستگى از ميان ميرود، اينجاست كه بر اينگونه دين مسخ شده با نظر تعجب آميخته با سرزنش و تأثر بايد نگريست: «أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ؟!» آيا دستورات فردى را بجان و دل مى پذيريد و بآن رفتار مى كنيد ولى دستورات عمومى و مواثيق حياتبخش را ناديده مى گيريد و ترك مينمائيد؟ آيا براى اسيران خود فديه ميدهيد و همانها را بدست خود مى كشيد و بيرون مى رانيد؟ از نظر قرآن تعطيل و عمل نكردن به اين گونه دستورات كفر است: «وَ تَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ».
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آن گاه عاقبت اين روش را بعنوان قانون عمومى مورد استفهام قرار داده زيرا ذهن فطرى و تجربه و تحقيق اجتماعى ميتواند جوابگويى آن باشد: «فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ؟». جواب آن را علم و تجربه ميدهد. هر ملتى كه رشته وحدت و تعاونشان گسيخته شد زبون ميگردند و ملتى كه رابطه آنها توحيد و مواثيق دينى باشد چون نگهبان آن نشدند روابط ديگر كه از آن عبور كرده اند و پست تر از آنست نمى تواند آنها را با هم بپيوندد و بر پا بدارد بدينجهت يكسره رو بسقوط اجتماعى و زبونى مى روند: پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 220
إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا: سبب اصلى سقوط و ذلت بنى اسرائيل و مسلمانان همين است، تا كى عبرت گيرند؟
عاقبت اين زبونى بهمين دنيا پايان نمى يابد. عاقبت نهايى شوم و خطرناك اين زبونى را جداى از جواب آن استفهام، تنها خداوند بايد خبر دهد: «وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ» معلوم مى شود زبونى در دنيا مربوط با سخترين عذاب در آخرت و نهايت مسير انسان است. آن روزى كه بواطن آشكارا مى گردد و نفوس با اتكاء به ملكات و اعمال قيام مى نمايند: «يَوْمَ الْقِيامَةِ». چون خارى موجب اختلال قواى نفسانى و از ميان رفتن فضائل است و هر گناهى كه منشأ عذاب باشد موجب ذلت و محكوميت نفس در برابر شهوات و از ميان رفتن شخصيت مى شود. پس مردم زبون بايد دچار سختترين عذاب شوند:
«رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ- آل عمران».
چون افراد و ملل زبون نميتوانند بحق و وظيفه قيام نمايند و از كسب فضائل محرومند و زير لگد ستمكاران نفسيات و حقوقشان پايمال مى شود، روز قيامت هم زير پاى ديگر جهنميان و در پست ترين دركات دوزخ خواهند بود: «وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ». خارى خلل درونى آرد، بيدادگرى زبونى آرد.
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اين عاقبت و پايان زندگى خارى از نظر حقيقت و واقع است. آنها كه سببيت و عليت مقدمات را براى نتائج درك نمى كنند، از اراده حكيمانه اى كه موجد و نگهبان اين روابط است غافلند ولى آن خداوند حكيم بصير غافل نيست: «وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ».
أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ: اينها به اراده و اختيار خود اين زندگى ذلت بار و جانسوز و عذاب انگيز را بزندگى برتر عزت انگيز و بهشت دل آويز تبديل كردند پس چگونه مى شود كه عذاب از آنها برداشته يا تخفيف يابد و كسى بياريشان برخيزد:
فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 221
[سوره البقرة (2): آيات 87 تا 92]
(1/329)



وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ قَفَّيْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَ آتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَ فَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ (87) وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ (88) وَ لَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِرِينَ (89) بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْياً أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ (90) وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَ يَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (91)
وَ لَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ (92)
[ترجمه ]
(87) ما همانا بموسى كتاب داديم، همى بعد از او در پيروش، آن پيمبران را آورديم و عيسى فرزند مريم را بينات داديم، و بروح القدس تأييدش كرديم، پس هر گاه پيمبرى بسوى شما آمد و آنچه با خود آورد موافق هواهاى نفس شما نبود، خود را برتر گرفتيد؟
پس گروهى را تكذيب كرديد و گروهى را ميكشيد؟
(
(1/330)



88) و گويند: قلوب ما بسته (يا در پوششى) است، چنين نيست، بلكه بسبب كفرشان خداوند دورشان داشته پس اندكى هستند كه ايمان مى آورند، (يا اندكيست آنچه بآن ايمان مى آورند.)
(89) و چون از پيشگاه خداوند كتابى بسوى آنان آمد كه تصديق كننده آنچه را در بردارند هست. و حال آنكه پيش از آن، آنها بر كفر- پيشگان، بآن پيروزى ميجستند، پس همين كه آمد بسوى آنها آنچه شناخته بودند بآن كافر شدند پس لعنت خداى بر كافران باد!
(90) چه بدو ناچيز است آنچه نفوس خود را ببهاى آن فروختند! كه كافر شدند بآنچه خداوند فرو فرستاده، كفرى از روى حسد و كينه. از اينكه خداوند از فضل خود بر هر كه از بندگانش خواهد فرو ميفرستد! پس بخشمى روى خشمى دچار گشتند، و براى كافران عذاب خوار كننده ايست.
(91) چون بآنها گفته شود بآنچه خداوند نازل كرده ايمان آريد، گويند بآنچه بر ما نازل شده ايمان مى آوريم، و به ما وراء آن كفر مى ورزند با آنكه آن حق و تصديق كننده چيزيست كه در بردارند، بگو: اگر براستى مؤمن بوديد پس چرا پيمبران خدا را پيش از اين مى كشتيد پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 222

(92) همانا موسى با بينات بسوى شما آمد چندى پس از او گوساله را بپرستش گرفتيد در حالى كه ستمكار بوديد.
لغات و كلمات
: و لقد: لام سوگند و قد تحقيق، لزوم اتيان كتاب را ميرساند.
الكتاب: مجموعه قوانين و دستورات، از اين جهت كه بر مردم واجب و ثابت شده، يا آنكه بر قلوب پيمبران نقش بسته.
قفيناه: پى در پى و در قفاء او در آورديم. از قفاء: پشت سر، اثر پا.
البينات: جمع بينه: برهان روشن، مميز حق و باطل، از «بين»: فاصله و جدايى.
ايدنا: قدرت داديم و پا بر جايش نموديم. از- ايد و آد (فعل ماضى، مانند، ديم و دام): سخت و نيرومند شد. يد- از همين ماده است.
روح: مبدء و مايه زندگى، اثر و قدرت.
تهوى: از هوى- مقصوره- خواهشها و جنبشهاى نفسانى.
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غلف: بسكون لام جمع اغلف. (مانند حمر، جمع احمر): آنچه در پوشش و جلد است، كسى كه ختنه نشده، دلى كه نميفهمد و درك نمى كند. بضم لام هم قرائت شده كه جمع غلاف باشد (مانند، مثل جمع مثال): پوشش و جلدى كه بپوشاند.
لعن: راندن و دور داشتن.
بغى: سرپيچى از حق، ستم، كينه توزى، پى جويى.
مهين: پست و زير دست و خوار كننده. اسم فاعل از اهانة.
وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ: كتاب مجموعه دستورات و قوانين يا اصول ثابت آنست كه مانند قوانين كلى جهان غير متغير مى باشد.
عهد و ميثاقى كه در آيات گذشته سربسته بآن اشاره شد: «الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ» «وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ» بايد راجع بهمين كتاب باشد كه در آيه پيشين بتفصيل آن را بيان فرمود.
كتاب كه اصول و فروع آن مورد اين مواثيق است همان ظهور تشريعى اراده خداوند مى باشد كه تحقق و اجراء آن بپا دارنده عاليترين نظام اجتماعى انسانى است.
موجد وحدت و حافظ تركيب چنين نظامى عبادت خداوند و خضوع در برابر قوانين او مى باشد، ديگر صور اجتماعى و تركيبات آن طريق و مقدمه اين تركيب الهى است. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 223
چنان كه تركيبات و صور معدنى و نباتى و حيوانى در طرق تكامل بسوى صورت انسانى واقع شده.
پيمبران پيش از موسى بآن نظام عالى الهى دعوت مى كردند و نفوسى را براى آن آماده مى ساختند. و پيمبران پس از موسى به تحكيم و تحقق بخشيدن و اجراء آن مى كوشيدند:
وَ قَفَّيْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ...
در فاصله ميان موسى و عيسى اين اصول و نظامات زير پرده غرور باوهام و تشريفات پنهان گرديد و آئين موسى از نظرها دور شد تا آنكه عيسى كه خود و رفتار و گفتارش نماياننده و مبين «بيّنه» حق بود آشكار گرديد و در برابر سرسختى يهود و غرور و اوهام راسخ در نفوس آنان، خداوند او را بوسيله روح القدس تأييد كرد.
(1/332)



نسبت دادن عيسى بمريم گويا اشاره اى بغلبه ملكوت در او و سرّ ظهور بينات از او است. روح القدس مبدء و نيرويى برتر از آميختگى بطبيعت و الهام بخش علم و هدايت و برتر آورنده نفوس مستعد، از آلودگى و پيش برنده عقول عاليه بسوى كمال است. ميشود كه روح القدس در اينجا مرتبه عاليه كمال روحى عيسى باشد، كه مراتب پست و ارواح ديگر مانند روح الشهوة و روح الغضب و ... در ضبط آن در مى آيد و روح التقوى و روح الايمان و روح العصمة بآن تأييد مى شوند «1». اين روح قدس چون مرتبه عاليه نفسانى است آئينه انعكاس شعاع وحى آن مبدء بيرونى و تأييد شونده از آنست و خود تأييد كننده و ضابط و مكمل قواى نفسانى ميباشد. پس نسبت تأييد بهر يك نسبت بديگرى است.
تأييد بروح القدس از امتيازات مسيح و طورى از تكامل نبوت است و نيز ميرساند كه مسيح نه عين روح القدس و نه در عرض آن بوده (چنان كه مسيحيان مى پندارند) و نه ملازم و مصاحب با آن بوده كه دوره كمال نهايى نبوت و سر خاتميت است.
«قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ- نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ- عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى .»
اين آيه با تعبيرات و اشاراتش دوره هاى تكامل نبوت و وحدت هدف و پيوستگى آن را مى نماياند. پايان آيه در ضمن خطاب به يهود سبب مخالفت با پيمبران و سرپيچى
__________________________________________________
1- اين تعبيرات و اصطلاحات در روايات از ائمه طاهرين عليهم السلام رسيده است.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 224
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از دعوت آنان را بيان مى كند: «أَ فَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ» هواهاى نفس كه از غرائز و شهوات برميخيزد پيوسته با احكام و دستورات آئين معارض مى باشد زيرا آئين خدايى همى خواهد كه قانون و خير كلى بر طغيان هواها، و حق بينى بر خود بينى و خود انديشى «فرديت» غالب و حاكم گردد و نفس آدمى را از تنگناى اين انديشه هاى كوتاه برهاند و جلو ديدش را باز گرداند. چون بيشتر مردم محكوم غرائز حيوانى و عوامل ميراثى و دنباله هاى آن مى باشند يكسره بحاكميت عقل و ايمان و قوانين ناشى از آن تن نميدهند؟
از اين رو داعيان بآئين را نخست عامه مردم تكذيب مينمايند و چون اين معارضه بالا گرفت و با استبداد مستبدين و امتيازات و شهوات خودسر آنها برخورد آنها را ميكشند:
«اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ».
معارض و مانع ظهور كامل دين با همه احكام و قوانينش- جز در زمانى كوتاه و ميان مردمى انگشت شمار- همين علل نفسانى و سازمان درونى مى باشد، كه گروهى يكسره از آن سرميتابند يا بمبارزه عملى و علمى مى پردازند و براى آزادى شهوات غير قانونى و عقايد ميراثى و تقليدى و انديشه هاى ضد آئين خدايى خود فلسفه مى آورند، گروهى بهمان احساسات و عواطف قلبى و در محيط عبادتگاه سرگرم مى شوند و از محيط زندگى و معارضه با هوا بركنارش ميدارند. حاكميت كامل حق كه همان آئين خدايى است آن گاه بر محيط زندگى سايه ميافكند كه عقلهاى صلاح انديش ايمانى، در بيشتر مردم بر غرائز نفسانى حاكم شود، يا چنين آمادگى در عموم هويدا گردد.
اين تحول و انقلاب نفسانى يا جهش از غرائز حيوانى را پيمبران گذشته در نفوس اندكى از مردم مستعد آغاز كردند و اسلام با دعوت بتوحيد و تأييد عقل و فضائل انسانى و احكام و دستوراتش اصول و قوانين اين تحول و انقلاب را تكميل نمود.
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تكامل عقول و انديشه هاى بشرى بسوى همين تحول پيش ميرود. اولين توصيف امير المؤمنين (ع) از مصلح آخر الزمان و حاكم بحق و قائم بعدل اين است: «
يعطف الهوى على الهدى
هوا را بسوى هدايت برميگرداند ...».
وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ: پس از آمدن آن كتاب و پيمبران پى در پى و آن بينات و تأييدات، آن گاه آن سرپيچى ها و تكذيبها و آن ستيزه ها و پيمبر كشى ها كه از قابليت خطاب بدورشان داشته، گويا همين سر عدول از خطاب بغياب در اين آيات و ديگر آيات است- عذرى در پيشگاه و جدان بشرى و تاريخ انسانى پيش مى آورند، گويند: دلهاى ما در درون پرده غليظ و غلافى است-. چنان كه سخنان اين داعيان، در آن راه ندارد و تميز حق و باطل پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 225
را نميدهد. يا قلوب ما گنجينه هاى پوشيده از علوم و معارف است. «بنا بمعناى اول ضمير «قالوا» راجع بعوام يهود و خبر از عذر تراشى آنها ميباشد، و بمعناى دوم ضمير راجع بخواص و بيان غرور انديشى آنهاست». اينگونه عذر براى اينست كه خود را از هر مؤاخذه و مسئوليتى بركنار دارند و خود هر چه هستند و هر چه مى كنند بآفرينش و آفريننده نسبت دهند و غروريست كه مى خواهند خود را از پذيرش آئين، برتر دارند و دين را مخصوص عوام مردم پندارند. منشأ آن پوشش دلها، آفرينش نيست زيرا خداوند فراخور زندگى هر زنده اى، راز هدايت در نهادش نهاده است. بلكه منشأ آن پرده كفريست كه باختيار خود گزيده اند.
آن چنان كه فطرتشان را تاريك ساخته و از گرفتن امواج هدايت دورشان داشته. غرور بانديشه هاى قومى و برترى جويى نيز، منشأ كفر گروهى از مغرورانست: «بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ». در اين زمينه روحى، اندكى از اينها بايمان ميگرايند: «فَقَلِيلًا ما يُؤْمِنُونَ».
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اين معنى بنا بر اين است كه مقصود از «ما» اشخاص باشد كه چون از انديشه صحيح و عقل دور شده اند «ما» كه براى غير صاحبان عقل است بآنها اطلاق شده. يا از «ما» موصوفه متعلق ايمان مورد نظر است: باندكى از آنچه بايد ايمان آورند ايمان مى آورند.
مى شود كه «ما» نافيه باشد: اندكى هم ايمان نمى آورند.
وَ لَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ: اكنون كه كتابى خود، از پيشگاه خداوند آمده كتابى كه زنده و حياتبخش است: كتابى كه خود بسراغ مردم آيد بايد چنين باشد. كتابى برتر از عقول و انديشه هاى بشرى است. «تنوين كتاب اشعار به تعظيم و برترى دارد.» منشأ آن كتاب صفات علياى خداوند است: «مِنْ عِنْدِ اللَّهِ». كتابى كه راستى و حقانيت پيشينيان را تصديق مى كند و برهان مثبت آنها مى باشد.
مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ: ما، با ابهامى كه دارد مى شود اشاره بكتب و قوانين و خواستها و انتظارات درونى و فطرى گذشتگان باشد. راستى اگر قرآن و تصديقها و دعوت هاى عقلى و فطرى آن نبود براى هميشه برهان صدقى براى پيمبران گذشته و كتابهاى باقيمانده آنان نبود. در آن روزگار يهود پراكنده و زجر كشيده بخصوص آنان كه پيرامون يثرب و در ميان هراس و فشار بت پرستان بسر مى بردند- پيوسته ناظر افق روشنى بودند تا چنين كتابى آشكار گردد و پيمبرى برخيزد. آنها دلهاى خود را در انتظار چنين روزى پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 226
قوى مى داشتند و در ميان كشمكشهايى كه با مشركان داشتند و شكستهايى كه از آنها ميديدند، بخود نويد پيروزى و فتح ميدادند و براى دشمنان خود شكست و خوارى را پيش بينى مى كردند. اينگونه انتظار گشايش و پيروزى حق، منحصر به يهود نبود، بلكه در آن فاصله ميان پيمبران و اختلاف اديان و پراكندگى مردم و تيرگى جهان، همه مردمى كه با آئين خدايى آشنا بودند انتظار ظهور آئين پاكى را داشتند:
وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا.
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اين انتظار و اميد، بخصوص براى يهود محور اتكاء و قوام آئين و مانند ستون فقرات حيات دينى و قومى آنان بوده و هست. آنچه اين قوم را در برابر مصائب و پراكندگيها و طوفانهاى حوادثى كه بر آنها وزيد و آوارگيها و شكنجه هايى كه از طرف بابليها و روميها و مسيحيها بآنان رسيد پايدار داشت و ميدارد همين اميد و انتظار بآينده است. چنان كه ايمان بظهور دولت حق و آينده روشن، از مقومات حيات دينى و اجتماعى مسلمانان است. با اين انتظار و چشم داشت بافق روشن، كفر و فساد و ستمگرى ابرهاى تيره ايست كه زود يا دير پراكنده مى شود. هر ملتى كه چنين اميد و عقيده اى داشته باشد نبايد در مبارزه با باطل و ستمگرى دچار شكست روحى شود و از پاى درآيد. بيشتر مسلمانان بخصوص شيعه از اين پايه اتكاء معنوى مانند يهود هم بهره بردارى نمى كنند بلكه كج فهمى موجب بركنارى آنان از ميدان مبارزه زندگى گرديده و اتكالى بار آمده اند.
همين كه اين كتاب با براهين و نشانه حق نخست براى نجات مدعيان خداپرستى و منتظران طلوع بامداد روشن، سپس ملل ستم كشيده و ظلمت زده جهان، آمد به آن كافر شدند و از آن روى گرداندند:
فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ: تكرار جاء براى تأكيد و تثبيت فعل و پر كردن فاصله شرط و جزاء است: همين كه آنچه با آن اوصاف و آن انتظار، با علائم صدق و پيش بينى و پيشگويى آن را شناخته بودند بسويشان آمد، به آن كافر شدند. مى شود «ما» نافيه باشد:
آن را نشناختند و روى ناشناسى نشان دادند ... اينها كه با علم و معرفت بكتابى كه سايه عدل و رحمت خداوند بود كافر شدند و خود و دنيا را از آن محروم داشتند و درهاى سعادت را بروى خود و ديگران بستند، آيا جز سزاوار لعنت و نفرين خدا و خلق مى باشند؟: پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 227
فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِرِينَ: اگر اين جمله خبريه باشد خبر از دورى رحمت و خير براى هميشه است.
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لما «لَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ ...»، مشعر به اينست كه يهود و اهل كتاب بلكه شعور عمومى مردم انتظار چنين كتابى را داشت: كتابى كه همه را براه مستقيم و مقاصد و هدفهاى حيات رهبرى نمايد و قوانين عدل و حق براى همه آورد. كتابى كه برتر از رنگ محيط و زمان و طبقه اى باشد. و از پيشگاه خداوندى باشد كه مانند زندگى و نور و هوا و منابع هستى براى همه باشد «از تنوين كتاب و، مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مانند اين معانى بذهن مى آيد». كتابى كه اصول دعوت پيمبران گذشته و كتب آنان را تصديق و تثبيت مينمايد.
همان اصولى كه اوهام اختلاف انگيز بشرى آنها را از نظرها پوشانده و غرورها و هواها نور و شعاع آنها را خاموش كرده و بجاى دلربايى موجب نفرت و بجاى حركت منشأ سكونت گشته: «مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ»- تصديق و تثبيت كننده چيزهايى از كتب و دستورات پيمبران است كه در دست يهود و اهل كتاب ميباشد. ما، ابهام و آميختگى آن حقايق را با اباطيل مى رساند. همچنين تصديق و تثبيت كننده خواسته هاى صحيح و فطرى بشرى است كه همراه و ملازم با سرشت او قرار داده شده».
اينان پيش از آمدن چنين كتابى چشم براه آن بودند تا پس از آن شكست هاى دينى و آن پراكندگى و خوارى كه يهود از اوس و خزرج و ديگر عرب و دنيا بسرشان آمد دعوت دينى آنها را تأييد كند و از پراكندگى و زبونيشان برهاند. يهود پيرامون يثرب هر گاه از مشركان شكست ميخوردند، و زندگيشان بتاراج ميرفت و خونشان ريخته ميشد با وعده آمدن پيمبر و كتابى بخود دلدارى ميدادند، و دشمنان خود را تهديد ميكردند.
گويند علت پيشى گرفتن مردم مشرك يثرب باسلام و پذيرفتن آن همان پيشگوييهاى يهوديانى بود كه پيوسته با آنها در حال جنگ و گريز بودند:
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وَ كانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. پس از آن انتظار و آمدن چنين كتاب و آن نويدهاى پيروزى همين كه اين برهان حق و اين پيمبر و كتابى كه ميشناختند آمد به آن كافر شدند: «فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ»- همين كه آنچه شناخته بودند آمد- بنا بر اينكه «ما» موصوله يا موصوفه باشد: پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 228
يا همين كه آمد نشناختند و بآن كافر شدند- بنا بر اينكه «ما» نافيه و جمله جواب «لما» باشد.
چنين مردم كفر پيشه اى بايد رانده خدا و خلق شوند و دستشان از هر خير و سعادتى كوتاه باشد:
فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِرِينَ: يهود بخصوص، كه باين كتاب و آورنده آن كافر شدند هيچ جاى شبهه و عذرى براى آنان نبود و حجت خدا بر آنها تمام بود، زيرا كتابى است مورد انتظار، تصديق كننده آنچه را با خود داشتند. همراه دلائل خدايى و از نزد خدا، كتابى كه پيش بينى مى كردند كه آنها را نيرومند و پيروز گرداند.
آن گاه قرآن زيان نهايى و جبران ناپذير كفر آنها و سبب نفسانى اين كفر را با تمثيلى مينماياند:
بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ: با آن سرمايه نفسانى كه با خود، ببازار زندگى آمدند، معامله بد و بسى زيانبخش كردند: بجاى آنكه سرمايه هاى حق- انديشى و كمال جويى و عزت نفس و شرافت خواهى فطرى، براى آنان از هر جهت سود آورد و از آن معرفت و فضيلت برويد و تاريكيها را از عقل فطرى آنان بزدايد، كفر و پرده پوشى روى حق و اعراض از آن و فساد استعدادها و گناه برآوردند. و در زمينه چنين نفوس ريشه هاى كينه و بد انديشى و غرور و شرّ روئيد.
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با آنكه با سرمايه ثابت نفسانى فروشنده اند چون مانند خريدار همى جوياى كالاى كفرند وصف اشتراء درباره آنها آمده است. اين كفر «بِما أَنْزَلَ اللَّهُ» و اين سوداى زيانبخش سبب و منشئى جز كوته بينان انديشى و غرور و حسد نداشت. در اثر اين كوته بينان بينى و غرور چنين مى پنداشتند كه تنها خداوند براى آنها و به قبيله آنها نظر دارد و پيمبران را بايد از ميان آنها برانگيزد. حسد بر اين بود كه نبايد پيمبرى از غير دودمان اسرائيل برخيزد. آنها اينچنين فضل بيحد و اراده حكيمانه خداوند را محدود پنداشتند:
بَغْياً أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ: بسبب خشمى كه از حسد و كينه توزى آنان جوشيد از هر سو دچار خشم خدا و خلق گشتند، و درهاى رحمت و خير پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 229
برايشان بسته شد و از محيط روابط حسنه اجتماع رانده شدند و ملل جهان از آنان رو گرداندند:
فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ ...
چنان كه هر فضيلت و خير و ثوابى بسوى فضيلت و خير برتر مى كشاند، هر گناه و خوى زشتى منشأ شرّ بيشتر و خوى بدتر مى گردد. مانند بيمارى كه به هر عضوى سرايت نمود باعضاء ديگر نيز سرايت مى كند و موجب بيماريهاى ديگرى مى شود. قدم نهادن در هر لغزشگاهى بسوى سقوطگاه ميبرد. انحراف اندك همواره بسوى انحراف بيشتر ميكشاند «1».
(1/340)



يهود با اين خوى حسد و بد انديشى نسبت بحق و حقوق خلق، خود را پيوسته در جهت مقابل خير و خدمت باجتماع قرار داد، هر چه دشمنى و فتنه جويى و جنگ افروزى و سرمايه سوزى آنها درباره مسلمانان و ملل دنيا بيشتر شد آتشهاى خشم را نسبت بخود افروخته تر كردند و از قلوب خلق و كاروان جوامع رانده تر شدند. چنان كه امروز آنها استعمارگران و سرمايه داران را وسيله جنگ و فتنه جويى قرار ميدهند و استعمارگران آنان را براى پيشرفت مقاصد خود بكار ميبرند و قدرت ميدهند و جز اين، حيثيت و مقام اجتماعى ديگر در دنيا ندارند.
باء «بغضب» مى شود سببيه باشد: بسبب خشمى بر خشمى واقع گشتند، كه غضب اول سبب براى نوع ديگر غضب گرديد. و اگر براى تلبس باشد غضب دوم منشأ اول است:
«بخشمى بر اثر خشمى دچار گشتند».
اين بدمنشى و خشم و كينه آنها بحق منشأ خشم خدا و خلق بر آنها گشت تا يكسره از محيط خير انديشى و ايمان رانده شدند و دچار ظلمت كفر و حق پوشى گرديدند و براى كافران بحق و ملازمان با آن، عذاب خوار كننده اى در دنيا و آخرت است:
__________________________________________________
1- داستانى كه در اين روزها پيش آمد هميشه در زندگى فرد و خانواده و اجتماع مشهود است:
زنى از روى بدگمانى و حسد كه شوهرش زن ديگر اختيار كرده نيمه شبى با «اسيد» چشم شوهر خود را كور كرد. با كور كردن مردى كه طبيب تحصيل كرده و تجربه آموخته و معروف بتقوى بود زندگى خود را تاريك و خود و فرزندان خود را بيچاره و بى سروسامان ساخت و از معالجه در داخل و خارج و صرف كردن پول و محصول كارش نتيجه اى نگرفت تا اينكه در اثر نابينايى مرد بيچاره شبى از بلندى بزير افتاد و بعد از چند روزى درگذشت! اين نمونه ايست از حسد و خشمى كه خشمها و تيرگيها ببار ميآورد.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 230
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وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ: بجاى ضمير «لهم» اسم ظاهر «للكافرين» براى تصريح و تعميم است تا معلوم باشد كه اين عذاب براى وصف كفر ميباشد نه منحصر به يهوديان.
يهود چنان در تنگناى غرور و كوته انديشى و حسد گرفتارند كه چون بآنان گفته شود به آنچه خداى نازل كرده ايمان آريد و ظروف و مكانها و اشخاص را ميزان حق قرار ندهيد از روى همين كوته بينان نظرى گويند بحقى ايمان مى آوريم كه در رنگ انديشه ها و قبيله و قوم ما باشد!:
وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا. پس بغير آن، گر چه از جانب خدا و حق باشد كفر ميورزند:
وَ يَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ وَ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ، اگر پيرو حقند، اين ما وراء كه ما انزل اللَّه است نيز حق است و هر دليلى براى حق بودن آنچه بر آنها نازل شده است باشد براى اين ما وراء هم هست و حقى است كه حقانيت آنها را هم ثابت مى كند.
جمله «وَ هُوَ الْحَقُّ» حاليه است، گويند جمله حاليه تقدم مضمون را ميرساند:
با آنكه قرآن حق و مصدق بوده به آن كافر شده اند. همين ادعا هم با تاريخ يهود و اعمال آنها كه سراسر قتل و زجر پيمبران گذشته است راست در نمى آيد:
قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ- فعل مضارع تقتلون براى تصوير كار مستمر آنها است. پس منشأ كفر يهود غرور است و عصبيت و پيش از آن هواهاى نفس كه در (آيه 87) به آن اشاره شد. و گرنه موسى كه با آن آيات روشن كه از قهر و ذلت فرعونيانشان رهاند پس چرا همين كه او را در ميان خود نديدند دنباله- روى گوساله شدند؟!:
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وَ لَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ ... در كلمه «ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ» ابهام و اختصار بليغ است: آن گوساله را به پرستش و رهبرى و دوستى گرفتيد. همچنين در كلمه «من بعده»: پس از موسى و آياتش، پس از مرگ او، پس از غيبت او.
بنى اسرائيل هم، پس از خروج از مصر و غيبت موسى گوساله مصنوعى را بپرستش گرفتند و هم سالها پس از موسى و بعد از انقراض ملك سليمان، كشور يهود بدو قسمت جنوبى و شمالى تقسيم شد، دو سبط جنوبى «رحبعام» را بسلطنت گرفتند و پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 231
اورشليم را مركز قرار دادند. ده سبط شمالى «يربعام» را، و مركزشان «شحيم» بود. در ميان ده سبط شمالى دوباره پرستش گوساله طلايى رائج گرديد و براى آن معابدى برپا ساختند.
تورات، باب ملوك، اصحاح 12، مى گويد: «ملك «يربعام» مشورت كرد و دو گوساله طلايى بساخت و به آنها گفت: بر شما راه دور و دشوار است كه بسوى اورشليم بالا رويد، اكنون اين خداى شما است اى اسرائيل! همان كه شما را از سرزمين مصر بالا آورد. يكى از آن دو گوساله را در بيت ايل، و ديگر را در «دان» قرار داد، و خانه «مرتفعات» بساخت و كاهنانى از اطراف قبيله بسوى آن فرستاد ...»
در اخبار، نصاح 11 مى گويد: «يربعام، براى خود كاهنانى براى بخورات و بزهاى وحشى و گوساله هايى كه ساخته بود بپاداشت».
همين جسته و گريخته منقولات تورات و تاريخ يهود مى رساند كه محبت گوساله طلايى در نفوس يهود ريشه عميقى داشت: «وَ أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، آيه 93».
[سوره البقرة (2): آيات 93 تا 100]
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وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اسْمَعُوا قالُوا سَمِعْنا وَ عَصَيْنا وَ أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (93) قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (94) وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (95) وَ لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَ ما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ (96) قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (97)
مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ (98) وَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّناتٍ وَ ما يَكْفُرُ بِها إِلاَّ الْفاسِقُونَ (99) أَ وَ كُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (100)
[ترجمه ]
(93) و آن گاه كه پيمان محكم از شما گرفتيم و كوه را بالاى سر شما بلند كرديم: آنچه بشما داديم با نيرويى نگهداريد، و بشنويد، گفتند شنيديم، و نافرمانى كرديم، و بسبب كفر مخصوصشان گوساله (محبت آن) در خلال قلبشان جاى گرفته و از آن قلوبشان سيراب شده. بگو اگر راستى مؤمنيد، بسى بد و ناپسند است آنچه ايمانتان شما را بآن امر مى كند و بآن ميدارد.
(
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94) بگو اگر سراى ديگر خالص براى شما است نه ديگر مردم، پس آرزوى مرگ كنيد اگر در اين ادعا راستگويانيد.
(95) با آنچه بقدرت و دستهاى خود بپيش فرستاده اند هيچگاه آرزوى مرگ نخواهند نمود و خداوند بحال ظالمان بس دانا است. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 232

(96) تو اينها را حريصترين مردم براى نگهدارى هر زندگى مى يابى، و حريصتر از كسانى كه رو بشرك رفته اند. تا آنجا كه يك تن آنها بسى دوست دارد اگر هزار سال در دنيا زيست كند با آنكه اينگونه زيست وى را از عذاب بركنار نميدارد، و خداوند بآنچه ميكنند بسى بينا است.
(97) بگو هر كه دشمن جبرئيل است، باشد، چه او آن كتاب را بر قلب تو باذن خداى نازل كرده است، در حالى كه تصديق كننده است آنچه را پيشروى آن بوده و نور هدايت و بشارت براى مؤمنين است.
(98) كسى كه دشمن خدا و فرشتگان و پيمبران و جبرئيل و ميكائيل است، باشد، پس خداوند هم دشمن كافران است.
(99) براستى ما آيات بسى روشن و روشن كننده بتو نازل كرديم و بآن جز فاسقان كافر نميشوند.
(100) مگر چنين نيست كه هر عهدى بستند گروهى از آنها آن عهد را پشت سر افكندند، بلكه بيشتر آنان ايمان نمى آورند.
شرح لغات
: اشراب: سيراب كردن، وادار كردن بشرب، آب را بريشه كشت رساندن، محبت را در خلال قلب جاى دادن و بمعناى اختلاط هم آمده، گويند سفيدى مشرف بسرخى.
خالصة: فاعل مؤنث يا مصدر مانند عافية: رهايى، پاك و بدون شريك، رهاى از درد و رنج.
تجد: مضارع وجد: يافتن، بدست آوردن، دريافت كردن، بچيز بى نياز شدن، بر كسى خشم نمودن، براى كسى اندوهناك گشتن.
احرص: افعل تفضيلى از حرص: بچيزى بشدت علاقمند شدن، پوست را تا آخر كندن، جامه را فشردن و پاره كردن. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 233
يود: از ود: محبت، شيفتگى، آرزو، دوست.
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يعمر: از عمر (بفتح عين و ضم آن با سكون يا ضم ميم) خانه مسكون شد، در خانه جاى گرفت، بندگى خداوند، مدت زندگى كه در اين مدت بدن آباد و معمور است، بطول انجاميدن زندگى.
الف: هزار، انس، دوستى، بخشش.
مزحزح: از زحزح: دور كردن، زائل نمودن، چيزى را با تكان پى در پى از جاى كندن و بركنار داشتن.
جبريل: (بفتح و كسر جيم و كسر راء، با الف و همزه و بدون آن، غير عربى): نام فرشته وحى و الهام و كشف، و نيروى مكمل قابليات. گويند از جبر و ايل «قوه خداوند» تركيب يافته.
ميكال: مانند جبريل غير عربى است و چند گونه قرائت شده.
اذن: اجازه، علم، اباحه. اذن خدا همان علم و تشريع و تقدير خداوند است.
نبذ: پراندن با دست. چنان كه لفظ: پراندن از دهان و نفث، پراندن از سينه است.
وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ: اين آيه دوباره اخذ ميثاق و رفع طور را يادآورى مينمايد.
آيه 63، در بيان نعمتهاى خداوند بر يهود و لغزشها و سركشيهاى آنان بود، اين آيه رد ادعاى آنها است كه گفتند: بآنچه بر ما نازل شده و به پيمبران خود تنها ايمان ميآوريم.
آن آيه رفع طور را بمحكم گرفتن كتاب و شريعت و تذكر آنچه در آن آمده تفسير نمود، اين آيه دستور نگهدارى و اطاعت و شنوايى آنست.
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يهود كه مدعى ايمان به پيمبران قبيله خود و دستورات آنها هستند، پس چرا پيمبران خدا را كشتند؟ چرا پس از موسى كه با آن همه آيات براى رهبرى و نجات آنها آمد گوساله اى را معبود و رهبر خود قرار دادند؟ (گوساله پرستى آنها هم به همين جهت تكرار شده). پس چرا با آن پيمانى كه بصورت بالا بردن كوه از آنها گرفته شد در همان حال كه از ترس گفتند: شنيديم و ما شنوا و مطيعيم، بزبان يا در خاطر و تصميم باطنى خود گفتند: نافرمانى و پيمان شكنى كرديم: «قالُوا سَمِعْنا وَ عَصَيْنا». اينها همه براى آنست كه نفوس و عقولشان فاسد شده و استعداد هدايت از آنان رفته است و جز آنچه با هواهاى نفسشان سازگار است نمى پذيرند و چنان گوساله و هر مظهر فريبنده مادى دلهاى آنها را پر و اشباع كرده كه در آنها جاى نفوذى براى حق و خير باقى نمانده: پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 234
وَ أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. بسبب كفر اختيارى قلوبشان از حقايق تهى گشت پس گوساله در آن جاى گرفت. بايد مقصود از العجل، محبت و علاقه بگوساله باشد كه دلهاى آنان را پرساخته. ولى بجاى آن، «العجل» ذكر آمده آنهم با اشراب تا با اين تعبير وضع نفسانى- آنان نمايانده شود: كه علاقه و توجه پيوسته آنان به گوساله، گويا بصورت آب و مايعى در خلال قلوبشان نفوذ كرده و ذهن و باطنشان را يكسره فرا گرفته است.
با اين كجروى ها، رفتارى كه با پيمبران كردند و از دستورات آنها سر باز زدند، و با اين قلوبى كه تيرگى شرك و حسد و خودپسندى سراسر آن را فراگرفته، باز مدعى ايمانند و خود را سرآمد اهل ايمان ميدانند با آنكه ايمان و عقيده پاك و درست منشأ فضائل نفسانى و آمر بخير است. پس اينها يا ايمان ندارند يا ايمانى است آميخته با اوهام و ساخته از خيالات و تعصبات:
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قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. اينها با اين روش و اعمالى كه دارند خود را گزيده خدا و آمرزيده در آن سرا مى پندارند. بلكه سراى بهشتى را ويژه خود ميدانند. پس چرا اينسان به اين دنيا و علاقه هاى آن دلبسته و از مرگ و انديشه آن گريزانند. اگر راست مى گويند بايد بيش از همه در انتظار مرگ و به آرزوى آن بسر برند.
قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ ...
با اينهمه ستم و گناه و آنچه در صفحه سياه زندگى خود ثبت كرده اند هيچگاه آرزوى مرگ نميكنند و انديشه آن را بذهن خود راه نميدهند:
وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. نسبت «قدمت» به «ايدى» نظر به اعمال مؤثر است، كه بيشتر بوسيله دست انجام مى گيرد.
با اينهمه ادعاى گزيدگى خدا و ويژگى در آن سرا، نه اينكه آرزوى مرگ نميكنند بلكه اگر كسى در ميان همه ملل و قبائل جستجو كند اينها را بزندگى در اين جهان بهر صورت كه باشد حريص تر مى يابد. تعبير- وَ لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ- جستجو و يافتن مؤكد و حتمى را، و تنكير- على حياة- هر نوع زندگى را هر چه پست و ننگين باشد ميرساند، حتى از مشركان و مللى كه ايمانى بمبدء و معاد ندارند اينها به دنيا پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 235
دلبسته تر و حريص ترند. تا آنجا كه مردمى از اينها بسى دوست دارند تا هزار سال بزيند:
وَ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. ظاهر اينست كه- واو- عطف به احرص، يود، بيان حرص شديد آنها است. بعضى واو را استينافى گرفته اند باين معنى:
و بعضى از مشركان نيز بسى دوست دارند كه هزار سال بسر برند. اين تركيب خلاف ظاهر و سياق آيه است.
از اين آيه كه درباره يهود است اين دو مطلب كلى دريافت مى شود:
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1- اثر نفسانى ايمان بآخرت و ايمان به رحمت شامل و كامل خداوند اينست كه مؤمن روى خود را بسوى عالم بقاء گرداند و از مرگ بخصوص در راه وظيفه نهراسد و رشته هاى علاقه بدنيا در وى سستى گيرد تا در پايان بريده شود و خود را آسان و مطمئن آماده حيات آخر گرداند. چه گرداندن روى باطن بسوى بقاء و آسان شدن عبور از گردنه اين جهان بسوى آن سرا اصل دوم دعوت پيمبران و كليد سعادت و يگانه راه عاقلانه فداكارى و راز تكامل عمومى ميباشد. مگر آدمى با اينهمه آرزوهاى طولانى و عمر كوتاه جز با ايمان راسخ ببقاء، ميتواند راههاى مشكل زندگى را هموار و تلخكاميها را شيرين سازد؟
2- مردم درباره مرگ و دلبستگى بدنيا سه گروهند: نخست، مردمى كه ايمان به آخرت و اميد به رحمت پروردگار دارند و خود را آماده آن مى كنند- مانند پيمبران و رهبران خدايى و كسانى كه در تحت تربيت آنها قرار گرفته و دسته اى از فلاسفه محقق الهى.
دوم- مردم بى عقيده به آخرت و مشرك بخدا- اينها چون مرگ را فناء و موجب خلاصى از رنجها و مشكلات زندگى مى پندارند و گاهى براى خلاصى و گاه بحسب غريزه فداكارى، خود را بكام مرگ مى پندارند و بوسيله تلقين و تحريك، از زندگى و علاقه هاى آن چشم ميپوشند، مانند بيشتر مردمى كه در راه مسلك و وطن و آزادى از خود مى گذرند.
سوم- منتسبين به اديانند كه ايمان ضعيف وجدانى، و گاه غير منطقى آنان آميخته پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 236
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بغرور و اميدهاى عوامانه و اتكاء بوسائط است. اينها چون با همان غرورها، از پاداش و عذاب آخرت نگرانى دارند و گرفتار دو دلى (ازدواج نفسانى) هستند، از مردم بيدين و مشرك هم بزندگى دلبسته تر و از فداكارى در راه حق و خير گريزان مى شوند. مانند يهود كه قرآن درباره آنها بحث نموده و آنها را نمونه آورده، و بيشتر مسيحيان و مسلمانان امروز، اين گروه نخست از مقام تربيت عالى دين سقوط كرده اند، آن گاه از فطرت فداكارى! نشانه و برهان روشن ايمان بآخرت و گشوده شدن دريچه بقاء بروى انسانى كه درونش سرشار از طلب بقاء است همين گذشت و فداكارى ميباشد كه مسيحيان و مسلمانان نخستين نمونه و شاهد آن بودند، و آنها با اتكاء بهمين ايمان با آن سرعت دعوت خود را پيش بردند. و مردم دنيا را متعجب كردند. علت مهم ذلت و عقب- ماندگى مسلمانان همين است كه از جهت غرور و ضعف عقيده صريح، باندازه مشركين هم گذشت و فداكارى ندارند، با هر وضع و بهر صورت و هر چه بيشتر، آرزوى اينگونه زيستن دارند: «لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ» ذكر هزار سال- شايد براى اين باشد كه الف- آخرين رقمى بوده است كه ارقام ديگر از آن تركيب مى شده. «ايرانيان قديم در تعارفات اعياد ملى مانند نوروز ميگفتند: هزار سال بزى، چنان كه امروز كه همتها و عمرها كاسته شده ميگويند: صد سال باين سالها!» قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ: كينه و دشمنى قوم يهود با شخص و عنوان قومى و عربى اين پيمبر نبايد باشد چون با او از اين جهات سابقه خصومتى نداشتند. پس دشمنى آنان با رسالت و دعوت او ميباشد كه آنهم از خود او نبود. اين رسالت و وحى از مبادى بالاترى است كه نفوس مستعد را بسوى خير و كمال پيش ميبرد و بر هر مستعدى بحسب استعداد وى حق و حكم را القاء مينمايد.
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اين مبدء الهام بخش و فرود آورنده وحى (كه بزبان عبرانى بعنوان جبرائيل بآن اشاره ميشده) بحسب اراده و مشيت حكيمانه خداوند و اذن وى، قلوبى را از پرتو وحى و الهام روشن ميكند. پس در حقيقت دشمنى يهود با اين گونه مبادى و مبدء المبادى است.
«جواب من» موصول كه متضمن شرط است گويا از جهت وسعت و اهميت ذكر نشده است تا هر كس باندازه فهم خود جوابى بيانديشد، مانند: «هر كه دشمن جبرئيل است باشد. از دشمنى بميرد. ميتواند دشمنى كند. نمى تواند با وى بستيزد. چه فرومايه و ناتوان پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 237
است. خداوند و جبرئيل هم با او دشمن است». ميشود من- استفهامى- باشد: كيست كه دشمن جبرئيل باشد؟! ضمير انه، راجع بجبرئيل و ضمير، نزله، بقرآن برميگردد: پس آن جبرئيل است كه قرآن را بقلب تو نازل كرده است.
ميشود ضمير، انّه، راجع بخدا باشد. يعنى: جبرئيل واسطه است و اگر با او دشمنى داريد اين دشمنى نابجا است. زيرا قرآن از او نيست و از جانب خدا ميباشد.
ميشود ضمير نزله، بجبرئيل برگردد: آن جبرئيل «فرشته وحى» را خدا بر قلب تو فرو فرستاده و تو از خود اختيارى ندارى.
بجاى، قلبى، قلبك، آمده، تا گويا اين جمله از گفته و توجه بشخص رسول مطلق گردد چه در معرض و هنگام نزول وحى، قلب او مقهور تشعشع و يكسره ظرف وحى ميگرديد و خواست وجودى و قلبى براى شخص آن حضرت نبود! با اين بيان نيازى بنقل اقوال و پيدا كردن سابقه خصومت يهود با جبرئيل نيست، مطلبى است كلى كه دشمنى با اين رسالت دشمنى با نواميس عمومى و كلى جهان است نه دشمنى با شخصى يا قومى. مفسرين گويند: چون بعضى از رهبران يهود از پيمبر اكرم شنيدند كه جبرئيل قرآن را نازل ميكند بهانه ديگرى يافتند و گفتند اگر جز جبرئيل نازل ميكرد ما مى پذيرفتيم چون ما و جبرئيل با هم سابقه دشمنى داريم نمى پذيريم. ميگفتند: خرابى بيت المقدس و آوارگى يهود و چيرگى دشمنان بر ما، همه بوسيله جبرئيل بوده.
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گويا ويرانى ها و آوارگيهاى يهود را كه نتيجه سوء اعمال و اخلاقشان بوده پيمبران بزرگ پيش از وقوع يهود را از آن بيم ميدادند و آن را از جانب فرشته وحى كه نامش را جبرئيل بزبان عبرانى ميخواندند، خبر ميدادند از اين رو نام جبرائيل در ذهن آنها با خاطرات گذشته و مصائب همراه بوده، و همين را بهانه نپذيرفتن دعوت اسلام مى آوردند.
دشمنى يهود با اين رسالت دشمنى با مبادى وحى و عوامل وجود و دستگاه آفرينش و دشمنى با رسالت و پيمبرى خودشان است. چون اين رسالت مصدق و مبين رسالت پيمبران اسرائيل و پرتو افكن راههاى هدايت و گشاينده درهاى خير و بشارت ميباشد كه هر روح ايمانى و طالب خيرى جوياى آنست. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 238
مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدىً وَ بُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ. گر چه قرآن از جهت ظهور در اين جهان مؤخر است ولى بحسب مراتب نزول آنها مقدمه و پيش درآمد ظهور قرآن و كمال وحى بوده اند: «بين يديه.» پس دشمنى با اين رسالت دشمنى با حق و همه مبادى حق است:
«مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ ...»
وَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّناتٍ: ما از مقام بلند ربوبى آياتى بينات فرو فرستاديم.
چون اين آيات خود بينه است نيازى بدليل و بيان ندارد. مانند نور كه خود روشن و روشن كننده است. قرآن با اعجاز فطرى و عقلى و بيان حقايق و براهين و ربط مبادى با نتائج خود بيان و مبين است. تنها فطرت هاى منحرف كه در اثر عصبيت و تقاليد ناروا و اوهام و شرك ميراثى از حدود درك صحيح و بينش حق، بيرون رفته اند به آن كافر ميشوند:
وَ ما يَكْفُرُ بِها إِلَّا الْفاسِقُونَ. در اثر همين انحراف فطرت و فسق است كه يهود و اهل كتاب از هيچ آئين خدايى پيروى نميكنند و بهيچ عهد و پيمانى برقرار نمى مانند:
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أَ وَ كُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ. بلكه بيشتر آنان پيش از آنكه عهدى ببندند به دعوت پيمبران نميگروند:
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. اين آيه خطاب تسليت و لطف به پيمبر گرامى است:
از بهانه جويى و لجاجت اهل كتاب دلسرد و رنجيده خاطر مشو! اين آيات بينات است؟ آنان كه كفر مى ورزند از حدود فطرت بيرون رفته اند بهمين جهت در خلاف جهت تابش اين آيات قرار گرفته اند، روش آنان پيوسته عهد شكنى و دور افكندن پيمانها بوده است.
[سوره البقرة (2): آيات 101 تا 103]
وَ لَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ كِتابَ اللَّهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ (101) وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (102) وَ لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (103)
[ترجمه ]
(
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101) و همين كه پيمبرى از پيشگاه خداوند بسوى آنها آمد كه تصديق كننده است آنچه را كه با آنها بود، گروهى از كسانى كه كتاب بآنها داده شده كتاب خدا را پشت سر افكندند چنان كه گويى نميدانند. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 239

(102) و پيروى كردند از چيزهايى كه شياطين همى درباره ملك سليمان ميخواندند و سليمان كافر نشد، ولى شياطين كافر شدند كه بمردم جادو را ميآموختند، و چيزهايى را كه بر دو فرشته، در بابل، هاروت و ماروت، فرود آمده بود.
اين ها هيچكس را نمى آموختند مگر آنكه ميگفتند ما آزمايشيم، پس كافر مشو! مردم از آنان چيزهايى ميآموختند كه بسبب آن ميان مرد و همسرش جدايى ميافكندند، اينها بسبب آن جز باذن خدا بكسى آسيب رسان نبودند، و چيزهايى ميآموختند كه آسيب ميرساند و سودى نمى بخشيد. اينها بخوبى دانستند كه هر كس اين چيزها را بدست آورد در زندگى ديگر هيچ بهره اى ندارد، چه بد و ناروا است آنچه نفوس خود را در مقابل آن فروختند اگر ميدانستند.
(103) اگر اينها ايمان ميآوردند و پروا ميداشتند بيقين بهره آنها از نزد خدا برتر و بهتر بود، اگر ميدانستند؟
شرح لغات
: اتبعوا: از اتباع: دنباله روى كردن. تابع: دنباله رو.
تتلو: او را، پيروى ميكند، از او، روى ميگرداند و واگذارش ميكند، نوشته را پى در پى ميخواند.
شياطين: (رجوع بآيه 16).
ملك: دارايى و آنچه در آن تصرف ميشود، قدرت، سلطنت.
سليمان: كلمه عبرانى، بعضى گويند: از سلم است: پر از سلامتى و خير. يكى از چهار فرزند داود و جانشين وى بود.
السحر: نازك كارى، نقره را به زر اندودن، باطل را بصورت حق درآوردن، عقل را ربودن، و روى را از چيزى گرداندن و از آن دور داشتن، فريبكارى. بفتح سين، ريه «شش» انتفخ سحره: ريه اش باد كرد، كنايه از وحشت زدگى است، گويا جادو چنان چشم و گوش را متوجه مى نمايد كه نفس در سينه جادو شده حبس ميگردد.
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بابل: شهر، يا كشور معروفى در ميان دجله و فرات يا مركز كلده بوده.
هاروت و ماروت: دو نام غير عربى و علم است، ميشود كه نام مستعار يا كنايه اى باشد. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 240
فتنة: آزمايش فتانه، سنگى است كه با آن زر و نقره را مى آزمايند.
مرء: آدمى. مرد، از جهت صفات پسنديده. مؤنث آن مرئه. مراءة، گوارايى.
مروئه بزرگوارى و مردانگى.
اذن: اجازه، اعلام، اباحه، امر، چون بخداوند نسبت داده شود، بمعناى سنن و دستورات خدايى هم آمده.
خلاق: بهره فراوان از خير.
مثوبة: ثواب، مثوبه بفتح واو: برگشت بهره عمل و اتاب، پاداش خير و شر و بيشتر درباره خير گفته ميشود.
وَ لَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ ... همان كسانى كه بنور وحى چشمشان باز شده بود و پيوستگى و عزت خود را با كتاب و آئين خدايى يافته بودند. همين كه پيمبرى بسويشان آمد تا پايه دعوت و كتب گذشتگان را استوار گرداند، بسبب حسادت و كينه ورزى با شخص پيمبر خاتم و آئين او، كتاب خداى را پشت سر افكندند.
ناديده گرفتن و از خاطر راندن كتاب را بصورت حسى پشت سر افكندن، نمايانده است. كتاب منسوب و مضاف بخدا كه جامع صلاح و سعادت و برتر از ظروف و اشخاص ميباشد «كتاب اللَّه» شامل قرآن و كتب گذشتگان است. چون در حقيقت اين كتابها از يك مبدء و بهم پيوسته اند: كتب گذشتگان مبشّر و آماده كننده قرآن، و قرآن مكمل و مصدق آنان است. اگر مطالب و مبشرات كتب خود را بدور افكنده اند قرآن را هم طرد كرده اند.
اگر قرآن را نپذيرفته اند كتابهاى خود را بدور افكنده اند. آيا كتاب خداى را كه پشت سر افكندند بچه روى آورده اند؟ و در پى چه هستند؟ دنبال جادو و افسانه و اوهام:
(1/355)



وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ: اينها كه پيوسته عهدها و كتاب خدا را پشت سر افكندند از چيزهايى پيروى كردند كه شياطين بزيان ملك سليمان همى ميخواندند: آنچه از اوهام و نوشته هاى سحر و طلسمات و جادوگرى را ترويج ميكردند، اساس و قدرت ملك سليمانى را كه بر پايه ايمان و حكمت و عدل پيمبرى، استوار شده بود سست و بى پايه ميگرداند.
مقصود از شياطين آدميان ديو سيرت يا ديوان بد سيرتند، اينها هستند كه با القائات و اعمال شيطانى يا سخنانى فريبنده ميكوشند تا دعوت پيمبران را زشت و ناجور بنمايانند «وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 241
غُرُوراً
- 112، انعام بدينسان قرار داديم براى هر پيمبرى دشمنى را از شياطين انس و جن كه وحى ميفرستد بعضى از اينها بعضى سخنان پيراسته را براى فريب دادن.»
از- على «عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ» اين معنا ظاهرتر از احتمالات ديگر است: قدرت و گسترش ملك سليمان در تاريخ بنى اسرائيل و سرزمين فلسطين بى مانند بوده چنان كه بعضى از كشورهاى مجاور با كشور سليمانى پيمان بسته بودند و بآن باج ميدادند.
(1/356)



مردمان وحشى و قبايل سركش در برابر قدرت سليمانى تسليم گشتند و عياران و ولگردان بكار كشيده شدند. براى بناء هيكل و تكميل مسجدى كه داود تأسيس كرده بود و ساختمان كاخها از هر سوى متخصصين فنى كه مصالح ساختمانى آنها چوبهاى محكم و سنگهاى تراشيده پهن و بلند بود، بسوى پايتخت سليمان روى آوردند. در زمان سليمان جنگها و اضطرابها و سركشى هايى كه تا زمان داود ادامه داشت از ميان رفته و امنيت و صلح برقرار بود. اين ملك و قدرت در نتيجه تعاليم و كوشش جانشينان موسى و فداكارى هاى فرماندهان با ايمان و حكمت و تدبير و عدل و داد داود و سليمان بود. اين محيط امن و عدل و كار، جالب طوائف مختلف با عقايد و اوهامشان گرديد. بتدريج اوهام و خرافات سحر و شعبده و طلسمات در ميان بنى اسرائيل و در دربار سليمان و ميان زنان حرمسرايش كه از مليتهاى مختلف بودند و با هم رقابت داشتند، شايع شد. تا آنجا كه قدرت و سلطنت بيمانند و بيسابقه سليمان را معلول و مسبب طلسم و انگشتر و ساحرى سليمان و تلقينات جن مى پنداشتند:
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چنان كه ميگفتند خاصيت آن انگشتر و بدست كردن آن سبب بدست آوردن ملك و تسخير جن گرديده زيرا تعليل يعنى علت جويى و نسبت دادن هر حادثه اى را بعلتى، از خواص و مميزات آدمى است. از اين جهت مردمى كه داراى عقل و انديشه نيرومند يا نيرو يافته از حكمت و ايمان نباشند نميتوانند علل حوادث را چنان كه هست درك كنند. اينها بوهم و انديشه ناتوان خود براى حوادث طبيعى يا اجتماعى و ديگر پيش آمدها، علل و اسباب وهمى و غير حقيقى تصور مينمايند و داستانها مى سرايند. هر چه اين داستانها و اوهام از طبقه اى بطبقه ديگر و از گذشته بآينده بازگو گردد در ذهنها بيشتر جاى ميگيرد و بصورت حقيقى در مى آيد چنان كه در ميان عموم مردم كوتاه انديش درباره حوادث طبيعى و پيشرفتها و شكستها و ديگر رويدادها اينگونه انديشه ها پيوسته بوده و هست. آن مردمى كه گرفتار چنين انديشه ها شوند و نتوانند علل هر حادثه اى را درست بررسى و درك كنند هميشه در اوهام خود ميمانند و راه رشد را گم ميكنند و زير دست و زبون كسانى مى شوند كه سررشته علل را بدست آورده و پيش ميروند. سحر حلال و باطل سحر و طلسم و انگشتر معجزه آساى سليمان همان ايمان و حكمتى بود كه خداوند بوى عنايت فرمود. سليمان با آن حكمت و روشن بينى، زبان احتياج و كليد اداره جن و انس و حيوانات را بدست آورد و با نيروى حكمت پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 242
و تدبير همه را مسخر خود نمود.
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اين حقيقت در كتاب ملوك تورات و اخبار ايام آن مكرر ذكر شده: «در اصحاح سوم فراز- ه- ميگويد: پروردگار در خواب براى سليمان نمودار شد و گفت: درخواست نما كه چه چيز بتو دهم! سليمان گفت: تو با بنده خود داود پدر من با رحمتى بزرگ رفتار كردى چنان كه در برابر تو با امانت و نيكى و استقامت قلب پيش رفت و اين رحمت بزرگ را برايش نگهداشتى و بوى فرزندى دادى تا بر كرسى او بنشيند اكنون هم امروز اى پروردگار! خداى من! بنده خودت را بجاى داود پدرم سلطنت بخشيدى و من جوان نورسى هستم كه خروج و دخول در كار را نميدانم و بنده تو در ميان قبيله توام همان قبيله اى كه گزيدى و آنها را بيش از پيش افزودى پس ببنده ات قلبى دانا عنايت كن تا بر قبيله ات فرمانروايى كنم و ميان خير و شر تميز دهم ... اين كلام در چشم پروردگار خوش آمد .. پس گفت چون تو چنين درخواستى كردى و براى خود چيز نخواستى ... اكنون بتو قلبى حكيم و تميز دهنده ميدهم تا هيچكس پيش از تو چون تو نباشد ... پس اگر راه مرا پيمودى و فرائض و وصاياى مرا نگاه داشتى چنان كه پدرت داود پيمود من روزگارت را طولانى خواهم كرد. پس سليمان از خواب بيدار شد ...».
همانسان كه علم و حكمت و عدل سليمان و وزراء و اركان كشور او، ملك او را در ميان كشورها و ملل آن روز استوار و پايدار كرد و دامنه نفوذ آن را گسترش داد، شيوع اوهام جادوگران و خيالبافان، مانند موريانه، نخست عقول و افكار را پوك كرد و مغز حكمت و تعقل را از ميان برد آن گاه ملك سليمان و پايه تخت وى را كه بر عقل و حكمت مستقر بود سست و بى پايه كرد و زير عصاى قدرتش را خالى ساخت، تا پس از چندى يكسره آن ملك ساقط و آن اجتماع بهم پيوسته و پيشرو، متلاشى گرديد.
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مى توان مقصود از «ما تَتْلُوا ...» بقرينه «على» دروغ ها و افتراءهايى باشد كه به سليمان هنگام توسعه ملك و قدرتش نسبت داده اند. يا مقصود اوهام سحرى و افتراءها و دروغها يا افسانه ها و سرودهاى بتها باشد.
در تورات باب 11- پادشاهان چنين نوشته شده: «و در وقت پيرى سليمان واقع شد كه زنانش دل او را به پيروى خدايان غريب مايل ساختند ... پس سليمان در عقب «عشتورت» خداى صيدونيان و «ملكوم» بت پليد عمونيان رفت و سليمان در نظر خداوند شرارت ورزيده مثل پدر خود داود خداوند را پيروى كامل ننمود. آن گاه سليمان در كوهى كه روبروى اورشليم است مكانى بلند بجهت كموش كه رجس موآبيان است و بجهت مولك رجس بنى عمون بنا كرد ...»
از مجموع تاريخ سليمان چنين دانسته ميشود كه گويا در آغاز كار، در دربار و كشور سليمان با قدرتى كه داشت، ملل ديگر نميتوانستند خدايان خود را بپرستند يا معابدى براى آنان برپا سازند. از آنجا كه فشار و قهر دوام ندارد و با سياست و اداره كشورى پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 243
كه مردمى از ملل مختلف در آن وارد شده و با هم آميخته بودند سازگار نبود بويژه آنكه هنرمندان و كارگران توانا از غير بنى اسرائيل بودند، ناچار سليمان در اواخر عمر سلطنتش بملل ديگر براى عبادت خدايان خود و ساختن معابد آزادى داد، از اين آزادى خواه نخواه همسران سليمان هم كه عقايد ملى و ميراثى خود را نگهداشته بودند برخوردار شدند. چون يهود در آن روز نسبت به «يهوه» خداى بنى اسرائيل سخت تعصب داشتند اين آزادى خوش آيند شيوخ و عامه آنها نبود از اين رو سليمان را بانحراف از توحيد متهم كردند و چنين افتراءها و دروغهايى را درباره او شايع ساختند، همين تبليغات دروغ موجب اختلاف و بدبينى و در نتيجه رو به ناتوانى رفتن ملك سليمان گرديد.
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اين بيان بنا بر اين است كه جمله: «عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ» مشعر بر زيان و مخالفت باشد. «على» احتمال دارد براى استعلاء يا احاطه باشد: «آنچه بالاى ملك سليمان- پس از تأسيس و قدرتش گفتگو مى شد» يا «آنچه درباره همه ملك سليمان ...». مى شود بحذف و تقدير مضاف باشد: «آنچه در عهد و زمان سليمان».
ما تتلوا، چنان كه بيان شد، ميشود مراد بافته هاى ساحران و كاهنان، يا دروغهاى مفتريان يهود باشد. و مى توان مقصود داستانهايى باشد كه در باب ملوك و اخبار ايام تورات آمده: شرح طوائف و طبقات و صنعتگران و زنان حرمسرا و ساختمانها و روابط، و طول و عرض بناها و سنگها و چوبهايى كه بكار رفته و مقادير طلا و نقره اى كه مصرف گشته و از اين قبيل داستانها و افسانه هايى كه براى سرگرمى و افتخار بگذشتگان و بيدار كردن احساسات و تعصبات قومى و غرور برترى بر ديگران، سرائيده مى شود و از تقوا و ايمان و عمل صالح، نفوس را منصرف ميگرداند، بنا بر اين مفهوم آيه اين است: «اينها كتاب خدا و دستورات آن را پشت سر افكندند و به افسانه هايى كه شياطين گمراه كننده از صراط حق، درباره ملك سليمان همى خواندند، دل دادند و از آنها پيروى كردند.
خلاصه احتمالاتى كه در كلمات فراز اول آيه تا- عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ- بذهن پيشى ميگيرد اينست: «اتبعوا»: در عمل پيروى كردند، فراگرفتند، معتقد شدند.
«ما»: بافته هاى ساحران و افسونگران، دروغها و افتراءات، داستانها و افسانه ها.
«تتلوا» از خود، يا از روى نوشته ميخواندند، تبليغ ميكردند، زبان بزبان بهم ميگفتند، بر ملك سليمان مى بستند.
«الشياطين»: جنيان گمراه كننده، آدميان شيطان صفت، جن و انس. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 244
«عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ»: بزيان كشور سليمان، بزيان سليمان و كشورش» بالاى كشور او، درباره كشور او، در عهد و زمان او.
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وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ ...: اين فراز آيه، سليمان را از آلودگى بكفر تنزيه مى كند. و بتناسب با بعض احتمالات گذشته، چند معنا را محتمل است: سليمان از جهت عقيده يا عمل بسحر يا پيروى از ساحران، يا تمايل بخدايان ديگران، (چنان كه در تورات آمده) كافر نشد. اين شياطين بودند كه كافر شدند.
نسبت حدوث كفر (كافر شدن) به شياطين و همچنين نسبت تلاوت براى مردم بآنها، قرينه اى است كه مراد از شياطين در اينجا مردمان فريبنده و بد انديش است.
همى بمردم سحر مى آموختند: «يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ». اين فراز ميتوان پيوست به «و اتّبعوا» و بيان آن باشد: يهود از كتاب خداى روى گرداندند و از آنچه بر ملك سليمان خوانده ميشد پيروى كردند. چگونه؟ چنين كه بمردم سحر مى آموختند.
بنا بر اين جمله: «ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ ...» معترضه و براى تنزيه سليمان از كفر و نسبت آن به شياطين است. و ضمير فاعل «يعلمون» راجع به يهود ميباشد، نه به شياطين.
ولى ظاهر اين است كه پيوست به جمله متصل قبل، و ضمير فاعل راجع به شياطين باشد شياطين كافر شدند، چگونه؟، از اين رو كه بمردم سحر مى آموختند.
در اين آيه، اشاره اى بچگونگى سحر و درست و نادرست بودن آن نكرده است، تا نظرها و عقايد مختلف، اذهان را از مقصود منحرف نسازد. زيرا سحر و شعبده و امثال اينها مانند همه دانشهاى تجربى و فلسفى قديم، با پيشرفت تجربه و علم، حق و باطل آن خود معلوم مى گردد. و اگر قرآن در اينگونه مطالب نظرى صريح ميداد اختلاف عقايد و بحثها و نظرها، آن مقصود عالى و نهايى قرآنى را از ديدها ميپوشاند.
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سحر نشاندادن كارها و تصرفات غير عاديست كه در نظر عامه مردم شخص ساحر را داراى نيروى برترى بنماياند. منشأ آن گاهى نفسانى است مانند تصرف در خيال و نفوس ديگران و خبر دادن از آينده و خاطرات اشخاص «تلى پتى» و خوابهاى مغناطيسى و احضار ارواح كه درباره آن بررسيهايى ميشود و اسرارى كشف شده، ولى هنوز در تحت قوانين و قواعد علمى در نيامده است. قرآن درباره كارهاى ساحران فرعونى اشاره باين تصرفات و چشم بندى ها مينمايد «يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 245
تَسْعى
- و سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ». گاهى منشأ آن چابكى و سرعت در عمل يا باصطلاح تردستى است، گاه منشأ آن استفاده از خواص اجسام و فعل و انفعالهاى آن و همچنين مقارنات كواكب بوده مانند تشعشع اجسامى چون «فسفر» يا تبديل رنگ آب را بخون و پيش گويى حوادث خسوف و كسوف و دورى و نزديكى ستارگان و آثار طبيعى مترتب بر اينها، اين علوم و تجربيات و كارها چون منحصر بعده اى بوده و در ميان آنها دور ميزده، در نظر عامه مردم نادان و بيخبر از آن اعجازآميز و غير عادى مى نمود.
وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ ...: اشاره به محل و منشأ ديگر سحر، يا گفتارها و كردارهاى سحرآميز است. تصريح باين منشأ و محل گويا براى اين است كه ذهنها از آلودگى نسبت دادن سحر و مانند آن به سليمان پيغمبر يكسره پاك و روشن گردد. الف و لام «الملكين» و اين اشاره و اجمال ميرساند كه داستان ملكين بابلى و اين دو نام در ميان مردم آن زمان شناخته مى شده و قرآن آن را همين، براى عبرت و برگرداندن اذهان از افتراء به سليمان آورده است. چنان كه بسيارى از روش ها و عقايد درست و نادرست امم گذشته را همين براى عبرت و هدايت با اشاره يا تصريح تذكر ميدهد.
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مقابل شياطين كه با قرينه مذكور، گويا مردمان بد انديش و گمراه كننده و رانده از خير بودند، ملكين آمده است. پس بايد مقصود از ملكين، دو مرد خيرخواه و خيرانديش و هادى خلق باشند. از اين جهت كه مردان پاك سرشت و فرشته خو بودند آنان را «ملك» مى گفتند. يا بهمين جهت، قرآن مجازا آنها را ملك خوانده و نزول بر ملك، «ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ» اگر مقصود نزول بر فرشته باشد، جز با توجيه و تأويل نه درست است و نه مصطلح.
از روش شياطين و تلقين هاى آنان به «تتلوا على ...» تعبير فرموده، تا افتراء و دروغ و بى پايه گى گفته هاى آنها را برساند. و از دانسته هاى ملكين به «ما انزل» تعبير شده تا مشعر به برترى و بلندى آن مطالب باشد. ظاهر عطف و ما انزل، مغايرت است:
آنچه از دسترسى ساحران و عامه مردم دور و بالاتر بوده در دست رس فكرى آن دو فرشته خوى قرار داده شد. آنها بخوبى آن را از راه وحى و الهام يا حدس و درك درست دريافتند.
چون «انزال» بمعناى فرو فرستادن وحى و الهام و جاى دادن در قلب، و همچنين در دست رس پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 246
قرار دادن هر چيز آمده: «فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ. وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ». شايد هم مقصود از فراگرفتن ما انزل، دريافت از سرزمين هاى ديگرى مانند هند و مصر باشد كه از سرزمين بابل مرتفع تر يا مقام آنها بالاتر بوده. چنان كه مسافر را نازل گويند.
ملكين بكسر لام هم قرائت شده: دو پادشاه كه داراى قدرت ظاهرى يا معنوى در ميان مردم بودند.
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فراز بعد: «وَ ما يُعَلِّمانِ ...» بيان پاك سرشتى و فرشته خويى و روش كار و خدمت آن دو ملك است: اين دو ملك (بهر صورت كه بودند) آنچه فراگرفته بودند بهر كه مى آموختند پيش از آموختن يا در همان وقت اعلام ميكردند كه: ما فتنه ايم! پس با عقيده و عمل بآن كافر مشو! گويا وجود و رفتار و فراگرفته ها و تعليمات آن دو ملك موجب آزمايش «فتنه» بوده، تا مردمى كه استعداد فهم و درك داشته اند بتوانند بوسيله ميزان شخصيت و رفتار آنها يا معلوماتى كه از آنان فرا مى گرفتند خود را از اغواء كاهنان و ساحرانى كه با عقول و انديشه هاى مردم بازى ميكردند و آنها را مسخر خود مى نمودند، نجات دهند. كسانى از آنان هم بسوى گمراهى و شر ميرفتند.
مى شود كه اين دو، در نظر و عرف آن مردم فرشته خوانده مى شدند و خود را در چهره مردم خيرخواه مينماياندند و اين كلمات «نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ»، را براى جلب انظار و فريب خلق مى گفتند، تا آنها را خيرخواه و خدمتگزار و بافته ها و افسون هاشان را حقايق بشناسند. چنان كه جادوگران اين زمان، سحر و جادوى خود را به سليمان و دانيال و بعضى از ائمه اسلام نسبت ميدهند. اگر تفصيل «ما انزل»، كه چه بوده؟ و خصوصيات «ملكين» كه كى بودند؟، مورد نظر قرآن بود بيان ميكرد. گويا نظر قرآن همان توجه بمنشأ ديگر اوهام گمراه كننده اى است كه از بابل مركز كلده قديم و آن سرزمين تمدن اسرارآميز بوسيله دو تن كه اين اسرار را از ميان ديوارهاى محدود ساحران و كاهنان بيرون آوردند، در ميان ملل بخصوص يهود منتشر گرديد، يهود هم بنوبه خود بهر جا پراكنده شدند اين اوهام را با خود برده و پراكندند.
كشور كلده در ميان دجله و فرات و در دهانه خليج فارس بود. ارتباط اين سرزمين حاصلخيز از راه خشكى و دريا با مراكز علم و تمدن آن روز از شرق و غرب پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 247
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- مانند هند، ايران، مصر، يونان، فلسطين- از هر جهت سبب پيشرفت و نفوذ كلدانيان گرديد، دشت وسيع و دره مانند و آسمان باز و درخشان آن تا آنجا كه وسائل علمى آن روز اجازه ميداد هوشمندان كلده اى را متوجه مدارات و اوج و حضيض و قرب و بعد و ديگر اوضاع كواكب نمود، در همين جهت بود كه كلدانيان بتأثير روحانى اختران در همه شؤون زندگى معتقد گشتند و هياكل و صور آنها را پرستيدند.
ابراهيم خليل از ميان همينها براى دعوت بتوحيد و توجه دادن بربوبيت پروردگار برخاست، اينها كه بيش از ديگران بآثار مقارنات و بعد و قرب كواكب و خسوف و كسوف و انعكاس هاى اشعه كيهانى در فضا و زمين و مزاجهاى آنها آشنا شده بودند، از اين مطالب پيشگوييهايى ميكردند و بحسب تأثير اين انقلابها و اوضاع در نفوس و اخلاق گاهى درباره امورى مانند جنگ و صلح و قحطى حدسهايى ميزدند. اينگونه پيشگوييها كه بعضى از روىحساب و قواعد و بعضى از روى حدس بود عامه مردم را باين صاحبان نظر و پيشگويان آن چنان متوجه كرد كه اينها را داراى قدرت فوق العاده و مؤثر در خير و شر و مرجع كارگشايى مى پنداشتند. بعضى شيادان از اين توجه و دلباختگى عامه سوء استفاده كردند، از اينرو بازار ساحران و كاهنان رائج شد.
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محققين در تاريخ تمدنهاى باستانى ميگويند: فلسفه و هيئت از سرزمين كلده بثمر رسيد و از كلدانيان آغاز گرديد و از آنها بسرزمين فينقيه و فارس و هند و مصر و عرب و يونان رفت. گويند نخستين دانشمند نامى كلده «زرواستره» بوده كه در زمان نمرود ميزيست. پس از آن «بيلوس» معلم علم هيئت و فلك بوده در «230 ق- م» كه براى عامه اين علم را دقيق و آسان تأليف كرد، همين احاطه و قدرت علمى و پيشگوييهاى او از حوادث كيهانى بود كه او را پس از مرگش در نظر مردم در رديف خدايان قرار داد و هيكل بزرگى بالاى قبرش در بابل ساختند. پس از اين دانشمندان و فلاسفه نخستين، سحر و شعبده و نيرنگ و اختر شناسى و پيش بينى سعد و نحس و گشودن زايچه ميان كلدانيان و بابليان آن چنان رائج شد كه بابل به همين نام و عنوان خوانده ميشد: «سحر بابلى، بابل ساحران» از همين رو قدرت تمدن و علم و اجتماعشان بضعف و انقراض گرائيد.
«آلبرماله» در كتاب تاريخ ملل شرق و يونان، گويد: «مردم كلده اموات را حرمت ميكردند و به اين كار بسى علاقه داشتند زيرا بگمان اينها ارواح ميتوانند بزمين برگشته زندگان را آزار كنند ... از اين گذشته معتقد بودند كه عده زيادى اجنه بدكار و شياطين نامرئى روى زمين در كمين نشسته و مردم را اذيت مى كنند.
شياطين را با صورتهاى زشت تصوير مى نمودند و بآنها تنه انسان و سروپاى حيوان ميدادند. يك كتاب آشورى شياطين را اينطور وصف ميكند: آنجا زوزه مى كشند، اينجا در كمين نشسته اند، كرم هاى بزرگى هستند كه آسمان سرداده، بسيار مهيب اند، زوزه شان شهر را ميگيرد، زاد و ولدشان از درون خاك بيرون ميريزد ...
مردم كلده براى اينكه از دشمنان ناديده خود را حفظ كنند به جادوگران و ساحران متوسل ميشدند. سحره مردمان مخوف و مقتدر بودند زيرا اين قوه در ايشان بود پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 248
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كه زنجير از گردن شياطين برگيرند و طالع بد را وبال گردن مردم سازند. راه طرد شياطين اذكار و اوراد و پاشيدن آب متبرك و جوشاندن علفهاى جادو بود، بوسيله نوارهايى كه باشكال متبركه دست دوزى ميشد و طلسمات و تعويذاتى كه اسباب سفيدبختى ميگرديد خود را از شر شيطان محافظت مى نمودند. استعمال طلسم و تعويذ و علفهاى جادو و اوراد را كه بكار رفع و دفع سياه بختى ميرفت مردم كلده در سرتاسر دنياى قديم منتشر كرده اند ... پيش گذشت كه مردم كلده جايگاه بزرگترين خدايان خود را در مهمترين ستارگان آسمان يعنى خورشيد و ماه و سيارات قرار داده بودند عموما در آسمان كلده ستاره پرتو تندى دارد و مردم اين سرزمين هر ستاره را مظهر يكى از صفات ربوبيت دانسته اند و مفسر و ترجمان اراده خداوند پنداشته اند و گمان ميكردند كه اگر ستارگان را رصد كنند ميتوانند بمشيت الهى پى برند و از حركت آنها حدس بزنند كه چه اتفاقاتى در زمين روى خواهد داد، از اين قرار كهنه غيب هم ميگفتند مخصوصا در پيشگويى آتيه مردم يد طولايى داشتند. بنظر ايشان طالع هر كسى منوط بجايى است كه در موقع تولد او ستارگان نسبت مخصوص بيكديگر داشتند، بنا بر اين هر كه بدنيا مى آيد ممكن است ستاره اش بد يا خوب باشد. اين نوع غيبگويى را مردم يونان زائجه كشى نام داده اند و دقتى را كه بقصد كشف اوضاع آينده در احوال ستارگان بعمل آيد علم احكام گفته اند، پس علم احكام شاخه اى از غيب گويى بوده است. كهنه كلده راههاى ديگرى نيز براى پيشگويى داشتند كه از آن جمله تعبير خواب بود، ديگر كيفيت دل و اندرون، بخصوص در حين امتحان امعاء و احشاء حيوانات قربانى و خصوصا جگر آنها بود. ديگر اشكالى كه يك قطره روغن چون در آب مى افتاد بخود ميگرفت.»
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باحتمال ضعيف، ما- در «ما انزل»- نافيه و عطف به «ما كَفَرَ سُلَيْمانُ» است: سليمان كافر نشد .. و بر دو ملك نازل نگرديد. و نيز «ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ ...» را ميتوان چنين معنا كرد: و تعليم نميدادند كسى را تا آنكه بگويند ما فتنه ايم پس كافر مشو!.
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ: آن دو ملك براى آزمايش و بيدارى عقول و نجات نفوس از افسونهاى كاهنان و ساحران، آنچه از رموز سحر و پيشگويى ها و تأثيرات نفسانى و ... دريافته بودند تعليم ميدادند ولى بد انديشانى آنچه از آنها فراگرفته بودند در راه تسخير نفوس و تفرقه و بريدن پيوندهاى زندگى و روابط اجتماعى بكار بردند و آنچه سودمند بود رها كردند. اين افسونگريهاى تفرقه افكن را بهر سو منتشر كردند:
«فيتعلمون» گويا اشاره ايست بنشر اين تعاليم از بابل بوسيله اين دو، و شايد آن پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 249
تجربيات و دريافتها قبلا فقط رموزى در ميان كاهنان و ساحران بوده. و «ما يُفَرِّقُونَ ...»
اشاره به سوء استفاده مردمى از اين تعليمات، و بريدن ميان زن و شوهر نمونه اثر كار پست آنها و قطع رابطه و اخلال در زندگى خانواده است.
گرچه فراگرفته و كارهاى اين ساحران چنين آثارى داشت ولى اين اعمال و آثار آن بر خلاف قوانين خلقت و خارق عادت، چنان كه مردم بيخبر و نادان مى پنداشتند، نبود بلكه مرتبط و معلول قوانين و نواميس الهى بود:
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وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ: اين بيان، هم توجه دادن بعلل و اسباب پنهانى اين آثار است تا آدمى با فكر و تدبر و بررسى، اين گونه علل را كشف كند و خود را از اوهام و عبوديت كاهنان و افسونگران برهاند، هم تذكرى است بعلت العلل و مسبب الاسباب و توحيد در فعل و مشيت، كه مقصد عالى قرآن ميباشد. پس از بيان اثر ناچيز اين فراگرفته ها، و استناد آن بعلل و اسباب عادى، وضع عقلى و روحى اين مردم فرومايه (يهود، يا بابلى ها، و يا عموم ملل منحط) را يادآورى مينمايد، كه بجاى فراگرفتن دانشهاى سودمند در پيشرفت زندگى و نيرومند شدن خردها و خوى هاى آدمى، چيزهايى را فراميگرفتند كه سودى نداشت و زيان آور هم بود:
وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ: بررسى احوال ملل و زندگى كسانى كه دنبال مطالب و معلوماتى هستند كه با سنن زندگى سازگار نيست اين حقيقت را بخوبى معلوم ميدارد: كه جويندگان و خريداران اين چيزها، از زندگى برترى كه قدرت و عزت و كمال در برداشته باشد بهره اى ندارند و پيوسته به پستى و دريوزگى و زبونى بسر ميبرند.
اينگونه تيره بختان چگونه طالع سعد ديگران را ميگشايند؟ و چگونه مردمى از آنها چنين انتظارى دارند:
وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ: لام تأكيد و قد تحقيق، و علموا كه راجع بعموم فراگيرندگان و پيروان آنها است، و لام جواب قسم، زيانبخش بودن پيروى از سحر و ساحرى را بشدت تأكيد مينمايد. اگر مقصود از «فى الآخرة» عالم قيامت باشد چگونه قرآن علم عمومى و محقق آن مردم را گواه مطلب آورده است و چگونه آن مردم وهم پرست و كوتاه انديش بزيان و بى نصيبى اخروى اين مشتريان، علم تحقيقى داشتند؟! پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 250
(1/370)



عقب ماندگى پيروان اوهام و بازيگران با عقول، از كاروان حيات و بى بهرگى آنها از سعادت، معلوم و مشهود است. آنچه از اينها پوشيده است زيانهاى معنوى و از ميان رفتن سرمايه هاى نفسانى است:
وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ: اين زيان نفسانى چون بسى مهم و براى عموم فهميدنى نيست به تأكيد «لبئس» آغاز شده و به «لو» كه براى شرط ممتنع است ختم گرديده! پس علم اول «وَ لَقَدْ عَلِمُوا» راجع بزيان ظاهرى مشهود و علم دوم راجع بزيان باطنى معقول ميباشد و توهّم تنافى بيجا است.
اگر بجاى پيروى از سحر ساحران و كهانت كاهنان از هدايت پيمبران پيروى ميكردند و بنور ايمان خردها را ميافروختند و با تقوى، زندگى خود را سامان ميدادند از جانب خدا و از هر سو خيرات بآنها روى ميآورد و بهره محقق شان بيش از آن بود كه بخيال خود از اين اباطيل انتظار داشتند:
وَ لَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ: لو، در آغاز و ختم اين آيه نيز اشاره باين است كه انديشه هاى كوتاه آنان باين حقيقت نميرسد و لياقت بهره مندى از ايمان و تقوا را ندارند.
اشارات و لغات و كلمات و قرائات و تركيب هاى اين آيه طولانى «وَ اتَّبَعُوا ...»
تاب معانى و احتمالات بسيار و شگفت انگيز دارد: آن سان كه سحر و شعبده و تأثيرات نفسانى آن كه مورد نظر آيه است شعبهاى بسيارى دارد و محققين درباره حق و باطل بودن اين فنون نظرهاى مختلفى داده اند و ريشه علمى و نفسانى بعضى را تا اندازه اى بررسى كرده و بعضى از اسرار آن هنوز مجهول است، بعضى، تركيبات و احتمالات نزديك بظواهر اين آيه و دور از آن را و افسانه هايى كه پيرامون چگونگى اين داستانها بافته شده است، به بيش از يك ميليون!! رسانده اند. شايد بهره بيشترى از مطالب هدايتى و تربيتى اين آيه مانند مطلب علمى آن، براى آيندگان باشد.
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اين آيه با اشارات و كلمات كوتاه و بيان جامع، مطالب و صورتهايى را در ذهن دريابنده منعكس مينمايد و بشتاب از يك يك آنها ميگذرد:- يهود را مينماياند كه پس از چندى كه هدايت و دعوت پيمبران و سنن الهى را پيروى كردند و شياطين را محكوم پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 251
تدبير خود ساختند پيرو وسوسه ها و تلقينات اينان شدند و كتاب و سنن الهى را پشت سر افكندند. اواخر ملك سليمان را مينماياند: كه در آن ميدان براى افسونگران و ساحران گمراه كننده باز شده تا آنجا كه ميخواهند دامن پاك سليمان را آلوده سازند و چهره پيمبريش را بپوشانند. آن گاه با جمله كوتاه: «وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ» سليمان را تبرئه و چهره پيمبريش را مينماياند. و با: «وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ» كفر شياطين و پرده هاى تاريك افسونها و جادوگرى هاى آنان را نشان ميدهد، گويا اينها مردم را دسته دسته در هر گوشه و كنار پيرامون خود جمع كرده و آنها را سرگرم گمراهى هاى خود ميدارند. از كجا و چگونه در كشور ايمان و هدايت و حكومت سليمانى سحر و افسون رائج گرديد؟ وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ... منشأ آن را مينماياند و گوشه اى از شهر عظيم و اسرارآميز بابل را با كاهنان و ساحرانش نشان ميدهد. در اين شهر از يك سو بناها و هياكل بزرگ و مفخم و بوستان هاى معلق «1» و كاهنان و ساحران بچشم مى آيند كه مردم را مسخر اوهام كرده اند، از سوى ديگر از لوازم اين اوهام و اجتماعات، گسترش مراكز فساد و افزايش
__________________________________________________
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1- هيردوتس مورخ مشهور مى نويسد: «شهر بابل بر همواره وسيع مربع الشكلى بنا شده است كه طول هر يك از اطراف آن 120 فرسخ و محيطش 480 فرسخ (گويا ميل) بوده و اين مسافت را خليج عميقى كه همواره از آب مملو ميباشد احاطه نموده و بعد از خليج ديوارى براى اين شهر بنا شده است كه 335 قدم ارتفاع و يكصد قدم قطر و صاحب 250 برج و يكصد عدد دروازه برنجين ميباشد و اغلب اين حصار از آجر بنا گشته. رود فرات اين شهر را بدو قسمت منقسم مى نمايد و بر طرفين رود حصارى براى جلوگيرى از دشمنان تأسيس يافته كه آن را نيز درهاى برنجين ميباشد كه بنهر پائين ميرود. از جمله بناهاى معظم اين شهر قصر سلاطين است كه بر محل مدورى بنا شده و حصار محكمى آن را احاطه نموده است و هيكل «بيل» نيز از جمله عمارات عظيمه اين شهر است و تماثيل و آلات طلايى بسيار نيكو و شكيل در آنجا ميباشد و بوستانهاى معلق در آن بوده كه در حدود 75 قدم از سطح زمين مرتفع بوده و از هر نوع درختها و نباتات خوش نما در آن كاشته بودند. قطر درختهاى تناور آن بدوازده قدم ميرسيده- اكنون همه اين بناها با خاك يكسان شده- اول آنست كه اعراب آن را بابل مى گويند و دور نيست كه بقاياى هيكل «بيل» باشد. دوم قصر مشهور «نبوكد نصر» ... سوم برج نمرود است و آن بقاياى هيكلى ميباشد كه براى خدايى «بيو» تقديس نموده بودند، بعضى از سياحان از روى جهالت آن را برج بابل خوانده اند. با آنكه جميع دول كه بر كلدانيان دست يافتند به خرابى آن كوشيدند و اسكندر كبير ده هزار نفر را بر خراب كردن آن مباشر نمود تا بحال بمحو آن دست نيافته اند»- نقل از قاموس كتاب مقدس ترجمه و تأليف مستر هاكس.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 252
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زنان و دختران پرده در و بى عفت و مجامع لهو و طرب بوده كه ساحران، مردم را بآنها سرگرم ميداشتند «1». در اين ميان دو مرد ملكوتى صفت با چهره درخشان و عمامه هاى سفيد و جامه هاى بلند كتانى و موهاى روغن زده «2» بهدايت و تعليم عامه مردم برخاسته اند تا- مانند سقراط حكيم- طلسم اوهام را بشكنند و مردم را از افسون كاهنان كه همدست طبقات حاكمه بودند و از آلودگى بفحشاء برهانند. شايد از اينجهت قرآن آنها را ملك ناميده كه نه پيمبر و از جانب خدا بودند، و نه مانند عموم فلاسفه اى كه خود را از مسئوليت براى نجات خلق بركنار ميدارند، و نه چون عامه مردمى كه مسخر اوهام مى شوند.
پس اين نام «ملك» از هر عنوانى براى آنها مناسب تر است. اينها رموز سحر و شعبده و كهانت كه محصور ميان كاهنان و مخصوص آنان بود، براى عموم بيان ميكردند و پرده اوهام را كنار ميزدند. بهمين سبب و از همين جا اين رموز در ميان مردم آن سرزمين شايع شد تا در ميان يهود و محيط آماده ملك سليمان سرايت كرد.
همين آيه كه چون شهابى ثاقب براى طرد اوهام و تلقينات شياطين است، اوهام و بافته هاى اسرائيلى كه بعضى آنها در قيافه روايات اسلامى درآمده چنان پيرامون آن را گرفته و حقيقت روشن آن را پوشانده كه اذهان را از هدف هدايت و تربيت قرآن منصرف مى گرداند.
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چون اين اوهام پيوسته نفوس را از درك صحيح و منطقى حوادث و اصول خلقت و واقع بينى و عمل شايسته منصرف ميدارد هر ملتى كه گرفتار اينگونه اباطيل شده راه انقراض و ذلت را پيش مى گيرد و علت العلل انقراض تمدنهايى مانند: كلده و روم و مصر و ملك سليمان همين بوده است. ديگر علل، چون گرفتارى باستبداد حكومتها و سرگرمى بفحشاء، از لوازم و آثار آنست. سرزمين غرب تا مقهور دستگاههاى كهانت و سحر و شعبده بود نتوانست چشم باز كند و اسرار خلقت و قوانين حيات را بررسى نمايد: دكارت كه مردى موحد و نظرياتش از مؤثرترين منشأهاى انقلاب فكرى و علمى اروپا گرديد، راجع به خودش مى گويد: «بر قدر و قيمت تعليمات خبيثه هم آن اندازه خود را آگاه ميدانستم كه از وعده هاى كيمياگران و اخبار اهل تنجيم و دروغهاى ساحران و نيرنگها و يا گزافه گويى هاى كسانى كه بيش از معلومات خود داعيه دارند فريب نخوردم- نقل از سير حكمت در اروپا-»
__________________________________________________
1- اين اوضاع و احواليست كه مورخين درباره اواخر تمدن بابل ذكر كرده اند.
2- مورخين اعيان و علماء بابل را اينچنين توصيف كرده اند. تاريخ كتاب مقدس لغت بابل.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 253
با آنكه اين آيه بصراحت منطوق و مفهوم عقيده و عمل باين اوهام را سه بار محكوم بكفر كرده: «وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ- وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا- فَلا تَكْفُرْ» با آنكه فقهاى عاليقدر اسلام و اماميه سحر و احكام آن را حرام و هر كه آن را حلال شمرد كافر و خونش را مباح دانسته اند «چنان كه فقيه بزرگوار شيعه شيخ مرتضى انصارى اعلى اللَّه مقامه- روايات و فتاوى علماء را نقل كرده و خود نظر داده» با همه اينها امروز مسلمانان بيش از ملل ديگر گرفتار انواع سحر و كهانتند!!
[سوره البقرة (2): آيات 104 تا 109]
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا وَ اسْمَعُوا وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ (104) ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ لا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ اللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (105) ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (106) أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ (107) أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (108)
وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (109)
[ترجمه ]
(104) هان اى كسانى كه ايمان آورده ايد! «راعنا» نگوئيد و «انظرنا» بگوئيد! و بشنويد، و براى كافران عذابى دردناكست.
(105) آنها كه كافر شده اند چه از اهل كتاب و چه مشركان خوش ندارند كه هيچ خيرى از جانب پروردگارتان بر شما فرود آيد و در دسترس شما قرار گيرد، و خداوند هر كه را بخواهد برحمت خود مخصوص مى گرداند و خداوند داراى فضل بزرگ است.
(106) هر آيه اى را يكسره برداريم يا از يادش ببريم بهتر از آن يا مانندش را مى آوريم، آيا نميدانى كه خداوند بر هر چيزى توانا است.
(
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107) آيا نميدانى كه ملك آسمانها و زمين از آن خدا است؟ و جز خداوند شما را هيچ دوست و سرپرست و ياورى نيست.
(108) مگر مى خواهيد از پيمبر خود بپرسيد آن چنان كه از موسى پيش از اين پرسيده شد، كسى كه كفر را بجاى ايمان گيرد همانا از راه راست گمراه شده. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 254

(109) بسيارى از اهل كتاب از روى حسدى كه از نفوسشان انگيخته شده بسى خوش دارند، اگر شما را بعد از ايمانى كه داريد بحال كفر بازگردانند، اين پس از آنست كه حق از هر جهت براى آنان هويدا گشته، پس درگذريد و چشم بپوشيد! تا خداوند فرمان خود را بياورد، چه خداوند بر هر چيزى توانا است.
شرح لغات:
راعنا: از رعى: رها شدن و رها كردن گوسفند در چراگاه، زير دست را سرپرستى كردن. مراعات: نگريستن، رها ساختن، ملاحظه حال نمودن، چيزى را بجاى خود گذاردن، گوش فرا دادن، رحمت آوردن.
انظرنا:، از نظر: با تأمل نگاه كردن، بررسى و تفكر نمودن، اندازه گيرى كردن، دادرسى در ميان مردم، بصيرت، استدلال. در اين مطلب نظر است: مجال تفكر است.
فضل: احسان سرشار و بى سبب، افزايش بيش از حد از جانب محسن يا در مورد احسان.
نسخ: چيزى را از ميان برداشتن يا باطل كردن و چيز ديگرى جاى آن گذاردن.
آفتاب سايه را و پيرى جوانى را نسخ كرد: آن را برداشت و جاى آن را گرفت. به همين معنا است تناسخ ارواح و قرون.
ننسها: از، نسى: از ياد بردن، بفراموشى واداشتن. از نسأ: واگذاردن، و بتأخير انداختن.
ولى: دوست، ياور، سرپرست، زمامدار، هم سوگند.
سواء: ميان دو حد، راه يا خط مستقيم.
حسد: خويى نفسانى، آرزوى زوال نعمت از غير. ولى غبطه: آرزوى داشتن مانند نعمتى كه براى ديگريست.
عفو: از ميان بردن اثر، درگذشت از گناه، چشم پوشى از بدى.
صفح: صفحه روى را از كسى گرداندن، چيزى را ناديده گرفتن.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا: اين آيه اولين خطاب بمؤمنين در اين سوره و اولين دستور به آنها است. اين خطاب تنبيهى مقارن بفعل ماضى «آمنوا» كه مشعر بسبقت به ايمان و پايدارى پاى آنست و پس از بررسى انحرافهاى يهود از اصول دعوت و دستورات پيمبران آمده است. آن انحرافهاى در عقيده و اخلاق كه آنها را به پيروى از سحر پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 255
و شعبده و اخترشناسى و ديگر اوهام كشاند. منشأ اين انحرافها همان روحيه و نفسيات يهود است كه پيوسته ميخواستند آئين خدايى را با خواهشهاى نفسانى و آرزوهاى مادى خود سازگار نمايند، بدينجهت توحيد خالص را بشرك گوساله پرستى درآوردند، و سراى آخرت و سعادت و رستگارى را كه بهره ايمان پاك و نيك است براى خود هر چه باشند پنداشتند و هر دستور و قانونى را با هواهاى خود تبديل و تأويل نمودند و آنچه ازحق و كتاب كه با هواها و جواذب نفسى آنان سازگار نبود پشت سر افكندند و در نهايت كار اوهام خود را بصورت دين درآوردند. قرآن تا اينجا زواياى انحراف و خلال نفسانى آنها را هر چه بوده در صورتها و بيانات متنوع نمايانده است.
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اكنون در اين خطاب كسانى را هشيار و متوجه ميكند كه نفوس خود را در پرتو ايمان قرار داده اند و بجاذبه ايمان از جواذب هواها رسته و از شهوات منحرف كننده برتر آمده اند تا دوباره جنبش ها و خواهشهاى نفسانى مسلمانان مانند يهود آنها را منحرف نسازد. و طلب آنها بصورت درخواست «راعنا» كه درخواست سازگار ساختن آئين با ظروف نفسانى و مراعات خواسته هاى آن است در نيايد! چنان كه در شرح لغات گفته شد مراعات ملاحظه حال نمودن و گوسفند را در چراگاه بخود واگذاردن و رها كردن و سرپرستى نمودن است. از اين لغت و امر «راعنا» چنين مى فهميم كه مؤمنان نبايد از شارع دين درخواست تطبيق دستورات و احكام با منافع و شهوات خود داشته باشند- آنچه ميبايد بخواهند: نظر كردن در مصلحت واقعى و عاقبت و مآل است تا با چنين نظرى سعادت خود و اجتماع تأمين شود، گر چه اينگونه نظر با آرزوها و منافع فرد يا دسته اى يا لذات و شهوات عمومى جور در نيايد.
آيا از يك مصلح واقع بين اجتماع يا قانونگذار عادى، يا پزشك حاذقى ميتوان چنين درخواستى داشت كه: حال و آمال و منافع ما را رعايت نما!؟ چه رسد به پيمبران كه بدستور خدا بايد نظر بصلاح دنيا و آخرت و ماده و معنى و فرد و اجتماع و حال و آينده داشته باشند. بيمارى كه از پزشك معالج بخواهد تا در علاج و دواء مراعات حال و اشتهايش را نمايد از سلامتى و نجات نهايى خود چشم پوشيده و طبيب را سبك و تابع ميل خود پنداشته و بوى اهانت روا داشته. شايد منشأ گفته مفسرين كه گفته اند اين كلمه «راعنا» از يهود است پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 256
و اهانت نسبت به پيمبر بوده همين باشد.
آن بيمارى كه بسلامت خود نظر، و بطبيب ايمان دارد بايد بگويد: نظر و دستور ده! و من شنوا و عامل بدستورم:
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وَ قُولُوا انْظُرْنا وَ اسْمَعُوا: اين دستور اگر بشخص عاقل صلاح انديش و درباره سؤال مؤدبانه از پزشكى باشد كه مصون از اشتباه و خطاء در تشخيص نيست، بجا مى باشد وسائل پس از آن بايد دستور او را بشنود و تسليم علاج وى شود. پس چگونه ميتوان پيمبرانى كه طبيبان نفوس و اجتماعند و بوحى راهنمايى ميشوند و از اشتباه و لغزش مصونند درخواست مراعات نمود تا آئين خدا را با خواهشها و عادات مردم سازگار سازند.
همانسان كه قوانين طبيعى و عمومى نيروها و مواد عالم را با حكمت منطبق ميسازد و همه را سامان و نظم مى بخشد و بسوى هدف عالى خلقت پيش ميبرد، دستورات تشريعى كه با قوانين تكوينى از يك مبدء است براى تسليم و تطبيق عناصر بشرى و نيروهاى انسانى است با حكمت و مصلحت و حق، نه تطبيق حق با هواها و تقاليد بشرى: «وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ».
اين درخواست مراعات و تطبيق آئين واقعى حيات با شهوات و تقاليد و هوسهايى كه اوضاع و احوال جوامع خود سر را تشكيل ميدهد، يا ناشى از مغز كوته بينان انديشان و محكومين شهوات است كه پيروى از دين را همراه تأمين شهوات غير قانونى ميخواهند، يا از تلقين هاى شياطين است كه ميخواهند آئين خدا را آلوده كنند و اثر و خاصيت هدايت و تربيت آن را از ميان بردارند. چنان كه يهود با پيروى از تلقينهاى شياطين، دين خدا را آلوده كردند و گمراه گشتند.
آيا بيمارى ميتواند از پزشكى چنين درخواستى كند يا دستورات وى را به ميل خود اندكى كم و بيش نمايد؟ اگر دستور او را ناديده گرفت يا بميل خود كم و بيش نمود جز اينست كه درد و رنج را بجان خود خريده و به استقبال مرگ رفته؟:
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وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ: پس از خطاب به متصفين به ايمان، در اين آيه متصفين به كفر را بيم ميدهد و نبايد مقصود كفر بخدا و اصل آئين باشد. بهر اندازه كه كسى بخواهد احكام و شريعت را بهواهاى خود بپوشاند و ناديده بگيرد بآن كافر شده- در قرآن چنين پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 257
است كه در موردى و پس از بيان هر حقيقتى كه خطر كفر و عاقبت آن اعلام شده، ناظر بيك حد از كفر و پوشش يك حقيقت و يا احكام شريعت است كه بيش از آن ذكر شده است.
- آرى به طبيب يا قانون گذارى كه درست عاقبت و دوران بيمارى و صلاح را تشخيص نميدهد و ميخواهد براى چندى بيمار دردمند و توده بى رشد را از خود راضى بدارد، و به زمامدار مستبدى كه پيرو هوسهاى خود و مردم است، ميتوان «راعنا» گفت، مستبدان و حكام خودخواه، گويا بهمين جهت مردم را «رعيت» مى نامند كه در نظر آنها بايد مانند گوسفند تنها رعايت آب و علف آنها بشود.
ولى به پيمبران و قانون گذاران الهى كه خود محكوم بحكم حق و خير مطلق و ولى خلقند نبايد: «راعنا» گفت، بايد زبان درخواست از اينها «انظرنا» باشد تا با بصيرت نافذ و حق بين و امداد خداوند قوانينى آورند و دستوراتى بدهند كه نخست سرمايه هاى معنوى و استعدادهاى آدمى را از آفات نگهدارد و خردها را از بند غرائز حيوانى و كج انديشى برهاند، آن گاه حقوق زندگى و بهره هاى قانونى افراد و طبقات را تأمين كند. اگر در محفظه آئين خللى رسد (مانند خلل ها و انحرافهاى يهود) وسوسه هاى شياطين و جادوگران و كاهنان با همدستى كسانى كه ميخواهند از قواى بشرى بسود خود بهره- بردارى كنند، نخست خرد و نفسيات، پس از آن ديگر سرمايه ها و بهره ها را تباه خواهند ساخت.
(1/381)



پس اين دستور «نگفتن راعنا، و گفتن انظرنا، و شنيدن و بكار بستن» وظيفه هميشگى مؤمنين است، شايد اين دستور كه درباره همه قوانين و احكام است در اين آيات پيش از هر حكم و دستورى آمده تا اصول احكامى كه پس از اين در قرآن مى آيد و آنچه رسول (ص) با گفته و عمل تشريع مينمايد و آنچه فقهاء ربانى از اين اصول استنباط ميكنند، بدون كم و كاست و دخالت هوى و سودجويى درك و اجراء گردد. گويا نظر به همين تعميم است كه مخاطب راعنا، و انظرنا، ذكر نشده است.
آنچه گفته شد حقيقتى است كه از پرتو آيه با توجه به پيوستگى محكم آن با آيات گذشته و آينده در آئينه ذهن صاف ميتابد. اگر نخست ذهن بتوجيهات و تأويلاتى پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 258
كه در اين آيه و مانند آن شده است توجه كند مفهوم و محصلى از جهت هدايت كه شأن مخصوص قرآن حكيم است، در نمى يابد و در ميان موجهاى مختلفى كه از آراء در ذهن پديد ميآيد پرتو هدايت قرآن درهم مى شكند! مفسرين گذشته و محققين روز، به پيروى از هم، اين آيه را نازل در مورد مبهم و محدودى دانسته و گذشته يا تحقيق و توجيه نارسايى كرده اند: كلمه «راعنا» را مسلمانان نخستين به رسول خدا (ص) ميگفتند، براى چه ميگفتند؟ چون آن حضرت آيات نازل شده را بشتاب تلاوت مى فرمود و مسلمانان نمى توانستند بخوبى فرا گيرند. چرا قرآن كريم گفتن اين كلمه را نهى، و بكلمه ديگر امر كرد؟ مى گويند: گفتن اين كلمه مانند شعارى در زبان مسلمانان رائج شد و از آنجا كه معناى آن در لغت عبرانى ناسزاست «مانند: بشنو! هرگز نشنوى» يهوديان از آن سوء استفاده كرده و در مقام تعريض و بدگويى به آن حضرت به زبان مى آوردند. از اين رو از گفتن اين شعار و كلمه نهى و بجاى آن بگفتن: «انظرنا» امر شد.
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چگونه اين توجيهات درست است با آنكه انظرنا، مرادف با راعنا نيست! و در تاريخ اسلام ديده نشده كه اين كلمه در ميان مسلمانان صدر اسلام رايج بوده چه رسد بآنكه بصورت شعار درآمده باشد. اگر هم يك تن يا چند تن اين كلمه را گفته باشند و بعضى يهوديان كينه جو و بدزبان، از آن معناى عبرى و ناسزا قصد كرده باشند، چه ارزشى دارد كه قرآن با كلمه تنبيه و بوصف ايمان مسلمانان را مخاطب سازد و از آن براى هميشه (كه ظاهر آيه است) نهى نمايد و بكلمه غير مشابه آن امر كند و دستور شنوايى دهد؟ و معرض از آن نهى و امر را بوصف كفر، از عذاب دردناك بيم دهد!؟
اگر براى اينگونه توجيه و تطبيق، روايت موثقى رسيده يا تاريخ روشنى باشد بيش از بيان شأن نزول نيست، و با چنين توجيهى نمى توان آيه و هدايت قرآن را محدود ساخت.
هر چه باشد اين يك دستور كلى و متوجه به مؤمنان است تا خود را براى فراگرفتن خير بيشتر آماده كنند و اين آمادگى را با گفتن «انظرنا» ابراز دارند و پيوسته خود را در حمايت هدايت و دستورات قرار دهند تا هر چه بيشتر خيرات از منابع بى پايان شريعت پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 259
براى آنها بجوشد و جريان يابد و اجرا شود. اگر از نظر برحمت و خير پروردگار چشم بپوشند و برعايت حال خود توجه كنند، كيدها و تلقينات سوء مشركان و كافرين اهل كتاب در كمين آنهاست:
ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَ لَا الْمُشْرِكِينَ ... آفت پيكره زنده اسلامى كه با روح ايمان بتوحيد بپاخاسته و در ميان احكام و شريعت محكم مصونيت يافته، مشركين و كفر پيشگان اهل كتابند.
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موجود هر چه زنده تر و قوه جذب و دفعش بيشتر باشد آفتش بيشتر است. اثر آفت اينست كه حركت حياتى موجود زنده را متوقف سازد و استقلال آن را سلب نمايد و در خود تحليل برد. كفار اهل كتاب و مشركين هم همين نظر را بمجتمع اسلامى داشته و دارند. اگر مسلمانان به رعايت منافع و هواها و شهوات فردى بپردازند و خود را در ميان حدود قرآن و احكام و قوانين منبعث از آن قرار ندهند، كفرپيشگانى كه حد و سد و استقلال اسلامى را مانع هواها و بيدادگرى هاى خود مى بينند ميكوشند تا پايه هاى استقلال ايمانى مسلمانان را سست كنند و در حدود الهى رخنه نمايند و درب هر خيرى را بروى مسلمانان ببندند:
أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ: «من خير» براى تعميم. «من ربكم» مشعر بمنشأ ربوبيت و تربيت و برتر آوردن خير است: هر خيرى كه خردها را از شرك و نفوس را از رذائل جاهليت پاك گرداند. آن گاه با سنن فطرت و نظام حق رو بصلاح و كمال پيش برد و با آئين و قوانين متقن، حقوق را در حفاظ تقوا نگهدارد و درهاى خير مادى و معنوى را بروى همه بگشايد و درهاى شهوات جهنمى و ستمگرى را ببندد.
اينها با مزاج كفر و كفر پيشگى سازگار نيست. از اين رو آتشهاى كينه و حسدشان شعله ور مى شود و هر گونه تبليغات سوء و وسائل فريب و قواى شيطانى خود را تجهيز ميكنند، تا توحيد مسلمانان را با اوهام شركزاى خود بيالايند و در زير چهره خيرخواهى عقايد پاك آنها را آلوده و منحرف سازند و احكام الهى را از اجراء بياندازند.
هر چه مسلمانان از مبادى اولى اسلام دورتر شدند اين پيش بينى قرآن مشهودتر گشت چنان كه امروز بى پرده مينگريم كه مشركان ماده پرست اين قرن كه صورت ديگرى پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 260
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از همان بت پرستان جاهليتند و آن گروه از يهوديان و مسيحيانى كه آئين پيمبران را وسيله پيشرفت و سلطه سياسى و اقتصادى خود بر ملل گرفته اند، چگونه قواى دماغى و دسائس تبليغاتى خود را براى انحراف مسلمانان از عقايد فطرى و منطقى اسلامى بكار ميبرند و از هيچگونه كوشش و افترايى دريغ ندارند «1».
__________________________________________________
1- روز طلوع اسلام آئين مسيح را مسيحيان وسيله استعباد مردم، و دولت مقتدر رم آن را وسيله استعمار ملل گرفته بودند و يهوديان كيش موسى را وسيله برترى و قوميت اسرائيل ساخته بودند بدين جهت با دعوت اسلام كه دعوت تسليم بخداى همه خلق است (نه خداى اسرائيل، و نه خدايى كه يگانه فرزندش مسيح است و نه خداى حامى ستمگران) بدشمنى برخاستند.
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امروز هم سردشمنى آنها با اصول و فروع متقن و فطرى اسلام همين است. با آنكه اينها بچشم خود مى بينند كه گروه گروه مردم در كشورهايى كه قرنها در زير سلطه كنائس بوده، از آئين مسيح بيرون ميروند و دستگاههاى مسيحيت را بباد مسخره مى گيرند، چرا تا اين اندازه نيروهاى گوناگون تبليغاتى و عواطف بى شائبه! انسانى و مسيحى خود را بديگران معطوف ميدارند؟! با آن همه حسابگرى در اقتصاد و حساسيت و پا فشارى درباره آن كه منشأ اينهمه جنگ ها شده، اين بودجه هاى سنگين براى اعزام مبشرين با تجهيزات كامل بخارج براى چيست؟ اينها ميخواهند مسيحى را بدنيا و مسلمانان بشناسانند كه خود او را نشناخته و نمى توانند معرفى نمايند، و باصول و فروع دعوت او پاى بند نيستند. مگر مسلمانان، مسيح و دعوت او را با بيان رساى قرآن بهتر و عقلايى تر از آنچه در انجيل است نمى شناسند؟ از قرآن محكمتر و مثبت تر براى شخصيت مسيح چيست؟ چرا در برابر مسلمانان با يهود كه هر تهمتى را بمسيح روا داشته و آن مرد حق و پيمبر خدا را بگفته خود با دزدان و رهزنان بكشتن دادند همكارى ميكنند؟ هوشيارانى كه بوضع استعمارگران و همدستى آنها با دستگاههاى مسيحيت آشنا هستند ميگويند: بيشتر اين دستگاهها دانسته يا ندانسته عامل استعمارند، اينها در زير چهره نمايندگى مسيح صلح جو و ناجى بشريت، در ميان ملل راه مى يابند تا به اوضاع نفسانى و منابع طبيعى آنها آشنا گردند، تا پسران و دختران بى سرپرست و سرخورده و آرزومند و بى پناهى را در پناه خود گيرند و در قيافه رسالت الهى و عواطف بشرى آنها را وسيله كار خود و دول خود گردانند. با آنكه بررسيهاى چندين ساله ثابت كرده و در گزارشهايى كه داده اند ثبت شده كه با آن همه كوششها و مصارف همراه با دعا و سرود و سرپرستى بيماران و وسائل ديگر جز چند تن از مسلمانهاى غافل را در سراسر كشورهاى اسلامى نتوانستند مسيحى پا برجا گردانند و غسل تعميدشان دهند.
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پس اين كوشش روز افزون براى چه است؟ از بعضى اعترافات و نتيجه مشهود كارشان معلوم است كه علاقه و اميدى به مسيحى شدن مسلمانان ندارند، تنها هدفشان اين است كه سدهاى مقاومت عقايد اسلامى را فروريزند، چنان كه همين دول استعمارى با ترويج فحشاء كوشيده اند تا سدهاى اخلاقى مسلمانان را بشكنند و راه خيانت و جاسوسى را باز كنند و در راهى كه براى رسيدن باين مقصود پيش گرفته اند بسى توفيق يافته اند. از آنجا كه قرآن، مؤمنين از اهل كتاب و بخصوص [.....]
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 261
اگر اهل ايمان خود، از طلب خير و مجراى رحمت حق برنگردند، دشمنى هاى كافر كيشان نمى تواند آنان را از شمول رحمت خاص پروردگار كه منشأ هر خير است دور دارد:
وَ اللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ: اين رحمت خاص از منشأ فضل عام است كه هر نفس مستعدى را فرا مى گيرد:
وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ: همين فضل عام كه پديد آرنده و تنظيم كننده قانون عمومى حيات است در نفوس مقدسى تجلى مينمايد و منشأ رحمت خاص و شريعت مى شود، و شريعتى را نسخ مينمايد و برتر و كاملتر را بجاى آن مى آورد:
ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها: نسخ، در اصطلاح برداشتن صورتى است از محل اول خود و قرار دادن در جاى مناسب ديگر، يا گذاردن صورت ديگرى بجاى آن. بهمين مناسبت جابجاى شدن ارواح را تناسخ، و رونويسى نوشته را استنساخ گويند.
«
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من آية» دلالت بر عموم و شمول دارد: چون هر آيه كوچك و بزرگ، تكوينى و تشريعى را از كتاب هستى و قانونى يا از ذهنها و خاطرها: «أَوْ نُنْسِها»، برداريم برتر و گزيده تر از آن را مى آوريم: «نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها». ناسخ يا بايد از هر جهت برتر از منسوخ يا از جهتى برتر و از جهتى مانند آن باشد: «او مثلها». اگر ناسخ و منسوخ مثلا از جهت ظاهر و نظر سطحى همانند باشند، در واقع ناسخ بايد كاملتر و برتر از منسوخ باشد.
يا از جهت واقع و مصلحت مانند همند و از جهت ظاهر و شرائط، ناسخ متناسب تر و برتر ميباشد. هر چه باشد نبايد ناسخ و منسوخ از هر جهت مانند هم باشند، و گرنه نسخ
__________________________________________________
از مسيحيان را ستوده اگر اين قرائن و شواهد محسوس در ميان نبود دل ما ميخواهد كه بدستگاههاى مسيحيت خوشبين باشيم و با آنها در برابر بى دينى و بى بند و بارى و آتش افروزى در يك صف قرار گيريم. ولى آيا اين وضع عمومى و تشكيلاتى يهود و نصارى كمترين شاهدى دارد كه در راه خير و براى خدا و صلاح بشر مى كوشد؟! كتاب «التبشير و الاستعمار» تأليف «دكتر محمد خالدى، دكتر عمر فروخ» دو تن از محققين معاصر بيروتى، كه ده سال براى جمع آورى مدارك كوشيده اند، با استناد به بيش از صد كتاب خارجى و اعترافات دستگاه هاى تبشيرى، بخوبى همكارى مبشرين مسيحى را با دول استعمارى و وحدت هدف آنها را ميرساند.
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بدون علت و داعى، با حكمت درست نمى آيد.
أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: اين قدرت مشهود كه همه هستى را در زير پنجه تدبير خود گرفته پيوسته در عناصر و مواد آسمانها و زمين تصرف مينمايد:
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أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: آن قدرت نافذ و اين تصرف مالكانه كه مشهود اهل نظر است، مظاهر جهان و انواع را آماده نقشهاى آيات ميگرداند و پس از نسخ هر آيه اى، از مبدء فيض و فضل عظيم، آيه ديگرى رخ مينمايد: «وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ- آيه قبل» و بصورت قانون تكامل در سراسر هستى در مى آيد و با ولايت و تدبير خاص پروردگار به پديده متكامل آدمى منتهى مى شود، تا كاملترش گرداند و در برابر عوامل تضاد با تكامل ياريش دهد:
وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ: آن فضل و قدرت و تدبير نامحدود پيوسته جوهر عالم را پيش مى برد اين پيشرفت و تكامل جوهرى در صفحه ماده، مانند تخته سياه، نقوشى رسم و محو ميكند تا نقش بهتر كه اثر تكامل جوهرى است پديد آرد. همين صفات ملك و قدرت خداوندى است كه در مظاهر تغيير رسوم و عادات بشرى و نسخ بعض شرايع آسمانى ظهور مينمايد. پس توقف در تكامل و حركت جوهرى و تحديد تغيير صورى آيات وجود و شريعت، توقف و تحديد صفات و ذات است تعالى اللَّه عن ذلك علوا كبيرا.
اين آيه نسخ، با تعميم «من آية» و قرينه ذكر اين صفات كه مبين قدرت و مالكيت عمومى خداوند است، اعلام حكم نسخ را، هم در سراسر آيات هستى مينمايد، و هم آيات شريعت و نبوت.
(1/389)



با توجه باين مطلب اين آيه: «ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ...» قضيه كليه و شرطيه است (بنا بر اينكه ما، نافيه نباشد) و آيات وجود با مظاهر مختلفش، و آيات شرايع و نبوت، و آيات قرآنى، همه صغراها و مصاديق آنند كه بصورت قياس شكل اول منطقى در مى آيد، و علم فطرى و شهودى بقدرت و تصرف: «أَ لَمْ تَعْلَمْ ...» قضيه كليه و شرطيه است (بنا بر اينكه ما، نافيه نباشد) و آيات وجود با مظاهر مختلفش، و آيات شرايع و نبوت، و آيات قرآنى، همه صغراها و مصاديق آنند كه بصورت قياس شكل اول منطقى در ميآيد، و علم فطرى و شهودى بقدرت و تصرف: «أَ لَمْ تَعْلَمْ ...» ماده برهان، با صغراى حمليه و كبراى شرطيه است: «اين آيه اى از آيات است. هر آيه اى چون نسخ شود برتر از آن يا مانندش از جهتى بجاى آن ميآيد- پس چون اين آيه نسخ شود جاى آن برتر از آن يا مانندش از جهتى ميآيد». پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 263
بيشتر مفسرين اين آيه «ما نَنْسَخْ ...» را بصورت قضيه حمليه محقق الوقوع و محدود بآيات قرآنى گرفته اند، ازينجهت مطلب را محدود به نسخ آيات قرآنى كرده آن گاه بحث را باقسام نسخ آيات قرآن كشانده اند: نسخ تلاوت آيه اى به آيه ديگر، نسخ حكم و تلاوت، نسخ حكم و بقاء تلاوت. با آنكه جز براى نسخ حكم مثال و موردى در قرآن نيست و آنچه نقل شده بى اساس است و با شأن قرآن سازگار نيست، نسخ كلى حكم از هر جهت و هر حيثيت هم دليل و موردى در قرآن ندارد و مثالهايى كه براى نسخ حكم آورده اند جز نسخ حيثيتى و زمانى را نمى رساند، نسخ باين معنى كه با در نظر گرفتن خصوصيات و شرائط و حيثيات باشد درهاى اجتهاد و استنباط را بروى اهل نظر باز ميكند و مطابق با تعميم آيه نسخ و ابديت قرآن حكيم ميباشد.
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يكى از موارد نسخ آيات قبله را گرفته اند با آنكه آيات تغيير قبله حكم منسوخ قرآنى ندارد و دستور قبله نخستين بحسب سنت رسول خدا بوده. ديگر دستور گذشت و خوددارى از ايستادگى در برابر كفار (عفو و صفح- آيه بعد) است كه ناظر به شرائط زمان و وضع مسلمانان بوده و با تغيير شرائط و قدرت مسلمانان و تهاجم كفار، به آيات قتال و جهاد نسخ شده است. با آنكه اين دو حكم را هميشه و درباره هر محيط اسلامى ميتوان تطبيق كرد: يا دستور، صبر و تقويت بنيه ايمانى و تبليغ و دعوت است، يا تحكيم صف و جهاد و ايستادگى.
همچنين در عموم آياتى كه احتمال نسخ در آنها راه يافته، چون تأمل كنيم بيش از نسخ بحسب جهات و حيثيات نتوان فهميد.
بهر صورت و هر چه باشد، اين آيه متصل بآيات قبل و بعد و ناظر بنسخ بعضى از احكام شرايع گذشته و آيات نبوت و بيان اينست كه جمود و تعصب اهل كتاب بخصوص يهود ببقاء آيات و احكام شريعت خود درست نيست، چه قدرت خداوند نامحصور و تصرفش نامحدود است پس هر آيه و حكم شريعتى را كه بردارد برتر و رساتر بجاى آن مى آورد.
اين از جمود و خودخواهى كافران اهل كتاب است كه آئين متكامل خدايى را جامد پنداشته اند، و از تعصب نژادى يهود است كه پيمبران و آيات خدا را در ميان قوم و قبيله اى پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 264 محصور ساخته و جز آئين قومى خود، آئينى هر چند برتر و برهانش روشن تر باشد نمى پذيرند. اين كافر كيشان كوتاه انديش كه خود را پيرو آئين خدا ميدانند، آن آئين و احكامى را مى پذيرند كه در ميان قبيله آنها و نگهبان برترى قومى آنها باشد، به اين جهت با اسلام دشمنى مينمايند و بر آن خورده ميگيرند و ميكوشند تا نو مسلمانانى كه هنوز ايمانشان پايه نگرفته بفريبند و در قلوب آنها درباره دستورات اسلام و نسخ بعضى از احكام (مانند تغيير قبله) شكوك و شبهاتى ايجاد كنند و آنها را بجاى تعبد و تسليم بحق وادار بپرسشهايى كنند:
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أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ: چون حرف «ام» بيشتر عاطف و جدا كننده حكم جمله بعد از جمله استفهامى قبل است، در اينجا بايد جمله استفهام قبل را از آيات گذشته بيرون آورد، مانند اين مضمون: شما مؤمنين باين آئين پس از توجه دادن بانحرافهاى يهود و پس از فرمان نگفتن «راعنا» و گفتن «انظرنا- و اسمعوا» و پس از بيان دشمنى كفار اهل كتاب و مشركين با شما مؤمنين و دوست نداشتن رسيدن خيرى به شما و پس از بيان سر و علت نسخ شرايع. آيا پس از همه اينها باين آئين و احكام آن يكسره تسليم مى شويد؟ يا ميخواهيد از پيمبر خود درخواستهايى كنيد همانسان كه از موسى درخواست شد؟
چون نظر آيه انكار درخواستهاى بيجا از رسول است، توجهى بدرخواست كننده و نامش نيست و فعل سئل مجهول آمده «كَما سُئِلَ مُوسى ».
خلاصه آنكه مؤمنين باين آئين نبايد چون يهود باشند و نبايد آئين هميشگى و همگانى و وسيع اسلام را در رنگ تعصبات قومى و ميلهاى شخصى در آورند و از پيمبر خود چيزهايى كه مطابق با انديشه هاى باقيمانده و خوى هاى رسوب يافته از جاهليت است، بطلبند- چنان كه يهود گاهى از موسى ديدار خدا را ميخواستند تا در برابر چشم و در ميان قبيله آنها آشكار شود و ميگفتند: «أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً». گاهى در برابر فرمان و حكم موسى بهانه جويى ميكردند مانند داستان دستور كشتن گاو. گاهى از او معجزاتى نابجا مى طلبيدند. اينگونه درخواستها كه منشأ آن تطبيق دين خدا با ميلهاى نفسانى است آغاز تبديل ايمان بكفر و زاويه انحراف از خط رهبرى وسط است: پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 265
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وَ مَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ: اين انحراف هر چه بيشتر گردد شخص از تابش نور هدايت دورتر و گمراهى وى بيشتر و راه نفوذ شكوك و شبهات اهل كتاب بازتر مى شود. تا آنكه كفر پيشگان در چهره خيرانديشى، شما مؤمنين بحق را بسوى كفر مطلق برميگردانند:
وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً: از لغت «ود» كه متضمن معناى دوستى با دلبستگى و آرزو است، چنين فهميده مى شود: كه اهل كتاب ميكوشيدند تا راههايى براى برگرداندن مؤمنين از ايمان بيابند. و از «لو» كه مشعر بر امتناع است و ايمان مضاف «ايمانكم» كه ثبات ايمان را ميرساند، چنين فهميده مى شود كه با ثبات ايمان، كوشش آنان براى برگرداندن مؤمنين از ايمان به كفر، اثرى ندارد. و از «كفارا» كه حال براى ضمير متصل بفعل است فهميده مى شود كه آنها ميخواهند چنان از ايمان برگردند كه بدون توجه بمنظورشان، سر از كفر برآرند. اگر منظور فقط روى آوردن بسوى كفر باشد، الى الكفر، مناسبتر است! اين آيه با اين بيان دقيق اعجاز آميز، روش اهل كتاب را كه مسيحيان و يهود باشند، پيش بينى مينمايد: كه آنها چه نقشه هايى طرح ميكنند و چه دسيسه هايى بكار ميبرند تا شايد شما مسلمانان پيشرو را بدنبال خود كشانند و قدرت استقلال ايمانى كه موجب برترى شما است ناتوان سازند. اين دوستى و علاقه اى كه براى برگرداندن مسلمانان دارند، نه از جهت ايمان به برترى آئين خود و نه براى نگهبانى عقايدشان است و گرنه بايد بآئين خودشان برگردانند نه بكفر، و نه از جهت نابحق دانستن اين آئين است، منشأ آن همان خودخواهى و انگيزه حسدى است كه از درون نفوسشان سرميكشد، حسدى كه آن را پيش خود بصورت علاقه بدين در آورده اند:
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حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ: حسدا، مفعول له براى فعل ود، است، من عند، ظرف و منشأ اين حسد را مينماياند كه همان ظرف نفسانى آنها ميباشد.
من بعد، ظرف براى ود، يا يردوا ميباشد. اين علاقه و كوشش براى برگرداندن شما، از جهت اشتباه در تشخيص حق نيست زيرا حق از هر رو براى آنان آشكار شده است.
اهل حق كه در محاصره اين حسودان فتنه جو واقع شده اند نبايد بمعارضه با آنان پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 266
برخيزند و سرگرم برگرداندن تيرهاى شبهات و افتراءات آنها شوند چون تا قواى معنوى و اجتماعى اهل حق آماده نشده معارضه با آنان هم خيرگى و چيرگى آنها را ميافزايد و هم اهل حق را از تحكيم قواى خود منصرف ميدارد، و نبايد در برابر آنها خود را ببازند و از قدرت و نقشه هاى زير پرده شان بيانديشند، بايد از آثار نفسانى و اجتماعى دشمنيهاى آنان چشم بپوشند و از آنان روى گردانند:
فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا: چون معناى لغوى «عفو» مطلق پر كردن و محو نمودن اثر است، عفو از گناه و بدى از ميان بردن آثار آن از خاطر ميباشد. «صفح» روگرداندن و توجه نكردن است. عفو و صفح از اشخاص توانا و بزرگوار مى سزد كه ميتوانند اثر بدى را جبران كنند يا بخود نگيرند. مردان مؤيد بايمان چون در هر حال داراى قدرت معنوى و عزتند، سزد كه بآنها دستور عفو داده شود، آنهم در وقتى كه خود انگشت شمار و دشمنان بسيار بودند، آنهم دستور عفو عمومى نه تنها از گروهى كه نزديك و مقابل چشمشان بودند.
چون همه مردم جز مردان حق و ايمان محكوم هواها و گرفتار بندهاى نفسانى و شركند، حق عفو از ديگران را ندارند.
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حق عفو عمومى براى آن كسانى است كه از اين بندها رسته اند و حاكم بر خود و بنديان ميباشند. اين عفو و صفح دستور هميشگى اهل ايمان نيست، تا آنجا است كه عفو شدگان بخود آيند و از كيد براى مسلمانان و آزار آنها دست بردارند و مسلمانان خود را آماده تأييدات و امداد خداوند كنند:
حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ: خداوند همراه خود، تأييد منطبق با سنن و امرش را بياورد.
نه فقط دستور دهد و امر كند، زيرا اگر مقصود آيه اين بود ميبايد به: «يأمركم» تعبير شود. پس امر در اينجا فرمانى است كه با امداد خداوند و در اثر شايستگى ميآيد.
مفسرين يكى از موارد واضح نسخ حكم قرآن، همين آيه دستور عفو را ميدانند.
گويند: آيات دستور جهاد اين حكم عفو را برداشته است. ولى چنان كه گفته شد و مشهود است صريح اين آيه عفو، حكم توقيتى و مشروط به زمان ضعف معنوى و ظاهرى مسلمانان است.
در پايان آيه با احاله بقدرت نامحدود خداوند، ميخواهد دلهاى مضطرب مسلمانان پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 267
را اطمينان بخشد:
إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ: همان قدرتى كه هر موجود مستعد و هر ذى حقى را گرچه در چشمها ناتوان آيد، نيرومند ميگرداند و هر قدرتى كه متكى بحق و ريشه حيات نباشد از پاى در مى آورد، آن مردم اندك و متكى بحق و ايمان را قدرت و برترى مى بخشد و مردم بسيارى كه فاقد حيات معنوى اند متلاشى ميگرداند. تا شايد عناصر پراكنده و مستعد آنها با كشش جاذبه حياتى بصورت برتر و بهره آورى درآيد.
[سوره البقرة (2): آيات 110 تا 115]
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وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110) وَ قالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى تِلْكَ أَمانِيُّهُمْ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (111) بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (112) وَ قالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصارى عَلى شَيْ ءٍ وَ قالَتِ النَّصارى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلى شَيْ ءٍ وَ هُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (113) وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعى فِي خَرابِها أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلاَّ خائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ (114)
وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ (115)
[ترجمه ]
(110) نماز را بپا داريد و زكات بدهيد و هر خيرى براى خود پيش آوريد، در پيشگاه خداوند دريافتش ميداريد، چه خداوند بهر چه انجام ميدهيد بس بينا است.
(111) گويند: هرگز بهشت را درنيايد مگر آنكه يهودى يا نصرانى باشد، اين آرزوهاى خود ساخته آنان است، بگو: اگر راستگويانيد برهان خود را پيش آوريد!
(112) آرى! هر كه روى خود را تسليم خداى كند و نيكوكار باشد پاداش او نزد پروردگارش ثابت است، نه بيمى بر اينها است و نه اندوهگين مى باشند.
(
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113) يهوديان گويند كه نصارى بر چيزى از حق استوار نيستند، نصارى گويند كه يهود بر حقى پابند نيستند، و حال آنكه همه اينها همى كتاب ميخوانند، آنها هم كه چيزى نميدانند سخنى مانند سخن اينها گويند، پس خدا است كه روز رستاخيز درباره آنچه پيوسته اختلاف دارند داورى ميكند. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 268

(114) كيست ستمگر از كسى كه جلوى مساجد خدا را بگيرد، از اينكه نام خدا در آن برده شود و به ويرانى آن بكوشد؟ اين گروه را نرسد كه در مساجد داخل شوند مگر بحال بيم و هراس، براى اينها در دنيا زبونى و برايشان در آخرت عذاب بزرگيست.
(115) مشرق و مغرب از آن خدا است پس هر جا روى گردانيد همانجا روى خدا است، چه خداوند فرا گيرنده همه، و بس دانا است.
شرح لغات:
زكاة: گزيده مال، پاكيزگى، مال گزيده و پاكيزه اى كه براى تطهير اموال داده مى شود. از تزكيه: پاك كردن، نمو دادن، اصلاح.
خير: گزيده، مقابل شر، كامل، مال.
تجد: مصدر آن وجد «بفتح و ضم واو» و وجود و و جدان: دريافت، هستى يافتن، دست يافتن بر چيزى پس از گم شدن.
الجنة، هود، نصارى، امانى: (رجوع شود به آيات قبل).
برهان: دليل، دليل روشن و مثبت.
بلى: جواب اثباتى براى استفهام صريح يا مقدر و انكارى مى آيد.
اسلم: چيزى را بديگرى برگرداند، بخشيد، بدست وى داد، به اخلاص روى آورد.
وجه: اولين عضوى كه هويدا ميگردد، روى هر چيز، هر آنچه كه بآن روى آورده شود، آبرومند.
قيامة: مصدر مجرد مانند عيادة: قيام، نوعى از قيام، روز رستاخيز خلق.
ثم: بفتح ثاء: ظرف مكان، اسم اشاره بدور.
وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ: پس از اولين خطاب باهل ايمان، اين سومين و آخرين دستور است، دستور اول: «لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا» دوم: «فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا» است و هر يك از آنها كه مركب از دو دستور است راجع بچگونگى رابطه با ديگران ميباشد:
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اول درباره وظيفه اى كه اهل ايمان نسبت به هادى و شارع دارند. دوم درباره وظيفه اى كه نسبت بمخالفين هنگام ضعف دارند. سوم وظيفه اى كه نسبت بخود و يكديگر دارند. وظيفه اول براى سازندگى افراد مؤمن و پاك و رشيد است و اين سازندگى بايد پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 269
زير نظر رسول انجام يابد. وظيفه دوم كه در مرحله دوم بايد انجام گيرد آن گاه است كه واحدهاى اولى ايمان، بحال حركت و رشد در مى آيند و دچار موانع و مزاحم ميگردند.
در اينحال موظفند كه از معارضه با دسائس دشمنان چشم بپوشند و بتحكيم قدرت معنوى و اجتماعى خود بكوشند. اقامه صلواة آن گاه است كه اين واحدها با هم پيوسته است و قيام صلاة قيام روح ايمانى و قواى معنوى و جوارح براى تحكيم رابطه است رابطه با حق و آمادگى براى انجام وظائفى كه قائم بحق در پيش دارد. صلاة نماياننده همه وظائفى است كه بايد بصور مختلف اكنون يا در آينده انجام گيرد. اين تمرينهاى پى در پى است كه روح و خوى پيوستگى و فرمانبرى و اطاعت را محكم و فعال ميگرداند و بر انگيزه هاى مخالف حاكم ميشود و در راه جهاد با موانع همت ها برانگيخته ميگردد.
در محيط روشن وصف فشرده ى اين رابطه با خدا است كه فاصله ها از ميان مى رود و قلوب با هم مرتبط ميشود، و انديشه هاى خودبينى كه منشأ پراكندگى است زائل ميگردد (رجوع شود به آيه 2، در معناى اقامه صلاة).
زكاة، رابطه اجتماعى و اقتصادى را در پرتو ايمان بپا و محكم ميدارد و حس خير و رحمت را بيدار و سرشار ميكند و افراد مؤمن را براى جهاد و گذشت از دنيا و بريدن علاقه ها در راه پيشرفت حق و انجام فرمان، آماده مى سازد.
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صف صلاة با قيام و ركوع و سجود و ذكر تكبير و تسبيح آن كه در فصول شبانه روز و در ميان كار و كوشش دنيايى بايد انجام گيرد، و زكاة كه بذل مال از مبدء ايمان و قصد قربت است مقدمه آمادگى براى انجام وظيفه سنگين جهادى است كه جامعه حق پرست در پيش دارد. با اين آمادگى است كه ميتوانند منتظر امر خدا و مشمول قدرت بى پايان خدا شوند- كه در پايان آيه سابق اعلام شد.
چنين اجتماعى هر چه در چشم كوتاه بينان كوچك و ناتوان آيد و انديشه هاى شيطانى بخواهد در آن اخلال كند و زبانهاى هرزه، اميد بآينده اش را بمسخره گيرد، آن سان كه رفتار و گفتار اهل كتاب و مشركان با مسلمانان نخستين چنين بود، چون زنده است مانند بذر كوچك زنده مشمول قدرت و داراى خاصيت جذب و دفع و نمو و توليد خواهد شد و عناصر پراكنده را در خود هضم خواهد كرد. بذرهاى خيرى كه از چنين پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 270
مردمى پراكنده شود هر چند در هوا و خلال زمين از نظر خود و ديگران ناپديد شود، بالآخره رخ نشان ميدهد و آثار خود را ظاهر ميسازد:
وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ: اين آيه بجاى دستور انجام خير، از بقاء و ظهور و دريافت آن خبر داده است، با اين خبر، دريافت هر خيرى را: «من خير»، هر چند در نظر ناچيز آيد (آن هم نفس خير را نه پاداش آن را) تضمين نموده است زيرا چه بسا سبب خوددارى از هر خيرى، نگرانى از گم شدن و از ميان رفتن آنست.
إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ: اگر آن خير از چشم همه پنهان شود از چشم خداوند پنهان نمى شود.
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وَ قالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى : از آياتى كه با اولين خطاب به بنى اسرائيل شروع شد تا اولين خطاب بمؤمنين، درباره انحرافها و بدمنشيها و لغزشهاى قوم يهود بود. پس از آن باهل ايمان روى خطاب آورد. آن گاه بد انديشى هاى اهل كتاب، كه عنوان عمومى يهود و نصارى است و مشركين را بيان كرد و به نقشه هايى كه بزيان مسلمانان خواهند داشت اشاره نمود. در اين آيات پندارهاى مشترك يهود و نصارى و همچنين خودخواهيهاى جداگانه هر يك از آنها را بيان ميكند، وضع ترتيب آيات مطابق است با وضعى كه مسلمانان با يهوديان و مشركين و نصارى داشتند. چون در آغاز پايه و مايه گرفتن اسلام در يثرب (پس از اين بود كه يثرب نام مدينه:
مدينة الرسول، مدينة الاسلام بخود گرفت) با مقاومت و كارشكنى هاى يهود مواجه شد كه اولين گروه اهل كتاب و بظاهر پيرو آئين خدايى بودند. پس از قدرت گرفتن و گسترش يافتن اسلام، مشركين هم با يهود در مخالفت با اسلام هم آهنگ شدند. آن گاه گروهى از مسيحيان پيرامون جزيرة العرب و خارج از آن نيز با يهود و مشركين در برابر دعوت اسلام بيك صف درآمدند. در برابر صف بندى اين گروه ها، آيه سابق به مسلمانان دستور عفو و صفح و اقامه صلاة و اتيان زكاة و اقدام بهر خيرى را داد، در اين آيه انديشه هاى وهمى اين دو گروه اهل كتاب را از گفته هاى خودشان بيان ميكند. چون اين انديشه ها مايه اى از حق و پايه اى بر واقع ندارد، با همه صف آرايى هايى كه دارند، نميتوانند مانع پيشرفت حقى شوند كه بر سنن الهى استوار است. آئين خودساخته پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 271
اينها آرزوهايى است غير مطابق با واقع:
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تِلْكَ أَمانِيُّهُمْ: اين ها جز آرزوهاى خود ساخته اى نيست كه در اثر آن سعادت و رستگارى نهايى را كه فطرت انسانى جوياى آنست و پيمبران بآن بشارت داده اند، منحصر بخود ميپندارند. جمع آوردن «امانى» اشاره به خلاصه همه آرزوهاى آنان است كه در همين كلمه امانى جمع شده است. چون منشأ اينگونه آرزوها انگيزه هاى نفسانى شخصى و قومى است، با واقع آئين خدايى كه دليل روشن فطرى «برهان» رهنماى آنست، درست در نمى آيد:
قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ طلب برهان از كسانى است كه به ادعاى خود گرچه در اشتباه باشند، معتقد و صادق باشند، نه از كسانى كه بخواهند خود و ديگران را بفريبند:
إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ آن حقيقت كلى و عمومى كه در هر مورد صادق است و برهان فطرى و مشهود مثبت آن ميباشد اين است:
بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ: وجه نماياننده آثار و انفعالهاى منبعث از نفس است، از اين روى است كه بهر جهت روى باطن منعطف گردد روى ظاهر را بدان سوى متوجه ميكند. آن گاه روى باطن از دستخوش هواها و روى آوردن بآنها آزاد ميشود كه تسليم اراده خداوند گردد و باو متوجه شود و بهر چه روى آرد در راه خدا و براى خوشنودى او باشد. تا آنجا كه انفعالهاى نفسانى مانند خشم و محبت، دوستى و دشمنى، خوشى و گرفتگى كه آثارش در خلال چهره و رخسار آشكار ميشود، از مبدء حق اثر گيرد نه از تأثير و تأثرات نفسانى. چون وجهه نفس بسوى خدا برگشت انديشه آدمى بوسيله جوارح و اعضاء منشأ احسان «نيكى يا نيكوتر ساختن» ميشود.- جمله اسميه «وَ هُوَ مُحْسِنٌ» ثبوت و پايدارى در احسان را ميرساند كه اثر مستقيم اسلام وجه و اين انقلاب نفسانى است.
(1/401)



اين آيه اولين آيه ايست كه حقيقت عمومى اسلام را پس از بيان امانى محدود اهل كتاب عنوان كرده است. ضمائر مفرد و متصل: «فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ» گويا ناظر بپاداش مسلم و محسن است بحسب مقدار و كيفيت اسلام و احسان، ولى رفع خوف و حزن ناظر بعموم ميباشد: پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 272
وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ: نكره منفى لا خوف، مطلق خوف، يا خوف بالنسبه به اسلام و احسان را نفى ميكند. عليهم دلالت به برترى و احاطه دارد: هيچگونه خوف، يا درباره پاداش اسلام و احسان هيچ نگرانى، آنها را فرانمى گيرد و يكسره روزنه اطمينان بر آنها بسته نميشود. تكرار ضمير جمع «هم» و تقديم آن بر فعل، تأكيد و اختصاص را ميرساند و فعل «يحزنون» دوام را.
آثار اميدبخش اسلام و احسان و آرامش حاصل از آن و رهايى از انگيزه هاى خوف و حزن دائم همان گشوده شدن دريچه هاى بهشت بروى مسلم و محسن مى باشد و خود مثبت اين حقيقت و نفى كننده ادعاى بى دليل اهل كتاب است. همين اهل كتاب «منتسبين بكتاب يا كتاب خوانان» كه فردوس برين را مخصوص خود مى پندارند، آئين و عقايد يكديگر را بى پايه، و گروهى گروه ديگر را ناحق ميدانند:
وَ قالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصارى عَلى شي ء، وَ قالَتِ النَّصارى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلى شَيْ ءٍ، با آنكه اهل كتابند و همى كتاب ميخوانند:
وَ هُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ، اين جمله حال براى فاعل قالت، يا فاعل قالوا و قالت در آيه سابق و اين آيه، است: آنها چنين گفتند در حالى كه كتاب ميخوانند! پس اگر همين تلاوت كتاب خود يا آشنايى با دانشهاى زمان، موجب هدايت باشد چرا اينگونه با هم اختلاف دارند و گروهى گروه ديگر را به چيزى نمى شمارند؟! چرا دچار آن آرزوهاى بى پايه و آن انديشه هاى بى برهان و اينگونه اختلافند؟ اينها كه خود راه نيافته اند، ديگران چه اميدى برهبريشان دارند؟
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معلوم ميشود كه آن روز هم مانند امروز بعضى مردم درس ناخوانده براى پذيرش دعوت اسلام، به نظر و رأى اهل كتاب «علماى يهود و نصارى» يا درس خوانده ها، نظر داشتند با آنكه اينها هم در اين گمراهى و انديشه هاى بى پايه خود مانند توده عامى گمراهند.
كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، زيرا علم محدود غرورانگيز اينها مانند چراغ كم فروغى در بيابان تاريك است كه اگر بر گوشه اى پرتو افكند خود حجاب پرتو اختران فروزان ميگردد. اينها با تلاوت كتاب و دانستن ظواهر و مسائل فرعى آن، از پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 273
نظر و علم به اهداف و اصول كتاب محجوب مانده اند. و اين اختلافات ناشى از انديشه هاى غرور انگيز چنان در دل اين گروه هاى عالم و عامى ريشه دوانده است كه حق و برهان در آن تأثيرى ندارد.
آن روزى كه حق از زير پرده اوهام طلوع نمايد و دامنهاى تاريك باطل برچيده شود و خلق قيام بحق كنند، در آن روز حدود حق و باطل يكسره آشكار گردد و خداوند درباره حق و باطل داورى نهايى ميكند:
فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ: آئين خدا را همين اختلافات از انظار مى پوشاند و مساجد و معابد را كه بنام خدا و براى ياد خدا برپا شده همين كوته بينان نظريها و خودبينى ها بصورت پايگاه دسته ها و گروه ها درآورده است چنان كه هر گروهى در ويرانى مساجد گروه ديگر ميكوشند تا شعارهاى خود را برترى دهند و نام و عنوان خود را بالا برند. اين كوشش براى ويرانى مساجد و درآوردن آن برنگ و صورت شعارهاى قومى و گروهى، و خاموش كردن ياد خدا در آن بزرگترين ظلم است:
وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعى فِي خَرابِها؟
مگر جز اين است كه غرائز و قواى حيوانى در آدمى منشأ هر ستم و تجاوز است؟
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و تنها محيطى كه اين غرائز را محدود و و جدان حق جويى و عدالتخواهى را بيدار و فعال ميگرداند، همان محيطهايى است كه بنام خدا و حق و عدل برپا گشته و بنام مسجد كه محل سجده براى خدا و اخضاع سركشى ها است ناميده شده است. اگر خود بينى و امتياز جويى آدمى و صورتها و انديشه هاى ناشى از آن در حريم مساجد راه يافت صورت و معناى خدايى مسجد را ويران ميكند و ظاهر آن را از رونق مى اندازد.
چون مساجد ويران گرديد بند و حدى براى سركشى غرائز نمى ماند و جلو هر ستمى باز مى گردد. پس آنان كه ديگران را از مساجد ممنوع و بخود محدود مى سازند و نور فطرت خدايى را خاموش و نام غير خدا را بلند ميكنند، از هر ظالمى ظالمترند.
بعضى از مفسرين اين آيه را نازل در پيش آمد حديبيه و منع مشركين عرب، رسول اكرم و اصحابش را از ورود بمكه، دانسته اند. گر چه اول آيه با اين داستان تطبيق ميكند. ولى آخر آيه: «وَ سَعى فِي خَرابِها» با اين شأن نزول درست نمى آيد چون مشركين پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 274
عرب هيچگاه در خرابى كعبه نكوشيدند، بلكه هميشه بپا نگهدارنده و آباد كننده آن بودند. مگر آنكه مقصود تنها خرابى معنوى و از جهت ذكر خدا باشد.
بعضى گويند اشاره بخرابى بيت المقدس «70 سال بعد از مسيح» بدست سپاه تيطس رومى است، كه شهر و هيكل سليمان را يكسره ويران كرد و همه آثار يهود و نسخه هاى تورات را سوزاند. و گويند مسيحيانى كه يهود آنها را بيرون رانده بودند، در تحريك روميان براى خرابى بيت المقدس دست داشته اند. بعضى (مانند طبرى در تفسيرش) گويد. اشاره بحمله و غارت بخت نصر بابلى است كه مسيحيان با او همدست شدند.
با آنكه غارت و كشتار بخت نصر در بيت المقدس، 630 سال پيش از مسيح بوده. شايد با حمله روميها به اورشليم كه مكرر بوده اشتباه شده است.
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بهر حال ظاهر آيه را نميتوان ناظر بواقعه مخصوصى دانست. و هيچ قرينه اى براى چنين تطبيقى در ميان نيست. اين آيه بيان حقيقتى است كلى، و شامل حوادث گذشته، مانند خرابيهاى بيت المقدس، و حال (زمان نزول آيه)، مانند منع مشركين در واقعه حديبيه، و آينده مانند خرابيهاى صليبى ها و قرامطه از مساجد، و همچنين بى رونق شدن معابد و مساجد امروز كه همه نتيجه و آثار شوم اختلاف و تضاد منتسبين باديان است كه معابد و مساجد را سنگرى براى انشاء و ابراز اختلافات و تأمين هواها و منافع خود ساخته اند «1».
__________________________________________________
1- سبب مهم بى رونقى مساجد و معابد و رميدگى مردم از آئين همين در آوردن آئين خدا و دعوت پيمبران در صورت انديشه هاى بى پايه و آرزوهاى غير برهانى و نفى و اثباتها و تضادها مى باشد يهود و نصارى نخست در برابر هم صف آرايى كردند و آئين و معابد يكديگر را بى پايه و نابحق شمردند آن گاه هر دو در برابر آئين اسلام و دعوت آن همصف شدند.
نتيجه اين شد كه در اثر پيشرفت دانش و بالا آمدن سطح عقول از مطالب محدود و خود ساخته طرفداران اديان و تناقض گويى و تحميل آنان، بيشتر مردم از دين رميدند و دست از هر آئينى كشيدند، تا آنجا كه در برابر همه اديان صف فشرده اى تشكيل دادند. چرا اهل كتاب نبايد بينديشند كه اگر پايه دعوت اسلام و قرآن در افكار سست شد، حجتى براى موسى و عيسى و كتابهاى منسوب به آنان بلكه تاريخ روشنى از آنها باقى نمى ماند. اكنون چنان خطر الحاد اديان بخصوص مسيحيت را تهديد كرده كه در اين روزها پاپ اعظم بتشكيل بزرگترين و مهمترين كنگره مسيحيت اقدام نموده و از همه مذاهب مسيحى دعوت كرده. هفته نامه اكسپرس شرحى
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شايسته مقام مساجد و پاسدارى پايه گزاران و طرفداران آن اينست كه با قلبى هراسناك از خوف خدا و مسئوليت نسبت بمساجد، در آن درآيند تا ديگران را بخشوع و سجده وادارند.
أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِينَ. نه آنكه بر خدا و خلق سركشى نمايند و مساجد را بصورت پايگاه تحميل انديشه ها و سنگر جنگ آراء و عقايد شخصى خود گردانند. يا چون مساجد را از صورت اصلى خود خارج كردند و نسبت بآن خائن گشته و چون وظيفه پاسدارى آنها را انجام ندادند در حقيقت از آن بيگانه و رانده شدند و جز در حال ترس و نگرانى نبايستى در آن وارد شوند. يا آنكه با اختلافات خود، چون مانع باطنى براى مردم در مساجد پيش آوردند و بخرابى آن كوشيدند و آن را از وضع اولى منحرف ساختند يگانه پايگاه خود را سست و راه را براى غلبه ديگران باز كردند، تا آنجا كه در مساجد كه محل امن و آرامش است، خود جز با هراس و نگرانى نتوانند وارد شوند. چنان كه يهوديان پس از فتح بيت المقدس بدست روميان و بابليان با ترس و هراس بمسجد ميرفتند، و همچنين مشركين پس از فتح مكه، و مسلمين پس از غلبه مسيحيان بر آنها در آندلس، و مسيحيان پس از فتح بيت المقدس بدست مسلمانان، و همچنين ... اين احتمالات بجا و مناسب است و احتمال اول با روش و تعبير آيه مناسبتر ميباشد.
آن گروه هايى كه رابطه و اجتماعشان بر اساس دين، و پايگاه قدرتشان مسجد است همين كه اساس و مركزيت پايگاهشان سست و بى پا گرديد قدرتشان بضعف و عزتشان بذلت برميگردد و بيش از زبونى در دنيا عذابهايى بزرگترى در پيش دارند:
لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ.
__________________________________________________
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در علت تشكيل اين كنگره مى نويسد، از جمله ميگويد: روز بروز تعداد كسانى كه با مسيحيت بى علاقه مى شوند رو بافزايش است بخصوص در فرانسه كه اين بيعلاقگى از قرن نوزده آغاز شده اكنون گر چه «80 در 100» غسل تعميد ديده اند ولى 34 در 100 مؤمنند و اعمال مذهبى انجام ميدهند، در شهرهاى بزرگ پاى بندى باعمال مسيحى كمتر از دهات و قصبات است، در مناطق كارگرى شمال فرانسه فقط 2 در 100 بكليسا ميروند و در حومه تنها، 1 در 100.!!
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آنان كه مساجد و نام خدا را از ديگران ممنوع و بخود محدود ساخته اند، مردمى را مانند كه در عمق دره اى همى روز و شب ميگذرانند و از آن پا فراتر نمى نهند و چون همواره تابش و واتاب خورشيد عالمتاب را بر ديوارها و محل خود ديده اند مى پندارند كه آفتاب بر آنها ميتابد و تنها از آن آنها است، با آنكه:
وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ: همه جا محل تابش و واتاب نور خداوند است. و قدرت تصرف و مالكيتش در خورد و بزرگ جهان و سراسر آن هويدا است. چون متصرف در همه است پس توجيه كننده و پديد آورنده جهات است و خود جهتى ندارد. چون جهتى ندارد، هر كسى هر گاه در هر جهتى كه هست و روى دل بهر چه جز او دارد، از آن روى گرداند بدو روى آورده:
فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ: اين نور اختران كه تجليى از نور وجود او است ظاهر و باطن موجودات را فراگرفته و چيزى او را فرا نميگيرد و محدودش نمى سازد:
إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ. «1»
__________________________________________________
1- داستانى كه بنام قهوه خانه سوراة «قهوة سوراة» يكى از نويسندگان آورده، اين محدوديت نظر اهل مذاهب را مينماياند: گويند قهوه خانه سوراة در يكى از بنادر اقيانوس هند بوده و اهل مذاهب و ملل مختلف هميشه در آن رفت و آمد داشتند و گرد هم مى نشستند و به بحث مى پرداختند.
(1/407)



شبى در آنجا دانشمند متحير ايرانى، غلام بت پرست، برهمايى، يهودى، كشيش كاتوليك، پرتستانت، مسلمان سنى، و شيعه و اسماعيلى كه گرد هم جمع بودند بجدال برخاسته و هر يك ميكوشيد تا خدا و حقيقت را محدود بآئين و پيمبران و رهبران خود كند، تا آنكه حكيم چينى را به حكميت خواستند، او گفت: مثل متحير در وجود خدا مانند كسى است كه ميخواست حقيقت نور آفتاب را بشناسد و آن قدر در آن چشم دوخت تا كور شد پس از آن گمان ميكرد كه آفتابى وجود ندارد و هر يك از شما مانند مردمى هستيد كه در جزائر دور افتاده و دره هاى اطراف زمين بسر مى برند و از آنجا هيچ بيرون نرفته اند از اين رو چنين مى پندارند كه آفتاب تنها بر كوه و سرزمين آنها مى تابد و فقط از همانجا غروب مينمايد! با آنكه پرتو آفتاب نه محدود بيك گوشه اى از زمين و نه سراسر زمين است، اين خورشيديست كه نه تنها بر سراسر زمين بلكه بر سيارات ديگر ميتابد.
و هر جا مشرق و مغربى باشد و هر چه خود را در معرض تابش خورشيد گرداند و روى بدان آرد، محل و مورد تابش آنست: وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.
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[سوره البقرة (2): آيات 116 تا 121]
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وَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ (116) بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (117) وَ قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْ لا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآياتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (118) إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ لا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ (119) وَ لَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لا النَّصارى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ (120)
الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (121)
[ترجمه ]
(116) گفتند خداوند براى خود فرزندى گرفته، او بسى پاك و برتر است! آرى اور است آنچه در آسمانها و زمين است، همه در برابر عظمتش سر فرود آورده و بفرمانش بپا ايستاده اند.
(117) پديد آورنده بى مانند آسمانها و زمين، چون خواهد كارى را بگذراند همين ميگويد بشو! مى شود.
(118) آنها كه نميدانند ميگويند چرا خداوند با ما سخن نميگويد و يا آيه اى براى ما نمى آورد، كسانى كه پيش از اينها بودند گفتارى مانند گفتار اينان گفتند، دلهايشان با هم همانند است، ما آيات را براى مردمى كه يقين يا بنده هستند بخوبى آشكار كرده ايم.
(119) ما تو را بحق فرستاديم تا مژده دهنده و بيم دهنده باشى و مسئول از اصحاب دوزخ نيستى.
(120) يهود و نصارى هرگز از تو خوشنود نخواهند شد مگر آنكه آئين آنها را پيروى نمايى، بگو:
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همانا هدايت خداوند آن هدايت است، و پس از آنچه از علم تو را آمد اگر هواهاى آنان را پيروى كنى براى تو از جانب خدا هيچ سرپرست و ياورى نخواهد بود.
(121) آن كسانى كه به آنها كتاب داديم چنان كه بايد و شايد آن را ميخوانند، همينها بآن ايمان مى آورند، و كسانى كه بآن كافر شوند، پس همينها خود زيانكارانند.
شرح لغات:
سبحان: (رجوع به آيه 30) پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 278
قانت: از قنوت: پيوستگى، فرمانبرى، قيام بامر، تسليم، لب بستن از سخن.
بديع: وصف ذاتى، بمعناى مبدع (بكسر دال): آفريننده بى نمونه و مثال و بى سابقه ماده و مدت. بمعناى مبدع (بفتح دال): آفرينش بى مانند. چنان كه خلق و تقدير و تصوير و انشاء نوعى پديد آوردن با مانند و سابقه و از چيز ديگر است.
قضى: كار را اندازه گرفت و محكم ساخت، گذراند، بپايان رساند، بمقصود خود رسيد، داورى كرد، حق را جدا كرد.
يوقنون: از يقين: واضح و ثابت شد. ايقن: بآن از روى دليل علم يافت، شكش زائل گشت.
جحيم: فعيل از جحم: آتش را برافروخت، چشم را باز كرد، از چيزى خوددارى كرد.
ملة: راه و روش، آئين. از مل: جامه را رو دوزى كرد، چيزى را براى اصلاح بآتش افكند، دچار رنج و اندوه گشت.
وَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحانَهُ: همان كسانى (از يهود و نصارى و مشركين) كه وجود بى حد و برتر از غير متناهى خدا را در انديشه ها و اوهام خود محدود ساخته اند، گويند:
خداوند براى خود كسانى را (مسيحيان عيسى را، بعضى از يهوديان عزير را، بعضى از مشركين فرشتگان را) بفرزندى گرفته است. اتخاذ ولد، به فرزندى گرفتن و برقرار ساختن علاقه فرزندى و تحت سرپرستى خود آوردن است. نه فرزند از خود آوردن.
اين گمان از وهم و قياس آنها ناشى شده، او برتر از خيال و قياس و گمان و وهم است.
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هر چه در انديشه ها درآيد باز او منزه تر و بالاتر از آنست: «سبحانه!» آرى! او است مالك بحق و متصرف در همه چيز و براى اوست آنچه در آسمانها و زمين است. هر چه را فرزند او پنداشته اند و هر چه ميپندارند ملك او و از آن او ميباشد:
بَلْ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: چگونه در انديشه ها در آيد؟ با آنكه انديشه و انديشنده مال اوست. چه نيازى بفرزند دارد؟ با آنكه همه آنچه در آسمانها و زمين است، در هستى و بقاء نيازمند و پيوسته و خود باخته اويند: «لَهُ قانِتُونَ».
از آن رو كه داراى هستى خود نيستند و مسخر طبيعت باراده پروردگارند، به ما، كه براى غير انديشندگان است بآنها اشاره شده: «لَهُ ما فِي السَّماواتِ ...». از اينرو كه ذات و هستى دارند و بزبان فطرت جوياى مبدء كمال و پوياى راه قرب باو هستند، به جمع مذكر سالم كه وصف انديشندگان است توصيف شده اند: «قانتون»، پس آنچه در پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 279
آسمانها و زمين اند دو روى دارند، از يك رو مقهور و مملوك و در تصرف خداوندند، از روى ديگر در شرايط و استعدادهاى طبيعت و زمان در راه تكامل و تحول پيش مى روند.
اين دو رو مخصوص پديده هاى تكوين است كه در داخل آسمانها و زمين همى رخ مينمايند لَهُ ما فِي السَّماواتِ.
اما آسمانها و زمين و اصول عالم، مانند ماده و طبيعت و زمان و مكان پديده هاى ابداعى: غير مسبوق بزمان و ماده و استعدادند:
بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ: چون اصول آسمانها و زمين از تركيب و استعدادها برنيامده و از مقوله امر ميباشد، پس يكسره و بيواسطه باراده و امر او ميباشند و بى فاصله زمان و استعداد و همين باراده ازلى و مسبوق بحكمت، هست مى شوند:
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وَ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ: چنان كه نفس آدمى كه پديده ناچيزى است از اراده ازلى خداوند سبحان، پيوسته در سطح عالم بيكران ذهن، امواجى از صور پديد مى آورد كه همه بسته به اراده او و به آن قائمند، آن گاه صورتهايى بتدريج و شرائط زمان و ماده و با قدرت اراده در خارج ذهن رخ مى نماياند و در طبيعت نقش مى يابند.
وَ قالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْ لا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ: مردمى از كوته انديشى رستگارى را تنها براى خود ميپندارند و ديگران را بچيزى از حق نمى شمارند و خدا را در معابد خود محصور و براى او فرزند ساخته اند. مردمى هم از نادانى و كوته بينان فكرى ميخواهند كه خداوند با آنها روبرو سخن گويد، يا نشانه خاصى براى آنها فرستد.
اينها چون در علم و نظر پيش نرفته اند در نادانى و كوته بينان نظرى چون گذشتگانند، همانسان مى انديشند كه يهود چند قرن پيش انديشه داشتند: كه از پيمبرشان گاه درخواست ديدن خدا و سخن گفتن او را داشتند، گاه آيات مخصوص ميخواستند:
كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ: با آنكه بايد خردهاى اينها پيش رفته باشد و انديشه هاشان از گذشتگان برتر آمده باشد. بازمانند همانها ميانديشند.
آن خردهايى كه برتر آمده و بر پايه نظر و علم و يقين پيش رفته اند آيات خداوند را در سراسر هستى مينگرند و راز جهان و بيان رساى آيات را بدل مى شنوند: پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 280
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قَدْ بَيَّنَّا الْآياتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ: آنها كه ميگويند چرا خدا با ما سخن نميگويد يا آيه اى براى ما نمى آورد؟ چون ديد عقل و گوش هوششان از وهم و گمان پوشيده است و رو بيقين نيستند (ظاهر يوقنون رو بيقين بودن است، نه خبر از آينده)، نه سخن خدا را از زبان آيات مى شنوند نه آيات او را مى بينند، و گرنه خداوند بزبان آيات خود كه نماياننده قدرت و حكمت و مبين مقصود از خلقتند، بفراخور فهم هر كس با وى سخن ميگويد «1» بر طبق اين بيان- قَدْ بَيَّنَّا الْآياتِ- هم جواب: «لَوْ لا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ!» و هم «أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ» مى باشد.
إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ لا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ: بشارت خبر از پيش آمد يا آينده سرورانگيز، انذار خبر از آينده اندوه خيز است. بشارت و انذار براى كسانى مؤثر است كه شعور بآينده در آنها بيدار گشته و با زبان و بيان آيات وجود آشنا باشند و نداى حق و ضمير خود را بشنوند. اين متفكرين بيدار دل در آيات آسمان و زمين ميانديشند، خود درك مى كنند كه سازنده و پروردگار عالم را منظور و مقصودى است:
«رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا».
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اگر آدمى خود تا حدى حق و باطل و خير و شر را تشخيص ندهد و باولين مرحله يقين كه آيه سابق بيان كرد نرسيده باشد، بشارت و انذار معنا و اثرى ندارد. رسالت و مسئوليت همين است كه اين يقين و تشخيص فطرى و مجمل را مفصل و اين ادراك مبهم را واضح و اين نداى و جدان را رساتر نمايند. از اين رو يكى از نشانه هاى كمال نبوت، كمال در ابشار و انذار و توجه دادن بآينده است. پس از ابشار و انذار فطرتها و عقلهاى مستعد، بنور وحى افروخته و شعاع ديدشان افزوده ميگردد. اما آنها كه از مقام فطرت ساقط شده و در اوهام و جهل مركب گرفتارند ملازم با جهنم مى باشند و راجع بآنها مسئوليتى نيست: وَ لا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ. با اين بيان، لا تسئل بضم تاء و لام، «نفى مجهول»
__________________________________________________
1- در محاورات سقراط حكيم با شاگردانش قريب باين مضمون آمده: شاگردان مى پرسند:
كه آن مبدء آفرينش و خير اعظم كه مى گويى از آفرينش ما مقصودى دارد، چرا خود با ما سخن نمى گويد؟ سقراط مى گويد: او بزبان ضمير شما كه بخوبى و خير ميخواند و از بدى و شر بركنار ميدارد، و زبان عمومى مردم، و آيات و نظام جهان و ... با شما پيوسته سخن ميگويد ...
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 281
مناسب تر است از «نهى معلوم» بفتح تاء و سكون لام: تو اى پيمبرى كه بحق بشير و نذير هستى مسئول اصحاب جهنمى نيستى. يا از حال و وضع اصحاب جهنم مپرس كه چه بسرشان مى آيد. واو يا استينافى، يا عاطفى و عطف به آيات قبل، يا آخر آيه سابق است:
نه تو مسئول اصحاب جهنمى- و نه هيچگاه يهود و نصارى (با اين وصف و عنوان) از تو خوشنود خواهند شد:
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وَ لَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لَا النَّصارى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ: اگر آنها رنگ يهوديت و نصرانيت را از خود بزدايند و بحق گرايند تو از آنها خوشنود مى شوى، و اگر تو از راه و روش آنها كه بصورت دين در آورده اند پيروى كنى آنها از تو خشنود مى شوند.
تو چون پيرو هدايت خدايى كه همان هدايت بسوى خير و كمال است، نميتوانى پيرو انديشه ها و روش و مليت ساخته آنها، باشى:
قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى . غير هدايت الهى كه آئين خدا و روشن بينى به مسائل وجود و تكاليف مى باشد، هواهاى نفسانى است كه گاهى در قالب دين درمى آيد. ثبات بآن هدايت الهى مؤيد علم و موجب ولايت و يارى خداوند است. با چنين هدايت و علمى هر كه از هواها پيروى كند از معرض ولايت و يارى خدايى بيرون رفته، گرچه بفرض شخص پيمبر معصوم باشد:
وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ.
اين هواهايى كه برنگ دين درآمده و قشرى از تعصبات آن را فراگرفته از بيشتر يهود و نصارايى است كه از حق و كتاب چنان كه بايد پيروى نميكنند. ولى آنها كه هدايت كتاب تاريكى اوهامشان را زدوده و نور آن در جان و قلبشان تابيده و چنان كه بايد كتاب را تلاوت ميكنند، باين كتاب عالى و هدايت كامل ايمان مى آورند.
الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ: ظاهر اين است كه جمله «يَتْلُونَهُ ...» خبريه باشد، نه حاليه كه احتياج بتقدير دارد. بنا بر اين مقصود از «الذين» بايد گروه خاصى، و از «آتَيْناهُمُ» بايد همان رسيدن و جايگرفتن كتاب در ذهن و قلب آنان باشد. و گرنه كتاب براى همه آمده چه آنها كه بحق تلاوت كنند، چه آنها كه همين بزبان بخوانند و بگذرند. و جمله: «أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ» مشعر به تعظيم پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 282
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و حصر باين دسته و كمال ايمان آنها و خبر بعد از خبر ميباشد: نفوذ هدايت كتاب و تلاوت بحق آن كه خواندن با تدبر و تفكر باشد، هر دو موجب چنين ايمان ثابت و مستمرى است كه پرده هاى هواها را از ميان مى برد و حق را چنان كه هست مينماياند.
كلمات و جملات اين آيه احتمال معانى و تركيبهاى مختلفى دارد: الكتاب: قرآن، كتب پيمبران گذشته، مطلق كتاب. يتلونه: آن كتاب يا قرآن را ميخوانند، از آن پيروى ميكنند، كتاب يا وصف پيمبر را بيان ميكنند. اين جمله حاليه، يا خبريه است. أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، مبتداء و خبر مستقل، تنها خبر يا خبر بعد از خبر براى الذين.
شايسته وسعت نظر و شمول آيه اينست كه: آتيناهم- خبر از گذشته و آينده محقق الوقوع، و الكتاب، مطلق و نوع كتاب،- يتلونه، خبر از گذشته و آينده مستمر، باشد.
آيات سابق، از انديشه هاى باطنى و تعصبات و غرورهاى عامه اهل كتاب چنان پرده برداشت كه روزنه هاى اميد آن پيمبر بحق را كه آن همه اميد و آرزو به هدايت و ايمان آنها داشت، بست. اين آيه، در برابر ديد آن حضرت دريچه اى از آينده نزديك و دور ميگشايد، گويا مردم پاك فطرت و حق جو و اهل كتاب و نظر را در سرزمين ها و زمانهاى مختلف مينماياند كه انديشه هاى آنان از تعصبات و تقاليد برتر آمده است و با وسعت و دقت نظر كتاب خداى را تلاوت ميكنند و پرتو آيات و براهين حق بر قلوب و عقولشان ميتابد و بآن يكسره روى مى آورند و ميگرايند. و چه بسا بيش از كسانى كه بظاهر پيرو اين كتابند و همان بزبان، آيات آن را تلاوت مينمايند، بحق آن قيام خواهند كرد. و آن كسانى كه باين كتاب كافر شوند و تابش نور هدايت آن را با پرده هاى تعصبات و هواها، بر نفوس خود و ديگران بپوشانند كار و روش آنان براى همه زيان بخش است و خود زيانكارانند:
وَ مَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ. «1»
__________________________________________________
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1- با گذشت زمان پيش گوئيهاى اين آيه محقق شده است. اكنون مردان با بصيرت و محققى در ميان تعصبات و پرده پوشى هاى قرون گذشته و تاريك هدايت قرآن را دريافته اند و آن را بحق تلاوت مى نمايند و به برترى آن ايمان مى آورند و از حريم قدس آن بدفاع بر خاسته اند.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 283
[سوره البقرة (2): آيات 122 تا 125]
يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (122) وَ اتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَ لا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ (123) وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124) وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى وَ عَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ (125)
[ترجمه ]
(122) اى فرزندان اسرائيل بياد آريد نعمتى را كه بر شما ارزانى داشتم، و اينكه من شما را بر جهانيان برترى بخشيدم.
(123) و از روزى پروا گيريد كه هيچ نفسى بجاى نفس ديگر مورد پاداش واقع نمى شود، و از وى همانندى پذيرفته نميگردد و شفاعتى او را سود نمى بخشد، و بياريش كسى برنمى خيزد.
(124) بياد آر آن گاه كه ابراهيم را پروردگارش بكلماتى دچار آزمايش نمود. پس ابراهيم آن كلمات را بتمام و كمال رساند، خداوند گفت من قرار دهنده ام تو را امام و پيشوا، ابراهيم گفت از ذريه من هم؟ خداوند گفت به پيمان من ستمكاران نائل نمى شوند.
(
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125) بياد آر آن گاه كه آن خانه را براى مردم بازگشتگاه و پناهگاه امن قرار داديم، از مقام ابراهيم نمازگاهى بگيريد و از ابراهيم و اسماعيل پيمان گرفتيم كه خانه مرا براى طواف كنندگان و بست نشينان، و ركوع و سجده گزاران پاكيزه گردانيد.
__________________________________________________
«كارليل انگليسى» مؤلف قهرمانان، «جان ديون پرت» مؤلف عذر تقصير به پيشگاه محمد و قرآن ... نمونه هاى برازنده اى از اين مردان است. از سوى ديگر چون بيشتر مسلمانان حق تلاوت قرآن را اداء نكردند و از آن دور شدند و بجاى برافراشتن پرچم هدايت قرآن و پيشروى، پيرو ديگران و منحط گشتند و هواپرستان متعصب هم كافر شدند. از انحرافات مسلمانان و تعصبات كافر كيشان، نفوس و اجتماعات بشرى چه زيانها ديده و بچه خسارتهايى خواهد دچار شد؟!- كتاب «ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» تأليف سيد ابى الحسن حسنى ندوى هندى، نماياننده همين خسرانها ميباشد
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 284
شرح لغات:
ابتلاء: گرفتارى، تكليف دشوار، آزمايش.
كلمات: جمع كلمة: لفظ با معنى، جمله كامل و مؤثر. از كلم: جراحت و زخم زدن.
اتمام: كارى را انجام دادن، به آخر رساندن، تكميل كردن.
امام: پيشوا، مرد نمونه اى كه از وى پيروى شود، ريسمانى كه ساختمان با آن راست گردد. از ام: قصد كردن، بچيزى روى آوردن.
ذريه: فرزندان بسيار و پراكنده با واسطه و بيواسطه. از ذرء، يا ذرو، يا ذر: خاك را پراكندن، دانه را افشاندن، گياه از زمين سر برآوردن.
ينال، از نيل: دريافت، دست رسى بچيزى.
البيت: خانه، محل آسايش شبانه، خانه مخصوص، دو مصراع از شعر، خاندان. از بات فى المكان: شب را در آن بروز آورد.
مثابه: بازگشتگاه، محلى كه بآن روى آرند.
مقام: جاى ايستادن، موقعيت مهم.
طائف: گردنده.
عاكف: ملازم مكان، بست نشين.
ركع: جمع راكع، (رجوع بآيه 43) سجود: در اينجا جمع ساجد است (رجوع، بآيه 33).
(1/418)



يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا ... سومين بار است كه قوم يهود را قرآن در اين سوره بعنوان «بنى اسرائيل» مخاطب قرار داده: نخست، تذكر بنعمت مخصوص و درخواست وفاى بعهد بود. بار دوم اسرار برترى و پستى و آثار لغزشها و غرورهاى آنان، آن گاه هم انديشى آنها را با مسيحيان و هم صفى همه را در برابر اسلام بيان نمود. سومين بار اين خطاب است كه پس از تذكر به نعمت و به برترى آنها و به انديشه از روز واپسين، مطالب ديگر و سر فصل نوينى آغاز شده است. تا بياد آرند كه اين نعمت و برترى از كه و كى و به چه سبب بسوى آنان سرازير شده؟.
اولين داعى به حق و پدر بزرگ و نخستين مردى كه آئين اهل كتاب و تبار يهود و نسبت قريش باو مى پيوندد، همان است كه ريشه خون و آئين همه اين هايى كه در برابر اسلام در يك صف در آمده اند باو ميرسد. پيشواى بزرگ او بوده و دعوت به اسلام از او آغاز شده است:
وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ: خداوند ابراهيم را بكلماتى مبتلا كرد. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 285
آيا ديدن نوشته اى يا شنيدن الفاظ و عباراتى او را گرفتار ساخت؟. اين كلمات را چگونه باتمام رساند و با اتمام آن چگونه بمقام والاى امامت رسيد؟.
با توجه به لغت ابتلاء و در نظر آوردن سرزمين و محيطى كه ابراهيم در آن چشم گشوده است و انديشه ها و گفتار و رفتار و احتجاجها و مجاهده هاى ابراهيم، شايد معناى ابتلاء و حقيقت كلمات و اتمام آن را بتوان درك كرد: معناى مطابقى ابتلاء گرفتارى است چون گرفتارى آزمايشى در بر دارد يا تكليفى مى آورد بمعناى اختبار و امتحان و تكليف هم آمده. از اين جهت بيشتر مفسرين ابتلاء ابراهيم را بمعناى امتحان و تكليف گرفته اند.
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مبتلى كسى است كه دچار و دست بگريبان با كشمكشهاى جواذب و عوامل مختلف باشد مانند مبتلاى به بيمارى يا عشق ... كه جواذب مزاجى يا نفسانى او را بيكسو ميكشد و جواذب ديگر يا محيط و موانع بسوى ديگر. پس اگر جاذبى از خير و شر يا بيمارى و صحت يا وصل و انصراف از جاذبه هاى ديگر رها يا منصرف سازد از بلاء و ابتلاء جسته و آسوده و مطمئن گشته.
ابراهيم در محيطى چشم گشود كه سراسر آفاق آن را اوهام شرك و ستاره پرستى فرا گرفته بود. بناهاى مجلل هياكل بتان و ستارگان از هر سو بآسمان كشيده بود و دانشمندان اخترشناس و غيب پرداز كه با لباس هاى سفيد و چهره هاى مهيب پاسدارى اين معابد و هياكل را داشتند، همه قلوب را مسخر خود ساخته بودند. مردم آن سرزمين گرفتار اوهامى بودند كه با دانشهاى مخصوص آن زمان درهم آميخته و به توارث و تقليد و تعظيم در نفوس ريشه دوانده بود، همه طبقات در برابر بتهايى كه صورت پيشوايان گذشته و نقش ربوبيت و تدبير ستارگان را مى نماياند سر تعظيم فرود مى آوردند و پيشانى نيايش بخاك مى سائيدند (رجوع شود بآيه 102 شرح اوهام كلده و بابل). در چه خاطرى جز آنچه همه ميانديشيدند انديشه اى راه مييافت؟ و چه چشم عقلى جز آنچه همه ميديدند ميتوانست ببيند؟ و چه نفسى ميتوانست از بند آن اوهام رهايى يابد و بطلان آنها را دريابد؟
چه زبانى جرأت آن را داشت كه كلمه مخالفى گويد و چه اراده اى ميتوانست در برابر آنها پا برجا بماند؟. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 286
(1/420)



آياتى از قرآن از هر رو ابراهيم و ابتلائات او را روشن مينماياند: حاصل مضمون آيه 76، سوره انعام، اين است: پس از آنكه كلمه حق در وجودش طلوع كرد با پدرش (يا پدر خوانده اش) بمحاجه برميخيزد، اوهام و شرك را طرد و محكوم ميكند، قدرت ملكوت آسمانها و زمين برايش نمودار ميگردد تا بمرحله يقين ميرسد، آن گاه از آن محيط شركزا خود را بيرون ميكشد، در خلوتگاه خود به بررسى طلوع و غروب و تابش اختران مى انديشد. پس از نمايان شدن ملكوت و ظهور قدرت ربوبى، توحيد ربوبيت را در مى يابد.
آنچه روى مردم آن محيط و عموم مردم را از مبدء آفرينش گردانده بود شرك در ربوبيت و اتخاذ ارباب بود نه شرك در مبدء و صانع. ابراهيم با بررسى طلوع و غروب اختران و مسخر بودن آنان غبار انديشه هاى مردم درباره روحانيت و تدبير و ربوبيت اختران كه از اوهام محيط برخاسته بود، از برابر چشمش زائل ميشود آن گاه تجلى اين حقيقت و گرداندن روى خود را بسوى آن اعلام نمود و خاطرش از اضطراب و ترس بياسود و بامنيت گرائيد، پس از آن از تهديد به خشم خدايان ساخته و اربابان بى اثر ديگر نهراسيد.
اين آيات مينماياند كه چگونه كلمه ربوبيت ابراهيم را از محيط شرك تا مقام رؤيت ملكوت و توجيه وجه و آرامش خاطر پيش برد و اين كلمه را تكميل نمود. و كلمه رحمت او را براى رهايى خلق از بندهايى كه بر عقولشان بسته و بندگى غير خدايشان درآورده بود، از آسايشگاه امن و آرامش او را برانگيخت تا با زبان دعوت و احتجاج بپاخاست و در ميان آن گمراهان براه افتاد.
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سوره انبياء، از آيه 53- ابراهيم را با رشد مخصوصش مينماياند: در برابر پدرش و ديگران بپا خاسته و آنها را بسرزنش گرفته: چرا با زبونى و پستى در پاى بت ها معتكف شده اند؟ آنها بروش پدران گذشته خود استناد ميكنند. او گمراهى گذشتگان را اعلام ميكند، آنها نميخواهند باور كنند كه با عقيده راسخ و تصميم قاطع سخن ميگويد، او آنها را بربوبيت پروردگار و پديدآورنده آسمانها و زمين همى دعوت مينمايد و تصميم خود را براى كيد و درهم شكستن بتها بى پروا آشكار ميكند. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 287
از مجموع آيات و روايات، بت شكنى ابراهيم چنين تصوير ميشود: گويا در شبى بوده كه مردم به بتكده ها روى آورده بودند و گروه گروه پيرامون آنها نيايش و پايكوبى داشتند تا توجه خاطرشان را جلب كنند. هر طبقه اى نياز خود را از رب النوع همان نيازمندى مى طلبيدند. همين كه همه بخانه هاى خود برگشتند و آسوده خاطر چشم بربستند، ابراهيم با تبرى كه با خود داشت از كمين بيرون جست و همه را جز بت بزرگ كه براى اتمام حجت تبر را در برابر او گذارده بود درهم شكست. مردم پس از شكسته شدن بتها براى يافتن و دستگير كردن ابراهيم از هم نام و نشان او را مى پرسيدند تا دستگيرش كردند و بمحاكمه عموميش كشاندند، ابراهيم در بازپرسى گويا به بت بزرگ كه نشانه و آلت جرم با او بود يا ديگر بتهاى سر پا مانده اشاره ميكند: اگر اينها زبان و قدرت دفاع دارند از خودشان بپرسيد؟.
ابراهيم گويا خود چنين محاكمه عمومى را طالب بود تا چنان كه بتهاى منصوب در بتكده ها را درهم شكسته لانه اوهام بت تراش را نيز درهم شكند و تكانى بخردها دهد.
اين سؤال و جواب خواه نخواه افكار خفته اى را بيدار مى نمايد و اشخاص مستعدى بخود ميآيند و سرهايى فرود ميآيد و آثار بهت و شرم در قيافه هايى نمايان مى شود.
ابراهيم ضربه محكم و صريح ديگرى بر انديشه هاى آنان ميزند: اين چه انديشه ايست؟
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چيزهايى را ميپرستيد كه سود و زيانى نميرسانند. از خود هم قدرت دفاع ندارند! پاسداران و متوليان بتان از قدرت منطق و گفتار بت شكن ابراهيم هراسناك ميشوند.
احساسات عمومى را براى خاموش نگهداشتن افكار، بعنوان برخاستن به يارى خدايان، برمى انگيزند تا ابراهيم را بمرگ با آتش محكوم ميكنند و آتشى را بدست همه براى سوزاندن ابراهيم برمى افروزند و دستور ميدهند تا او را بوسيله منجنيق و در برابر انبوه تماشاگران و مدافعان بتها در ميان شعله هاى آتش بياندازند، خواست خداوند و روح حق پرستى ابراهيم آتش را براى او برد و سلام ميگرداند، و نقش آتش افروزيشان بباد مى رود.
سوره مريم از آيه 42، ابراهيم را آن چنان براستى و پيمبرى و تصديق بحق مى ستايد كه بروى پدر خود مى ايستد: چرا مجسمه هاى نابينا و ناشنوا و بى اثر را ميپرستد؟!.
او را به پيروى از خود دعوت ميكند و عبادت بت ها را عبادت شيطان و وهم ميخواند و پدرش را از عذاب خداوند بر حذر ميدارد. پدر او را با خشم از خود ميراند. او با ادب خشم پدر را فرو مى نشاند و خود از محيط اوهام دورى مى جويد.
در سوره شعراء، از آيه، 70، ابراهيم را مينماياند كه با قوم خود باحتجاج برخاسته است، بت پرستى آنها را سرزنش ميكند. ميكوشد تا مگر چشم آن مردم را بتدبير و تصرف خداوند يكتا باز كند. ميگويد: همان پروردگارى است كه مرا آفريده و هدايتم پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 288
كرده، سير و سيرابم ميكند، شفايم مى بخشد، زنده ام كرده و مى ميراند، چشم آمرزش باو دارم. آن گاه از خداوند ميخواهد كه به وى حكم عنايت كند «حكومت كامل ايمان و تشخيص حق و باطل» و الحاق بصالحين را مى طلبد، چشم بآينده دارد تا زبان صدق و حقش در ميان آيندگان چون حجت باقى، بماند و وارث فردوس برين شود، آمرزش پدر و سرفرازى روز رستاخيز را درخواست ميكند.
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سوره بقره آيه 258، ابراهيم بت شكن را در برابر پادشاه مستبد و مستعبد، نشان مى دهد كه بروى آن متكبر جبار ايستاده با وى محاجه ميكند و با برهان حيات و تسخير و تصرف، پروردگار را مينماياند تا باد غرور خدائيش را ميخواباند و مبهوتش ميسازد.
در آيه 263، ابراهيم را با زبان الحاح و تضرع از پروردگار مينماياند كه براى اطمينان قلبش سرّ حيات و راز معاد را به وى نشان دهد، پروردگارش باو گرفتن و آموختن چهار طير را مى آموزد!! سوره صافات از آيه 82- ابراهيم را- با قلب سليم و احتجاج با پدر و قومش، در نظر گرفتن اختران، روى گرداندن از خلق، خطاب مسخره آميزش با بت ها، دستگيريش، بآتش محكوم شدنش، رسيدن بشارتش بفرزندى بردبار و صالح- نشان ميدهد، ميگويد:
چون فرزند ابراهيم بالغ و نيرومند شد چنان كه ميتوانست با پدرش همكار و كوشا باشد، ابراهيم باو گفت: من در خواب همى بينم كه تو را ذبح مينمايم؟ بنگر چه مى بينى؟.
فرزند گفت: پدر جان! مأموريت خود را انجام ده، من را انشاء اللَّه از صابران خواهى يافت. همين كه هر دو تسليم شدند و پيشانى فرزند را بر خاك نهاد، نداء در داديم كه اى ابراهيم خوابت را تحقق دادى ... اين خود ابتلاء آشكار بود.
اين خلاصه مضمون آياتى است كه در سوره هاى مختلف و با لحن و تعبيرات مخصوص بهر سوره، ابراهيم را از هر رو و هر جهت، و در ميان جواذب محيط و علاقه ها و عواطف از يك سوى و از سوى ديگر ابتلاى به انديشه ها و جواذب فكرى نشان ميدهد.
اگر مقصود از كلمات «بكلمات» در آيه مورد بحث، عبارات و الفاظ يا تكليف ساده باشد، با گرفتارى و ابتلاء و اتمام تناسب ندارد و درست نمى آيد. پس بايد آن كلمات سرّ و حقيقتى باشد كه خاطر ابراهيم را فراگرفته و او را بسوى خود كشانده و مبتلايش پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 289
(1/424)



كرده بود. تنكير- كلمات- هم همين معانى را ميرساند. چنان كه در آيات ديگر هر جا كلمه و كلمات آمده، نظر بحقايق يا مطالبى است كه بصورت الفاظ يا اعيان موجودات يا صور نفسانى درآمده، و پيوسته بمتكلم و مؤثر و محرك در نفوس ميباشد. مانند:
بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ- فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ- لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي- وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى - وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً. با توجه بمعانى كلمه و كلمات در ديگر آيات، شايد كلمات مورد ابتلاء ابراهيم حقيقت ملكوتى و اعيان ثابت موجودات عالم بوده كه در فطرت تابناك ابراهيم پرتو افكنده و با خواسته ها و جنبش هاى ضمير او آن چنان پيوند يافته كه او را بخود مبتلى كرده و بسوى خود كشانده تا بحدى كه آثار آن حقايق در باطن او بحد كمال رسيده و تحقق يافته است.
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گويا اين همان كلماتى است كه آدم را دريافت و چون در محيط فطرت بود و دچار جاذبه مخالف نبود او را يكسره بسوى توبه برگرداند (رجوع شود بآيه 37) ولى ابراهيم كه در محيط عادات و تقاليد چشم گشوده بود نخست گرفتار جواذب متضاد گرديد، آن گاه كلمات او را بسوى خود كشيد و ابراهيم آنها را بصورت مؤثرتر و نمايان ترى تمام نمود: كلمه ربوبيت او را بكشف و مشاهده ملكوت و تغيير وجه پيش برد. كلمه پى جويى از سرّ حيات و بقاء، او را تا اطمينان و يقين رساند. كلمه فداكارى و گذشت در راه حق و نجات خلق او را تا بآتش رفتن و قطع علاقه ها كشاند. كلمه تسليم در برابر اراده پروردگار او را تا ذبح فرزند بدست خود نماياند. اين كلمات و بينشى كه در فطرت آدمى نهاده شده خود محرك بكمال علمى و عملى است. تقاليد و شهوات و ديگر انگيزه هاى نفسانى، حجاب فطرت و مانع تابش آيات و پيوند سررشته آيات با كلمات، مى گردد. به اين جهت اين كلمات در عموم چنان جنبشى ندارد كه مبتلاء سازد و بسوى اتمام بكشاند. اگر هم اندك كششى پديد آيد چندان نخواهد پائيد كه سست و متوقف ميشود. انگيزه هاى فطرى چون حبابهايى است كه از عمق نهاد آدمى مى جوشد و با برخورد به امواج مخالف درهم مى شكند و محو ميشود. اگر در دوره بى آلايش بروز كلمات، و تصادم با آثار محيط و تقاليد و عادات و شهوات، كلمات محو نشود كشمكشى در باطن پديد مى آيد و شخص مبتلا ميشود. در اين صورت يا عوامل عارضى رابطه فطرت را با عقل اكتسابى قطع ميكند و از ابتلاء پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 290
بكلمات درونى و اتمام آن منصرف ميدارد، و يا كلمات حقجويى و پى بردن باسرار حيات و موت و فداكاريى براى نجات خلق كه در سرشت همه كم و بيش نقش بسته، نفوس را تا حد كمال و تمام پيش ميبرد.
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كسى را كه حكمت خداوند و اراده او ميخواهد بمقام پيشوايى مطلق رساند نخست باين گونه كلمات مبتلايش ميگرداند، آن گاه با امداد خاص خود به كمالش ميرساند.
ابراهيم چنان كه كلمات نفسانى در ذاتش تحقق يافت، كلمه صبر و تحمل و گذشت و عفو از خودى و بيگانه، و زن بد خوى و بهانه جو، و مهمان نوازى و بخشش در راه خدا و آداب ظاهرى، و نظافت بدنى (كه همان سنن ده گانه است)، همگى را بكمال رساند.
پس هر يك از اين كلمات مورد ابتلاء او بوده، و آنچه در تفاسير و روايات درباره كلمات ديده ميشود مصاديق و نمونه هايى است از كلمات باطنى و ظاهرى.
بعضى از مفسرين كلمات را خصال ده گانه گرفته اند كه آن را سنت ابراهيم و خصال فطرت گويند. پنج خصلت درباره نظافت و ترتيب سر و روى است و پنج خصلت درباره بدن.
- اين تطبيق از ابن عباس نقل شده است و يكى از محققين عصر (مرحوم عبده) باين تطبيق سخت اعتراض ميكند و آن را از تطبيق هاى اسرائيلى مى شمارد، با آنكه اين انطباق بى مورد بنظر نميرسد، زيرا تنظيف و ترتيب و تحسين ظاهر براى عامه مردم اگر چه مورد توجه باشد ولى از ابتلائات نيست. اينها براى كسى كه در معرض مقام امامت و داراى چنان شعور و احساسى توانا و دقيق باشد از موارد ابتلاء بشمار مى آيد، زيرا چنين شخصى با ابتلاء به كمالات معنوى، نميتواند از توجه بظاهر و تحسين آن غافل باشد.
چنان كه بسيارى از اهل نظر و فكر و دارندگان مقام علمى و روحى كه به نظافت مو و دندان و لباس و آراسته داشتن ظاهر توجه ندارند شايسته مقام پيشوايى نيستند.
از روايات ما كه دستور ده گانه طهارت به ابراهيم، بعد از رسيدن بمقام امامت ذكر شده معلوم ميشود كه اينگونه امور ظاهرى از موارد ابتلاء و مقدمات امامت نيست.
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خلاصه آنكه: بيش و پيش از گفته هاى مفسرين، از آياتى كه درباره اين فرد عالى الهى آمده، به فطرت قاهر و جواذب معنوى و ادراكات عقلى و ابتلاء در ميان جواذب، و به سر كلمات پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 291
و اتمام آن ميتوان آشنا شد و با تأمل در آيه 28 سوره زخرف جامع همه اين معانى را ميتوان دريافت: «إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ إِنَّنِي بَراءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ آن گاه كه ابراهيم به پدرش و قومش گفت من بيزارم از آنچه شما مى پرستيد. مگر آنكه سرشت مرا برنهاد، پس همان است كه بزودى مرا هدايت ميكند، و آن را كلمه پايدارى در پى خود قرار داد شايد كه برگردند».
پس از اتمام كلمات يا با اتمام و بكمال رساندن آن، شايسته مقام والاى امامت شد، يا اتمام كلمات خود رسيدن بآن مقام گرديد:
قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً پس امامت جعل الهى است، آنهم نه تنها جعل تشريعى و قراردادى و بدون سابقه اى، بلكه آن، مسبوق و مترتب است به اتمام و تحقق يافتن كلمات در شخصيت برازنده و فوق طبيعت عمومى. از اينجهت بدون حرف ربط و تفريع كه دلالت بر مغايرت دو جمله دارد، مانند: «فقال»، اين مقام باو اعلام شده است. چنان كه از مضمون آيه و مفهوم لفظ «اماما» و اطلاق آن فهميده ميشود، امام نمونه كامل همه كمالات عقلى و نفسانى و بدنى است. و چون همه اين خصوصيات و ابتلائات و كمالات براى مقام نبوت و رسالت بيان نشده، بايد مقام امام خود برتر از نبى و رسولى باشد كه كلمات را اتمام ننموده و بمقام امامت نرسيده است. پس هر نبى و رسول عاليقدرى داراى مقام امامت هم هست.
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آخرين ابتلاء ابراهيم گويا ابتلاء بكلمه اسلام بوده كه همان تسليم بامر و اراده خداوند است. او با تسليم شدن به امر خداوند و تن دادن بذبح يگانه فرزندش، اين كلمه را هم، باتمام رساند. تكليف بناء بيت براى ابقاء و تمثيل كلمه توحيد، آنهم در ميان بيابان خشك و دور افتاده اى، نيز از ابتلائات او بود كه هر دو را در پايان عمر خود انجام داد.
قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي؟!. درخواست امامت براى ذريه دلالت باين واقعيت دارد كه بمقام امامت آن گاه رسيد كه فرزندانى داشته، و در ناصيه آنها و اولادشان اين شايستگى را ميخوانده است، از اين جهت چنين درخواستى نمود، و همين كه در اواخر عمر پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 292
داراى ذريه و فرزندانى شده و اين درخواست را براى آنها نموده، ميرساند كه اتمام كامل كلمات و رسيدن بمقام امامت پس از نبوتش بود.
با آنكه ابراهيم با ابتلاء بكلمات و اتمام آن باين مقام رسيد اگر در ذريه اش شايستگى چنين مقامى را نميديد، با لحن استفهام و طلب: «وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي؟» كه در آن چشم اميد باجابت خداوند و شايستگى ذريه نمايان است، اين درخواست را نميكرد.
گويا در اين درخواست ابراهيم بوراثت فكرى و خونى ذريه توجه داشت. ولى قانون وراثت هر چند مؤثر باشد براى احراز مقام امامت كافى نيست. براى رسيدن باين مقام شرائط و مقدمات نفسانى و عملى ديگر هم ميبايد:
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قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ: اين عهد بايد همان ابتلاء بكلمات و اتمام آن باشد، زيرا انحرافهاى نفسانى و ظلم بهر صورت كه باشد، توجه انسان را از كلمات و ابتلاء بآن برميگرداند و منشأ ظلمتى در باطن مى گردد كه كلمات فطرت را در تاريكى ميدارد و از معرض تابش آيات و كلمات وجود در حجابش ميدارد. از اين جهت يا ابتلايى پيش نمى آيد و اگر هم توجه و ابتلايى باشد ديرى نمى پايد كه طغيان و تاريكى ظلم ناحيه روشن نفس را تاريك مينمايد و كلمات را به محاق مى برد. اين چنين شخصى يكسره از عهد فطرت كه ابتلا و اتمام كلمات است يكسره رانده و دور ميگردد. معناى نائل نشدن ظالم باين عهد مخصوص همين است كه ظالم از اين عهد چنان دور است كه بآن دست رسى هم ندارد.
با توجه بآنچه گفته شد از اين آيه مختصر كه نمونه اى از اعجاز در بلاغت و تمثيل و بيان معانى اسرار امامت و شرائط آنست، اين مطالب استنباط مى شود:
1- ابراهيم چون مبتلاى بكلمات شد بمقام امامت رسيد و اين ابتلاء از جهت ضمير قاهر و انگيزه فطرت درخشان و استعداد مخصوص نفسانى او بود. بنا بر اين سازمان نفسانى امام بايد فوق طبيعت عمومى ديگران باشد تا مبتلاى به كلمات گردد و از عهده اين عهد چنان كه بايد برآيد و در همه كمالات فعليت يابد. پس از گذشت از اين مراحل است كه براى هدايت عامه مردم امام و پيشوا ميشود تا با هدايت وجودى و منطقى خاص خود تحولى در نوع انسان پديد آرد. بنا بر اين خصوصيات و مميزات نفسانى نميتوان او پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 293
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را همانند نوع عمومى انسان دانست، بلكه فاصله او از نوع انسان مانند فاصله انسان با انواع ديگر حيوان يا به تعبير ديگر جهشى در مسير تكامل انسان است. آيه 72 و 73، سوره انبياء، كسانى را كه از فرزندان و ذريه ابراهيم بمقام امامت رسيدند چنين معرفى و توصيف مينمايد: «وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً وَ كُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ. وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدِينَ.
و بخشوديم باو اسحاق و يعقوب را در حالى كه افزايشى بود و همه را شايستگان گردانديم و آنها را پيشوايانى گردانديم كه به امر ما هدايت ميكردند، و وحى نموديم بآنها انجام كارهاى گزيده و بپاداشتن نماز و دادن زكات را و همان پرستندگان ما بودند». تعبيرات وهبنا، نافلة، جعلنا صالحين، در اين آيه ميرساند كه سرشت اولى اينها پيش از امامت برتر از طبايع عمومى بشر و جهشى در خلقت بوده است. چون هبه، بخشش بلاعوض و غير مورد انتظار. و، نافلة- غنيمت و باز يافت، بيش از انتظار و بيش از فرض، است.
و جعل، صلاحيت و آمادگى پيش از مقام امامت را ميرساند. با اين سرشت عالى و شايستگى نفسانى بود كه خداوند آنها را ائمه اى قرار داد كه از هر جهت بشر را هدايت كنند و به جلو برند. و قلوب اينها با ارتباط بوحى سرچشمه خيرات گرديد و خودبخود بپادارنده نماز و دهنده زكاة بودند- چون، أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ، غير از امر به خيرات و نماز و زكاة و تكليف به اينها است. در پايان اين آيه عبوديت براى خدا و عدم انحراف آنها را تذكر داده است.
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2- امام، پس از آن شايستگى و ابتلاء، بايد كلمات را باتمام رساند و كلمات در وجودش تحقق يابد و در همه كمالات انسانى بفعليت رسد. آيه 25 سوره سجده وضع سابق و لاحق امام و امامت را چنين معرفى ميكند: «وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ كانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ و از آنها پيشوايانى قرار داديم كه به امر ما هدايت ميكنند- پس از آنكه زمانى صبر كردند و چنين بودند كه همى بآيات يقين مى يافتند.»
3- از «إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ» كه نسبت جعل را خداوند بخود داده و با لام انتفاع آمده معلوم مى شود كه امامت جعل الهى و بسود عموم مردم است. چون حس هدايت- پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 294
جويى و تقليد و پيروى از نمونه، از احساسات فطرى و درونى بشرى است كه حكمت پروردگارى بحسب قانون عمومى تكامل در وى پديد آورده است، و همانسان كه مطابق سازمان غريزى براى هر پديده زنده اى اعضاء و ابزارى آفريده شده و بسوى بكار بردن آن هدايت گشته و در محيط خارج هم وسائل رفع نيازمندى فراهم آمده، بايد براى حس پيروى و نمونه جويى هم، نمونه هايى هر چه كاملتر بيافريند تا اين حس و انگيزه، مطلوب خود را بيابد و از آن پيروى كند. همانطور كه آفرينش متناسب مرد و زن و اختلاف ذوقهاى علمى و هنرى هم، بحسب همين قانون تطابق و تكامل است.
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هر چه تاريخ زندگى آدمى را بيشتر بررسى نمائيم نشان اين خواست و انگيزه نمونه يابى را آشكارتر از هر خواستى مينگريم، مينگريم كه آدمى در هر وضع و در هر زمان جوياى نمونه هايى از كمال انسانى بوده و در هر كه، يك يا چند كمالى يافته او را به پيشوايى گرفته گر چه در جهاتى ناقص بوده است. گويا در ذهن آدمى مقياسى است كه نمونه هاى كمال را با آن مى سنجند تا كدام بيشتر با آن مقياس مطابق شود. اگر با اين سنجش، كاملترى را يافت از او پيروى ميكند و اگر نيافت در پاى همان كه يافته مى ايستد. و براى تجسم عظمت و كمال او مجسمه اى از چوب و سنگ مى سازد و از معنى بصورت مى پردازد! 4- از جمله استفهامى «وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي؟» كه درخواستى با استرحام و نگرانى است، تأثير وراثت فكرى و روحى را در ذريه، براى نيل بمقام امامت ميتوان فهميد. و جواب «لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»، صريح است در اينكه عدم سوء سابقه و طهارت از گناه و ظلم و استقامت در راه حق، با وراثت فكرى و اخلاقى، شرط نيل بمقام امامت است. و طلب مطلق امامت، براى ذريه مشعر به بقاء و دوام مقام امامت در ذريه ابراهيم ميباشد.
اين مقام مانند نبوت و رسالت نيست كه پايان پذيرد، زيرا نبوت با ابلاغ و تشريع اصول كامل اعتقادى و تكليفى و بازگذاردن درهاى اجتهاد و آزاد كردن عقول از اوهام، ختم ميشود و ديگر احتياج به پيغمبرى نيست. ولى احتياج بنمونه كامل انسانى براى هدايت و تكميل ديگران، هميشگى است. و هر گاه احساس باين احتياج و تقاضا در عامه مردم بيدار شد و آماده پذيرش شدند، بر مبدء فياض است كه چنين فرد كامل و رهبرى را برانگيزد. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 295
آن سان كه افاضه هر خير و كمالى وابسته بدرخواست و استعداد طالب است. اين قانون تقاضا و افاضه، در سراسر زندگى فردى و اجتماعى و طبعى و غريزى و ارادى پيوسته مشهود است، گر چه بيشتر مردم از آن غافلند.
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نمونه مشهود قانون تقاضا و افاضه، تغيير تركيب استعداد مزاجى و رشد و نمو جنين است كه متناسب با آن تغييرات، پيوسته تركيبات غذايى خون و شير مادر، تغيير مينمايد و همين كه مزاج بدن از شير بى نياز شد، شير در پستان مادر مى خشكد و دندان در فك طفل مى رويد. و در زمان شيرخوارگى هر اندازه گرسنگى و تقاضا در طفل بيشتر شود توليد و جوشش شير در پستان بيشتر ميگردد.
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همان قدرتى كه ناچيزترين نيازمندى هاى طبيعى و تقاضاهاى غريزى و فطرى هر پديده اى را بر مى آورد و بر طبق تقاضا و نياز صادقانه اش آن را بى نياز مينمايد، چون احساس و تقاضاى به امام و رهبر در نفوس مردم قابل ملاحظه اى بيدار گشت و از حد محدود و ناقص زمامداران و مردان عادى دين و سياست روز و اقطاب و مرشدها درگذشت، همان قدرت، قواى فعاله عالم را متوجه مى گرداند تا از زير پرده غيب و از منابع و معادن صور چنين نمونه كامل را پديد آرد. گويا در زمان ابراهيم خليل و در آن سرفصل تاريخى، بخصوص در سرزمين بابل كه فريب كارى و بازيگرى رهبران و كاهنان موجب سرخوردگى عامه مردم از آنان شده بود، احتياج به امام را مردمى بشدت احساس مينمودند. همچنين در دوره جاهليت قبل از اسلام اين تقاضا و شعور و احساس در نفوس عامه مردم جهان بخصوص عرب بيدار شده بود. وجود و شخصيت كامل رسول اكرم و خاندان او و راه و روش آنان و تعاليم اول اسلام، توجه بامامت كامل و تقاضاى آن را در نفوس مسلمانان تا چندى همى باقى و بيدار ميداشت و بمقتضاى آن امامان عاليقدرى در ميان مردم بودند. همين كه افكار و نفوس مسلمانان منحرف گرديد و بسوى امامان ناقص منصرف شد، امامت مطلق و سرشار به نهان گرائيد و مانند شيرى كه در پستان واپس رود و بخشكد «گر چه اصل مايه و وجود آن باقى است» در زير پرده غيب پنهان شد. تا آن گاه كه جهان را ظلمت ظلم بپوشاند و اميد مردم از رهبرى و توانايى و رستگارى رهبران ناقص بريده گردد و احساس باحتياج و تقاضاى بامامت عالى جهانى در نفوس خلق بيدار شود، قدرت فعاله پروردگار پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 296
اين سرمايه واپس رفته فيض و عدل را بجريان مى اندازد: «يملأ اللَّه به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا».
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گر چه صورت واقعى و حقيقت امام بمقتضاى تقاضاى نفوس گاه آشكار است و گاه پنهان ميگردد، ولى مظهر و صورتى از مقام معنوى و فكرى امام هميشه در ميان مردم بايد محسوس و باقى باشد تا نقشه امامت كه بزرگترين و مؤثرترين نقش رهبرى و كمال خلق است بصورت نقش ثابت و پايدارى مستقر گردد، اگر مجسمه امام ساخته شود چنان كه براى باقى و زنده داشتن قهرمانان و مفاخر تاريخى و الهام گرفتن از آنها مجسمه مى سازند، اين خود راهزن توحيد و حق پرستى و معنا را زير جسم پنهان داشتن و بصورت گرائيدن و بجاهليت و گمراهى برگشتن است و ابراهيم خود براى درهم شكستن مجسمه هاى آن بپاخاست. بايد ساختمانى باشد ساده و بى آلايش و بنام خدا و توحيد و پاك از صورتها و اوهام بشرى و نماياننده فكر و انديشه و ابتلائات ابراهيم امام:
وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً: جعل مثابه «محل بازگشت پى در پى و تمايل نفوس، كه پيوسته روى بآن آرند و قصد آن كنند» نبايد حكم تكليفى براى مردم باشد زيرا بيان حكم يا خبر از آن با تعبير مانند «ثوبوا، يجب ان تثوبوا» معروف تر و مناسب تر است. و نيز، اگر نظر به تكليف و تشريع فريضه حج باشد مثل ساير احكام مناسب بود به مؤمنين به دين و آئين خطاب شود نه آنكه از جعل مثابه براى عموم مردم خبر دهد. اين معنا هم كه خداوند قلوبى را تكوينا محكوم و مقهور ساخته است تا بدان سوى روى آرند درست نيست. اين جعل، بقرينه مقام و تعبير، بايد مانند جعل امامت باشد. جعل امامت مطابق و در پى تقاضاى رهبرى است. جعل بيت بصورت مثابه، نيز بر طبق كشش نفسانى انسان به محل امن و عدل ميباشد. اين جويايى مانند امام جويى است و توجه بچنين خانه اى كه فطرت حق جويى و عدل را بيدار سازد، از كشش ها و خواسته هاى درونى آدمى و بسود وى ميباشد: «مَثابَةً لِلنَّاسِ- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ».
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چنان كه مبادى غضب و شهوت و ديگر قواى فرعى و پيچيده نفسانى هر يك محيط و محل مناسب براى خود ميجويند و ميكوشند تا انسان را با همه قواى متضادى كه دارد بسوى آن پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 297
محيط بكشانند، انگيزه خير و صلاح و حق پرستى بحوزه اى مى كشاند كه بدون مزاحمت، فطرت حق پرستى و خير از جاى برخيزد و بروز نمايد. همانسان كه مردمى بسوى شهوات و برترى جويى و محيط مناسب بآن ميگرايند، مردمى هم بسائق فطرت و تربيت پيمبران ميكوشند تا ارزشهاى انسان را بالا برند و قوى گردانند و خود را به محيط خير و حق رسانند.
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پس اينگونه انگيزه تعالى جويى از خواستهاى فطرى بلكه يگانه خواسته و جاذبه بشرى است و خواسته و انگيزه هاى ديگر از ريشه هاى نفسى و حيوانى برميآيد. للناس- گويا اشاره به همان جهت انسانيت است. اينگونه انگيزه ها ومبادى انسانى چون مبتلاى به بندها و جواذب غرائز است، ميكوشد تا خود را از اين بندها برهاند و بكمالات شايسته خود رساند. از اين رو همين كه امام را با ابتلائات معنوى و اتمام كلماتش شناخت شيفته او مى شود و ميخواهد در ولايت او درآيد، صورتى از ولايت امام همين خانه است كه بناء و مناسك و آداب آن معناى امامت ابراهيم را تصوير و تجسيم مينمايد، چنان تصويرى كه نه زيان فكرى و اعتقادى و راهزنى مجسمه را دارد و نه تنها شمائل ظاهرى را مينماياند و نه تنها مانند كتاب، فقط شرح حال است. اين خانه با همه آدابش تصويرى است كه چهره ابراهيم را در عالى ترين صورت معنوى و وضع ظاهرى در خيال ترسيم ميكند و شخص حاج، خود را با او همقدم و همصدا و با انديشه هاى بلند او آشنا مينگرد و همان كلماتى كه از ضمير ابراهيم برانگيخته شد و بآن مبتلا گرديد تا تمامش كرد، در ضمير هر انسانى كه به رموز اين بيت آشنا شود و صورت معنوى ابراهيم را در آن بنگرد برانگيخته ميشود. امامت ابراهيم قلوب مردم مستعد را پيرو او ميگرداند، مثابه شدن اين خانه هم نفوس مستعدى را بسوى آن ميكشاند، تا در گيرودار زندگى، از دور و نزديك بسوى آن روى آرند و به آنجا رفت و آمد كنند، تا اندك اندك حق و كلمات او كه در عموم مردم (نه مانند ابراهيم) بكمال و تمام نميرسد، حاكم شود و نفوس از كشمكشها و تشويشها و جاذبه هاى مختلف و نگرانى هايى كه از خودبينى و سودانديشى و برترى جويى برمى آيد، برهند و به آرامش و امنيت خدايى گرايند: «و امنا».
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پس از روى آوردن و رفت و آمد پى در پى، چهره حقيقى ابراهيم و قيام او به اتمام كلمات و وظائف امامت رخ مينمايد و از ميان بناء بيت و سنگ و گل آن نقشه ابراهيم پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 298
ظاهر ميشود، همانطور كه چهره مردان فداكار و نمونه هاى غيرت و مليت يا پستى و شهوت، عواطف و مليت و شهوت را بيدار مينمايد، چهره ابراهيم و قيام او فطرت حق پرستى و قيام بوظايف انسانى را برمى انگيزد و در صورت و حال قيام بنماز نمايان و آغاز ميگردد:
وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى: نبايد مقصود از مقام ابراهيم، مكان محدود يا سنگ مخصوصى باشد كه هنگام ساختن بيت ابراهيم بالاى آن ايستاده است- چنان كه بعضى گفته اند- زيرا بنا بر اين اولا امر «اتخذوا» محدود بظرف غير معين ميشود كه در همه جا و براى هميشه قابل اجراء نيست و اين بر خلاف ظاهر آيه است. ثانيا آن را چگونه بايد يافت و چگونه ابراهيم از آغاز بناء كعبه بالاى سنگ مخصوصى يا در مكان محدودى ايستاده و از همه سو ديوارها را بالا برده؟! بيشتر مفسرين همه حرم و مواقف حج را مقام ابراهيم دانسته اند، «من» تبعيضى، و اصطلاح رايجى «مانند مقام علم، مقام روحانى، مقام عبادت» دلالت بر همين توسعه معناى مقام در اينجا دارد. بنا بر اين جاى مخصوصى كه در كنار كعبه بنا شده و نماز در آن واجب است بايد رمزى از مقام واقعى و موسع ابراهيم باشد كه براى اتمام كلمات و اعلام حق و براى خدا در آن قيام نمود و ديگران بايد آنجا را بياد ابراهيم مصلى گيرند و براى خدا قيام نمايند و باو تقرب جويند.
هر مسجدى كه در هر ناحيه اى بپا شده چون شعبه و شعاعى از همان خانه نخستين است، بايد مثابه براى مردم و مركز امنيت باشد و بياد قائمين بحق و براى حق در آن قيام نمود و صف آراست و پيوسته آن را از آلودگى بشرك و توجه بغير خدا و نجاسات پاك نگهداشت:
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وَ عَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ: عهد، تكليف يا امر و دستور نيست زيرا تكليف و امر از طرف كسى است كه خود تنها حاكميت داشته باشد ولى در عهد، پذيرش و بر عهده گرفتن متعهد هم شرط است. از حرف «الى» هم چنين برميآيد كه عهد بسوى آنها آمده و گويا در وجود آنها تحقق يافته است نه آنكه از آنها عهد گرفته شده باشد، زيرا بنا بر اين بايد «عهدنا من، يا عن ...» گفته شود:
چون ابراهيم و اسماعيل حريم فكر و نفس خود را از آلودگيهاى دنياى غبار آلود و از پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 299
شرك و اوهام و گناه و پليديها پاك و بركنار داشتند و توحيد خالص بر آنها تجلى كرد، همين عهدى بود كه خود به آن تحقق يافتند و با همين عهد بايد حريم بيت خدا را از هر آلودگى و آثار شرك پاك نگهدارند و نظامات آن خالص براى خدا و تطهير نفوس باشد. چنان كه هر راه و روشى كه به مطلوب برساند عهد محققى مى شود كه بايد شخص سالك هميشه همان را در پيش گيرد و ديگران را نيز بر آن دارد و موانع را از راه رهروان بردارد.
چون اين خانه مضاف و منسوب به ذات مقدس الهى «بيتى» و مناسك آن ظهور و تمثل همان راه و روشى است كه ابراهيم و در پى او اسماعيل پيش گرفتند تطهير آن از آلودگى بشرك و پليديها و انصراف از حق اولين شرط طريق و طريق پيما و مورد و وارد است:
لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ: تطهير خانه خدا و مناسك آن از هر چه ذهن را از توحيد منصرف دارد و عاطفه و غريزه پستى را برانگيزد و امنيت داخلى نفسانى و محيط خارج را برهم زند. تطهير از همه اينها بسود اين گزيدگان و آماده كردن طريق آنان است: «أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ ...»- «وَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ- 28 حج».
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امر به تطهير، در اين دو آيه، چون بدون متعلق آمده، تعميم را ميرساند: اين بيت خود، و آداب و واجباتش تا لباس و حركات و انديشه حاج همه از هر جهت بايد پاك باشد.
اين چهار وصف و عنوان «الطائفين و ...» ميشود ناظر به دسته هاى مختلف باشد كه هر دسته مطابق انديشه و دركشان بصورتى ميباشند. احتمال دارد قاصدين حق و خانه او يك گروه در حالات مختلف باشند. گويا اين اوصاف به ترتيب، اشاره به مقامات و مراتبى است كه ابراهيم خليل پيمود: همين كه براى سالك، حق تجلى نمود اراده و انديشه او را كه پيوسته به منافع و شهوات فرديست، به حق مى پيوندد و مانند اجزاء ريز و درشت جهان بگرد مركز حق و سود عموم ميگرداند. اين حقيقت در عالم صورت بصورت طواف پيرامون خانه منصوب بدست ابراهيم و منسوب و مضاف به خدا پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 300
در مى آيد. چون طائف از جواذب نفسانى و شخصى يكسره آزاد شد و با حركات دائره اى حق را در هر جانب و هر جهت مشاهده كرد ملازم و معتكف به آن مى شود: «و العاكفين» يا بتوصيف آيه سوره حج كه بجاى العاكفين، القائمين آمده، گويا اشاره به قيام بحق و وظيفه پس از طواف است. آن گاه عاكف يا قائم، از نيم يا بيشتر وجود خود و جهان چشم مى پوشد و فانى در پرتو عظمت و قدرت مى شود و در برابر آن مى خمد و براى قرب به آن مى چمد و بصورت ركوع در مى آيد: «و الركع». پس از آنكه در انوار عظمت پوشيده و يكسره فانى شد، بصورت سجده از همه چيز چشم مى پوشد و سر بخاك مى نهد و هستى خود را در برابر اراده ازلى از دست ميدهد: «السجود».
[سوره البقرة (2): آيات 126 تا 129]
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وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ قالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النَّارِ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ (126) وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَ أَرِنا مَناسِكَنا وَ تُبْ عَلَيْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128) رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129)
[ترجمه ]
(126) آن گاه كه ابراهيم گفت: پروردگارا! اينجا را شهر امن گردان، و اهل آن را از بهره ها روزى ده! از اهل اين شهر همانها را روزى ده كه بخدا و روز واپسين ايمان آرند. خداوند گفت هر كسى كافر شود او را اندكى بهره مند خواهم نمود سپس او را بناچارى بسوى عذاب آتش پيش مى بريم، و آن بد سرنوشت نهايى است.
(127) آن هنگام كه ابراهيم پايه هاى خانه را بالا ميبرد، اسماعيل هم، پروردگار ما، از ما بخوبى بپذير، چه تو، همان تو، بس شنوا و دانايى.
(128) پروردگار ما، ما دو تن را يكسره تسليم خود گردان، و از ذريه ما هم برگزين و قرار ده! گروهى همفكر و مسلم بتو. و جا و راه و روش انجام عبادت ما را بما بنما، و توبه ما را بپذير، چه تو همان تو، بس توبه پذير مهربانى. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 301

(129) پروردگار ما: در ميان آنها پيمبرى برانگيز كه آيات تو را بر آنها پيوسته بخواند و كتاب و حكمت را به آنان بياموزد و پاكيزه و برومندشان سازد، چه تو، همان تو، خداوند عزيز و حكيمى.
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شرح لغات:
ابراهيم: اصل آن، آب رام: پدر بزرگ. ابراهام هم خوانده مى شود: پدر امت.
بلد: سرزمين مورد علاقه و سكونت. از بلد فى المكان: در مكان ماند و سكونت گزيد.
متع: روز بنهايت بالا آمد، بدرازا كشيد، از چيزى تا آخر بهره مند شد.
اضطره: او را بزيانش در كارى ناچار كرد. افتعال از ضر: زيان رساندن.
رفع: فرا آوردن، بالا بردن.
قواعد، جمع قاعده: پايه و اساس. از قعود: نشستن.
اسماعيل، بحسب لغت: شنواى خدا (از خدا)، فرزند ابراهيم از هاجر كنيز ساره.
مسلم: از اسلم: تسليم شد، پذيرفت، تن در داد، سرنهاد.
مناسك: اسم مكان و زمان و مصدر از نسك: بندگى، انجام كامل عبادت.
يزكى: از تزكيه: پروراندن، افزودن، زمين را پاكيزه كردن، تشنگى دادن، زكاة مال را گرفتن، خود را ستودن.
عزيز: صفت: نيرومندى كه كسى باو دست نمييابد و ناتوان نگردد، بى مانند در توانايى و قدرت، كمياب.
بعث: برانگيختن، از جاى برخاستن، از خواب جهيدن، بهيجان آمدن.
حكمة، آراء و عقايد درست و محكم، از حكم: پا برجا شد، خود را گرفت.
وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ: آيه قبل هدف و نقشه نخستين بيت را بيان كرد كه مرجع عموم مردم و مركز تغيير اراده و منشأ امنيت نفوس است. اين آيه اولين دعاى ابراهيم است تا با عنايت مخصوص پروردگار، در سرزمين اين خانه و شهرى كه در پيرامون آن تأسيس ميشود، امنيت مستقر گردد و وسائل روزى واردين و پاسداران آن فراهم شود چون تأمين امنيت و روزى اهل اين شهر، از عهده ابراهيم خارج بود خواست تا با دعاء و درخواست از خداوند، فراهم شود تا نقشه و مقصود او از بناء بيت تحقق يابد. نخست ابراهيم روزى را براى همه اهل بلد از خداوند خواست: «وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ». سپس گويا غيرت حق خواهى يا تنبيه پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 302
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خداوند درباره امامت ذريه، او و دعايش را متوجه و مخصوص مؤمنين گرداند:
مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ: من آمن، بدل اهله است: بدل بعض از كل.
چون رحمت خداوند شامل و عام است همه را روزى ميدهد، ولى آنها كه باختيار خود طريق كفر را پيش گرفته اند، بهره خود را كوتاه و محدود ساخته اند:
قالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا: امتاع، بهره مند نمودن است و بهره مندى غير از داشتن مال و قدرت است. در مزاج منحرف كافر بهره از روزى محدود بهمان بهره حيوانى است و بهره حيوانى نسبت به بهره انسانى كه با جاذبه ايمان روزى را پيش مى برد بصورت حيات و قدرت و نور در مى آورد، بسى اندك ميباشد. و همان روزى اندك هم در مزاج كفر آنان مايه و كشش بسوى عذاب را فراهم مى سازد:
ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النَّارِ: آن يكى نوشد شود نور احد، اين يكى نوشد شود بخل و حسد.
دعاى ابراهيم باجابت رسيد: شهر مكه در ميان قبائل غارتگر عرب و دنياى پر آشوب آن روز پيوسته محل امن گرديد چنان كه هيچ غارتگر و فاتحى بر آن دست نيافت.
تنها درهاى آن روز فتح مكه بروى پيمبر خاتم باز شد تا عهد ابراهيم را انجام دهد و آن را از آلودگى شرك و بتها پاك گرداند. با آنكه بيت المقدس و ديگر شهرها و مراكز عبادت، پيوسته در معرض حمله فاتحين و خرابى خرابكاران بوده است، لطف خداوند و نفوذ معنوى اين خانه در دلها و تا حدى دور بودنش از نظرها منشأ امنيت آن گشت و از دسترس حوادث بدورش داشت. امنيت موجب رفت و آمد اموال تجارتى و بار انداز ثمرات، پيش از اسلام و پس از آن گرديد: «أَ وَ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْ ءٍ، سوره قصص».
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اگر مانند عرفاء بلد آمن را تأويل نمائيم يا بنفوس ايمانى تعميم دهيم، ميتوان گفت: نفوسى كه در امنيت ايمان قرار گيرد از همه ثمرات معنوى قوا و ادراكات خود پيوسته و غير محدود بهره ميگيرد. ولى كافران بهرشان از اينگونه ثمرات محدود و منقطع است.
وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ: اذ، در اين آيه، و ديگر آياتى كه به آن آغاز شده، ظرف زمان و متضمن تنبيه و تذكر است. معناى يرفع «بالا مى برد» از بناء ميكرد يا ميساخت، اعم است و اشعارى ببالا بردن مقام و برآوردن مقصود نيز دارد. چنان كه پايه ها و قوانينى كه «قواعد» در ماده و استوار است آن را بسوى معنى و پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 303
عالم روح بالا ميبرد. من البيت، بيان قواعد، يا من، تبعيضيه است. و اسماعيل، كه با عطف مطلق و پس از تكميل جمله آمده (بجاى، يرفعان ابراهيم و اسماعيل) دلالت بر اين دارد كه: اسماعيل هم مستقلا و بيش از رفع قواعد، همه گونه با او يارى ميكرد و دست اندركار بود.
آيه 28، سوره حج: «وَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ ...» دلالت بر اين دارد كه مكان بيت با عنايت پروردگار و جستجو و تكاپوى «بوأنا» ابراهيم بوى نمايانده شد:
(1/445)



مكانى بوده است در حدود خط استواء و از نخستين قطعه تكوين شده زمين، (رجوع شود بمقدمه كتاب بسوى خدا ميرويم) آن سرزمينى را ابراهيم براى ساختن بيت مى جست كه از همه آلودگيها پاك و از دسترس تمدنهاى مصنوعى و افكار و معلومات غرور انگيز و هيجان شهوات و آمال كاذب بدور باشد. دست تدبير خداوند او را از شهرها و مراكز تمدن ريشه دارى مانند بابل و شام و مصر و بيابانها و دشت هاى سرسبز و خرم گذراند. در ميان بيابان شنزار حجاز و دور از مقررات بشرى و حكومتهاى فردى و كاخهاى طبقاتى- كه همه زنجيرهايى بر استعداد و پرده هايى بر فطرت آزاد بشرند- و در عمق دره اى كه سلسله كوه هاى خشك آن را احاطه كرده، مكان بيت را يافت.
قطعه اى را يافت كه پيش از پيدايش قطعات ديگر و راه افتادن آدمى، روى زمين مانند گوهر تابان مى درخشيد اين تابش قرنها پيش از آن بود كه در اثر قوانين نظامات بشرى، دسته يا گروهى توده هاى مردم را ببندگى خود درآورند، و راههاى امتيازات و ظلم و تجاوز را باز نمايند. سرزمينى كه نور خورشيد و ماه و ستارگان بر آن ميتافت گويا نخستين تابش نور حيات بر آنجا بود. در آن روزگارانى كه نسيم بر درياها ميوزيد و فرشتگان در اطراف زمين تسبيح ميگفتند و رحمت خدا همه جا را فرا گرفته بود و هيچ حركت و جنبشى از جنبندگان محسوس نبود، تنها اراده او بر همه موجودات فرمانروا بود، در حقيقت اولين نقطه اى بود كه عرش رحمت و فرمان خدا در آن قرار گرفت.
امير المؤمنين عليه السلام در خطبه قاصعه، درباره گزيدن مكان اولين خانه خدا و اسرار اعمال و مناسك آن چنين ميفرمايد:
«
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آيا نمينگريد! چگونه خداوند سبحان، از آغاز جهان و زمان آدم عليه السلام تا آخرين مردم را در معرض آزمايش آورده، بوسيله سنگهاى روى هم چيده اى كه نه زيان ميرساند و نه سودى، نه مى شنود و نه مى بيند، آن را بيت حرام خود و وسيله قيام خلق قرار داده، در سرزمين سخت سنگستانى و كمترين تپه هاى حاصلخيز خاكى، و تنگترين دره ها و دامنه هاى كوهستانى، در دل سلسله كوه هاى ناهموار، و ريگستان نرم و بى قرار، در بيابانهايى كه جز چشمه ها و چاههاى خشك و كم آب و دهكده هاى پراكنده كم حاصل كه بهره اى از آن بدست نمى آيد و حيوان نافعى پرورش نمى يابد، آن را برپا ساخته: آن گاه آدم و فرزندانش را وادار كرد كه روى خود را بسوى آن پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 304
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گردانند و در برابر آن خضوع نمايند. اين خانه مركز رفت و آمد رهروان خداجو و سرمنزل كوچهاى لبيك گو گرديد، دلهايى كه ثمرات ايمان و معرفت بار مى آورند و بهواى آن مى پرند، از بيابانهاى دور و دراز و صحراهاى خشك و باز، و از دل دره ها و پيچاپيچ عمق جاده ها و سواحل منقطع درياها بسوى آن كوى ميروند تا چون بآستانه آن نزديك شدند كتف هاى خود را براى اظهار فروتنى در برابر آن بحركت آرند و بانگ تهليل و تلبيه را بلند سازند، ژوليده و غبار آلود، بر پاهاى بى قرار، شتابان و حيران، باين سو و آن سو روند، در حالى كه جامه هاى گوناگون را پشت سر انداخته، و موى سر و روى خود را رها كرده و چهره نيكوى خود را دگرگون ساخته اند. شگفتا! ابتلايى است بس بزرگ! امتحانيست بس دشوار! آزمايشى است آشكار. آخرين وسيله تصفيه نفس و انقلاب درون است،. خداوند اين خانه و اعمال آن را سبب رسيدن برحمت، و راه يافتن بسوى جنت خود گرداند. خداوند سبحان ميتوانست بيت الحرام و مشاعر عظامش را در سرزمين خرم و در ميان باغستانها و نهرهاى جارى قرار دهد، ميتوانست آن را در قطعه اى از زمين برپا سازد كه درختهاى سبز و شاخه هاى رنگارنگش سربهم كرده، و ميوه هاى گوناگونش بزمين نزديك شده و كاخهاى با شكوهش در آغوش هم قرار گرفته، و ساختمانهاى آن بهم پيوسته باشد، در دشت هايى كه مزارع گندم و حبوباتش چشم ربايد، و مرغزارهاى سرسبزش نشاط انگيزد، در دامنه هاى با طراوت و چشمه زارهاى جوشان و جاده هاى آباد.
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اگر خداوند خانه خود را در اينگونه سرزمين ها تأسيس مى نمود، ارزش عمل و نتيجه كوشش بحسب سبكى امتحان ناچيز و اندك ميگرديد، و مقصود نهايى بدست نمى آمد اگر سنگهاى بناء و ديوار و نماى آن از زمرد سبز و ياقوت سرخ و بلورهاى نورافشان ساخته و پرداخته شده بود، بآسانى شكوك در قلوب راه مى يافت و بسرعت در درون دلها رخنه مى نمود و پايدارى در برابر وسوسه هاى شيطان ضعيف ميگرديد و قدرت مجاهده و ارزش آن كاسته مى شد، و مقاومت حق و زد و خورد آن با باطل از ميان ميرفت «حكومت قلوب بدست شكوك و شبهات دست بدست مى گرديد». خداوند حكيم است كه بندگان را بوسيله ابتلاء بشدايد در معرض آزمايش مى آورد، و بانواع مجاهده آنان را به بندگى واميدارد، و با سختى هاى گوناگون امتحان مى نمايد، باشد كه طغيان و خودسرى از دلها برود و فروتنى و تسليم در برابر حق در نفوس جايگير شود. خداوند اين امتحانات و شدائد را درهاى گشوده اى بفضل خود و راههاى آسانى بعفو و مغفرت خود ميگرداند».
آغاز اين خطبه: «خداوند از آغاز جهان و زمان آدم ...» صريح است در اينكه اين خانه پيش از بناء ابراهيم پايه ريزى شده، يا مكان آن مورد توجه بوده، آيه:
«وَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ» نيز ظاهر در همين است، زيرا اگر مقصود تعيين مكانى براى خانه باشد تعبير «هذه المكان، يا: مكانا للبيت» مناسبتر بود، رواياتى هم مؤيد همين مطلب است. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 305
رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ: اين دعاء مطلق، كه محدود بقول و نيت نيامده بخوبى حال و وضع اين دو بانى را مى نماياند: دعائى است كه خضوع و انقطاع آنها را آشكار مينمايد و از راز دلشان برميخاست و از زبانشان سرمى زد. گويا آنها چنان در برابر عظمت و اراده حق مقهور بودند كه كار بناء در نظرشان ناچيز بود و نامى از آن نمى بردند.
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پذيرش هر چيزى باين است كه پذيرا آن را جزء هستى خود نمايد و مقصود پيش آورنده را منظور دارد. در اين آيه مقصود از درخواست پذيرش، گويا اينست كه پروردگار اين بناء را مشمول ربوبيت: «ربنا» خود گرداند و به سنگ و گلى كه رويهم چيده و در معرض فناء است صورت بقاء دهد و در پرتو صفت ربوبيتش مانند ثابتات عالم شود و منشأ تربيت خلق گردد.
اين درخواست كه از ضمير سراسر اخلاص بحق و رحمت بر خلق برميخاست در پيشگاه خداوند پذيرفته شد: چنان كه نه عصبيت جاهليت و رقابت قحطان و عدنان بنيان آن را متزلزل ساخت و نه تاريكيهاى شرك بر آن پرده نسيان پوشاند، بلكه پيوسته چراغ هدايت و رهنماى توحيد در ظلمت جاهليت عرب و جهان بود و پرتو آن در هر گوشه و كنار جهان مى تابيد و معابد و مساجدى بنام خدا و با دستهاى با اخلاص تأسيس گرديد.
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آرى حكمت خداوند دعاى ابراهيم را اجابت نمود و آن خانه تركيب يافته از سنگ و گل را در برابر عوامل انهدام نگهداشت و بآن صورت بقاء بخشيد، با آنكه موجبات از ميان رفتن و فناء آن در داخل و خارج جزيره از هر بناء محكمى بيشتر بود، زيرا پاسداران آن در داخل تنها قبيله عدنان بود كه اولاد اسماعيل و وارد بودند، همين پاسدارى ميراثى بآنها برترى و سرورى بخشيده بود، از اين رو ديگر اعراب متعصب و امتيازجو نمى بايد باين برترى و سرورى قبيله عدنان تن دهند، يهود هم (فرزندان اسحاق) كه در قسمتى از جزيره نفوذ اقتصادى داشتند قبله خود را تنها بيت المقدس ميدانستند و از نفوذ معنوى و روى آوردن مردم بكعبه، براى قبله و مركزيت خود بيمناك بودند (چنان كه درباره تغيير قبله آن سر و صداها را راه انداختند، كه خواهد آمد، و در تورات از بناء بيت بدست ابراهيم و اسماعيل و كعبه نامى ديده نمى شود!). در خارج جزيره هم هر يك از دو دولت بزرگ رم و ايران ميكوشيدند كه عرب را مقهور خود سازند و توجه آنها را بسوى خود كشانند پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 306
چنان كه روميان اعراب شام را تحت نفوذ خود و بكيش مسيحى درآوردند و پادشاه حبشه و يمن براى ويران كردن كعبه سپاهى با پيلان جنگى بسيج كردند، كه داستان شكست و فناء آنها را سوره فيل تذكر داده، و عرب، سال اين پيش آمد را مبدء تاريخ گرفت، و با دشمنى هايى كه مشركين با دعوت اسلام داشتند، اين واقعه را انكار نكردند دولت ايران هم براى از ميان بردن تمركز عرب كه اطراف اين خانه بود همه گونه مى كوشيد. با همه اين عوامل دينى و سياسى، شكوه و قدرت معنوى اين خانه پيوسته رو به افزايش شد و در خلال اين قرون هميشه مركز طواف كننده، و اطرافش محيط امن و اصول مناسكش برپا بوده.
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گويند ساختمان بت بزرگ كه ود نام داشته با لباس احرام بوده. شبيه همين لباس در پيكر مجسمه هاى خدايان مصر و هند و چين مانند: «پيكره كنفسيوس، و لاوتز» ديده شده، بعضى حدس ميزنند اين لباس احرام، مانند طواف صابئين و يونانيها، از آداب ابراهيم خليل اقتباس شده است. هر چه بوده، آنچه مشهود است همين است كه اين خانه و حريم و اصول مناسك آن محفوظ ماند، با آنكه خانه قدسى مانند بيت المقدس چندين بار بدست فاتحين هتك و سوخته و ويران گرديد!! رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ... اين درخواست و دعاء تا آنجا كه باراده و اختيار ابراهيم مربوط بود در نفس او و اسماعيل تحقق يافت، بيش از حد اختيار كه توفيق كامل و هميشه باشد مربوط بعنايت خاص پروردگار است تا يكسره روى آنها را از غير برگرداند و تسليم حق نمايد و نيز اين دعاء تذكريست از هدف غايى اين بناء. گويا اين نيت و درخواست آميخته با آب و گل اين ساختمان است و روح بانيان را در اين صورت مجسم ميگرداند، تا در تكميل بناء و مناسك و آداب آن خود دو فرد كامل و شاخص اسلام و از هر رو تسليم اراده و اجراء كننده امر خدا شوند و از ذريه او پيوسته مردمى همفكر و هم آهنگ و بتمام معنى مسلم تربيت شوند تا مانند همه پديده هاى جهان از ذرات تا كرات در محور حق و عدل بگردند: «وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ».
همين كه شعور و عقل فطرى هشيار شد و شعاع صفات بر آن تابيد و چشم آن را گشود اولين مرتبه عقيده را مى سازد. و چون قلب بآن حقيقت عالى گرائيد رو بايمان پيش مى رود. و چون جاذبه توحيد و صفات، سراسر خلال نفس انسانى را فراگرفت و همه قوا و عواطف و غرائز را تحت اراده خود آورد و بآن سوى گرداند، اولين مرتبه تسليم است.
و چون همه مقاومتها و جنبش هاى مخالف از ميان رفت اسلام كامل تحقق مييابد. گويا پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 307
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همين مورد درخواست ابراهيم و اسماعيل براى خود و بعضى شايستگان از ذريه بوده است. و اين معناى اسلام آخرين مرتبه كمال توحيد است. چنان كه اسلام و تسليم ظاهر در برابر حكومت و شريعت اسلام اولين مرحله آنست.
ابراهيم پس از درخواست اسلام، ارائه مناسك را از پروردگار ميخواهد:
وَ أَرِنا مَناسِكَنا. نه تعليم آن را كه تنها در ذهن دريافت شود بلكه ميخواهد تا جزء بجزء عبادات و محلهاى آن را نشان دهد. يا چنان تعليم دهد كه مانند ديدن باشد.
بنا بر اين از آغاز تأسيس بيت همه مناسك بر طبق دستورات پروردگار بوده و ابراهيم بآن متعبد گشته است. اين مناسك، از طواف و سعى شروع مى شود و بقربانى كه رمز اسلام كامل است تكميل مى گردد. هر يك از اين مناسك از طواف، سعى، وقوف عرفات، مشعر، رمى، ذبح، رمز يكى از مراتب تكامل در توحيد ميباشد، ولى همه آنها از جهت تعبد، تكميل اسلام است زيرا معناى عمل تعبدى همين است كه مكلف آن را از جهت فرمانبرى انجام ميدهد و هر چه تعبد بيشتر شود اصل فرمانبرى از پروردگار در روح متعبد محكم تر ميشود و اسلام همه نفس او را فراميگيرد و به تعبير ديگر قوا و انگيزه هاى نفسانى او تسليم حق ميگردند. از اين جهت در انجام عبادت اگر اندكى توجه از تعبد خالص و فرمانبرى برگردد، مانند توجه به جلب نفعى يا دفع ضررى، چون حقيقت و روح عبادت تحقق نيافته، باطل است. شايد بهمين جهت همه اسرار عبادت بر همه مجهول است و آنچه بر اندكى معلوم است نبايد در نيت و تعبد مورد توجه باشد، تا تعبد، بكمال اسلام رساند يعنى اسلام بسيط اولى بر همه قواى نفس گسترش يابد و همه افعال و اعمال را در جهت قرب و كمال تنظيم نمايد. با اينگونه تعبد و تسليم، سراپاى فكر و نفس و عمل مقهور و محكوم اراده حق مى شود. پس از آن رحمت و لطف پروردگار، مسلم را بسوى خود ميكشاند و از جاذبه هاى مخالف ميرهاند و از جانب خداوند توبه اش فرا ميگيرد:
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وَ تُبْ عَلَيْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بنا بر اين اين سه دعاء: «درخواست اسلام، ارائه مناسك، پذيرش توبه» مرتبط با هم و سابق مقدمه و پايه لاحق و لاحق مكمل سابق است، بهمين جهت در يك آيه و پس از يك ربنا، آمده است. گويا مراتب صعودى تسليم پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 308
و تعبد و توبه صورت ديگريست از راه برگشت بسوى بهشت و موطن نخستين آدمى كه از آن هبوط يافته.
رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ:
اين آخرين دعاء ابراهيم، و نشان دادن مقصود نهايى از ساختمان ظاهر و يا سازمان باطن بيت است تا در شعاع اطراف آن و پرتو مناسك آن و از ميان ذريه اى كه از هر چه روى گردانده و بحق روى آورده و تسليم شده باشد، پيمبرى انگيخته شود و قيام نمايد تا عقول و نفوس مستعدى را با تلاوت آيات و تعليم كتاب و حكمت و تزكيه، بثمر رساند.
طلب فراهم شدن ذريه مسلمه اى پيش از بعثت رسول، گويا براى آماده شدن زمينه نفوس آن ذريه براى بعثت چنين رسول است تا اسلام فطرى آنها را تكميل نمايد و با شعاع آيات و تزكيه نفوس بذر كتاب و حكمت را در افكار آنان بروياند.
(1/454)



مقصود از آيات، يا كلمات و عباراتى است كه نشانه هاى پروردگار است، يا آيات و نشانه هاى هستى است كه بصورت تعبيرات و كلمات رسا درآمده. تلاوت آيات براى آنست كه چشم عقل و ديد باطنشان باز شود. اگر معناى كتاب امور ثابت و واجب باشد مقصود فراگرفتن قوانين و احكام و قدرت اجتهاد در آنست. اين معنا مناسبتر است از تعليم نوشته يا نوشتن. آنچه از دانشهاى عمومى كه مقدمه يا موجب تحكيم آراء و عقايد و ثبات خويهاى پسنديده و تنظيم راه زندگى شود حكمت است. حكيم كسى است كه آراء و عقايدى محكم و خلل ناپذير داشته باشد چنان كه شبهه اى در آنها راه نيابد و متزلزل نشود. قرآن كه سرچشمه حكمت و راهنماى بسوى آنست با تلاوت و تصرف آيات آن، اصول توحيد و معاد و فضائل خلقى و آراء تكليفى و عملى را تعليم ميدهد و ريشه هاى آنها را محكم ميگرداند. در حقيقت بدون نفوذ و تصرف آيات، فراگرفته ها و معلومات، مقدارى تصورات و تصديقيات بيمايه ايست كه پايه اى براى تزكيه و تكامل و ثبات نمى گردد. آنچه فرد و اجتماع را محكم و رشيد و ثابت ميدارد همان آراء و عقايد محكم و تزكيه نفوس از رذائل، و اجتماع از اراذل ميباشد.
چون تلاوت آيات و تعليم كتاب و حكمت و تزكيه نفوس مقصود نهايى و علت غايى اين بعثت است، همه دستورات و قوانين و احكام و بيان حدود و حقوق براى ايجاد محيطى پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 309
است كه بذرهاى استعدادها رشد كند و برهاى علم و حكمت آورد و شاخه و برگ آنها بر سر ديگران سايه افكند و نفوس از كينه ها و عقده ها و شهوات پست پاك شود، و دنيايى مصفى و نورانى پديد آيد.
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إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ: اين پيمبر گرامى با اتكاء بعزت قاهر خداوند و اتصال بحكمت لا يزال او بپاخاست و امتى پديد آورد كه متكى باين دو صفت (عزيز و حكيم) بود و از قدرت باطنى عزت بخش و حكمت جوى خود نيرو گرفت و شكوفان شد. چنان كه با نداشتن هيچگونه وسائل مادى و محيط مساعد راه صلاح و اصلاح را دريافت و بديگران آموخت. تلاوت آيات نفوس را با اين دو صفت مرتبط و متصل نمود. و با اين اتصال قواى ساكن درونى بكار افتاد و موانع باطنى و مقاومتها و جمود عرب متعصب و قدرتهاى مجهز درهم شكست: «إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» اين آيات با تعبيرات بليغ و فنى و اعجاز مخصوص، چنان ابراهيم و فرزندش را در حال بناء بيت مى نماياند كه گويا چهره آن دو تن را مى نگريم و صداى آنها را مى شنويم و راز درونى و انديشه هاى آنها را روشن درك مى كنيم! تصوير جان دار و مؤثرى از ابراهيم و اسماعيل پس از قرنها در چشم ما متمثل است: گويا ابراهيم با چهره نورانى و موى سفيد دامن بكمر زده و دست از آستين برآورده و پايه هاى خانه خدا را بالا مى آورد و سنگهاى نخستين بناء توحيد و اسلام را روى هم مى چيند.
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فرزندش اسماعيل همان وارث فكرى و معنوى او كه سر بفرمان خدا نهاده و در برابر اراده اش تسليم شده، بپدرش كمك مى كند. ايندو در ميان وادى خاموش و سلسله كوه هاى مكه و زير تابش آفتاب آن، زمزمه اى دارند كه از خلال مكان و زمان و در جهات مختلف جهان پخش ميشود: گويا ابراهيم را مى بينيم كه بالاى ديوار ايستاده و اسماعيل سنگهاى سياه براق را كه خطوط دورهاى گذشته تكوين و اسرار حوادث زمين بر آن نقش بسته بپايه بناء نزديك مى نمايد، اين پدر و پسر با همان چشم جهان- بينى خود گذشته و حال و آينده جهان را مى نگرند. يك نظر بجهان بزرگ و عالم بالا دارند، همان جهانى كه سراسر تسليم مشيت ازلى اوست و پيرامون اراده حق ميگردد، نظرى بدنياى آدمى دارند كه همه دربند بندگى و ذلت عبوديت غير خدا گرفتارند:
بندگى اوهام و شهوات و تقاليد، بندگى بتهاى خود ساخته، بندگى حكومتها. توده هاى بشر را اين بندگى ها بزنجير كشيده و پر و بال عقل و دست و پاى اراده آنها را بسته و سرها را بزير آورده و زانوها را خم ساخته است. كشاورز و كارگر اسير و بنده سرمايه پرست، هر دو بنده سپاهى، هر سه بنده رسوم و عادات بشرى و حكام و زعماء، و آنها بنده شهوات و اوهامند. هر جا چشم مى اندازند مردم را در زنجيرهاى عبوديت مى نگرند. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 310
نظر اميد بخشى هم بآينده دارند كه با تأسيس اين بناء و تنظيم مناسك آن شايد محور اراده خلق بسوى خالق برگردد و بنديها بندهاى بندگى غير خدا را بگسلانند.
(1/457)



همانسان كه طفل شيرخوار با ناله و نگاههاى استرحام و عاجزانه و حركت دست و پا و گرداندن چشم، دل مادر را از جا ميكند و عواطفش را معطوف خود ميگرداند و حواسش را جلب مى نمايد و غده هاى پستان را بكار مى اندازد، ابراهيم و اسماعيل براى بقاء و بثمر رسيدن اين مؤسسه و نجات خلق و تسليم كامل وجه و تكميل مقصودشان، عنايات و توجه پروردگار را با تكرار كلمه: «ربنا» جلب مى نمودند.
خداوند هم دعاهاى خالصانه و همراه با كوشش آنها را اجابت نمود و اين خانه را با شرافت و احترام مخصوص بخود، حفظ كرد و همواره در قرون تاريك جاهليت و پس از طلوع اسلام اين خانه و مناسكش را همى برپا داشت و دلهايى را بسوى آن و طواف در گرد آن پيوسته كشاند و از پرتو آن در هر گوشه و كنار جهان مساجد و معابد توحيد برپا گرديد.
آخرين دعاى ابراهيم درباره نتيجه نهايى خانه، در بعثت پيمبر گرامى اسلام و نهضت مقدس او محقق شد «كه خود ميفرمود.
انا دعوة ابى ابراهيم و بشارة عيسى
» آن معلم دوره نهايى و تاباننده آيات خدا و آموزنده كتاب و حكمت و تزكيه كننده نفوس، از كنار همين خانه و در ميان ذريه ابراهيم برخاست و روى مردمى را در فواصل شبانه روز و هنگام طلوع و زوال و غروب آفتاب، از مراكز قدرت اوهام و هواها بسوى اين خانه برگرداند و آنها را در يك صف منظم الهى درآورد. چنان كه همواره در خلال تاريخ از زبانها و دلهاى پاك پيروان بحقش آيات وحى بر نفوس مستعدى تلاوت مى شود تا از كدورتها و تقاليد ناروا و محدود كننده و رذائل پاكشان سازد، تا بر حسب استعدادهاى نفوس حكمت هاى جهان و حقايق ثابت وجود در آنها منعكس شود و عقايد محكم و ايمان پايه گذارى گردد.
[سوره البقرة (2): آيات 130 تا 134]
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وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَ لَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (131) وَ وَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132) أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَ إِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَ لَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ (134)
[ترجمه ]
(130) كيست كه از آئين و راه و روش ابراهيم روى گرداند؟ جز كسى كه خود را سبك گيرد، او را براستى در دنيا برگزيديم و او در سراى ديگر از شايستگان است.
(131) آن گاه كه پروردگارش باو گفت تسليم شو، گفت يكسره تسليم پروردگار عالميان شدم.
(132) ابراهيم فرزندان خود را باين آئين توصيه كرد و همچنين يعقوب: اى فرزندان من، خداوند اين آئين را براى شما گزيده پس زنهار كه بميريد! مگر آنكه همه شما بايد مسلم باشيد. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 311

(133) آيا در آن زمان كه مرگ يعقوب فرا رسيد شما حاضر بوديد؟ آن گاه كه به پسران خود گفت پس از من چه ميپرستيد؟ گفتند: خداى تو و خداى پدران تو ابراهيم و اسحاق را مى پرستيم همان خداوند يگانه و ما تسليم او هستيم.
(134) اين امتى است كه جاى خالى كرده و درگذشت، براى اوست آنچه كسب كرده و براى شما است آنچه كسب كرده ايد و از آنچه آنها انجام ميدادند بازخواست نمى شويد.
شرح لغات:
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يرغب، از رغب: بآن دلبستگى يافت و آن را خواست و پسنديد، از آن رغبت كرد:
از آن روى گرداند و ناپسندش آمد.
سفه: ناچيز و سبك گرفت، خوار كرد، بهره اش را ناديده گرفت.
اصطفى: او را پاك و خالص كرد و گزيد. از صفا: پاك كردن از كدورت، خالص ساختن امت: مردم همقصد و هم قدم.
خلت: درگذشت، جاى خالى كرد.
وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ: ملت ابراهيم همان راه و روشى بود كه ابراهيم را گزيده و برتر داشت و بمقام امامتش رساند. از ابتلاى بكلمات و تكميل آن و نيل به مقام امامت و تسليم كامل باراده خداوند. راز ملت ابراهيم در بناى بيت و مناسك آن ظاهر شد و براى هميشه ثابت گرديد و آن ملت در كلمه جامع اسلام درآمد كه معناى حقيقى آن، همان معنا و حقيقتى مى باشد كه مقصود اين آيات است: تسليم بتمام معنا:
قواى باطنى بعقل ايمانى و تسليم عقل بخواست خدا، تسليم به آنچه در راه حق پيش آيد، تسليم بدستورات و قوانين الهى. اين اسلام است كه ارزش انسانى را بالا مى برد و بهر انسانى مانند ابراهيم شخصيت ثابت و مستقيم و مطمئن مى بخشد. اگر انسان تسليم بحق نشد نميتواند از استعدادها و قواى خود بهره بردارى نمايد و پيوسته در معرض تمايلات مختلف قرار مى گيرد و مورد بهره بردارى ديگران مى شود و خود بى پايه و بى مايه مى گردد: پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 312
إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ.
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پس از مبين شدن شخصيت ممتاز ابراهيم و راه و رسم او، اين سؤال و استفهام انكارى و تنبيهى براى هر انسان هشيارى كه بخواهد ارزش و شخصيت خود را احراز كند پيش مى آيد: «وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ؟!» هيچ انسان ارزنده اى از اين راه و روش روى گردان نيست. كسانى از راه و روش ابراهيم اعراض مى كنند كه خود را بى ارزش و سبك گرفته باشند: إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ!! وَ لَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا ... هر اندازه اعراض از ملت ابراهيم سفه انگيز است و نفس انسانى را دستخوش اضطراب مى سازد و هستى آن را رو بفنا ميبرد، پيروى از ملت ابراهيم، موجب برترى و گزيدگى و صفا و بقاء و روشنى مى شود، چنان كه ابراهيم را جواذب و عوامل حق از ميان قواى نفسانى پست و دنياى عمومى برتر آورد و مصفى ساخت، و شخصيت گزيده وى را تحقق بخشيد.
در كلمات و تعبيرات و آهنگ اين كلام دقت شود: و لقد، اشاره به تحقق يافتن حقيقت اصطفاء است. نسبت اصطفاء بجمع متكلم، و آهنگ زبرهاى متوالى و لقد اصطفيناه، بالا آمدن و گزيده شدن ابراهيم را با امداد نيروهاى الهى مينماياند. پس از حركات و صداهاى زبرين و لقد اصطفيناه، حركت و صداى كسره «زير» فى الدنيا، نماياننده ظرف دنيا و قواى پست نفسانى است كه ابراهيم از آن بالا آمد و گزيده شد. اين جمله كوتاه نمونه تمثيل اعجازى قرآن است كه در برابر چشم، وضع روحى ابراهيم و خلاصى او را از جواذب نفسانى و برتر آمدن و مصفى شدنش را با حركت و حيات و فعل و انفعالهاى نفسانى مجسم مى سازد. پس از گذشت از اين مرحله، آن گاه توجه را به مقامات برتر ابراهيم، در مقام قرب حق و عالم بالاتر و در جايگاه نفوس و عقول عاليه برميگرداند.
در آن عالم و جايگاه هايى كه براى بيشتر مردم درك شدنى نيست كلمه جامع آن همين است:
وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
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آن گاه قرآن توجه ما را بمبدء و منشأ اين گزيدگى و مصفى شدن «اصْطَفَيْناهُ» در دنيا و آن شايستگى در آخرت برميگرداند، تا اين حقيقت را از ياد نبريم: پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 313
إِذْ قالَ لَهُرَبُّهُ أَسْلِمْ
. نخستين منشأ اين گزيدگى و كمالات همان نداى پروردگارش بود كه ابراهيم آن را از ضمير خود شنيد، آن نداء دعوت و بانگ ربوبيت خاص او بود:
«ربه». اين نداى ربوبى خاص، چشم باطن او را گشود و برترش آورد تا تسليم ربوبيت عامش كرد:
قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ.
بنا بر اين ملت ابراهيم و گزيدگى او از همان تسليم بربوبيت خاص و عام آغاز گرديد. مانند گوهرى كه بدست تربيت سازنده تسليم مى شود و از آلودگيها ميرهد و شفاف و تابان مى گردد، ماده نفتى كه تصفيه شود، نور و حرارت از آن مى خيزد. هر يك از مواد پراكنده بيجان و بى رونق و حركت، همين كه تسليم قواى حياتى نباتى يا حيوانى گرديد مصفى مى شود و بالا مى آيد و شايستگى هر مقام برترى را مى يابد.
وَ وَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ: اين آئين و راه كمال و ارزش انسانى را كه ابراهيم خود مؤسس و خود پيرو آن بود به فرزندانش، و پيوسته پدران عاليقدر بفرزندان دلبند خود و پيمبرزادگان، وصيت ميكردند: ابراهيم و يعقوب با توجه خاصى آن سرمايه باقى سعادت و خلاصه آئين و رسالت را بفرزندان خود تحويل ميدهند و با تعبيرى پر از مهر و عاطفه پدرى، به آنها گوشزد ميكنند: خداوند از ميان اوهام و انديشه هاى درهم و برهم بشرى كه قرنها با فطرت حق جويى و ديندارى آميخته شده بود، آئين حق را تصفيه كرده و براى شما برگزيده است:
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يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ: شما بايد با پيروى از ملت و آئين پدران خود بمقام اسلام برسيد. و اگر مانند پدران خود زودتر باين مقام نرسيديد، بكوشيد تا در پايان عمر، جواذب و علاقه هاى مختلف شما از دنيا سست و بريده شود و مانند ميوه و بذر رسيده اى كه تسليم طبيعت و عوامل حيات مى شود و زندگى نوين و افزاينده اى را آغاز ميكند، شما تسليم حق شويد:
فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. عطف يعقوب به ابراهيم، با فاصله، بنيه (بجاى:
وَ وَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ) و بدون ذكر پدر يعقوب «اسحاق» با بلاغت خاصى ميرساند:
كه اين پدران هر يك مستقل و جداگانه بفرزندان خود چنين وصيت ميكردند. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 314
اضافه اله «إِلهَكَ- وَ إِلهَ آبائِكَ» براى اشعار باين است كه: نخستين داعى بتوحيد در دنياى شرك و اوهام و عبادت خدايان خود ساخته و مختلف، همين ابراهيم و فرزند او بودند.
اكنون براى تأكيد اين وصيت و اقامه حجت بر اهل كتاب، يعقوب را در حال مرگ، آن گاه كه چشم بعالم بقاء ميگشايد و از دنيا چشم ميپوشد مينماياند:
أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ؟! إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي؟ ام، استفهام انكارى و براى تعظيم و تمثيل و تقرير است: يعقوب را در حال احتضار مينماياند كه فرزندانش پيرامون وى را گرفته و چشم باو دوخته اند تا آخرين وصيتش را بشنوند، و آن را بكار بندند، او در همان حال لب ميگشايد و آهسته با كلمات بريده و كوتاه و بصورت استفهام، (نه تحميل) از فرزندان خود مى پرسد: «ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي؟».
فرزندان مقصود پدر را در مى يابند و تعاليم عمرانه او را بياد مى آورند و با كلمات جامع و سريع جوابش را ميگويند، تا آسوده خاطر چشم برهم نهد و ببقاء ملت و آئين پدران خود در ميان فرزندانش مطمئن گردد:
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قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَ إِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
اين بود راه و روش و آئين پيمبران گذشته:
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ. همه در يك راه و رو بيك مقصد و داعى بيك دعوت بودند. اينها وظيفه حياتى خود را چنان كه بايد انجام دادند و در گذشتند و ميدان زندگى را براى آيندگان واگذاشتند، تا آيندگان چه كنند؟ اين مطالب را از كلمه: امة، و خلت، بايد استفاده كرد.
اين بازماندگان بايد راه و روش آن گذشتگان را پيش گيرند و دعوت و وصيت آنها را بپذيرند و انجام دهند. اينها با نسبت فرزندى و اسم و عنوان، اعمال و رفتار آنها را نميتوانند بپاى خود گذارند و همين ها را موجب برترى و امتياز خود پندارند:
لَها ما كَسَبَتْ وَ لَكُمْ ما كَسَبْتُمْ، كسب و محصول كوشش آنها براى آنها است و بخودشان تعلق دارد و همچنين مكتسبات شما. و چنان كه آن گذشتگان مسئول اعمال شما نبودند، شما فرزندان هم مسئول اعمال آنها نيستيد:
وَ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 315
[سوره البقرة (2): آيات 135 تا 138]
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وَ قالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135) قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِيَ مُوسى وَ عِيسى وَ ما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137) صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ (138)
[ترجمه ]
(135) گويند: يهودى يا نصرانى شويد تا هدايت يابيد، بگو: چنين نيست، بلكه آئين ابراهيم را بايد پيروى كرد كه بسوى خدا برگشت و هيچگاه از مشركين نبود.
(136) گوئيد: بخداوند و آنچه بسوى ما فرود آمده، و آنچه بسوى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل شده و آنچه به موسى و عيسى داده شده و آنچه به پيمبران از جانب پروردگارشان آمده، بهمه اينها ايمان آورديم و در ميان هيچيك از اينها فرق نميگذاريم و ما تسليم خداونديم.
(137) اگر اينها بسان آنچه شما بآن ايمان آورده ايد ايمان آورند، در حقيقت هدايت يافته اند، و اگر روى گردانند تنها اينها هستند كه در حال تفرقه و جدايى بسر ميبرند. پس بهمين زودى خداوند تو را از شر آنها نگاه ميدارد، او است خداوندى بس شنوا و دانا.
(138) ملت ابراهيم همان رنگ آميزى خدايى است، و نيكوتر از خداوند از جهت رنگ آميزى كيست؟ و ما همان پرستندگان او هستيم.
شرح لغات:
حنيف: مايل، مستقيم، متمسك باسلام، پيرو آئين ابراهيم.
الاسباط: جمع سبط: فرزند فرزند، قبائل يهود. از اين جهت كه همه آنها فرزندان يعقوب بودند.
(1/465)



شقاق: مصدر شق: شكستن، از هم گسيختگى.
صبغه: بكسر و فتح صاد: نوعى رنگ آميزى، ملت و آئين از آن جهت كه آدمى را برنگ عقيده و اخلاق خاص در مى آورد.
پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 316
وَ قالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى تَهْتَدُوا. آيات قبل گوهر آئين خدايى را در شخصيت و امامت ابراهيم و در بناى خانه توحيد و مناسك آن، روشن كرد و نتيجه نفسانى و زيان- آور اعراض از ملت ابراهيم، وصيت پدران را بفرزندان، بى اثر بودن نسبت فرزندان بپدران را، بيان نمود. اينها كه خود را پيرو ابراهيم ميدانند آن آئين پاك و الهى را مسخ كرده و از عصبيت ها و غرورها و تشريفات و تقاليد، عناوين و نامهايى ساخته و راه هدايت را در زير اين نامها و عنوانها مى شناسانند. از اين رو در برابر دعوت اسلام كه همان ملت ابراهيم و آئين پيمبران گذشته است، ميگويند بايد يهودى يا نصرانى شد تا هدايت يافت. و همچنين هر گروهى دين خود را بحق و دين ديگرى را باطل و كفر مى شمارد.
گويا سكوت از ذكر فاعل قالوا، اشاره به بى ارزشى اين گويندگان و كوته بينان نظرى آنها است. از امر «كونوا» كه دلالت به برترى آمر دارد چنين برميآيد كه اين دعوت ها و دستورهاى غرورانگيز از طرف سران و پيشوايان گمراه كننده ميباشد. تو اى پيمبر اين مطلب را اعلام نما كه آئين حق و نيالوده همان آئين ابراهيم است كه از هر باطل و ناحقى روى گرداند و در راه مستقيم خدايى بود و به هيچ وجه شرك نياورد:
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قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ابراهيم را حنيف گويند براى اينكه از كفر و شرك روى گرداند و بتوحيد فطرى روى آورد و در راه آن مستقيم بود زيرا معناى حنيف شخص مايل از راه هموار شده ى عمومى، بطرف راه حق و مستقيم است. بعضى حنيف را بمعناى حاج گرفته اند، از اين جهت كه بيت الحرام و مناسك آن مظهر و حافظ آئين ابراهيم ميباشد، يا مقصود از حاج قاصد راه خدا است. پيش از اسلام بعضى از عرب چون خود را پيرو ملت ابراهيم مى پنداشتند بآنها حنفاء و آئين آنها را «حنيفيه» ميگفتند.
اين آيه برهانى بصورت جدل است: يا ملت پاك و نيالوده بشرك ابراهيم، طريق حق و هدايت است. يا آنچه شما اهل كتاب بصورت دين در آورده ايد؟ چون قبول داريد كه آئين ابراهيم طريق هدايت است، پس نامهايى كه آئين را بآنها محدود كرده ايد و ساخته هاى شما باطل و گمراهى است. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 317
اكنون، پس از ارائه آئين حق و ابطال دعا و آنان مسلمانان بايد ايمان توحيدى خود را بتفصيل اعلام دارند:
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قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وَ ... چون ايمان خالص بخداوند و ايمان بآنچه بر خاتم پيمبران نازل شده يگانه پايه و معرف و مقياس ايمان بديگر پيمبران است، در آغاز اين اعلام و جداگانه ذكر شده. گويا از اين رو از ايمان به شخص پيمبر گرامى اسلام نام برده نشده تا بنماياند كه شخصيت فردى آن حضرت فانى در اراده خدا، و ما انزل است و او خود جز آئينه نماياننده وحى همه پيمبران و دعوت آنها نيست. تكرار «وَ ما أُنْزِلَ» و نسبت آن به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط وحدت وحى و اصول دعوت آنها را ميرساند زيرا آنان نخستين داعيان باصول توحيد و تسليم باراده خداوند بودند. تغيير تعبير از «ما انزل» به «ما اوتى» اشاره، به كتب و احكام و آياتى است كه به پيمبران صاحب كتاب داده شده است. بنا بر اين اگر ايمان بتوحيد خالص و محكم، و آنچه بر خاتم پيمبران نازل شده نباشد، ايمان بديگر پيمبران و آنچه بر آنها نازل شده پايه درست و برهان روشنى ندارد و چهره واقعى پيمبران گذشته و اصول دعوت و كتاب آنها چنان كه بوده آشكار نميگردد. از ايمان اجمالى و كلى به ما انزل، ايمان تفصيلى به احكام و كتب پيمبرانى بخصوص چون موسى و عيسى و عموم پيمبران، برميآيد.
اينها همه از جانب پروردگار و براى تربيت خلق برانگيخته شدند:
وَ ما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ. آن گاه ما مسلمانان بايد اعلام داريم كه در ميان كسانى كه داراى رسالت و آيات حقند جدايى نمى انديشيم و همه را از جانب خدا ميدانيم و مانند پيروان ديگر اديانى كه آئين خدايى را برنگ تعصب قومى و قبيلگى درآورده و دين را وسيله جدايى ساخته و پيمبران را در مقابل هم قرار داده اند، نيستيم، و از اسلام خاص باسلام عام گرائيده ايم:
لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ و نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.
(1/468)



فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ايمانى ميتواند حدود را فروريزد و طريق هدايت را باز نمايد كه خود در ظرف حدود قومى و ملى و از اين قبيل، محدود پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 318
نباشد. اين ايمان همانست كه شما مسلمانان بايد اعلام نمائيد. پس اگر اينها هم بمثل ايمان شما و آنچه شما بآن ايمان آورده ايد ايمان آرند هدايت يافته اند و اگر دين را عنوان حدود قومى و عصبيت و خود خواهى گيرند، پس بنام دين تنها راه تفرقه و اختلاف انگيزى را ميجويند:
وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ. بنا بر اين كلمه «مثل» چنان كه بعضى تصور كرده اند زائد نيست، مثل براى تمثل و نماياندن ايمان آزاد و پاك از تعصبات است كه در وجود مسلمانان پاك سرشت و روشندل و مورد خطاب تحقق يافته است. و نيز مشعر بر تسامح و وسعت و لطف دعوت قرآن ميباشد: همين كه رنگهاى خود ساخته را زائل كنند و مثل شما ايمان آرند بسوى دريافت حق براه افتاده اند. پس اگر كلمه «مثل» نباشد نمونه اى ارائه نشده و اهل كتاب ميتوانند بگويند: ما هم بهمه پيمبران ايمان داريم! با آنكه ايمان ظاهر آنها كه در باطن تفرقه انگيز است مثل ايمان واقعى مسلمانان نيست.
مسلمانان كه نبايد جز رنگ خدايى داشته باشند و بايد تابع حق باشند همان كشش حق و توحيد، آنها و ديگر مردم حقجو را بهم هر چه بيشتر مى پيوندد، و آنها كه دين را برنگ طبايع خود در مى آورند خواه نخواه راه تفرقه را مى پويند. و چون رو بتفرقه و اختلاف ميروند قواى خود را متلاشى ميكنند. بنا بر اين اصل نفسانى و اجتماعى، خداوند مسلمانان را از شر و كيد آنها مصون خواهد داشت:
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. چه خداوند بگفتگوهاى زير پرده آنها شنوا و بانديشه هاى باطنى آنها دانا است.
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صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ: صبغة اللَّه، با اعراب فتحه، بيانى براى ملت ابراهيم يا مفعول فعل محذوف مانند: نريد و نتبع، است. و با اعراب ضمه خبر از براى «هى يا تلك» ميباشد.
منشأ اختلاف و امتياز افراد و قبائل و ملل عقايد و سننى است كه برنگ دين و آئين زندگى در مى آيد. تعصبات و غريزه امتيازجويى، هر چه بيشتر اينگونه مميزها را پر رنگ مى سازد. اين رنگهاى مميز، مانند رنگهاى اجسام طبيعى است كه بحسب ساختمان پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 319
هر جسمى نور بسيط را تجزيه ميكند و بصورت رنگ مخصوص و مميز خود ميگرداند.
ملل و پيروان اديان هم بايد مانند پيمبران و پيشروان، تسليم نور مطلق حق شوند. اگر تسليم نشدند، و آئين خدايى را در نفسيات شخصى و قومى خود تحليل بردند و تجزيه كردند، رنگى كه بنام آئين بخود ميگيرند رنگ خدايى نيست. اين رنگهاى خود ساخته ناشى از نفسيات آنان و تجزيه نور بسيط و جامع آئين خدايى ميباشد كه نه جمال و كمالى دارد، نه ثبات و بقايى، زيرا اينگونه رنگ هاى فردى و قومى انعكاسى از تقاليد و اوهام افراد و اقوام و در معرض تغيير و زوال است و پيوسته اختلاف انگيز و گمراه كننده مى باشد. هدايت و توحيد در پيروى از ملت ابراهيم و تسليم وجه نفس بخداوند است كه انعكاس نور خدا و رنگ آميزى خدايى را مينماياند: «وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً».
پرستش خداوند و برگشت وجهه باطن بسوى او نفس را از كدورتها و عصبيت ها پاك ميگرداند، و هر رنگى را از خود ميزدايد و آن را براى تجلى اراده و صفات عاليه الهى صيقل ميدهد، آن سان كه جسم هاى جامد با تسليم شدن به قواى حياتى رنگ و جمال برترى مييابد و بآنها ميگرايد: «وَ نَحْنُ لَهُ عابِدُونَ» «1».
[سوره البقرة (2): آيات 139 تا 141]
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قُلْ أَ تُحَاجُّونَنا فِي اللَّهِ وَ هُوَ رَبُّنا وَ رَبُّكُمْ وَ لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطَ كانُوا هُوداً أَوْ نَصارى قُلْ أَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (140) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَ لَكُمْ ما كَسَبْتُمْ وَ لا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ (141)
[ترجمه ]
(139) بگو آيا درباره خدا با ما محاجه و خصومت مينمائيد؟! با آنكه آن خداوند پروردگار ما و پروردگار شما، و بهره اعمال ما براى ما و اعمال شما براى شما است و ما روى اخلاص باو آورده و اعمال خود را خالص براى او انجام ميدهيم.
__________________________________________________
1- داستان رنگ آميزى روميان و چينيان كه ملاى روم آورده، بيان همين حقيقت است:
روميان گفتند نه نقش و نه رنگ در خور آيد كار را جز دفع زنگ

در فرو بستند و صيقل ميزدند همچو گردون ساده و صافى شدند

هر چه اندر ابر، ضوء بينى و تاب آن ز اختر دان و ماه و آفتاب

از دو صد رنگى ببيرنگى رهى است رنگ چون ابر است و بيرنگى مهى است

پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 320
(140) آيا مى گوييد در حقيقت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط يهودى يا نصرانى بودند؟! بگو: آيا شما بهتر ميدانيد، يا خدا؟ و كيست ظالمتر از آن كس كه كتمان ميكند شهادتى را كه از خداوند نزد او ميباشد؟
و خداوند از آنچه ميكنيد هيچ غافل نيست.
(141) اين امتى است كه جاى خالى كرد و درگذشت، براى او است آنچه كسب كرده، و براى شماست آنچه كسب كرده ايد و از آنچه ميكردند شما مسئول نيستيد.
شرح لغات:
محاجه، از حج: قصد كردن، اختلاف طولانى، خصومت نمودن.
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كتمان: پرده پوشى، حق را ناديده گرفتن.
غافل، از غفلت: ناديده پنداشتن، بخود واگذاردن، فراموش نمودن.
قُلْ أَ تُحَاجُّونَنا فِي اللَّهِ وَ هُوَ رَبُّنا وَ رَبُّكُمْ ... همزه استفهام انكارى در مقام نكوهش و تنبيه است: چون صبغه الهى و آئين فطرت را برنگ امتيازات قومى و تعصبات و اعمال و تشريفات خود در آورده اند و نميخواهند اين رنگها و امتيازات را از دست بدهند، با دعوت به آئين اسلام و رنگ خدايى آن خصومت و ستيزه مى كنند. چه ميگويند؟
درباره خدا محاجه ميكنند؟! و خدا را محدود بخود و معابد خود ساخته اند؟! با آنكه ربوبيت او نسبت بهمه يكسان است و همه نسبت بربوبيت او يكسانند. چون صفت ربوبيت او در همه يكسان ظهور يافته پس الوهيت كه صفت و نام جامع او ميباشد براى همه يكسان ميباشد و مخصوص بقوم و ملتى نيست. بنا بر اين ربنا و ربكم، اشاره بدليل ضمن دعوى و رد محاجه است.
اگر اعمال مضاف بخود و خود ساخته را دين و موجب امتياز مى شمارند، نتيجه اين اعمال براى عمل كننده و مربوط بوى است، آن عملى عمل دين است كه از مبدء دين الهام شده باشد و خالص براى خدا باشد، و براى غير خدا چون پيمبران و اولياء، پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 321
و آميخته با غرور و نسبت ها نباشد:
وَ لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ: روح آئين خدايى همين ايمان به توحيد و ربوبيت مطلق و اخلاص عمل براى او است، آئين هميشگى و همگانى و انسانى همين است، شما يهوديان و نصرانيان كه رنگ اين آئين همگانى خدايى را از دست داده ايد، و خود را وابسته به پيمبران بزرگ ميدانيد و اين وابستگى را موجب امتياز و وسيله نجات خود مى شماريد! مگر آن پيمبران بزرگ رنگ يهوديت يا نصرانيت داشتند؟:
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أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ ... آيا درباره خدا محاجه ميكنيد و ربوبيت او را در خود و براى خود محدود ساخته ايد؟! يا اعمال و تشريفات خود را دين ميپنداريد؟! يا مى گوييد پيمبران و پايه گذاران آئين يهودى يا نصرانى بودند؟
با اين استفهامهاى تنبيهى و انكارى كه در مقام تحريك فكر و درهم شكستن جمودهاييست كه از تقاليد و تعصبات پديد آمده و با اين بيان روشن، بايد بجهل خود پى برند و از غرور و تعصب برتر آيند و متنبه شوند كه يا بآئين خدايى جاهلند، يا آنچه ميدانند و بنام آئين در آورده اند صورت ناقصى از آئين است، و بايد متوجه شوند كه آئين خدايى همانست كه بواسطه وحى بر همه پيمبران و خاتم آنان اعلام شده است:
قُلْ أَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ؟ چون بنادرستى آنچه آئين نامبرده اند آگاه شدند و آئين خدا را شناختند نبايد آن را كتمان كنند و بايد اين حقيقت الهى را به عامه مردم بشناسانند و بر آن گواه باشند:
وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ: چون آئين پاك الهى موجب رشد عقول و توحيد نفوس و در راه كمال و سعادت است، و كتمان و پوشيده داشتن آن منشأ اختلاف و كينه وصف بندى و از ميان رفتن قوا و استعدادها و نفوس ميباشد، كتمان كننده اين حقيقت پر بها و سرمايه حيات، از هر ستمگرى ستمگرتر است. اينها با اوهام و اعمال فريبنده عوام، اين حق را كه حافظ همه حقوق است مكتوم ميدارند و غافلند از اينكه اعمال آنها چه انحرافها و آثارى در پى دارد؟! اگر اينها خود غافلند خداى عالم از اعمال آنها غافل نيست: وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 322
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ... تكرار اين آيه مانند بيت القصيد و ترجيع فصل «بند» است تا باين اصل و قانون عمومى اجتماعى و حياتى هر چه بيشتر توجه شود.
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اين آيه درس عمومى حيات و قانون ابدى اجتماع است. گر چه مخاطب يهودند، آن امتى ميتواند خود را با كاروان حيات و تكامل هم آهنگ سازد كه زندگى و راه و روش گذشتگان را آئينه عبرت حال و آينده قرار دهد و خود از ذخائر فكرى و تجربه پيشينيان. براى راهى كه دارد سرمايه و توشه برگيرد. نه روى خود را يكسره بسوى گذشته برگرداند چنان كه پيش پا و راه آينده را نبيند، و نه از آئينه تاريخ كه رخسار جوامع و افراد و راه و روش آنان در آن منعكس است روى بگرداند.
[سوره البقرة (2): آيات 142 تا 143]
سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (142) وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ وَ إِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (143)
[ترجمه ]
(142) بزودى فرومايگان از مردم خواهند گفت:
چه چيز آنها را از قبله اى كه بر آن بودند برگرداند؟! بگو: مشرق و مغرب از آن خداست، هر آن كس را كه بخواهد براه راست هدايت ميكند.
(
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143) بدينسان شما را امتى ميانه قرار داديم تا گواهان بر مردم باشيد و پيمبر گواه بر شما باشد، و ما قبله اى كه بر آن بودى جز براى اين قرار نداديم تا بشناسيم كه چه كسانى از پيمبر پيروى ميكنند و آنها جدا شوند از كسانى كه بعقب برميگردند، گر چه اين بس گران است، مگر بر كسانى كه خداوند آنها را هدايت كرده است و خداوند ايمان شما را تباه نميكند، همانا خداوند بمردم رؤوف و مهربان است.
شرح لغات:
سفهاء، جمع سفيه: ناشكيبا، سبكسر، نادان، فرومايه. از سفه.
قبله: سمتى كه بآن روى آوريد، سمت نمازگزار.
مشرق، بكسر و فتح و ضم راء: محل يا جهت سر زدن و تابش آفتاب. از شرق:
خورشيد تابيد، خرما شكوفه داد، رنگش سرخ گون شد. پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 323
شهداء: جمع شهيد، بفتح و كسر شين، كسى كه چيزى بروى پنهان نباشد، بر مشهود علم و احاطه داشته باشد، در راه خدا كشته شود.
الرسول: رها شده، رهايى. گويا پيمبر از اين رو رسول ناميده شده كه رهاى براى ابلاغ و انجام امر خدا است و هيچ مانعى او را از رسالت باز نميدارد.
عقب: بكسر و سكون قاف: پاشنه پا، پشت سر. انقلب على عقبيه: يكباره بر پاشنه پا به پشت سر برگشت.
يضيع: مضارع ضاع: از ميان رفت، نابود شد، بخود واگذار شد، رؤوف: بسى مهربان، دلسوز.
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سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها؟ اين دو آيه تمهيدى و براى آماده ساختن اذهان مسلمانان نخستين، براى تغيير قبله است. مسلمانان از آغاز بعثت تا هيجده ماه پس از هجرت هنگام نماز، بسوى بيت المقدس روى مى آوردند، اين آيات كه راجع به قبله و تغيير آنست و پس از آيات امامت ابراهيم و بناء بيت الحرام و دعاى تسليم و دعوت به ملت ابراهيم نازل شده، براى اين است كه روى ظاهر و باطن مسلمانان را از غير خدا و مظاهر اوهام اهل كتاب و شرك برگرداند، و يكسره بسوى حق گرداند و تسليم اراده او كه در بيت و ساختمان و مناسك آن نمايان گشته بدارد.
اين از جمود ذهن و كوتاهى انديشه است كه كسانى خداوند و عنايت او را محدود به جهت و مكانى پندارند چنان كه اهل كتاب آئين خدا را محصور در انديشه ها و سنن قومى و طايفه اى خود مى پنداشتند، و گمان ميكردند قبله همان قبله آنها است و خداوند و رحمت و توجه او را فقط در ساختمان بيت المقدس بايد يافت. از اين جهت پس از تغيير قبله با نگرانى و اعجاب مى پرسيدند: «ما وَلَّاهُمْ ...؟». با آنكه سراسر جهانى كه نور بر آن ميتابد براى خدا و مورد عنايت و مشرق و مغرب انوار او است:
قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ. بنا بر اين، سؤال بايد از محدوديت بيك جهت شود، نه از تغيير بجهت ديگر مگر ذات مقدس خداوند و عنايت او محدود به جهتى ميباشد؟ آزاد شدن اذهان از توجه به جهت محدود همان روى آوردن به نامحدود و كمال مطلق، و راه يافتن در صراط مستقيم است:
يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (رجوع به تفسير سوره حمد). پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 324
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در اين آيه هم مانند ديگر آيات، براى نماياندن محيط روحى و اجتماعى، بيش از رسايى لغات و تركيب كلمات، بلاغت خاص فنى نمايان است: تناسق كلمات، آهنگ تركيب حركات با كلمات، مد و قصر، وقف و حركت، ادغام و ارسال، كوتاه و بلندى جمله، و مانند اينها محيط نفسانى و اوضاع و احوال و مطالب اين آيات را چنان بصورت محسوس و متخيل مى نماياند كه گويا اشخاص و اشباح را با انديشه ها و گفتگوهاشان مينگريم. اين گونه تمثيل و تجسم لطيف ترين سرّ اعجاز فنى قرآن است. در اين آيه دقت شود:
«سَيَقُولُ السُّفَهاءُ ...» خبر از گفتگوها و بحثهاى سفيهانه مردمى فرومايه است. اين خبر با كشش صوت و مد «السفهاء» هماهنگ آمده آن گاه جمله «ما وَلَّاهُمْ ...» با ابهام ما- و ادغام- ولىّ و پيچيدگى ضماير و اسم موصول، ابهام در انديشه و تحير سائل ها را ترسيم مينمايد. پس از آن «قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ» عدول به خطاب و توجه به شخصيت عالى و ذهن درخشان مخاطب است كه ايقاع آن چون ضربه مخصوص و كوتاهى است كه بر انديشه هاى تحيرآميز پرسش كنندگان وارد مى شود تا اوهام را درهم شكند و انديشه ها را برانگيزد. پس از رهايى انديشه ها از جمود و ابهام و براه افتادن عقول و افكار، نوبت به رابطه ى پيوسته مشيت خداوند با رهروان و راه ميرسد كه در تعبير:
«يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ» و آهنگ آن، مقابل چشم بصير مى آيد. چون بهر جا روى آورند چه بسوى مشرق يا مغرب، بسوى خدا است و هدايت از او است، ديگر جايى براى پرسش از تغيير و تحديد جهت نيست.
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وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً: نخست خطاب بسوى رسول برگشت آن گاه در اين آيه بسوى مسلمانان: و كذلك، عطف و بيان «يَهْدِي مَنْ يَشاءُ» و سرّ ديگرى از تحول قبله و مشعر بر توسعه آن است: هم چنان كه با تحول قبله خداوند مردمى را مطابق مشيت خود از انحراف و جمود ميرهاند و به صراط مستقيم هدايت مينمايد، با اين هدايت و اين تحول و نسخ و اينگونه احكام و اين برگرداندن بسوى كعبه است كه شما امت اسلام را از انحراف ميرهاند و سطح عقول شما را بالا ميبرد تا از آن محيط بلند، گواه ديگران باشيد، و اين ميانه روى و برترى پيوسته راه و روش و خوى شما گردد:
لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ. رسول و راه و روش او هم همواره ميزان و گواه شما پرتوى از قرآن، ج 1، ص: 325
باشد: وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً.
در حقيقت تغيير قبله بسوى كعبه، برگرداندن توجه است بسوى ملت ابراهيم كه مبدء آئين و روح اسلام است تا پيوسته در شبانه روز دور نماى ملت ابراهيم و راه و روش او در برابر چشم مسلمانان نمايان گردد و از جمود و انحرافهايى كه يهوديان و مسيحيان و عرب كه همه خود را منتسب باو ميدانند برهند. اين وسعت نظر چون در مسلمانان تكوين يافت: «لتكونوا»، شهداء پيروان ديگر اديان خواهند شد. ديگر از اسرار تغيير قبله اين است كه خوى فرمانبرى و پيروى از رسول پيشرو در مسلمانان ثابت و نمايان گردد:
وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ و اين گروه از مسلمانان از آنها كه بعقب برميگردند (مرتجعند) ممتاز و جدا شوند:
مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ. و براى آنكه هسته و نطفه ايمان در قلوب آنها ضايع نشود و محكم بسته شود و رشد نمايد:
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وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ. در پايان همه اين قوانين و احكام و تغييرات از مبدء رؤوف و رحيم ميباشد: إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ. پروردگارا: به اسماء و صفاتت:
قلوب ما را بنور هدايت قرآن روشن بدار و ما را مشمول رحمت و رأفت خود گردان.
جلد اول اين كتاب «پرتوى از قرآن» را با اين دو آيه كه مقدمه تغيير قبله است پايان ميدهم. جلد دوم از دستور تغيير قبله آغاز ميگردد. از برادرانى كه در انتظار اتمام چاپ اين كتاب بودند و از تأخير آن نگرانى داشتند عذر ميخواهم، زيرا موانع مختلف را عموما ميدانند و بوضع محيط و دشواريهاى چاپ كتاب آنهم تفسير قرآن آشنا هستند، بيش از موانع و دشواريهاى عادى، از آغاز شروع بچاپ كتاب پيوسته موانع ديگر و حوادثى دامن گير شد، و تكاليف و مسئوليتهاى ديگرى پيش آمد.
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 1
[جلد دوم ]
[پيش گفتار]
بسم اللَّه الرحمن الرحيم له الحمد و على محمد و آله الصلاة و السلام جزء اول قرآن از سوره حمد شروع شده- كه بصورت جامع اصول توحيد- و مسير نهايى- و راه مستقيم انسان را براى رسيدن بمقام شايسته اش بيان مينمايد. پس از آن- سوره بقره از تعريف و امتياز خاص قرآن و تقسيم نفوس در پرتو آن و عاقبت هر گروهى، آغاز شده- و آيات با لحنها و موجهاى متنوع همى پيش ميرود- اعجاز و نقش قرآن- و مسئوليت انسان و رابطه او با جهان- راز آفرينش و موطن اولى خليفه زمين و موجبات هبوط و طريق و انگيزه هاى صعود- سپس خطاب به بنى اسرائيل- نعمتهاى نبوت و شريعت و زندگى سراسر نشيب و فراز و پر ماجرا- انحرافها- موضع گيرى در برابر دعوت اسلام- در اين ميان چهره نخستين منادى توحيد و پدر پيمبران ابراهيم در ساختمان بيت الحرام نمايان ميگردد با آنچه ميگويد و ميانديشد و درخواست دارد.
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جزء دوم قرآن از آيه 143- «سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ...» است و آيه بعد- كه در جلد اول اين كتاب «پرتوى از قرآن» آمده تا نومسلمانان را براى پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 2
تحول قبله كه مبناى تحول روحى و اجتماعى است آماده نمايد- و حكمت و اسرار آن را بنماياند و رسالت و مسئوليتى كه دارند بشناسند و در برابر فتنه ها و برخوردها خود را نبازند-: اينها كه تحويل قبله را از بيت المقدس بسوى كعبه وسيله ايجاد شكوك و تشويش افكار مسلمانان ساخته اند، سبكسران و بيمايگانند- از حقيقت توحيد و اصل دعوت و ملت ابراهيم روى گردانده اند. «وَ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ...»- تا «سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها ...». انحراف و جمود انديشه آنها را بسته و محدود نموده كه خداى را محدود بمكان و قبله قومى خود و اسلام را هم پيوسته بآئين نژادى خود، يا در بنى اسماعيل يا عرب مى پنداشتند:
«قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ ...»- اين ستمگيرى براى آن نيست كه خداوند مشرق و مغرب- محدود گشته، اصل آن براى هم آهنگى روح و جسم- و تحول آن براى رهايى از مرز قومى و جمود است- تا امت وسط شوند و با تحرك روحى و پيشرفت در راه مستقيم و تربيت اسلام ناظر بهمه جهات و شاهد بر ديگر مردم گردند و پيوسته نظر بشاخص عالى كه رسول است داشته باشند- «وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً».
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قبله نخست بسوى بيت المقدس امتحانى براى مسلمانان بود- تا معلوم و محقق شود كه چه كسانى از جمود و عادات و تقاليد رسته و پيروى از رسالت مينمايند و چه كسانى به عقب كه همان عادات و تعصب هاى جاهليت است برميگردند- بر اينها رو گرداندن از كعبه كه بصورت افتخارات قومى درآمده بود- بس گران مى آمد- و مى بايست اين افتخارات شكسته شود و مانند اهل كتاب نشوند كه بيت المقدس را به صورت مفاخر قومى و انحصار نژادى درآورده اند- تا ايمان خالص در نفوسشان شكل گيرد: «وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ وَ إِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ- وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ».
اينك جزء دوم اين كتاب «پرتوى از قرآن»- از آيه 145- كه فرمان تحول قبله است شروع ميشود.
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 3
[ادامه سوره بقره ]
[سوره البقرة (2): آيات 144 تا 150]
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قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144) وَ لَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَ ما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَ ما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (145) الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (146) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (147) وَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (148)
وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (149) وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِي وَ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150)
[ترجمه ]
(144) گاهى مى نگريم: بهر سو گرداندن رويت را در آسمان. پس همانا برميگردانيم تو را به قبله اى كه خوشنود شوى بآن. پس اكنون بگردان رويت را بجانب مسجد الحرام.
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و هر جا باشيد شما بگردانيد روى هاى خود را بجانب آن. و همانا كسانى كه بآنها كتاب داده شده نيكو ميدانند كه آن حق است از جانب پروردگارشان. و خداوند هيچگونه غافل نيست از آنچه ميكنند.
(145) اگر براى كسانى كه بآنها كتاب داده شده هر گونه نشانه اى بياورى از قبله تو پيروى نميكنند تو هم پيرو قبله آنان نيستى و بعض آنها هم پيرو بعض ديگر نيست. و اگر تو از هوسهاى آنها پيروى كنى پس از آنچه تو را آمده از علم آن گاه تو از ستمكارانى.
(146) كسانى كه بآنها كتاب داديم مى شناسند آن را آن چنان كه پسران خود را مى شناسند.
و گروهى آنها هستند كه همانا حق را كتمان ميدارند و حال آنكه ميدانند.
(147) حق همانست كه از جانب پروردگارت آمده پس مباش از شك يابان.
(148) و براى هر كس و هر گروه وجهه ايست كه او گرداننده بآنست پس پيشى گيريد بخيرات.
هر جا كه باشيد خدا همگى شما را مى آورد.
براستى خداوند بر هر چيزى توانا است.
(149) و از هر جا و هر گاه بيرون آمدى پس بگردان رويت را سوى مسجد الحرام و آن بى چون حق است از جانب پروردگار تو و خداوند ناآگاه نيست از آنچه ميكنيد. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 4

(150) و از هر جا و هر گاه بيرون آمدى پس بگردان رويت را جهت مسجد الحرام و هر جا بوديد پس بگردانيد روى هاى خود را سوى آن تا مردم را بر شما حجتى نباشد. جز كسانى از آنها كه ستم پيش گرفتند. پس نيانديشيد از آنها و از من بيانديشيد و تا نعمتم را براى شما كامل نمايم و باشد كه شما راه يابيد.
شرح لغات:
تقلب: سخت زير و زبر شدن، و خود بهر سو گشتن. هيئت تفعل پذيرش يا تكلف را ميرساند.
قبله: جهت و جايى كه بآن روى آرند. حال و هيئت روى آوردن بچيزى- چون جلسه.
شطر: سوى، جهت، نيم، نيم از چيزى كه متصل باشد.
ممتر: از امتراء: شك پذيرى، دوشيدن شير، دست كشيدن بحيوان تا آرام شود.
وزش باد به ابر تا باران آيد.
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قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ: حرف قد بقرينه مقام تكثير را ميرساند- و هيئت فعل تقلب (تفعل) دلالت بر مطاوعه (پذيرش) فعل دارد: بسيار مينگريم بهر سو گشتن روى تو را در اطراف و آفاق آسمان. اين بيان، بى تابى و شدت انتظار آن حضرت را مينماياند تا وحيى نازل شود و قبله هميشگى مسلمانان را مشخص گرداند. انتظار براى تعيين و تحول قبله از سال دوم آغاز شد و گويا مدتى آن حضرت در اين حال انتظار بسر ميبرد و گاه بيگاه همى به آسمان روى مى آورد و انديشه خود را به آفاق باز متوجه مينمود و آماده پرتو وحى بود و سخنى بزبان نمى آورد و اظهار نظرى نمى نمود.
اگر اين آيه با فاصله از آيات سابق كه اشارات و بشاراتى بتحول قبله دارد، نازل شده باشد، روى آوردن بآسمان- تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ- از هنگام نزول همان آيات بوده. شايد منشأ اين انتظار و بى تابى، وحى ضمير آن حضرت بوده و پيوسته شدت مى يافت.
زيرا پيمبران پيش از وحى صريح الهى اصول احكام را باجمال از وحى ضمير و فطرت خود در مى يافتند.
با توجه به اينكه گويند: پيش از هجرت، آن حضرت چون بنماز مى ايستاد روى پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 5
به كعبه يا صخره (حجر الاسود) و بيت المقدس مى آورد- و پس از هجرت چون چنين جمعى ممكن نبود و كعبه و بيت المقدس در دو سمت متقابل بود، يا بايد بكعبه قبله ابراهيم و محل الهام توحيد و قيام براى خدا، روى آرد يا بسوى بيت المقدس قبله در بست پيمبران بنى اسرائيل و مركز قدرت و سلطنت آنها. و چون روى آوردن به بيت المقدس بفرمان صريح وحى نبود- پس از هجرت، آن حضرت در انتظار رسيدن وحى صريح بسر مى برد.
(1/484)



قبله الهامبخش تفكرها و هدفها و اميدها و دعوت ها و تعاليم است. بيت المقدس خانه قدس و عبادت و انعكاس پديده وحى و نبوت و نداها و كوششهاى پيمبران است اين مكان و حوالى آن درهاى تعاليم آنها را مى گشايد و مقدمه و زمينه تكميل آن را فراهم مى نمايد- تا ظهور آخرين و كاملترين كه مصدق آنها باشد. سپس همه اين مسائل و الهامات در حدود انديشه هاى نژادى بنى اسرائيل و مرزبنديهاى آنان محدود گرديد.
آن گاه كه پيمبر اكرم و مسلمانان گزيده به مدينه هجرت كردند- اصول رسالت اسلام و پيوستگى آن با رسالتهاى گذشته ابلاغ شده بود و انذار و دعوت آن حضرت از حدود خانواده- وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ- و اهل مكه- لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى وَ مَنْ حَوْلَها
- و عرب توسعه مى يافت.
و بايد بهمه مردم دنيا ابلاغ شود و بايد آئين جهانى و وسط او بر دنيا پرتو افكند و خود ناظر و گواه باشد و همچنين امت اسلامى- كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً- پس از اين، قبله الهامبخش و جاذب اسلام نميتوانست بيت المقدس باشد كه محدود به مرزها و الهامات و تعاليم قومى بود:
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها- جمع بسيار مؤكد و متكلم و هيئت- فلنولينك- جاذبه شديد قبله سابق و شدت و عنايت به قبله ديگر را مينماياند. و تعريف قبلة، همين به فعل- ترضيها- إشعار باين دارد كه قبله سابق با همه جاذبيتى كه خود دارد، نميتواند براى هميشه تو را خوشنود بدارد- آن قبله با قدسى كه دارد- در ميان مرزهاى نژادى محدود گشته و با تعصب شديد برترى نژاد پاى آن خونها ريخته شده و اكنون هم پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 6
جاريست. چنين قبله با آئين رحمت و مردمى اسلام جور در نمى آيد.
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اكنون كه اسلام در مدينه پايه و شكل گرفته و مسلمانان بصفوف منظم جماعت و جمعه در آمده اند و آيات جهاد نازل ميشود بايد قبله آنها براى هميشه مشخص گردد تا در شبانه روز و تشكيل صفوف بآنسوى روى آرند و خود را آماده ابلاغ رسالت و رفع موانع نمايند. چنين قبله ايست كه او را خوشنود ميدارد و هر چه مسلمانان در اطراف زمين پراكنده شوند و افزايش يابند، بايد با روى آوردن بچنين قبله اى مشخص گردند و خوشنوديش افزايش يابد: قبلة ترضيها. اين خشنودى راجع بعلاقه شخصى آن حضرت به خانه موروثى ابراهيم و ديگر پدرانش نبود. زيرا روح رسالت و وحى برتر از آنست كه تحت تأثير چنين علاقه هايى واقع شود.
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- پس از آياتى كه زمينه فكرى و اسرار تحول را بيان نمود، آن پيشگيرى و انتظار و بى تابى و وعده: فلنولينك، اين فرمان آمده:
فول وجهك. وجه روى ظاهر و روى قلب است- نخست بايد قلب بسويى روى آرد آن گاه روى ظاهر.
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شطر المسجد ... بجاى الى المسجد، ارائه ناحيه مسجد الحرام است زيرا جز براى اطرافيان بيت محاذات كامل و توجه بخط مستقيم امكان ندارد. تعبير- المسجد الحرام، نيز اشعار به بيت و حريم هر دو دارد- محل خضوع و تسليم به خدا و حريم او- آنجا كه تذكارها و سنن و احكامش انسان را از درون انديشه و خوى، خلع سلاح مينمايد و غرائز و عاداتى كه منشأ سلاحها و جنگهاى سرد و گرم است محدود ميگردد و فطرت حق پرستى و تفاهم و خير بيدار و فروزان ميشود- نه شخص را با خصوصيات شخصى مينماياند و نه قومى را با امتيازات نژادى و نه قدرت و اراده اى را جز اراده خداوند. ابراهيم را از خلال بنا و مقرراتش مينماياند ولى با خضوع و تسليم كامل و در حالى كه «ربنا» بزبان دارد: «رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ...» آنجا نه قبله قبله گاهان خودپرست و قدرت طلب است و نه چون مسجد الاقصى، عبادتگاهش آميخته با فرمانروايى ملوك بنى اسرائيل و برترى قومى آنان. و نه چون مطلع الشمس فروغ پرستان است تا تجلى خداوند را در سياره جامد و محدودى بنگرند كه در افقى ميدرخشد و از افقى روى مى تابد و هيچ پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 7
رازى از حيات و زندگى فرد و اجتماعى بشر را نمى گشايد و چشم انداز تكاملش را مسدود مينمايد.
اگر توحيد و تسليم و اراده خداوند و آئين ازليش مى بايست در قالب جسمانى ملموس و محسوس درآيد تا پيوسته انسان را هشيار نگهدارد و بخود آرد و فرد و اجتماع و جسم و روح را هم آهنگ جذب نمايد- بايد در هر حال و هر جا، از هر چه روى گرداند و به مسجد الحرام روى آرد:
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وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ- پس از امر: فول وجهك كه راجع به شخص رسول اكرم (ص) است، اين امر جمعى با اضافه- وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ، متوجه به عموم پيروان ميباشد. و حيث ما، اعم از مكان «اينما» و شامل زمان و حالات است. كنتم، جاى باز كردن و پايه گرفتن هميشگى مسلمانان را مينماياند براى رسالت متحرك و گسترش يابنده امت اسلامى. فعل- فولوا، كه متضمن روگرداندن و روى آوردن است و تكرار آن در اين آيات بصورتهاى متنوع- نولينك، فول، فولوا، موليها- دلالت بدو حركت منفى و مثبت دارد- نخست خود را از هر جاذبه اى رهاندن و از هر قبله و مركز قدرتى روى گرداندن سپس روى آوردن بناحيه مسجد الحرام.
مسلمانان در هر جا متمكن شدند- حَيْثُ ما كُنْتُمْ- و در هر شبانه روز و مفاصل حيات و هنگام نماز و ذبح و مرگ و قبر، بايد از جاذبه هاى جوامع غافل يا اغفال شده و هر قبله و هر جهتى خود را برهانند و بسوى مسجد الحرام با همه الهامات فكرى و حقوقيش روى آرند تا مجذوب و خود باخته هدفها و ايده هاى ديگران نگردند و استقلال فكرى و عقيده اى و برترى و وظيفه رسالت، و نظارت خود را بر ديگران نگهدارند- كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ. و چون مجموع مسلمانان كه در اطراف زمين جاى ميگيرند بهمه جهات مشرق و مغرب و جنوب و شمال روى مى آورند، از توجه بجهت خاص- مشرق يا مغرب- و جمود بآن نيز آزادند و وجه خدا را در همه جهات مينمايانند: «وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»- و چون همه در هر جا به مسجد الحرام و الهامات آن روى مى آورند بايد وحدت فكر و عقيده خود را بنمايانند و به پيروى از رسالت پيشرو، هر گونه ارتجاع و عقب گرد را نفى نمايند: «لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 8
الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ
».
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وَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ- الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ، بقرينه لَيَعْلَمُونَ ... ظاهر در علماى يهود و نصارى است- چون توده اهل كتاب چنين علمى نداشتند، باحتمال و تأويل شامل همه انديشمندان ميشود.
ضمير انه راجع به قبله باعتبار تحول آنست: نفى و معارضه اهل كتاب از اين جهت نيست كه قبله يا تحول آن را بحق نميدانند- آنها از خبر گذشتگان و متون اصل كتاب، يا چون كعبه اولين بناء توحيد و بانى آن ابراهيم پدر انبياء است و پيمبر اسلام تابع ملت ابراهيم مى باشد- ميدانند كه اين قبله و تحول آن حق است.
شايد، ضمير انه راجع به پيمبر اكرم (ص) باشد كه در كتاب ها و اشارات گذشتگان، يكى از نشانه هاى او روى آوردن به مسجد الحرام است، پس چون او را حق ميدانند قبله او را بحق مى شناسند. انگيزه مخالفت آنها براى نگهدارى مرزها و امتيازاتى است كه خود ساخته اند نه آنكه از جانب پروردگار باشد.
اهل كتاب بمعناى وسيعتر، انديشمندان و پيشروان فكريند- آنها ميدانند كه اساس جهان و ساختمان انسان بر تكامل و تربيت است و واقعيت و حقى از اين آشكارتر نيست و هر چه مرزهاى محدود فكرى را بردارد و راه تفاهم و تكامل و تربيت انسان ها را باز نمايد همان حق و از جانب پروردگار ميباشد. هدف پيمبران و مصلحين همين بود كه مردم را از نقص و برگشت باز دارند و محيط تكامل و تربيت را فراهم و باز نمايند. ولى پيروان آنها دچار انحراف شدند و بانگيزه امتياز جويى مرزهاى عقيده اى و اجتماعى و جغرافيايى، براى توده ها ساختند و از درك حق بازشان داشتند. چون اين اعمال و ساخته ها مخالف حق است دوام ندارد و گرفتاريها دارد: وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.
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وَ لَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ- از اين آيه معلوم ميشود كه آن حضرت از معارضه و مقاومت اهل كتاب رنج ميبرد و ميكوشيد تا شايد قبله حق را بپذيرند و در يك صف درآيند تا دعوت خالص ابراهيم بانى اين خانه را در برابر دنياى شرك احياء نمايند. بيان مؤكد اين آيه از جمود و تعصب آميخته بامتياز جويى آنها پرده بر ميدارد و اميد آن حضرت را از آنها قطع مينمايد تا با اراده قاطع به قبله پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 9
خود و انجام رسالتش روى آرد: اگر هر گونه دليل و برهان پيش آرى و آياتى كه در قرآن و كلام و شخص تو است بآنها بنمايانى، اينها تغيير جهت نميدهند و پيرو قبله تو نميشوند- اينها خود ميدانند كه اگر از اين قبله پيروى نمايند بايد از همه ساخته ها و امتيازات خود چشم بپوشند، با آنكه هر چه چشم دارند بآنها دوخته اند. آنها هميشه خود را متبوع ديده اند پس چگونه تابع قبله تو با همه احكام و مقرراتش ميشوند؟
وَ ما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ- تو هم، بفرمان و برهان پروردگار نميتوانى تابع قبله آنها شوى. جمله اسميه ثبات را ميرساند.
وَ ما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ- از قبله يكديگر نيز پيروى نمى نمايند- گر چه در مخالفت با قبله اسلام در يك صف مى باشند- چون مشخص هر آئينى قبله و احكام ناشى از آنست، پيروى از هر قبله پيروى از آئين است نه تغيير جهت ظاهرى. بتابع، مشعر بهمين است.
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وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ- بسياق آيات، اين خطاب تهديدآميز و شديد، راجع به مسئله قبله است. اين تهديد متوجه كسى است كه هيچگاه پيروى از هواى ديگران و خواست خود نمينمود- و هميشه، بخصوص راجع بقبله چشم بآسمان وحى دوخته بود: «قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ»- تا پيروان او و پيشوايان آئينش- پس از علم بحق و تشخيص آن، از هواهاى امتياز جويان و عوام پيروى ننمايند- و در گفتن حق و عمل بآن صريح و قاطع باشند. چه رسد به اينكه هواهاى هواپرستان را برنگ دين درآورند و زير سرپوش مصلحت انديشى آنها را توجيه و اثبات كنند. حق از جانب پروردگار و براى تربيت و رشد خلق، و سواى آن هوا و باطل و ستم است: إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ.
الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ- ضمير مفرد يعرفونه راجع به پيمبر يا قبله او يا هر دو از جهت ملازمت است: آنها كه كتاب را دريافته و بدان رسيده- اين پيمبر و احوال و اخلاق و آئين او- يا قبله و تحول و نشانه هاى آن را آن چنان مى شناسند كه منشأ و مولد و احوال و صفات و دوران زندگى پسران خود را مى شناسند. رجوع از خطاب يعرفونك، به غايب يعرفونه- اشعار بليغى به معرفت قبلى پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 10
آنها دارد- از پيش- كه بدنيا نيامده بود. اين تشبيه بس رسايى است درباره شناسايى صفات و مولد و منشأ و دعوت و قبله پيمبر اسلام- زيرا پدران به پسران مورد علاقه خود اينگونه نزديك و شناسا هستند- ولى فرزندان پدران و همچنين برادران و ديگر خويشاوندان، يكديگر را چنين نميشناسند.
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وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ- با اينگونه شناسايى، گروهى بهمان انگيزه هاى خلقى، آن حق را همى مى پوشانند- با علم بحق يا با علم باين كتمان- و گروه هاى ديگر را در گمراهى ميدارند. با اينگونه علم و كتمان، ديگر گفته ها و استنادهاى اهل كتاب چه اعتبار و ارزشى دارد كه مسلمانان بخواهند آئين و پيمبر و قبله شان را اين حق پوشان دين فروش امضاء نمايند.
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ- الحق، خبر براى ضمير مقدر راجع بقبله و تحول آن، من ربك حال يا خبر دوم، يا الحق مبتداء اشاره بحق معهود يا مطلق، من ربك خبر: آن قبله حق است در حالى كه از پروردگار ميباشد- حق همان است كه از پروردگار تو آمده. اين مقياس كلى حق است: هر چه صفت رب را بنماياند و منشأ تربيت و كمال باشد، آنهم ربوبيت مضاف بشخص رسول- ربك- كه ربوبيت تشريعى و براى تربيت انسانها باشد. قبله مسجد الحرام، مظهر وسيع و پرمايه ايست از تربيت فرد و اجتماع و طريق تكامل.
فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ- پس شك و ترديد در آن راه و رخنه ندارد. توجه خطاب بشخص رسول، از جهت آنست كه او كاشف و مبين حقايق و معارف و رافع شكوك و ترديدها است و گرنه با تابش آيات وحى غبار شك و ترديد در روحش نمى نشست.
لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها
- تنوين لكل بجاى مضاف اليه مقدر است. وجهه باستعمال شايع، جهتى است كه بانگيزه درونى و روى باطن بآن روى آورده شود.
ضمير «هو» راجع به ربك است: همان رب مضاف كه وجهه تو را بسوى رب مطلق گرداند. ضمير «ها» راجع به وجهه و قبله مظهر و جهت روى ظاهر است. اگر بقرينه مقام، مضاف اليه لكل ملت يا آئين يا رسول يا همه باشد، جمله اثباتى هو موليها ناظر بتشريع ميباشد: هر آئين يا ملت يا رسالتى را وجهه ايست كه خداوند بر طبق پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 11
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شرائط و مصالح، آن وجهه را از سويى بسويى گرداننده است و آن وجهه پديد آورنده قبله و مشخص هر آئين و ملتى است: قبله ابراهيم و اسماعيل كعبه بود، قبله يهود صخره بيت المقدس گشت و همچنين قبله نصارى و ديگر ملل. و با تغيير وجهه، قبله بهمان سوى گشت كه آغاز از آن بود:- «ان الزمان قد دار».
شايد بقرينه تنوين و تقدير مضاف اليه، مفهوم لكل، تعميم و گسترش بيشترى يابد و همه موجودات را فراگيرد: جاذبه ها و ميلهاى طبيعى و فطرى و تشريعى كه هر يك از پديده هاى جهان را در جهت و غايتى خاص ميكشاند: از مفردات بتركيبات برتر و برتر و همچنين «1». همين حقيقت سارى و كلى، براى ارائه هدفهاى انسانى اجتماع آن، بصورت قبله در مى آيد. بتناسب اين تعميم ميشود ضمير «هو» راجع به «كل» شود: هر يك بانگيزه و تحرك ذاتى يا ارادى خود، برگرداننده آن وجهه از سويى بسويى هستند. از چه سو به چه سو؟- در آيه تصريح نشده، از گرايش به ماهيت محدود و پيچيده خود- بسوى تركيب و پيوستگى- بسوى نيروى جمعى، بسوى بساط و كمال ...
با نظر ديگر، اين وجهه وجه رب مطلق است كه مضاف و منعكس در ذوات گشت و بصورت وجهه هاى متنوع و مختلف تجلى نموده و همه را بسوى رب مطلق ميكشاند تا همه شخصيت ها و وجوه فانى، و وجه رب باقى ميماند: «كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرامِ».
بنا بر اين، وجهه تعبير ديگرى از امر، و اين آيه تعبير ديگرى از رجوع بحق است: «ألا إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ- أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ» اين وجهه و امر رجوع هر موجودى را مستقيما بسوى مسير و غايت مشخص آن پيش ميبرد تا بمرحله انسان رسد كه تكميلش با اراده و اختيار است و محيطى متناسب با آن بايد فراهم گردد تا هدفش تصوير و مشخص گردد و انعكاس تحرك بسوى هدف در صفات و اعمال ظهور نمايد و از انحراف و توقف داشته شود و ميدان مسابقه در خير بازگردد:
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سْتَبِقُوا الْخَيْراتِ
- تفريع و جواب شرط مقدر است و هيئت فاستبقوا، طلب و كوشش
__________________________________________________
1-
يكى ميل است در هر ذره رقاص كشد آن ذره را تا مركز خاص

پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 12
در مسابقه را ميرساند- خير گزيده شده از كمال است: چون هر چه و هر كه را وجهه خاصى است كه خداوند- يا آن وجهه، رويش را به جهت و سمتى ميگرداند. پس بجاى كوشش در توحيد وجهه يا قبله و اختلاف و تصادم درباره آن كه موجب صرف استعدادها و بازماندن از خير و كمال ميگردد، بايد ميدان مسابقه در خير را باز كنيد و در آن از هم پيشى گيريد: چه منظور اصلى اختلافات همين است: «لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ...».
امر و تفريع فاستبقوا، اشعار باين دارد كه وجهه استعدادى و نهادى همه، در جهت خير است و با باز شدن ميدان بروز استعدادها و مسابقه براى وصول بخير، استعدادها به فعليت ميرسد تا از هر خير اضافى بخير ديگر و از ربوبيتى به ربوبيت برتر تا بخير و كمال مطلق رسند:
پس كه هست از همه رو و ز همه رو راه به تو- به تو برگردد اگر راهروى برگردديْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً
- فعل لازم چون به باء متعدى شود مانند:
«اتى به، ذهب به، خرج به» مصاحبت فاعل را با مفعول در جهت حركت ميرساند.
جميعا، حال براى ضمير جمع مخاطب است: شما هر جا و در هر وضع باشيد، خداوند شما را همگى با خود مى آورد.
اگر معناى وجهه وجه رب باشد با مصاحبت و اتيان و جمع مناسبتر و هم آهنگتر مى باشد: همان وجهه رب مضاف كه در نهاد هر موجودى جلوه و جذبه دارد- چون با مسابقه در خير متجلى تر و جاذبتر گرديد شما را بسوى خدا- خير و كمال و رب مطلق- ميكشاند. اين كشش و جذب اثر قدرت نافذ او در وجود و ماهيت همه موجودات است:
َّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ
.
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وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- تكرار اين امر و متعلقات آن، تأكيد و تشديد نسخ سابق و تثبيت لاحق و تعميم در زمان و مكان و احوال، زمينه تعليلها و اسرار، نمودار تحيرها و شبهه ها، ميباشد. تا از هر قبله و وجهه آزاد و بركنده شوند و آسان و يك رو بمسجد الحرام روى آرند و هيچ جاذبه مخالفى قلب و قالب وصف آنها را از قبله مسجد الحرام كه الهامبخش تعاليم و شريعت و نظامات و هدفهاى اسلام و پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 13
مشخص مسلمانان است نگرداند. قيد مقدم مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، دور نمايى از ورود و خروج آن حضرت باعتبار رسالتش، در هر محيط اجتماعى و جغرافيايى و ابعاد زمانى و مكانى و فكرى را مينماياند. و اشعار به تطور و تكامل آئينش دارد: او و در پى او پيروانش كه مبلغ رسالت او ميباشند، در هر جا و هر محيطى تمكن يافتند و از آن خارج شدند، بايد بمسجد الحرام روى آرند: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ»- نه بايد در سرزمينهاى ديگر مردم جايگيرند و تحليل بروند و نه مردم و سرزمين ها را اشغال كنند.
وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ- بايد حق را دريابند و خود را مظهر و مجرى ربوبيت دانند و بتربيت خلق بپردازند.
وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ- اين تهديد و برگشت خطاب از شخص رسول به امت، مؤيد همان مطالب است كه از اين آيه دريافت شده: خداوند مراقب سمتگيرى و حق جويى و سرپرستى شما ملت اسلام است و از آن هيچ غافل نيست و اگر انحراف و ستمگرى و سلطه يابى پيش گرفتيد، چشم نمى پوشد.
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وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ- درباره چنين تحول پرشكوه و تحول آفرينى، اين گونه تكرار و ترتيب مشروح بجاى اشارات و ضمائر- در حد اعلاى بلاغت و مبين اهميت آن در آن زمان و براى هميشه است كه: تو اى پيمبر از هر وضع كه خارج شدى و شما امت اسلامى در هر وضع و مكان و بعدى كه پايه گرفتيد- همه با هم و همه در پى رسول پيشرو- روى از هر چه بگردانيد و بسوى مسجد الحرام آريد! لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ- لئلا ... تعليل اوامر- فول- فولوا- است.
مفسرين- بقرينه آيات گذشته، للناس را اشاره بمردم معهود كه اهل كتابند فهميده اند- گويند: در بشارات پيمبران گذشته تصريح شده است: كه پيمبر آخر الزمان از نسل اسماعيل و پيرو قبله ابراهيم است. پس اگر قبله مسلمانان بآن سوى نميگشت آنها احتجاج مينمودند: كه اين شخص آن رسول موعود و موصوف نيست.
اين توجيه مستقيم نيست زيرا با اين توجيه، تصريح به اهل كتاب بجاى الناس، آنهم در چنين موردى مناسبتر است. ديگر اينكه اگر چنين احتجاجى پيش از تحول قبله داشتند، پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 14
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در ميان افراد خاص از علماى اهل كتاب بوده كه به اشارات متون اصلى كتابهاى خود آشنا بودند و بيقين اينگونه مسائل را به عامه مردم خود نميگفتند چه رسد به مشركين و مسلمانها. و بنا بر اين توجيه، يكى از علل تغيير قبله بستن راه احتجاج افراد مخصوص آنهم در ميان خود بوده، و اين با حكمت تشريع هيچ حكم الهى سازگار نيست. آنهم چنين حكمى! ظاهر الناس، همان عامه و توده مردم است كه همه احكام اسلام براى آنها و قبله هم بايد براى آنها باشد- «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ- مَثابَةً لِلنَّاسِ- قِياماً لِلنَّاسِ- منافع للناس «1»» مردم را بخواهند يا نخواهند قبله اى بايد- بحق يا باطل، بسودشان يا زيانشان- تا بآن روى آرند و در برابر آن سرفرود آرند. قبله هاى اديان گذشته، مراكز قدرت، كاخهايى كه از آنها سرنوشتشان تعيين ميشود، مرامها (ايدئولژيها) ساخته و پرداخته ميگردد، براى همه و در هر زمان نميتواند قبله باشد. اين قبله ها براى ملتى يا طبقه اى و بزيان ديگران است مردم را از هم جدا و منافع حياتى شان را سلب مينمايد و از قيام بحق بازشان ميدارد.
قبله اسلام بايد با رسالت و هدفهايش هماهنگ باشد و در هر زمان و مكان و از دور و نزديك همان را بوضوح مشخص نمايد و بنماياند. اگر قبله اسلام چنين اعجازى نداشته باشد و با رسالتش كه براى همه مردم است هماهنگ نباشد ناقص و نارسا است، و به مردمى كه چشم باز ميكنند و مرامها و قدرتها و محيطها چشمشان را نبسته و يكسر محكومشان نكرده و به قالب دلخواهشان در نياورده و مردمى كه ستمزدگى را احساس ميكنند، حق احتجاج ميدهد- احتجاج بر مسلمانهايى كه براى هميشه مسئول رسالت اسلامند و براى مردم بايد خروج و قيام نمايند «أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ»- لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ.
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إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. فَلا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِي- استثناء از مفهوم لئلا يكون، و بجاى كلمه كوتاه- الا الظالمين- براى نماياندن ظلم مستمر و از گذشته، و مشعر به منشأ احتجاج است: پس از تحول قبله- روى گرداندن از هر قبله و روى آوردن بمسجد الحرام،
__________________________________________________
1- اشاره بآياتيست كه اسرار كعبه و حج را مينماياند.
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 15
ديگر زمينه اى براى احتجاج و اعتراض نمى ماند- مگر از كسانى كه ستم پيشه كرده و در راه ستم و سلب حق مردم پيش رفته اند- اينان احتجاج مينمايند نه بحق، از روى ستم- اينها براى بهره كشى از مردم ميكوشند تا مردم را رو بسوى خود و قبله هاى ساخته خود چشم و گوش بسته بدارند و با هر قبله اى كه مردم را از هر قبله آزاد مينمايد معارضه و احتجاج دارند.
فلا تخشوهم، تفريع از لئلا ... يا جمله آيات قبل و اسرار قبله است- چون اين قبله در جهت ربوبيت و براى عموم مردم است، ديگر نبايد از مردم نگران باشيد- چون مردم بفطرت خود حقجو و آزاد منشند- وقتى كه اين قبله را با همه آثارش شناختند بآن روى مى آورند- از طبقه ظالم و حاكم هم نبايد نگران بود- زيرا قدرت ظالم مظلوم است، و همين كه مظلوم قبله خود را گرداند و براى حق قيام نمود، ظالم زائل ميشود- و ديگر حق را نمى تواند بپوشاند. بنا بر اين ضمير «هم» ميتواند راجع به الناس، و الذين ظلموا، هر دو باشد. نگرانى فقط بايد از خدا داشته باشيد كه مبادا ادب و آداب قبله اش را چنان كه بايد نگهداريد و رسالت و هدايت آن را نرسانيد: وَ اخْشَوْنِي. «1»
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وَ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ- دو تعليل نهايى ديگر براى روى آوردن باين قبله است-: تعميم نعمت رسالت: اين قبله و تعاليم آن درس تمرينى و عملى براى انجام و پيش برد اصول و فروع رسالت اسلام است-: به صف در آمدن شبانه روزى و سمتگيرى از دور و نزديك، تشكيل جماعتهاى روزانه و هفتگى و ساليانه در آن جهت، توحيد فكرى و عملى و تفاهم در خطوط اصلى، از ميان بردن فواصل فكرى و زمان و مكان، بايد پيوسته مسلمانان را هشيار دارد و استعدادهاى معنوى و مادى آنها را به حركت آورد. اين نعمتى است كه همه گونه نعمت را در بردارد- ديگر اهتداء: كوشش پى در پى براى رهايى از تحير و گمراهى در راه يافتن بهر حق و خيرى- هدايت بدريافت الهامات مسجد الحرام- كه راههاى توحيد و تفاهم را هر چه بيشتر باز مينمايد، و آن فروغ توحيدى كه از ابراهيم در اين قبله پرتو افكند و با وحى محمدى (ص) فروزان شد و گسترش
__________________________________________________
1- پادشاه نو مسلمان غسانى «جبلة بن ايهم» را عربى هنگام طواف تنه زد و او مشتى به بينى عرب نواخت. همين كه در كنار خانه خدا و در مقابل خليفه در معرض قصاص قرار گرفت گفت «اين از توده مردم و من از ملوكم!» و مرتد شد.
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 16
يافت، بايد پيوسته هادى مسلمانان باشد، به طريق تكامل بشرى، به حل مسائل پيچيده زندگى، رفع تفرقه ها، ناتوانيها و پراكنده گويى و پراكنده جوييها ...
اختلاف طول اين آيات و ايقاعات و آهنگهايى كه از شدت و خفت، فصل و وصل و ماده و هيئت لغات و تركيب كلمات و تشابه و اختلاف حركات بر مى آيد، نمودار مطالب و مقاصد و برخوردها و انديشه ها ميباشد كه خود روى ديگرى از اعجاز قرآن است.
مراجعه به دو جزء آخر پرتوى از قرآن و تعمق در آنچه در پايان هر سوره آمده تا حدى مى تواند ميزان براى دريافت اين خصوصيات در ديگر آيات باشد.
[
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سوره البقرة (2): آيات 151 تا 158]
كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَ يُزَكِّيكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151) فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوا لِي وَ لا تَكْفُرُونِ (152) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153) وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَ لكِنْ لا تَشْعُرُونَ (154) وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155)
الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ (156) أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157) إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ (158)
[ترجمه ]
(151) هم چنان كه فرستاديم در ميان شما پيمبرى از خود شما كه همى ميخواند بر شما آيه هاى ما را و شما را تزكيه مى نمايد و همى مى آموزد به شما كتاب و حكمت را و مى آموزد به شما آنچه را كه خود نميدانستيد.
(152) پس بياد آريد مرا تا بياد آرم شما را و سپاس داريد براى من و ناسپاسى نكنيد مرا.
(153) هان اى كسانى كه ايمان آورده ايد: يارى جوييد بصبر و نماز- براستى خداوند با صابران است.
(154) و نگوئيد مر كسانى كه كشته ميشوند در راه خدا، مردگانند. بلكه زندگانند و شما دريافت آن را نداريد.
(
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155) و بيقين مى آزمائيم شما را بچيزى از ترس و گرسنگى و كاهش از مالها و جانها و بهرها، و نويد ده صابران را
(156) همانها كه چون مصيبتى آن را رسد گويند براستى ما براى خدا و ما بسوى او باز آيندگانيم. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 17

(157) همانها- بر آنها درودهايى از پروردگارشان و رحمتى است و همانها، آنها راه يافتگانند.
(158) بدرستى صفا و مروه از شعارهاى خدا است پس كسى كه حج آن خانه نمود يا عمره گذارد پس بر او گناهى نيست كه بآن دو طواف كند كسى كه با فروتنى بيشتر خيرى انجام دهد پس خداوند سپاسدار و بس دانا است.
شرح لغات:
ارسال: رها نمودن، كسى را براى ابلاغ رسالتى فرستادن.
يتلوا: از تلاوت: پى در پى خواندن، و به دنبال رفتن.
يزكى: الحكمه: رجوع شود به قسمت اول (آيه 130).
ذكر: هشيارى، يادآورى ذهنى، گفتار بزبان، شرف.
شكر: شناخت نعمت و سپاسگزارى از آن، بكار بردن نعمت در منظور منعم.
نبلون: مضارع مؤكد، از بلاء: آزمايش بخير يا شر، بررسى نيك و بد، اندوه.
اصاب: تير را بهدف زد، چيزى را دريافت، شخص را بيچاره نمود.
مصيبة: فاعل اصاب: اندوه و سختى كه بانسان اصابت نمايد.
الصفا: مكان مخصوص اعمال حج، سنگ صاف و خالص.
المروة: مكان ديگر اعمال حج، سنگ سخت، سنگريزه.
شعائر: جمع شعار يا شعيره، نشانه، نمودار- كه انگيزنده شعور و نشاندهنده مقصود باشد.
حج: قصد پى در پى و طولانى، پيروزى بوسيله حجت و دليل، ريشه زخم را بيرون آوردن.
اعتمر: محل را قصد و زيارت نمود، عمل عمره انجام داد، از عمر «ماضى مجرد»:
خانه مسكون شد، آن را بناء و آباد ساخت.
جناح: گناه، تمايل از حق، شايد معرب از گناه فارسى باشد و شايد مشتق از جنح:
بسوى او مايل شد، كشتى در كناره بگل نشست.
تطوع: خود را باطاعت واداشتن، هر عبادت يا هر كار نيكى را بيش از واجب انجام دادن. از طوع: فرمانبرى، فروتنى.
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كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ- بيان تشابه و نوعى تلازم ارسال چنين رسولى با اتمام نعمت: «وَ لِأُتِمَّ نِعْمَتِي ...» و باز شدن آفاق هدايت «لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ» پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 18
است كه: اگر اين قبله مشخص نميشد نعمت رسالت بكمال و تمام نميرسيد. و نيز اگر اين رسالتى كه مترجم و مبين آن قبله است انجام نميشد، كعبه در انزوا و بى تحرك ميماند و نظر بناء و بانى آن تأمين نميگرديد. پس اين قبله و رسالت مكمل يكديگرند.
ابراهيم هنگام تأسيس بيت همين تتميم را از خدا ميخواست: «رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ ...
آيه 124»- و خداوند پس از گذشت زمانها دعاء ابراهيم را اجابت نمود. بعث، إشعار به زمينه استعدادى و فراهم آمدن شرائط دارد. ارسال، ناظر به جهت فاعلى است كه مانند كليه صورتهاى كمالى و فيض ربانى همين كه استعداد كامل شد، كمال و فيض الهى بى مانع و آزاد رها شده و به مستعد ميرسد: كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ ...
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طرح ابراهيم و دعاء و نداء او در ساختن بيت و مناسك اولى آن ضبط و ثبت شد، پيمبران و مناديان پس از او كه وارثين فكرى و خونيش بودند، در محيطها و شرائط مختلف و شرايع خود، همان را منعكس نمودند، تا آنكه در زمان قدرت داود و سليمان و در سرزمين قدس بصورت مسجد الاقصى درآمد كه در سرزمين و ميان قوم محدودى گيرنده و فرستنده امواج كعبه گرديد، عيسى (ع) پس از آن تعصب ها و سركشى ها و تعصبات قومى، نداى محبت و رحمت و اخلاق عمومى سرداد تا اصل توحيدى و اخلاقى دعوت ابراهيم را از محدوده قومى اسرائيل بيرون آرد و گسترش دهد. تصادمى كه ميان تعصبات بنى اسرائيل و شريعت تورات، و دعوت عمومى مسيح درگرفت زمينه را براى برگشت به اصل دعوت ابراهيم و ظهور آن بصورت رسالت جامع جهانى. و قبله آن فراهم نمود و آن هسته و تنه پس از اختلاف شاخه ها بهمان ثمر و هسته برگشت ولى گسترده تر و افزاينده تر و از آرزوى بعث: «و ابعث» به تحقق و ارسال عمومى درآمد:
كَما أَرْسَلْنا ...
يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَ يُزَكِّيكُمْ- آيات با شواهدى كه در قرآن است شامل آيات وجود و آيات لفظى و كتبى ميشود. بقرينه يتلوا در اين آيه آيات لفظى مورد نظر است كه تنزل يافته و منعكس كننده آيات هستى و نظامات آنست.
تلاوت «پى در پى خواندن» آيات ملفوظ براى دريافت معانى و پيوستگى ذهن به آيات وجود است تا از انديشه هاى وهمى و تخيلى و دريافتهاى خالص ذهنى «ايده آلى» پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 19
و از شرك برهند و واقعيات و نظامات عمومى از آن جهت كه با هم مرتبط و نماياننده قدرت و تدبير است در اذهان منعكس شود. بر اثر پاك شدن و برتر آمدن افكار، نفوس و اخلاقيات نيز تزكيه ميشود زيرا خويهاى پست چون تكبر و حسد و طغيان از آثار كوتاه انديشى است و نيز اجتماع از عناصر ظلم و فساد پاك، و از هر سو براه رشد و كمال بازگردد- معناى تزكيه همين تطهير و نمو و رشد را ميرساند.
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اينگونه تزكيه، پس از تلاوت آيات، روش فطرى و اصيل براى تعميم تعليم است.
وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ- الكتاب ناظر به كتاب احكام و شريعت يا نوع كتاب، الحكمه آراء نظرى و عملى محكم و ريشه دار است كه با عقول فطرى پيوند دارد، يا اصول عقايد و احكام و اسرار آن: «ذلِكَ مِمَّا أَوْحى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ... اسراء»- «وَ لَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ. لقمان»- بقرينه اصول و اوامرى كه در اين دو سوره ذكر شده، مقصود از «الحكمه» عقايد و آرائيست كه پايه محكم فكرى و مستند بدليل باشد. و بيش از تعليم كتاب و حكمت، تعليم اصول و معارفى است كه مخاطبين خود، نميتوانند دريافت نمايند- تعبير ما لم تكونوا، بجاى «ما لا تعلمون» همين را ميرساند كه اين رسالت، علوم و معارفى مستقيما مى آموزد يا درهاى معارفى را ميگشايد، كه بوسيله استعدادهاى عادى و پيشرفت فكرى دريافت آنها امكان ندارد. با مقايسه جهشى كه اسلام و تعاليم قرآن در جهت شناسايى اصول احكام و جهان و انسان و آغاز و انجام پديد آورده، با سير آهسته اى كه پيشرفتهاى علمى آنهم در جهت هاى خاص و بصورتهاى مبهم داشت، تطبيق خبر اين آيه با واقعيات تاريخ مشهود ميگردد.
اين هدفهاى كمالى انسان است كه اين بعثت نمايانده و راه تكاملى است كه باز نموده: تلاوت آيات، تزكيه، تعليم كتاب و حكمت، تعليم آنچه انسان خود بخود قدرت دريافت آنها را ندارد. در دعاى ابراهيم كه تزكيه پس از تلاوت و تعليم آمده، گويا منتهاى چشم انداز ابراهيم را مينماياند.
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَ اشْكُرُوا لِي وَ لا تَكْفُرُونِ- تفريع به آيه يا آيات قبل است. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 20
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تكرار ضميرهاى متكلم مفرد- فَاذْكُرُونِي، وَ اشْكُرُوا لِي، لا تَكْفُرُونِ (مخفف لا تكفرونى)- دلالت بر قرب و پيوستگى خاص مخاطبين با خداوند خطاب دارد: اين بعثت كه تلاوت و تزكيه و تعليم نهايى آورده، يا آن قبله توحيدى و بعثت تكميلى، بايد شما را بمرتبه اى از كمال و قرب رساند كه پرده هاى شرك و اوهام و فواصل و موجبات غفلت يكسر از ميان برود و مستقيما مواجه با خداوند و نعمتهايش و در معرض تبادل ذكرش بدارد: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ- شما بياد او و او بياد شما- نعمتهاى او را بشناسيد و در راهى كه نظر دارد بكار بريد- و اشكروا لى- و هيچگاه نظر از او برنگردانيد و ناسپاس نباشيد: وَ لا تَكْفُرُونِ. اين ذكر و شكر و نفى كفر است كه روى حق را نمايان و شما را باو پيوسته ميدارد و شخصيت و مقام و نعمت ها را همى افزايش ميدهد.
در اين سه آيه، بيست بار ضمائر خطابى بصورت فعل امر و مستقبل و ضمير «كم» آمده تا شخصيت مستقل فردى و اجتماعى مسلمانان هر چه بيشتر تكوين شود و با اتكاء بخداوندى كه چنين مقام بلندى بآنها داده مسئوليتها و تعهدات خود را انجام دهند.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ- استعانت، كوشش براى جذب عون «يارى» كسى است كه خود بتنهايى نمى تواند دفع مزاحم كند يا به مطلوب خود رسد. صبر- خوددارى- به تعبير عميق تر، پر كردن قواى اثر پذير و خلال نفسانى از ايمان و اراده است تا در برابر انگيزه هاى درونى و عوامل بيرونى- ترسها، آرزوها، شهوات، ناتوان و نفوذپذير نشود و خود را نبازد. صلواة، ارتباط كامل و جامع با مبدء قدرت، و ديگر افراد با ايمان است كه بصف در مى آيند، و تجديد عهد با خداوند و مسئوليتها و تكاليف است. براى كسانى كه اينگونه ايمان نداشته باشند، صبر در برابر حوادث عادى زندگى (بمعناى منحرف آن) تسليم و انصراف و محكوميت ميباشد. آن صبر نتيجه حيات و هشيارى و حركت است، و اين غفلت و تسليم و عقبگرد و مرگ. فرمان استعانت بصبر و صلاة بعد از آنست كه اصول و خطوط حيات اسلامى مشخص شده- و مسلمانان بايد براى پيشرفت رسالت خود تاريخ و مردم دنيا را دگرگون سازند و قبله ها را برگردانند و حكومت خدا و اراده او را مستقر نمايند.
اينها ديگر نبايد در برابر مقاومتها خود را ببازند و بعقب برگردند و از تأخير پيشرفت پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 21
مأيوس شوند.
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پيمبران و پيروان صادق آنها هر چه قدرت و قهرمانى داشتند از همان مبدأ لا يزال در مى يافتند و به چنان سلاح نيرومند روحى مسلح ميشدند- رسول خدا (ص) آن گاه كه خود بتنهايى يا با چند تن بى پناه قيام برسالت نمود. مأمور بقيام و نماز شب شد- تا در روز، با چهره پرفروغ آفتاب و اشعه نافذ آن هماهنگ شود و شعاع دعوتش را ابلاغ نمايد: «يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ ... إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلًا- إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَوِيلًا- سورة المزمل». پيروان او هم براى پيشبرد اين رسالت بايد از صبر و صلاة قدرت و توان گيرند. اقامه صلاة كه آن همه در قرآن مكرر و مؤكد آمده براى قرب و پيشرفت بسوى همين هدفهاى الهى است. و همچنين صبر كه قريب هفتاد بار در قرآن آمده. اينگونه نماز و صبر روح خاموش و مضطرب را پر از نور و نيرو ميگرداند و امدادهاى غيبى را جلب مينمايد:
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إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ- اينگونه همراهى «معيت» خداوند با صابرين، بيش از معيت عام است «وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ»- اثر اين معيت خاص، امداد و افزايش ايمان و روشن شدن راه پيشرفت و پايدارى در آن مى باشد. از اين توصيف و نويد خاص به (الصابرين) معلوم ميشود كه در اين آيه نظر بصبر است و صلاة براى تأييد و ايجاد روح توانا و مقاوم آنها آمده. در آيه 36- پس از فرمان «استعينوا» اتكاء به صلاة مورد نظر است: «إِنَّها لَكَبِيرَةٌ ...» و صبر در طريق آن. اين دو گونه تذييل و تعبير، گويا از نظر دو گونه روحيه و خلق مخاطبين باشد: مخاطبين آن آيه قوم بنى اسرائيل بودند كه در اثر رنجها و فشارها داراى خوى مقاومت و صبر شده بودند ولى رابطه آنها از توجه و پيوستگى به پروردگار جهانيان «رب العالمين» كه دعوت اصلى پيمبران است قطع شده بود- به آن خدايى برگشته بودند كه از آن بنى اسرائيل بود و خود بايد در خدمت آنها باشد- از اينجهت صبر و مقاومت آنها هميشه در طريق اعاده و حفظ و برترى قوم خود بوده و از روح صلاة كه روى گرداندن از غير خدا و روى آوردن به پروردگار عظيم و ديدن جهان و جهان آفرين از نظر خدا است، غافل يا معرض بودند- و اينگونه صلاة بر آنها بس سنگين بود: «إِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ ...»- مخاطب پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 22
اين آيه مسلمانانند كه اصل ايمان و رسالتشان توحيد خالص و ارتباط مستقيم و پيوسته با رب العالمين «صلاة» است، و براى پيشرفت اين رسالت بايد خود را آماده سازند و صابر و ثابت باشند.
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وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَ لكِنْ لا تَشْعُرُونَ- چون تصوير هيولاى هراس انگيز مرگ پاى ثبات و صبر را بيش از هر چه ميلغزاند، اين آيه مرگ- مرگ در راه خدا- را اعلام مينمايد و لاشه موحش آن را از ميان برميدارد. و از گفتن واژه «اموات» درباره شهيدان نهى مينمايد- چنان كه آيه «وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً ...» از انديشه مرگ آنان نهى كرده. در اجتماع پيشرو و مجاهد اسلام بايد درباره شهيدان، كلمه «اموات» از زبانها و انديشه ها ساقط شود و حيات آنان با شكوه تجلى نمايد «1»: بل احياء،- حياتى مخصوص بآنها- از پاى تا سرشان همه نور خدا شده- چون در ره خداى بى پا و سر شدند- ببقاء و حيات خاص آنها ميتوان علم يافت، اما استشعار- «دريافت كامل» آن را چنان كه بايد نميتوان يافت: وَ لكِنْ لا تَشْعُرُونَ.

چون نظر اين آيه، الغاء كلمه «اموات» درباره شهيدان و نماياندن حيات خاص و برتر آنان است نه اختصاص آنها بزندگى جاودان، ديگر موردى براى توجهاتى از اين قبيل كه: اين اختصاص راجع بزندگى برزخى يا بقاء آثار و نام است، نمى ماند.
وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ- فعل مؤكد- لنبلونكم، پيش گويى آزمايش سخت و سازنده و لزوم آنست، تا مخاطبينى كه محرك ايمان و مشخص شدن مسئوليتها بحركتشان آورده آماده برخوردها و رنجها و دگرگونيها شوند. بشى ء، با باء ملابست و هيئت تنكيرى- برخوردى مستقيم و ابتلايى بيش از وضع عادى، و من الخوف و معطوفات تفصيلى آن، رويدادهاى گوناگون آن را
__________________________________________________
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1- براى اينكه جوانان مدينه فاضله شجاع و قهرمان بار آيند- سقراط عظيم گفته: بايد بآنها درسهايى آموخت تا از انديشه هاى هراس انگيز مرگ آزاد شوند و لغات و اشعار و اساطيرى كه عالم ديگر را تاريك و موحش مينماياند و همچنين زاريها و بى تابيهايى كه به مردان بزرگ نسبت ميدهند نبايد بگوش آنها رسد و از زبانها و نوشته ها بايد حذف شود و بايد چنان آزادمنش بار آيند كه: مرگ نه ذلت بندگى! و مرگ دوستان و كسان را فاجعه نپندارند- قسمتى از كتاب سوم جمهوريت افلاطون.
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 23
مينماياند. الثمرات، شامل هر گونه بهره هاى زندگى- كشت، ميوه ها، فرزندان- ميشود، كه از آثار بهم خوردن امنيت عادى و حالت بسيج و دفاع و جهاد است. اينها كه بايد نظامات پست را واژگون كنند و زنجيرهاى اسارت را از ملل بردارند و قبله ها را برگردانند، بايد از چنين آزمايشهاى خطير چون پولاد آب ديده بيرون آيند- و از وازدگان، خالص و متمايز گردند.
وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ: الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ- خطاب جمع، به شخص رسول (ص) عدول يافته تا از زبان و بشره صادق و شاهد او كه طليعه اميدها و پيروزيها و مقامات عالى است اين بشارت نمودار شود. متعلق فعل بشر، صريح نيامده، چون اين بشارت بشاراتى را در بردارد كه بيش از تصوير و بيان است. وصف الصابرين بجاى اشاره و ضمير، اشعار بحصر و عليت دارد: به همانها كه از ميان ابتلائات صابر و سرفراز بيرون آمدند بشارت ده!. الذين ... توصيف و بيان اين صابرين مورد بشارت است: كسانى كه صبرشان از خواص صلابت جسم و خوى نفسانى نيست.
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چگونگى تفكر و ديد جهانى و لطافت روح آنها را صابر و پايدار ساخته و تازيانه مصائب بيدارتر و هشيارتر و پايدارتر و فروغ ايمانشان را فروزان و ميدان ديدشان را وسيعتر ميگرداند: الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ ... بينش برتر خود را با اين تعبير جامع اعلام مينمايند: قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ- ما در تصرف و ملك خداونديم و خود و هر چه داريم در حقيقت از آن او، و خواه نخواه بسوى او رهسپاريم. اينگونه اينها از پيچيدگى بخود و علاقه هاى موهوم باز و گسترده ميشوند. بعكس آنها، كسانى كه بخود پيچيده و در لاك اوهام خزيده اند و هدفى خدايى و برتر ندارند، در هجوم مصائب پيچيده تر ميشوند و رو بزوال ميروند.
أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ- اشاره اولئك و تكرار آن، مقام والاى روحى و خلقى آنها را مينماياند. جمع صلوات ارتباطات پيوسته و همراه با امواج عنايات. عليهم و تقدم آن، انحصار و فراگيرى. من ربهم، جهت برترى و ربوبيت مضاف. رحمة، رحمت خاصى را ميرساند: اين صابران بلند انديش كه در مجراى سرچشمه عنايات و رحمت ربوبى و جالب آنند، صلوات و رحمت پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 24
خاص پروردگارشان چون قطرات پى در پى باران بر آنها مى بارد و چون. نسيمى از قلل بلند بر آنان مى وزد. آنان و كسانى را كه در معرض اراده استوار و روح سرشارشان هستند شاداب و خرم ميدارد. آنان كه بچنين مقامى رسيده اند و گيرنده صلوات و رحمت ربوبى ميباشند، گوشه چشمى هم بمقامات و غنائم دنيوى بر نميگردانند. آنها چون سراپا در حال جهاد و حركت و مشمول صلوات و رحمتند، به هر بن بست گمراهى كه برخورند راه حق را در مى يابند و پيش ميروند: «وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا»- وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.
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بعد از آياتى كه صورت فكرى و اجتماعى امت اسلام را تكوين، و قبله آنها را مشخص، و اصول بعثت را تبيين، مينمايد، اين پنج آيه: از اسْتَعِينُوا- تا- هُمُ الْمُهْتَدُونَ، فرمان حركت بسوى انجام اين رسالت و تحقق اهداف آنست، تا با روحى سرشار از نور و نيرو، و با ديدى نافذ و بصير ديوار مرگ شهيدان را از ميان، و كلمه مرگ آنان را از زبان بردارند. شهيدان را آن چنان زنده و والا مقام بنگرند، كه روحشان حياتبخش و نقشبند خاكيان و بدن بى غسل و كفنشان كرامتبخش افسردگان و خاك قبرشان زيارتگاه دلهاى زنده و جهش خونشان بحركت آورنده خونهاى فسرده باشد. مسئولين پيشبرد اين رسالت الهى، با اين ديد بايد آزمايش و آماده رگبار مصائب شوند تا چون صابر و پايدار از آن سر برآورند، باران الطاف و رحمت ربوبى بر آنان ببارد و از راههاى پيچيده برويشان باز گردد.
إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ- اين آيه بيان نظر اصلى از تأسيس و حكمت صفا و مروه و پيش در آمد حكم طواف در آن و رفع توهم از آنست. گويند: در زمان جاهليت محل نصب دو بت سنگى يا مسى شده بود بنام «اساف و نائله» كه در مقابل هم و در قسمت درب ورودى و آستانه مسجد الحرام بودند.
در نظر مسلمانانى كه باصل توحيد سخت گرايش داشتند، وضع و مكان خاص صفا و مروه و بتهاى آن، شرك آلود و از آثار جاهليت مينمود.- گر چه مسجد الحرام كه بدست داعى توحيد، ابراهيم بتشكن تأسيس شده بود اينگونه نمى نمود- ولى چون روى آوردن به قبله مسجد الحرام متضمن روى آوردن به صفا و مروه بود بر آنها گران پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 25
مى آمد. و همچنين طواف در آن. اين آيه چنين توهم و نگرانى را از اذهان برميدارد:
صفا و مروه از شعارها و رمزهاى هدفها و راههاى الهى است نه از شعارهاى شرك و جاهليت.
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فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما- پس چون صفا و مروه از شعائر الهى و مناسك حج است، بر كسانى كه براى حج روى بخانه مى آورند يا قصد عمره دارند گناهى نيست كه در آن طواف نمايند.
لا جناح، رفع توهم و اباحه مطلق را ميرساند كه منافى با وجوب طواف «سعى» بين صفا و مروه نيست. اين آيه در پيرو آيات قبل، هم غبارهاى شرك و جاهليت را درباره صفا و مروه از اذهان مسلمانان پاك ميكند و هم بآنها نويد ميدهد و آماده شان ميسازد تا با روى آوردن بسوى مسجد الحرام و استعانت از صبر و صلاة، صفا و مروه و پيرامون مسجد الحرام را از سرك و بتها پاك گردانند.
طواف «سعى» بين صفا و مروه- در آغاز حج و عمره- چون اشعار به آمادگى براى حركت و تحول فكرى و ورود به محيط ظاهرى و معنوى مسجد الحرام و مناسك آنست، حركات ارتعاشى و رفت و آمد متحيرانه در بين اين دو، گرفتارى به جواذب و علاقه ها و سپس گذشت از آنها را مينماياند. همان انسانهايى كه با پيوستگى به عناوين و شعارهاى امتيازى و لباسهاى افتخارى باد بپوستشان رفته و باصطلاح خود سنگين! شده اند با اين حركات ارتعاشى و تحير انگيز بايد كنده و سبك شوند، و مجذوب حق و نظامات او كه در مسجد و پيرامون آن پرتو افكنده گردند و حق ورود يابند.
وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ- تطوع- كوشش هر چه بيشتر در فرمانبرى، گردن بفرمان نهادن و تعبد- برترين و عميق ترين رموز عبادت و هر عمل خيريست.
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زيرا منظور اصلى از فرائض و عبادات كه بايد بقصد تعبد و قربت انجام گيرد، ايجاد روح فرمانبرى و تسليم در برابر اراده خداوند ميباشد و ديگر نتايج و آثار روحى و اجتماعى عبادات از فروع آنست- چنان كه اگر نظر بيكى از اينگونه آثار باشد فاقد روح عبادت و باطل است. شايد از همين جهت است كه اسرار و نتايج عبادات مكتوم مانده يا اندكى بيان شده است. ابراهيم اين خانه را براى چنين تحولى بناء كرد و پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 26
هنگام بناء درخواستش همين بود: «رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ ...» و ارائه مناسك حج را براى همين ميخواست و فرمان ذبح فرزندش براى نشان دادن آخرين حد تسليم بود.
اين آيه هم پس از ارائه آداب ورود به آستانه مسجد الحرام و مناسك آن روح فرمانبرى هر چه بيشتر و تسليم، نتيجه اش را با تغييرى كلى و كوتاه بيان نموده تا در همه مناسك و مدارج حج كه در همين سوره و سوره هاى ديگر مى آيد، در نظر باشد: وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً ... هر چه فرمانبرى در خير و عبادات بيشتر باشد، خداوند سپاسگزار و آگاه و داناى به نيات، بيشتر اثر مى بخشد و او را مشمول الطاف خود ميگرداند: فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ- صفت شاكر براى خداوند از جهت همان آثار و پاداشى است كه به تطوع در خير ميدهد نه آنكه بندگان حق شكرى بر او داشته باشند- او خود مبدء هر خير و احسان است. كسانى كه چنين تطوع و خضوع نداشته باشند و تسليم نشوند، مشمول چنين سپاس الهى نيستند، و اگر بآن وادى رفته اند، همان از سرزمين و كنارخانه و ديوارها گذشته و برگشته اند.
[سوره البقرة (2): آيات 159 تا 164]
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إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ (159) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَيَّنُوا فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ أَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ (161) خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ (162) وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ (163)
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْرِيفِ الرِّياحِ وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (164)
[ترجمه ]
(159) راستى كسانى كه پرده پوشى مينمايند آنچه را فرو فرستاديم از بينه ها و هدايت، پس از آنكه آن را براى مردم در كتاب تبيين نموديم، همانها را خداوند لعنشان ميكند (از رحمت خود بدور ميدارد) و لعن ميكند آنها را لعن كنندگان.
(160) مگر كسانى كه توبه كرده و اصلاح نموده و بيان كنند، پس همين ها هستند كه ميپذيريم توبه آنها را (روى مى آوريم بآنها) و من بس توبه پذير و مهربانم.
(161) همانا كسانى كه كافر شده و بميرند در حالى كه كافرند، همينها- بر اينها است لعنت خدا و فرشتگان و مردمان همگى. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 27

(162) جاويدند در آن، تخفيف نمى يابد از آنان عذاب و نه مورد نظر (مهلت داده) ميشوند.
(
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163) و خداوند شما خداونديست يكتا نيست خدايى مگر او همان رحمان- رحمت آور عام- رحيم- رحمت آور خاص.
(164) براستى در آفرينش آسمانها و زمين و دگرگونيهاى شب و روز، و آن كشتى كه همى در ميان دريا پيش ميرود با آنچه مردم را سود مى دهد و آنچه خداوند از آسمان فرستاده، از آب، پس زنده كرده بآن زمين را بعد مردگيش و پراكنده در آن از هر گونه جنبنده اى را. و بهر سو گرداندن بادها، و ابر رام شده بين آسمان و زمين، همانا نشانه هايى است براى گروهى كه همى مى انديشند.
شرح لغات:
بينات: جمع بينه: دليل، برهان روشنگر. از بون: واضح، جدا، ممتاز.
لعن: زبون كردن، دشنام گفتن، با خوارى راندن، دور نمودن از خير.
توبه: پشيمانى از گناه، تصميم بترك و باز نگشتن بآن.
خالد: فاعل از خلود: جاودانى، هميشه زيستن چون از اوصاف زمانى است بخداوند گفته نميشود.
ينظرون: مضارع مجهول از انظار: وادار بانديشه، مهلت دادن تا در گرفتارى راه خلاص يا بدهى خود را بپردازد. از نظر: انديشه نمودن و خواستن، بررسى كردن.
خلق: بى نمونه، باندازه و از نيستى پديد آوردن. از صفات خداوند است بمعناى مخلوق نيز گفته ميشود.
اختلاف: در پى هم آمدن، از خلف (ماضى) در پى او آمد، جايش را گرفت، او را بجاى خود نشاند، از همراهان باز ماند، جامه اش را اصلاح نمود.
النهار: پرتو گسترده. از نهر (ماضى): نور يا آب گسترده شد، وسعت يافت، خون بشدت جارى شد.
الفلك: كشتى. از فلك (ماضى): بدور خود يا ديگرى گشت، بصورت دائره درآمد. كشتى را از اينرو فلك گويند كه در دريا ميگردد يا چون ساختمان آن بصورت دائره بوده. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 28
بث: (تفريق). جدا جدا و پراكنده نمودن.
المسخر: مفعول از سخر (بتشديد): آن را رام نمود، مهارش كرد، آماده اش ساخت، او را بدون پاداش بكار واداشت به مسخره اش گرفت.
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إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ- فعل مضارع يكتمون كه اشعار باستمرار كتمان دارد مجال توبه را مينماياند. كتمان حق ظاهر، باين است كه پوشيده يا تأويل و توجيه بر خلاف شود و اگر پنهان است بيان نشود. من البينات بيان ما انزلناه، و البينات شامل اصول اعتقادى و احكام و ادله اى ميشود كه خود با عقل فطرى، روشن و روشنگر است. و الهدى عطف بيان براى مجموع البينات است از اين نظر كه در پرتو بينات هدفها و مقاصد روشن، و راهها باز ميگردد، ميشود كه عطف مغاير، و ناظر بقسمتى از بينات باشد. ضمير بيناه راجع به ما انزلنا يا الهدى ميباشد. للناس ظاهر در جنس و مشعر به حق عموم در تبيين بينات است.
فى الكتاب، ناظر بوحدت نوعى كتب وحى، و اين قيد سند ثبت شده بينات را مينماياند.
اين آيه جز درباره گروهى از علماى دين كه واسطه ابلاغ و بيان آنند، نميتواند باشد. همانها كه بايد حاجب دين خدا باشند نه حجاب آن. اين قيود و اوصاف تفصيلى مبين سنگينى گناه و همچنين شرائط كتمان است:
1- كتمان ما انزلنا: آنچه را ملكوت عالم تا حد دريافت فكر مردم پائين آورده و در دسترس واقع شده. پس آنچه از حقايق و احكام در شرائط خاص خود تنزل و تحقق نيافته و در مرتبه اعلى «مشيت، نفس الامر» باشد، اگر كسانى با تفكر خاص خود آنها را دريافتند و اعلام ننمودند نبايد كتمان كننده ما انزل باشند.
2- من البينات: آنچه را خود روشن يا روشنگر است. پس شامل كتمان مسائل مشكوك يا مظنون نميشود.
3- مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ- پس اعلام مسائلى كه براى عامه مبين نشده گر چه براى خواص مبين و تكليف آور باشد، الزامى نيست.
4- فى الكتاب: آنچه را در كتاب مبين و ثبت شده است. آنها كه حق خدا كه پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 29
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همان حقوق خلق است با اين شرائط و قيود همى كتمان كنند چه پاداشى خواهند داشت؟:
أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ- تكرار فعل يلعن براى اعلام دو گونه لعن است. آنكه كتمان ما انزل اللَّه مينمايد، خود از معرض تابش آيات و هدايت بركنار ميماند و دچار جهل و غرور ميشود. همين از آثار لعن- دورى و طرد- خداوند است. و چون مسئوليت وساطتى كه با مردم دارد انجام نميدهد، آنها را از رشد و كمال و طريق هدايتى كه پيمبران آورده اند دور و بر كنار ميدارد و همين كه اين مردم عقب مانده و بازمانده متوجه وضع خود و علل اصلى آن شدند بزبان استعداد و حال و مقال خود بآنها نفرين مينمايند: وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. اثر اين لعن دو جانبه دور شدن از هر خير و سقوط از قلوب است.
آيا كتمان نخستين مؤسسه توحيدى و مناسك آن كه هميشه بايد دعوت و مكتب ابراهيمى را زنده و الهام بخش بدارد و واپسين رسالت را بنماياند، سند مكتوب و بارزى از كتمان ما انزل اللَّه نيست. چرا از اين بناء عظيم و بانى آن در تورات و انجيل نام و نشانى نيست؟ و فرزندان آن پدر بزرگ و افتخار آميز چنين اثرى را از ياد بردند؟. «1»
با آنكه آن را با همه صفات و خصوصيات مى شناختند: «الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ- از آيات قبل».
اين قرآن است كه پس از قرنها پرده پوشى، چهره ابراهيم و فرزندش را در حال بناء بيت و زمزمه آنها آن چنان نماياند كه ديگر از خاطرها نميرود و سزاى كتمان كنندگان اين قبله توحيد و مناسك آن را و همچنين هر حقى را كه نزول يافته، لعن خدا و هر لعن
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1- در تورات كنونى اختلاف ساره و هاجر همسران ابراهيم و تبعيد شدن هاجر و فرزندش اسماعيل بتفصيل آمده: آب و نان با خود برداشتند و در بيابانها راه را گم كردند. به بئر السبع رسيدند. فرزندش اسماعيل را زير درختى گذارد. بانگ فرشته اى را شنيد و وعده خروج امت عظيمى از فرزندش اسماعيل باو داد، در بيابان فاران چاه آبى كشف شد و بر سر آن آب با ابى مالك اختلاف پيش آمد. و همچنين ديگر تفصيلات فصول 20 و 21 و 22 پيدايش- ديگر از ساختمان بيت و عاقبت كار اين زن و فرزندش نام و نشانى نيست!.
در قاموس كتاب مقدس- لغت هاجر- ميگويد: «و از آن پس از هاجر مذاكره اى نميشود.
و بولس حوارى هاجر را همچون رمزى از شريعت ذكر مينمايد»!
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 30
كننده اى اعلام مينمايد:
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إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَيَّنُوا فَأُولئِكَ ... اصل توبه اراده جازم ببازگشت از گناه و ترك آنست، پس از بيدارى و جدان و شناخت آثار آن. و بحسب منشأ و اثر گناه، توبه مراتبى دارد: توبه از انديشه هاى بد و وسوسه ها استعاذه بخداوند است و ياد او، از خوى هاى زشت تبديل به نيك، از گناهانى كه مستقيم مربوط به گناهكار است همان ترك گناه و طلب آمرزش. هر چه ميدان و شعاع اثر گناه وسيعتر و بيشتر باشد. شرائط توبه بيشتر ميشود. اگر از گناهى چون كتمان ما انزل ... حقوقى ضايع و استعدادهايى فاسد و مردمى گمراه شوند، پيش از توبه بايد اصلاح مفاسد و بيان مقاصد شود: تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَيَّنُوا- تكليفى بس سنگين! اينها- مانند هر پديده اى كه از نظام عمومى دريافت و اعطاء خارج شود- چون خاصيت وجودى و حياتى خود را از دست ميدهند و هنوز نمرده اند ميتوانند تجديد حيات نمايند و بوضع و شخصيت اصلى خود برگردند تا دوباره نيروى افاضه و تشعشع آنها تجديد شود و ميتوانند اصلاح و تبيين نمايند. با چنين توبه مشمول فيض و لطف خاص خداوند ميگردند و اثر آن همين است كه پس از تاريكى و بيخودى و دورى، روشن و نزديك ميشوند و بخود مى آيند:
فَأُولئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ أَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ- اسم اولئك و فعل اتوب بدون واسطه فعلى چون «اقبل توبتهم»، و عليهم، كه شمول و استعلاء را ميرساند و ضمائر مفرد متكلم و صفات التواب الرحيم، مبين همين معانى نويد بخش و آمادگى عنايت و توبه پذيرى پى در پى و رحم آورى خداوند است. در مقابل-: تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَيَّنُوا:
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ- است. فعل كفروا، حدوث كفر و ادامه آن را تا حدوث مرگ- ماتوا- مينماياند و جمله اسميه «و هم كفار» ثبوت و توقف بحال كفر را در اين سرحد. بقرينه آيات، كفر بمعناى لغوى و اصيل و ناشى از كتمان است- «پوشيدن خود از حق و حق از ديگران»- در مقابل توبه از كتمان: همانها كه در كتمان حق پيش رفتند و راه خير و صلاح و اصلاح را بروى خود و ديگران بستند تا از دنيا چشم پوشيدند:
أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ- اين كلام مؤكد اسمى دلالت پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 31
بر ثبات و دوام لعن، و اضافه الملائكه و الناس، و تأكيد اجمعين، بر تعميم آن دارد.
چون پرونده كفر و كتمانشان با مرگ بسته ميشود و اثر كتمانشان اگر نخست ملتى را از راه كمال و خير باز ميدارد، سپس به ملتها و نسلهاى ديگر ميرسد. لعنت پيش از توبه و مرگ بصورت فعل «يلعن» آمده و محدود به خدا و لاعنين شده- چون هنوز راه توبه و اصلاح و تبيين باز است.
خالِدِينَ فِيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ- ضمير فيها راجع به لَعْنَةُ اللَّهِ ...
است. در واقع اين لعنت عمومى كه طرد و بدور داشتن آنها از هر گونه جاذبه خير و رحمت است دوزخ جاودان آنها ميباشد. دوزخى كه عذاب آن تخفيف نمى يابد يا پيوسته تشديد ميشود و نه مهلتى كه بيانديشند و راه خلاصى يابند. يا مورد نظر رحمت واقع نميشوند. تقديم ضمير «هم» اختصاص را ميرساند: فقط همينها مورد نظر نيستند.
مجرمين ديگر شايد مهلتى يابند يا مورد نظر گردند.
(1/521)



وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ- اين آيه بقرينه واو- استينافى يا عاطفى يا حالى باشد- پيوسته به آيات قبل است. اله، بدون الف و لام «اللَّه» و اضافه به ضمير «كم» دلالت به معناى وصفى و تعريف اضافى دارد و خبر آن اله متصف به واحد است. تكرار اله بجاى «و الهكم واحد» مبين وحدت در الوهيت است كه جامع وحدت همه صفات ميباشد: الوهيت مضاف و متضمن تدبير و مرجعيت، براى همه معروف است. ناشناخته و پوشيده از اذهان، توحيد مطلق و صفاتى و افعالى است: اله واحد. ايمان به الوهيت واحد است كه از هر عبوديت ديگر و كفر و كتمان ميرهاند و استعدادها را براى كمال و بسوى تكامل بر مى انگيزد. عبادت هر معبودى (جز كمال و قدرت مطلق) چون هم سطح انسان يا پست تر است موجب انحطاط و توقف ميگردد و استعدادها را خاموش و مكتوم و حقايق را مسخ و محرف مينمايد- آن بت پرستى كه سنگ و چوب را مى پرستد، تا ماده پرست و شهوت پرستى كه بمظاهر آنها سر فرود مى آورد و احكام خدا و هدايت را براى تقرب بآنان تأويل و كتمان مينمايد، تا عقيده و مرام پرست جامدى كه همه حقايق بسيط را در راه افكار ساخته و محدود خود فرم ميدهد و تحريف مينمايد، تا علم و فرمول پرستى كه ميكوشد تا هر حقيقت پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 32
و واقعيت آزادى را با دريافتهاى محدود خود منطبق سازد. چون انسان بهر مقام فكرى و علمى برسد باز خود را مخلوق و مألوه و محكوم مى بيند ناچار بايد معبودى براى خود بسازد و منتهاى عشق و كشش خود را بآن رساند و چون نميخواهد يا نميتواند انديشه خود را از هر قيد و محدوديتى آزاد نمايد و از ميان قشرهاى اوهام و تقاليد و ديوارهاى علمى بيرون آيد و به معبود مطلق و واحد رسد، معبودها و الوهيت هايى براى خود ميسازد كه با خاموشى و تنبلى ذهنش سازگار و نزديك باشد.
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لا إِلهَ إِلَّا هُوَ- تأكيد وحدت و نفى هر گونه الوهيت و نمودار بسط و برگشت نمودها و نورها و نيروها بهمان هستى و واحد مطلق است: همه از او و باو برميگردند. و همه از او هستى و حركت و كمال و جمال و پيوستگى دارند. عبادت و پيوستگى باو پيوستگى و هماهنگى با همه اجزاء جهان و در مسير آنست. آن رحمت و نوازشى كه انسان گمراه از غير او ميجويد و چشم مى دوزد و كمر خم مينمايد، بايد از آن سرچشمه بيدريغ رحمت بجويد تا چشمش باز و قامتش راست گردد: الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ.
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ- ان فى ... ظرف و خبر مقدم براى لآيات است: همه اين پديده ها كه از تركيب مواد و عناصرى برآمده يا از آثار نظم و حكمت در حركات آنها است، چون ظرف و آئينه اى براى نماياندن و تجلى آيات مى باشد چنان كه با نظر سطحى ظرف و آئينه ديده ميشود، از نظر عميق و محيط و عابرانه مظروف و انعكاسهاى آن «1» اختلاف بمعناى در پى هم آمدن يا گوناگون شدن- از آثار بس شگفت و دقيق حركات منظم عموم كواكب و ستارگان- در نظام وسيع، و زمين در تنظيم زندگى ما خاكيان مى باشد- در طول و عرض مكانها و در طول روزها و فصول.
پيوسته اشعه اى از آفاق مختلف ميدرخشد و گسترده ميشود و بر مى انگيزد و ميدان زندگى را باز مينمايد و آفاق آسمانها را مى پوشاند- سپس پرده تاريكى روى مى آورد و چشم انداز زندگى را مى پوشاند و آفاق دور آسمانها را مينماياند و فرمان سكون ميدهد- همين اختلاف است كه قسمتى از زمين را با حرارت بهارى و تابستانى سرسبزى و خرمى مى بخشد و ناحيه ديگرى با سرماى زمستانى مى بندد- و پيوسته بخواب و سكون و
__________________________________________________
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ما در پياله عكس رخ يار ديده ايم اى بيخبر ز لذت شرب مدام ما

[.....]
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 33
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حركت و بيدارى مى برد و زمان سيال و يك نواخت را تقسيم مينمايد.
وَ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ- نمودار ديگرى از حكمتها و قوانين عام و خاص است كه در آب و هوا و جمادات جريان دارد. كشتى از نخستين كشفيات و مصنوعات انسانيست كه خود از آيات عظيم جهان و قدرت انديشنده و كشاف مى باشد.
انگيزه بسط قدرت و احتياج و خروج از محيط طبيعى و ارتباط با اقوام دور آدمى را برانگيخت تا خواص اجسام و قوانين اوزان و جريان بادها را دريابد و چنين وسيله اى بسازد و همين اولين جهش بسوى تكميل وسائل و تسخير درياها، و سپس هوا و فضا بود: كشتى با اين وصف كه همى در دريا بهر سو پيش ميرود و بمردم سود ميرساند:
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ ...
وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ- تعبيرات خاص اين آيه: از ابهام ما انزل اللَّه و بيان من ماء كه اشعار بر آبى خاص و ناشناخته دارد، و افعال ماضى- انزل، فاحيا، و بث، گويا خبر از اولين ماده اى است كه در جو «السماء» تكوين يافته و بصورت آبى بر زمين نازل شده و منشأ حيات گرديده.
لغت بث، پراكندگى از منشأ را ميرساند. مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ بجاى «كل دابة» دلالت بر بعضى از نوع كلى دارد. باين ترتيب كه: پس از پراكنده شدن از مبدء و منشأ جمعى، از هر نوعى نمونه هايى برآمده و همان منشأ انواع كاملتر گرديده است- اللَّه اعلم.
اگر اين آيه را با آنچه مشهود و مأنوس است تطبيق سازيم، بايد ابهام «ما» و نكره «ماء» براى اعجاب و جلب نظر باشد: آنچه بصورت آبى در مى آيد و هميشه نازل ميشود و منشأ حيات ميگردد.
بهر صورت اين پديده نخستين يا مستمر- بسياق آيه- ناشى از چگونگى آفرينش آسمانها و زمين و اختلاف شب و روز تكوين يافته و منشأ حيات گرديده است.
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وَ تَصْرِيفِ الرِّياحِ وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ- تصريف الرياح، شايد اضافه مصدر به مفعول و فاعل آن اله باشد: و بهر سو گرداندن خداوند بادها را. و شايد كه اضافه به فاعل و مفعول آن مقدر باشد: و گرداندن بادها- ابرها، هواها، آبها، گياهها و هر چه بادها در آن تصرف نمايد و انسان با پيشرفت علم دريابد و كشف نمايد- پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 34
آن چنان كه كلمه تصريف ميرساند. اگر ترتيب ذكر اين آيات ناظر به ترتيب در تحولات و تكوين باشد. شايد بعد از گذشت زمانهايى كه جو زمين دچار طوفانها بوده و زمين براى بروز حيات آماده شده، بادهاى استوايى و قطبى بجريان و تصريف و تصرف درآمده.
السحاب المسخر، از آثار بارز تصريف الرياح است: بادهايى كه از جبهه هاى مختلف بر مى آيد ابر را در ميان فضاى بالا و زمين در حدود و مسيرى پيش مى برد و بازميدارد نه در فضاى بسيار دور كه بارانها پراكنده شوند و نه در سطح نزديك زمين كه هدفگيرى انجام نگيرد. ميشود كه بين السماء، متعلق به عامل مقدرى چون «الواقع» باشد نه المسخر: سحاب مسخرى كه بين آسمان «جو بالا» و زمين واقع است: از سطح بالا تا زمين دامن ميگستراند.
لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ- بقرينه «وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ» مقصود از آيات نشانه ها و نمودارهاى وحدت الوهيت «تدبير و قدرت» است. فعل مضارع يعقلون استمرار و پيشرفت را ميرساند: هر يك از اينها و روابط و هماهنگى كه با هم دارند وحدت قدرت و تدبير را مينمايانند- براى مردمى كه همى مى انديشند.
طريق پيشرفت فكرى و شناخت جهان و جهاندار، از نظر قرآن حكيم همين است:
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نظر در پديده هاى جهان از اين رو كه حكمتها و قوانينى در بردارد يا آن را در برگرفته- نه از اين جهت كه از مواد و عناصرى تكوين يافته- آن گاه نظر در روابط عمومى و هم آهنگى «اورگانيسم» آنها. پيشرفت كنونى علم باين حقيقت رسيده است كه كشف و دريافت قوانين خاص و مربوط به يك يك پديده هاى جهان نميتواند مسائل خاص و عام جهان را روشن نمايد- اينگونه كشف علمى مانند شعاع كم سويى است كه گوشه اى را روشن ميدارد و خود پرده اى براى ديدن پيرامون نزديك و دور آن ميشود. و بعكس هر چه مسائل عمومى بيشتر كشف شود موارد مبهم مسائل خاص و عام روشنتر ميگردد، چنان كه در پرتو قانون جاذبه عمومى و نسبيت و بعد چهارم، بسيارى از مجهولات منكشف گرديد. قرآن در رهبرى فكرى، عناصر جهان و پديده هاى آن را بصورت آيات حكمت و قدرت مينماياند تا هر چه بيشتر آفاق تفكر بازگردد- و جهان و جهانيان تمثل حكمت و قدرت و فكر محقق مبدأ حكيم جلوه نمايد. بنا بر اين بر ذهنيات خالص لغزان و اختلاف انگيز اتكاء نمى نمايند- و همچنين بر محسوسات و مشهوداتى كه از تجريد عقل بركنار باشد- لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 35
[سوره البقرة (2): آيات 165 تا 171]
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وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَ لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذابِ (165) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ (166) وَ قالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ (167) يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (169)
وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ (170) وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعاءً وَ نِداءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ (171)
[ترجمه ]
(165) برخى از مردم كسانيند كه جز خدا را همتايان همى گيرند دوست ميدارند آنها را چون دوستدارى خدا و كسانى كه ايمان آورده اند در دوستى خدا سختترند و اگر ببينند آنها كه ستم پيشه كرده اند- آن گاه كه عذاب را بنگرند- نيرو همگى از آن خدا است و همانا خدا سخت عذاب است.
(166) آن گاه كه بيزارى جويند آنان كه پيروى شدند از كسانى كه پيروى نموده اند و بنگرند عذاب را و سببها در ميانشان يكسر بريده شود.
(
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167) آنان كه پيروى كردند گويند: اى كاش براى ما بازگشتى بود تا بيزارى ميجستيم از آنها آن چنان كه آنها بيزارى جستند از ما اين چنين مينماياند خدا اعمالشان را حسرتها برايشان و نيستند آنان بيرون آيندگان از آتش.
(168) هان اى مردم بخوريد از آنچه در زمين است در حالى كه حلال و پاكيزه باشد و پيروى نكنيد گامهاى شيطان را براستى او براى شما دشمنى آشكار است.
(169) جز اين نيست كه امر ميكند شما را ببدى و زشتى و اينكه بگوئيد بر خدا آنچه نميدانيد.
(170) و چون بآنها گفته شود پيروى كنيد آنچه را خدا فرو فرستاده گويند نه، پيروى ميكنيم آنچه را كه پدران خود را بر آن يافتيم، و اگر چه پدرانشان نبودند كه بيانديشند چيزى را و نه راه يابند؟! پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 36

(171) و داستان كسانى كه كافر شدند چون داستان كسيست كه بانگ ميزند بچيزى كه نمى شنود مگر خواندنى و آوايى را كرند، گنگند، كورند پس اينها تعقل ندارند.
شرح لغات:
انداد: جمع ند، مانند ضد: آنچه در صفات ذاتى همانند چيزى و در برابر آن باشد.
لغاتى چون نظير، شبيه، قرين، مثل، شكل، همانند در كيفيت يا كميت يا ديگر صفات عارضى است و هر يك مورد استعمال خاص دارد.
حب: خواست دل، ميل، پرى از آب.
تبرء: بشدت بيزارى جست، از او بريد. روى گرداند، از تهمت رست. از برء:
جدا شد، روى گرداند، بريد، بهبود يافت، تعهدش را انجام داد.
اسباب: جمع سبب: وسيله اتصال براى رسيدن بمطلوبى كه در دسترس نيست، ريسمان.
كرة، بتشديد راء- مقابل فره: نوعى، بازگشت براى ستيزه و يورش پى در پى.
حسرات: جمع حسرت: پشيمانى از چيزى كه انجام شده. ندامت و پشيمانى از آنچه انجام نشده. از حسر: ناتوانيى ديد، فرو كشيدن آب، خشكى، سر برهنگى، برهنگى از خود وز ره.
حلال: روا. از حل (مقابل عقد): باز كردن گره يا پيمان. مقابل الحرمة:
بى مانع و باز.
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الفحشاء: زشت، رسوا، هر چه در بدى و زشتى از حد بيرون رود و بديگران سرايت نمايد.
الفينا: برخورديم، پس از بررسى يافتيم. از لفأ: پوست چوب را كندن، گوشت را از استخوان جدا كردن، زمين از مه و غبار پاك شدن.
ينعق: مضارع از نعيق: بانگ راندن گوسفند، بانگ غراب در حالى كه گردن فرو كشد. چون گردن بركشد نعيب گويند.
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً- تعبيرات و كلماتى است مشعر بنوعى تحقير و تكلف و تحير: بعضى از مردم فرومايه با تكلف و كوششى همانندهاى پراكنده خيرانگيزى جز خدا ميگيرند. چون با رهبرى عقل و فطرت آزاد و انگيزه هاى تحرك بسوى خير و كمال مطلق، نبايد چيزى انسان را با همه استعدادها و مواهبش متوقف پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 37
نمايد و او را در برابر غير خدا خاضع و عابد گرداند و آن را مقصود و معبود واقعى خود گيرد. چنين عبوديت و توقفى جلوگيرى از تحرك و فشار بر قواى محركه انسانى ميباشد:
مِنَ النَّاسِ- مَنْ يَتَّخِذُ- مِنْ دُونِ اللَّهِ بجاى للَّه «و جَعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً»- همين را ميرساند. اين اتخاذ هر چه و بهر صورت باشد پستتر از مقام الوهيت و ناشايست به مقام انسانى است:
دون اللَّه- پراكنده و تحير آور است: اندادا- جمع نكره.
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يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ- حب اللَّه، اضافه به مفعول شده: آن نداد را آن چنان دوست ميدارند كه بايد خدا را دوست دارند- پس اگر محبت در مظهر انداد و در حد دوستى خدا نباشد شرك آور و مورد نكوهش نيست، زيرا در اين حد «دون اللَّه» نوعى كشش و گرايش طبيعى يا غريزى يا عقلى است كه در هر موجودى ظهورى دارد و وسيله كمال آنست- از اين جهت انسان به هر چه مظهر يا وسيله كمال و بى نيازى خود است دل مى بندد. اين كشش به انگيزه غريزى، بصورت محبت به مادر پدر و غذا و مسكن و لباس و وطن و همنوع شروع ميشود تا به محبت معرفت و قدرت و عزت و بقاء ميرسد و در هر چه اين كمالات و بى نيازيها ظهورى داشته باشد دلباخته آن ميگردد- محبت به مردان فضيلت و كمال و قهرمانان، در واقع محبت به كمال خود است، چون شخص خود را وابسته و فردى از اين نوع ميداند. و چون محبت، از مظاهر محدود و ناپايدار گذشت و بمرتبه اعلا رسيد بصورت پرستش در مى آيد كه همان سزاوار كمال مطلق و غنى با لذات است. در اين مرتبه، بايد پرتو ايمان فروغى بخشد تا هر جمال و آراستگى و حيات و قدرت و بقاء و خير و احسانى را از خداوندى بنگرد كه همه هستى ها و لوازم و آثار آنها از او است و هر چه باو تقرب جويد و كشش يابد محبتش شديدتر ميشود: وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ- شدت حب از جهت تأثير آن در قوا و عواطف و انگيزه ها و آزاد نمودن از هر كشش مخالف و تجزيه روحى است تا آنجا كه هر نقشى را جز نقش او و سپس نقش هستى محب را از ميان برميدارد:
چنان پرشد فضاى سينه از دوست كه نقش خويش گم شد در ضميرم
وَ لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذابِ- پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 38
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و لو يرى، چون مشعر به تمنى (آرزو) است جواب صريحى ندارد. إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ، خبر يقينى از رؤيت عذاب و جمله فاصل است. ان القوة ... مفعول يرى. اگر لو شرطيه امتناعيه باشد ان القوه جواب شرط است و ميشود جواب شرط مقدر باشد تا ذهن هر چه بتواند تصوير كند و بيانديشد و يا از عظمت و هراس نميتوان دريافت. ميشود كه جواب آن از آيه بعد بر آيد «إِذْ تَبَرَّأَ ...». القوه، اشاره به نمودارهاى نيروى پراكنده يا آنچه را براى انداد مى پنداشتند: اى كاش- اگر- آنها كه در ظلم پيش رفتند بنگرند- آن گاه كه عذاب حتمى را ببينند- كه همانا آن نيرو- نيرويى كه براى انداد مى پنداشتند- در حقيقت همگى براى خدا است- در آن هنگام چه خواهند ديد و چگونه خواهند بود؟!. يا مگر آنها كه در دنيا گرفتار حجاب خود و كورند، در آن روز كه حجابهاى طبيعت و سرابها زائل شود باز ميتوانند ببينند؟ «مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى ».
آنچه از نزديك مينگرند همين است: أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذابِ.
إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ- از تقارن اين آيات و هيئت افعال تبرء و تقطعت، كه پذيرش كامل «مطاوعه» را ميرساند، معلوم ميشود كه بروز قوه لا يزال الهى و آشكارى و بچشم در آيى دوزخ موجب بيزارى متبوعها و قطع كلى اسباب و روابط ميان آنها ميشود. بلاغت تقطعت بهم- بجاى «تقطعت الاسباب» توصيف شدنى نيست: اسباب چون رشته هايى از ميان آنها گسيخته و پاره و پار شود و مهره هاى آن از هر سو پراكنده و پرت شوند، در طليعه اين دگرگونى كه عذاب نمايان و اسباب يكسر منقطع ميگردد متبوعها از تابعين دلباخته خود يكسر تبرى ميجويند.
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همان خود باختگان و بت تراشانى كه آن بتهاى ساخته خود را پناهگاه نيرومند و مركز قدرت و اتكاء و دفع حوادث و رفع نيازهاى خود مى پنداشتند- آن متبوعها از اينها تبرى ميجويند تا تيرگيها و تيره روزيهاى آنها را بعهده خودشان گذارند و از آن مسئوليت عظيم و هولناك برهند.
از نسبت ها و ضمائر اين آيات «يحبونهم، تبرء الذين، بهم» بس آشكار است كه مقصود از انداد افرادى از مردمند نه بتها و معبودهاى ديگر.
وَ قالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا- حرف لو، بمعناى پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 39
شرط متضمن تمنى «آرزو» و فعل فيتبرء جواب شرط يا تفريعى و جواب شرط مقدر است:
در آن هنگام كسانى كه خود را بپيروى وادار كردند گويند: اگر ميشد براى ما بازگشتى بدنيا- كه محيط انديشه و كار است تا تجديد حيات مينموديم- پس بيزارى از آن متبوعها ميجستيم آن چنان كه اكنون آنها از ما بيزارى ميجويند. تبرى متبوعها در آخرت و براى رهيدن از مسئوليت تابعين است. تابعين آرزوى برگشت بدنيا مينمايند تا ناچيز و ناتوانى اندادى را بديگران بنمايانند كه خود آنها را اتخاذ كردند و ارباب قدرت و تدبير نماياندند و ديگران را گمراه كردند- چه آرزوى محال و چه پشيمانى و حسرتى؟! كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ- همين كه قدرت حق تجلى نمود و همه نمودهاى قدرت نما چون سراب متلاشى شدند و اسباب و روابط دنيايى منقطع گرديد و چشمها باز شد، تابعين همه چيز باخته در پاى بتها بسوى سقوط ابدى و آتش كشانده ميشوند و نيروها و استعدادهايى كه بايد آنها را بكمالات و پيوستگى به قدرت مطلق رساند مبدل به آتش و دود و خاكستر ميگردد و در آتش حسرت ميسوزند و روزنه اميد و نجاتى ندارند- وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ.
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از مضامين و اشارات اين سه آيه بترتيب چنين بر مى آيد: مردمى فرومايه كسانى را انداد اتخاذ مى نمايند و بآنها چنان گرايش و محبت ميورزند كه فقط سزاوار خداى متعال است و تسليم و تابع اراده و فرمان آنها كه گاه بصورت مقرراتى در مى آيد ميشوند و هر گونه ظلمى را بحقوق خلق روا ميدارند. اين قدرت سازى و بت تراشى و ستمگرى چنان آنها را فريفته ميدارد كه تا روبرو شدن با عذاب خدا و قطع اسباب هشيار نميشوند- آن گاه است كه قوه قهار حق يكسر آشكار ميشود و تابعين و متبوعين از هم بيزارى ميجويند و تابعين دچار حسرت و عذاب ابدى ميگردند. اين مراحل و مسير كه تا بعد از تحول عمومى جهان ميرسد، بصورت محدودترى در وضع و تحولات اجتماعى جريان دارد: مردمى فرومايه و قدرت جو اندادى براى خود ميگيرند و باو آن چنان علاقه و محبت ميورزند كه سزاوار خداوند است و در برابرش كرنش ميكنند و اعجاز آفرينش مى دانند و با اتكاء بچنين قدرت ساخته اى راه ستم پيش ميگيرند و بحقوق خلق پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 40
مى تازند تا شراره هاى خشم خدا از درون خلق سر بر مى آورد و تحرك ميدهد و شكل ميگيرد و پيش ميرود و روابط نظام محكوم را در هم ميريزد و قطع مينمايد و همين كه انداد و كرنشگران با چنين نيروى خدايى روبرو شدند از هم بيزارى ميجويند:
ديگر چه خواهد شد؟- وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ.
اگر اين بت سازان در پيشگاه عظمت و اراده و حاكميت خداوند عالم سر فرود مى آوردند و در پرتو آيات جهان آراء او خود را رشيد و آراسته ميساختند راه كمال و بهشت خير و رحمت را پيش ميگرفتند و بجاى ستايشها و كرنشهاى انداد، آيات:
إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... تلاوت مينمودند.
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يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً- چون اين خطاب تنبيهى بسوى عنوان الناس است- نه خصوص مؤمنين باين رسالت- امر كلوا بايد ارشادى باشد- نه مولوى و تشريعى- و مقصود از اكل خوردن بمعناى لغوى است، نه بمعناى تصرف و بهره گيرى مانند «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»- مما، تبعيض از عام مبهم، ظرف فى الارض براى توجه به منبع و سفره همگانى مى باشد. حلالا طيبا كه دو وصف بصورت حال آمده اشاره بحليت اصلى و طبيعى و پيش از امر كلوا دارد. حلال مقابل حرام چيزيست كه حريم منع ندارد و تصرف و ورود در آن آزاد است. از حل مقابل عقد: آنچه باز و آماده شده و يا در مزاج انسانى جذب ميشود و تحليل ميرود چون غذاى طبيعى انسان مواديست كه پس از فعل و انفعالها و تركيبها قابل جذب و تحليل ميگردد. طيب آنست كه بيش از قابليت تحليل طعم و بوى آن مطبوع باشد. پس اين دو وصف چون تعليل و مقياسى از براى غذاى طبيعى آدمى است: هر چه حل نشود يا ذائقه و شامه اى كه مانند بازرس اولى غذا مى باشند آن را نپذيرند خوردنش طبيعتا حرام شده. و همچنين آنچه در نظام اجتماعى و روحى از جهت تعلق حق ديگرى و غصب نامطلوب مى باشد.
اين نداى تنبيهى كه پس از چگونگى و عاقبت اتخاذ انداد آمده پيش از بيان اصل حليت گويا براى بستن راه پيدايش انداديست كه از طريق تشريع احكام و نفوذ در زندگى و تغذيه مردم ميخواهند خود را متبوع و حاكم گردانند و بهواى خود مرزهاى حلال و حرام آنها را تعيين نمايند آن سان كه كاهنان عرب گوشت بعضى شتران- بحيره، پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 41
سائبه، هام- را و كاهنان يهودى و مسيحى بعضى از گوشت حيوانات حلال گوشت را و كاهنان بودايى و برهمايى هر گونه گوشت حيوانات را تحريم كرده اند: پيروى از اينها پيروى از گامهاى شيطانى است:
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وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ- خطوات الشيطان تمثيل و تشبيهى براى نماياندن روش شيطانى براى اغواء مردمى است كه برشد و دريافت دين رسيده و جوياى آئين زندگى ميباشند. سايه وسوسه و اوهام شيطانى در مسير اينگونه مردم نمايان ميشود و آنها را سايه بسايه و گام بگام بدنبال خود ميكشاند آن چنان كه ما وراء آن سايه را نبينند و از منتهاى مسير خود غافل مانند- و همين كه او را به بيابان حيرت رساند و در تشخيص خير و شر و مصلحت و مسئوليت گيج نمود و راه رشد را برويش بست رهايش مينمايد: «إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِي ءٌ مِنْكَ». همين كه جلوى ديد را مى بندد و از عاقبت انديشى باز ميدارد دليل آشكارى بر دشمنى او ميباشد: إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.
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إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ- اينها گامهاى سه گانه و وسيع شيطانى است كه در ميان هر يك گامهايى برداشته ميشود: در گام اول با انگيزش اعمال پست و افسونهاى گوناگون بدى و گناه را ناچيز مينماياند و آرايش ميدهد. و يا به غرور در انجام بعض مسائل دينى و مقدس از توجه به گناهان بزرگ اجتماعى و خيانتها منصرف ميدارد. همين كه راههاى بينش و انديشه مستقيم را بست به گام دوم ميكشاند. ديگر ارتكاب فحشاء كه گناهان رسوا و تجاوز بحقوق و حدود خلق است آسان ميگردد- در گام سوم وادار به جعل احكام و قوانين و نسبت آنها بخداوند مينمايد تا هر بدى و زشتى و خيانتى را در لباس دين بيارايد- اين منتهاى خطوه ها و خطه هاى شيطان و آخرين مرحله واژگونى و سقوط است: وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ!! وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ- با گذشت زمان و توارث و تقاليد، بديها و زشتى ها و سنن عقبمانده و پست كه از آثار گامهاى شيطان است راسختر ميشود و راه تحرك و انديشه آزاد را بر مقلدين و آيندگان مى بندد. اين بنديان عقبگراى را هر عامل محرك و پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 42
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پيشروى به پسگرايى مى انگيزد: همين كه بآنان گفته شود كه از آنچه خداوند مبدء كمال نازل نموده پيروى كنيد تا انديشه ها را بالا برد و نفوس را از بندها برهاند، گويند: ما همان راه و روش را پيرويم كه با بررسى و نبش قبور، پدران خود را بر آن دريافته ايم. (با توجه به فعل الفينا!). او لو كان آبائهم- استفهام تعجبى، واو عطف و تقدير جواب شرط: اگر پدرانشان هم نه پيرو عقل بودند و نه رهبرى رهبران بحق، باز بايد از آنها چشم و گوش بسته پيروى كنند؟! مگر جز عقل پيشرو- يعقلون- و هدايت پذيرى مستمر- يهتدون- هيچ مسئله و مشكلى- شيئا- و سود و زيان واقعى را در مى يابد؟. پس اگر راه و روش گذشتگان بر مبناى عقل و هدايت باشد تقليد از آنها روا است و اگر نه باز هم تقليد و پيروى و عقبگردى!! او لو كان آبائهم لا يعقلون ...؟
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وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعاءً وَ نِداءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ- اين آيه تمثيل كوتاه و سريعى براى نماياندن حد دريافت آن آدم نمايان و پيروان گامهاى شيطان و گذشتگان نادان است. اگر الذى ينعق اشاره بچوپان و كنايه از دريافت بانگ رهبران و پيمبران باشد، تمثيل از كافران چشم و گوش بسته، در مجموع اين مثل است- نه تشبيه فرد به فرد و جمع به جمع: مثل آنان در تأثير و دريافت نداء و دعوت پيمبران و رهبران- چون چوپانيست كه همى بانگ «هى هى» زند بگوسفندى كه جز خواندن و راندن و بانگى نميشنود- از بانگ پيمبران و يا نداء قرآن جز نعيقى در نمى يابد- سوق به آب و علف نه محتوا و مقاصد برتر. مگر گوسفند از هى هى چوپان بيش از اين مى فهمد و نيات و مقاصد چوپان را در مييابد كه ميخواهد از گرگش برهاند يا بسوى مذبحش ميراند؟. ظاهر اين است كه تمثيل مجموع كافران از تابع و متبوع- الذين كفروا- به مجموع چوپان و گوسفندان يا غرابان- الذى ينعق- است: آن كافران متبوع و تابع در تفاهم و گفتگوى ميان خود چون غرابهاى سياهند كه به همنوع يا جفت خود بانگ ميدهند، و جز دعاء و ندايى در ميان خود ندارند و نميشنوند- گوش و چشم و زبانشان بسته شده: صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ- چون نيروهاى چشم و گوش و زبان انسانى خود را بكار نبرده گرفتار جمود و مسخ شده اند استعداد عقلى آنها هم از حركت باز مانده: فهم لا يعقلون
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 43
[سوره البقرة (2): آيات 172 تا 177]
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ اشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ وَ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (174) أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى وَ الْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175) ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (176)
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّينَ وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177)
[ترجمه ]
(172) هاى اى كسانى كه ايمان آورده ايد بخوريد از پاكيزه هاى آنچه شما را روزى كرديم و سپاس گزاريد مر خدا را اگر چنين هستيد كه فقط او را مى پرستيد.
(
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173) آن خدا حرام نكرده بر شما جز مردار و خون و گوشت خوك و آنچه براى غير خدا باو بانگ زده شده پس آنكه ناچار شده نه ستمگر باشد و نه تجاوز كار، پس بر او گناهى نيست همانا خدا بس آمرزنده مهربان است.
(174) راستى آنها كه همى پوشند آنچه را كه خدا فرو فرستاده از كتاب و بدل ميگيرند بآن بهاى اندكى را نميخورند- جاى نميدهند- در شكمهاى خود مگر آتش را و خدا سخن نميگويد با آنها روز رستاخيز و پاك و برومند نميكند آنها را و براى آنان عذابى بس درد آور است.
(175) آنها كسانيند كه گمراهى را بعوض هدايت خريدند و عذاب را بعوض آمرزش. پس چه بردبارشان بر آتش كرده؟!
(176) اين بسبب آنست كه خداى كتاب را بحق فرو فرستاده و همانا كسانى كه در كتاب اختلاف آوردند در جدايى بس دورى ميباشند.
(177) فرزانگى آن نيست كه روى خود را سوى مشرق و مغرب گردانيد ولى فرزانگى از آن كسانيست كه بخدا و روز باز پسين و فرشتگان و كتاب و پيمبران ايمان آورده اند و مال را- بر دوستيش- به خويشاوندان و يتيمان و درماندگان و واماندگان راه و درخواست كنندگان و درباره گردنها، رسانده و نماز را بپا داشته و زكات را داده اند همان وفا كنندگان به پيمان خود چون پيمان بندند پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 44
و بردباران در سختيهاى سهمگين و در زيان و رنجورى و هنگام گير و دار جنگ. اينها هستند كسانى كه راست گفتند و اينها هستند همان پروا گيران.
شرح لغات:
شكر: قدر شناسى نعمت، تكريم و لى نعمت، قيام بحق و صرف آن در راه مورد نظر.
اهل، بتشديد: ماضى مجهول از اهلال: فرياد نامى كه هنگام ذبح بلند ميشود، اولين فرياد ديدن و نشاندادن هلال، اولين فرياد طفل پس از ولادت، بانگ تكبير محرم، از هل (بتشديد): فرياد خوشحالى و بشارت، ريزش شديد باران، ظهور هلال، حركت زبان از تشنگى.
باغ «باغى»، فاعل بغى: پى جويى و طلب بيش از حد، سرپيچى از حق، بستم چيره شدن، زناكارى.
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عاد «عادى»، فاعل عدا: تند روى، تجاوز، برگشت از قصد، ستمگرى.
بطون: جمع بطن: مقابل ظهر، درون، شكم، زمين گود و ناهموار، تيره از قبيله.
شقاق: جدايى پس از ائتلاف، اتخاذ عقيده يا راهى كه جدا كننده است، در برابر هم ايستادن. از شق: در هم شكستن، پراكنده ساختن، بر كسى سخت گرفتن، گرفتارش كردن، زمين را شكافتن.
البر: نيكى سرشار، راستى، فرزانگى. بفتح باء: مقابل بحر: بيابان وسيع.
بضم: گندم.
رقاب: جمع رقبه: تبيان گردن، بندى، برده، اسير.
بأساء: جمع بؤس (بضم باء): سختى، سختى جنگ، بينوايى. بأس (بفتح با) گير و دار جنگ.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ- پس از آن نداء عام «يا أَيُّهَا النَّاسُ» و امر بخوردن آنچه از زمين فرا مى آيد: «كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ»، با دو وصف «حَلالًا طَيِّباً» كه تغذيه طبيعى و همگانى را شناساند. و نهى از پيروى گامهاى شيطانى كه انحراف از اين مقياس و شناخت است: «وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ»، خطاب و امر ارشادى اين آيه متوجه به متصفين به ايمانيست كه در پرتو و رهبرى آئين حدود حلال و طيب را شناخته و بايد روزى خود را از طيبات گزينند- مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ- (بجاى- مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً- كه در آن آيه ذكر شده). من طيبات، و فعل و نسبت هاى فاعلى و مفعولى پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 45
رزقناكم، انتخاب و حدوث خاصى را مى رساند: گزيده از طيباتى كه- به اراده تكوينى و تشريعى- روزى مخصوص شما اهل ايمان ساختيم. آن چنان روزى كه با مزاج جسمى و روحى شما سازگار باشد. چنان كه روزى هر موجود زنده راقيتر گزيده تر است.
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كسانى كه با تحول روحى ناشى از ايمان داراى ذوق و مزاج خاصى شده اند و حدود حلال و حرام براى آنان تبيين و ترسيم شده، مانند عامه «الناس» نبايد در اينجهت مخاطب به نهى «وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ» واقع شوند- خطاب باينها امر:
وَ اشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ- است، بايد پيوسته و با هر روزى چشم به ولى نعمت داشته و سپاسگزار او و فرمانبر خواست او باشند. فعل مشروط كنتم، جايگزينى و تكوين كامل، و تقديم ضمير «اياه» حصر را مى رساند: اگر آن گونه گشته ايد كه فقط خدا را مى پرستيد. اين شرط راجع بامر كلوا، يا هر دو امر كلوا- و اشكروا است. بنا به مفهوم ظاهر آيه كسانى كه درباره حلال و حرام از غير خدا پيروى كنند همان را مى پرستند و اين شرك در مرتبه تشريع و قانونگذارى است.
إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ- بدليل ديگر محرمات حيوانى كه در شريعت اسلام آمده، انما ... ناظر بحصر نسبى است تا آنچه در آئين اهل كتاب حرام شده تثبيت شود و آنچه حلال گشته تحريم گردد. از اين نظر مفهوم مخالف ندارد تا غير اينها مانند گوشت سباع و حشرات حلال باشد.
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حكمت تحريم اين مواد را بايد در آثار روحى و اخلاقى يا جسمى آنها بررسى نمود. چرا نبايد پذيرفت كه نسوج بدنى هر گونه حيوانى تركيب خاصى دارد كه ناشى از خلقيات و غرائز بارزى است كه مكمون در اصل تكوين آن بوده- آن چنان كه اعضاء و جوارح هر حيوانى مظهر غرائز اصلى آنست. و نيز هر گونه غذاى حيوانى يا گياهى و نوع تركيبات آنها اثر خاصى در تكوين و تركيب نسوج بدنى و خلقى انسان دارد كه پديده قابل تحول در همه جهات است و مجموع اين آثار زمينه چگونگى اخلاق و انديشه را فراهم مى سازد. اينگونه آثار عميقتر و خطيرتر از آثاريست كه نوع تغذيه در جهازات و اعضاء و بهداشت بدنى دارد. گوشت درندگان خوى درندگى را تهييج و تقويت مى نمايد. گوشت خوك بيش از اين و بيش از كرم خاصى كه بنام پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 46
«تريشين» دارد تأثير در تهييج شهوات بى بند «بى غيرتى» دارد. ميته حيوانيست كه بدون ذبح و بمرگ طبيعى يا بسبب بيمارى مرده است بهر حال وسيله دفاعى «گلوبولهاى سفيد» آن از ميان مى رود و كشتزار مساعدى براى تغذيه و رشد انواع بيمارى مى باشد و همچنين خونى كه از بدن حيوان خارج شده باشد.
ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، كنايه از روش مشركين است كه حيواناتى را براى تقرب به خدايان و بتان خود قربانى مى كردند و هنگام ذبح آنها بانگ نيايش و شادى بلند مى كردند. شايد اهل به، كنايه از اولين بانگى باشد كه هنگام ذبح از ذبيحه بر مى آيد.
حرمت اينگونه ذبيحه براى حفظ حريم توحيد است. اين آيات نخستين آيات احكام اصلى است كه راجع به احتياجات اولى انسان و زمينه تكوين و پرورش قواى خلقى و روحى او مى باشد. شريعتى كه هدفش تربيت و تكميل انسان است بايد مواد صالح تغذيه را بشناساند و درباره آن حكم نمايد: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ...
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فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- فمن اضطر، تفريع متضمن استثناء از محرمات، و استثناء غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ تحديد مورد اضطرار است زيرا حال گرسنگى و فشار آن چه بسا از خوردن بمقدار سد رمق و تأمين جان مى گذراند.
باغ، كسيست كه بهواى خود و بيش از حد طلب نمايد. چون اصل معناى لغوى بغى طلب بى بند و بدون مراعات است و گويا معانى ديگر از فروع اين معنا ميباشد. عاد متجاوز از حد و قانون است. بنا بر اين غير باغ تحديد اضطرار و پيش از آنست: آنكه در طلب مطلوب بى باكى ننموده و خود را دچار اضطرار (ناچارى) در خوردن اين محرمات نكرده باشد. عاد، تحديد مقدار خوردن و پس از اضطرار است: آنكه بيش از اندازه رفع اضطرار نخورد. تفسير باغ به كسى كه بر امام عادل خروج نمايد مؤيد همين معنا و بيان مصداق آنست نه معناى مطابقى آن، زيرا آيه در مقام بيان حكم سياسى نيست و خروج بر امام هم مجوز خودكشى از گرسنگى نمى باشد و اگر چنين كسى در حال اضطرار از گوشت حرام نخورد گناه ديگرى مرتكب مى شود مگر آنكه راه و روشش چنان باشد كه او را باضطرار مى كشاند كه همان معناى بغى است پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 47
كسى كه با اين شرائط ناچار شد و از آن محرمات خورد گناهى بر او نيست:
فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ- إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- چون تشخيص اضطرار مجوز و مراعات شرائط آن بسى دشوار است ...
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إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ وَ يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ- ضمير «به» راجع به ما انزل اللَّه يا كتمان مفهوم از يكتمون، و يشترون متضمن معناى «يبيعون» مى باشد: ما انزل اللَّه يا كتمان آن را- چون مشتريان بازارى- در برابر بهايى اندك مى فروشند. آيه 155، پس از بيان راهنماها و شعائر خدايى راجع به كتمان كنندگان بينات و هدايت بود، اين آيه پس از بيان اصول حلال و حرام تغذيه راجع به كتمان كتاب «احكام مكتوب و ضرورى» و معاملاتيست كه روى آن انجام مى گيرد.
اينها چون وسائط ابلاغ آئينند بايد آن را چنان كه از جانب خدا نازل شده اعلام نمايند.
پس اگر بانگيزه هواهاى خود كه جلب هواهاى عوام و متنفذين است آن را ناگفته بگذارند يا تحريف نمايند كتمان كرده اند، اينها جز رضايت خدا و سعادت خلق هر چه از اين معامله بدست آرند ثمن قليل مى باشد.
اولئك ... خبر ان الذين و مبين راز درونى و واقعى آنها است: اين بزرگمنشها كه بعنوان دين حدود حلال و حرام را كتمان مينمايند و مردم را متحير و منحرف ميسازند، چون خود كانون هواها ميباشند و دين را حرفه خود و كالاى زندگى ساخته اند و با اين روش انحرافى فطرتشان خاموش و درونشان تيره و دوزخى گرديد، هر چه در اين معامله خطير بياندوزند و بخورند مايه ذخيره اى و هيمه چنين دوزخى خواهد شد: ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ- قيد و ظرف فى بطونهم و جمع آن چنين انبار عميق و درونى و تو در توى دوزخى را مينماياند.
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وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ- أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى وَ الْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ- اينها كه شريعت و كتاب نازل شده و صعود دهنده را كتمان و دگرگون مى نمايانند و بخود و هواهاى خود مى گرايند و روى خود و خلق را از سخن خدا مى گردانند، در روز قيامت كه حجابها و موانع از ميان ميرود، خداوند با آنها روى سخن ندارد و هر كس روى بسوى خدا و سخن حق و خدايى دارد پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 48
از آنها روى مى گرداند. و چون قابليت رشد و تزكيه روحيشان تباه گشته، خداوندى كه هر مستعدى را پاك مى نمايد و رشد ميدهد آنها را تزكيه نمى نمايد و به پستيشان مى برد:
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لا يكلمهم اللَّه ... و لا يزكيهم. و عذابى بس جانگداز دارند- وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. اينها با علم و اختيار ضلالت را بجاى هدايت و عذاب را بجاى مغفرت گرفتند و مبدل كردند. با چه قدرتى عذاب گناهان خود و ديگران را تحمل مى كنند: فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ؟! ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ- ذلك اشاره به مجموع عواقب سنگين و عذابهاى كتمان است كه شگفت آور و براى مردمى به دور از باور ميباشد. اين آيه رازى را بيان مى كند تا شايد چنين عواقب و آثار به ذهنها نزديك شود و باور آورد: اين عاقبتها و آثار براى آنست كه خداوند كتاب را بحق نازل كرده. حق نمودار واقعيت ثابت و اراده خداوند مى باشد و گرايش بآن گرايش بنظام هستى است. پس اگر حق كتمان يا تحريف شود حقوق خلق كه مورد عنايت خاص پروردگار است دگرگون شده و راه تكامل بسته مى گردد و اين اصل و ريشه هر دگرگونى و گناه و عذاب ميباشد. و نيز حق و عمل بآن منشأ هماهنگى قواى نفسانى و قواى اجتماعى با نظام برتر ميباشد، همان كه زمين و آسمانها و پديده ها را بر پا و هماهنگ نگهداشته، پس اگر با تحريف و كتمان در كتاب كه زبان حق است اختلاف راه يافت، انسان از خود و افراد از اجتماع جدا ميشود و همه با هم در اين جهان هماهنگ ناهماهنگ و جدا جدا ميگردند: إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ!. خلاصه اين آيات بصورت قياس برهانى چنين است: كتاب بحق نازل شده، پس كتمان كتاب كتمان حق است. كتمان حق منشأ ناهماهنگيها و جدايى ها و در نتيجه دوزخها و محروميتها ميگردد ... صدق اللَّه العظيم.
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لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ- معناى بر، آن چنان كه از موارد استعمال و تعريفات آن بر مى آيد، فرزانگى و نيكى افزاينده و دامنه دار، و بيش از معناى احسان يا خير يا تقوى ميباشد.
البرّ بايد اشاره بآن مقام برترى باشد كه با تربيت دينى پيروان اديان يا بجاذبه پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 49
فطرى، همه انسانها ميجويند- همان خوى عالى كه انسان را از تنگناى زندگى برهاند و چشم انداز بينشش را بيشتر و برتر آورد- آن سان كه انسان رهنورد ميخواهد از دره هاى تنگ و دامنه هاى كوه خود را بالاتر برد و جلو چشمش باز و بازتر شود. آن برّ كه مقام مطلوب و مورد نظر اديان است باين محدود نميشود كه روى بمشرق آريد يا بمغرب.
جوش و خروشى كه اهل كتاب پس از تحول قبله از خود نشان ميدادند و اصل قبله را هدف نهايى آئين مينماياندند اثرى در تفكر نو مسلمانان گذارده بود. اين آيه پس از حكم تحول قبله و اسرار آن و بيان بعضى احكام و در مقدمه احكام ديگر مسلمانان را مورد خطاب قرار داده هشيار مينمايد تا چون ديگران دچار اشتباه نشوند و قبله و ديگر احكام و شعارها را مقصود و هدف اصلى نپندارند و بدانند كه اينها همه وسيله و مقدمه است براى تربيت عالى انسان آن چنان كه آماده نمودن خاك و بذر و نهال وسيله براى تربيت درخت و بوته و همه براى فراهم ساختن ميوه و گل است: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ.
وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّينَ- حمل شخص بر صفت- بجاى البار يا ذو البر من آمن- براى نماياندن صورت محقق و نمونه تربيت عالى است تا بآسانى شناخته و پيروى شوند- آن چنان كه قرآن نمونه هاى عينى و جامع اين تربيت را در شخصيت رسول اكرم (ص) و بسيارى از پيروانش بوضوح ارائه داد.
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در مكتب هاى پيمبران گذشته اين نمونه بسيار اندك بود. فلاسفه و اخلاقيون كمتر از تعريفها و تصويرهاى ذهنى گذشته و نمونه هاى عينى ساخته اند. زيرا انسان كه از قوا و استعدادهاى بهم پيوسته و پيچيده تركيب يافته، بايد با تعاليمى نافذ و تربيتى عميق و هماهنگ و ايجاد محيط مناسب و تضمين شده مواهبش بالا آيد و شخصيت برترش رشد و تكوين يابد: نخست نيروى عقل و تفكر كه از مراتب تصور شخص و تصديق استدلالى بگذرد و گرايشگر بمبادى برتر گردد- يعنى ايمان: و لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ- ايمان بخدا كه نيرومندترين تحول و تحرك عقلى و منشأ آزادى از هر گونه معبود و هم ساخته و خروج از ظلمات علل و اسباب و اضلال و رسيدن بامنيت پايدار است.
و اليوم الآخر- ايمان به روز ديگر و برتر- تا بينش آدمى از محدوده و نماهاى روز و زمان پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 50
و مكان و جهان بسوى آفاق دورتر بگذرد و بقاء خود و اعمال و رابطه مقدمات را با نتائج باقى، و ظهور آثار را دريابد. و الملائكه- ايمان بفرشتگان، نفوذ ديد از ظواهر ديوارهاى جهان محسوس بسوى نيروهاى مدبر و متصرف و الهامبخشان و نويسندگان اعمال- با اين گونه ديد، جهانى پر از خروش و حركت نمايان ميشود و انسان خود را در ميان امواج آثار و تأثيرات جهان و انعكاس تدبيرها و انديشه ها و اعمال خود و ديگر مى نگرد. و الكتاب- ايمان باصول هدايت و احكام است تا هر چه بيشتر آن را بشناسد و عمل نمايد. مفرد آمدن الكتاب مبين وحدت نوعى همه كتب آسمانى است كه با پيشرفت زمان تفصيل يافته و سپس ختم شده است. و النبيين- ايمان بمردان معصومى كه دريافت كنندگان وحى و كتابند تا آن را در زمين بنمايانند و پياده كنند. ايمان باين پنج اصل مرتبط و مترتب نيرومندترين محرك عقل فطرى است: ايمان بخدا و صفات عليايش ايمان به يوم الآخر، و اين دو، ايمان به ملائكه و كتاب و نبيين را لازم دارد.
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وَ آتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقابِ- ضمير حبه، راجع به خدا يا مال است. اينگونه دل كندن و آزاد شدن از محبت مال از لوازم ايمان بخدا و ديگر اصول ايمانى است. مال كه در انسان ريشه و جاذبه نيرومندى دارد جز با جاذبه شديد ايمان از آن بركنده نميشود و از ميان علاقه ها و پيچيدگيهاى آن سر بيرون نمى آورد تا شخصيت محدود را باز و بسوى ديگران بگستراند: از ذوى القربى- خويشان نزديك تا يتيمان بى سرپرست تا مساكين- كه در زندگى و در ميان استعدادهاى خفته خود درمانده شده اند- تا ابن السبيل- كه از وطن و محل اولى خود بيرون آمده براى آنكه با وطن وسيعتر كه همه زمين است ارتباط يابند و آشنا شوند از اينجهت فرزند راه شده اند- ابن السبيل- تا- السائلين كه بجستجوى راه زندگى برآمده و هنوز راهى نيافته اند- نه گدايان حرفه اى- تا- فى الرقاب آزاد كردن گردنهايى كه خداوند آزاد و راستشان آفريده و نظامات واژگون بشرى آنها را خمانده و به بند كشيده است.
وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكاةَ- تعاون همگانى و اتيان مال از شعاع خويشاوندى پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 51
تا هر چه دور و دورتر محيطى براى روابط قبلى و هماهنگى عمومى فراهم ميسازد تا همه يك دل و يك جهت بصف آيند و براى خدا قيام نمايند. اين معناى واقعى اقامه صلاة است- و گرنه مردم پراكنده و بينوا و درمانده و بزنجير كشيده كه با هم كينه توزند، چگونه ميتوانند براى اقامه صلاة قيام نمايند و هر چه بيشتر صفوف خود را فشرده كنند و گسترش دهند. پس از اتيان كلى مال و اقامه صلاة بايد گردش مال در چنين اجتماعى بصورت مشخص و مفروضى درآيد كه همان زكات است: و آتى الزكات- تا روابط اقتصادى محكم گردد و افراد از كينه توزى و رذائل تزكيه شوند.
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وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا- و الموفون، عطف به من آمن ... است- وصف ايمان و اتيان مال و اقامه صلاة و ايتاء زكات، بصورت افعال ماضى آمده تا نمونه هاى محقق را در حدوث و دوام اين افعال بنماياند. و الموفون كه به هيئت اسم و جمع آمده پس از آن افعال- تكوين و ثبات اين وصف را ميرساند: در شعاع ايمان پيشرفته و اتيان مال و اقامه صلاة و فرض زكات، و شكل يافتن روابط معنوى و مادى، صفت وفاء بعهد و قراردادها تكوين ميشود و رو مى آيد. صفت وفاى بعهد نمودار تعالى روحى و قدرت اراده و شخصيت محكم افراد و روابط اجتماع است و عهد مضاف «عهدهم» كه بسته شده «إِذا عاهَدُوا» شامل هر عهدى ميشود كه پذيرفته و بسته شده باشد چه احكام الهى يا پيمانها و قراردادهايى كه بين افراد و محكومين و حكام انجام گيرد.
وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ- نصب الصابرين بجاى رفع «الصابرون» عنايت باين وصف بارز را ميرساند- صبرى كه محصول آن ايمان و گذشت از مال و وفاى بعهد مى باشد- نه آنكه از فقد درك و احساس و هدف يا ناتوانى و زبونى باشد. با صورت گرفتن اجتماعى از اينگونه مردان كه خود هدف و رسالتى را اعلام مينمايد و جوشش و حركتى رخ مينمايد تضادها و برخوردها روى مى آورد و رنجها و سختى براى نگهدارى يا پيش برد آن آغاز ميشود و چهره مردان بردبار در سختيها و ضربه ها آشكار ميشود- الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ- باز قدرت صبرشان افزايش مييابد و بميدانهاى سخت جنگ كشانده ميشوند: وَ حِينَ الْبَأْسِ.
أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ- اشاره اولئك و تقدم آن دلالت به تعظيم پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 52
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حصرى و فعل صدقوا به حدوث دارد: همينها هستند كه گفتار و رفتارشان و اخلاق و انديشه و ايمانشان همه با هم راست آمده و هر يك نمودار ديگريست. تكرار اولئك و ضمير مقدم و بارز «هم» و وصف اسمى المتقون نماياننده مقامى خاص و ثابت اين ابرار است: «كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ»- تقوايى كه ايمان و عقل بر هواها و انگيزه هاى پست حاكميت كامل داشته باشد و اعمال خير و اجراء حق آسان انجام گيرد.
اين آيه نمونه جامع و كامل تربيتى را نشانداده كه عقل بمرتبه ايمان رسيده و ايمان منشأ انفاق و اقامه صلاة و دادن زكات شده و در ميان ايمان و اين اعمال خوى وفاى بعهد و صبر در مصائب تكوين يافته تا انسانى موزون و راست و متقى پديد آورده است. تربيت بهر معنا و بهر صورت جز اين باشد ناقص و يك جانبه و ناهماهنگ مى باشد. احكام و شرايع آسمانى مقدمه يا وسيله براى پرورش چنين انسانيست:
ليس البران تولوا وجوهكم ...
پس از شخص مربى خاتم و كامل، آيا اين آيه مصداقى بارزتر و جامعتر از امير المؤمنين على عليه السلام دارد؟
[سوره البقرة (2): آيات 178 تا 185]
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (178) وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182)
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184) شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185)
[ترجمه ]
(178) اى آنان كه ايمان آورده ايد نوشته شده بر شما قصاص درباره كشتگان: آزاد بآزاد و بنده به بنده و زن بزن پس آنكه براى او از سوى برادرش چيزى بخشوده شود، پس پيروى بپسنديدگى و انجام بسوى او بنيكى، اين تخفيفى است از پروردگار شما و رحمتى پس هر كه بعد از آن دشمنى پيشه گيرد براى او عذابى دردناك است.
(179) و براى شما در قصاص زندگى شايسته ايست اى خردمندان باشد بتقوا گرائيد.
(180) بر شما نوشته شده است همين كه يكى از شما را مرگ فرا رسيد وصيت براى پدر و مادر و خويشان آن چنان كه پسنديده است حقيست بر متقيان. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 53

(181) پس هر كه دگرگون كند آن را پس از آنكه شنيده است آن را گناه آن بر كسانيست كه دگرگون نمايند آن را- همانا خداوند بس شنوا و دانا است.
(182) پس هر كه بترسد از وصيت كننده تمايل يا گناهى را پس ميان آنان اصلاح كند گناهى بر او نيست، همانا خداوند خود آمرزنده و مهربان است.
(
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183) اى آنان كه ايمان آورده ايد نوشته شده بر شما روزه چنان كه نوشته شده بود بر كسانى كه پيش از شما بودند باشد كه بتقوا گرائيد.
(184) روزهايى شماره شده، پس هر كه از شما بيمار يا بر سفر بود، پس شماره هايى از ديگر روزها و بر كسانى كه توان فرسا باشد فديه ايست خوراندن بينوايى پس هر كه در انجام خيرى خود را بفرمانبرى وادارد همان بهتر است براى او و همين كه روزه بداريد بهتر است براى شما اگر چنين هستيد كه ميدانيد.
(185) ماه رمضان چنان ماهيست كه در آن قرآن نازل شده كه هدايت براى مردم و روشنگريهائيست از هدايت و جدايى بخشى پس آنكه از شما اين ماه را دريابد بايد روزه بدارد آن را و آنكه بيمار يا بر سفر باشد پس شماره ديگرى از روزها. خداوند براى شما آسانى ميخواهد و دشوارى براى شما نمى خواهد و بايد شماره روزه ها را بپايان رسانيد و بايد خداى را بآنچه شما را هدايت كرده ببزرگى ياد كنيد و باشد كه شما سپاسگزار شويد.
شرح لغات:
القصاص، مصدر مفاعله: بر او وارد نمود آنچه را بر خودش شده بود، پاداش داد. از قص: بازگو نمودن، داستانسرايى، بريدن، جزء بجزء، بررسى كردن، پيروى اثر قتل، زياده جامه را بريدن.
الوصية، اسم از اوصى: درباره چيزى پيمان گرفت، كسى را وصى خود نمود. از پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 54
وصى: چيزى را به ديگرى پيوست، گياه پر شد و بهم پيوست.
جنف: ميل از حق، انحراف قدم در راه رفتن، در سخن يا قضاوت بسويى تمايل يافتن.
صيام- و صوم: خوددارى از خوردن يا سخن گفتن، آرام شدن باد. اضافه حرف الف، خوددارى بيشتر و سختتر را ميرساند.
فديه: آنچه براى آزادى اسير داده شود، گوسفند يا شخصى كه قربانى گردد، مالى كه از گروى گناه يا از ذمه اى يا از بندگى شهوات رهايى بخشد.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى - معناى قصاص بررسى و تعقيب قانونى و بريدن ريشه ها و رويشهاى جنايت است. پس مقصود از القتلى كسانيست كه بانگيزه جنايت و بناحق كشته شده اند. و ظرفيت فى القتلى اشعار بمحيط اجتماعى دارد. مخاطب مجموع كسانيند كه ايمان در افراد و اجتماعشان نفوذ يافته و تعاليم و مبانى و پيمانهايش پايه گرفته و بايد در مقابل آسيبها چون بدن زنده حساس و مقاوم باشد، تا قدرت دفاعى آن را كه همان هيئت قضايى و اجرايى است (نه هيئت حاكم) برانگيزد و جزء بجزء جنايات و آسيبها را تعقيب (قصاص) نمايد. اين حكم ثابت و واجب «مكتوب» است بر مؤمنين تا محيط اجتماع اسلامى را از ريشه ها و رويشهاى جنايت و شر پاك نگهدارد. چون براى ريشه كنى جنايات عمومى قدرت ايمان و و جدان كافى نيست.
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى - اين تقابل مشعر بحصر براى اثبات تساوى و نفى امتياز در خونخواهى است: فقط قاتل آزاد و قاتل بنده و قاتل زن قصاص شود نه غير آنها چنان كه شيوه امتيازى جاهليت پيش از اسلام و جاهليت كنونى است كه در مقابل كشته شدن يك تن از سران يا افراد قبيله قدرتمند يا سرشناسان بسيارى را بخون ميكشيدند يا چند تن را محكوم بقصاص مينمودند يا خون بى پناهى را لوث ميكردند. بنا بر اين مفهوم تقابل و وصفى ندارد تا عبد بحر وزن بمرد و همچنين ...
قصاص نشود.
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ- من موصوله متضمن شرط و مقصود شخص قاتل است، شى ء، حق قصاص و تنوين آن تعميم را ميرساند:
پس از آنكه حق قصاص حكما ثابت شد اگر براى قاتل از طرف برادر ايمانيش چيزى گر چه اندك بخشيده شود بايد در حد شناخته شده عقل و عرف پيروى شود ... و حق پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 55
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قصاص تبديل به ديه گردد. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ ... تعبيريست كه محتويش رحمت و محرك بسوى گذشت و گرايش به برادرى ايمانى: فعل مجهول عفى و در پى آن دو جار و مجرور و اضافه- لَهُ مِنْ أَخِيهِ، (بجاى: فمن عفاه ولى الدم- و مانند آن) تا چهره خشمگين وارث قصاص در زير پرده رحمت و برادرى پوشيده شود و عواطف همبستگى ايمانى جايگزين كينه و جدايى گردد. متعارف لغت «عفو» تعدى با «عن» است «عفى اللَّه عنك» تعدى با «من- من اخيه» آمده تا كشش برادرى ايمانى را از گذشت برتر آرد. فاتباع جواب فَمَنْ عُفِيَ لَهُ ... است: چون با عاطفه عفو كشش برادرى پيش آمد و كينه و قصاص از ميان رفت بايد قدرت قضايى و اولياء مقتول از آن پيروى نمايند. قيد بالمعروف راه را براى شناخت شرائط و مصالح اجتماعى باز ميگذارد تا اگر عفو قاتل موجب سلب امنيت و تجرى بجنايت يا بقاء كينه و دشمنى شود حق عمومى و خصوصى باقى و راه قصاص باز باشد. فاعل اداء، كسان قاتل (از بناء همين لغت، ديه بجاى «جريمه- حق الدم» گفته ميشود) ضمير اليه راجع به وارث مقتول است. چون حس برادرى و وابستگى ايمانى بيدار شد آنچه بخشوده از قصاص بعهده گرفته بايد بنيكى اداء كند:
وَ أَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ.
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ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ- ذلك، اشاره به عفو و تبديل قصاص، مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ، بيان منشأ آنست: اين تخفيف و تبديل ناشى از ربوبيت پروردگار شما است تا در محيط برادرى و محبت و دور از كينه و دشمنى زمينه تربيت شما هر چه بهتر فراهم شود و نوعى رحمت حاكم بر دلها گردد: و رحمة، و الا مقتضاى عدل و حق همان قصاص است كه بايد، با خشونت اجراء شود و پيش رود تا آنجا كه نسيم رحمت بوزد و آن را متوقف گرداند و جاى آن را بگيرد و تا آنجا كه شمشير قصاص كند شود «1»، قصاص تبديل به ديه، گاه صدقه ميشود «وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا».
فمن اعتدى، ناظر بقاتل يا ورثه مقتول يا هر دو است: پس از آن عفو و تخفيف،
__________________________________________________
1- كتاب بينوايان هوگو، مبين كندى شمشير قانون و نفوذ رحمت و ملاطفت است: «رحمت برتر از عدل ...»
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 56
اگر قاتل از حدود قانون تجاوز كند و ديگرى را بكشد، يا وارث مقتول بعد از عفو تجاوز كند و قاتل را بكشد، يا هر كدام از اينها- فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ- ظاهر در عذاب آخرت است. شامل عذاب دنيا هم ميشود زيرا پس از اين تهديد موردى براى تخفيف نيست و حكم تشديد ميشود و قاتل، چه قاتل اولى يا عفو كننده بايد قصاص شود.
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وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ- قيد لكم و تقديم آن، اختصاص بمخاطبين، فى القصاص، ظرف اجتماعى، حيات (با تنوين) حياتى خاص و برتر را مينماياند: براى شما كه گرايش ايمانى داريد در ظرف اجتماع قصاص حياتى برتر است. زيرا ريشه كنى جنايات آن گاه موجب رشد و نمو همه جانبه فكرى و اخلاقى و اجتماعى ميگردد كه هدفهاى برترى شناخته و ايمان آورده شده باشد ايمان هم نشاندهنده اين هدفها و فراهم سازنده شرايط و گرايش بآنها و اجراء مسئوليتها در همين زمينه ميباشد: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ ...». اگر اينگونه هدفها و مقياسهاى مشخص در ميان نباشد، اثر تعقيبهاى جنايى «قصاص» از نگهدارى وضع فكرى و اجتماعى موجود و زندگى و سنن معمولى تجاوز نميكند.
چون قصاص در هر گونه اجتماع كوچك و بزرگ، براى حفظ امنيت و ثبات مورد نظر صاحبنظران بوده، تعبيرات جامع و كوتاهى چون شعار داشته اند تا حكام را به تنظيم و اجراء قصاص وادارند. از دانشمندان عرب اين عبارات نقل شده:
«
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قتل البعض احياء للجميع- اكثروا القتل ليقل القتل- القتل انفى للقتل»- گويند جامعترين تعبير «القتل انفى للقتل» است. بيان جامع و اعجاب انگيز آيه «لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حيات» نظر بلغاء و حكماء را جلب نمود، و دريچه مقايسه اى بازشد. در كتب تفسير مزايا و خصوصياتى براى اين آيه ذكر كرده اند. آلوسى در تفسيرش براى فى القصاص حيات، سيزده امتياز بر القتل انفى للقتل آورده از جمله «1- قلت حروف 2- كليت و تعميم 3- تقابل- ميان قصاص و حيات 4- تصريح بمطلوب: حيات 5- غرابت ظرف و مظروف: فى القصاص- حيات! 6- خلو از تكرار 7- سلاست در تنوع حركات و خروج از حرفى بحرف متجانس 8- تعريف القصاص بلام جنس كه شامل قتل و جرح ميشود و همچنين ...» اين كلام بليغ عرب: القتل انفى للقتل، بيش از آنكه هيچيك از مزاياى پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 57
وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حيات را ندارد از جهت معنا نارسا و نادرست است چون هر كشتن نفى كشتن را نميكند و نيز ترغيب بكشتار ميباشد و نتيجه نهايى را هم نمى نمايد.
آهنگ حركات و حروف اين آيه خود آيه اى از اعجاز است: دو كسره متوالى و تقارن و پيوستگى حروف «ف، ى، ل، ق» و صداى برخورد «ق ص» آن گاه فتحه ها و تنوين آخر، چشم و دست تعقيبگر مزرعه اجتماع را مينماياند كه عناصر جنايت و فساد را تعقيب مينمايد تا رشد و حيات پديد آيد- چون چشم و دست و قيچى باغبان و كشاورزى كه از زير ريشه و علفهاى هرزه را پى برى ميكند، يا پزشكى كه اعضاى فاسد را قطع مينمايد و بر اثر آن درخت و كشت و بدن تجديد حيات ميكند و رشد مى يابد:
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وَ لَكُمْ- فِي الْقِصاصِ- حيات: حيات اجتماعى و روحى، حيات افراد كه حيات نوع است «مَنْ قَتَلَ نَفْساً ... فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً» و همچنين ابقاء حيات جنايتكاران تا از ترس قصاص دست بجنايت نگشايند. كسانى ميتوانند اثر حياتى قصاص را چنان كه بايد دريابند كه مغز انديشنده داشته باشند: يا أُولِي الْأَلْبابِ- نه آنها كه مغزى ندارند و اگر دارند كشش ندارد. اين نداء براى همين است كه مغز داران بيانديشند- از قصاص حيات همگانى و از آن شكوفه تقوا بر مى آيد: لعلكم تتقون.
آنها كه مغز انديشمند ندارند- «أُولِي الْأَلْبابِ» نيستند- يا مغزهاشان محكوم وضع اجتماع خاصى ميباشد، حكم قصاص را ناروا و مخالف مصلحت يا و جدان عاطفى انسان ميدانند، بر مبناى اينگوهنه نظرها، علماى حقوق قوانين زندان را تصويب نمودند و درهاى زندانها بصورت قانونى بروى هر گونه مجرمى باز شد. از آن گاه كه زندان قانون رسمى گرديد، تجربه و آمار نشان ميدهد كه جنايات افزايش يافته و بودجه دستگاههاى قضايى و اجرايى و ساختن زندانها و نگهدارى زندانيان پيوسته بيشتر ميشود. آيا عقل سالم و غير محكوم ميتواند بپذيرد كه چون فردى كشته شد يا مالش بسرقت رفت، ملتى محكوم است كه بودجه زندان قاتل و دزد را و پيش از آن دستگاه قضايى و انتظامى و نگهدارى آن را بپردازد؟! اينهم صورت ديگرى از غربزدگى و محكوميت مغزها است. گويند: قانون زندان براى تنبيه و تربيت است.
آيا در كشورهاى باصطلاح متمدن چند در صد باين نتيجه رسيده اند؟ آنچه از زندانهاى پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 58
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كشور خود ميدانيم اثر تنبيه و تربيت زندان درباره مجرمين فطرى و حرفه اى صفر است بلكه با آميزشى كه انواع مجرمين با هم دارند خوى جنايت و طرق آن ريشه دارتر و بيشتر ميگردد و در واقع دوره نهايى را طى ميكنند. بنا بر اين اگر در شرائط خاص اجتماعى و تربيتى و نسبت ببعض مجرمين، زندان موجب تنبيه و تربيت باشد، براى همه و در همه جا نيست. از سوى ديگر در ميان بسيارى از جوامع و قبائل اگر قاتل بحكم قانون قصاص نشود، حس انتقام جويى و دشمنى در ميان قبيله و كسان مقتول هميشه در كمين است تا فرصتى بيابد و موجب جنايات و كشتار شود.
آيا آنها كه قصاص را مخالف عاطفه انسانى ميدانند. درباره كشتارهاى گروهى در زير شعارها و عناوين غير انسانى چه ميگويند؟ ساكتند يا تجويز مينمايند؟
قرآن در مجتمع ايمانى و برادرى، حكم قصاص را اصل اولى و ثابت مقرر داشته و بعفو قاتل ترغيب نموده تا سايه عدل و رحمت با هم گسترده شود: اجراء قصاص بدست قدرت حكومت مردم و عفو بوجدان و صلاح اولياء مقتول، نه باختيار حكومت، تا آتش انتقام خاموش شود و رابطه برادرى و رحمت برقرار گردد. و نيز تبديل به ديه بسا بصلاح كسان مقتول و يا قاتل از اعضاء خانواده مقتول باشد. بر مبناى همين اصل قضايى و ايمانى مجتمع امن و پيوسته بى مانندى در سرزمين كينه و انتقام پديد آمد كه در ساليان دراز نه دستگاه قضايى وسيع و نه زندانها در ميان بود و قاتل و يا دزدى كه در معرض قصاص و حد در آمدند بسيار انگشت شمار بودند و چه بسا همان مجرمين براى رهايى از دادگاه و جدان و عذاب آخرت خود را بدادگاه قضايى معرفى ميكردند و در معرض قصاص قرار ميدادند.
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كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ- اين واجب مكتوب ديگر است كه فرد را با خويشاوند و گذشته را با آيندگان متصل ميدارد- لغت وصيت نيز همين معنا را ميرساند. اذا حضر، بيان بليغى از نمودارى چهره مرگ براى مؤمنين است: آن گاه كه مرگ حضور يابد تا دريچه بقاء را بگشايد و بندها را باز نمايد.
حضور موت آخرين زمانيست كه شخص ميتواند در زندگى و مال خود تصرف نمايد. تعبير خير، ناظر بمال خاص است- نه هر گونه مالى كه هر كس و باندازه اى از خود واميگذارد- پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 59
مالى گزيده يا بيش از متعارف. در حديث آمده: «امير المؤمنين (ع) ببالين بيمارى از مواليش حضور يافت كه داراييش بيش از 700 يا 600 درهم نبود- عرض كرد آيا وصيتى نمايم؟ آن حضرت فرمود: نه، چون خداوند سبحان فرموده: إِنْ تَرَكَ خَيْراً- تو مال افزوده ندارى.» از عايشه نيز بهمين مضمون روايت شده است.
لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ- نخست وصيت براى والدين، كه حقشان بيشتر و نزديكتر و ناتوانترند و پايان زندگى را ميگذرانند. سپس ديگر نزديكان.
قيد بالمعروف، مشخص مقدار وصيت و احتياج است. به آن قدر كه عرف پسندد و از تمايلات بدور باشد و به حق ديگران تجاوز نشود. حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، تأكيد وصيت و ناظر به قيد المعروف است: وصيت در حد معروف حقى بر متقين است. اگر راجع باصل وصيت باشد، تخصيص بمتقين در مقابل عموم مؤمنين مى باشد.
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بعضى، آيات ارث را ناسخ اين آيات وصيت شمرده اند- اين نظر بيش از آنكه دليل ندارد، مردود بنظر ميرسد: 1- نسخ باين معنا كه آيه يا حديث، حكم آيه اى را كه بسا زمانى از آن نگذشته و اجراء نشده، بكلى و براى هميشه نسخ كند دليلى ندارد (در آيه ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها- همين سوره- بحث شده. و در آياتى كه بعضى حكم آن را منسوخ دانسته اند بحث ميشود)- چون آيات قرآن، حكيم و ابديست، نسخ جزئى حكم در شرائط و وضع خاصى بايد باشد تا بموجب شرائط منسوخ يا ناسخ، راه اجتهاد و نظر براى صاحبان نظر باز گردد. 2- نسخ در مورديست كه احكام آيات معارض و غير قابل جمع باشند با اينكه آيات ارث و وصيت چنين تعارضى ندارند.
3- شرط نسخ حكم، تأخر نزول ناسخ است و تأخر آيات ارث از اين آيات محرز نيست.
4- جمله «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها ...» كه در آيات ارث تكرار شده ظاهر در لزوم وصيتى پيش از تقسيم ارث است.
بعضى، اين آيات وصيت را به حديث
«لا وصية لوارث»
منسوخ دانسته اند. يعنى نسخ آيات محكم قرآن به خبر، آنهم خبر واحدى كه سندش مستند نيست!؟. بعضى اين آيات وصيت را، بحكم استحبابى برگردانده و حقا على المتقين، را قرينه آن گرفته اند.
با آنكه فعل «كتب» بيش از هر امر و شبه امرى ظهور در وجوب دارد. و تخصيص- حَقًّا پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 60
عَلَى الْمُتَّقِينَ
- صارف از وجوب نيست گر چه راجع به كتب باشد نه بالمعروف، مگر حق منافى واجب است؟.
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با توجه به شرط «إِنْ تَرَكَ خَيْراً» با معنايى كه از خير شده، راه جمعى بين اين آيات و آيات ارث باز ميشود. بخصوص اگر والدين كه وارثند و اقربين كه اعم از وارث و غير وارث است درمانده باشند و احتياج ارثيها بيش از سهام ارث باشد يا از ارث محروم باشند، مانند پدر و مادر كافر كه خداوند درباره آنها توصيه فرموده: «وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً- سوره 21»- بنا بر اين آيات ارث بيان فرائض اصلى و مبتنى بر قرب و بعد خويشاوندى است. و اين آيات وصيت، مكمل و تعديل كننده و ناظر به احتياج است مانند اعضايى كه بيش از سهم خصوصى خود احتياج به رسيدن غذا دارند و اگر نرسد سلامتى و «وقايه» عمومى بدن مختل ميگردد: حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- ضمير بدله و سمعه راجع به وصيت «بمعناى حاصل مصدر»، ضمير اثمه، راجع به تبديل مستفاد از «بدله» و در ارجاع اين ضمائر بلاغت لطيف «استخدام» است. تبديل وصيت، بيش و كم نمودن مفاد يا موارد آنست. مقصود از «من سمعه» اوصياء و شهوديست كه وصيت را شنيده و در ذهن يا نوشته اى بصورت كامل ضبط و ثبت كرده اند: چون موصى پس از وصيت هنگام مرگ، مسئوليت دنيايى خود را انجام داده، ديگر مؤاخذه اى بر او نيست. از اين پس گناه بر كسانيست كه وصيت را كامل شنيده و آن را بيش و كم يا مفاد آن را تغيير دهند. چه خداوند بس شنوا و دانا، خود پشتيبان چنين وصيت بحق است:
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
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فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- مقصود از خوف بقرينه مقام، هر گونه ترس نيست. منظور بدگمانى مستند بشواهد و قرائن است. جنف، انحراف از حق بانگيزه عاطفه يا فريبخوردگى، و اثم بانگيزه دشمنى و حقبريست: اگر شواهدى در ميان بود كه موصى هنگام وصيت دچار چنين انحرافى شده و از روى علاقه بكسى يا دشمنى با ديگرى- نه بمقياس حق و عدل- وصيت نموده و مستحقى را محروم و غير مستحقى را منظور داشته، در اين مورد با نظر اصلاحى پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 61
ميتوان همه يا قسمتى از وصيت را تغيير داد. همان خداوندى كه در تغيير ظالمانه وصيت مؤاخذه مينمايد- إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- در تغيير عادلانه آن اگر اشتباهى هم رخ دهد ميگذرد- إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
اين حكم «مكتوب» وصيت بعد از قصاص، براى استحكام روابطى وسيع در شعاع خويشاوندى و پيوند جارى گذشته بآينده است. و همه اينها براى فراهم شدن محيط تقواى عمومى است: «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» و همچنين حكم روزه «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» تا در زمينه اجتماعى كه ريشه هاى جرم و فساد از ميان ميرود و پايه روابط خانواده ها و خويشاوندان بر عواطف متبادل و تقسيم مال محكم ميگردد، استعدادها بشكند و ابرار رخ نمايند: «وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ...».
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ- كما كتب، بيان مشابهت در اصل روزه است، نه چگونگى و مقدار آن. من قبلكم، ظهور در پيروان اديان الهى «يهوديت و مسيحيت» دارد. در تورات به وجوب روزه و حدود آن تصريحى نيست ولى روزه داران را ستوده. موسى پيش از دريافت وحى چهل روز روزه گرفت. يهود بياد خرابى اورشليم و يك روز از ماه آب روزه ميگيرند. روزه ديگر هم دارند. در اناجيل نيز بوجوب روزه تصريح نشده و روزه دار را ستوده و از ريا برحذرش داشته. روزه مشهور مسيحيان پيش از عيد فصح است. روزه ديگر هم دارند كه حيوانى نميخورند. از اينگونه روزه هاى پراكنده كه در ميان يهوديان و مسيحيان معمول بوده، معلوم ميشود كه اصل روزه از اركان عبادات آنها شمرده ميشده. گويند:
در مذاهب قديم مصر و روم و يونان و هند نيز انواع روزه معمول بوده. گويا روزه، پيش از وجوب در اديان الهى، انگيزه فطرى داشته است. زيرا بشر تعالى طلب كه نميخواسته در سطح حيوانات پائين آيد و يكسر محكوم تمايلات و شهوات حيوانى گردد، روزه را وسيله و سپرى براى مقاومت در برابر اينگونه تمايلات شناخته تا خود را برتر آرد و قهرمانى نمايد. همين حكمت اصلى روزه است: لعلكم تتقون. روزه چون ناشى از مبدء ايمان و امر خدا: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ ...» باشد، نيروى مقاومت را پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 62
افزايش ميدهد تا بمقام تقوا رساند و شخصيت برتر انسان محقق گردد.
اين حكمت اصلى و برتر روزه است- نه براى رنجور داشتن جسم تا خشم خدا يا خدايان را فرو نشاند- كه يهود و بعضى مشركين مى پنداشتند، و نه براى احساس همدردى با گرسنگان و تساوى با آنان كه بعضى روشنفكران مى پندارند. روزه هر چه آثار و فوائد بدنى و اخلاقى و اجتماعى دارد در طريق تقوا است نه حكمت اصلى آن.
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چون روحيات با بدن و هر دو در چگونگى روابط اجتماعى وابسته و از هم متأثر ميباشند.
تحليل رسوبات و رطوبتهاى زائد دستگاههاى تغذيه، «1»، سبك و حساس شدن دستگاه اعصاب و مغز، بيدار شدن احساس رأفت و همچنين ياد پيوسته خدا و فرمان او، همه براى رسيدن بمقام تقوا ميباشد. از سوى ديگر، تقوايى كه در خلال درون مايه و پايه گرفته باشد خود اينگونه آثار را هميشه دارد و نگهبانى مينمايد. و اگر تقوا نباشد تأمين و نگهبان ديگرى براى جسم و جان و روابط اجتماع در ميان نيست. شخص بى تقوا چون ماشين بيفرمانى است كه جاده هاى لغزنده و نشيب ها، چرخ هاى آن را بهرسو ميكشانند.
أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ- ظرف كتب يا فعل مقدر، وصف معدودات براى تحديد و تسهيل اياما، است: روزه مكتوب بايد در روزهاى محدود و معدودى از سال باشد، نه هميشه و نه پراكنده. تا همه با هم از آغاز تا انجام آن روزها را روزه بداريد و بصورت اجتماعى، مسير عادات شبانه روز و بندهاى شهوات پست كه دامهاى شيطانى است از ميان برداريد «2». نداء تنبيهى يا ايها، وصف ايمانى- الذين آمنوا، تشبيه كما كتب ...،
ظرف اياما معدودات، براى هشيارى و شناخت سنت پيشينيان و حكمت و ظرف روزه
__________________________________________________
1- براى آشنا شدن بيشتر به اين گونه از فوائد روزه، رجوع شود به كتاب: «اهميت روزه از نظر علم روز» آقاى دكتر اردوبادى از انتشارات شركت سهامى انتشار.
2- مانند داستان كبوتر طوقدار- كه در كليله آمده-: چون ديد كبوتران دور انديشى و نصيحت او را نپذيرفتند و بهواى دانه بسوى دام فرود آمدند و گرفتار شدند، گفت: بال و پر زدن در ميان طنابهاى دام جز فرسودگى و بهم پيچيدگى، آن گاه افتادن بدست صياد حاصلى ندارد. بايد سمتگيرى نمائيد و با هم در آن جهت بحركت و پرواز درآئيد تا شايد دام را از جا بركنيد و آزاد شويد.
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 63
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است، تا مسلمانان با بينش و تصميم همگانى، براى انجام اين عبادت سنگين آماده شوند.
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ- تفريع بر اياما معدودات است.
أَوْ عَلى سَفَرٍ- «بجاى- او مسافرا» اراده جدى و جايگرفتن بر سفر را ميرساند- نه سفر بى قصد يا باجبار يا لهو يا براى فرار از روزه. فعدة ...، در مقام تشريع، ظاهر در منع از روزه مريض و مسافر در ايام بيمارى و سفر، و وجوب آن در ايام ديگر است.- روايات ما هم مؤيد همين ظاهر ميباشد- اگر فعدة ...، ناظر به تخيير باشد- چنان كه بيشتر فقهاء اهل سنت فهميده اند، بايد شرطى مقدر گرفت: كسى كه «در ايام معدوده» بيمار يا مسافر بود اگر روزه خود را شكست، بايد در روزهاى ديگر بدارد، و اين تقدير خلاف ظاهر است. اطلاق «مريضا» بدون شرط «عسر و ضرر» ظاهر در اين است كه صدق عرفى بيمارى مجوز افطار است.
(1/569)



وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ- چون معناى لغوى اطاقه، حمل يا صرف طاقت «نيرو» است، تقدير لا «لا يطيقونه»، يا همزه اطاقه مستفاد از يطيقونه را بمعناى نفى گرفتن، نابجا و ناسازگار با بلاغت قرآن است. در عرف فارسى هم، طاقت آوردن به تحمل بيش از حد قدرت گفته ميشود. براى از جاى برداشتن چيزى سبك وزن نميگويند: طاقت آورد. طعام مسكين بدل فدية، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً ... تفريع به احكام و حكمتهاى بيان شده روزه و بيانيست كلى، و ان تصوموا، ارائه مورد بارز خير ميباشد. اگر فمن تطوع، تفريع بر اصل وجوب روزه و فعل يطيقونه، و امر- فدية ... باشد، جامعتر و متناسبتر است با خير مطلق «خيرا»: پس هر كه با رغبت و فروتنى خيرى انجام دهد: روزه بدارد، تحمل طاقت نمايد، بيشتر فديه دهد، براى او بهتر و بهره اش بيشتر است، و ان تصوموا، پس از اصل فمن تطوع ...، برگشت بخطاب و ترغيب مخاطبين است:
شما مؤمنين هر چه روزه را- با توان فرسائيش- بانجام رسانيد خيرى در بردارد- بسود شما، اگر خود دانشگرائيد: إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ- پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 64
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پس از حكم مكتوب روزه و حكمت آن، آن گاه انجام آن در روزهاى محدود و حكم بيمار و مسافر كه بايد در روزهاى ديگر روزه بدارد، و ناتوانى كه بايد فديه دهد، آن گاه دعوت به تحمل براى انجام هر خيرى كه روزه نمونه اى از خير است، اين آيه امتياز ماه رمضان را بر ديگر ماهها بيان مينمايد- گر چه در طبيعت زمان امتيازى نيست-، تا- اياما معدودات- در ظرف اين ماه نمايانده و مشخص گردد: ماه رمضان كه امتياز و شخصيت يافته براى اين است كه قرآن در آن نازل شده، قرآن كه هدايتى براى عموم آدميان است تا خردها را به مبادى و نهايات و مسير انسان روشن نمايد و راههاى خير و رستگارى را بنماياند. و از فروغ هدايت آن شعاعهايى مى تابد كه همه سطوح و جوانب حق و باطل و خير و شر و روا و ناروا ممتاز و مشخص ميشود: وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ.
ظاهر اين آيه و آيات ديگر: «إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ- إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ» نزول قرآن در ماه رمضانى يا شب مباركى يا شب قدر است و با آيات ديگرى كه دلالت بر نزول تدريجى قرآن دارد و همچنين تاريخ، بظاهر ناسازگار مى باشد- رجوع شود به سوره قدر- قسمت دوم از جلد آخر: «پرتوى از قرآن».
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فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ- تفريع و شرط روزه در اين ماه است: پس چون در اين ماه قرآن نازل شده، هر كه از شما شاهد آن باشد- چه با رؤيت هلال يا ثبوتى چون شهود، آن را روزه بدارد. فليصمه، بجاى فليصم فيه، وحدت اين ماه را با روزه ميرساند: كه گويا اين ماه خود روزه است و روزه دار، آن را ميدارد. اين ماه كه در آن قرآن فرود آمده و دريچه وحى آسمان بروى خاكيان بازگشته و براى انسانهايى كه بكمال بلوغ و رشد رسيده اند احكام و نظامات ابدى تشريع شده، ماهگرد رابطه ساكنين اين سياره كوچك با خداوند آسمانها و زمين ها مى باشد. بياد بود چنين انقلاب عظيمى مسلمانان بايد روزه بدارند. آن چنان كه ملتها، روزهاى استقلال و ارتباط و شناسايى خود را جشن ميگيرند. و براى بنى اسرائيل روز خروج از مصر و براى مسيحيان عيد فصح، برترين عيد است. مسلمانان در هر زمان و هر جا: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ ...»
با فروغ روزه دارى، روح و انديشه و اجتماع خود را نورانى مى كنند و آماده دريافتها پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 65 و تنزلات قرآن مى شوند.
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ- تكرار حكم آيه سابق درباره بيمار و مسافر است با اختلاف در عطف «فمن- و من»- آيا حكم اين آيه: «فَمَنْ كانَ ...»
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بى نياز از تكرار نمى نمود؟ بنظر ميرسد كه در اين آيات سه حكم مترتب آمده» در شرائط و اوضاع مختلف قابل اجراء و تطبيق باشد. اين ترتيب تعميم و ابديت اين حكم و ديگر احكام جاويدان قرآن را ميرساند: نخست اصل حكم روزه: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ»، پس از آن تحديد در ظرف زمان تا آغاز و انجام آن مشخص شود و همه مسلمانان با هم روزه بدارند: «أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ». سپس و بعد از تعظيم از ماه رمضان، ظرف مطلق «نكره موصوفه» اياما معدودات، در ظرف ماه رمضان نمايانده شده تا كسانى كه آن را شهود مينمايند در آن روزه بدارند. باين ترتيب، اگر مردمى شاهد ماه رمضان نبودند- در آفاقى باشند كه حساب ماهها را نمى نماياند يا در زندانها و جاهايى كه وسيله تشخيص آن را ندارند- بايد در مدت سال روزهاى معدودى را قرار دهند تا در آن روزه بدارند، و اگر در آن ايام، بيمار يا مسافر بودند در روزهاى ديگر. و اگر حساب آن ايام و اجتماع در آن را نتوانند، اصل روزه بهر صورتى كه باشد ساقط نميشود. بدين ترتيب دقيق، «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ ...» در آيه سابق، حكم بيمار يا مسافر، در ايام معدودات است كه بدون امر صريح مقرر شده. و در اين آيه راجع به ماه رمضان و امر «فَلْيَصُمْهُ» مى باشد. همين ترتيب و گسترش با بى سرّ آئين جاويدان و همگانى و همه جايى است:
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ- يُرِيدُ اللَّهُ ... بقرينه مقام، مبين اراده كلى خداوند در تشريع احكام، و لا يريد تأكيد آنست در جهت نفى: پس از احراز امر و اصل حكم، بايد شرائط تحققش آن سان باشد كه اصل آن تعطيل نشود و آسان اجراء شود و پيشرود.
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اين ترتيب و شرائط زمان و امكانات كه در اصل روزه آمده مبين اراده يسر است و اگر آخرين حكم روزه حتمى و در ايام ماه رمضان و در همه شرائط و از اول بيان ميشد، طرق يسر باز نميگشت و در بسيارى موارد بعسر و سپس تعطيل مى انجاميد. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 66
و لتكملوا ... عطف به يريد و مبين علت غايى است: خداوند در تشريع احكام براى شما آسانى خواسته نه سختگيرى، تا روزه ايام معدود را بهر صورتى كه بتوانيد- چه در ماه رمضان يا غير آن- بكمال رسانيد. ميشود و لتكملوا، عطف به فعل مقدر يا فليصمه، باشد: تا از اين امر «فَلْيَصُمْهُ» (و هر امرى) آنچه آسانست و بتوانيد، انجام دهيد و آن را تكميل نمائيد. چون امر و لتكملوا، بعد از امر بروزه ماه رمضان است، كمال ظاهرى آن بمعناى اتمام ميباشد. و كمال معنوى آن انجام با شرائط و آداب آنست تا با گذشت ايام اراده ايمانى حاكم بر انگيزه ها و شهوات گردد و انسان را برتر آرد و اراده خدا، ذهن را فراگيرد و ياد عظمت او زنده و فعال گردد- يادى كه بر طريق هدايت استوار شود: وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ- و در پرتو آن نعمتها مشخص و شكرگزارى شود: لعلكم تشكرون- شكر بمعناى شناخت نعمتها و ولى نعمت و انجام مقصود او كه كمال روزه دارى و تكبير است. لعل، همين معناى شكر را ميرساند نه تلفظ بدان را. در اين مرتبه معنوى است كه صفت تقوا ميتواند صورت گيرد و ملكه شود: «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»- يعنى محصول نهايى روزه.
[سوره البقرة (2): آيات 186 تا 189]
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وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187) وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189)
[ترجمه ]
(186) و چون بپرسند تو را بندگانم از من پس من نزديكم اجابت مى كنم خواندن خواننده را چون مرا بخواند پس بايد براى من بپذيرند دعوت مرا (استجابت كنند) و بايد بمن ايمان آرند شايد برشد گرايند.
(
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187) براى شما روا شده در شب روزه آميزش بزنهاى خود آنها پوششند براى شما و شما پوششيد براى آنها خدا داند كه شما بخيانت مى اندازيد خود را، پس توبه پذير شد بر شما و گذشت از شما، پس اكنون بياميزيد با آنها و بجوئيد آنچه را خدا سرنوشت كرده براى شما و بخوريد و بياشاميد تا يكسر نمودار و جدا شود براى شما رشته سفيد از رشته سياه از فجر سپس بپايان رسانيد روزه را- پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 67
تا شب و نياميزيد با زنان در حالى كه معتكفيد در مساجد- اين است حدود خدا پس نزديك نشويد آن را، اين چنين بيان ميكند خدا آياتش را براى مردم شايد آنها بتقوا گرايند.
(188)- و نخوريد اموالتان را در ميان خود بباطل در حالى كه سرازير مينمائيد آن را بسوى حكام تا پاره اى از اموال مردم را بگناه بخوريد و حال آنكه ميدانيد.
(189) مى پرسند از تو از هلالها بگو آن مواقع زمان براى مردم و حج است و نيكى اين نيست كه بخانه از پشتهاى آنها وارد شويد ولى نيك كسيست كه پروا گيرد، و روى آريد بخانه ها از درهاى آنها و پروا گيريد خداى را باشد كه برستگارى گرائيد.
شرح لغات:
اجيب، متكلم اجاب: پرسشش را جواب گفت، درخواستش را برآورد. استجاب:
درخواست اجابت نمود، نيازش را پذيرفت. از جاب: صخره را شكافت، مسافت را قطع نمود، جامه را بريد، مانع را از ميان برداشت.
يرشدون، مضارع رشد: رهبرى شدن، استقامت و پيشرفت، برتر آمدن در فكر و عمل، راه يافتن بخير و دريافت آن. مقابل غى.
الرفث: عمل زناشويى، گفتگو و آمادگى براى آن، تعدى به الى كشيده شدن و نزديكى به آنرا ميرساند.
تختانون، مضارع اختان (ماضى باب افتعال): خود را بخيانت افكند، خيانت را پذيرفت. از خان (فعل ماضى): عهد و قرارى را شكست، بمال يا عرض ديگرى تجاوز نمود.
باشروا، امر از باشر: كار را بدست گرفت، با زن در آميخت، خوشى بوى رو آورد.
از بشره: پوست بدن.
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عاكفون، از عكوف: جايگزينى، بست نشينى، ماندن در جايى براى عبادت، بازداشتن از كارى، واداشتن به كارى.
تدلوا، مضارع ادلى: دلو را در چاه رها كرد، آن را از چاه بالا كشيد، دليلش را پيش آورد، نيازش را برآورد، در باره اش بزشتى سخن گفت.
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 68
وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ- عطف و اذا ...،
دلالت بر ارتباط اين آيه با آيات سابق، و ظرف اذا- بقرينه مورد سؤال- اشعار بوضع و مرتبه روحى سائل دارد، نه آنكه شرط مطلق و بمعناى: «ان سألك» باشد.
آيات سابق با احكام و شرائط روزه اطوار روحى و نفسانى را كه روزه دار واقعى بايد بدان رسد بيان نمود: مقام تقوا، تكميل ايام عروجى و متدرج روزه، تكبير و تعظيم خداوند و هدايتش، رها شدن روح از جواذب غرائز و عادات و باز شدن افق ذهن از غبار شهوات و مشاهده انعام خدا و شكر آنها. منشأ اين اطوار و مدارج، تعبد و تقواى روزه دار است كه با انگيزه گرسنگى و تشنگى و ديگر عادات و شهوات پيوسته بياد خدا و حكم و حاكميت او ميباشد و خود را بسوى او مى كشد تا آنجا كه بيش از قرب، شهود او را مى جويد: و اذا سئلك عبادى- عنى- آن گاه و در چنانحالى كه بندگان من- كه خود را از هر بندى آزاد كرده و بنده من شده اند- از تو جوياى من ميشوند- همان را كه پس از گذشت دوره فطرت گم كرده و در ايام تكميل روزه بجستجوى او ميباشند- فانى قريب، بدون فاصله: «قل!»- چون فاصله، خود بنده و غفلت و اعراض او مى باشد و همين كه هشيار و جويا شد فاصله از ميان برداشته ميشود «1» و قرب علمى و شهودى براى متقرب، خود حاصل است- نه قرب زمانى و مكانى، زيرا او آفريننده و محيط بر زمان و مكان است.
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و نه قرب وجودى و قيمومى كه با همه موجودات دارد و مخصوص «عبادى» نيست. و نه قرب مقامى چه صاحبان اين قرب در عرض همند و تعالى اللَّه عن ذلك- چون اينگونه نزديك است همى خواهد كه روى اجابت بنماياند بشرط آنكه بنده جوينده يكسر باو روى آورد و فاصله هاى فكرى و نفسى را از ميان بردارد: أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ-.
معناى اصلى و لغوى «جاب، اجاب» قطع راه و برداشتن فاصله است. برآوردن حاجت يا رفع گرفتارى نمودارى از نشان دادن روى اجابت كننده است. نه مفهوم لغوى آن.
ضمير متكلم و مستتر «اذا دعان- دعانى» اشعار به از خود گذشتن و مستغرق شدن در مدعو دارد.
__________________________________________________
1-
در وصلم و از هجر بود ناله زارم گويا كه بگلبن زده اندى قفس من

دوست نزديكتر از من بمن است اين عجبتر كه من از وى دورم

چكنم با كه توان گفت كه يار در كنار من و من مهجورم
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فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَ لْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ- فَلْيَسْتَجِيبُوا، تفريع بر «فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ ...» است. استجابت از جانب داعى، كوشش و طلب اجابت، و از جانب مدعو درخواست كوشش براى اجابت است. انتساب بمتكلم «فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي» معناى دوم را مى رساند:
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پس بكوشيد تا در راه اجابت بسوى من و براى من برآئيد. اكمال روزه و انجام احكام ظاهر و سلوك باطن آن همان طريق اجابت است. اينگونه استجابت بنده را بايمان و كمال پيوستگى ميرساند: و ليؤمنوا بى. ضمائر واحد متكلم و مكرر «عِبادِي، عَنِّي، فَإِنِّي، قَرِيبٌ أُجِيبُ، ... دَعانِ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وَ لْيُؤْمِنُوا بِي» وابستگى خاص و قرب به مسئول را مينماياند كه خود مسئول عنه است و قرب سائل از طريق استجابت يعنى اجابت و انجام اوامر او بقصد قربت و تطبيق خود بر سنن او ميباشد. اينگونه قرب موجب اعتلاء و بصيرت متقرب است «إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي». معنا و حقيقت و مطلوب از دعاء همين است نه برآوردن حاجات و آمال و رفع بليات. از نظر واقع و بينش توحيدى، امواج مصائب و محروميتها براى پويندگان راه تكامل و قرب انگيزنده دعاء است. اگر مصائب و آلام عادى زندگى از ميان رود بايد گرفتار و نگران دردهايى چون دورى و مهجورى شوند تا آرام و متوقف نگردند و هشيار و با خبر شوند «1». اينگونه آلام انگيزنده چنين سؤاليست: «إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي»- تا روى اجابت و لطف خدا را مشاهده نمايد. اين سؤال و تعبيرات آيه همين معناى از اجابت را ميرساند. باين معنا وعده صريح «أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ» هميشه انجام ميشود اگر نظر به برآورد حاجات يعنى «مسئول عنه» است كه در آيه نيامده، چرا با اين وعده صريح و قاطع هميشه انجام نميشود؟ اينگونه دعاء مخالف سنن الهى است مگر خود كشف سنن كند يا راه قرب را بنمايد «2». آيه «أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ» همين حقيقت را
__________________________________________________
1-
عاقلان از بيمراديهاى خويش با خبر گشتند از مولاى خويش

بيمرادى شد قلاووز بهشت حفت الجنة شنو اى خوش سرشت

اين جفاى خلق بر تو در جهان گر بدانى گنج زر آمد نهان
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خلق را با تو چنين بد خو كند تا ترا ناچار رخ آن سو كند

2- مترلينگ، چون عامه مردم دعا را بمعناى درخواست انجام هر گونه نياز فهميده، كه گويد: «دعاء جسارت بدرگاه خدا و نسبت جهل و ظلم باو ميباشد يعنى او احتياج و گرفتارى
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 70
ميرساند كه دعاى مضطر را اجابت و كشف سوء مى نمايد. سوء را از ميان مى برد يا باطن سوء و شر را كه بسا خير و صلاح است كشف مينمايد تا دل مضطر آرام شود و بقضاء تن دهد. صريحتر از اين، آيه 42 انعام است: «بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ وَ تَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ» كشف ما تدعون، اعم از اجابت نياز است وَ تَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ معنايى عميقتر دارد!. آيه 43، انعام: «وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ» و آيه بعد آن و آياتى چون: «فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ.
وَ ادْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً. ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً» صريح است در اينكه سختيها براى تضرع، و دعاء خود مطلوب و مقصود و تجلى كامل توحيد مى باشد. آيه 60 مؤمن «وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ» نيز صريح است كه خواندن خدا خود مطلوب است نه خواندن براى نيازها، و استجابت بسود خلق است نه بخواست آنها و هر كه از خواندن او سرپيچى كند از بندگى تكبر ورزيده و از هم آهنگى با راز جهان سرباز زده است: «إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً- 95 مريم».
__________________________________________________
ما را نميداند و ما بايد باو تذكر دهيم و از او بخواهيم بعدل با ما رفتار كند و تقاضا كنيم كه قواعد ازلى جهان را بسود ما تغيير دهد و ...».
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دكتر آلكسيس كارل كه راز دعا را دريافته، در مقاله نيايش (ترجمه دكتر على شريعتى) ميگويد: «چنين بنظر ميرسد كه نيايش كشش روح است بسوى كانون غير مادى جهان ...
ناله مضطربانه و طلب يارى و استعانت و گاهى يك حالت كشف و شهود روشن و آرام درونى و مستمر و دورتر از اقليم همه محسوسات بعبارت ديگر پرواز روح است بسوى خدا و يا حالت پرستش عاشقانه ايست نسبت بآن مبدئى كه معجزه حيات از او سرزده است و بالآخره نيايش نمودار كوشش انسان است براى ارتباط با آن وجود نامرئى آفريدگار همه هستى، عقل كل، قدرت مطلق، خير مطلق ...» و نيز ميگويد: «بى شك انجام خواست خدا عبارت است از پيروى قوانين حيات قوانينى كه در تار و پود ما، خون ما و روح ما ثبت شده است»- «كاملا مشروع است كه براى كسب نيازمنديهاى خود از خدا كمك بگيريم ولى در عين حال نامعقول است كه از او بخواهيم تا بهوسهاى ما جامه عمل بپوشاند و يا آنچه را بكوشش ميسر است بدعا عطا كند»- «نيايش، در مرحله عاليترش از سطح درخواست و عرضحال فراتر ميرود. انسان در برابر خداوندگار هستى نشان ميدهد كه او را دوست دارد.
نعمات او را سپاس ميگذارد و آماده است تا خواست او را هر چه باشد انجام دهد. در اينجا نيايش بصورت يك سير روحانى و مكاشفه درونى در مى آيد».
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 71
مفسرين چون معناى اجابت دعا را در اين آيه و بعضى آيات ديگر بمعناى وعده صريح در برآوردن حاجات فهميده اند گفته اند سبب باجابت نرسيدن بيشتر دعاها فقد شرائطى چون اخلاص و انقطاع كامل است. با آنكه اگر اين آيات متضمن اينگونه شرائط باشد، مقدمه براى پيدايش حالت دعاء است نه شرط اجابت آن.
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و چون بارتباط معنوى اين آيه كه در بين آيات روزه آمده، توجه نفرموده اند، بعضى همين آيه را شاهد مراعات نشدن ارتباط در تدوين و جمع قرآن آورده اند. و بعضى گفته اند كه: گويا در ضمن نزول پى در پى بعضى آيات، حوادث و سؤالاتى پيش آمده مانند: «إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي»، و جواب آنها در خلال اينگونه آيات بهم پيوسته ذكر شده است. اينها مفهوم ارتباط آيات را چون ربط و تنظيم كتابهاى معمولى فهميده اند كه در موضوعات و مسائل و ابوابى تنظيم ميشود. بنظر اينها اگر در قرآن بابى در احكام روزه و بابى راجع بدعاء و همچنين ... گشوده ميشد، مراعات نظم و ربط در آن شده بود. با آنكه اين كتاب الهى اگر در تعبيرات و آهنگ و ربط، چون كتابهاى بشرى تدوين ميشد سبك اعجازى نداشت. آيات قرآن راجع بانسان است كه داراى مراتب و مدارج و قوا و رشته هاى بهم پيوسته است، هر حكم و ادب ظاهرى در ديگر قواى او اثر ميگذارد و وتر آن را باهتزاز در مى آورد و بعكس، همين راز تنوع مطالب و آهنگهاى قرآنى مى باشد.
لعلهم يرشدون- فراهم شدن زمينه رشد گرايى، محصول نهايى دعاء و استجابت خدا و ايمان كامل است و باز شدن افق دعاء در پى كمال روزه و تكبير و شكر مى باشد.
رشد در مقابل غى، راه يافتن بسوى هدفهاى برتر و استقامت در آن است آن چنان كه گرايش بحق و ايمان و عمل بدان خود محبوب و مطلوب اصلى شود نه براى پاداش و ثواب.
و بركنارى از كفر و زشتى و باطل خود مكروه گردد نه از ترس عذاب و تعقيب.
آيه 8 حجرات- رشد را اينگونه مى شناساند: «... حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ» ... وَ كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ» ... أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ». اثر نمودار رشد شگفتگى استعدادها، آرامش و تصميم براى پيشبرد هدفها و حاكميت بر غرائز و عادات و انگيزه ها و انفعالهاى پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 72
نفسانى ميباشد. «1»
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أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ- فعل احل، اشعار بحرمت سابق يا انديشه آن دارد. گويند پيش از تحليل اين آيه، آميزش با زن در شب روزه حرام بوده و چون بعض مسلمانان نتوانستند پاس اين حرمت را بدارند اين آيه نازل شد. آيا حرمت سابق از جانب خدا بوده يا روش مسلمانان اين بود؟. بدلالت روايات و ظاهر اين آيات، روزه و حدود آن بتدريج نازل و تكميل شده است. گويا پيش از تبيين كامل روزه، مسلمانان امر «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ» را، بمعناى امساك از آميزش با زن در شب و روز ماه روزه و نخوردن و نياشاميدن جز در شبها و در حد ضرورت، مى فهميدند. و رسول خدا (ص) هم در بيان حدود روزه بانتظار وحى بوده. تا آنكه اين آيه «أُحِلَّ لَكُمْ ...» و آيه بعد نازل شد و انديشه حرمت را (مانند آيه: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ) برداشت، الرفث با تعديه الى، تعبير كنايى خاص و نمودار ادب قرآنى است.
هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ- استعاره براى تمثيل آميزش و رابطه مرد و زن است: زن و مرد براى يكدگر، لباس وقار و عفاف و ساترند. آن پرده وقارى كه از آميزش مشروع مرد و زن بر چهره ظاهر و درونى انگيزه هاى حيوانى و طغيان شهوت كشيده ميشود حافظ رسوايى و پرده درى و سبكسرى است. پس آميزش محدود بشبهاى
__________________________________________________
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1- دكتر الكسيس كارل در مقاله نيايش گويد: «نيايش در همين حال كه آرامش را پديد آورده است، بطور كامل و صحيحى در فعاليتهاى مغزى انسان يك نوع شكفتگى و انبساط باطنى و گاه قهرمانى و دلاورى را تحريك ميكند. نيايش خصائل خويش را با علامات بسيار مشخص و منحصر بفردى نشان ميدهد: صفاى نگاه، متانت رفتار، انبساط و شادى بى دغدغه، چهره پر از يقين، استعداد هدايت و نيز استقبال از حوادث، بسادگى در آغوش گرفتن يك سرباز يا يك شهيد مرگ را اينها است كه از يك گنجينه پنهان در عمق جسم و روح ما حكايت ميكند.
تحت اين قدرت و سلطنت حتى مردم عاقل عقب مانده، ضعفاء و كم استعدادها نيز ميتوانند نيروى عقلى و اخلاقى خويش را بهتر بكار بندند و از آن بيشتر بهره گيرند چنين بنظر ميرسد كه نيايش انسانها را آن چنان رشد ميدهد كه جامه اى كه وراثت و محيط بقامتشان دوخته است برايشان كوتاه ميگردد. ملاقات پروردگار آنها را از صلح و آرامش درون لبريز ميسازد بطورى كه شعشعه پرتو اين صلح از چهره شان نمودار است و آن را هر جا كه روند با خود ميبرند».
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 73
ماه روزه، بخصوص براى جوانان در حال بحران، خود نگهبان عفت و تقوا و همان حكمت روزه است نه ناقض آن چنان كه گمان داشتند.
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ- استناد خبر انكم كنتم ...
بعلم سابق خدا، گويا از جهت اختفاء و مرموز بودن آنست كه بسا شخص مؤمن بغرور ايمانى خود از انگيزه هاى نيرومند نفسانى خود بيخبر است و گمان ميبرد كه ميتواند در برابر آنها مقاومت نمايد. گويند مخاطب انكم ... مؤمنينى بودند كه با علم و تعهد خود بحرمت مباشرت در شبهاى روزه، خود را بخيانت و شكستن تعهد دچار كردند و مباشرت نمودند. كنتم تختانون بجاى «اختنتم» ناظر بهمين وضع تكوينى مى باشد.
(1/584)



ظاهر خطاب و بيان تعميم دارد: كه اگر مباشرت با زنان در شبهاى روزه حرام بود يا تحريم ميشد، خدا دانا است كه شما اين تعهد حرمت را از ميان ميبرديد و خود را دچار خيانت ميكرديد. اگر حكم «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ» نخست بدون قيد و حد نازل شده باشد و سپس اين حدود بيان گرديده، شايد حكم واقعى و نفس الامرى همين تحريم بوده تا براى مدتى انسان تعالى جو خود را از جواذب شهوات برهاند (چنان كه روش هميشگى در رهبانيت مسيحى و بودايى است و با اين روش و تعهد، خيانتها بافراد و اجتماع پيش آمده) آن گاه در مرتبه اجراء و در شريعت سهل و فطرى تعديل گرديده است. فتاب عليكم و عفى عنكم، مؤيد همين تحريم اولى و واقعى ميباشد. و همچنين:
فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ- تفريع به احل ... يا علم اللَّه ... الآن اشاره بزمان حليت يا زمان مبين شدن حكمت آنست: پس از حكم «أُحِلَّ لَكُمْ ...»
و بيان حكمت آن- «هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ ... عَلِمَ اللَّهُ ...» اكنون «و بصورت امر»- با زنان در شبهاى روزه مباشرت نمائيد! و جوياى منظور و مكتوب خدا باشيد كه در طبيعت سرنوشت ساخته از بقاء نسل يا در شريعت واجب نموده و بسود نهايى شما مى باشد. با اين نظر و در اين طريق انجام هر گونه شهوات و لذات مشروع خود راه تعالى است نه گرايش به پستى و حيوانى.
وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ- گويند: پيش از اين آيه وقت خوردن و آشاميدن درباره رمضان، پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 74
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محدود به غروب تا بعد از نماز عشاء بود و يا هر روزه دارى كه هنگام غروب بخواب ميرفت از آن پس افطار را بر او حرام مى پنداشتند. شايد از اطلاق «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ» چنين فهميده بودند كه در خوردن و آشاميدن شبهاى روزه بايد بكمترين وقت و در حد ضرورت اكتفاء نمايند. چنان كه حرمت مباشرت با زن را فهميده بودند. تا امر- كلوا و اشربوا- آمد و وقت آن را وسعت داد و نهايتش را مشخص نمود: حتى يتبين ...
تا رشته روشن و سپيدى كه پس از رشته هاى طولانى و آميخته با تاريكى، در عرض افق شرقى- من الفجر- آشكار و كشيده شود آن چنان كه از رشته تاريك بالاى افق بوضوح جدا و متمايز گردد. از آن پس بايد روزه را به اتمام رسانند تا شب: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ- چون فرا رسيدن شب را همه تشخيص ميدهند، مانند طلوع فجر توضيح و بيانى ندارد.
وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ- اين نهى، متمم احل لكم ...
است و امر ارشادى كلوا و اشربوا ...، در وسط و بتبع آمده: همين كه مباشرت با زن در شب ماه رمضان كه موجب نگرانى روزه داران شده بود، حلال گرديد،- كلوا و اشربوا- فقط براى تعيين وقت و حد آن آمده. در ضمن نهى لا تباشروهن ... اعتكاف روزه دار در مساجد تجويز و تأييد شده است. اينگونه عبادت براى كسانيست كه بخواهند بيش از انجام روزه واجب، خود را از علاقه ها و شهوات تجريد نمايند.
فقها، براى اعتكاف احكام و شرائطى بيان كرده اند كه بعضى مورد اتفاق است و در بعض ديگر اختلاف دارند: بايد در يكى از چهار مسجد- مسجد الحرام، مسجد النبى، مسجد كوفه، مسجد بصره يا در مسجد جامع باشد. با زن آميزش ننمايد. كمتر از سه روز نباشد. جز در مورد لزوم از مسجد بيرون نرود.
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تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ- تلك، اشاره بمجموع احكام و شرائط است كه حدود حيات انسان پيشرو و مترقى ميباشد و بايد از وسط آن بگذرد و متمايل بافراط و تفريط و چپ و راست و سر حدات آن نشود تا مبادا يكسر از آن بيرون افتد: فلا تقربوها، تبيين اين آيات و احكام و حدود چون ديگر احكام براى رسيدن به محيط تقوا مى باشد: لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 75
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ- نهى از اكل مال، استعاره از نهى هر گونه تصرف است. چون توجه اولى و اصلى به مال از جهت وسيله روزى بوده. بينكم، ظرف لا تأكلوا- يا حال اموالكم. بالباطل متعلق به مفعول مطلق مقدر «اكلا» يا به لا تأكلوا. اضافه اموالكم، و ظرف بينكم، مبين حكمت نهى و مقياس خوردن بحق است: اموالى كه تعلق بهمه شما دارد در حالى كه در بين شما است بصورت باطل يا بسبب باطل نخوريد!.
از تعبير و تركيب فشرده اين آيه دو اصل اقتصاد قرآنى استفاده ميشود:
1- اصل مال، بوضع اولى، از آن همه و بايد در بين باشد نه در سويى و براى طبقه اى.
2- چون چنين است هر گونه تصرف خاص و كشيده شدن در جهتى بايد منشأ تعلقى داشته باشد بحق يا بباطل. تعلق و تصرف بحق در حد ضرورت و احتياج يا بسبب ايجاد سودمندى و ارزش، يا مبادلاتيست كه بر اين اساس و براى خدمت بديگران كه صاحبان اولى مالند انجام ميگيرد و شريعت اسلام حدود آنها را مشخص نموده. و جز اين، خوردن و تصرف، بباطل و منهى است: لا تأكلوا ... هر چه كه حقى ايجاد ننمايد و يا تصرف مضر باجتماع و افراد باشد- چون ربا و حيله و قمار و احتكار و دزدى «1»، از نظر برتر قرآن. مالكيت بحق و حقيقى از آن خداوند، و حق بهره مندى و انتفاع براى بندگان است در حد احتياج و خدمت و كار- مانند ميهمان و واجب النفقه و خدمتكار صديق.
(1/587)



اديم زمين پهنور خوان اوست كه هر بنده يك عمر مهمان اوست
وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ- اگر واو عاطفه و باضمار لا باشد «و لا تدلوا بها»- بيان مصداقى از خوردن مال بباطل و رشوه خوارى است. و اگر واو حاليه باشد تركيب عبارت پيوسته تر ميشود و احتياجى به اضمار لا نيست و بيان نتيجه نهايى خوردن اموال بباطل را مينماياند. تعبير تدلوا با ضمير «بها» كه راجع باموال با قيد بالباطل و اشعار به «مصاحبت» دارد، استعاره بليغى از كشيدن و جذب كردن اموال با خود و آسان سرازير كردن
__________________________________________________
1- رجوع شود به كتاب اسلام و مالكيت.
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 76
بسوى حكام است: و حال آنكه اموالى را كه بباطل جمع و تصرف ميكنيد از خلال و درون زندگى توده هاى مردم، دلو دلو بالا مى آوريد و بسوى چاه حكام سرازير مينمائيد.
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الحكام، ظاهر در معناى عرفى و ناظر بطبقه خاصى مى باشد كه حاكم بمعناى قاضى جزء و وابسته بآنست. چون در نظام اجتماعى اسلام طبقه اى بعنوان قشر حاكم آنهم وابسته و همدست باطل خورها، نيست، جمله حاليه «وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ» اعلام خطريست از پديد آمدن چنين قشر حاكمى. زيرا از نظر عالى اسلامى، حكومت از آن شريعت الهى است كه مظهر اراده و حاكميت خداوند مى باشد: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ» و امام و خليفه اسلامى مسئوليت و نظارت بر اجراء دارد. پيدايى طبقه اى بعنوان حاكم نه از جانب خدا و نه مصوب آئين او ميباشد. اين مجتمع واژگون است كه نخست ميدان باطل خواران و سود پرستان در آن باز ميشود و سپس تصادم و تضاد ميان آكل و مأكول و حقبران و حقبردگان و رقابت در ميان سودپرستان در ميگيرد آن گاه نطفه طبقه اى بعنوان حاكم در درون آن بسته و تكوين ميشود و بروز و سلطه مى يابد تا تعادل قوا و منافع سودجويان را نگهدارد و هر چه سودجويى و دست اندازى سودجويان بيشتر گردد ريشه و فروع طبقه حاكم محكمتر و وسيعتر ميشود:
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لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ- لتأكلوا، تعليل «تدلوا» و فاعل مخاطب آن همان فاعل لا تأكلوا و تدلوا يا بانضمام الحكام است: سرازير ميكنيد آن اموال مشترك را بسوى چاه حكام تا شما يا با همدستى حكام قسمت خاصى از اموال مردم را با ستم و گناه بخوريد. اين مرحله تكامل يافته از طبقه سود پرست و همكارى آن با قشر حاكم است: طبقه سود جو با خوردن اموال عمومى بباطل بنيه ميگيرد- خوردن بباطل اعم از خوردن بستم و گناه «بالاثم» است، زيرا همين كه در اموال مشترك، تصرف بحق و در حد استحقاق نباشد اكل بباطل مى باشد- اين طبقه براى حمايت خود اموالى را بچاه حكام سرازير مينمايند تا آنكه خود قدرت مى يابد و قشر حاكم شكل ميگيرد. در اين مرحله سهم خاصى از اموال مردم را براى نگهدارى و سلطه خود و قشر حاكم و بعنوانهاى گوناگون جدا ميكنند: لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ. و بيش از باطلخورى دست بستم و سرمايه سوزى ديگران باز ميكنند: بالاثم. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 77
آنهم با علم و آگاهى و برنامه شكل يافته: و انتم تعلمون.
احكام قصاص و وصيت و صوم، مبناى اجتماعى و روحى مجتمع اسلامى است.
و اين آيه زير بناى اقتصاد آن. و روابط اينها را واو عطف مينماياند: «وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ ...».
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يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ- ظاهر فعل مضارع يسئلونك، خبر از آينده، و جمع اهله سؤال از چگونگى و سبب تغييرات شكل هلال است كه نزديكترين و جالبترين ستارگان بزمين و براى زمينيان مى باشد. اگر بنقل بعضى روايات سؤالى از پيش بوده بايد بفعل ماضى خبر داده شود: «سألوك عن الاهله». امر قل ... جوابيست كه مسئول و سائل را از انديشه در چگونگى و سبب «اشكال هلال، منصرف و محدود مينمايد تا بمنافع و نتائجى كه براى آنها دربر دارد توجه كنند: قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ:
بگو: اهله، تعيين كننده اوقات كارها و معاملات و عبادات شما ميباشد- چون ساعت مرتفعى در سقف فضا و در برابر چشم ساكنين زمين آويخته شده حركت يك نواخت زمان را تقسيم و شماره مينمايد. اما بيان چگونگى اين تغييرات نه وظيفه رسالت است و نه بصلاح و توانايى فكرى همه. درها و حسابهاى رياضى و فلكى آن با گذشت زمان و كشفهاى علمى باز ميشود و هوشمندان و جويندگان اينگونه كشفها بايد از درهاى مخصوص آن وارد شوند:
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وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها- در شأن نزول اين قسمت آيه گفته اند: كه روش عرب در زمان جاهليت بر اين بود كه چون از سفر باز ميگشتند از بام خانه يا نقبى كه در پشت ديوار باز ميكردند وارد خانه خود ميشدند و يا در روزهاى حج از پشت چادرها بدرون آنها راه مى يافتند و اين آيه چنين عادت جاهلى را نكوهش و نفى مينمايد. بنا بر اين شأن نزول، و ليس البر، كه با عطف به يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ و در يك آيه آمده چه تناسب و ربطى دارد؟ و اين عادت محدود جاهلى در ميان ديگر رسوم و عادات عرب چه اهميتى داشته كه در اين كتاب ابدى يادآورى و نكوهش شود؟ شايد اين عادت جاهلى در تفسير و توجيه همين آيه آورده شده. و بايد ليس البر ...، متمم همين سؤال «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ» باشد، نه مسئله پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 78
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ديگر. اينگونه سؤالات يا از سوى نو مسلمانانى بود كه هدايت وحى افكارشان را بر مى انگيخت و ميخواستند باسرار كائنات آشنا شوند و يا از سوى كسانى بود كه با طرح اين مسائل ميخواستند پيمبر را بيازمايند و انديشه ها را از اصول رسالت اسلام منصرف گردانند و به بحثهاى محدود و پيچيده اى درباره چگونگى آفرينش و پديده هاى جهان مشغولشان نمايند. رسالت اسلام و هدايت قرآن براى برانگيختن عقول و فطرت و مبين روابط انسان و جهان و حقايق مطلق است تا بعظمت آفريننده و آفرينش چشم بگشايند و درهاى بسته و كليدها و راه گشودن آنها را بشناسند و پله به پله و قدم بقدم به نهانخانه اسرار علمى وارد شوند. چنان كه متفكرين اسلام اين راهرا با شتاب پيمودند و درهايى را گشودند و سپس ديگران بگنجينه هاى طبيعت دست يافتند و درهاى آن را بروى مسلمانان بستند و گشودن رازهاى آفرينش را وسيله جنگ افروزى و سرمايه سوزى ملل ساختند. چون تمدن و پيشرفتشان بر پايه ايمان و هدفهاى انسانى و تقوا مستقر نيست. وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى - با فعل ماضى- و امر و آتوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها، اشعار بهمين دارد كه پايه تقوا بايد در نفوس قرار گيرد آن گاه بسوى گشودن درهاى بسته روى آرند.
راه رسيدن بآن كمال و خيرى كه جوياى آن هستند همين است: وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى ...
وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- مبدء و پايه حركت روحى و فكرى بايد بر تقوا باشد و همچنين در مسير حركت، تا سختيها هموار و درهاى بسته باز و همه رستگار شوند.
[سوره البقرة (2): آيات 190 تا 199]
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وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ (191) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192) وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ (193) الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194)
(1/594)



وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (196) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ (197) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199)
[ترجمه ]
(190) و كارزار نمائيد در راه خدا با آنان كه با شما كارزار ميكنند و تجاوز نكنيد چه خداوند تجاوز كاران را دوست نميدارد.
(
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191) و بكشيد آنان را آنجا كه بپايگاهشان دست يافتيد و بيرون رانيدشان از آنجا كه بيرون راندند شما را و فتنه سختتر از كشتن است و نجنگيد با آنها در پيشگاه مسجد الحرام تا آنكه بجنگند با شما در آن پس اگر بجنگند با شما، پس بكشيد آنها را چنين است پاداش كافران. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 79

(192) پس اگر باز ايستند همانا خداوند بس آمرزنده و مهربان است.
(193) و بجنگيد با آنها تا آنجا كه فتنه اى نباشد و آئين براى خدا شود پس اگر بازايستند تجاوز جز بر ستمكاران نيست.
(194) آن ماه حرام بازاء آن ماه حرام است و حرمتها قصاص آور است، پس هر آنكه بر شما ستيزد شما هم بستيزيد بر او آن سان كه بر شما ستيزه كرده از خدا پروا گيريد و بدانيد كه خدا با پرواداران است.
(195) و انفاق كنيد در راه خدا و نيافكنيد بدست خود خود را بنابودى و نيكى كنيد همانا خدا نيكوكاران را دوست ميدارد.
(196) و باتمام رسانيد حج و عمره را براى خدا پس اگر بازداشته شويد هر چه بشود از قربانى و متراشيد سرهاى خود را تا آنكه برسد قربانى بجاى خود پس هر كه از شما بيمار يا آزارى از سرش باشد پس فدايى از روزه باشد يا صدقه يا انجام قربانى و همين كه امنيت يافتيد پس هر كه بهره مند شود بعمره تا آغاز حج آنچه شود از قربانى و هر كه نيافت پس روزه سه روز در حج و هفت روز چون باز گشتيد اين ده روز كامل است. اين براى كسيست كه خانواده اش حاضران مسجد الحرام نباشند و پروا گيريد خداى را و بدانيد كه خدا سخت عقوبت است.
(197) حج ماههاى معلوم است پس هر كه انجام حج را بايد ديگر نه آميزش با زن و نه بى بندى و نه ستيزگى است در حج و آنچه از خيرى انجام دهيد خدا آن را ميداند و هر چه بيشتر توشه گيريد پس بهترين توشه تقوا است و پروا گيريد از من اى خردمندان. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 80
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198) بر شما گناهى نيست كه فضلى از پروردگار خود جوييد پس چون يكباره روى آورديد از عرفات بياد آريد خداى را در نزد مشعر الحرام و ياد آوريد او را آن چنان كه رهبرى نموده شما را و گرچه پيش از اين از گمراهان بوديد.
(199) سپس يكباره روى آريد از آنجا كه مردم روى آورده اند و آمرزش خواهيد از خدا كه خداوند بس آمرزنده و مهربان است.
شرح لغات:
سبيل: راه باز و عمومى. طريق اعم از آنست.
لا تعتدوا: نهى از اعتداء: تجاوز كردن، در دشمنى از حد بيرون رفتن. از عدو:
دويدن بشتاب.
ثقفتموا، جمع فعل ماضى ثقف: در كار آزموده شد، بر او با آزمودگى دست يافت و چيره شد، او را دريافت، سخنش را بخوبى و زود دريافت. ثقاف: آهنى كه شمشير را تيز و راست مينمايد.
فتنه: گرفتارى، گمراهى، فريب، اختلاف و تحير، رسوايى، آزمايش.
انتهوا، جمع انتهى: از چيزى بازش داشت، كار را بآخر و خبر را بشخص رساند.
لا تلقوا، نهى از القى: چيزى را بزمين افكند، سخن را بر او ديكته كرد و بگوشش رساند، در ظرفى گذارد، از آن برگرفت.
التهلكه، (بضم و فتح و كسر لام): آنچه بهلاكت ميرساند، هلاكت بيشتر و فرا گيرنده تر.
از هلاك: نابودى، مردن بد، پرت شدن.
احصر، ماضى مجهول: از سفر يا كار و كوشش و رسيدن بمقصود بسبب مانعى باز داشته شد. از حصر: او را فرا گرفت، بر او راهرا بست، در سخن لكنت يافت، بخل ورزيد.
گويند: حصر مانع داخلى و صد مانع از خارج است.
الهدى، جنس هديه: قربانى كه به پيشگاه خدا يا حرم او اهداء شود، هر هديه اى كه بسوى شخص فرستاده گردد.
نسك: آنچه براى خدا تقديم شود، بندگى و پرستش، قربانى، شمش طلا و نقره.
جدال: بهم پيچيدن، درگيرى، بگو مگو، از جدل (بفتح دال): ريسمان را تاب داد. (بكسر دال): خصومت نمود، قوى پى شد.
افضتم، جمع افاض: آب را يكباره سرريز و جارى كرد، ظرف را پر و لبريز نمود، جمعيت با هم از جاى حركت كرد، پى در پى سخن راند.
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عرفات، اسم بصورت جمع: يكى از مواقف حج- 12 ميلى مكه- مفرد ندارد يا مفرد پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 81
آن عرفان است: كمال شناسايى. يا عرفه: نام كوهى كه واقع در آن مكان است. يا عرف (بضم عين): شناسايى، شناخته، جود، موج دريا، مكان مرتفع، تاج خروس.
مشعر: محل شعار، جاى دريافت و احساس. مشعر الحرام يكى از مواقف حج كه آن را مزدلفه نيز ميگويند.
وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ- واو، ربط اين حكم را با احكام سابق و هيئت قاتلوا، جنگ و برخورد دو جانبه را ميرساند. سبيل اللَّه، راهى است كه مردم را از شرك و بندگى غير خدا برهاند و بتوحيد عقيده و كمال و قرب خدا رساند. اجراء احكام ارائه شده و نظامات الهى نيز همان سبيل اللَّه است. حكم قاتلوا، در ظرف محدود فِي سَبِيلِ اللَّهِ مسير جهاد را مينماياند: در حدى كه راه خدا براى خلق خدا باز شود و قشرها و صخره هاى طبقات راهزن و مائع از ميان بروند. الذين يقاتلونكم، همان طبقات مانع را مينماياند. فعل مضارع دلالت بر حال و استقبال دارد: آنها كه اكنون با شما مى جنگند و بعد از اين با شما سر جنگ دارند.
(1/598)



وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ- اين نهى تأكيد و تحديد امر قاتلوا ... و جلوگيرى از تجاوز و دشمنى است: مجاهد فِي سَبِيلِ اللَّهِ نبايد از هدف خدايى منحرف شود و خشم و خون و انگيزه هاى نفسانى او را از سبيل اللَّه بيرون برد و بمردمى كه جزء دشمنند ولى در حال جنگ نيستند و يا شكست خورده اند، دشمنى و تجاوز نمايند. مجاهد فِي سَبِيلِ اللَّهِ با همان دشمنان جنگ افروز نيز نبايد دشمنى و كينه ورزى داشته باشد. اگر از آغاز بانگيزه دشمنى يا خود نمايى يا كشورگشايى جنگيد يا سپس تغيير قصد داد، نه جنگش جهاد است و نه فِي سَبِيلِ اللَّهِ و نه تقرب بخدا. إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، مبين حكمت نهى لا تعتدوا است. دوست داشتن و نداشتن خدا از جهت آثار آنست: دوستى خدا موجب تأييدات معنوى و جذب دوستى خلق خدا ميشود. تجاوز و كينه ورزى بخلق خدا اين تأييدات و جاذبه را قطع مينمايد و مردمى كه اين جاذبه را ندارند تنها و ناتوانند گر چه بظاهر قدرتمند و داراى جاذبه كاذب باشند. دگرگونى قصد و روش مسلمانان شاهد صادق اين حقيقت است: تا آن گاه كه قصدشان جهاد فِي سَبِيلِ اللَّهِ و آزادى طبقات مظلوم و محروم بود قلوب خلق بسويشان جذب ميشد و ملتهايى كه مرزهاشان باز ميشد بآنها روى پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 82
مى آوردند و از آنها پشتيبانى داشتند و همين كه غرور بدماغشان راه يافت و هدفهاى جهاد را از يادشان برد و دست بتجاوز باز كردند و خود را برتر گرفتند و از سبيل اللَّه رويشان برگشت دلهاى خلق از آنها برگشت و كينه ها برانگيخته شد و گرفتار جنگهاى داخلى و فرسودگى و زبونى گشتند.
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وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ- حيث بدون قرينه شامل ظرف مكان و زمان و جهت ميشود. ثقفتموهم مرادف با وجدتموهم نيست. ثقافت دستيابى و چيره شدن با آزمودگى است كه وصف ضمنى فاعل يا مفعول مى باشد:
و بكشيد آنان را هر جا و هر زمان كه شما با آزمودگى آنها را دريافتيد، يا آنها موضع و پايگاه گرفته بودند. بنا بر اين ظرف اخرجوهم و اخرجوكم نيز تعميم ندارد: آنها را از آنجا بيرون كنيد، كه پايه گرفته و آماده شده اند چنان كه آنها شما را از هر جا كه جمع و متمركز شديد بيرون كردند (چون مكه كه نخستين محل اجتماع و دعوت مسلمانان بود). اگر فعل ثقفتموهم مرادف با وجدتموهم باشد، بايد امر اقتلوهم و اخرجوهم تعميم داشته باشد: هر جا و در حال آنها را يافتيد بكشيد و از مسكن و شهرشان اخراج نمائيد. اين امر موافق با «قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا» و ديگر احكام جهاد نيست، چنان كه روش هم چنين نبوده. وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، كه بيان حكمت امر اقتلوهم است نيز اجتماع فتنه انگيز را ميرساند و القتل بايد اشاره بهمين امر باشد:
گر چه كشتن انسان بر عواطف انسانى سخت و ناگوار است ولى فتنه اى كه از پايه گرفتن دشمنان حق فراهم ميشود و آثارى كه دارد از چنين كشتنى ضربه اش شديدتر است.
وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ- لا تقاتلوهم تحديد جهاد و عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، مبين تعظيم و حكمت آنست:
چون پيشگاه خضوع و سلم در برابر خداوند و حريم امن او است در آن نجنگيد تا همه در حال خضوع و امنيت و مسالمت باشيد و از آن الهام گيريد و الهامات آن را گسترش دهيد.
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مگر اينكه آنها بجنگ آغازند و حريم حرمت و امن آن را بشكنند: چون دست بجنگ گشودند شما دست بسته ننشينيد. تغيير تعبير از عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ، به فيه، همين تغيير وضع از جانب دشمنان را مينماياند. و فاقتلوهم، در مقابل قاتلوكم، اشعار باين دارد پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 83
كه تا حد كشتن و برگرداندن امنيت حرم توقف كنيد نه ادامه جنگ. جزاء كافرين كه پاس حرام را نميدارند در اين حد است: كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ.
فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- اگر مشركين از جنگ در حريم مسجد الحرام باز ايستادند مسلمانان بايد از كشتن آنها دست بدارند چون در معرض دو صفت: غفور و رحيم در آمده اند. و همين حرمت خون آنها را در مسجد الحرام نگهميدارد تا شايد آماده جلب و شمول مغفرت و رحمت فعلى شوند. گويا نظر بهمين حقيقت است كه دو صفت غفور و رحيم بجاى فعل و وعده صريح مغفرت آمده.
وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ- فرمان پيشبرد جهاد است از حدود دشمنان جنگجو تا هر جا و هر زمان كه فتنه اى درگيرد و مانع پيشرفت رسالت و دعوت اسلام شود و مردم را در شرك و حاكميت غير خدا و عقايد و عادات جاهليت نگهدارد، اينگونه فتنه بايد از ميان خلق برداشته شود تا از هر مسئوليت و تعهدى جز در برابر خدا آزاد شوند و پذيراى آئين و حاكميت او گردند: وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. پس اين فرمان قاتلوا كه در دو مرحله نفى و اثبات است: «لا تَكُونَ فِتْنَةٌ- وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ»، فرمان جهاد با شرك و كفرى نيست كه در مرتبه عقيده و فكر باشد و از آن تجاوز نكند.
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فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ- فلا عدوان ... تفريع و تعليل براى جواب شرط مقدر است. حصر عدوان بر ظالمين دلالت بر اين دارد كه تا مشركين دست بستم باز نكرده و در حد عقيده ايستاده اند آزادند: پس اگر باز ايستادند شما هم باز ايستيد چون عدوان جز بر ستمكاران روا نيست.
الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ- الشهر الحرام ... مانند الحر بالحر، كلامى كوتاه و بليغ است تا هر فعل مناسبى تقدير شود: قتل، عدوان، قصاص در ماه حرام- مقابل و بسبب همان حرمتشكنى است كه در آن واقع شده. ماه حرام ذيقعده و ذيحجه و محرم و رجب است كه كشتن و تعدى در آنها حرام بوده، قرآن هم نگهدارى حرمت اين ماهها را واجب نموده تا تحديد زمانى جنگ و وسيله سلم و تفاهم باشد.
الشهر الحرام ... چون بدون قرينه و اشاره آمده نشايد كه نظر به ماه خاصى چون ذيقعده، سال حديبيه باشد. و الحرمات قصاص، نيز كلامى جامع و كوتاه و منشأ پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 84
احكام حريم و نگهبانى آنست. حرمات (جمع حرمت) شامل هر گونه و هر اندازه حرمت و حق حريم ميشود: حريم حقوقى افراد و اجتماعات و حريمهاى خدايى چون ماههاى حرام و مسجد الحرام. حمل قصاص بر حرمات تلازم و پيوستگى حرمات و قصاص را ميرساند: هر كه و در هر حدى حرمتى را بشكند حق حرمت خود را شكسته و قصاص را بر خود واجب نموده است چون هر حرمتى ملازم با نگهبانى و قصاص آور است.
فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ- تفريع بر «الحرمات قصاص» است: چون حرمتها ملازم با قصاص است پس هر كه در هر حدى كه به حريم شما تجاوز نمود. شما در همان تجاوز نمائيد. اين حكم كلى دفاع از حريم عقيده و حق، هميشه و در هر حال بايد اجراء شود.
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وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ- اين امر بتقوا در پايان امرها و احكام و حدود و ابعاد جهاد اسلامى آمده تا مسلمانان در قصد و عمل و در گرمى جنگ و بجوش آمدن خشم و خون و در حال پيروزى و شكست، چشم بهدف داشته و خوددار و پرواگير باشند و از حدود ترسيم شده بيرون نروند. در هر حال اگر تقوا داشته باشند بايد آگاه باشند كه خدا با متقين است.
اين آيات اولين آيات جهاد است يا پس از آيه 39 حج: «- أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ ...»
كه در مدينه نازل شده. سالهاى پس از بعثت و اوائل هجرت، در مقابل تجاوزها و ستمها و شكنجه هاى مشركين، نو مسلمانان به صبر و توكل دعوت ميشدند. تا آنكه بنيه ايمانى و قدرت انضباط و صبر در آنها ريشه گيرد و محكم شود و بصورت اجتماع نيرومندى درآيند. پس از گذشت از آزمايشها و هجرت بمدينه، صفوفشان از آميختگى با مشركين كه خود مانع قيام و جنگ بود جدا شد و از علاقه هاى چشمگير خانه و وطن بيرون آمدند و با نو مسلمانان مدينه كه شهر و خانه و اموالشان را در اختيار مسلمانان مهاجر گذارده بودند پيمان برادرى بستند و در يك صف درآمدند و شكل گرفتند.
پس از اينكه صفوف از هم جدا و مشخص و جنگ و تصادم سرنوشت حتمى شده بود، فرمانهاى جهاد و احكام آن و ديگر احكام اجتماعى و انقلابى اسلام پى در پى نازل شد، پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 85
تا مردمى كه سالهاى سخت و پر رنج را بآرامى و صبر گذرانده بودند در راه پيشبرد رسالت خود و براى هميشه چون طوفان بحركت در آيند و منشأ و سازنده انقلاب تاريخ شوند.
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اين آيات هدف و مقصد جهاد اسلامى و حدود و ابعاد آن را در هر جهت ترسيم و تحديد نموده است: «وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ... وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ ...» اينها حدود و ابعاد فكرى و معنوى و اجتماعى و مكانى و زمانى جهاد است. هدف نهايى همانست كه فتنه از ميان برود و دين و حاكميت براى خدا باشد چه اين فتنه در خارج اجتماع اسلامى شكل گيرد يا در داخل. و نيز اين آيات مبين مراتب و آغاز و انجام جهاد ميباشد: از جهاد با كسانى كه سر جنگ دارند تا هر جا و هر زمان كه دشمنان تمركز يافتند و پايه گرفتند، تا از ميان برداشتن هر گونه فتنه و تحقق آئين خدايى.
كدام آئين انسانى و و جدان بشرى است كه جنگ در راه تكامل و آزادى انسانها و برداشتن فتنه و جنگ و استقرار آئين حق و عدل و رحمت را واجب نداند يا تصويب ننمايد؟ مگر جنگ بصورتهاى مختلف و در راه تكامل يك حقيقت جهانى و واقعيت اجتماعى نيست؟ از جنگ درونى انسان و در ميان انديشه هاى متضاد و قواى نفسانى تا جنگ در ميان مواد و عناصر طبيعت. كدام آئين و مرام است كه زود يا دير بجنگهاى عادلانه و يا ظالمانه كشيده نشده؟. هر مرام و آئينى كه بر پايه حقى باشد و از فريب و سازشكارى منزه باشد و بخواهد مردم مظلوم و محكوم را از ظلم و سستى و توقف و مرگ برهاند و بتحرك درآورد، بعد از ارائه هدف و مرام قانون مبارزه و جنگ بايد پايه دوم آن باشد.
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وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ- امر انفاق در پايان احكام جهاد براى اين است كه انفاق- امداد مستمر و عمومى، پايه و مايه جهاد ميباشد از اينجهت كه: موجب تعاون و پيوستگى خلق و قواى داخلى اجتماع و تهيه تجهيزات و تسليحات سپاهى است. و نيز انفاق فِي سَبِيلِ اللَّهِ منشأ كار و تحرك پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 86
و بروز استعدادها و آزاد شدن از علاقه ها و كشانده شدن در ميدان جهاد ميشود چنان كه بخل و بستگى بمال موجب ركود فكرى و خاموشى استعداد و ناتوانى و سستى اراده و زبونى و سازشكارى ميگردد. و لا تلقوا، عطف بجواب شرط ضمنى است: اگر از انفاق خوددارى كنيد دچار هلاكت ميشويد- و نبايد بدست خود خود را بهلاكت افكنيد.
حروف زائد و هيئت تهلكه، اشعار بهلاكت شديد و همه جانبه دارد- مال اندوز كه از انفاق خوددار است گمان ميكند كه مال او را جاودان ميدارد: «يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ- سوره همزه» با آنكه همين جمع و خوددارى وى را بهلاكت ميرساند: «لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ» شايد لا تلقوا، نهى از انفاق بيش از حد باشد تا به بينوايى و هلاكت نرساند. امر احسنوا، مكمل انفقوا است چون احسان اعم از دستگيرى مالى و غير مالى و بيش از استحقاق ميباشد. و شايد معناى احسان، هر چه بهتر و نيكوتر انجام دادن كار و مسئوليت، باشد.
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ- اتمام، كوشش براى انجام آخرين جزء مكمل است.
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عمره را در پى حج آوردن و جمع آنها كه حج قرآن ناميده ميشود، صورت كامل حج است كه با يك نيت انجام ميشود كه قصد قربت و به جاذبه الهى بايد باشد: للَّه. واو عطف و امر اتموا، حج و عمره را مكمل و متمم ديگر فرائض و مكتوبات مينماياند: پس از احكام بنيادى و شكل گرفتن اجتماع اسلامى و حكم جهاد، مناسك و آداب حج و اتمام آن صورت و نمودار مشهود اجتماع خدايى و اسلامى است، اجتماعى كه با يك قصد و جاذبه الهى شكل ميگيرد و امتيازات را پشت سر ميگذارد و با فكر و زبان و لباس متحد، بسوى هدفى برتر پيش مى رود.
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ- فان احصرتم، عطف و تفريع بر «اتموا» است و اشعار باين دارد كه اتمام و اكمال حج بانجام هدى «قربانى» ميرسد و اگر پويندگان اين راه محصور شدند و نتوانستند خود را به نهايت و كمال آن رسانند، هر چه از هديه «قربانى» كه توانند بايد پيش فرستند.
چون اهداء قربانى در پايان حج، مكمل آن و رمز تسليم و فديه ابراهيم است و سپس حلق رأس «ستردن موى سر» اعلام سر تسليم فرود آوردن و تن بعبوديت خدا دادن يا آزاد شدن ميباشد و چون شخص محصور از حج، نميتواند خود را بقربانگاه رساند پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 87
در محل حصر متوقف ميشود تا قربانى به محل خود رسد و ذبح شود آن گاه سر ميتراشد:
وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. محل اصلى هدى پيشگاه حرم است:
«
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هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ- ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ»- براى كسى كه عمره انجام ميدهد كنار بيت، و براى حاج در منى و روز قربان است. در اين آيه براى محصور، محل هدى مشخص نشده تا هر چه بتواند پيش برد و در آنجا كه هدى مانند حاج اهداء كننده، بمانع رسيد قربانى كند. در حديبيه چون قريش از پيشرفت رسول خدا (ص) و اصحابش و از فرستادن هدى بسوى كعبه مانع شدند، امر فرمود تا در همانجا شتران قربانى را ذبح كردند و سرها را تراشيدند.
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ- فمن كان، تفريع و استثناء از نهى «وَ لا تَحْلِقُوا ...»، من رأسه بيان اذى، من صيام بيان ففدية است: پس هر كه از شما بيمار يا آزارى از سرش داشته باشد كه نتواند موى سرش را تا رسيدن هدى بجايش نتراشد بايد فديه دهد از صيام يا صدقه يا نسك. در روايات ما، صياما- بسه روز روزه، صدقة- باطعام شش تن بينوا- نسك، بقربانى نمودن يك گوسفند، تعيين شده است. گويند: در سال حديبيه چون در موى سر يكى از مسلمانان «كعب بن عجره» شپش جاى گرفت، آن حضرت امر فرمود تا سرش را بتراشد و بهمين ترتيب فديه دهد- ظاهر آيه اين است كه اين سه گونه فديه بترتيب باختيار و امكان شخص واگذار شده است.
فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ- فاذا امنتم عطف به «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ» است. تمتع بسبب عمره چنين است كه پس از احرام براى عمره و انجام آن از احرام بيرون آيد و از آنچه در حال احرام حرام بود بهره مند «متمتع» شود.
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ظاهر شرط و خبر فمن تمتع، و ترتيب جزاء فما استيسر، اين است كه تمتع در ميان عمره و حج بدليل ديگر جائز است و وجوب هدى بسبب تمتع ميباشد كه در ميان عمره و حج كه در اصل يك عمل پيوسته و مترتب و متكامل است واقع شده. باستناد همين ظاهر بعضى گفته اند: قربانى بر كسانى كه حج را بدون عمره انجام ميدهند- «افراد» و يا عمره را بحج متصل مينمايند- «قرآن» و در بين متمتع نميشوند، واجب نيست. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 88
اين نظر در صورتى است كه ظاهر فمن تمتع ...، شرط منحصر باشد و دليل ديگرى براى قربانى حج نباشد. ظاهر سياق اين آيه متوجه باتمام حج و انجام هدى «قربانى» يا بدل آنست كه متمم حج ميباشد. بنا بر اين تفريع و جزاء فما استيسر، تكرار و تأكيد همان انجام هدى است كه در پايان حج ميباشد تا تصور نشود كه چون تمتع در ميان عمره و حج آمده، حكم هدى ساقط ميشود. اللَّه اعلم.
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ- فمن لم يجد، تفريع بر «فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» است: آنكه هدى نيابد بجاى آن، سه روز روزه در محل يا ايام حج بايد بدارد- ايام ترويه و عرفه و پيش از قربان يا پس از ايام تشريق يا در آخر ايام حج و هفت روز پس از بازگشت بوطن يا از منى. خطاب اذا رجعتم، اشعار باستقرار در وطن دارد. تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ، تأكيد بانجام ده روز كامل است تا بدل هدى باشد و يا اين ده روز كمال و متمم حج بجاى هدى ميباشد. بعد از آيات جهاد و امر باتمام حج، از تكرار امر به هدى و بدل آن (در اين آيه- و در آيات سوره حج) معلوم ميشود كه هدى «قربانى» متمم و كمال مناسك حج است- قربانى براى خدا كه رمز برترين مقام انسان و تسليم به امر خدا ميباشد- چون ابراهيم بزرگ و فرزندش.
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ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ- ذلك، اشاره بحكم تمتع مستفاد از «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ» است: اين تمتع براى كسانى است كه از راه دور براى انجام حج مى آيند (نايى) و در مكه وطن و خانواده ندارند. من لم يكن اهله، بجاى (من كان مسافرا- نائيا) اشعار بحكمت اين حكم دارد: چون بر آنها كه در مكه خانواده و وطن ندارند بسى دشوار است كه احرام عمره را بحج متصل كنند و در اين ميان متمتع نشوند. مفهوم من لم يكن ...، حرمت تمتع براى كسى است كه در مكه وطن و خانواده دارد، اينها اگر احرام عمره بستند بايد تا پايان حج محرم باشند. از نظر آنان كه هدى و بدل آن براى جبران تمتع است، ذلك، اشاره به هدى و روزه است. از اين نظر بر ساكنين مكه كه تمتع ندارند هدى يا روزه واجب نيست. اين آيه در ضمن امر باتمام و إكمال حج و انجام هدى، انواع حج، تمتع، قرآن، افراد، عمره، نيز بيان شده تا هر كه هر چه تواند و بهر صورت پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 89
و شرائطى و با خلوص نيت آن را انجام دهد و از آنچه در حال احرام و حج تحريم شده پروا گيرد: و اتقوا اللَّه. و چون در حريم قرب خدا پيش ميرود بايد با هشيارى و مراقبت آن را تكميل نمايد: وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ.
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الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ- ماههاى معلوم حج شوال و ذيقعده و ذيحجه است كه در آنها ميتوان قصد حج نمود و احرام بست. حمل اشهر بر حج اشعار به همين پيوستگى دارد. فمن فرض به تقدير «على نفسه» است، فيهن دلالت بر وجوب و ورود دارد: كسى كه حج را بر خود فرض نموده و در ماهها و محيط حج وارد شده. فلا رفث ...، جواب شرط و براى نفى جنس است، نفى بجاى نهى و تكرار لا، نفى مؤكد هر يك از اين امور را در محيط حج مينماياند.
چنان كه گويا محيط الهى و انقلابى حج و شرائط آن خود، اينها را نفى مينمايد.
رفث بمعناى لغوى و كنايى، شامل هر گونه انگيزه شهوت جنسى از سخن و اشاره و قرار و عقد تا آميزش ميشود كه قسمتى از تروك احرام است. فسق بمعناى لغوى بيرون رفتن از حدود حق و مسئوليت است، زيادى حرف و هيئت فسوق، كثرت اين معنا را ميرساند، و در حج همان خروج از احكام احرام است كه شامل رفث و جدال هم ميشود.
معناى جدال ستيزه در گفتگو براى تحميل نظر است. فقهاء گويند: لا و اللَّه و بلى و اللَّه، گفتن است اين سه پديده نمودار مبدءها و انگيزه هاى پست شهوت و غضب و برترى جويى و منشأ هبوط و اختلاف و تنازع است كه در محيط حج و جاذبه انسانى آن بايد اين انگيزه ها محدود گردد تا راه صعود باز شود. تكرار الحج، بجاى ضمير، اشاره براى توجه بمقام حج و تثبيت آنست.
(1/610)



وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ- وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ ...، مبين دليل و نتيجه فعل مقدر است: در هنگام حج به هر كار خيرى بكوشيد، چه هر گونه خيرى كه انجام دهد خدا ميداند- و بصورت ذخيره باقى در مى آيد. امر تزودوا و هيئت آن، اشعار به سفر و حركتى دارد كه براى آن هر چه بيشتر بايد توشه برداشت چون زاد، توشه سفر است: چون از جواذب پست رها ميشويد و راه كما لو قرب برويتان باز ميشود بايد از نيروى اعمال خير ذخيره و توشه برگيريد پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 90
تا تقوا ملكه شود و صورت گيرد: فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى . و ملكه و مغز تقواى عمومى شكوفان شود و بتقواى خاص ربوبى رساند: وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ. و شايد امر تزودوا، راجع يا متضمن برگيرى هر چه بيشتر توشه و وسيله مادى باشد تا قاصد اين سفر، بينوا و درمانده و سربار ديگران نشود كه اين خود از تقوا بدور است.
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لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ- اعراب پيش از اسلام در موسم حج بازارهايى چون عكاظ و مجنه و ذو المجاز داشتند كه در آنها بسوداگرى و سپس بمفاخره و حماسه سرايى و عرض اشعار مى پرداختند. پس از ظهور اسلام و نزول آيات حج و تبيين مقام و حدود و اصول مناسك آن، مسلمانان از تشكيل اين بازارها خوددارى ميكردند تا مبادا سنن جاهليت احياء شود. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ، اين نگرانى و گمان گناه را نفى و به دريافتن فضل رب ترغيب مينمايد تا در چنين اجتماعى كه از فضل ربوبى پديد مى آيد، در هنگام فراغت از عبادت و تحرك روحى و بجاى پرداختن به افتخارات و حماسه سرايى جاهلانه، به تبادل فكر و نظر درباره امور مسلمانان جهان و مبادله كالاها و محصولات سرزمين هاى خود بپردازند و اجتماع معنوى و ساليانه خود را با بازار زندگى بپيوندند آن چنان كه اجتماع هفتگى نماز جمعه را بايد با كار و كوشش در پهناى زمين پيوسته دارند: «فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ- سوره جمعه».
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فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ- فاذا ...، شرط تفريعى از لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ ... است: پس از انجام عمره و پيش از حركت بسوى عرفات و وقوف در آن، محيط آزادى براى بيشتر حاجيان فراهم مى شود كه ميتوانند در آن به مبادلات و تبادل نظر و گفتگو يا ديگر عبادات «ابتغاء فضل رب» بپردازند. آن گاه بسوى عرفات كه آغاز حج و اجتماع عظيم آنست روى مى آورند. گويند از اين رو آن مكان عرفات ناميده شده كه به ابراهيم شناسانده شد- آدم و حوا پس از هبوط يكديگر را در آنجا شناختند- جبرائيل مناسك حج را در آنجا به ابراهيم شناساند- ابراهيم تأويل خوابش را درباره ذبح اسماعيل شناخت- آدم بگناه خود اعتراف و توبه نمود. يا از اين رو كه چون تاج خروس برآمده و مرتفع است. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 91
وجه تسميه آن هر چه بوده و گفته اند، اين اسم جمع، نماياننده معانى و حقايقى از اين موقف است- موقفى كه در آن بايد ديدهاى عرفان بخالق و خلق باز شود، بعد از آنكه حجابهاى جواذب مرزى و انگيزه ها و امتيازات قومى و فردى و شعارها و و پوششها و آرايشها و فواصل ديوارها و بناهايى كه انديشه ها را پراكنده و ديدها را بسته بود «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ»، يكى پس از ديگرى از ميان رفته و انديشه ها متحد و جانهاى همه جانهاى مردان خدا شده و بصورت يك واحد حياتى درآمده باشند.
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چون قطراتى كه سيال گشته و از ميان سنگلاخها و شنها گذشته و بهم پيوسته و سيل خروشانى گرديده است: فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ- معنى و هيئت فعل افضتم همين را مينماياند. در اين موقف است كه بايد حق مطلق و حقوق نسبى و صفات علياى مبدء هستى در همه مظاهرش شناخته شود. دعاى عرفه سيد الشهداء سلام اللَّه عليه، الهام گويايى از معانى عرفات است. افاضه از عرفات بسوى مشعر الحرام «مزدلفه» بعد از غروب آفتاب روز عرفه، و وقوف به مشعر تا هنگام طلوع فجر روز قربان است. مشعر الحرام كه در مسير عرفات بسوى قربانگاه «منى» است، خود اسمى شعور انگيز دارد. در اين اجتماع پاك و شبانه و هم آهنگ و در زير آسمان باز و ستارگان پر فروغ آن، بايد همه دل و چشم و گوش و و جدان و شعور بحقوق خالق و خلق و حرمتها شوند و شعار و دعائشان از اين گونه شعور برآيد: فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ- تكرار امر اذكروا ...، براى تأكيد ذكر در مشعر الحرام يا مطلق ذكر، كما هداكم، بيان نعمت هدايت يا چگونگى ذكر است: خدا را بياد آريد و سپاس گزاريد براى نعمت هدايتى كه بشما ارزانى داشته، يا طريق ذكرى كه او خود شما را بآن هدايت نموده، تا در همه مظاهر هستى و حكمت و تدبير و نعمت هدايت، بياد او باشيد نه با اوهام جاهليت و مظاهر آن.
وَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، با ان مخفف عطف به جمله كما هداكم است: بياد او باشيد كه پيش از اين هدايت، گمراهانى بوديد دچار تاريكيهاى تحير و پس از تابش نور هدايت داراى چنين بينش و وحدتى شديد و معارف و مناسك خود را شناختيد.
ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- اگر امر افيضوا، پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 92
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راجع به عرفات و متوجه گروهى باشد، ثم، تأخير بيانى است. گويند قريش و همپيمانهاى آنان چون خود را اهل حرم و برتر از ديگران ميدانستند، در مزدلفه ميماندند و به عرفات نمى رفتند تا با ديگر مردم كوچ نكنند. يعنى شما هم از همان عرفات و همانگاه كه ديگر مردم كوچ ميكنند، كوچ كنيد. ولى در آيه قرينه اى نيست كه مخاطب آن قريش و گروه خاصى باشد و بسياق آيه بايد مخاطب امر ثم افيضوا، همان مخاطبين افضتم، فاذكروا اللَّه، هداكم، كنتم، باشد كه متوجه به هر قابل خطاب و براى هميشه و تأكيد فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ است تا هيچ فرد و گروهى از جهت امتياز جويى يا غفلت خود را از توده واحد و متحرك آن مردم «الناس» جدا ننمايد. شايد ثم افيضوا، راجع بافاضه از مشعر و پس از افاضه از عرفات باشد: پس از افاضه از عرفات و وقوف شب در مشعر، با هم و در يك زمان و از يك راه بسوى منى كوچ كنيد. اين مراتب اتمام و اكمال حج «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ» است كه بصور مختلف، نماياننده كمال خصائل انسانى ميباشد: كمال معرفت و شعور در مرتبه عرفات و مشعر، كمال اختيار و قدرت اراده در رمى و قربانى. انسانهاى تجرد يافته هر چه بيشتر در مراتب قرب و توحيد پيش روند فاصله ها و امتيازات كمتر ميشود تا من ها، ما و ما، بصورت يك روان خروشان روان ميگردند و چون آب روان، از آلودگيها و رسوبات گناه و آثار جاهليت پاك و پاكتر ميگردند تا مجذوب دو صفت خاص غفور و رحيم شوند: وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
[سوره البقرة (2): آيات 200 تا 210]
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فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا وَ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (200) وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ (201) أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ (202) وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203) وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ (204)
وَ إِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ (205) وَ إِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ (206) وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ (207) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (208) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (209)
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَ الْمَلائِكَةُ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (210)
[ترجمه ]
(
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200) پس چون گذرانديد مناسك خود را خدا را ياد آريد بسان بياد آوردن پدران خود يا شديدتر يادى. پس از مردم كسيست كه ميگويد پروردگار ما بما بده در دنيا و براى او در آخرت هيچ بهره اى نيست.
(201) و از مردم كسيست كه ميگويد پروردگار ما بما بده در دنيا نيكى و در آخرت هم نيكى و بدار ما را از عذاب آتش. وى از قرآن، ج 2، ص: 93

(202) همينها برايشان بهره ايست از آنچه كسب كرده اند و خداوند تند حساب است.
(203) و ياد آريد خدا را در روزهاى شمرده اى پس هر كه پيشى گرفت گناهى بر او نيست و كسى كه تأخير نمود گناهى بر او نيست اين براى كسيست كه پروا گرفته، پروا گيريد خداى را و بدانيد شما بسوى او محشور ميشويد.
(204) و از مردم كسيست كه بشگفت آرد تو را سخن او در زندگى دنيا و گواه مى آورد خدا را بر آنچه در دل دارد با آنكه او لجوجترين دشمن پيشه است.
(205) و چون روى گرداند (زمامدار شد) بكوشد در زمين تا فساد كند در آن و نابود كند كشت و نسل را و خدا دوست نميدارد فساد را.
(206) و چون گفته شود باو كه پروا دار خدا را خوى سركشى او را فرا گيرد بسبب گناه پس همين بس او را دوزخ و چه بد جايگاهيست.
(207) و از مردم كسيست كه ميفروشد خود را براى جستن موارد خشنودى خدا و خدا بس مهربانست به بندگان.
(208) هان اى كسانى كه ايمان آورده ايد داخل شويد در سلم همگى و پيروى نكنيد گامهاى شيطان را چه او براى شما دشمنيست آشكارا.
(209) پس اگر لغزيديد بعد آنچه آمده است شما را دليلهاى روشنگر پس بدانيد كه خدا عزيز حكيم است.
(210) آيا مينگرند؟ مگر آنكه بيايد بسوى آنها پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 94
خدا در ميان سايه هايى از ابر و فرشتگان و انجام يابد فرمان و بسوى او برگشته شود فرمانها.
شرح لغات:
قضاء: كارى را با دقت و باندازه انجام دادن، انجام و فراغت از دعوا، برآوردن حاجت.
(1/617)



قول: گويند فرق ميان قول و كلام اين است كه قول حكايت عين يا مضمون سخن ديگريست و كلام عين سخن است.
خلاق: بهره فراوان و باستحقاق از نيكى، نصيب مقدر كه گويا شخص خود آن را بسبب خوى و اعمالش فراهم ساخته و خلق كرده است.
نصيب: بهره و سهم مشخص و جدا. از نصب: چيزى را بپا داشتن، علامت را ثابت نمودن، شخص را بمقامى گذاردن.
يعجبك، مضارع اعجاب: به شگفتى واداشتن، برانگيختن و جلب توجه، بخود باليدن. از عجب كه نوعى از انفعال و انعكاس نفس در برابر ديدن يا شنيدن چيزى غير عادى و مجهول است.
الد، وصف تفضيلى يا صفت: شخص يكدنده، لجوج. لديدان: دو طرف دره.
خصام: (چون صعاب)، جمع خصم: دشمن هاى سختگير و كينه توز، يا صفت مفرد.
العزة: برترى، چيرگى، خوددارى از نفوذ، شرف.
كافه، (بتشديد، مؤنث كاف): همگى، هر سو، از كف: چيزى را پر كردن، از هر سو گردآوردن، پيرامون آن را گرفتن، نگهداشتن، زير دوزى جامه.
الغمام، جمع غمامه: ابر روشن و رقيق، قطعه ابر كه پس از بارش روشن و متلاشى ميگردد. از غم: پوشاندن، فراگرفتن.
فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً- قضاء مناسك حج، انجام آن در پى هم و بصورت كامل است. تشبيه كذكركم آبائكم، شايد اشاره بوضع جاهليت عرب باشد كه پس از انجام حج نام پدران و افتخاراتشان را بزبان مى آوردند و برخ هم ميكشيدند. شدت ذكر، نظر بتأثير آن در انديشه و خلق و عمل است، نه تكرار يادش بزبان يا بلند كردن صدا در دعاء.
انجام مناسك حج- قضيتم مناسككم- در واقع، پيروى از حركات فكرى و معنوى ابراهيم است كه از حجابهاى نفس و محيط گذشت تا بتجلى ملكوت و قرارگاه يقين رسيد: پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 95
«
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وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ- 76، انعام» آنكه مقامات و مناسك حج را چنان كه بايد انجام ميدهد بايد تحولى برايش رخ دهد چون تحول طفل از دامان محدود مادر بسوى ميدان وسيع زندگى. در اين تحول چشم و گوش و هوش طفل به دستگيريها و اشارات و الهامات و مهر پدر است و همه ضمير و وجودش از او پر ميشود و هر چه دارد و بايد داشته باشد از او ميداند و از او ميخواهد «1».
همين كه از فاصله هاى خود بينى و خود پرستى گذشته و از عرفات و مشعر الهام يافته و خود را بخدا و خلق پيوسته، مسئوليتهاى وسيعى بعهده اش مى آيد كه بيشتر و شديدتر خود را نيازمند هدايت خداوند در راه تشخيص و انجام آنها مى بيند: فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ ... فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا وَ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ- فمن الناس ...، تفريع بر آيه سابق و اشعار بتحقير دارد نه تقليل، چون اينگونه مردم بسيارند و الناس بايد راجع بهمانها باشد كه مناسك حج را گذرانده اند. فى الدنيا ظرف طلب است، و مفعول آتنا گويا از اينرو ذكر نشده كه اينان طالب مجهولند و مطلوبشان مشخص نيست و يا چون در طلب خود توجهى به خير و شر و صلاح و فساد ندارند و هر چه بهره دنيا و در ظرف دنيا باشد ميجويند:
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بعد از طى و گذراندن مراتب حج كه بايد در سالك آن، تحولى پيش آيد و خداجو شود و بياد او باشد و همه چيز را براى او بخواهد، باز مردمى جامد و كوتاه بين هستند كه رخ از دنيا نمى تابند و چشم اندازشان از محيط دنيا و آرزوهاى آن دورتر نيست، اينها آئين خدا و مناسك و عبادات را وسيله براى تأمين دنياى خود مى پندارند. باينها وعده اجابت آتِنا فِي الدُّنْيا، داده نشده، چون رسيدن بمطلوبشان وابسته بكوششان است و چون كشش و كوششى هم براى زندگى برتر و آخرت ندارند محصول و بهره اى هم در آن ندارند: وَ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ.
__________________________________________________
1- دكتر آلكسيس كارل دعاء را چنين شناخته است: «نيايش هر چه باشد طولانى يا كوتاه، بيرونى يا درونى، بايد همچون گفتگوى طفلى باشد با پدرش، خود را آن چنان بنمايد كه هست»- نقل از جزوه نيايش.
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 96
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وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسابِ- عطف و منهم بجاى و من الناس، وابستگى اين دو گروه را ميرساند: اين گروه گرچه چشمشان بازتر و همتشان والاتر است و ديدشان بآخرت باز شده و مطلوبى مشخص در حد «حسنه» دارند و نگران عذابند ولى تحول كامل نيافته و دگرگون نشده اند. اگر اين آيات در مقام تقسيم كامل مردم و چگونگى بينششان باشد بايد گروه ديگرى را نيز توصيف نمايد كه جز قرب خدا و ياد او را نمى جويند و چون ابراهيم خليل همان طراح مناسك حج، بايد راضى بقضا، و تسليم بلاء او باشند و دنيا را وسيله و مقدمه بشناسند نه در عرض و قسيم آخرت. بنا بر اين تفريع «فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ» بر «فَاذْكُرُوا اللَّهَ ...» بيان و ارائه اكثريت مردم است كه در اين دو مرتبه جاى دارند و از مقام برتر و كامل بازمانده اند. اولئك در صدر كلام اشاره بمقام برتر اين گروه نسبت بگروه اول است. لهم نصيب، مشعر باين است كه بهرشان در حد اكتسابشان است نه درخواست و آرزوشان. صفت سريع الحساب، مبين احاطه علمى خداوند بر جمع و تفريق اعمال است از كميت و كيفيت خلوص و تأثير: همه را با هم مى سنجد و چيزى را ناديده نميگيرد و محصول همه را نگهميدارد و برميگرداند.
وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ- ايام معدودات، ايام تشريق (11 و 12 و 13 ذيحجه)، بعد از انجام حج و پيش از كوچ از منا و برگشت به اوطان است.
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در اين روزها آنان كه مناسك حج را بپايان رسانده هنوز از همه محرمات احرام بيرون نيامده اند، بايد بياد خدا باشند- پس از هر نماز شعار «اللَّه اكبر اللَّه اكبر لا اله الا اللَّه و اللَّه اكبر ... گويند- تا با معانى اين اذكار و رسالت آن بسوى سرزمين ها و ملت هاى خود بازگردند. فمن تعجل، بيان و تحديد فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ است: كسى كه در دو روز از ايام معدودات، براى كوچ يا ذكر تعجيل نمايد گناهى بر او نيست. و همچنين كسى كه دو روز از آن را تأخير نمايد. تعجيل، روز دوم تشريق و سوم قربان، نخستين كوچ، و تأخير، تا روز سوم تشريق و چهارم قربان، واپسين كوچ ميباشد. لمن اتقى، قيد- فَمَنْ تَعَجَّلَ ... وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ- است: نفى گناه براى كسى است كه پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 97
در تعجيل يا تأخير پروا گيرد- از نظر فقهى: هنوز از آميزش با زن و از شكار خوددارى نموده باشد و اگر از اينها پروا نگرفته بايد تا كوچ دوم بماند. اگر لمن اتقى، راجع بهر يك از من تعجل ... و تأخر، هم باشد همين مفهوم شرطى را ميرساند. و نمونه اى از بلاغت قرآن است. و اتقوا اللَّه، امر و تأكيد لمن اتقى است: هر چه بيشتر از خدا پروا گيريد و در كوچ و بيرون آمدن از همه محرمات تعجيل ننمائيد و حرمت حريم حج را بداريد. علاقه بزندگى و حشر با قوم و خانواده شما را بشتاب واندارد تا هر چه زودتر از اين حريم و حشر و اجتماع بيرون رويد. اين را بدانيد كه از اين علاقه ها و جاذبه ها ميگذريد و حشر نهايى و هميشگى شما بسوى خدا است: وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا- و من الناس، آغاز معرفى گروه ديگرى از مردم است كه ديد و روش و روحياتشان از آن دو گروه «فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ...
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وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ» جدا ميباشد. آن دو گروه كه نظر به پروردگارشان دارند و از او در دنيا و آخرت يا در دنيا حسنه ميخواهند ديدى مشترك دارند و آمدن ضمير «منهم» بجاى من الناس اشعار بهمين وحدت يا نزديكى آن دو دارد. اين گروه بندى بمقياس حج و مناسك آن كه نشاندهنده هدفهاى الهى و انسانى است مشخص ميگردد. خطاب يعجبك مطلق و شامل هر مخاطب، فى الحيات الدنيا، ظرف قوله است- مانند: «رايك يا قولك فى فلان» حيات دنيا، زندگى محدود به غرائز و شهوات و گزيدن آنست «فَأَمَّا مَنْ طَغى وَ آثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا»: گروهى از مردمند كه سخنشان درباره زندگى دنيا و در همين حد، تو را جلب مينمايد و باعجاب واميدارد. اينگونه سخن جالب و اعجاب انگيز نمودار شناخت اينگونه مردم درباره آمال و انگيزه ها و عقده هاى عموم است. ديد و شناختى در همين حدود نه بيش از آن كه شناخت كمال و مواهب و هدفهاى انسانى است، باصطلاح عامه: مردم شناسند! وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ- از اينكه چنين عنصرى خدا را بآنچه در قلب دارد گواه مى آورد، معلوم ميشود كه براى جلب توده مردم بخود، و برآوردن آرزوهاى آنان وعده ها مى دهد و برنامه ها مينماياند و براى باور مردم خدا را شاهد پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 98
مى آورد و سوگند ياد مينمايد كه جز خدمت نيت و نظرى ندارد و نيز معلوم ميشود كه خدا و هر چه از نظر مردم مقدس باشد، براى او وسيله نفوذ و پيشرفت مقصود است.
اينگونه عنصرى كه ديدش و سخنش در حد دنيا و كوشش او براى رسيدن به آرزوهاى خود است بيش از آنكه نميتواند خير خواه و خدمتگزار خلق باشد- الد الخصام- خودپرستى عقده دار و لجوج و دشمنى كينه توز است. وصف الد الخصام، از اين رو مطلق آمده و طرف خصومت ذكر نشده كه دشمنى او با هر حق و حقدار و هر قدرت و شخصيت مقاوم است و هر كه در طريق هواهاى او نباشد.
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وَ إِذا تَوَلَّى سَعى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ- وَ إِذا تَوَلَّى: و آن گاه كه با تلاش و كوشش ولايت و زعامت يافت. هيئت فعل تولى و سياق آيات و افعالى كه آمده همين معنا را ميرساند و معناى روى گرداند كه متعدى به «عن» ميشود تناسبى ندارد. ليفسد فيها، بيان منظور و غايت يا لازمه كوشش او در زمين است: همين كه زعامت يافت ميكوشد در زمين براى افساد يا ميكوشد در راه پيشرفت قدرت و نفوذش در زمين كه لازمه آن افساد، مقابل اصلاح است- برهم زدن نظم و التيام طبيعى اشياء، از ميان برداشتن حقوق و حدود افراد، بستن راههاى رشد و كمال و باز نمودن راههاى تباهى و رشد استعدادها، برترى يافتن فرومايگان و بركنارى فرزانگان و ايجاد گروه ها و طبقات- همه مراتب و مظاهر افساد است كه به از ميان رفتن و تباهى محصول كشت و كار و نسل و استعدادها خلاصه ميشود: وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ. وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ، مبين اراده حاكم بر جهان و انسان است: همان اراده اى كه راههاى كمال و صلاح را از ميان موانع و پيچ و خمها باز و موجبات فساد را طرد مينمايد، فساد را دوست ندارد و نمى پذيرد و همچنين مفسد را گر چه اين عنصر مفسد و طاغى، در شرائط عارضى و مزاج جوامع بيمار و تخدير شده و غافل از خود و مسئوليتهاى خود چندى راه و دوام يابد. پس همين كه وجدانهاى بيدار مانند قدرت دفاعى بدن در مقابل ميكرب و عارضه بيمارى، به پا خاست و خفته ها و غافلها را هشيار و بيدار نمود ازاله آن حتمى است.
وَ إِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ: فاعل فعل قيل پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 99
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مجهول آمده، از اين رو كه گويا عنصر طاغى در طغيان بآن حد ميرسد كه كسى را ياراى روبرو شدن با او نيست تا شايد پندش دهد و از سرخودى و طغيانش باز دارد. اخذته العزة، دلالت باين حقيقت دارد كه خوى خود سرى و سركشى در او آن چنان راسخ و ملكه و مالك عقل و اراده اش گشته كه چون مواجه شود با هر چه و هر كه بخواهد او را رام و و جدان و عقلش را بيدار و هشيار كند اين خوى طغيان از جاى برميخيزد و او را فراميگيرد و روزنه هاى درونش را يكسر مى بندد. معناى العزة، درباره طاغى همين خوى سركشى بر هر قانون و حقوق و بر هر خير انديش عاقبت بين و باء بالاثم بمعناى ملابست يا سببيت است: همان كه براى جلب قلوب خدا را گواه مى آورد «وَ يُشْهِدُ اللَّهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ» پس از توليت و پيشرفت در فساد و طغيان، چون نام خدا و پرواى از او را كه متضمن انديشه در خير و مصلحت است بشنود، بجاى آنكه بيانديشد و پروا گيرد طبيعت سركشيش با آلودگى بگناه و تجاوز يا بسبب آن، او را فرا ميگيرد:
أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. همين طبيعت و خوى دوزخى و شراره هاى آن، مواهب انسانيش را بآتش و دود مبدل مى نمايد و هر روزنه انديشه بخير و حق را برويش مى بندد. او در ميان اين خود سوزى و تاريكى پيوسته وحشت زده و هراسناك است از هر بانگى و شبحى از غلامان خدمتگزار سر بزير تا آزادگان سرفراز. ديگر تنوع در شهوات و سرگرميها آرامش بخش و منصرف كننده اش نيست، مگر ساعتهايى كه خود را تخدير نموده و يكسر انديشه اش زائل شده باشد. عنصريست زبون و متلون در زىّ قدرت و مطرود دلها، فريب خورده ايست آلت هواهاى هر كه بمطامع و شهوات پست سر فرود آورده.
آنچه براى خود فراهم ساخته دوزخ است و همين او را بس: فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ. و همين فرمان توقف در طغيان و سپس سقوط ابديست.
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اين سه آيه كوتاه تصوير جامع و عميقى از خوى و روش و منش و آثار و نهايت زندگى عنصر خطير طاغى است. آنچه مفسرين در بيان و ارائه مصداق اين عنصر آورده اند نارسا و نامطابق است. و آنچه دانشمندان روانكاو و اجتماعى درباره چنين عنصرى آورده اند در جهت و بعد خاصى از نفسيات و خصلت و روش اجتماعى او ميباشد.
آنچه افلاطون در كتاب گرانمايه اى كه بزبان استادش سقراط تدوين نموده و عدالت پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 100
فردى و اجتماعى را بتفصيل و مانند مسائل رياضى بحث كرده و چهره درونى و اجتماعى عادل و طاغى را نمايانده، از حدود اين آيات پيش نرفته است. «1».
وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ- يشرى (بجاى يبيع) و معناى ابتغاء، مبين اينست كه اين عنصر عالى انسانى مانند مشترى نيازمند، كوشا و جوياى جلب رضايت خدا مى باشد و در جستجوى آنست تا چون محل رضايت خدا را يافت هستى و زندگى خود را بدهد. در مقابل آن عنصر طاغى كه صلاح و خير و سرمايه هاى ديگران را در راه كمترين شهوات خود قربانى ميكند و چشم و گوشش از ديدن مرضات اللَّه و شنيدن براهين آن كور و كر شده و جز در فريبكارى و افساد نمى انديشد اين شخصيت الهى از هواها و شهوات و دواعى نفسانى رسته و با بصيرت نافذش حق و خير را شناخته و در اجراى مرضات اللَّه و رفع موانع آن سر از پا نميشناسد و جان بكف دارد.
وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ- اشاره باينست كه او مظهر اسم رءوف و دريچه وزش نسيم رأفت و لطف خداوند و مبشر فلق صبح در ميان ظلمها و ظلمتها و سايه بهشت در زمين است. بمقتضاى صفت رءوف بالعباد كه بصورت سنت الهى ظهور مينمايد بايد اينگونه مردان حق و فداكار در جوامع و زمانهاى مختلف باشند. تا قلبها را براى خير خلق بطپش آرند و مردم قابل، ولايت آنها را بپذيرند و در معرض نسيم رأفتشان آيند:
«
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ان للَّه فى ايام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها.»
«2» اينگونه شخصيت ها با همه بعد و عمق روحى، چون چهره باطن و ظاهرشان يكى و بيكسو ميباشد: «ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ»، براى شناساندن آنان بيش از يك آيه نيامده. بخلاف عنصر طاغى «أَلَدُّ الْخِصامِ» كه داراى ملكات و روى هاى متنوع
__________________________________________________
1- ميگويد: «عنصر مستبد مولود شهوات پست و ثروت است، حاميانش شهوات و طمع او را بر ميانگيزند تا او از آنها و آنها از او هر چه بيشتر بهره مند گردند. او چون زنبور نر نيش بر مى آرد و محصول رنج و كوشش زنبوران عسل را ميخورد. براى آنكه هر مانعى را از راه خود بردارد پرده هاى عفت و حيا را ميدرد او بنده شهوت و شراب است و براى اشباع شهوات و خريد فرومايگان دست بغارت اموال عمومى ميزند تا آنجا كه اموال اوقاف و خرايج را ميربايد و بر هيچكس رحم ندارد- خلاصه اى از كتاب 8 و 9 الجمهورية».
2-
گفت پيغمبر كه نفحتهاى حق اندر اين ايام مى آرد سبق

گوش هش داريد اين اوقات را در رباييد اين چنين نفحات را

تازگيى و جنبش طوباست اين همچو جنبشهاى خلقان نيست اين

پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 101
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است و در اوضاع و شرائط مختلف و براى پيشبرد مقصودش تغيير چهره ميدهد چنان كه گويا زير پوست ظاهرش لانه جانوران گوناگون است: گاه چون عقرب نيش برمى آرد، گاه روى تملق روباهى مينماياند، گاه درندگى گرگى، گاه خشم پلنگى و ميتواند همه اين رويهاى درونى خود را بچهره اى چون چهره مردان خدا بيارايد «يُشْهِدُ اللَّهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ». آنچه ندارد ملكات انسانى است رويها و انديشه هايى كه در اين آيات ارائه شده، پس از امر باتمام حج و پايان مناسك آنست كه صورت فشرده و متحركى از اجتماع تحول يافته و پيشرو اسلام ميباشد و حاكميت اراده خدا در آن ظهور مينمايد. در اين اجتماع شخصيت امام و رهبرى اسلام بايد انتخاب و مشخص شود. «1» اين آيه «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي ...»- وصف جامع امام در مقام رهبرى خلق است. در جهت مقابل امام، «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ ...»
ميباشد- چون معاويه و يزيد، در مقابل على و حسين عليهما السلام. در وسط اين دو، جويندگان حسنه دنيا يا دنيا و آخرتند: «فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا ...
وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ...». پايه گرفتن و ظهور رهبرى فرد يا افرادى از اين گروه ها در مجتمع اسلامى، بمقياس دريافتيست كه مسلمانان از الهامات و هدفها و اجتماعات حج و ديگر تعاليم اسلامى داشته باشند.
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يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً- خطاب بگروهيست كه تعهد ايمانى را پذيرفته اند، فعل ادخلوا و ظرف فى السلم، محيط سلمى را مينمايد كه اصول آن پايه گرفته و اجزاء و شرائطش مشخص گرديده است كافة، حال از فاعل ادخلوا، يا السلم آمده: شما مؤمنين همگى، يا بهمه جهت داخل سلم شويد. شايد السلم، اشاره به آن وضع مسالمت باشد كه در اجتماع حج نمودار ميشود. سلم بمعناى حصولى يا وصفى، نمودارى از مسالمت يا وصف سلامت است. بدن سالم آنست كه اعضاء و
__________________________________________________
1- رهبرى امام و احكام مخصوص او در كتابهاى فقه سابقين از فقهاء فريقين جزء مسائل و احكام حج ذكر شده و پس از آن مانند اصل رهبرى از كتابهاى فقه حذف شده- رجوع شود بكتابهاى فقهى پيش از قرون اخير مانند «النهايه شيخ طوسى 385- 460 ه.» و در احاديث معتبر ما، شناخت و لقاء امام در پايان و تكميل حج از وظائف مسلمانان بشمار آمده- رجوع شود به كتاب كافى- باب حجت و مناسك حج.
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 102
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جهازات آن پيوسته با يكديگر باشند و هر يك وظائف طبيعى خود را انجام دهند و در برابر بيمارى دفاع كنند و تغذيه و رشد نمايند. انسان سالم در جهت قواى عقلى و نفسانى، آنست كه قواى درونيش با هم و بى تزاحم و افراط و تفريط رشد يابند. چنين انسانى بگفته سقراط: «چون داراى عقل انديشمند و رشد يافته است حكيم، و چون عنصر غضبش كامل شده شجاع، و چون قوا و غرائزش در پرتو عقل نافذ هدايت ميشود عفيف، و چون هر يك از عناصر درونيش در ميدان خاص و در مرز اعتدال بروز مينمايند عادل است». اجتماع سالم آنست كه نيروهاى علمى و دفاعى و توليدى آن هم آهنگ باشند و مرز قوانين و پيمانها را نگهدارند و با رهبرى خردمندانه رشد و تكامل يابنده اينگونه اجتماع مانند فرد، حكيم و عادل و شجاع و عفيف است. برتر از آن اجتماعيست كه افرادش هدفهاى عالى انسانى و قانون ازلى الهى را شناخته و ايمان آورده و تسليم آن و خير و صلاح يكديگر باشند و رهبرى آن بعهده امامى باشد كه خود يكسر پى جوى مرضات اللَّه است: «يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ» در چنين اجتماعى زمينه و مجال پرورش و رشد عناصر سافل و طاغى نمى ماند. نمونه آن اجتماع حج و شعارها و مناسك و احكام آنست تا هر كه تعهد ايمانى را پذيرفته، با انديشه و اختيار داخل آن شود و «لبيك الى دار السلام» گويد و در نماز بسوى كعبه روى آرد و به سلام ختم نمايد و شعاع آن را براى هميشه و به همه جا امتداد دهد: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ- خُطُواتِ الشَّيْطانِ، شايد اشاره باين حقيقت باشد كه در انديشه هاى مردم مؤمن و محيط سلم، وسوسه ها و انگيزه هاى شيطانى آشكارا رخ نمى نمايد.
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شيطان مانند طاغى، در آغاز كارش زير چهره آئين و خير خواهى روى مى آورد و با توجيهات و تأويلات و تطبيقات مردمى را گام به گام بدنبال خود ميكشد تا آنها را از محيط ايمان و سلم دور بدارد. آيات ديگرى كه مؤمنان را از وسوسه ها و گامهاى شيطانى بر حذر داشته، نيز در زمينه شريعت و احكام است. آيه 161- اين سوره- پس از تبيين احكام قبله و نعمت رسالت و امر تغذيه از پيروى گامهاى شيطان نهى نموده- باين ترتيب: «إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ- انديشه و عمل بد و انحرافى- و الفحشاء- گناهان بزرگ و عمومى- وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ»- اين انحرافها و پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 103
گناهان، در پشت پرده غرور و نسبتهاى دينى پيش ميرود تا اصول احكام عبادى و اقتصادى دگرگون شود. چون بيمارى خطيرى كه در اندام سالم رخنه نمايد تا با غرور بسلامتى از پايش درآورد. دشمنى و روش شيطانى، براى روشن بينان از آغاز، و براى فريفتگان در انجام مبين مى باشد: إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَيِّناتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ- فان زللتم، تفريع از آيه سابق و خطاب بفاعل ادخلوا و لا تتبعوا، است. زلل بمعناى لغزيدن و افتادن از جاى يا مقام بلند است، در اين آيه بايد نظر بمقام سلم باشد كه به امر «ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ» در آن وارد شده يا در طريق آن پيش ميروند. البينات، بايد آن دلائل و شواهدى باشد كه محيط سلم را مبين و مشخص نموده. لغزش از مقام و محيط سلم آغاز سقوط و پيروى از گامهاى شيطانى است. آن سان كه انسان نخستين و همسرش را شيطان لغزاند و از بهشت سلمشان بيرون راند و با گامهايش بسوى دشمنى و تنازع كشاند:
«فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ- 36 بقره، رجوع شود».
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فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جواب فان زللتم و اعلام و پيشگويى خطر حتمى است كه پس از لغزش و هبوط از دار السلام پيش مى آيد: پس اين را بدانيد كه خدا عزيز و حكيم است. اين دو صفت كه بصورت سنن و قوانين، همه كائنات را مقهور و تسليم نموده شما را فرا ميگيرد و هيچ قدرت و وسيله اى مانع انفاذ اراده قاهر و حكيمانه خداوند اين اوصاف نيست. بر طبق همين سنن مردمى را عزت و حكمت ميدهد و مردمى را زبون و زير دست ميگرداند و راهرا براى شايستگان باز مينمايد. شما مؤمنين هم كه پس از آمدن بينات اگر لغزيديد و دچار دشمنى با هم و انحطاط شديد، ديگران با گرفتن شعار سلم و ديگر نيروها و سرمايه هاى شما بر شما مى تازند و هر چه بيشتر زير دست و زبونتان ميگردانند. ديگر اعمال فردى و ظواهر اسلامى و انتسابات نگهدارتان نخواهد شد.
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمامِ وَ الْمَلائِكَةُ وَ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ- عدول بغياب، اعراض و تعميم را ميرساند كه گويا هر كه پس از آمدن بينات، پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 104
لغزيد و پيرو گامهاى شيطان شد قابل خطاب نيست. الا ...، استثناء از مفعول مقدر ينظرون، و الملائكة عطف به اللَّه و يا الغمام است: اينها چشم انتظار بچه دارند؟ جز اينكه خدا در سايه هايى از ابرها و فرشتگان بآنها روى آرند. گويند فعل يأتيهم اللَّه متضمن مجاز در نسبت و مقصود روى آوردن عذاب يا بتقدير امر «امر اللَّه» است مانند:
«ْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ
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16، 33» و ظرف فى ظلل، نيز استعاره ايست براى نماياندن عذابى سهمگين و فراگيرنده- آن چنان كه ابرهاى رحمت و اميد، نمودار خشم و عذاب ميگردند. چون تعبيرات و اشارات اين آيه مانند ديگر آيات قيامت و مقدمات آن مى باشد: «يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ- 25، 25- فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ- 10، 44»- تطبيق آن بحادثه يا عذابى مبهم و پيش از قيامت خلاف ظاهر است. بنا بر اين نه تقديرى لازم است و نه استفهام هل ينظرون تهديد مى باشد و چون خبر از حارثه ايست برتر از بعد و ظرف زمانى و مكانى. ميشود كه اسناد يأتيهم اللَّه، حقيقى و نظر بصفات باشد، زيرا صفات و اسماء الهى عين ذات و ظهور و اتيان صفات نمودارى از آنست كه پيوسته در صورتهاى مادى و طبيعى و اظلال آنها ظاهرتر ميشود. آن چنان كه علم و قدرت و صفات و غرائز انسانى در صورت مواد و ابدان و اصوات پيوسته ظاهرتر ميشود و آنها را تحت الشعاع ميگيرد. همان اراده حكيمانه و علم ازلى بود كه در آغاز تكوين، به ماده اولى جهان كه قرآن از آن تعبير به دخان نموده «ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ» روى آورد و آن را از يك گونگى و هم سطحى، بصورتهاى مختلف عناصر اصلى و تركيبات آنها، سپس قوانين و نظامات و نيروها و حيات و عقل درآورد و در اين رجوع و مسير كمالى، هر چه جهان پيشتر رود، صفات ازلى نمودارتر و نزديكتر، و ماده اولى مقهورتر ميگردد تا در نهايت امر بصورت ابرهاى لطيف و روشنى «الغمام» ميشود كه اشعه صفات و اسماء از آن رخ مينمايد: «وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها»- و كارمايه جهان بپايان ميرسد: و قضى الامر. و همه چيز بسوى خدا بر ميگردد و باو پيوسته ميشود: وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
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استفهام اعجابى و نكوهنده- هل ينظرون ...؟!، انگيزنده أنظار بسوى چنين آينده نهايى و نكوهش كسانيست كه پس از آمدن آيات بينات و ظهور اراده تشريعى پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 105
خداوند و تبيين دار السلام، روى گرداندند و لغزيدند و پيرو گامهاى شيطانى شدند:
اينها ديگر چه انتظارى دارند و بچه نظر دارند؟ جز آنكه امر تكوينى جهان در پى امر تشريعى بپايان رسد و خدا و فرشتگان در پرتو غمام ظهور نمايند و به افق ديدها نزديك شوند! آن گاه است كه كار گذشته و همه بسوى مبدء برگشته اند. ديگر پس از اين شريعت نبايد چشم براه شريعت و آئين خدايى ديگرى باشند. آنچه بايد انجام دهند، كوشش در راه فهم اصول اين شريعت و تحقق آن و دخول در سلم است. و همين راز خاتميت است.
[سوره البقرة (2): آيات 211 تا 216]
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سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَ مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (211) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيا وَ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (212) كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (213) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (214) يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (215)
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَ عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (216)
[ترجمه ]
(
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211) بپرس از بنى اسرائيل كه چه بسيار بآنها داديم از هر گونه نشانه روشنگر و هر كه تبديل كند نعمت خدا را بعد از آنكه آمده باشد او را پس خدا سخت عقوبت است.
(212) آرايش شده براى آنان كه كافر شده اند زندگى دنيا و مسخره مينمايند بكسانى كه ايمان آورده اند، و كسانى كه پروا گرفته اند بالاى آنها در روز قيامتند و خدا روزى ميدهد هر كه را بخواهد بيحساب.
(213) مردم يك امت بودند پس برانگيخت خدا پيمبران را در حال بشارت دهندگى و بيم دهندگى و نازل كرد با آنان كتاب را بحق تا حكم كند در ميان مردم درباره آنچه اختلاف نمودند در آن و اختلاف نكردند در آن مگر آنان كه داده شدند كتاب را بعد از دليلهاى روشنگر آمدشان، بسبب ستيزه جويى ميان خود، پس هدايت نمود خدا آنها را كه ايمان آوردند بآنچه اختلاف نمودند در آن از حق، باذن خود و خدا هدايت نمايد آنكه را بخواهد براه راست. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 106

(214) آيا پنداريد كه به بهشت اندر آئيد با آنكه هنوز نيامده است شما را داستان كسانى كه پيش از شما در گذشتند، بآنان تماس نمود مصيبت هول انگيز و زيان و زير و زبر شدند تا حدى كه ميگفت پيمبر و كسانى كه باو ايمان آورده بودند: كى است يارى خدا؟ آگاه! كه همانا يارى خدا نزديك است.
(215) مى پرسند تو را كه چه بايست انفاق كنند؟
بگو آنچه از هر چيزى انفاق كنيد پس براى پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و درماندگان و ره بازماندگان است و هر چه از هر خيرى انجام دهيد پس خدا بآن بس دانا مى باشد.
(216) بر شما نوشته شده است كارزار با آنكه ناخوش باشد آن براى شما و بسا كه ناخوش داريد چيزى را با آنكه همان خير است براى شما و بسا كه دوست ميداريد چيزى را با آنكه همان شر است براى شما و خدا ميداند و شما نميدانيد.
شرح لغات:
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عقاب: (مانند اباء)، مصدر عقب: پاداش بدش داد، به پشت پايش زد، بجايش نشست، يا مصدر عاقب: دنبالش كرد، پشت سرش بر آمد، بگناهش گرفت و پاداشش داد زين: ماضى مجهول، از تزيين: آراستن. گويند: تزيين آراستن ظاهر و تحسين آراستن باطن يا اعم از آنست.
امة: جماعت، ملت- كه داراى يك قصد و روش باشد. از ام «بتشديد ميم» قصد كرد، بآن روى آورد.
بغى: انحراف و سرپيچى از حق و عدل، ستم پيشگى، كينه توزى.
زلزلوا: جمع مجهول از زلزل: سخت و پى در پى بحركت درآمد، از جاى كنده شد از اصل زلّ: لغزيد، از جاى خود كنده شد. زاء زائد دلالت بر تكرار يا شدت دارد مانند صرصر و صلصل كه از صرّ و صلّ (بتشديد راء و لام) است. و شايد از اصل زال باشد.
الكره: (بفتح و ضم كاف) ناخشنودى يا آنچه ناخشنود باشد. بعضى گفته اند: كره بضم وادار نمودن خود و كره بفتح وادار نمودن ديگريست به چيزى كه مخالف ميلش باشد.
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 107
سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَ مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ ... تا آخر آيه- كم آتيناهم، استفهام سرزنش آميز است و بسياق آيه دلالت بر كثرت دارد. وَ مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ ... كبراى شرطى و استنتاجى است كه صغراى آن از مفهوم سؤال بر مى آيد.
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نعمة اللَّه بقرينه مقام همان مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ، ... مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ، قيد فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ- است: از بنى اسرائيل پرسش كن، كه چه بسيار آيات روشنگر نبوت و هدايت بآنها داديم و آنها آيات خدا را تبديل كردند و هر كه هر ملتى كه خدا باو نعمتى ارزانى دارد و آن را تبديل گرداند، بايد بداند كه خدا شديد العقاب است و بمقتضاى همين صفت دچار عقابى سخت خواهد شد. اين قانون و سنتى است كه بيش از اقتضاى صفات پروردگارى، از تاريخ تبيين شده ى ملل و ملتى چون قوم بنى اسرائيل استنتاج ميشود. همان تاريخ پر ماجرا و گويايى كه نعمتهاى هدايت و شريعت را كه سرچشمه ديگر نعمتها مى باشد، آشكارا مينماياند و همچنين تبديل و تأويل آن نعمتها را بغرور و تعصب ها و هواها، آن گاه لغزشها و سقوطها و زبونيها را و با صد زبان جوابگوى اين امر و سؤال است:
سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ كَمْ آتَيْناهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ؟- آنها از آيين خدا روى گرداندند و آن را مسخ كردند و خود گرفتار عقاب و ممسوخ و مطرود گشتند.
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زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَياةُ الدُّنْيا وَ يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا- فعل مجهول زين، لام اختصاص للذين، فعل ماضى كفروا، ناديده گرفتن فاعل تزيين و سبب قابلى آن را ميرساند: براى آنها كه از آيات روى گردانده و بآنها كافر شده اند، زندگى دنيا آرايش شده و بيش از آنچه هست جاذب گرديده است. همين آرايش نو بنو و گوناگون دنيا و شهوات آنست كه استعدادها را در تكاپوى وصول به سرابهاى رنگارنگ دنيا مصروف مينمايد و پايه ايمان و تقواى دينداران را براى احراز آنها سست و لغزان ميگرداند تا آنجا كه شريعت و آيين خدا وسيله همين زندگى و بگونه عادات و تقاليد در مى آيد و بجاى تحرك و پيشرفت و هم آهنگى در راه وصول و ايصال بدار السلام گرفتار جمود و دشمنى و كينه جويى ميشوند. اين دلباختگان و چشم دوختگان بآرايشهاى دنيا، آنها را كه از صحنه اين نمايشهاى فريبنده برتر آمده و راء آنها را مينگرند و بآن ميگروند، بى بهره از زندگى و ساده مى پندارند و مسخره شان مينمايند: وَ يَسْخَرُونَ پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 108
مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ
- وَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، بجاى «و الذين آمنوا» اشعار باين حقيقت دارد كه تقوا موجب تحرك و تفوق است نه فقط ايمان قلبى: در روز رستاخيز عظيم كه ظاهر و باطن جهان و انسان منقلب ميشود، آنها كه انديشه و اراده شان را ايمان و تقوا بالا برده بر مسخره چيان فرومايه برترى دارند. همين برتر آمدن و حاكميت شايستگان با تقوا، نمودار و نشانه هر گونه تحول عميق و تكاملى در وضع اجتماعات دنيايى ميباشد و شاهد بارز آن انقلاب همه جانبه اسلامى است. «1».
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وَ اللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ، كه در پايان اين آيه آمده، روزى حقيقى، و گمراهى كفر پيشگان و فريفتگان و مغروران حريص را در شناخت روزى مينماياند:
روزى آن نيست كه در تصرف دست انسان باشد و در انبارها و مخزنها انباشته گردد. روزى آدمى آن مقدار است كه مجذوب بنيه بدنى و معنوى گردد و موجب نمو و رشد قواى انسانى شود. چه بسا روزيدارانى كه اندكى روزى خوارند و نادارى كه بهره فراوان دارد. بغير حساب، ظاهر در همين معنا است: بدون هر حسابى كه مردم دارند، نه بمعناى بيشمار و فراوان.
كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ- كان الناس، شايد منسلخ از زمان و خبر از سرشت انسان در جهت دريافت مسائل زندگى يا وضع نظام اجتماعى باشد: مردم درباره دريافتهاى فطرى، يا چگونگى نظام اجتماعى، يك امت و يك گونه اند. بنا بر اين ميشود كه فبعث اللَّه، مانند جواب شرط و پيوسته به كان باشد نه در مرتبه
__________________________________________________
1- در ميدان بدر كه اولين قيام اجتماعى مسلمانان در برابر سران قريش و وضع موجود بود، تفوق تقوا بر غرور و تمسخر جلوه خاصى نمود: آن بردگان مكه و بينوايان زير دست با چند ساعت پايدارى ناگهان بالاى سينه ها و سرهاى سران قريش جايگرفتند. بلال حبشى را ميديدند كه روى سينه ضخيم امية ابن خلف رئيس قبيله بنى جمح نشسته فرياد ميزند مسلمانان! اين از سران كفر است. امية چشم گشود و بلال را شناخت و گفت اى زاده بزچران ميدانى كجا نشسته اى؟!. اين همان بود كه بلال را بغلامى داشت و پس از اسلام شب و روز او را شكنجه ميداد و مسخره مينمود: وَ الَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ. [.....]
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 109
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متأخر: چون مردم امت واحده هستند، خداوند براى هدايت دريافتهاى فطرى آنها، يا براى نگهدارى اجتماعى كه ضرورت و احتياج فراهم كرده بود، پيمبران را برانگيخت.
اين توجيه مخالف ظاهر لغت و سياق كلام و بدون قرينه است زيرا فعل، بوضع اولى دلالت بر حدوث در زمان دارد مگر آنكه قرينه اى آن را تجريد از زمان نمايد مانند «كانَ اللَّهُ عَزِيزاً غفورا» كه نسبت باسم غير زمانى داده شده و ثبوت و ازليت خبر را ميرساند.
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و تفريع فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، ظاهر در تأخير بعثت پيمبران از خبر فعل كان است و اگر بعثت پيمبران پيوسته و در مرحله كان الناس باشد چنين مفهوم ميشود: پس از آنكه مردم امت واحده بودند خداوند پيمبران را با چنين اوصافى برانگيخت تا اختلاف پديد آرند!. گر چه پس از بعثت پيمبران، مردم از جهت ايمان و كفر و مراتب آنها و دريافت هدايت، مختلف شدند ولى منشأ اين اختلاف استعدادهاى عقلى و شرايط اجتماعى است نه بعثت پيمبران. چنان كه اختلاف بهر صورت در ميان آنها كه پيرو پيمبران هم نيستند وجود دارد. بنا بر اين بايد پيش از فبعث اللَّه فعلى مقدر باشد كه خبر از اختلاف يا آغاز اختلاف بدهد: مردم يك امت بودند پس مختلف شدند يا رو به اختلاف ميرفتند، پس خداوند پيمبران را برانگيخت ... اينگونه تضمين و تقدير از بلاغتهاى خاص قرآن است در مواردى كه سياق كلام دلالت دارد. چنان كه فعل و خبر غايى- لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، در اين آيه دلالت بر همين تضمين و تقدير دارد. پس اين فراز آيه متضمن سه مرحله و سه طور تكاملى نوع انسان است: نخست مرحله اى كه نوع يا اكثر انسانها امت واحده بودند. پس از آن مختلف شدند يا زمينه اختلاف پديد آمد، سپس پيمبران مبعوث شدند. معناى بعث كه انگيختن از خواب و آرامش و بيخبريست و نسبت اين فعل به اللَّه، دلالت به مرحله اى دارد بيش و برتر از وضع طبيعى و عادى. چون مرحله اول، از مراحل طبيعى نوع و فرد انسانى است كه مانند حيوانات محكوم هدايت غريزى و فطرى ميباشند و هر گروه راه و روشى دارند: «ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ- 6، 38».
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مرحله دوم، آن گاه است كه دريافتهاى حسى انسان به صورتهاى مشخص و محدود جزئى و كلى در مى آيد و ذهن در آنها تصرف مينمايد و با ترتيب و ترديف خود، آنها را بصورتهاى قضايا و احكام و استنتاجها در مى آورد پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 110
و همچنين پيش ميرود و ميكوشد تا از احكام غرائز و اوهام آزاد شود و آنها را زير نفوذ و حكم خود در آورد و با تعقل و اختيار آزاد هدفها و موازين اعتقادى و اجتماعى را تشخيص دهد و نسبت بآنچه مشخص شده متعهد و مكلف گردد. در اين مرحله است كه انسان از ديگر حيوانات يكسر، و همچنين انسانها از يكديگر، جدا شده و اختلافهايى در عقايد و آراء و روش ها پديد آمده كه پيوسته در صورتها و نظامات و سنن اجتماعى و وسائل و مراتب زندگى انعكاسها داشته و منشأ معبودها و مرامها و قوانين متضاد و جنگها ميباشد.
در آغاز همين مرحله است كه بايد هدايت برترى پرتو افكند تا خردهاى مستعد را برانگيزد و مقياسها و موازينى براى دريافت حق و باطل و حسن و قبح و خير و شر و نتائج نزديك و دور انديشه ها و اعمال بنماياند: فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ.
گويا از اينجهت بعث پيمبران بمرحله نخست پيوسته و بمرحله دوم تصريح نشده تا لزوم و پيوستگى بعث را بپايان مرحله اول و آغاز مرحله دوم برساند. زيرا بيدارى عقل بشرى و آغاز حركت بسوى تعقل و علم مرحله بس خطيريست كه بدون رهبرى عالى، يكسر انسان و اجتماع را بسوى اشباع بيش از حد غريزه شهوات و ستيزه جويى و سقوط برميگرداند (چنان كه در تمدن اين قرن اين خطر روز افزون است) و اين با حكمت آفرينش سازگار نيست.
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وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ- الكتاب، ناظر بشريعت و احكام مفروض و مدون، بالحق، متعلق به انزل يا به الكتاب بمعناى مكتوب، فعل ليحكم- بيان غايت انزال كتاب است: و فرو فرستاد كتاب را بحق يا كتاب بحق را تا ميان مردم درباره آنچه اختلاف نموده اند حكومت نمايد. اين حاكميت مطلق و نهايى آن گاه است كه همه عقايد و نظامات و قوانين ناشى از آنها كه اختلاف انگيز و ناحق است از ميان برداشته شود و حاكميت از آن احكام و شريعتى گردد كه بحق و مظهر اراده خدا است.
در اين آيه صورت جامعى از اصل بعثت و غايت رسالت پيمبران در دو مرحله مشخص آمده است: نخست بعثت براى بشارت و انذار: مبشرين و منذرين. آن گاه نزول كتاب- وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ. و هر يك از اين دو مرحله مراتبى دارد: از بشارت و انذار پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 111
طائفگى و نعمتها و عذابهايى در حد زندگى آنان تا اقوام و ملل و آينده زندگى اجتماعى و پس از گذرگاه دنيا. و نيز مراتب كتاب: از شريعت بسيط و محدود به قوم و نژادى چون بنى اسرائيل تا احكام و اصولى همه جانبه و براى هميشه و همه مردم- ليحكم الناس- چون شريعت اسلام. و چون نبوت و وحى يك اصل و رشته متدرج و متكامل است، در اين آيه همه مراتب و مظاهر و اوصاف آن با هم و در يك سياق و با يك ضمير جمع آمده:
فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ ... وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ- ضمائر فيه و اوتوه، راجع به حق يا كتاب نمودار حق است. شايد كه إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، حصر اين اختلاف به ملل و اقوامى باشد كه كتاب و بينات متوجه آنان و براى هدايتشان آمده:
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گروهى از اينها پس از آمدن كتاب و رسالت، آن را نپذيرفتند و سرباز زدند و موجب اختلاف شدند. و گروهى كه پذيرفتند در فهم و ابلاغ و اجراء كتاب اختلاف نمودند.
بنا بر اين، اين اختلاف از جهت ايمان و كفر و درجات فهم و پذيرش كتاب است كه پيش از نزول آن، همه يكسان مينمودند. «1» ولى ظاهر- و ما اختلف فيه- كه اختلاف در متن كتاب را ميرساند و فعل- اوتوه- كه بقرينه موارد ديگر، بايد متضمن دريافت و پذيرش باشد و تعليل- بغيا بينهم-، حصر اين اختلاف در ميان عموم پيروان كتاب يا خصوص پيشوايان آئين است كه كتاب را دريافتند و مأمور ابلاغ آن بودند. سبب اختلاف اينان، كتاب و بينات نبود. سبب آن خودخواهى و كينه توزى با هم و هواپرستى بود كه چهره تابناك آئين خدا را مكدر نمود و موجب اختلاف گرديد:
بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ- فَهَدَى اللَّهُ ...، تفريع از اختلاف ناشى از بغى، من الحق، بيان ما اختلفوا فيه، است.
باذنه، شايد كه اشاره برشد فكرى و رستن از انگيزه هاى نفسانى و تمسك كامل بكتاب
__________________________________________________
1-
مؤمن و كافر مسلمان و جهود پيش از ايشان جمله يكسان مينمود

پيش از ايشان ما همه يكسان بديم كس ندانستى كه ما نيك و بديم

تا بر آمد آفتاب انبيا گفت اى غش تو برو صافى بيا

پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 112
باشد: پس از آن اختلاف تحير انگيز و گمراه كننده، خداوند به مردمى كه داراى ايمان پاك و زمينه رشد و تسليم به كتابند، راه حق را از ميان مذاهب مختلف مينماياند.
راه حق همان راه مستقيم است كه خلق را بكمال و وحدت و قدرت و عزت رساند:
وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ.
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خلاصه آنچه از بيان اين آيه استفاده ميشود پنج دوره فكرى و اجتماعى انسان و تكامل نبوت است: 1- دوره انسان فطرى كه در انديشه و صورت اجتماعى يك گونه بودند- 2- مرحله بلوغ و ظهور نيروى تخيل و عقل اكتسابى كه در انديشه و بينش جهانى و حدود و حقوق و مرزهاى طبقاتى و جغرافيايى اختلاف پديد آمد- 3- مرحله اى كه پيمبران مبعوث شدند تا عقول و اجتماع را با تبيين اصول اعتقادى و مقياسها از اختلاف برهانند. رسالت پيمبران نيز در دو مرحله انجام يافته: نخست ابشار و انذار. آن گاه آوردن كتاب و شريعت- 4- اختلاف در دين: بعد از آنكه رسالت پيمبران در ميان توده ها، نيروى جاذب و محركى پديد آورد، دينداران و دين سازان حرفه اى آشكار ميشوند كه كتاب و شريعت را بر طبق اميال و هواهاى خود و عامه مردم توجيه مينمايند و آئين توحيد كم رنگ ميشود و برنگ اوهام و سنن ملى و نژادى در مى آيد و حاكميت كتاب و شريعت محدود ميگردد و زمينه براى بروز و سلطه طاغوت فراهم ميشود:
«وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا»- 5- خداوند كسانى را كه بينش برترى دارند و تجربه مذاهب و مرامها آماده شان ساخته، هدايت مينمايد تا حق را از ميان انحرافها و اختلافها دريابند و طليعه رشد و توحيد ديگران شوند.
ادواريكه در اين آيه ترسيم شده با آنچه بيشتر محققين اجتماعى و مادى ترسيم مى نمايند، در سه مرحله فرق اصلى دارد:
1- اينها اوضاع و تحولات انديشه ها و اجتماعات بشرى را نمودارى از تحولات عناصر طبيعى و مادى مى پندارند و بينش و تحقيقشان در همين جهت است. از اين رو نقش محرك و سازنده پيمبران را با همه تحركات و تغييرات و جهش ها و آثارى كه دارد و ناشى از اراده فوق جريان طبيعى است، ناديده مى گيرند آن چنان كه از فواصل تكامل طبيعى و جهش ها و ظهور حيات با همه نقشى كه دارد چشم مى پوشند. اين آيه پس از نشاندادن پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 113
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دو دوره مشخص فكرى و اجتماعى: كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً ...، بعثت پيمبران و اراده ما فوق را مينماياند: فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ ...، و آن گاه است كه اراده انسانى كه اصول و هدفهاى زندگى را تشخيص داده، آگاهانه وارد نقش تاريخ و مسير تكامل ميشود.
2- ترسيم محققين مادى راجع بعقايد اين است كه: بشر جاهل اولى براى كشف اسباب و علل حوادث طبيعى، مبادى و خدايانى تصوير مينمود تا اين توهمات تكامل يافت و اديان توحيدى پديد آمد. اينها مسئله مهم و پيچيده دين و عقيده را بنظر خود و بهمين سادگى حل كرده و گذشته اند. و دليل اقناعى جز استناد بآثار كشف شده در معابد و گورستانها و تطبيق دين با قانون كلى تكامل، ندارند. اين آيه و آيات ديگر قرآن، انگيزه دين و پرستش را در عمق فطرت انسان، نشان ميدهد: كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً ...، بشر اولى چون در مرحله فطرت بود و هنوز داراى نيروى تخيل و تعقل نبود، هيچگونه تصوير خيالى و وهمى از دريافت فطرى خود نداشت و توجهش بقدرت و علتى و پناهگاهى مطلق بود. و همچنين دريافتها و روابط زندگيش يكسان بود.
هم چنان كه هر طفل آدمى اين مرحله را دارد: با احساس باحتياج و ناتوانى خود، فطرتا مبدئى رحيم و بى نياز را در مى يابد و عرض حاجت مينمايد ولى صورت مشخص و متخيلى از مادر و پدر و ديگران در ذهن ندارد. و همين كه حواس و خيالش توان يافت و شروع به عكسبردارى و تصوير نمود. متوجه باشخاص و علل و اسباب جزئى ميشود.
همين منشأ اختلاف ميگردد. چون مراحل زندگى يك فرد انسان نماياننده تحولات نوع ميباشد، محكمترين سند براى نشاندادن مراحل گذشته بشر است. آنچه از آثار زمانهاى دور كشف شده، توحيد يا توحيد را با مظاهر شرك مينماياند. و قانون عمومى تكامل مادى، با همه جهات روحى و اجتماعى انسان تطبيق نمى نمايد- چون دخالت اراده قاهر انسانها و برتر از آنها، در آن مشهود است.
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3- از نظر تكامل اجتماعى بر مبناى مادى، براى توحيد فكرى و حق و عدل و التزام اخلاقى و از ميان بردن ريشه اختلافات و جنگ، اصول و مقياسهاى ثابتى در ميان نيست. زيرا طرفدار هر مرام و مكتبى حق و عدالت و اخلاق را از دريچه خاص اصول و مرام خود مى نگرد و مرام ديگر را منحرف از حق و مخرب افراد و اجتماع پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 114
ميداند. با آنكه همه اينها، مكتبها و مرامهاى مبتنى بر ماده و اقتصاد را پيوسته در حال دگرگونى مى شناسند. و چون ضمنا به بى ثباتى و بى ارزشى اصول خود معترفند، تعهد و التزام بحق و اخلاق، از نظر اينها مفهوم ثابتى نيايد داشته باشد و بايد فقط چشم بمبانى بى ثبات و در راه تأمين منافع افراد و گروه هاى خود بدارند و ناظر افزايش دشمنى و جنگ و تخريب همه شؤون بشرى باشند. زيرا منشأ و زاينده اختلاف نميتواند رافع آن باشد.
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برخى از ساده لوحان هنوز چشم به پيشرفتهاى علمى دارند باميد اينكه علم ميتواند همه مشكلات و پيچيدگيهاى انسان و اجتماع را بازنمايد و حق و عدل حقيقى را بنماياند و بشر را در برابر آن ملزم و مسئول گرداند. اينگونه اميد و خوشباورى كه براى علم پرستان از آغاز تحولات علمى و صنعتى غرب و روى تافتن از آئينهاى خدايى، آرامش بخش بود اكنون و پس از تجربه هاى ملموس جز براى مقلدين چشم بسته اميد انگيز نميباشد. اكنون علم و كشف با همه پيشرفتها و افقهايى كه از اسرار طبيعت و روابط و علل مادى پديده ها كشف نموده، در مسائل اصلى چگونگى پيدايى و آفرينش و غايت جهان و انسان و اصول حق و باطل و قوانين عمومى و ايجاب تعهدات اجتماعى و اخلاقى خود را ناتوانتر از هميشه و نيازمند بهدايت برتر نشان ميدهد. علم بمعناى وسيع، از اينجهت كه بر مبناى تجربه و استدلال پيش ميرود و آلت اوهام و خرافات نميگردد، عقول را از تحجر و باورهاى سطحى ميرهاند و راه را براى دريافت صحيح حقايق باز مينمايد، ولى علوم تجربى و مادى نميتواند و نبايد مدعى باشد كه به خارج از حدود ماده و طبيعت راه يابد و ديده گشايد و اصول ثابت و حقايق برتر را بنماياند و انسانها را به توحيد و سعادت حقيقى رساند. هدايت بحق و تبيين اصول ثابت و توحيد فكرى و اجتماعى را رسالت پيمبران انجام ميدهد كه از مبدء برترى در مى يابد و در فطرتها و عقول پاك از عوامل و انگيزه هاى پست و غرورها نفوذ مى يابد و موجب التزاماتى در درون انديشه و خلوتگاه زندگى تا بيرون اجتماع ميشود و اختلافات را از ميان مى برد يا تحت الشعاع هدايت فكرى و تشريعى ميگرداند. چه اختلافاتى كه در مسير طبيعى و تكاملى انسان و پيش از بعثت پيمبران پديد آمده، چه اختلافاتى كه پس از بعثت پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 115
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درباره شناخت حق و احكام رخ مينمايد- فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ- پرتو اين هدايت اميد بخش از افق انديشه اشخاص با ايمانى طلوع مينمايد كه از ميان اختلافات تحيرانگيز پس از بعثت و راههاى منحرف به چپ و راست و تجربه ها، حق را دريافته و راه مستقيم را بشناسند.
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ- تا آخر آيه- ام، در مورد استفهام ترديدى گفته ميشود. در اين آيه بايد مورد يا موارد ديگر ترديد مقدر و مستفاد از كلام باشد: شما نمى خواهيد رهسپار بهشت باشيد، يا گمان داريد- پيش خود حساب ميكنيد- كه با همان ايمان اولى وارد بهشت ميشويد؟!. أَمْ حَسِبْتُمْ ...،
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برگشت خطاب است به مخاطبين- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ...، و بيان عاقبت لغزش از مقام سلم، و لغزشهاى بنى اسرائيل و سبب آنها، آن گاه شرائط و علت غايى بعثت پيمبران و اختلاف پس از آنها. چون استقرار محيط سلم كه سايه محيط بهشت است و دخول در آن، در جهت مخالف اصل تنازع حيوانى و انگيزه هاى اختلاف انگيز مى باشد، در راه آن سختيها و مشكلاتيست كه با پايدارى و تحول كامل فكرى، بايد از ميان برداشته شود و راه آن باز گردد. پس نبايد مؤمنين چنين پندارند كه بآسانى ميتوانند داخل بهشت سلم شوند: أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ- در راه بهشت بايد آماده شدائد و مصائبى گردند- وَ لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ- كه پس از بعثت پيمبران و نزول كتاب پيش مى آيد: كتاب و شريعت همان سايه بهشت است كه بايد بوسيله مردمى كه بآن گرويده اند گسترش يابد. اين مؤمنين هسته اصلى گروه سلم را تشكيل ميدهند و بايد خود با برخورد به سختى ها و تضادها دگرگون شوند: مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا- تا حدى كه از هر وابستگى و پيوندى بريده و يكسر بخدا و يارى او روى آرند و با رسول همصدا شوند- حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتى نَصْرُ اللَّهِ فعل مضارع يقول، اينگونه اضطراب و انقلاب و انقطاع پيوسته را مينماياند. پس از آن امدادهاى خدايى و فرشتگان نصر نزديك ميشوند:- أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ- اينها هستند مؤمنينى كه يارى خدا را جذب و درهاى بهشت را باز ميكنند و سايه آن را پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 116
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ميگسترانند و با هشيارى و با خبرى، گمراهان و غافلان را راهبرى مينمايند «1» و عناصر تحول يافته اى مى باشند كه اشعه رسالت پيمبران آنها را از سكونت ذلت آور و از پوست اوهام و آرزوها رهانده و بصورت تركيبات عاليترى در مى آورد و با تحرك و تحول دائم از لغزش و سقوط مصون مى باشند.
يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ- تا آخر آيه- ما ذا، در موردى گفته ميشود كه سائل جوياى تشخيص و بيان رساى چيزيست كه از آن پرسش مينمايد.
فعل مضارع يسئلونك، ادامه سؤال را ميرساند: از تو همى ميپرسند كه چيست و چگونه است آنچه بايد انفاق نمايند؟. از اين گونه سؤال معلوم ميشود كه اسلام چنان تحول و انقلاب روحى در گروهى از مسلمانان پديد آورده بود كه از علاقه ها بركنده شده بودند و پيوسته جوياى آن بودند كه بيش از گذشت از جان كه در مواقع خاصى پيش مى آيد، بايد از چه چيزهايى بگذرند. گذشت از مال گزيده، در واقع گذشت از شخصيت فردى و پيوستن بديگران مى باشد. در جواب اين سؤال، نوع انفاق ضمنى و مجمل آمده- قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ-: هر آنچه از مال گزيده و مورد علاقه انفاق كنيد. و موارد انفاق را بتفصيل بيان مينمايد- فَلِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ- از اصل پدر و مادر تا خويشان نزديك و دور و شعاع دورتر يتيمان و بينوايان و درماندگان- از انفاق مال تا نيروى كار: وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ- و ما تفعلوا بجاى «و ما تنفقوا» همين توسعه در سرمايه انفاق را ميرساند و چه بسا انفاق نيروى كار و امداد بدست و زبان، براى براه انداختن درماندگان بيشتر مؤثر باشد.
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كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَ عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ- تا آخر آيه- كتب، دلالت بر وجوبى حتمى و مطابق با واقعيات دارد. گويا امر قاتلوا در مرتبه اول و آغاز فرمان جهاد بوده، و خبر كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ آن گاه آمده كه اصول انقلابى اسلام
__________________________________________________
1-
اى بيخبر بكوش كه صاحب خبر شوى تا راهرو نباشى كى راهبر شوى

دست از مس وجود چه مردان ره بشوى تا كيمياى عشق بيابى و زر شوى

گر نور عشق حق بدل و جانت اوفتد باللّه كز آفتاب فلك خوبتر شوى

از پاى تا سرت همه نور خدا شود در راه ذو الجلال چو بى پا و سر شوى

بنياد هستى تو چو زير و زبر شود در دل مدار هيچ كه زير و زبر شوى

پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 117
براى مسلمانان مبين شده و خواه نخواه خود را در مسير جهاد ميديدند. چون لازمه جنگ، خطر جان و مال و از ميان رفتن آرامش معمول است، براى عموم خوش آيند نيست: وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ- بخصوص براى مسلمانان كه در ميان دشمنان بسيار و نيرومند بودند، و بعضى از آنان نميخواستند چهره مظلوميت اولى و رحم آورشان تغيير نمايد و اميد داشتند كه ديگر كافران چون آنها بدون جنگ اسلام آورند. و چون از نظر نوع آدمى ملاك خير و شر و خوشى و ناخوشى، حفظ حيات و لذات فردى است نميتواند خير و مصلحت واقعى و جاويدان را چنان كه هست تشخيص دهد و از همين جهت هر چه حيات و منافع شخصى هر فردى را دچار خطر نمايد از آن ميگريزد و مكروهش دارد. با آنكه بسا خير و مصلحت در همانست كه ناخوشش مى آيد: وَ عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ.
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عكس اين هم حقيقتى انكار ناپذير است: وَ عَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ. جهاد در راه خدا هر چند با طبيعت عادى و عمومى ناسازگار باشد، چون موجب بقاء اجتماع و پيشرفت حق و باز شدن آفاق جديد حيات و جلوگيرى از پيشرفت كفر و ظلم است هم بخير صاحبان عقيده و هدفهاى انسانى و هم بخير طبايع سركش و ستم پيشه ميباشد. اين گونه خيرات و مصالح را خداى عالم و مبدء هر خير و كمال ميداند و انسان هر چه هم ديد نافذ داشته باشد بآنها پى نميبرد: وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.
[سوره البقرة (2): آيات 217 تا 223]
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يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ إِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَ لا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (217) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218) يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220) وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221)
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وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)
[ترجمه ]
(217) پرسندت از ماه حرام، از جنگ در آن، بگو جنگ در آن گران و بازداشت از راه خدا و كفر بآن و به مسجد الحرام است و بيرون راندن اهلش از آن بزرگتر است نزد خدا و فتنه بزرگتر است از قتل و پيوسته مى جنگند با شما تا باز گردانند شما را از كيشتان اگر بتوانند و هر كه از شما از كيش خود برگردد پس بميرد در حالى كه كافر باشد پس اينها تباه شده اعمالشان در دنيا و آخرت و همينها ياران آتشند، در آن جاودانند. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 118

(218) براستى كسانى كه ايمان آورده و آنان كه هجرت كرده و در راه خدا جهاد نموده اند همينها اميد دارند رحمت خدا را و خدا بس آمرزنده و مهربانست.
(219) ميپرسندت از شراب و قمار بگو در آنها گناهى بزرگ و سودهايى براى مردم است و گناه آن دو گرانتر است از سودشان و ميپرسندت كه چه چيز انفاق كنند بگو گذشت را اين چنين بيان ميكند خدا براى شما آيات را باشد كه همى بيانديشيد.
(220) در دنيا و آخرت. و ميپرسندت از يتيمان بگو اصلاح بسود آنها بهتر است و اگر با آنان آميزش نمائيد پس برادران شمايند و خدا مفسد را از مصلح ميداند و اگر ميخواست خدا شما را دچار سختى مينمود، براستى خدا عزيز حكيم است.
(
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221) بزنى نگيريد زنان مشرك را تا آن گاه كه ايمان آرند همانا يك كنيز مؤمن بهتر است از زن مشرك و گر چه شيفته نمايد شما را و زن ندهيد مشركين را تا آن گاه كه ايمان آرند و براستى يك بنده مؤمن بهتر است از مشرك و گر چه بشگفتى آرد شما را اينها همى خوانند بسوى آتش و خدا ميخواند بسوى بهشت و آمرزش باذنش و بروشنى بيان مى كند آياتش را براى مردم شايد آنان يادآور شوند.
(222) و ميپرسندت از حال حيض بگو آن آزاريست پس كناره گيرى كنيد زنان را در حال حيض و نزديك نشويد با آنان تا آنكه پاكيزه شوند پس آن گاه كه پاكيزه شدند بيائيد آنها را آن سان كه خدا امر كرده است همانا خدا دوست مى دارد توبه كاران را و دوست مى دارد پاكى جويان را. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 119

(223) زنان شما كشتزار شمايند پس بيائيد كشتزار خودتان را هر گونه خواهيد و پيشى گيريد براى خود و پروا گيريد خدا را و بدانيد كه همانا شما ملاقات كننده خدائيد و بشارت ده مؤمنين را.
شرح لغات:
صدّ: از رسيدن مقصود باز داشتن، روى گرداندن، راه را بستن. مفهوم منع اعم از صد است.
حبط: نابودى، تباهى، فروكشيده شدن همه آب چاه، نوعى گياه سمى، بيمارى و نفخى كه از آن گياه در شكم حيوانات پديد مى آيد.
الخمر: مايع مسكر، از خمر (فعل ماضى): او را پوشاند، شهادت را كتمان كرد، آرد را خمير نمود، دو چيز را درهم آميخت، غذا يا ميوه دگرگون شد. مسكر را از اين جهت خمر گويند كه عقل را مى پوشاند و يا انديشه هاى درهم پديد مى آورد.
الميسر: قمار. از يسر: آسانى، نرمى، لزوم و گردن گيرى. از يسار: بينيازى.
قمار را از اين جهت ميسر گويند كه مالى بآسانى بدست مى آيد يا از دست مى رود و يا آسان كسى بى نياز مى شود.
المحيض: بمعناى مصدر يا مكان حيض: خونى كه در روزهايى از ماه از رحم زن جارى ميشود، روان شدن آب.
العفو: چشم پوشى، گزيده هر چيز، مال زائد، عمل شايسته، دانش افزون، پاكى درون.
(1/657)



يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ- قتال فيه، مورد سؤال و بدل از الشهر الحرام است. اين تبديل مشعر به تعظيم شهر حرام و تعليل حرمت قتال در آنست: چون ماه حرام داراى حريم و حرمت است جنگ در آن گناهى سنگين و بزرگ ميباشد: قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ- نكره آمدن «قتال» بايد اشاره بنوع جنگ ابتدايى و غير دفاعى و محدود يا وسيع باشد- «الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ»- كه ظاهرا پيش از اين آيه نازل شده- مبين جواز دفاع و تقابل با دشمن در ماه حرام ميباشد. حرمت ماههاى مخصوص چون حرمت حريم كعبه، از سنتها و توابع مسجد الحرام بوده كه اسلام آنها را تثبيت نموده تا مكان و زمان امنيتى باشد در ميان مرزهاى قبيلگى و ملى و تا مردمى كه در پشت مرزهاى خود سنگر گرفته و پيوسته در حال جنگند بتوانند خارج شوند و به مرز نامحدود امنيت انسانى و عقيده اى وارد پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 120
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شوند و با ديد وسيعى يكديگر را بشناسند كه همه بندگان خدا و در سرزمين خدا بسر ميبرند. اگر ابقاء اين حرمتها و سنن در شريعت اسلام براى مراعات سنن عرب جاهلى و عقايد و عواطف آنها بود مى بايست چون اسلام پايه گرفت و قدرت يافت مانند ديگر سنن جاهلى آنها را نسخ نمايد. وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ، عطف به كبير، و ضمير به راجع به اللَّه يا الشهر الحرام، و المسجد الحرام عطف به ضمير «به» است: بگو كارزار در ماههاى حرام بسى گران و جلوگيرى از راه خدا و كفر به خدا يا ماههاى حرام و كفر به مسجد الحرام است. شكستن حرمت و امنيت ماه حرام و حريم كعبه، در دنياى سراسر جنگ و ناامنى خود گناهى بزرگ و نيز موجب گناهى ديگر است كه صد از راه خدا و قرب او و توحيد خلق ميباشد و نيز كفر به حكم و شريعت خدا و كفر به مسجد الحرام و پوشاندن آيات و الهامات آنست. و شايد المسجد الحرام، عطف به سبيل اللَّه. يا الشهر الحرام باشد: قتال در آن صد از راه خدا و كفر بآن و صد از مسجد الحرام است.
يا: از تو مى پرسند از شهر حرام وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ إِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ- و اخراج اهله- مبتداء و ضمائر- اهله، منه- راجع به مسجد الحرام. أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، خبر و بتقدير «منه» است:
بيرون راندن اهل مسجد الحرام از آن، گناهى بزرگتر از جنگ در ماه حرام است.
زيرا هم شكستن حريم بيت اللَّه و هم حرمت حق اولى انسان است. و فتنه «آشوبگرى» كه بوسيله تحريك افكار بر فساد و انحراف از انديشه و استنتاج منطقى، كه موجب گمراهى و ستيزه شود يا بوسيله شكنجه و آزار افراد تا از تعقل و اختيار طبيعى خود منصرف شوند و تسليم تحميل گردند، گناهى بزرگتر از قتل است. چون فتنه منشأ قتل مواهب و استعدادها و كشتارها ميشود.
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مفسرين گفته اند كه اين آيه ناظر به سرّيه «1» عبد اللَّه بن جحش است.
رسول خدا (ص)، 17 ماه پس از هجرت و دو ماه پيش از جنگ بدر هشت تن كه از
__________________________________________________
1- سريّه- بفتح سين: گروه گزيده اى از لشكر است كه پيشاپيش و براى تشخيص مواضع سوق الجيشى و يا دريافت وضع دشمن مى رود. و چون بيشتر در تاريكى شب و مخفيانه اعزام مى شوند آن را سريه گويند. يا از اين جهت كه افراد گزيده و ورزيده اند.
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 121
مهاجران قريش و همپيمانان آنها بودند بفرماندهى عبد اللَّه بن جحش كه پسر عمه آن حضرت بود گسيل نمود و نامه اى باو داد كه پس از دو روز راهپيمايى آن را بگشايد و بدستور آن عمل نمايد و همراهانش را آزاد گذارد. پس از دو روز كه نامه را گشود در آن اين فرمان بود: «راه خود را پيش گير تا در نخله بين مكه و طائف فرود آيى و مترصد قريشيان باش و اخبار آنها را درياب» چون نامه را خواند همراهانش با وى همقدمى نمودند و پيش رفتند. در حدود نجران، سعد بن وقاص و عتبه در پى شتران گم شده خود رفتند و عقب ماندند. چون به نخله فرود آمدند متوجه شدند كه كاروان تجارتى قريش و طائف، زير نظر عمرو الحضرمى از آن حدود ميگذرند.
(1/660)



بعضى از افراد سريّه، باستناد نبودن فرمان و شبهه بودن آخر ماه جمادى الثانى يا اول رجب، تعرض به كاروان را جايز ندانستند، بعضى ديگر گفتند: چون به افرادى از قريش و كاروان آنها دست يافته بايد فرصت را مغتنم شماريم، در اين ميان واقد بن عبد اللَّه تيرى رها كرد و عمرو الحضرمى را كشت و پس از آن دو تن از كاروانيان باسيرى درآمدند و مسلمانان اموال را تصرف نمودند. گويند ابن الحضرمى اولين كشته قريش بدست مسلمانان بود. چون اين خبر بقريش رسيد نامه يا نمايندگانى نزد رسول خدا (ص)، فرستادند تا معلوم شود كه مگر آن حضرت قتال در ماه حرام را حلال نموده؟! گويند: اين آيه در جواب اين سؤال نازل شد و پس از آن رسول خدا (ص) ديه ابن الحضرمى را پرداخت و اسيران و اموال قريش را باز گرداند.
وَ لا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا- و لا يزالون، نفى منفى و مشعر به ثبات و دوام فعل، يقاتلونكم، خطاب به همه مسلمانان، و اضافه دينكم مشعر به دينى است كه مخاطبين خود با كوشش دريافته اند. ان استطاعوا، دلالت بقدرت ايمان و ثبات مسلمانان دارد. اين خطاب براى هشيارى مسلمانان است به وضع و سنگرگيرى و فتنه جويى دشمنان شرك پيشه: با آنكه قتال در ماه حرام گناهى بزرگ است، شما نبايد از دشمنان خود غافل و دست بسته باشيد چه آنها در هر زمان و مكان و در هر شرايط از جنگ فرساينده با شما باز نمى ايستند تا اگر بتوانند شما را از دينى كه داريد يكسر برگردانند و براى رسيدن باين مقصود نه پاس حرمت ماه حرام را ميدارند و نه مسجد الحرام را. اين همان فتنه ايست كه از هر كشتارى سخت تر است.
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وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ- يرتدد- بدون ادغام «يرتدّ» برگشت و قطع پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 122
با تزلزل، عن دينه اعراض از دين را ميرساند، قيد فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ، دلالت دارد بربط عمل و آثار و انعكاسهاى آن با مرتد تا هنگام مرگ و قطع ربط و حبط آن پس از مرگ و معلوم است كه اين آيه ناظر باعماليست كه ناشى از عقل و اختيار ايمانى باشد و آثارش محدود به دنيا نباشد. زيرا اعمال انسانى نمودار قصد و تعقل و اختيار است و هر چه منشأ قصد بالاتر و كاملتر باشد اثر و انعكاس اعمال وسيعتر و بيشتر مى شود: مانند نيروها و محركات طبيعى كه هر چه نيروى محرك بيشتر باشد امواج و انعكاسهاى آن مؤثرتر و وسيعتر ميگردد. منشأ اعمال حيوانى كه نيروى حيات و توليد است وسعت و قدرت تكثير و بقائش بيشتر از اعمال طبيعى است. نيرومندتر از اينها اعمالى است كه ناشى از قصد و اختيار باشد كه بمقياس قدرت تعقل و تصوير و سنجش، به صورت نيك و بد و خير و شر در مى آيد و آثار قانونى و جزائى دارد. اگر اعمال، ناشى از ايمان و عقيده بمبادى عالى و ثابت باشد آثارش از مرز طبيعت ميگذرد و بقاء و ثبات مى يابد. قرآن ايمان و اعمال ناشى از آن را منشأ بهشت جاودان مينماياند: «الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالدين فيها» و اعمال خير و شريكه ناشى از ايمان و وابسته بآن نباشد بى ثبات اعلام مينمايد كه در ميان دنيا و عوامل متضاد آن گم و حبط ميگردد: «وَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُمْ- 10 و 9 از 47».
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مرتد ميتواند حيات ايمانى و اعمال ناشى از آن را پيش از مرگ و خشكيدن سرچشمه ايمان، تجديد و نامى گرداند. و همين كه مرگ رسيد و با كفر از دنيا بريد اعمالش حبط ميگردد: وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ... و چون اعمال پس از كفر و ارتدادش در جهت دنيا و اوهام و شهوات مى باشد محصولى جز دوزخ ندارد: وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ- تكرار و فصل الذين و عطف و وصل جاهدوا، مشعر باينست كه با تحكيم و كمال ايمان و مشخص شدن هدفهاى آن راه هجرت و جهاد كه ملازم با هم و سبيل اللَّه است گشوده ميشود، اين تكامل ايمان در مقابل ارتداد بسوى جاهليت شرك آميز و تاريكى كفر ميباشد، آنها از علاقه ها و جواذب دنيا هجرت مينمايند و بمحيط پر فروغ پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 123
جهاد كه نوعى از هجرت است بر مى آيند و اينها بسوى تاريكى شرك و كفر بر ميگردند.
اولئك، مبين تعظيم آنها و تحكيم خبر يرجون ... است. رجاء اميديست كه اسباب و وسائل آن فراهم شود، در مقابل آرزو «امنية» كه انديشه ايست بدون نظر باسباب و فراهم آمدن وسائل. رجاء از صفات الهى:
«يا رجاء من لا رجاء له»
و امنية القاء شيطانى است: «لامنينهم- و أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ» رجاء نظر به رحمت و جالب مغفرت و رحمت خاص است: يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. و أمنية از رحمت و مغفرت دور مينمايد و باعمال آرزوانگيز و اميدارد- چون شراب و قمار كه مستى و پستى مى آورد:
(1/663)



يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما- اين سؤال و ديگر سؤالاتى را كه در قرآن ذكر شده مردمى پيش آورده اند كه پرتو وحى ديدشان را باز نموده و به مسائل و مصالح و مفاسد خود آشنا شده بودند. گويند: اين آيه پس از اشارات و تعبيرات محدودى نازل شده كه مسلمانان را بمفاسد شراب آشنا مينمود، چون: «وَ مِنْ ... النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً» كه «سكرا» در مقابل «رزقا حسنا» آمده- اگر معناى سكر در اين آيه، مايع مسكر باشد. اشاره اين آيه و نهى: «لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى » مؤمنين هشيار را به مفاسد اين مايع شايع هشيارتر نمود. بيان اين آيه: فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ... وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما- مسلمانان را به انديشه و سنجش سود و زيان خمر و ميسر متوجه كرد. تا آنكه حكم حرمت قطعى آنها را آيه:
«إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ ... رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ» اعلام نمود. پس از بيان اين آيات و امر باجتناب از خمر و ميسر، مسلمانانى كه روحشان از ايمان نيرومند و سرشار شده بود و ديگر نيازى به برگشت باين عادات و تخديرها و سرگرميها نداشتند آنها را ترك كردند.
چون منشأ شيوع و آثار شراب و قمار و اعتياد بآنها همانند است، با هم مورد سؤال واقع شده اند. اثم كبير، كه بصورت نكره موصوفه آمده، ثبات و دوام و سنگينى گناه خمر و ميسر را ميرساند. منافع، بصورت جمع و تعلق آن به الناس، بى ثباتى و پراكندگى منافع آنها را مينماياند. اثم كه در مقابل منافع- و بجاى «فيهما ضرر» آمده، دلالت به گناه زيانبخش و نامحدود آنها در مقابل سودهاى محدود دارد- گناه بزرگ و پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 124
سنگينى كه فكر و اعضاء و اجتماع و اقتصاد را فرا ميگيرد.
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هر چه تجربيات پزشكى و بهداشتى و همچنين مطالعات اجتماعى پيش مى رود و عميق تر ميشود زيانها و آثار شوم اين مايع سمى آشكارتر مى گردد. مواد الكلى از همان وقتى كه بكام انسان سالم مى رسد طعم و بوى آن اعلام ناسازگارى و خطر مى نمايد پس از آن نسوج و غده هاى ذائقه و گلو و معده را ميسوزاند و حركات و ترشحات هضمى را مختل ميكند و موجب زخم معده و روده و تورم كبد مى شود و چون وارد خون شد مانند مكروبى كه حمله ور ميشود، جهازات خونى ملتهب مى گردد و حرارت بدن افزايش مى يابد تا اين ماده سمى و جذب نشدنى را از بدن بيرون راند. حالت مستى عكس العمل اين التهابها و فتورهايى است كه در مغز و اعصاب رخ مينمايد، در اينحال همه چيز در نظر مخمور دگرگون مينمايد، عقده ها و كينه ها باز و وسيع مى شود بهر جنايتى بى باكانه اقدام مى كند دوست را دشمن و منفور را محبوب و زشت را زيبا و جل را ديبا مى نگرد گاه خود را قهرمان ميپندارد و فرياد مى كشد و مبارز مى جويد. و گاه زبون و متملق مى شود و بهر حال وسيله تفريح و استهزاء ديگران است. گويند: مستى خاضعانه با ادرار خود وضوء مى ساخت و با دقت «اللهم اجعلنى من التوابين ...» مى خواند!. سرانجام ميگسارى:
تصلب شرائين و بزرگى شكم و برآمدگى حدقه چشم و زشتى چهره، آن گاه سكته و فلج عضوى و ديوانگى علاج ناپذير و مرگ زودرس و سرايت ارثى به نسل است.
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آثار شوم و خطيرى كه مسكر در جهازات بدن و زندگى اجتماعى و اقتصادى دارد چون محدود به جهتى نيست، نميتوان چنان كه بايد توصيف نمود و براى ارائه آن ميبايست دانشمندان اجتماعى و پزشكان و حقوقدانان بررسى ها نمايند و احصائيه ها نشان دهند و كتابها بنويسند تا معلوم شود كه چه استعدادهايى را از ميان مى برد و چه زندگيهايى تاريك و گسيخته ميشود و چه جناياتى ببار مى آورد و چه اسرارى كه نبايد معلوم شود بآن كشف ميشود و چه بار سنگينى در بودجه كشورى و براى نگهدارى و جلوگيرى از جنايات مى افزايد «1». كلمه جامع درباره شراب همين تعبير قرآن است:- اثم كبير-
__________________________________________________
1- همين چند روز گذشته بود كه روزنامه هاى تهران نوشتند: كاروان عروسى از جاده ميان اصفهان و نجف آباد مى گذشت كه ناگهان كاميونى با سرعت در ميان جمعيت شادى زد و عده اى از مردان و زنان و كودكان را له و مجروح كرد و يك عروسى خانوادگى مبدل بعزاى عمومى شد. چون راننده مست بوده! و بعد چه؟ بعلت كشتار غير عمدى چند روز زندان! آيا هيچ مخدرى اينگونه جنايات ببار مى آورد؟! شيطانان آن را نوشابه مى نامند تا مفاسد و آثار شوم آن را بپوشانند!
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 125
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بگفته يكى از پزشكان غرب: «نيمى از ميكده ها را ببنديد تا نيمى از بيمارستانها بسته شود» گوئيم: و هم بيشتر زندانها و دستگاههاى انتظامى و قضايى. قمار نيز در اينگونه آثار در رديف شراب است: اتلاف استعدادها و وقتها، انحراف از تفكر و انديشه مستقيم و اعمال سنجيده و ثمربخش و اتكال به بخت و اتفاق و ناتوانى براى درك علل حوادث و وقايع زندگى و قيام باعمال صحيح. قمار باز چون ببازد كينه مى اندوزد و بايد در آتش دشمنى و بينوايى بسوزد يا بستيزد و يا دم نزند. و چون ببرد گمان برد كه بر همه سختيها پيروز شده در پوست خود نميگنجد و چون بدون رنج و باتفاق مال بدست آورده بآسانى و بيهوده آن را از دست ميدهد و در نتيجه بايد هميشه در حال خودخورى و يا ستيزگى و بينوايى معنوى و مادى بسر برد. آيا براى اينگونه مردم زندگى اميدبخش و سامانى ديده شده؟ اگر اين بيمارى از طبقه چپاولگر بطبقات مولد سرايت نمود، منابع ثروت بائر ميماند و زبونى و بينوايى همه را فراميگيرد. قمار بازى، كه اثر ثابتش كينه توزى و تهى دستى است، بتخدير شراب و مانند آن ميكشاند و ميگسارى كه انديشه و حركت مغز را مى بندد به سرگرمى قمار. و آلودگان باين دو با آنكه مواهب انسانى و شرف و مال را مى بازند سفيهانه بخود مى بالند!.
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منافع پراكنده و گذرا و محدودى كه شراب و قمار براى عامه مردم دارد و اين آيه با تعبير: و منافع للناس، بآنها اشاره نموده، شايد از قبيل تأثير شراب در تسكين بعضى بيماريها باشد: چون تسهيل هضم و تكثير ادرار و تقويت شهوت و برافروختگى گونه هاى زرد. و همچنين پديد آوردن بى باكى در ميدان جنگ و ستيزه و يا محبت و نشاط گذرا و يا باز شدن دست ميگسار و قمار باز ممسك، به بخشش. از اينها گذشته، آنچه از نظر عامه مردم سود پنداشته شده «للناس»- و همين از قديم، منشأ و سبب شيوع شراب و قمار گرديده، همان انصراف از آلام درونى و حوادث و گريز از واقعيات زندگى و تسكين موقت است. مردمى كه نه چون حيوانات فاقد دركند، و نه چون انسان مترقى درك برتر و ايمان و هدفى دارند و معناى حيات را نفهميده اند، ناچار بايد همين شعله دود آلود و بيفروغ خرد و انديشه را يكسر خاموش كنند و خود را بمرتبه ديگر حيوانات تنزل دهند و به لانه و پناهگاههاى و همى روى آرند. اگر مردمى چون مسلمانان پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 126
(1/668)



پيشين و پيشرو، رشد يافتند و چشمشان بحقايق عالم و واقعيات زندگى باز و بياد خدا دلهاشان آرام شد «أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»، خود از اين لانه ها و پناهگاههاى تسكين و تخدير كه از رسوبات دورهاى جاهليت بشر است، بيرون مى آيند. اينگونه مردم باستقبال حوادث ميروند نه آنكه بگريزند، و آلا مرا وسيله كمال مينگرند، نه آنكه جوياى اينگونه وسائل تسكين و تخدير باشند. با چنين تحول فكرى و جهان بينى و راهيابى بسوى دار السلام بود-: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً»- كه اين سؤال را از مرجعى كه محيط بمصالح و مفاسد است پيش آوردند: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ...، اين هم تمدن صنعتى ماديست كه ديد علميش تا اعماق اشياء و فضاء پيشرفته ولى از ارزشها و مواهب انسانى چشم پوشيده و به خويها و عادات جاهليت برگشته و همين چشم به ثروت محرومان و تأمين انگيزه هاى حيوانى دوخته و براى سلامت و امنيت و رشد و آزادى انسانها چنان كه بايد نمى انديشد و اگر هم بيانديشد راه و طريق مستقيمى نمى يابد. و نبايد اميد داشت كه اينگونه مسائل در اجتماعات واژگون و منحرف شده از طريق كمال اصلى انسانها، چندان بچشم آيد و درگير شود چنان كه در زمانهاى گذشته و ميان ملل قديم و اديان محدود، مورد نظر و بررسى نبوده. اين آئين جامع و دين آسمانى است كه ناظر بهمه جهات مصالح و مفاسد مى باشد و هر مسئله را جواب ميگويد.
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در جواب اين آيه از مسئله خمر و ميسر، حكم صريحى نيامده تا راه تفكر و اجتهاد را بروى مردم بصير باز نمايد و در هر موضوعى كه ضرر و سودش در نظر عموم بهم آميخته و تبيين نشده بيانديشند و حكم شرع را مبتنى بر اين دو اصل عقلى بدانند كه 1- دفع ضرر گر چه احتمالى باشد مقدم بر جلب نفع است، 2- و آنچه زيانش از سودش بيش باشد بايد تحريم شود: قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ- بيشتر مفسرين كلمه العفو- را در اين آيه بمعناى مال زائد از زندگى دانسته اند. عطف و پيوستگى اين سؤال با سؤال از خمر و ميسر و وضع زندگى مالى عرب جاهليت و شهر نشين مؤيد همين معنا ميباشد. زيرا شراب و قمار با اشكال مختلف براى آن مردمى كه تجارتشان محدود بود و صنعتى هم نداشتند، هم وسيله درآمد و هم انفاق بود. با پس مانده هاى انگور طائف و خرماى يثرب شراب پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 127
ميساختند و در خانه هايى بزم ميگسارى مى آراستند و چون سرمست ميشدند به قمار و بخت آزمايى «از لام و انصاب» مى پرداختند و گوشتهاى شتران باخته را در ميان خود و تهى دستان تقسيم مى نمودند، پس از هجرت و تحريم شراب و قمار، اين راه درآمد و انفاق بروى مسلمانان بسته شد. براى مسلمانان مدينه كه مأمور بتعاون و انفاق بودند، پس از سؤال از حكم شراب و قمار، اين سؤال پيش مى آمد كه چه انفاق كنند؟
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جوابى كه در اين آيه آمده چنين است: العفو «مال زائد»! امر بانفاق مال زائد، گويا مبنايى براى تعيين زائد از نصاب و از مئونه سال، در زكات و خمس و مشخص نمودن مقدار آنها در مرحله اجرايى و قانونى و در محيط تعاون اسلامى گرديده است و بيش از آنها اين اختيار به اولياء اسلامى داده شده تا در موارد ضرورى و پيش آمدها و به مصلحت مسلمانان و تعديل وضع زندگى مالى، دادن اموالى را كه زائد از ضرورت و نياز اولى افراد و خانواده ها ميباشد، فرض نمايند.
و شايد العفو بمعناى مصدرى «گذشت» كه متبادر از آنست باشد، اين معناى وسيع خلقى و معنوى عفو، مبدء هر گونه گذشت ميباشد: گذشت از خودخواهى و سودجويى، گذشت از چشم داشتن بحقوق و اموال، و چشم پوشى از لغزشهاى ديگران و گذشت از مال در راه خير و خدمت. انفاق، بمعناى لغوى راه يافتن از درون خود بسوى ديگران است و در واقع آنكه مال ميدهد و گذشت خلقى و راه معنوى با ديگران ندارد، اهل عفو و انفاق نيست زيرا عفو و انفاق خلقى و واقعى گذشت و برتر آمدن از جاذبه تعلقات شخصى و از ميان بردن فاصله هاى درونى با ديگران است كه فرد را بجمع و همه را با خدا مى پيوندد. و كسى كه داراى عفو باشد مالك و متصرف واقعى در مال و هميشه و در هر حال منفق است.
كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فى الدنيا و الآخره- كذلك، اشاره به بيان حكم خمر و ميسر و انفاق و اصول تشريع آنها است كه همان اصول فطرى و عقلى مرتكز در نهادهاى سالم و ركود يافته در درون استعدادها ميباشد. منظور از الآيات در اين آيه، نشانه ها و نمودارهاى اين اصول عقلى است. لعلكم تتفكرون ...
غايت و چشم انداز نهايى تبيين آيات يا عمل باحكام آن را مينماياند. ظرف فى الدنيا پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 128
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و الآخرة متعلق به يبين اللَّه يا تتفكرون است: اين گونه خداوند آيات را تبيين مينمايد درباره دنيا و آخرت يا- تا شايد همى تفكر كنيد در شناخت زندگى دنيا و آخرت- با انديشه و تفكر در اين اصول مبين، خود راه اجتهاد و دريافت احكامى كه راجع بدنيا و آخرت است دريابيد و با عمل و اجراء احكام دريافت شده محيط مساعدى پيش آريد كه طريق تفكر و رشد عقلى بروى شما، همى باز و بازتر گردد و آثار محيط آلوده جاهليت كه سرگرمى به شراب و قمار و مال اندوزى از مظاهر آنست، يكسره محو شود. تصريح به دنيا و آخرت با هم و تقديم دنيا، اشعار باين حقيقت دارد كه چگونگى بينش و دريافت دنيا پيش درآمد و پيوسته به آخرت است: «مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا- وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى » قاريان و نويسندگان قرآن- فى الدنيا و الآخره- را با آنكه پيوسته باين آيه است، در آيه بعد ضبط كرده اند! وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ- از نابسامانيها و ستمگريهاى دوران جاهليت عرب رفتارى بود كه با يتيمان داشتند.
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سران ستم پيشه قبائل آنها را ببردگى يا شبه بردگى ميگرفتند و اموالشان را مى ربودند و دختر يتيم را بى هيچ شرطى بزنى ميگرفتند يا ميدادند. و ديگر رفتارهاى خشن جاهليت. مسلمانان كه از تاريكى شرك و جاهليت سر برآورده آن را پشت سر گذارده و كانونى از رحم و گذشت شده بودند، نسبت به يتيمان مسئوليت بيشترى را احساس مى نمودند- يتيمانى كه قدرت اداره و دفاع از خود را ندارند و از عواطف و سرپرستى پدر محروم مانده در معرض تضييع و عقب ماندگى و عقده يابى مى باشند- آنهم پس از توصيه ها و تحذيرهايى كه با آيات قرآن نازل ميشد، مانند: «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
- الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً»- آن احساس و اين تحذيرها، چنين سؤالى را پيش مى آورد: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى - چه مسئوليتى نسبت به يتيم ها دارند؟ آيا آنها را و آنچه دارند از زندگى خود بركنار دارند يا چون دوره جاهليت جزء زندگى خود سازند. قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ- اصلاح، بهر صورتى، نه «الاصلاح» كه ناظر به وضع معين يا معمول باشد. اين وظيفه اولى پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 129
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و در مقابل: وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ ... است: آنان را و آنچه دارند، از زندگى و تصرفات خصوصى خود بركنار نگهداريد و بحسب شرائط و امكانات همه به اصلاح نفوس و اموالشان بپردازيد، تا خود و آنچه دارند تباه نشود- از سرپرستى و رسيدگى محدود تا تأسيس مراكز وسيع تعليم و تربيت و هدايت، تا اشخاص رشيد و مفيدى شوند. خير در همين است: و اصلاح لَهُمْ خَيْرٌ- وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ- اين رهنمايى مشروط، در موارد و شرايطيست كه وسيله مستقل براى اصلاح و تربيت يتيمان فراهم نشود. در اين صورت ميتوانند آنها را با خود درآميزند و جزء خانواده خود سازند نه بآن وصع جاهليت، و نه بچشم بيگانگى، و نه فرزندى، كه بر او حق ولايت داشته باشند- چون برادر كوچك و مورد ترحم.
وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ- من المصلح، متعلق بفعل مقدرى چون «يفصل، يميز» ميباشد: خدا به مفسد و مصلح علم دارد و حساب آنها را از هم جدا مينمايد و مينماياند. اين اثر علم خدا است. آيا اينگونه مسائل وجدانى و مسئوليتها را كه حكم و قانونى نميتواند آن را تحديد و تضمين نمايد، جز ايمان بنظارت خدا ميتوان تأمين و اجراء نمود؟ اگر خداوند بيش از رهنمايى و توصيه:
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- إِصْلاحٌ لَهُمْ ... وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ ...- احكام و حدود خاص ديگر درباره مسئوليت نسبت به يتيمان و تصرف در اموال آنان بيان مينمود، بيقين در انجام آن دچار سختى ميشديد:- وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ- ولى خدا كه آئينش آسان است اينگونه سختى را براى شما نخواسته. چون عزيز و حكيم است. آن چنان كه بمقتضاى صفت عزيز، كائنات يكسر مقهور و محكوم مشيت اويند، انسان هم بايد محكوم حكم و اراده تشريعى او باشد، گر چه انجام آن حكم به دشوارى كشاند. صفت حكيم، مشيت را در مقام انشاء، آسان ميگرداند تا پايه گيرد و محكم اجراء شود. شايد اسماء عزيز و حكيم، راجع بمسائل خمر و ميسر و انفاق و ايتام باشد: بمقتضاى اين اسماء امر و هدايت بمسؤوليتها را مينمايد و نيز راه تفكر حكيمانه را نشان ميدهد.
وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ- المشركات و المشركين- بقرينه اشاره لام و اصطلاح زمان نزول اين آيات كه در مقابل اهل كتابند، پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 130
بكسانى گفته ميشود كه به شرك گرائيده و آن را آئين رسمى خود ساخته باشند. معناى لغوى مشرك: «فاعل اشرك: بشرك گرائيد، شرك را آئين خود ساخت» همين معنا را از مشرك ميرساند. بنا بر اين، نهى لا تنكحوا، شامل اهل كتاب و ديگر ملتهايى كه اصل آئينشان بر پايه توحيد است و سپس بشرك آلوده شده اند، نميشود. مگر بدليل ديگر.
حتى يؤمن، با استثناء به «حتى»، دوام نهى را ميرساند تا آنكه مشركات بجاذبه ايمانى خود بتوحيد گرايند: اگر محيطى باشد داراى جاذبه توحيدى و منعكس كننده همه آثار و صفات آن خواهند گرائيد.
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وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ ...، بيان مؤكد صغروى از حكمت نهى لا تنكحوا، و مقايسه بين مشركه آزاد و مؤمنه كنيز است كه: اگر نكاح با زن مؤمنه آزاد براى مؤمنين فراهم نشود، نكاح با كنيز مؤمنه خير و بهتر است- گرچه بعادات رسوب يافته جاهليت نكاح رسمى با كنيز گران مينمود- اين صغراى منصوص متضمن حكمت كلى آنست: آنها كه داراى هدفهاى ايمانى و انسانى مى باشند و خير را شناخته و براى وصول بآن تحرك دارند، بايد در همه امور زندگى ناظر بآن باشند و اگر در امرى چون ازدواج كه از بنيادهاى اصلى زندگيست، ميان جاذبه هاى ظواهر بى پايه و جاذبه خير واقع شدند بايد خير را گزينند. پس اگر شما مؤمنين را جاذبه جمال يا مال يا نسب زن مشركه اى مفتون نمايد و باعجاب آرد- و لو اعجبتكم-، بايد از آن، چون فاقد ايمان و خير است چشم پوشيد و زن با ايمان را گزينيد گرچه كنيز باشد، چه كرامت و برترى انسان به ايمان است، نه ظواهر و نام و عنوان و نسب و آنچه ساخته اوهام بشريست.
وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ- آن خطاب لا تنكحوا (بفتح تاء) و اين خطاب (بضم تاء)، تعميم دارد و شامل خواستگاران و اولياء خانواده و مسلمين است، بنا بر اين همه اينها با هم يا بتناوب مسئول اين روابط و پيمانها مى باشند. در مورد زن دادن نيز برترى يك بنده مؤمن بر مشرك آزاد، نيز تأكيد شده است: وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ ... از نظر قرآن يك زن يا مرد مشرك و بظاهر آزاد فاقد خير و گرفتار بندگى اوهام و عادات و ساخته هاى محيط شركزا و نظامات پست اجتماعى است. و يك زن يا مرد مؤمن گرچه برده باشد، چون از بندهاى پيچيده شرك رها شده پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 131
در حقيقت آزاد است.
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قرآن با اينگونه احكام و هدايتها، ننگ همسرى با غلام و كنيز را از ميان برداشت و آنها را در سطح ايمان برابر كرد. و با ديگر احكام و تعهداتى كه نسبت بحقوق بردگان و طرق آزادى آنان تشريع نموده و با تربيت و بيدار نمودن احساس به آزادى و آزاد منشى آنها، زمينه آزادى كامل و همه جانبه بردگان را فراهم نمود. در اين آيه، هم شخصيت برده مؤمن را تا همسرى با مسلمانان بالا برده و هم از طريق نكاح راه آزادى آنها و فرزندانشان را باز نموده: همين كه كنيز از شوهر آزاد، فرزندى آورد و باصطلاح فقهى «ام ولد» شد، فرزند به تبعيت از اشراف ابوين آزاد است و وسيله آزادى مادرش ميگردد- همچنين، زن آزادى كه براى خود شوهر غلامى گزيند وسيله آزاديش را فراهم ميسازد.
أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ يُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ- اولئك اشاره به مشركات و مشركين است: اينها بسبب عقيده شرك آميز خود و با زبان و اعمال و آثارشان و بهر وسيله و در هر كسى نفوذ كنند، بسوى آتش دعوتش ميكنند. تأثير اينگونه دعوت، در ازدواج با مشرك و يا مشركه شديدتر ميگردد.
زيرا ازدواج يك زن و مرد، مقدمه و زمينه ازدواج فكرى و اخلاقى ميگردد و نتائجش در نسل و خانواده منعكس ميشود. و اگر دو زوج با هم تضاد كامل فكرى داشته باشند هر يك در ديگرى تأثير مينمايد و آن را در جهتى ميكشاند تا سرانجام محيط براى هر جهتى مساعدتر شد يكسر بدان سوى كشيده ميشود. تضاد دو جاذبه و كشش بسوى شرك كه خلاف فطرت و مسير انسانى است، منشأ آتش و دعوت بسوى آن ميباشد:
أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ.
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در جهت مقابل، دعوت بسوى بهشت و مغفرت است: وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ- اللَّه، كه در مقابل اولئك «مشركين» و بجاى «مؤمنين» آمده، اشعار باين دارد كه دعوت مؤمن همان دعوت خداوند ميباشد. چون ايمان، موجب پيوستگى و وابستگى به مبدء ايمان است. مشرك چون مبدء ايمانى و معبود حقيقى ندارد، تنها و بنده اوهام و ساخته هاى خود ميباشد. اذن خدا كه با دعوت او، بسوى بهشت و مغفرت پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 132
ميبرد، همان طريق شريعت و عمل باحكام است. تذكر و هشيارى باين دو گونه دعوت و دو مسير نهايى، حكمت غايى نهى- لا تنكحوا ...، و هدايت بانتخاب خير- و لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ ... و تبيين اين آيات ميباشد: وَ يُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ ...
وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ- اين سؤال بايد در سالهاى بعد از هجرت كه مسلمانان با يهوديان معاشر بودند و از زبان آنها بشريعت تورات آشنايى يافتند، پيش آمده باشد. و بيش از اين، رشد و حياتى كه در تفكر و اجتماع مسلمانان پديد آمده بود، آنها را به تزكيه از هر گونه آلودگى بر مى انگيخت. زيرا دفع شر و فساد و جلب خير و صلاح، اثر بارز هر پديده حياتى است.
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المحيض، إشعار به حالت و محل و زمان حيض دارد. و آن خونيست كه در سنين اوائل بلوغ زن ظاهر ميشود و بحسب شرائط و منطقه رشد جسمى، زمان آن مختلف است و تا سالهاى يأس ماهيانه ادامه دارد تا تغذيه جنين را در رحم تأمين نمايد و سپس براى تغذيه طفل بصورت شير در مى آيد. در غير زمان حمل و شير، در ميان پرده ها و نسوج اطراف رحم متراكم ميگردد و در مزاجهاى سالم ماهيانه از سه تا هفت روز ريزش دارد. غلظت و عفونت و سوزندگى خاص اين خون، موجب اختلال مزاج و تشنج اعصاب زن ميگردد. قُلْ هُوَ أَذىً، كلمه جامعى از عارضه اختلال آور و آزار رسان و ناراحت كننده آنست.- معناى «اذى» نوعى آزار يا آزار خاص را ميرساند و مفهوم آن، غير از ضرر مقابل نفع يا رجس و قذر، مقابل طاهر است.
فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ، تفريع به قل هواذى، و تصريح فى المحيض بجاى اضمار، مشعر بحصر در حالت يا محل حيض و حكمت آنست: پس چون به آزارى بودن حالت حيض و حكمت حكم آن آشنا شديد، در اين حال خاص از زنان كناره گيريد.
آميزش با زن در اين وضع غير عادى، و ورود ماده آلى در رحم، سبب تحريك و عفونتهاى رحمى و خونريزى بيش از عادت ميشود و به مجراى تناسلى مرد سرايت مينمايد و اگر در اين حال نطفه منعقد شود و از آن مواد عفونى تغذيه و رشد نمايد در معرض بيماريها و اختلالهاى روحى و عصبى خواهد بود. و لا تقربوهن، تأكيد و توضيح امر فاعتزلوا، و حتى يطهرن، بيان منتهاى اين امر و نهى ميباشد. يطهرن- بتخفيف طاء- همين طهارت پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 133
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از حيض را ميرساند. و بقرائت تشديد، اشعار به پاكى كامل و يا شستن موضع و يا غسل، دارد. اين نهى از مقاربت، شامل هر گونه حالت ريزش خون ماهيانه و صفات آن ميشود، زيرا معناى لغوى و عرفى حيض و آنچه در عصر نزول از آن فهميده ميشد، همين بوده. و تقسيم به حيض و سه گونه استحاضه، مستند به سنت و براى تعيين احكام عبادى ميباشد. در قرآن بيش از اين يك آيه، راجع بحكمت و حكم محيض نيامده كه در فقه اسلامى بحثها و فروع بسيارى براى تشخيص و احكام آن آمده. در آئينها و شرايع ديگر جز تورات، سراغ نداريم كه اين مسئله حياتى مطرح شده باشد، و در تورات احكام حيض بسيار دشوار و غير عملى و نامتناسب و خرافى طرح شده است «1».
فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ- فآتوهن، امر ارشادى، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، هدايت در جهت امر تكوينى است. تا هر مؤمن با بصيرت، ناظر به امر و هدايت خدا باشد و انگيزه شهوات و طغيانها او را از امر تشريعى و مسير تكوين منحرف ننمايد. حيث، دلالت به شرائط و زمان و محل دارد. آن چنان كه اگر به شخصى، بذر و آلات كشت و توليد و زمين مستعد واگذار شود، همين امر صريح و عملى است كه بايد با نظر به شرائط زمان و مكان، آلات كشت را بكار برد و بذر را در زمين آماده شده بيفشاند. و تعطيل وسائل و انحراف و غفلت از شرائط آن، سرپيچى از امر و موجب مؤاخذه است.
تواب- مبالغه تائب- كسيست كه پيوسته خود را از گناه بركنار دارد و بسوى خدا و ثوابش باز گردد و متطهر، كسيست كه همواره خود را در معرض طهارت بدارد. بيش از آنكه عمل جنسى خود تنزل انسان بصورت پستترين جانوران است، جواذب و جلوه هاى
__________________________________________________
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1- خلاصه آنچه در سفر لاويان تورات باب 15 آمده چنين است: «زنى كه دچار ريزش خون حيض شود، اگر جريان در داخل باشد تا هفت روز و اگر ادامه يابد تا هنگام قطع آن خود نجس است و نيز هر كه او را مس كند و بر هر چه بخوابد و بنشيند و هر متاعى كه بآن تماس يابد نجس ميشود. و اگر مردى با او همبستر شود او و هر چه بر آن بخوابد تا هفت روز نجس مى شود. و پس از آنكه زن از خون پاك شد، تا هفت روز نجس است و در روز هشتم، دو فاخته يا دو جوجه كبوتر ميگيرد و آنها را نزد كاهن و جلوى درب خيمه اجتماع مى برد.
پس كاهن يكى از آن دو را قربانى و ديگرى را سوخته «محرقه» مينمايد و در پيشگاه پروردگار بكفاره جريان خون آن زن ميدهد!».
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 134
آن پيوسته انسان را در معرض گناه و انحراف ميدارد و كسى كه بخواهد مقام انسانى و تقواى خود را نگهدارد بايد تواب و متطهر باشد، تا به توبه از آلودگى درونى و با تطهير از آلودگى بدنى پاك شود. غسل شرعى كه بايد بقصد قربت انجام شود، خود نوعى تحول و توبه و تطهير است. حب خدا، در جاذبه بسوى خير و كمال ظهور مينمايد.
تكرار فعل يحب، مشعر به تأثير هر يك از توبه و تطهير در ظهور حب است.
انسان كه به جواذب طبيعى و انجام انگيزه هاى آن پيوسته در معرض گناه و سقوط است بايد همواره هشيار باشد و با گرايش به توبه و تطهير خود را از تنزل و سقوط نگهدارد. انجام انگيزه هاى طبيعى و شهوات قانونى موجب بقاء فرد و نوع است و توبه و طهارت نگهبان شخصيت برتر انسان در ميان جواذب متضاد. و همين است صراط مستقيم و طريق كمال و جاذب محبت. مسير مردمى كه مجذوب و محكوم شهوات شوند، سقوط شخصيت انسانى و نسل و اجتماع است. و اگر مانند رهبانيت مسيحى و بودايى، تارك دنيا شوند، هم قواى توليد و بقاء را تعطيل مينمايند و هم منشأ عقده هاى جنسى و طغيانهاى آن ميگردند آن چنان كه اكنون در عالم مسيحيت مشهود است.
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نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ- اضافه نساء به ضمير جمع مخاطب و تكرار آن، اشعار به تعريف و شناخت زن در جهت اضافه به مرد و توليد دارد. نه از جهات مواهب انسانى يا غرائز حيوانى. زيرا از اينجهات، ميتواند، انسانى بلندانديش و عاليقدر، يا حيوانى پست و وسيله شهوات گردد و در زمينه آميزش با مرد محل توليد.
اين تعبير قرآن- حرث لكم- جامع و مطابق با واقع است: همه جهازات درونى و نماى بيرونى زن كشتزار پر مايه اى براى پذيرايى و پرورش بذر انسان است- از دستگاه مغز و اعصاب و خون و نسوج رگها و عضلات و جهاز بذرافشان و بذرگير رحم و لطافت اندام و روى و موى و آهنگ صوت و حركات و بافتهاى رقيق عواطف و صبر و تحمل در حمل و ولادت و پرورش. در واقع سراسر ساختمان درونى و بيرونى و اخلاقى زن در پيرامون جهاز رحم تشكيل شده و پيوسته از وضع و تغييرات آن متأثر ميشود. چنان كه زنان بى شوهر و نازا وضع جسمى و روحيشان دگرگون ميشود. و همچنين در زمان بلوغ و بكار افتادن غده هاى تناسلى و هنگام حمل و حيض و ولادت و شير در معرض تغييرات و حالات پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 135
مختلف مى باشند. مردان چون وسيله حرث و توليدند، نه حرث، اينگونه متأثر از تغييرات جهاز تناسلى نيستند. تكرار حرث و اضافه آن «حرثكم» بجاى «فأتوهن» ارشادى به همان مسير حرث است. انى، دلالت به تعميم زمان و مكان و جهت دارد:
(1/682)



در هر زمان و مكان و از هر جهتى كه تمايل مرد برانگيخته شود، در همان مجراى حرث روى آرد. انسان چون ديگر حيوانات محدود به مكان و زمان و شرائط و جهت خاصى نيست. آمادگى هر نوعى از نر و ماده حيوانات براى تناسل و دوره حمل و پرورش، فصل و زمان محدودى دارد كه فقط در همان فصل برانگيخته ميشوند و امكنه خاصى را در كنار و لايه هاى رود و دريا و ميان غارها و بالاى درختها انتخاب ميكنند و يا ميسازند، تا ولادتشان مقارن با فصول فراهم شدن غذا و تناسب هوا و توان حركت و فرار از دشمن باشد. و جفتگيريشان از پشت سر است. اين آدمى است كه وسائل زندگيش مانند غريزه و اراده اش، نامحدود و آزاد است تا بيانديشد و برگزيند و رهبرى و كامل شود.
امر مقيد: فأتوا حرثكم- و تكرار حرث، ارشاد صريح به اتيان در مجراى حرث است.
و تعميم «أنّى» منصرف از غير مجراى حرث ميباشد. و براى تجويز انحراف از مجراى حرث، استدلال به اصل اباحه مورد ندارد.
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وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ- و قدموا، خطاب بمؤمنين و عطف به «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ» است. متعلق قدموا، ذكر نشده تا شامل شود هر چه را كه بوسيله حرث انسانى تقديم ميشود و ذخيره خير و بقاء ميگردد: مؤمن بصير، بايد مانند كشاورز عاقبت انديش، ناظر بآينده باشد و هر چه بيشتر از كشت خود براى زندگى آينده اش بهره و توشه بردارد. و نبايد شكوفه ها و سبزه هاى لذات گذرا، چشم و دلش را بربايد و از انديشه در تربيت و ذخيره بذر چشم بپوشد. بايد بذرهايى تقديم نمايند كه وارث عقايد و اخلاق عاليه و جهاد اسلامى باشند تا بهره و سود آن عايد دنيا و آخرت همه باشد: وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ-. مؤمنين، در اين امر حياتى و همه امور بايد داراى چنين بينش و نظرى باشند: «اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ- وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ»- شخص مؤمن بايد در انتخاب كشتزار انسانى، خدا و مشيت او را بنگرد و از هر انديشه انحرافى و گناه پروا گيرد: و اتقوا اللَّه- نه زن را كه كشتزار بذر انسانى است، پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 136
منشأ تاريكى و آلودگى روح پندارد (چون ترسائيسم، بودائيسم، صوفيسم) و نه وسيله شهوات و كالاى مبادلات و لذت يابى (چون متمدن نماهاى غربى). و چشم بمنتهاى مسير و اوج انسانى كه ملاقات خدا است داشته باشد: وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ-. با تقديم خير و تقوا و اين بينش برتر، هر چه از پيچ و خمهاى زندگى و مراحل و جواذب آن بگذرد و برتر آيد، بشارتهاى سلامت و بقاء و سعادت برايش آشكارتر ميشود: و بشّر المؤمنين.
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به كه و بچه بشارت دهد؟ به همانها كه به دار السلام روى آورده اند «ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً» و در راه آن جهاد و انفاق مينمايند. و از آلودگيهاى شراب و قمار و نكاح با زنها و مردهاى مشرك و منحرف، و آميزش با زنان حائض، بركنارند: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ...
وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ... وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ...» و براى تقديم نسل صالح و خير ابدى، زنهاى با ايمان و پاك برميگزينند و چشم به لقاء خدا دارند. طلايع دار السلام براى اينها رخ مينمايد و به خيرات آن بشارت داده ميشوند.
[سوره البقرة (2): آيات 224 تا 232]
وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224) لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)
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الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ ما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (231) وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (232)
[ترجمه ]
(224) مگردانيد خدا را در معرض سوگندهاتان بجاى (تا) آنكه نيكى كنيد و پروا گيريد و اصلاح نمائيد ميان مردم و خدا بس شنواى دانا است.
(
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225) بازخواست نمى كند شما را خدا بسبب لغو در سوگندهاتان ولى بازخواست ميكند شما را بسبب آنچه فرا آورده دلهاى شما و خدا بس آمرزنده بردبار است.
(226) براى كسانى كه بسوگند از زنان خود كناره مى گيرند درنگ چهار ماه است پس از آن اگر باز آيند پس خدا بس آمرزنده مهربان است.
(227) و اگر عزم طلاق نمايند پس خدا بس شنواى دانا است. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 137

(228) و طلاق داده شدگان به درنگ ميدارند خود را در زمان سه پاكى پى در پى و حلال نيست براى آنها كه پوشيده دارند آنچه را كه خدا در رحمشان آفريده اگر باشند كه همى ايمان دارند بخدا و روز بازپسين و شوهرانشان سزاوارترند ببازگرداندنشان در آن مدت اگر خواهان اصلاحى باشند و براى آنان است مانند آنچه بر آنها است بسبب حق شناخته و براى مردان بر زنان درجه اى و خدا عزتمند حكيم است.
(229) آن طلاق دو بار است پس از آن نگهدارى بحق شناخته يا رهايى بنيكى و حلال نيست براى شما كه بگيريد از آنچه بآنها داده ايد چيزى را مگر اينكه بترسيد كه برپا ندارند حدود خدا را پس اگر بترسيد كه بپا ندارند حدود خدا را پس اگر بترسيد كه بپا ندارند حدود خدا را پس باكى نيست بر آنها در آنچه زن فديه دهد بآن اين حدود خدا است پس در مگذريد از آنها و كسى كه درگذرد از حدود خدا پس آنها همان ها ستمكارانند.
(230) پس اگر طلاقش دهد ديگر آن زن حلال نيست براى او از آن پس تا آنكه بزنى درآيد، بشوهرى غير او پس اگر اين شوهر طلاق داد آن زن را پس گناهى نيست كه آن شوهر نخست و زن بهم بازگردند اگر گمان دارند كه بپا ميدارند حدود خدا را و اينست حدود خدا كه تعيين مينمايد آن را براى مردمى كه بدانش ميگرايند.
(
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231) و چون طلاق داديد زنان را پس رسيدند بآخر مدتشان پس نگهداريدشان با حق شناخته يا سر دهيدشان با حق شناخته و نگاهشان نداريد براى زيان رساندن تا تعدى كنيد و كسى كه چنين كند پس در واقع بخود ستم كرده و مگيريد آيات خدا را باستهزاء و بياد آريد نعمت خدا را بر شما و آنچه پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 138
فرو فرستاده بر شما از كتاب و حكمت كه همى پند ميدهد شما را بآن و پروا گيريد خداى را و بدانيد كه همانا خدا بهمه چيز بس دانا است.
(232) و چون طلاق داديد زنان را و رسيدند بآخر مدتشان پس بازشان مداريد از اينكه بزنى در آيند به شوهران خود آن گاه كه راضى شوند ميانشان بحق شناخته اين است پندى كه داده ميشود بآن كسى را كه از شما باشد كه همى ايمان آورد بخدا و روز واپسين، همه اين ها برومندتر است براى شما و پاكتر و خدا ميداند و شما نميدانيد.
شرح لغات:
عرضة: نشانه تيراندازى، آنچه در معرض گفتگو و يا آماده براى معامله است، همت.
ايمان: جمع يمين: سوگند، عهد، نيرو، بركت، دست راست. شايد كه سوگند را يمين گويند چون ادعا يا عهد را نيرومند مى كند. يا هنگام سوگند و عهد رسم بوده كه دستهاى راست را بهم ميزدند.
لغو: كار و سخن بيهوده- مقابل جدى و از روى رويه- الغاء: دور افكندن سخن يا برگشت از عزم. لاغيه و لغاء: سخن بيهوده يا زشت.
يؤلون: جمع مضارع از مصدر ايلاء: سوگند يادكردن، سوگند براى جدايى از زن و ترك زناشويى.
تربص: از كارى خوددارى نمودن، در مكانى خود را به درنگ وا داشتن. از ربص:
براى كسى در انتظار خير يا شر بودن، ماندن براى الحاق بوى.
فاءوا: جمع ماضى از فى ء: برگشت سايه، سايه برگشته، غنيمتى كه از مشركين بدست مى آيد- چون بذى حق برميگردد.
عزموا: از عزم: اراده حتمى براى انجام كارى. عزيمة: حاصل عزم، سوگند، افسون.
مطلقات: جمع مطلقه از باب تفعيل: زنى كه طلاق داده شده، يكسر از شوهر رها گشته.
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ماضى مجرد آن طلق (بفتح لام): چيزى را بوى بخشيد، دستش را بخير باز كرد.
(بكسر لام): دور شد، زبانش بشيرين سخنى باز شد. (بضم لام): زنش را طلاق داد، نخل را تلقيح نمود، خوشرو شد. امرأة طالق (بدون تاء) وصف ذات است: ذات طلاق.
امرأة طالقة، وصف امرأه است.
قروء: جمع قرء: طهر، حيض، آنچه با هم جمع شود و در پى هم آيد، وقت، قافيه. قرائت: جمع و تلاوت آيات و كلمات. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 139
بعولة: جمع بعل: شوهر، رب، آقا، بت معروف عرب، زمينى كه از بارش و نخلى كه از ريشه سيراب شود. بعله: زن شوهردار- از بعل (ماضى بفتح و كسر عين):
در كارش سرگردان شد، در تنگناى واقع شد، سرخوش گرديد.
مرتان: تثنيه مرة: يك بار گذشتن، انجام دادن، ريسمان را تاباندن. بكسى ستم نمودن.
امساك: محكم گرفتن، خوددارى كردن. از مسك: نگهدارى، درآويختن.
تسريح: گوسفند را براى چرا رها كردن، شانه كردن و آويختن موى. از سرح:
رهايى، بخود واگذارى.
اجل: نهايت مدت، عاقبت كار، زمان مرگ، حرف جواب بمعناى: آرى.
تعضلوا: جمع مخاطب مضارع از عضل: بازداشت، جلوگيرى، سخت گيرى، سخت زايى.
وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- مفسرين عرضة را بمعناى مانع، و- ان تبروا، را بتقدير «لام و لا» يا «لام» گرفته اند تا متعلق و مرتبط به لا تجعلوا- و ايمانكم، و منطبق با شأن نزولى باشد كه براى اين آيه آورده اند: گويند: عبد اللَّه بن رواحه سوگند ياد نمود كه بخانه دامادش نرود و با وى سخن نگويد و در اصلاح كارش دخالت نكند»-: خدا را مانع سوگندهاى خود مگردانيد براى اينكه نيكى و تقوا نداشته باشيد و ميان مردم اصلاح ننمائيد! يا-:
نيكى و تقوا داشته باشيد و ...
(1/689)



اين تقدير و تطبيق از جهاتى با ظاهر آيه جور نيست: 1- عرضه، در متون لغت بمعناى مانع نيامده 2- قرينه اى براى تقدير «لام و لا» در ميان نيست و تقدير «لام» بدون «لا» معناى آيه را نامفهوم و مبهم مينمايد. 3- سياق آيه و فعلهاى «تَتَّقُوا» وَ «تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ» با شأن نزولى كه آورده اند، نامتناسب است.
رسم رائج عرب اين بود كه براى تحكيم پيمانهايى كه در ميان قبائل و افراد بسته ميشد و يا در موارد قطع روابط عمومى و خصوصى، سوگند ياد مينمود. از اينجهت پيمان را «حلف سوگند ميخواندند- از حلفهاى مشهور در سالهاى پيش از ظهور اسلام «حلف المطيبين و حلف الفضول» است. چون اسلام، تعهدات و روابط را بر اصل توحيد و ايمان و تقوا و حقوق تبيين شده، قرار داده، سوگند را جز در موارد و شرائط محدودى، پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 140
الزام آور و منشأ تعهد قرار نداده و براى بعضى سوگندها كفاره قرار داده. حديث
«لا حلف فى الاسلام»
ناظر به اين گونه سوگندهاى بى اعتبار است. اين آيه و آيه بعد، نهى از سوگندهاى بى اعتبار و رفع تعهد آورى آنها ميباشد. بنا بر اين افعال- أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ- چون بدل (و يا بتقدير باء بدل) براى وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ ... است:
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خدا را در معرض سوگندهاى خود قرار ندهيد! بجاى آنكه نيكى و تقوا داشته باشيد و اصلاح ميان مردم نمائيد. آنان كه اهل برّ و تقوا و اصلاحند خدا را دستاويز سوگندهاى خود نميگردانند. آنان كه بشخصيت خود و ديگران وثوق دارند، ادعاهاى چشمگير و سوگندهاى ناشايست ندارند. و بعكس، كسانى پر مدعا و اهل سوگند و يا تعارف و يا فحشند و يا خود را در لباسها و روى و موى و حركات غير متعارف مى آرايند كه اهل برّ و تقوا و عمل خير نيستند و قدرت جالب روحى و دفاع خلقى و قانونى ندارند و از سرمايه هاى شايان معنوى و اخلاقى بى بهره اند. اين ميزان شناخت اندازه شخصيت و اتكاء معنوى و خلقى افراد و ملل است.
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لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ- منظور از- اللغو فى ايمانكم، كه در مقابل- بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ- آمده، سوگندهاييست كه بدون انديشه و تصميم قلبى در زبان پيشى ميگيرد. از مضمون اين آيه چنين بر مى آيد كه مؤاخذه از پيمانها و سوگندها در حد اهميت و بررسى قضايا و انديشه در عواقب و تعهد باجراء آنها مى باشد. شكستن اينگونه سوگندها و تعهدات، بيش از مؤاخذه حكمى و قانونى، مؤاخذه وجدانى و الهى دارد. مؤاخذه حكمى آن عمل خيريست كه زيان اجتماعى آن را جبران نمايد و عبادتى كه شكستن تصميم و اراده را. در آيه 92 مائده، كفاره آن بتفصيل بيان شده: «لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ ...». قلب «دل» در اصطلاح قرآن (چنان كه پيش از اين گفته شده) مبدء خواستها و محرك اعضاء درك و احساس و آلات حركت ميباشد، همان دل است كه اين دستگاهها را باهتزاز در مى آورد و هماهنگ ميسازد تا خواسته او را بررسى نمايند و پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 141
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بمرحله اجراء رسانند. اين همانست كه پيش از هر چيز هر انسانى آن را در خود ميشناسد و اراده و تفكر و تصميم را بآن نسبت ميدهد. كسب قلوب، مانند كسب علم و كسب فضيلت، استعاره است از آنچه دل ميخواهد و عوامل و وسائل آن دريافت و بررسى مينمايند و براى انجامش تصميم ميگيرد. و تعبير ديگريست از عقد ايمان «بستن پيمانها» كه در آيه 92 سوره مائده آمده: «وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ». و همين كه در موضوع موافق با برّ و تقوا و اصلاح بررسى و تصميم قلبى گرفته شد و با زبان يا نوشته يا اشاره صريح اعلام گرديد، موجب تعهد و مؤاخذه ميشود. بنا به مفهوم اين دو آيه، تعهدى كه مخالف نيكى و تقوا و اصلاح و يا لغو باشد مورد مؤاخذه نيست. گرچه خدا را در معرض سوگندهاى بى پايه قرار دادن و لغوگويى خود گناه است- «الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ»- گناهى قابل بخشش است- وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ- صفت غفور اشعار بطلب غفران و توبه دارد، صفت حليم تأخير مؤاخذه را ميرساند- چون حليم، كسيست كه از عصيان بخشم نمى آيد و از آن چشم نمى پوشد.
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- مفهوم ايلاء سوگند متضمن ترك يا رفع تعهد است و تعلق به- من نسائهم- نوعى ترك و بركنارى از زن، و مورد سوگند را ميرساند.
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از رسوم و عادات ستمگرانه عرب نسبت بحقوق زن، بيش از طلاقهاى بى قيد و شرط، ايلاء و ظهار بوده: با سوگندى يا گفتن: «انت على كظهر امى تو بر من چون پشت مادرم مى باشى» زن را براى مدتى محدود يا نامحدود از حق زناشويى و ديگر حقوق محروم ميداشتند. در اين آيات پس از بيان سوگند تعهدآور، حكم ايلاء را كه نوعى سوگند است محدود مينمايد. و سپس در اين آيات و آيات سوره طلاق، احكام اعجاز آميز و دقيق طلاق تبيين شده و آيات اول سوره مجادله، پس از آنكه ظهار را به گفتارى منكر و زور توصيف مينمايد، رسم جاهليت ظهار را نفى نموده و بر كسى كه بآن برگردد كفاره «آزادى بنده و يا دو ماه روزه متوالى و يا اطعام شصت بينوا» مقرر فرموده است.
تربص، كه بمعناى درنگ و خوددارى است، بى امر و تعلق: «ليتربّصوا، يا ليتربّصن» آمده، تا هم شامل حكم اختيارى مرد ايلاء كننده و هم حكم اجبارى زن محروم شده، پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 142
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شود: مرد ميتواند و زن بايد در مدت چهار ماه، درنگ و خوددارى كند. تا در اين مدت اگر انگيزه خشم و ايلاء گذرا بوده، بگذرد و مرد و زن بهم باز گردند و زندگى از سر گيرند. و گرنه، زن باتكاء قدرت حاكم، مرد را وادار به رجوع يا طلاق مينمايد و اگر سرپيچى كند، حاكم اسلامى ميتواند بازداشتش نمايد- اين يكى از موارد استثنايى است كه براى قطع دعوا، حاكم اسلامى حق بازداشت دارد. فان فاؤوا، در مقابل- يؤلون، و جواب شرط، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- است: پس اگر از خشم و دورى درگذشتند و چون سايه رحمت و امنيت، بسوى هم بازگشتند، پس همانا خدا غفور رحيم است- چون به ستمديده بى پناه روى آورده و بر سرش سايه افكنده، خود در سايه صفات غفور و رحيم درآمده- خداوند از گناهش ميگذرد و بسوى سايه رحمتش ميكشاند. گويا بمقتضاى اين دو صفت، پس از برگشت از ايلاء، محكوم حكم كفاره قسم- كه در آيه 92 مائده آمده- نميشود. و جواب- وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- است: چون خدا شنواى هر سخن و داناى بهر انديشه است، بايد قاضى و گواهان و طرفين طلاق شرائط و كلمات طلاقى كه ناشى از قصد و نيت باشد، بشنوند و ثبت كنند و بآنها گواهى دهند. اين كلمات و تركيبات و روابط، جز از آنكه حروف و كلمات گيتى را تركيب و هماهنگ نموده، نشايد! وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- يتربصن، خبريست بمعناى امر محقق. تعديه اين فعل به باء و تعلق به انفسهن، انتظار و خوددارى بيشتر را ميرساند.
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قروء- جمع قرء، در اين آيه بايد بمعناى طهر و يا حيض و يا جمع و توالى طهر و حيض باشد- چون شرط طلاق حالت طهر است، مدت عده در سه طهر كه با فاصله دو حيض باشد يا سه حيض، بسر ميرسد: زنهايى كه طلاق داده شده اند بايد در اين مدت بانتظار باشند و خود را نگهدارند- تا اگر حملى دارند آشكار شود و اگر انگيزه طلاق عارضه اى بود بگذرد. و بيش از اين، زنى كه در اين مدت از شوهرش جدا شده و علاقه ميان آنها گسيخته گرديده، آمادگى خلقى و جسمى براى شوهر ديگر مى يابد. زيرا زن بيش از مرد اثرپذير و قابليت انطباق دارد، پس همين كه چندى زنى با مردى آميزش زناشويى داشت، و انطباق يافت، وضع پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 143
روحى و جسميش از حالت اولى برميگردد و ديگر آن آمادگى بى شرط و آزاد را ندارد.
مگر اينكه مدتى بگذرد و علاقه و تأثرش از ميان برود. آن گونه كه هر اثرپذيرى پس از تأثير پى در پى از حالت طبيعى و اوليش خارج ميشود و منطبق با عامل اثر ميگردد و همانگونه كه غذاى طبيعى، چون وارد مجارى هاضمه شد، با تأثير ترشحات و فعل و انفعالهاى درونى بصورت و تركيبى مطابق با عوامل بدنى در مى آيد. اينها ميشود حكمت عده زن باشد، حكمت كامل و تحديد آن را حكيم مطلق ميداند. عده سه قرء، براى زنان طلاق داده شده ايست كه بالغه و مدخوله باشند و حملدار و در سن يأس نباشند.
اين شرائط از انصراف حكم به اكثريت و قرينه ثَلاثَةَ قُرُوءٍ، وَ- لا يَحِلُّ لَهُنَّ ...، فهميده ميشود. ظاهر ما فى الارحام، چنين است و شامل خون حيض نيز ميشود: بر آنها روا نيست كه آنچه از جنين و حيض در رحم دارند كتمان نمايند. قيد- إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ ...،
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براى اينست كه آنچه در رحم دارند، بايد باعتراف خودشان معلوم شود زيرا اينگونه اعتراف و حجيت آن، بايد بر پايه محكم ايمان باشد تا بانگيزه هاى نفسانى خلاف واقع نگويد. اگر ايمان نگهدارنده اى نباشد، زن ميتواند بدروغ گويد: باردار نيست يا خونش قطع شده تا عده اش را پيش آورد و شوهر را از رجوع باز دارد و بشوهر ديگر رود. يا بگويد باردار است و يا خونش قطع شده تا عده اش را طولانى نمايد و از شوهرش نفقه بگيرد يا برجوعش وادارد: و حلال نيست بر زنان طلاق داده كه كتمان نمايند آنچه را كه خدا در رحمهاشان آفريده اگر چنين اند كه بخدا و روز آخرت ايمان دارند.
وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ- و بعولتهن، بصورت اضافه و با توجه بمعناى لغوى بعل- بجاى ازواجهن، إشعار به بقاء علاقه شوهر و حق مرد نسبت به زنى دارد كه عده طلاقش به پايان نرسيده. احق بردهن، نيز بقاء همين علاقه و كشش را ميرساند.
فى ذلك اشاره به زمان عده، ان ارادوا، شرط احقيت و ضمير جمع- به تغليب- راجع به زن و شوهر و اولياء آنها مى باشد: در زمان عده با آنكه هر مردى حق آمادگى براى ازدواج با زن طلاق داده شده را دارد، شوهران آنها احقند كه آنها را به خود برگردانند اگر قصد اصلاح داشته باشند. پس اگر قصد اصلاح نداشته باشند يا قصد اضرار داشته پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 144
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باشند- چنان كه مرد بخواهد زن را در تنگناى محروميت بدارد يا دوباره طلاق دهد تا زمان عده و بى شوهريش بطول انجامد يا زن پس از رجوع مرد قصد انجام شرائط صلح و يا تمكين نداشته باشد- به مفهوم آيه بايد حق رجوع ساقط شود و يا در اينصورت بايد حاكم دخالت نمايد و مانع رجوع مرد شود تا عده زن بسر آيد. شايد ضمير جمع ارادوا، شامل حاكم و متضمن دخالت او باشد. اين حق رجوع، در عده زنان طلاق داده شده ايست كه در اول آيه ذكر شده: «وَ الْمُطَلَّقاتُ ...» و منصرف بهمان طلاق رجعى مى باشد. در طلاق خلع و مبارات نيز، اگر زن در زمان عده خود به مالى كه بذل كرده رجوع نمايد، شوهر نيز حق رجوع مى يابد. و اگر معناى ردهن، اعم از رجوع مصطلح باشد، در عده رجعى و بائن و پس از انقضاء عده، شوهر بايد احق به رجوع يا عقد جديد باشد.
وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بيان ضابطه كلى براى اصلاح ميان زن و شوهر در موارد اختلاف است. مثل الذى، اشاره بهمه گونه حقيست كه زن دارد. بالمعروف متعلق به فعل مستفاد از لهن و عليهن است. معروف، همانست كه و جدان سالم انسانى و شرع مى شناسد و آن را مى گزيند، نه عادات و رسوم و قوانين منحرف و ظالمانه. اين بيان جامع و قاعده كلى و طبيعى، براى تشخيص حقوق زن و مرد و هر حق متبادل است:
براى هر فرد و طبقه اى در حد استعداد و كارش، بر ديگران آن چنان حقى ثابت مى باشد كه ديگران بر او دارند. و عدل حقيقى در همين تبادل حق است، نه تساوى آن، زيرا تساوى در حقوق با اختلاف در استعدادها و ساختمانهاى طبيعى خلاف عدل مى باشد.
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آيا ميتوان تساوى زن را با مرد در كسب و درآمد و انفاق، و مرد را با زن در حمل و حضانت و ... حق و عدل دانست؟. بالمعروف، كه در اين آيات و آيات ديگرى كه در مقام بيان حقوق متبادل و مشخص و بجاى «بالحق» آمده، حقيست كه در روابط طبيعى و فطرى زندگى: مشخص ميشود و شناخته عرف و شرع است. زيرا حق مطلق و ناشناخته بمقياس روابط طبيعى، منشأ اختلاف و رسوم و قوانينى منطبق با سودجويى و امتياز- خواهى و توجيه افراد و طبقات ميگردد. (بگفته امير المؤمنين (ع):
الحق اوسع الاشياء فى التواصف و اضيقها فى التناصف
). وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، پس از بيان حق متبادل پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 145
و معروف زن، مبين نامتساوى بودن هر يك از زن و مرد است از جهات ساختمان جسمى و روانى: براى مردان از جهت ساختمان طبيعى و وضع اجتماعى پايه برتريست. بر همين پايه، مردان تكيه گاه و سرپرست زنانند. اختلاف در حقوق ناشى از همين اختلاف در ساختمان جسمى و روانى است و منشأ اختلاف ساختمانهاى طبيعى و فطرى اراده و صفت عزيز و حكيم خداوند: وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ- الطلاق، اشاره به طلاق معهود و متعارفيست كه حكم عده مطلقات بآن طلاق، در آيه سابق بيان شده. مفهوم مرتان «دو بار»، فاصله طلاقها از يكديگر است. ظاهر اين آيه و صريح روايات ما و نظر بيشتر فقهاء اهل سنت، وجوب فاصله ميان طلاقها مى باشد. پس اگر در يك مجلس و با يك لفظ دو يا سه طلاق واقع شد، فقط حكم يك طلاق را دارد «1». فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ، كلامى كوتاه و بس بليغ و متضمن دو حكم و دو قيد است: امساك محكم داشتن، و تسريح يكسر رها كردن- بقاء نوعى از رشته زوجيت را پس از دو طلاق ميرساند.
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بمعروف قيد امساك، و باحسان قيد تسريح آمده، چون در امساك ايجاب حقى است كه بايد شناخته و رعايت شود ولى تسريح كه رها كردن و رفع حق زوجيت است بايد با نيكى و مراعات همان حقوق سابق انجام يابد. ظاهر- او تسريح- كه مفهومش رهايى نهايى و قطع علاقه زوجيت و معطوف به امساك بمعروف و مقابل آنست، طلاق سوم ميباشد. بنا بر اين- فَإِنْ طَلَّقَها ... در آيه بعد- تفريع و بيان از تسريح و فعل شرط براى فلا تحل، است و اگر مقصود از- او تسريح- طلاق سوم نباشد، چه معناى متناسب و بليغى در بردارد كه شايسته كلام خدا باشد؟.
وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ- و لا يحل، بيان مورد خاصى از تسريح باحسان. مما آتيتموهن، اعم از مهر و ديگر تعهدات مالى است كه شوهر پرداخته يا بر ذمه گرفته،
__________________________________________________
1- بعضى اصل طلاق را باطل مى شمارند. از ابن عباس روايت شده كه: «جمله- طلقت ثلاثا- مثل آنست كه كسى گويد: قرأت الفاتحة ثلاثا- سه بار فاتحه را خواندم و مقصودش با همين گفتار خواندن سه بار فاتحه باشد. آيا چنين گفتارى راست است يا كلمه لغوى بزبان آورده؟
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شيئا، بدل از مما، و براى تعميم مقدار. إِلَّا أَنْ يَخافا ... استثناء از لا يحل است.
(1/700)



برگشت از خطاب به غياب، اشاره اى به خوفى محدود و نهان از ديگران دارد. بقرائت يخافا، بضم ياء- فعل مجهول- مشعر بخوف ديگران درباره آن دواست. حدود خدا كه در اين آيه تكرار شده همان حدود مشخص در روابط ميان زن و مرد است كه پايه عميق ديگر حدود و روابط اجتماعى ميباشد: و حلال نيست براى شما مردان كه هيچ مقدارى از آنچه بزنان خود داده و يا بر عهده گرفته ايد باز پس گيريد مگر آنكه زن و مرد بترسند يا ديگران بترسند و نگران شوند كه آنها حدود ميان خود را بپا ندارند.
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ترس و نگرانى كه از اخلاق و چگونگى روابط و گفتار و رفتارشان نمودار باشد نه ترس احتمالى و بدون نشانه هايى از آن. فان خفتم ... با خطاب جمع متوجه كسانيست كه مسئوليت و حق دخالت دارند و اشعار دارد به اينكه: اگر ترس و نگرانى از بپا نداشتن حدود، در ميان زن و مرد- ان يخافا- بروز نمود و وسعت يافت، مسئولين و قضات بايد دخالت نمايند تا حدود خدايى دستخوش هواها و اختلاف شديد ميان زن و شوهر نگردد و به پا ماند، گر چه بآنجا رسد كه زن طلاق خواهد و از حق ثابت و مشروعش بگذرد و فديه دهد و مرد از حق ثابت اختيار طلاق: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ- بر مرد گناهى نيست كه از زن مالى در مقابل دادن طلاق گيرد و بر زن گناهى نيست كه براى گرفتن طلاق و دادن مال ايستادگى نمايد. در اينصورت روا نيست كه هم زن و هم مال هر دو از دست مرد برود. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ...، اشاره بهمين احكام محكم و طبيعى است كه حيات اجتماعى بر پايه هاى آنها استقرار مى يابد. وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، كبراى تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ و تعليل نهى فلا تعتدوها مى باشد: و كسانى كه با شكستن حدود خدايى و يا گذاردن حد و قانون ديگرى بجاى آن از آن تجاوز كنند، همينها ستم پيشگانند. مگر ستم- پيشگى جز تعدى بحدود و تجاوز از آنست؟ آنهم حدودى كه پايه ديگر حدود و حقوق است. در تغيير افعال و ضمائر اين آيه، خود آياتى از حكمت و بلاغت نهفته است كه بايد انديشمندان دريابند.
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ- فان طلقها- پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 147
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تبيينى از- أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ- و شرط مقدم فلا تحل، و مقصود همان طلاق سوم است. حرف شرط «ان» بجاى «اذا- كه در آيات بعد آمده» إشعارى دارد به نوعى خوددارى از اين طلاق. حتى تنكح، كه نسبت به زن مطلقه داده شده، بايد بمعناى قبول نكاح باشد و إشعار بآميزش دارد، نه عقد نكاح كه باختيار مرد است: پس اگر آن زن را سومين بار طلاق داد آن زن بر آن مرد حلال نيست مگر آنكه آن زن بنكاح درآورد و به خود راه دهد شوهر ديگر را. ظاهر اين نكاح، همان نكاح عرفى و عادى است نه بقصد تحليل و طلاق. را مفسد، و بعضى عقد را صحيح و شرط را فاسد ميدانند. شرط شوهر ديگر در طلاق سوم، براى بازداشت مرد غيرتمند است تا نتواند با طلاق و رجوع مكرر، زن را نابسامان بدارد و زندگيش را دچار هوسهاى خود گرداند. فان طلقهاى دوم، راجع بشوهر دوم و ظاهر در طلاق عادى و بدون شرط تحليل و شرط طلاق در عقد، و ضمير- عليهما و تراجعا- راجع به زن و شوهر اول است: پس اگر شوهر دوم باختيار خود آن زن را طلاق داد گناهى بر آن دو نيست كه بهم بازگردند اگر گمان دارند كه حدود خدايى را در ميان خود بپا مى دارند و همين حدود خدا است كه همى آنها را با تصريحات و اشارات بليغ تبيين مينمايد براى مردمى كه در مى يابند: و تلك حدود اللَّه يبينها لقوم يعلمون «1» وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ ما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ- وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ، شرط وقوعى و مقدمى براى امر و نهى است كه در پى آن آمده.
(1/703)



بلوغ اجل، سر رسيد عده طلاق و يا نزديك شدن بآنست. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، با تكرار قيد بمعروف، اشعار بدو گونه معروف دارد: معروف ناشى از امساك كه همان حدود شناخته شده ميان زن و شوهر است و معروف ناشى از تسريح كه
__________________________________________________
1- از عايشه روايت شده: «همسر رفاعة بن وهب به رسول خدا (ص) گفت: من نزد رفاعه بودم پس او طلاقم داد و بائن شدم و پس از آن با عبد الرحمن بن زبير ازدواج كردم و آنچه با او است چون دكمه جامه ايست و او مرا پيش از تماس طلاق داد آيا به پسر عمويم برگردم؟
رسول خدا (ص) تبسم نمود و فرمود: نه، تا آنكه او از عسلك تو و تو از عسلك او بچشى!»
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 148
حقوق سابق و زمان طلاق باشد. ضرارا- بمعناى ضرر دو جانبه- حال يا تعليل لا تمسكوهن، لتعتدوا تعليل ضرارا، است: آنها را چنان نگهداريد براى آنكه بآنان و خود ضرر رسانيد و از حد تجاوز نمائيد- ضرر رساندن بزنان و ستم درباره آنها مانند هر ضرر و ستمى دو جانبه است، چون ضرر رسان هم به خود و شخصيت اخلاقى و اجتماعى خود ضرر ميرساند هم بديگرى: وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. لتعتدوا، مشعر باينست كه اگر ضرر بقصد تجاوز از حد نباشد و در حد تنبيه و تمكين زن باشد روا است. نظر اين آيه و دو امر و نهى آن همين است كه حكم و حكمت طلاق و عدّه نگهدارى، نبايد موجب ضرر و سوء استفاده گردد. به اين گونه كه مرد در پايان عدّه رجوع نمايد تا نابسامانى زن را طولانى كند و يا او را وادار بگذشت از حقوقش نمايد.
اينگونه بهره بردارى نادرست از احكام خدا، ببازى گرفتن و بهواى نفس توجيه نمودن اين احكام است كه خود آيات خدا و هماهنگ با قوانين محكم آفرينش است:
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وَ لا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً- چه آفرينش مرد و زن و روابط و جواذب غريزى و عاطفى در ميان آنها نيز از آيات الهى است: «وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً- 21 روم». آن مردمى كه از زندگى بى بند و بى حدود جاهليت بيرون آمدند، مى بايست نعمت هدايت و شناخت اين حدود و احكام و حكمتهاى آن را كه در پايه گرفتن روابط متين آنان آشكار ميشد، بياد آرند و قدر دانند: وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ ما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ وَ الْحِكْمَةِ. آن چنان كه هر فاقد نعمتى قدر آن را مى شناسد و بيمار نعمت سلامت بازيافته را در مى يابد. اكنون هم جاهليت غربى و محكومين آن، در ميان پيچ و خم قوانين و روابط خود ساخته و بى بند و بحرانها و نوسانهاى آن، آشفته و نابسامان گشته آن چنان كه زير بناى نسبتها و روابط فطرى خانواده بى پايه گرديده و اختلافات و جنايات روزافزون است و محاكم درمانده و پرونده ها متورم و راه اصلاح بروى انديشمندان بسته شده است. آيا خود باختگان مغرور هشيار ميشوند و از آيات حكيمانه پند ميگيرند و مى انديشند كه روابط و احكام فطرى و طبيعى انسانها را بايد از مبدئى دريافت كنند كه قوانين جهان را استوار كرده و هر چيزى را محكم و بجا و باندازه آفريده است؟: يَعِظُكُمْ بِهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 149
بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ. وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
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- مقصود از بلوغ سر رسيد عده، و يا بقرينه ان ينكحن كه ظاهر در نكاح جديد است گذشت از آن مى باشد. خطاب فلا تعضلوهن متوجه اولياء زنان و سرپرستان خانواده و شامل اولياء اجتماع است. لغت عضل انواع جلوگيرى از اختيار شوهر را ميرساند- ترساندن و شكنجه دادن و اغفال نمودن- اضافه ازواجهن، بجاى «ازواجا» همان شوهران سابق بايد باشد: همين كه زنان را طلاق داديد و به عده خود رسيدند و يا از آن گذشتند. آنها را باز نداريد از اينكه بنكاح شوهران (سابق) خود درآيند آن گاه كه ميان خود و به حق شناخته رضايت دهند.
از عادات و روشهاى دوران جاهليت عرب و ديگر ملل اين بود كه زنان را به مصلحت سران قبيله يا خانواده از شوهر بازميداشتند و بهر كه ميخواستند شوهر ميدادند و زنان حقى در انتخاب شوهر نداشتند. آيات آزاديبخش قرآن زنان را براى شوهر نمودن و انتخاب شوهر، بشرط بلوغ و رشد و تشخيص مصلحت و مسئوليت آزاد گرداند. اين آيه كه مربوط بآيات طلاق است، از بازداشتن زنانى در انتخاب شوهر خود نهى نموده، كه طلاق داده شده اند. اين شرط شايد از آن جهت باشد كه اينگونه زنان شوهر ديده و تجربه آموخته بيش از دختران نورسيده به مصلحت خود آگاهند. شرط ديگر تراضى بمعروف است: إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ- فعل تراضوا، و ظرف بينهم، رضايت دو جانبه اى را ميرساند كه در آن هيچگونه تحميل و اكراه نباشد و در اين تراضى كه بين آنها بايد باشد خواست و رضايت پدر و مادر و اولياء و خويشانى كه هر كدام وصل و فصلها را با ديد و عاطفه و مصلحت خاصى مينگرند نبايد دخالت نمايد. چون ازدواج انسان مانند ديگر زندگان است كه بايد بر پايه انتخاب آزاد و طبيعى و براى تكامل نوع و بيرون از عواطف و مصلحتهاى گذراى اقتصادى و سياسى باشد. و نظارت و دخالت ديگران در حد تراضى زن و مرد و نگهبانى قانون و معروف است: إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ.
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از اين نظر، شايسته است كه ازواجهن (در اين آيه) ناظر بشوهران سابق و پيش از طلاق و هم شوهران مقدر و انتخابى و اشاره اى بواقعيات طبيعى و غريزى باشد. زيرا چنان كه پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 150
قانون انتخاب طبيعى و غريزى در گياهها بصورت قابليت پيوندهاى متكامل و در حيوانات با انگيزه هاى غريزى، نيرومندانه جريان دارد، در جاذبه جنسى و غريزى انسان با انديشه و اختيار نمودار ميشود. جفتيابى جانوران و انتخاب خاص آنان كه بسا گونه درشت اندام، كوچك اندام و يا شكل و رنگ مخالف را مى گزيند يا بعكس (مانند سگها) و همچنين در ديگر خصوصيات نژادى كه بيرون از حساب است، همه در مسير تعديل و تكامل نوع پيش ميرود، هر شخص آدمى، كه آزاد از شرائط و عوامل عارضى باشد، محكوم همين قانون است و براى او چه بشناسد يا نشناسد، جفتها و همسرهاييست كه بتناسب ساختمان جسمى و اخلاقى و يا فكرى، ميتواند آن را گزيند- چه بسا مرد يا زنى كه رنگ و اندام و خوى او براى كسى زيبا و جاذب است و براى ديگرى چنين نيست.
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هم چنان كه غذايى در كامى مطبوع و در كام ديگر نامطبوع يا منفور مينمايد. براى انسان متعالى، بيش از انگيزه هاى غريزى جاذبه هاى فكرى و اخلاقى و اعتقادى نيز انگيزنده است- (شايد آيه: الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ- ناظر بهمين گونه تجانس باشد)- اين شرائط خانواده و اجتماع است كه انسان را از مسير طبيعى حيات و انتخاب آزاد منحرف ميسازد و سبب اصلى ناسازگاريها و طلاقها نيز همين است. فرمان اين آيه براى آزاد گذاردن زن رشد يافته است تا بعد از طلاق همسر متناسب و شايسته و بالقوّه خود را برگزيند: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ ... ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَ أَطْهَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ- ذلك، اشاره به نهى متضمن پند فلا تعضلوهن، است. كان منكم ...، پايه گرفتن ايمان و يؤمن پيشرفت آن را ميرساند. ذلكم، اشاره به اوامر و نواهى و حكمتهائيست كه در اين آيات آمده- با تضمين خطاب جمعى. عطف اطهر، به ازكى لكم، دلالت به دو معناى متفاوت دارد: ازكى بمعناى پاكيزه و برومندتر.
اطهر- پاكتر. و چون هر دو اسم تفضيل است بايد نسبت بديگر عادات و رسوم و قوانين حقوقى درباره اينگونه روابط باشد. چه اين احكام را خدايى تبيين نموده كه داناى اسرار و حدود و حقوق است: وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ: اين احكام و عمل بآنها، براى رشد و طهارت نسل و اجتماع، نيرومندتر و پاكتر است. همان خداى آفريننده كائنات پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 151
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است كه همه حدود و روابط و طريق هدايت بآنها را ميداند و شما هر چه هم دانا باشيد نميدانيد. قرآن در اين سوره و سوره هاى ديگر بيش از ديگر احكام، حدود و حقوق ميان مرد و زن و ازدواج و طلاق و فروع و آثار آنها را بيان نموده، زيرا نخستين پايه حيات اجتماعى و پيچيده ترين مسائل زندگيست كه از قديم و در ميان قبائل و ملل هيچگونه حدود و قوانين مشخصى نداشته و تابع عادات و قدرتها بوده. بگواه تاريخ، مردان و سران قبائل و اقوام، هميشه بر زنان حاكم مطلق بودند و زنان چون كالاى حيوانى محكوم و مسخر آنان «1». در ميان ملتهايى كه رشد و تمدنى داشتند- چون روم و ايران- قوانين و حدود عادلانه اى درباره زنان نداشتند و همان رسوم و عادات بود كه صورت قانونى گرفته بود و اساس آن بر حق حاكميت مرد بود و نظر و رفتارشان با زنان چنين مينمود كه آنها را موجودى بين انسان و حيوان و همين وسيله لذت و توليد مى پنداشتند و آنچه از آثار توحش و قبيلگى از ميان رفته بود، حق كشتن و خريد و فروش زنان آزاده بود.
«در تورات درباره طلاق اين چند جمله آمده: «چون كسى زنى گرفته بنكاح خود درآورد اگر در نظر او پسند نبايد از اينكه ناشايسته در او بيابد آن گاه طلاق نامه اى نوشته بدستش دهد و او را از خانه اش رها كند. و از خانه او روانه شده برود و زن ديگرى شود. و اگر شوهر ديگر نيز او را مكروه دارد و طلاق نامه اى نوشته بدستش بدهد و او را از خانه اش رها كند يا اگر شوهرى ديگر كه او را بزنى گرفت بميرد. شوهر اول كه او را رها كرده بود نميتواند دوباره او را بنكاح خود درآورد بعد از آنكه ناپاك شده است زيرا كه اين بنظر خداوند مكروه است ...
__________________________________________________
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1- با آنكه خوى قبيلگى همين حاكميت و اختيار كامل مرد است، گويند در ميان بعضى قبائل عرب اختيار طلاق با زن بوده و چون زن ميخواست كه شوهرش را رها كند گاهى درب ورودى خيمه را از شرق بسوى غرب ميگرداند «اين داستان را درباره حاتم طائى معروف نقل كرده اند كه به همسر وى پسر عمويش گفت: كه چون بخشش ها و مهمانداريهاى شوهرت فرزندانت را به بينوايى ميرساند وى را طلاق ده و درب خيمه را بگردان و او چنين كرد.
و حاتم مقابل خيمه رسيد، فرزند كوچكش را برداشت و روانه وادى شد در اين بين مهمانهايى رسيدند و زن حاتم از پسر عمويش خواست كه از آنها پذيرايى كند و او مشتى بر سر دختر عمويش كوفت و گفت براى همين گفتم شوهرت را طلاق بده! زن بدنبال حاتم فرستاد و رجوع كرد و دو شتر قربانى نمود». زن حاتم با تأثر از كلمه اختيار طلاق استفاده كرد و شوهر نامدارش را روانه وادى كرد و سپس برگرداند. زنان زمان هوا و هوس انگيز ما با اختيار مطلق طلاق، مردان و اجتماع را بآن وادى ميفرستند كه بازگشت ندارد!
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 152
24 تثنيه- با اختلاف اندكى در ترجمه فارسى و عربى». در انجيل متى باب 5 چنين آمده: «و گفته شده است هر كه از زن خود مفارقت جويد طلاق نامه اى بدو بدهد.
ليكن من بشما مى گويم هر كس بغير علت زنا زن خود را از خود جدا كند باعث زنا كردن او ميباشد و هر كه زن مطلقه را نكاح كند زنا كرده باشد». در باب 19: «پس فريسيان آمدند تا او را امتحان كنند و گفتند آيا جايز است مرد زن خود را بهر علتى طلاق دهد. او در جواب ايشان گفت مگر نخوانده ايد كه خالق در ابتداء ايشان را مرد و زن آفريد و گفت از اينجهة مرد پدر و مادر خود را رها كرده بزن خويش بپيوندد و هر دو يك تن خواهند شد. بنا بر اين بعد از آن دو نيستند بلكه يك تن هستند پس آنچه را خدا پيوست انسان جدا نسازد. بوى گفتند پس از بهر چه موسى امر فرمود كه زن را طلاقنامه دهند و جدا كنند؟
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ايشان را گفت موسى بسبب سنگدلى شما شما را اجازت داد كه زنان خود را طلاق دهيد ليكن از ابتداء چنين نبود. و بشما مى گويم هر كه زن خود را بغير علت زنا طلاق دهد و ديگرى را نكاح كند زانى است و هر كه زن مطلقه را نكاح كند زنا كند». در انجيل مرقس باب 10 نيز بهمين مضمون آمده. انجيل لوقا باب 16:
«ليكن آسانتر است كه آسمان و زمين زايل شود از آنكه يك نقطه از توراة ساقط گردد. هر كه زن خود را طلاق دهد و ديگرى را نكاح كند زانى بود و هر كه زن مطلقه مردى را بنكاح خويش درآورد زنا كرده باشد».
بنا بر اين، آن تجويز نامحدود طلاق كه در تورات آمده و اين تحديد كه: فقط در مورد زنا- بايد كمتر از يك نقطه باشد!. اگر آنچه از حضرت مسيح (ع) نقل شده، به داعيه رحمت و در مقابل با سنگدلى يهود و براى موعظه بوده، پس براى همه و هميشه نيست زيرا چه بسا طلاق خود براى مرد و زن عقيم يا ناسازگار عين رحمت است. بهر صورت كليسا گفته مسيح را بصورت حكم و تحريم درآورد و فقط در مورد زنا و بشرط اثبات اجازه داد و سپس علت عقم را نيز افزود. و چون اينگونه تحريم با واقعيات زندگى پيشرفته تطبيق نمينمود، بيشتر كشورهاى مسيحى در قوانين مدنى خود از حدود آن تجاوز نمودند و در بعضى از كشورها چون ايتاليا هنوز كوشش ها و كشمكشها و تظاهراتى درباره قانونى نمودن طلاق در جريان است.
ولى در تشخيص حدود و شرائط و اختيار طلاق و مسئوليتهاى ناشى از آن و پس از آن، درمانده و يا در مرحله آزمايشند. چون قانون و حكم، فرع شناخت طبيعت اصلى اشياء و روابط آنست، آن را چنان كه هست و از همه جانب جز خداى آفريننده نميداند: وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ- نه دنياى توحش قديم شناخت و نه تمدن جديد.
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تابش قرآن بود كه اوهام تاريك جاهليت را نسخ و فجر جديد را طالع نمود و شعاعش حدود و روابط انسان را با آفرينش و آفريننده و با يكديگر روشن كرد و زن و مرد را دو مظهر از يك اصل شناساند و هر دو را مخاطب به نداء تكليف و هر يك را در حد پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 153
طبيعتش مسئول گرداند و برترى را بر پايه ايمان و تقوا و عمل صالح قرار داد. و حدود و احكام را در مقياس عدل كه وضع هر چيز بجاى طبيعى و هر حقى به مستحق است مبين نمود.
[سوره البقرة (2): آيات 233 تا 242]
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وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233) وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما
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فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)
حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239) وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240) وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)
[ترجمه ]
(233) مادران همى شير ميدهند اولاد خود را در دو سال كامل. اين براى كسيست كه ميخواهد تمام كند شير دادن را و بر آنكه براى او زاده شده خوراك و پوشاك آنان است بمتعارف تكليف نميشود هيچكس مگر باندازه توانش نبايد آزرده شود زاينده اى بسبب زاده اش و نه آنكه براى او زاده شده بسبب زاده اش و بر وارث است همانند اين پس اگر خواستند از شير گرفتن از روى رضايت پدر و مادر و مشورت پس گناهى بر آنها نيست. و اگر خواستيد بدايه دهيد نوزادان خود را پس گناهى نيست بر شما چون تسليم كنيد آنچه را داديد بنيكى و پروا گيريد خدا را و بدانيد كه همانا خدا بآنچه مى كنيد بس بينا است.
(
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234) و كسانى كه وفات يابند از شما و واگذارند همسرانى را بايد همسران درنگ كنند و خود را بدارند چهار ماه و ده روز پس چون رسيدند پايان مدتشان را پس گناهى بر شما نيست در آنچه انجام دهند درباره خودشان با پسنديدگى و خدا بآنچه ميكنيد خبر دار است.
(235) و گناهى نيست بر شما در آنچه به كنايه نمائيد بآن از خواستگارى آن زنان يا نهان داريد در انديشه هاى خود خدا داند كه همانا بزودى بزبان خواهيد آورد آن زنان را ولى مواعده نكنيد با آنان نهانى مگر آنكه بگوئيد گفتارى نيك شناخته. عزم نگيريد بستن نكاح را تا برسد آن حكم مكتوب بپايانش پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 154
و بدانيد كه همانا خدا ميداند آنچه را در انديشه شما است پس بينديشيد از او و بدانيد كه همانا خدا بس آمرزنده و بردبار است.
(236) گناهى نيست بر شما اگر رها كرديد زنان را مادامى كه مس نكرديد آنها را يا فرض كنيد بر آنان مقدار مفروضى را و بر خوردار نمائيد آنها را بر توانگر باندازه اش و بر تنگدست باندازه اش برخوردارى بنيكى حق است بر نيكوكاران.
(237) و اگر رها كرديد آنها را پيش از آنكه مس كنيدشان و حال آنكه فرض كرده باشيد براى آنان مقدار مفروضى را پس نصف آنچه فرض كرديد مگر آنكه گذشت كنند آنها يا گذشت كند آنكه در دست او بستن نكاح است و اينكه گذشت كنيد نزديكتر است بتقوا و از ياد نبريد نيكفزايى ميان خودتان را همانا خدا بآنچه ميكنيد بس بينا است.
(238) نگهدار باشيد بر نمازها و نماز ميانه و بپا ايستيد براى خدا فروتنانه.
(239) پس اگر بترسيديد پس پيادگان و سوارگان پس چون امن شديد بياد آريد خدا را آن چنان كه شما را آموخته آنچه را كه خود نبوديد بياموزيد.
(
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240) و كسانى كه وفات يابند از شما و واگذارند همسرانى را وصيتى بايد براى همسرانشان برخوردارى بهره اى تا پايان سال بدون بيرون نمودن پس اگر خود بيرون رفتند پس گناهى بر شما نيست در آنچه انجام ميدهند درباره خودشان از كار پسنديده و خدا عزيز حكيم است. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 155

(241) و براى زنان طلاق داده شده بهره ايست به پسنديدگى، حق است بر متقين.
(242) اينگونه بيان مى كند خدا براى شما آيات خود را باشد كه خردياب شويد.
شرح لغات:
يرضعن: جمع مؤنث رضع (بفتح ضاد): طفل از پستان شير مكيد (بضم ضاد):
با پستى درخواست نمود.
حول: سال، گذشت، دگرگونى، برگشت، قوه، كاردانى، نيك انديشى.
تكلف: مضارع مجهول تكليف: وادار نمودن بكار دشوار. از كلف: چهره اش دگرگون شد، كارش دشوار گرديد، اثر چيزى نمودار گشت، او را بسيار دوست داشت.
تشاور: تفاعل شور: عسل را از كندو بيرون آوردن و برگرفتن، گفتگو براى يافتن رأى درست، آزمايش چهارپا براى راه روى. اشاره: نشاندادن، راهنمايى. شاره:
لباس جالب و مورد اشاره.
فصال: از شير گرفتن طفل. از فصل: جدا شدن. فصيله: فرزندان جدا شده از يك پدر، پا جوش درخت.
يتوفون: مضارع توفى: حقى را كامل گرفتن، مدت را بآخر رساندن، كارى را تا آخر انجام دادن، همه افراد را شمردن، از دنيا رخت بستن.
يذرون: جمع يذر: واميگذارد. ماضى آن- و ذر، چون ودع- در كلام عرب استعمال نشده و بجاى آن «ترك» گفته ميشود.
خبير: داناى به حقيقت و درون، داناى به خبر از روى تجربه، شخمگر، زمين رام و نرم.
عرضتم: از تعريض: گفتن سخن كنايه آميز و غير صريح، جاده را پهن نمودن.
از عرض: نماياندن متاع، اظهار كلام، سانديدن سپاه، مقابل طول.
خطبة: خواستگارى. (بضم خاء): سخن آراسته و پند آميز، مقدمه كتاب، رنگ آميخته سرخ و زرد.
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اكننتم: ماضى اكنان: نهان داشتن در خاطر. از كن (بفتح كاف): نگهدارى از فساد، پوشاندن از آفتاب. (بكسر): محل نگهدارى و پوشيدن. كانون: محل اجتماع و تراكم.
متعوا: امر بدادن متعه: بهره اى. توشه اى، آنچه بهره مند شود و بمقصد رساند.
متاع: آنچه از آن بهره مند شوند اندك يا بسيار، بهره ى ناپايدار.
موسع: دارا، دستباز. از وسع: باز بودن راه زندگى. مقابل مقتر: تنگدست، سخت گير.
فرضتم: از فرض: چيزى را با اندازه جدا كردن، در ذهن تصوير و تقدير نمودن، مقدار مالى را مشخص كردن، حكمى را واجب كردن. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 156
حافظوا:- امر از باب مفاعله-: يكديگر را نگهداشتن. از حفظ: نگهدارى در ذهن يا بدست.
قنوت: اطاعت، فروتنى، دعاء در حال قيام، خوددارى از كلام، كم خورى، ادامه بكار خير.
رجال: جمع راجل: پياده از رجل (بكسر جيم): پياده رفتن، بپايش اصابت نمودن، سپيدى يك پاى چهارپا، موى آويخته، رها نمودن بچه حيوان براى خوردن شير.
ركبان: جمع راكب مانند فرسان جمع فارس: سوار، و آن چه بر روى و بالاى چيزى باشد.
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وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ- والدات اخص از امهات است چون امهات به مادران با واسطه نيز گفته ميشود. و نيز الوالدات اشعار بعلت حكم: يرضعن، دارد كه فعل مضارع و متضمن امر است: والدات، چون زاينده اولاد خود مى باشند به عاطفه طبيعى و غريزى آنها را شير ميدهند. زيرا شير ماده غذايى است كه بوسيله غده ها و جهازات بدن مادر و از همان تركيبات خونى و غذايى ساخته ميشود كه تار و پود طفل تكوين يافته است و منشأ عواطف رقيق و متبادل مادر و طفل، همين تناسب و جذب طبيعى ميباشد كه با آهنگ ها و نگاههاى مهر آميز مادر جسم و جان طفل را مى پروراند و آثارى از مهر و رحمت و شعور بمسؤوليت در كانون درونش بوديعه ميگذارد و با گذشت زمان و در سنين رشد اين آثار ظاهر ميشود «1». گويند آهنگ و نگاه و رفتار مادر در چهره و او تار صوتى طفل نيز آثارى ميگذارد و دگرگونيهايى پديد مى آورد- رابطه معنوى مادر با طفل چنان مرموز است كه حالات و ناراحتيها و سيرى و گرسنگى طفل، در جوشش شير و فعاليت غده هاى پستانى و شور دل مادر تأثير مينمايد و مادران اين احوال را از دور احساس مينمايند- جل الخالق عن حساب المخلوق-.
در مدت دو سال، بتدريج قواى بدنى و دستگاههاى جذب و هضم نوزاد براى تغذيه مستقل آماده ميشود و دندانها براى جويدن انواع غذاها مى رويد و صورت عواطف و مزاج مادر در آن مدت تغيير مى يابد. تعبير حولين كه مترادف با- عامين و سنتين- است،
__________________________________________________
1- خشكى عواطف و سنگدلى و بى تفاوتى بعض اشخاص از آثار تغذيه شير خشك و ننوشيدن شير و نچشيدن عواطف مادران هوسباز است. گويا مثل عاميانه «پستان مادرش را گاز گرفته» كنايه از نخوردن شير مادر است.
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 157
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گويا همين حالات و تغييرات را ميرساند. چون معناى ضمنى حول، سال از جهت حالات و تحولاتيست كه در آن ميگذرد و رو بكمال ميرود: حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ، قيد استثنايى و ناظر باختيار زن است كه اگر راضى شد دو سال كامل شير دهد، شوهر حق ندارد كه او را وادار بترك، و اگر راضى نشد شوهر نميتواند وادار بشير دادن نمايد. و نيز ناظر بموارديست كه براى مادر عارضه بيمارى يا حمل پيش آيد و يا شير مادر براى طفل سازگار نباشد. اين حكم، ظاهر يا شامل زنان مطلقه است- بسياق آيات- و هم شامل نامطلقه است، به اطلاق.
وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ- المولود له بجاى- الأب يا الوالد- اشعار بحكمت اين حكم دارد: آنكه فرزند براى او و بهره اش عائد او و نگهبان و وارث نامش ميباشد بايد لوازم زندگى متعارف و اوليه مادران شير ده را تأمين كند.
چه زنان مطلقه اى باشند كه اين آيات درباره آنها است يا مادران شوهر دارى كه درآمد و تعهدى دارند و در مدت شير از عهده و انجام آن بر نمى آيند. لا تكلف نفس ... قاعده كلى در مورد انفاق و شير و اجراء هر حكمى است: نه پدران منفق بيش از توانايى مكلفند و نه مادران مكلفند كه به كمتر از متعارف (معروف) بسازند و طفل را شير دهند و نه هيچ مكلفى بيش از توانايى مالى و بدنى و عقلى تكليف دارد. لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ... كه بفعل مجهول و بدون عطف و از باب مفاعله آمده، بيانى از لا تكلف ...- و مشعر بضرر دو جانبه است:
(1/719)



نه بايد بمادرى بسبب و از ناحيه مولودش ضرر رسد: به اينكه باندك نفقه اى بسازد و شير دهد و يا طفل از او جدا گردد. و نه پدرى وادار شود كه بيش از توانايى تعهد انفاق نمايد و يا طفل باو واگذار شود. بهر صورت بايد حسن تفاهمى در ميان باشد كه مادر با دلگرمى فرزندش را حضانت نمايد و شير دهد و پدر در حد توانايى و متعارف از او نگهدارى كند.
و اگر چنين نباشد هم به پدر و مادر ضرر ميرسد و هم بطفل شيرخوار كه بايد در آغوش گرم مادر و با شير نيالوده باندوه رشد يابد. لا تضار- بفتح تاء و سكون راء- بصورت نهى نيز قرائت شده. تكرار- بولده- براى اين است كه اگر ضمير- به- مى آمد، مرجعش نامستقيم و حكمت حكم درباره پدر مبهم مى ماند. و على الوارث، مقصود وارث پدر پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 158
بعد از فوت و وارث بالقوه طفل است. مثل ذلك، شامل هر سه حكم: وجوب انفاق بمعروف و در حد توانايى و نفى مضاره، ميشود.
فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ- فان ارادا، تفريع بر- و الوالدات ... يا- لا تضار ... و يا مجموع احكام مستفاد از آنها ميباشد. فصالا- بصورت اطلاق- شامل گرفتن از شير مادر و سپردن به دايه و بريدن از شير هر دو، پيش از اكمال دو سال ميشود. عن تراض، بيان منشأ فصال است: اگر پدر و مادر خواستند جدايى طفل را از شير مادر يا هر شيرى، جدايى كه از روى تراضى پدر و مادر و مشورت باشد گناهى بر آنها نيست. نه بدون تراضى و نه رضايت يكى از آنها.
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و تشاور، بدون قيد «منهما» وسعت دائره مشورت- از پدر و مادر و طبيب و ديگر افراد با تجربه را- ميرساند. اين مشورت كه بصلاح نوزاد و پدر و مادر انجام ميگيرد پايه صلاح انديشى و تفاهم خانواده و در حدود احكام اسلام است تا ديگر روابط و مصالح اجتماعى بر آن پايه بالا آيد و وسعت يابد. آيا اين مسائل زنده و پيشبرنده و مصرح قرآن، نبايد باندازه ديگر مسائل فرعى و فرضي مورد بحث و توجه و عمل مسلمين باشد و در رساله هاى عمليه عنوان شود؟!. «1» خطاب- وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ، به پدرانيست كه حق دايه گرفتن از آن آنها ميباشد. اين حق بقرينه پيوستگى آيه،
__________________________________________________
1- روش عمومى مسلمين، در اينگونه مصالح و روابط خانوادگى- مانند ديگر مسائل اجتماعى- يا تحميل نظر و عقيده و استبداد است- چنان كه اگر شوهر يا زن خواستند بدون رضايت ديگرى و مشورت، طفل بيچاره را از شير ميگيرند- و يا بجاى مشورت و تعقل، دانه هاى جامد تسبيح را پس و پيش مى نمايند. سيره رسول خدا (ص) اين بود كه مسائل و حوادث اجتماعى و يا خانوادگى را در ميان مى نهاد و رأى ميگرفت. و گاه با دختر و يا همسرش در مسائل مربوط بآنان، جلسه اى تشكيل ميداد و بصورت رسمى و جدى آنچه لازم بود مطرح مينمود.
گويند در داستان افك عايشه، آن حضرت بخانه أبا بكر رفت و نشست و خطبه خواند، آن گاه روى بعايشه نمود و درباره حادثه فتنه انگيز و گفتگوهاى منافقين با وى سخن گفت. پايه و مايه تمدن بمعناى واقعى آن همين است: مشورت، احترام متقابل، رأى دادن و رأى گرفتن.
از مردمى كه پايه اى از تمدن ميان خود دارند نقل ميكنند كه با زنانشان چنين رفتارى دارند تا آنجا كه در سر ميز غذا با لباس رسمى مى نشينند و سبكسرى و شوخيشان محدود بروابط زناشويى است!
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 159
(1/721)



در زمينه رضايت و مشورت بايد باشد. شرط- اذا سلمتم- اشعار به تفاهم و فروتنى دارد. ما آتيتم (با مد الف)، تعهد مالى است كه براى مادر يا دايه پيش آورده و در دسترس آنها گذارده: اگر شما پدران خواستيد براى فرزندان خود، دايه بگيريد گناهى بر شما نيست در صورتى كه آنچه از مال پيش آورده ايد با فروتنى تسليم آنان- مادران- يا دايه- نمائيد تا با اين كار از حق مادر فرو گذار نشود و دايه با خاطر آسوده و دلگرمى، همچون مادر پذيراى بچه شود و او را شير دهد. بقرائت اوتيتم (بضم همزه و كسر تاء) راجع بامكان مالى پدران است: آن گاه كه تسليم كنيد آنچه از تمكن كه بشما داده شده. براى انجام كامل اين احكام خطير، بايد خدا را در نظر داشت و از او پروا گرفت و از صفت بصيرش انديشيد: وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
بصير بينا و مراقب امور دقيق و لطيف است. مؤمنين بخداى بصير بايد متصف به بصارت در فهم و انجام مسئوليتهاى دقيق باشند.
وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- تا آخر آيه-/ وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، بجاى تعبيرى مانند «النساء المتوفى زوجها»- با نظر به موضوعيت الذين ... و معناى لغوى توفى و تعلق منكم بآن- حكمت حكم- يتربصن، را ميرساند:
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آنها كه از شما مسلمانان تعهدهاى خود را انجام داده و از دنيا رخت بربسته و درگذشتند و همسرانى واگذاردند، آن همسران بايد همين چهار ماه و ده روز درنگ كنند. با درگذشت شوهر و واگذار شدن زن، ديگر علاقه و رابطه اى- آن چنان كه بعضى مردم مى پنداشتند- نمى ماند تا چون رسم ناهنجار مسيحيت لازم باشد كه زن پس از شوهر در همه عمر عزادار و بى شوهر بماند و يا چون روش هندوان، با جسد شوهرش بسوزد و يا چون عادات بعضى اعراب جاهليت، تا يك سال از شستشو خوددارى كند و در كنارى دور از نظر مردم بسر برد و پس از آن با تشريفات خاصى سرگينى را بردارد و بدور افكند تا از عزا بدر آيد، آن گاه با مصلحت و اجازه شيوخ و خويشان بتواند شوهر اختيار كند. و نه چون زنان ديگرى كه هيچ گونه قيد و بند و عده و عادات و سنن و قوانين و فصل زمانى پس از درگذشت شوهر ندارند. حكمت عده وفات كه بيشتر از عده طلاق است، بيش از برائت رحم يا ظهور حمل، آرامش روحى زن و كسان شوهر و كاسته شدن پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 160
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اندوه و سست شدن علاقه و مجال انديشه و بررسى وضع خود و آمادگى جسمى و روحى براى اختيار شوهر آينده است. و چون مرد اثرپذيريش كمتر و آمادگى براى توليدش بيشتر است عده وفات ندارد. فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ- همين كه اين عده زنان بسر رسيد- آزادند و كسى حق سلب اختيار آنها را ندارد- بخواهند شوهر كنند و يا بمانند و يا بيرون روند و هر چه بمصلحت خود كنند:- فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ- تصريح در همين آزادى مطلق و مشروط بمعروف است، يعنى در حد احكام شناخته و عرف پسنديده. وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ- تا آخر آيه- تعريض در مقابل تصريح، گفتن اوصاف كلى و قابل انطباق بمورد است. مثل آنكه در مورد خواستگارى گويد:- من به پيمان زناشويى وفادارم و حدود آن را مى شناسم و عدالت را انجام ميدهم- يا خواستگار زنى هستم كه چنين اخلاق و اوصافى داشته باشد.
النساء، بقرينه آيه قبل و آيه بعد، و يا آيات گذشته همان زنهاييست كه در عدّه وفات يا در عدّه طلاق و وفات مى باشند. و شايد النساء، راجع بهمه زنان اهل ايمان باشد و يا اين آيه آداب و روش عمومى خواستگارى آنها را ضمنا بيان مينمايد: بر شما گناهى نيست كه به كنايه و اشاره، از زنهايى كه در عدّه وفاتند و يا هر گونه عدّه اى را بسر ميبرند، خواستگارى نمائيد- و همچنين در خواستگارى هر زنى. و يا درباره آن بيانديشيد.
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مفهوم اولى وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ ...، همين است كه در ميان عدّه- و يا در مرحله اول- نبايد و يا روا نيست كه تصريح نمائيد. تا اگر زن مورد نظر، در عدّه وفات است احترام بآنكه درگذشته رعايت شود و عواطف خويشان او جريحه دار نشود و اگر حملى دارد آشكار گردد و مجال تصميم و انديشه داشته باشد و همچنين است وضع زنى كه در عدّه طلاق بسر ميبرد و هنوز ربط و علاقه اى با شوهر سابق دارد. و نيز بجا است كه اين آداب در هر گونه خواستگارى مراعات شود تا مرحله بررسى و تناسب و ديگر شرائط، با بينش و سنجش بگذرد.
با آنكه خدا ميداند كه با صراحت خواهيد بزبان آورد، اين روش را مينماياند:
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ. وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا، استثناء از لا جناح و بيان مفهوم آن بايد باشد. سرا، مفعول مطلق و يا مفعول به لا تواعدوهن است: گناهى نيست كه پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 161
با كنايه يا اشاره از آنها خواستگارى نمائيد ... ولى با آن زنان مورد نظر، مواعده و قرارى كه پنهان از ديد كسان و خويشان و اولياء باشد نگذاريد. چون بيشتر اينگونه مواعده هاى نهانى در جهت اغفال و فريب است. مگر آنكه سخنى شايسته و دور از فريب و اغفال بگويند: إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً. اگر نهى لا تواعدوهن بيان مفهوم لا جناح باشد، حكم تصريح، نه بصراحت بيان شده و نه از مفهوم آن بر مى آيد.
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وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ- تا آخر آيه- لا تعزموا، ظهور در نهى از عزم دارد- نه از بستن كابين- كه: «لا تعقدوا النكاح» بايد گفته شود. عقده، استعاره از پيمان نكاح است كه گويا رشته آن با قراردادهايى بهم رسيده و سپس بسته و گره زده ميشود. الكتاب، همان مدت عده است كه تربص در آن مكتوب «واجب و تعهد آور» شده است: تصميم به بستن پيمان نكاح نگيريد- مقدمات نزديك بانجام آن را فراهم نكنيد، يا بحريم انجام آن وارد نشويد (مانند- تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها)- تا آن مدت واجب و تعهد شده بآخر رسد. حسن اجراء اين احكام و اصلاح نيات و انديشه هايى كه در اين روابط و علاقه ها مؤثر است و به حدودى تحديد نميشود و در ظرف تشريع در نمى آيد، بايد با ايمان به علم خدا و صفات و نظارت او اصلاح و رهبرى گردد:
وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً- تا آخر آيه- او تفرضوا، عطف ترديدى به تمسوهن، و بتقدير: «فرضتم لهن فريضه او لم تفرضوا» ميباشد: گناهى نيست بر شما اگر طلاق داديد زنها را ما دام كه مس نكرده ايد آنها را چه فرض كرده باشيد براى آنها فريضه اى يا فرض نكرده باشيد. اين نفى جناح «گناه» از طلاق زنان، پيش از تماس و همچنين بدون فرض فريضه «ايجاب مهر مشخص» از اين جهت است كه گمان نرود كه طلاق در اين صورت ناروا است و شايد كه شرط طلاق، عقد متضمن تماس و فرض مهر معين باشد. ضمير جمع متعوهن راجع به النساء است:
(1/726)



به همان زنهايى كه پيش از تماس «دخول» و بدون مهر مفروض طلاق داده ايد، بهره و وسيله اى دهيد. باندازه وسع دهنده كه شوهر باشد يا ولى او- عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ- متاعى كه عرف پسندد و زن از آن بهره اى گيرد و در مقابل اين شكست پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 162
دلخوشش دارد و بوى آبرو و سامانى بخشد: متاعا بالمعروف. ظاهر امر متعوهن و تفصيل- عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ ...، وجوب است. آيه مقدار متاع را تعيين ننموده ولى بعض مفسرين و فقهاء خواسته اند كه مقدار آن را در حد- خدمتگزار يا جامه و يا انگشترى و امثال اينها- تعيين نمايند يا نمونه اى نشان دهند و بعضى نصف مهر المثل را تعيين نموده اند- اينگونه نظرها اجتهاد در موضوع و مورد و بر خلاف نص آيه است. حقا- چون- متاعا- حال يا مفعول مطلق و براى تأكيد فعل است: اين حقيست ثابت بر متصفين باحسان. چون اينها مسئول اجراء حقوق و ملزم باحسانند و بايد همه مردم چنين باشند. اين معنا غير از اختصاص اصل حكم به محسنين است تا قرينه اى براى استحباب امر- متعوهن- باشد.
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ- تا آخر آيه- و ان طلقتموهن، عطف به حكم سابق و بيان صورت ديگر است: چون طلاق پيش از تماس «دخول» گناهى ندارد- اگر فرض فريضه اى نباشد بايد به آن زن طلاق داده شده متاعى داد- و اگر طلاق پيش از تماس با فرض فريضه «مهر المسمى» باشد بايد نصف آن مهر را داد.
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اين دو حكم راجع بطلاق پيش از تماس در دو صورت- نبود يا بود فرض فريضه است و حكم آن بعد از تماس، از مفهوم اين دو آيه و ديگر آيات بر مى آيد: 1- با فرض فريضه يعنى مشخص شدن مقدار مهر بايد همه آن را بى كم و كاست بپردازد. 2- بدون فرض فريضه بايد مهر المثل بدهد. و نيز از اين آيات معلوم ميشود: با آنكه ذكر مهر و مقدار آن شرط عقد نكاح نيست، تعهد و يا دادن مقدارى مال- مهر المسمى و يا مهر المثل و يا متاع- خود واجب است. إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ، بسياق آيه راجع به نصف مهر و در مورد طلاق قبل از تماس است و شامل موارد ديگر نيز ميشود: مگر آنكه آن زنان طلاق داده شده خود چشم بپوشند و بگذرند. أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، راجع باولياء زن است در صورتى كه خود او بالغه و رشيده نباشد: يا عفو كند آنكه بدست او ميباشد بستن عقد.
و شايد مقصود شوهر باشد كه بدست او ميباشد بستن و اثر عقد «عقدة النكاح»: تا از مهرى كه داده يا تعهد نموده و يا بيش از نصف كه واجب است درگذرد و چشم پوشد. وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى - خطاب به شوهران است و يا به زنان و شوهران و هر كه حق عفو دارد. تا شامل پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 163
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همه موارد و همه كسانى شود كه امكان عفو دارند- چه شوهرى كه امكان مالى دارد و يا اقدام بطلاق نموده و يا زنى كه خود طلاق خواسته و ناسازگار است و ميتواند از حق خود بگذرد و يا اوليايى كه حق دخالت و گذشت دارند- تا با اينگونه چشم پوشيها و گذشتها بمقام تقوا رسند و از كينه توزى و دشمنى پروا گيرند. و لا تنسووا، متضمن نهى از خصومت و بد انديشى، الفضل بينكم- همان رابطه احسان و تعاون است كه از سرچشمه ايمان و در ميان مؤمنين بايد جريان داشته باشد و هر گونه حقوق و روابط و ناسازگاريها را فراگيرد و از خاطرها ببرد: و از ياد نبريد فضلى را كه در ميان شما مى باشد. و خدا را بصير باعمال خود دانيد: إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ- فعل حافظوا، اشعار بنوعى درگيرى در حفظ متعلق و مقاومت در جهت مخالف آن دارد و تعديه آن به حرف على، تفوق و تسلط را ميرساند و جمع آمدن صلوات توالى را. صلاة، نمودارى از ايمان بمبدء فيض و فضل و احسان و تعالى جويى انسان و رهايى از جواذب و تمايلات پست و انگيزه ها و برخوردهاى حيات است. اگر هشيارى دائم و اراده ايمانى برتر براى محافظت صلاة نباشد، كششها و موجبات غفلت، آن نور و جذبه متعالى را خاموش و سست و فراموش ميگرداند. اين از قدرت و جامعيت تربيت قرآن است كه انسان مؤمن را در همان حال كه بسوى زندگى دنيا و قوانين آن رهبرى مينمايد و از عزلت جويى به متن و وسط تصادمات حياتش ميكشاند، شعاع ديدش را وسيع و روشن ميدارد و عقربه اراده و قصدش را در ميان همه جواذب به سمت كمال مطلق و تقرب باو واميدارد.
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و الصلاة الوسطى- عطف خاص به عام- براى تخصيص است. در روايات و گفته هاى مفسرين، مصاديقى براى صلاة وسطى ذكر شده: نماز ظهر يا جمعه- چون در وسط روز انجام ميشود و همچنين ديگر نمازها كه از جهتى در وسط ميباشند. يا نماز عصر- باستناد گفته رسول خدا (ص) در عصر كارزار احزاب-:
«ملأ اللَّه قبورهم و بيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس
: خدا گورها و خانه هاى آنان را پر از آتش كند كه ما را از نماز وسطى باز داشتند تا آفتاب غروب نمود» و روايت ديگرى از آن حضرت: «چون نماز عصر بين دو نماز روز و دو نماز شب است ... و چون غالبا در هنگام پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 164
اشتغال مردمانجام ميشود». از اسامه روايت شده: كه گفت «وسطى نماز ظهر است چه رسول خدا (ص) نماز ظهر را در ميان گرماى روز انجام ميداد و با او بيش از يك يا دو صف نبود و مردم سرگرم گفتگوها و دادوستد بودند- تا اين آيه نازل شد». از بيان و موارد اين روايات معلوم ميشود كه تطبيق نماز وسطى به نماز عصر يا ظهر از جهت اشتغال و گرفتارى مردم در اين هنگام است و نظر به تعيين در اين موارد نيست.
چون در اين آيه جز توصيف «الوسطى» قرينه و نشانه اى از تعيين آن نيست و وسطى، صفت تفضيلى و مؤنث اوسط «وسطتر» است كه متعلق آن ذكر نشده، بايد نظر آيه به هر نمازى باشد كه در ميان گرفتاريها و كشمكشهاى غفلت آور برپا ميشود.
جالب توجه اين است كه اين آيه در وسط احكام ازدواج و انواع طلاق و مهر و اختلافات و برخوردهاى ناشى از آن آمده يا گذارده شده كه منشأ اين حدود و احكام جاذبه غريزى ميان زن و مرد و سپس برخورد و اختلافات و آثار آنست و همينها انسان را از تحرك بسوى كمال و صعود باز ميدارد و به هبوط ميكشاند (درباره خلقت و هبوط آدم در جزء اول اين كتاب بحث شده) امير المؤمنين با منطق بليغش راز هبوط آدم را، در وضع هبوطگاه اينگونه نمايانده:
«
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فاهبطه الى دار البلية و تناسل الذريه»
- حفاظت نماز و قيام بآن، آنهم با تركيب از قيام و ركوع و سجده و اذكار خاص، انسان را از بندهاى غرائز و تسليم شدن در برابر هواها ميرهاند و به مبدء قدرت و حيات مرتبط مينمايد و اراده و انديشه و قوا را مستقيم ميدارد و همين معناى جامع قيام بصلاة و حال قنوت است: وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ- فان خفتم تفريع از حافظوا- يا- قوموا، و بقرينه- فرجالا ...، مقصود ترس در حالت جنگ و غافلگيرى دشمن است. رجالا او ركبانا، حال و بتقدير فعل حافظوا يا قوموا است: پس اگر ترسناك بوديد از غافلگيرى و حمله دشمن، محافظت داشته باشيد نماز را- يا قيام كنيد بقنوت در حالى كه گروهان پياده يا سواره ايد- تا از ضربه دشمن خود را نگهداريد و در برابرش موضع گيريد. اين فرمان به محافظت و قيام به نماز وسطى است كه مجاهدان در ميان هنگامه كارزار بايد بدو صورت انجام دهند: نماز خوف- كه گروهى با سلاح خود از موضعى كه در برابر دشمن دارند كنار ميروند و با امام كه پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 165
همان فرمانده است بنماز مى ايستند و در ركعت دوم فرادا و شتابان نماز خود را باتمام ميرسانند و در برابر دشمن موضع ميگيرند تا گروه ديگر به ركعت دوم امام برسند. اين نماز در سفر و حضر قصر است- نماز مطارده در هنگاميست كه درگيرى با دشمن مجال نميدهد تا از موضع جنگى جدا شوند و به صف نماز ايستند در اين حال بايد با ذكر و اشاره و راست و خم شدن براى قيام و ركوع و سجده يا سرگذاردن روى زين اسب نماز گذارند و تا ميتوانند روى بقبله آرند و اگر به اين صورت هم نتوانند همان تسبيح و ذكر گويند.
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حال- فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً، شامل همه اين حالات است. فان خفتم نيز شامل هر حالت خوفى است: حالت جنگ، گريز، حريق، غرق، سقوط، تعقيب دشمن، عقب ماندن از كاروان، در همه اين حالات روح نماز كه قصد و توجه و ذكر و اشارات است بايد حفظ شود. و در حال امنيت بايد نماز را بصورت كامل و جامع انجام داد: فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ- كما ...، بيان صورت و روش ذكر «نماز» است: بآنصورتى كه خدا تعليم داده و خود نميدانستيد- همان خدايى كه حكمت هر صورت و تركيبى را او ميداند و او پديد آورده است- يا بيان سپاس در برابر تعليم دين و همه مسائل است:
پس خدا را بياد آريد در برابر چنين نعمتى كه بشما تعليم داده آنچه را كه خود نميدانستيد.
وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ- تا آخر آيه- يتوفون بمعناى رسيدن حال وفات است. وصية، بقرائت نصب، مفعول فعل مقدر و بقرائت رفع، مبتداء موصوف يا مؤخر. متاعا، مفعول فعل مقدر، غير اخراج، صفت يا حال متاعا: آنها كه از شما بمرحله وفات رسند و همسرانى واگذارند بايد توصيه كنند وصيتى را. يا بر آنها است وصيتى براى همسران خود كه بدهند متاعى را با اين وصف، يا در حال غير اخراج گويند اين آيه پيش از آيه «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ...» نازل شده و بآن نسخ گرديده و حكم اين آيه ناظر به سنت جاهليت بوده- كه بعد از وفات شوهران زنان در خانه آنها تا يك سال مى ماندند.
اين نظر مفسرين درباره نسخ اين آيه، مانند نظرشان درباره نسخ آيه وصيت پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 166
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براى والدين و اقربين، به آيات ارث است و هيچ دليل و قرينه اى ندارد و سؤالاتى را پيش مى آورد: توصيه بوصيتى واجب و مشروط و يا مستحبّ براى زنها پس از وفات، چه منافاتى با حكم تربص آنها در مدت چهار ماه و ده روز دارد كه باين حكم نسخ شده باشد؟ چرا آياتى كه درباره يك نوع مسائل و پى در پى در قرآن آمده پس و پيش شود و منسوخ بعد از ناسخ باشد؟ با چه توجيهى ميتوان گفت: كه قرآن سنت جاهليت را درباره يك سال تربص زن پس از وفات شوهر، تثبيت و پس از فاصله كوتاهى آن را نسخ نمود. اگر وصية لازواجهم جمله خبرى و متضمن شرط باشد، فان خرجن ... جواب شرط و حكم مورد نظر آيه، و وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، خبر از گذشت مى باشد، نه بمعناى حضور وفات كه خلاف ظاهر است: كسانى كه از شما وفات نموده اگر همسرانى باقى گذارده كه براى آنها وصيت نموده اند تا متاعى بآنان داده شود و اخراج نشوند، پس اگر خود خارج شدند گناهى بر شما نيست در آنچه از هر كار پسند شده و نيكى درباره خود انجام ميدهند:
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ. و اگر وصية لازواجهم حكمى باشد به شوهر يا وارثان او- نه شرط خبرى- ظاهر از فان خرجن اين است كه حكم اين وصيت مشروط است به اينكه زن پس از وفات شوهر و بسبب علاقه به خانه و زندگى كه مدتى در آن بسر برده يا نداشتن خانه و سامانى، خود نخواهد پس از انقضاء عده بيرون رود. و بهر تقدير حكم اين آيه منافى با حكم عده وفات نيست و يا مكمل آنست.
و حكمى است ناشى از صفات عزت و حكمت خداوند: وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ- كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ- و للمطلقات، عطف به حكم آيه سابق و لام، مشعر بحقى است براى زنان طلاق داده شده.
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اين حق بايد نفقه در مدت عده طلاق يا بهره «متاع» پس از انقضاء عده و بحسب استحقاق باشد. نه مهر المثل يا مهر المسمى يا نصف مهر كه در آيات سابق صريحا يا تلويحا آمده. حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، مبين تأكيد حكم- واجب يا مستحبّ- يا ترتيب تكليف است: بر آنها كه بمقام تقوا رسيده اند چون بيش از ديگران احساس بمسؤوليتها دارند، اين حق ثابت و محقق است. چنان كه در بيان «حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» گفته شد نبايد نظر باختصاص اصل حكم باشد. اين آيات، بيش از تبيين احكام و حدود و حقوق، انگيزنده پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 167
عقل براى تفكر و اجتهاد و شناخت اصول مصالح است. و اگر عقل فطرى داراى تحرك و اكتساب نباشد دچار توقف و جمود ميشود. آنكه انديشه و تعقل ندارد گويا عقل ندارد:
كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. و آن مردمى كه تعقل و عقل ندارند- دچار مرگ روحى و سپس مرگ اجتماعى ميشوند:
[سوره البقرة (2): آيات 243 تا 252]
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أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (243) وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (244) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245) أَ لَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسى إِذْ قالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنا مَلِكاً نُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلاَّ تُقاتِلُوا قالُوا وَ ما لَنا أَلاَّ نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَ أَبْنائِنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ تَوَلَّوْا إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (246) وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً قالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (247)
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وَ قالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (248) فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا جاوَزَهُ هُوَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا لا طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (249) وَ لَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ قالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (250) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشاءُ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَ لكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ (251) تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (252)
[ترجمه ]
(243) آيا ننگريستى بآنها كه بيرون آمدند از ديارشان و حال آنكه هزارها بودند- از ترس مرگ پس گفت خدا بآنان بميريد سپس زنده نمود آنها را براستى خدا همانا خداوند افزايش است بر مردم ولى بيشتر مردم ناسپاسى مى نمايند.
(244) و كار زار كنيد در راه خدا و بدانيد كه همانا خدا بس شنواى دانا است.
(
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245) كيست آنكه همى وام دهد بخدا وامى نيك پس خدا بيفزايد آن را براى او افزايش بسيار و خدا است كه همى باز گيرد و همى گسترش دهد و بسوى او برگردانده شويد.
(246) آيا ننگريستى بسوى سرورانى از بنى اسرائيل پس از موسى آن گاه كه گفتند مر پيمبرى را كه براى آنان بود- برانگيز براى ما زمام دارى را تا كارزار آريم در راه خدا- گفت آيا باشيد كه اگر سرنوشت شد بر شما كارزار كه پيكار ننمائيد! گفتند چه باشد براى ما كه پيكار ننمائيم در راه خدا و حال آنكه بيرون رانده شديم از ديارمان و فرزندانمان. پس همين كه حتم شد بر آنان كارزار روى گرداندند مگر اندكى از آنها و خدا بس داناست به ستمكاران. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 168

(247) و گفت بآنها پيمبرشان كه براستى برانگيخت خدا براى شما طالوت را بپادشاهى گفتند چگونه باشد براى او فرمانروايى بر ما و ما سزاوارتريم بفرمانروايى از او و داده نشده باو گشايشى از مال. گفت براستى خدا او را برگزيده بر شما و افزوده است او را در علم و جسم و خدا ميدهد فرمانروائيش را بهر كه بخواهد و خدا فراگيرنده داناست.
(248) و گفت براى آنان پيمبرشان كه نشانه فرمانروائيش اين است كه بيايد شما را تابوت كه در آن آرامشى است از جانب پروردگارتان و بازمانده ايست از آنچه واگذاردند خاندان موسى و خاندان هارون برميدارند آن را فرشتگان براستى در اين همانا نشانه ايست براى شما اگر باشيد گروندگان.
(249) پس همين كه جدا كرد طالوت با خود سپاهيان را گفت همانا خداوند آزماينده است شما را بجوى آبى پس هر كه بياشامد از آن نيست از من و هر كه نچشد آن را براستى از من است مگر كسى كه برگيرد كف آبى را بدستش. پس بياشاميدند از آن مگر اندكى از آنها. پس همين كه بگذشت او و كسانى كه گرويدند باو گفتند توانايى نيست براى ما امروز در برابر جالوت و سپاهيانش.
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گفتند آنان كه گمان ميداشتند كه همانا آنها ملاقات كننده اند خدا را چه بسا از گروه اندكى كه پيروز شدند بر گروه بسيار بدستور خدا و خدا با شكيبايان است.
(250) و همين كه فرا آمدند در برابر جالوت و سپاهيانش گفتند پروردگار ما لبريز نما بر ما شكيبى را و پايدار بدار قدمهاى ما را و يارى ده ما را بر گروه كافران. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 169

(251) پس واپس راندند آنها را بدستور خدا و كشت داود جالوت را و خدا داد باو فرمانروايى و حكمت را و تعليم كرد باو از آنچه ميخواهد و اگر نباشد راندن خدا مردم را برخى ببرخى هر آينه تباه ميشد زمين ولى خدا خداوند افزايش است بر جهانيان.
(252) اين نشانه هاى خدا است كه پى در پى ميخوانيم بر تو بحق و براستى تو از فرستادگانى.
شرح لغات:
ديار: جمع دار: خانه، شهر، قبيله. از دور (بفتح دال)- از اين رو كه در آن رفت و آمد ميشود و بسوى آن برميگردند.
ألوف: جمع الف (بفتح همزه): هزار. (بكسر همزه): دوستى پيوستگى و اخت با هم.
قرض: وام- جدا كردن و دادن مقدارى مالى در مدتى- قطع با دندان، پاداش بريدن، گذشتن از بيابان، در راه پيمايى براست و چپ برگشتن.
اضعاف: جمع ضعف (بكسر ضاد): دو برابر، چند برابر. (بفتح ضاد): افزايش، ناتوانى. (بضم ضاد): ناتوانى، ناتوانى در انديشه.
يقبض: مضارع قبض: گرفتن، انگشتها را بر كف دست نهادن، از دادن يا گرفتن چيزى خود دارى كردن، خود را از كارى بدور داشتن.
يبسط: (يبصط، با تناسب صعود و قرب به مخرج طاء خوانده شده). مضارع بسط:
باز نمودن دست به بخشش، جامه را گستردن، فراگرفتن جاى، خوشحالى و اميدوارى، برترى، كشيدن شمشير.
ملاء: گروه اشراف و سرانى كه چشم و دل مردم را پر كنند يا از ثروت و قدرت آكنده اند، گزيدگان، خونى كه درون را فراگيرد. از ملاء (بضم ميم و سكون لام): پرى ظرف از آب، پرى مكان از مردم.
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طالوت: تعريب شاؤل: يكى از سرداران بنى اسرائيل كه بزمامدارى رسيد. شايد نام شاؤل، بهيئت طالوت از ماده طول- مانند ملكوت از ملك- در قرآن يا لغت عرب درآمده تا طول همت و قامت مسمى را بنماياند و آن را توصيف نمايد.
اصطفاه: اصل آن اصتفاه از باب افتعال كه تاء بتناسب با صاد و تسهيل مخرج، تبديل به طاء شده است: او را گزيد، آن را پاك و خالص نمود. از صفاء: پاك، خالص، روشن. پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 170
التابوت: صندوق عهد يا شهادت بنى اسرائيل كه از چوب شمشاد و روپوش طلا ساخته شده بود، گويا تختبندى كه اموات بر آن حمل ميشوند از جهت شباهت بآن تابوت گويند. تابوه هم گفته ميشود. و شايد از تاب باشد كه وسيله هشيارى و توبه بنى اسرائيل بود.
جنود: جمع جند: سپاهى، زمين فشرده، افراد بهم پيوسته.
اغترف: مشتى از آب يا هر مايعى را برگرفت. از غرف (بفتح غين): چيزى را جدا كردن، موى جلوى سر را بريدن. غرفه (بضم): مشتى آب، پشتى، بالاخانه، دسته اى از مو.
جالوت: همانست كه در تورات جليات خوانده شده: مرد نيرومند و مسلحى بود كه در سپاه فلسطين مزدور شد و بجنگ اسرائيليان درآمد.
افرغ: امر از افراغ: لبريز كردن، پر نمودن جاى خالى، تهى كردن، ريختن.
فراغ: محل تهى و باز.
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أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ- تا آخر آيه- الم تر، استفهامى اعجاب انگيز براى جلب نظر هر انديشنده قابل خطاب است- اين رؤيت، بمعناى علم و نظريست كه مانند ديدن مشهود باشد. و هم الوف، جمله حاليه است كه در ميان فعل خرجوا، و مفعول له آن- حذر الموت، واقع شده. فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ، تفريع بر فعل خرجوا. ثم احياهم دلالت بر فاصله با امر موتوا دارد: آيا ننگريستى و بوضوح ندانستى حال كسانى را كه از ديار خود بيرون رفتند- و حال آنكه هزارها بودند- از انديشه مرگ. پس گفت خدا بآنها كه بميريد و سپس و با فاصله اى زنده گرداند آنها را.
اين داستان مشهود عبرت انگيز: «الم تر؟!» چه بوده؟ بيش از اين در آيه نيامده كه مردمى از ترس مرگ بيرون رفتند و آنها هزارها يا گروه بهم پيوسته اى بودند.
چگونه بامر «موتوا» مردند و سپس به خبر «ثم احياهم» زنده شدند؟ چه حقيقت و عبرتى در اين نمايش كوتاه و سريع است؟. گويند: آنها مردمى بودند كه از ترس بيمارى طاعون يا فرار از جنگ از ديارشان گريختند و چون گريزشان از تقدير يا فرمان خدا بود همگى محكوم بمرگ شدند تا پس از گذشت زمانى پيمبرى كه گويا «حزقيل» از پيمبران بنى اسرائيل بوده از كنار لاشه هاى متلاشى آنان گذشت و از خدا خواست تا زنده شوند و زنده شدند. اين فشرده ايست از آنچه در بيان و تفصيل اين آيه آورده اند تا عبرت و پندى باشد براى مخاطب الم تر «پيمبر، يا هر قابل خطاب!»- اين گروه از تقدير خدا يا جنگ چون گريختند دچار مرگ همگانى شدند و سپس براى خوشنودى پيمبرى و دعاء او يا پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 171
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براى قدرت نمايى، خدا آنها را زنده كرد!. آيا فرار از طاعون يا گريز از هر گونه جنگى چنان گناهى است كه پاداشش عذاب و مرگ همگانى است؟. لحن و اسناد اين روايات، اسرائيليت آنها را آشكارا مينماياند «1»- سبب پيدايى اينگونه داستانها در تفسير قرآن، انگيزه افسانه جويى عوام مردم بوده كه مانند اطفال و براى باز شدن ذهن در پى داستانهاى خيالى- «رمانتيك» مى باشند و از اشارات قرآنى و تعبيرات عبرت انگيز آن درك روشنى ندارند. جالب توجه اين است كه از اين داستان مفصل و افتخار آميز اسرائيلى، اشاره اى هم در كتب عهد قديم و كتاب حزقيل نيامده.
اگر هم مجمل اين روايات درست باشد، نظر قرآن بيش از بيان حكمت و هدايت و عبرت نبايد باشد. چنان كه مرحوم عبده ميگويد: در اين داستان چون اشاره به عدد و شهر و چگونگى آنها نشده، معلوم ميشود كه نظر بواقعه خاصى نيست و همين بيان سنت الهى و عبرت است و شايد تمثيلى باشد از حال مردمى كه در مقابل دشمن نيايستادند و از ترس مرگ گريختند و دچار عوامل مرگ و محكوم بآن شدند و بدست دشمن نابود گشتند و چون اينگونه مرگ همگانى از سنن الهى است بخداوند نسبت داده شده:
فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا،- سپس همان ملت «نه آن افراد»، كه دچار مرگ و محكوم بآن شدند و شخصيت و حيات اجتماعيشان از ميان رفت، دوباره تجديد حيات نمودند و از جاى برخاستند- ثم احياهم. بيان و ارائه اينگونه حيات و مرگ و نسبت آن به يك قوم و نژاد خارج از اسلوب قرآن نيست. خطابهاى به بنى اسرائيل چون:
__________________________________________________
1- محمد بن جرير طبرى در تفسير خود، اسناد آن را به اشخاصى ناشناخته يا شناخته شده بنادرستى و ابن عباس نيز به وهب بن منبه «يهودى» و به يك يهودى ناشناس ميرساند گويد:
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اين يهودى در نماز پشت سر عمر ايستاده بود و خليفه راى مانند حزقيل در احياء اموات بمسلمانان معرفى مى نمود و درباره تفسير اين آيه داستان ميگفت! آن گاه طبرى روايات و اقوالى درباره مكان و شماره و گفتگوهاى اين گروهى كه قرآن بآنها اشاره كرده آورده است: چه ها با هم مى گفتند و داراى چه لباسهايى بودند و چگونه مردند و آن پيمبر از كنار جسدهاى آنها گذشت و بچه ترتيب با خدا يا فرشتگان گفتگو و درخواست نمود و چگونه استخوانهاى آنان بهم پيوست و همه ايستادند و تسبيح گفتند و همچنين نام شهرشان «داوردان!» و نسب و حسب حزقيل! پس از گذشت قرن اول هجرى، گاهى اين داستان از زبان ائمه طاهرين (ع) و در ميان روايات اماميه نيز بازگو شده است!
پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 172
«وَ إِذْنَجَّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
- يا- ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ» و ديگر خطابها و بيان حوادثى كه بهمه آنها نسبت داده شده از جهت پيوستگى و وابستگى اجتماعى آنها ميباشد. چنان كه در كلمات و تعبيرات عرفى نيز چنين است كه ميگويند آن ملت و قوم محكوم شدند و از ميان رفتند و سپس تجديد حيات و قوا نمودند- معلوم است كه آن افراد از ميان رفته غير از افراد زنده شده اند و از جهت وحدت قومى و ملى موت و حيات و پيشرفت و عقب- ماندگى بهمه نسبت داده ميشود. و نيز حيات و موت معنوى چه درباره اشخاص و يا امتها در قرآن آمده: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ- 8- 24 أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ 6- 122».
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اينگونه تبيين و تفسير را نبايد مبتنى بر انكار معجزات دانست (چنان كه بعضى از اعلام معاصر تصور كرده اند)- زيرا ايمان به معجزات و خرق عادات كه از اصول ايمان به نبوت است، مجوز اين نيست كه هر آيه اى از قرآن كه در آن خبرى و عبرتى باشد بصورت اعجاز نمايانده شود. زيرا معجزات پديده استثنايى و براى اثبات نبوت و اعلام تحدى و قهر منكر و منتسب به مدعى بايد باشد، نه تفنن و نمايشگرى. و در اين آيه نه از مدعى نام و اشاره ايست و نه از منكر و نه از آثار و نتائج اعجاز ... چنان كه گفته شد در اصطلاح قرآن و عرف مردم، موت و حيات داراى معناى وسيعى است: موت و حيات زمين و گياه و فرد و اجتماع و معنوى و ظاهرى. در آيه 71 يس- انذار براى مردم زنده و كفر در مقابل حيات آمده: «لِيُنْذِرَ مَنْ كانَ حَيًّا وَ يَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكافِرِينَ».
اين آيه بقرينه و سياق آياتى كه بآن پيوسته است، گويا حكمت اصلى و كلى و انگيزه هجرت و جهاد را براى تجديد حيات مينماياند و گويا داستان نهضت و حركت بنى اسرائيل و بيرون رفتن آنها از ديارشان كه در آيات بعد آمده، بيان نمونه محقق و مفصلى از اين آيه است. با اين نظر،- أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ.-، بايد ستايشى باشد از روش و حركت آن مردمى كه از ترس مرگ اجتماعى و معنوى از ديار و علاقه هاشان بيرون رفتند- خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ- بجاى «تركوا ديارهم» همين خروج از همه علاقه هاى عادى را ميرساند همان علاقه ها و پايبنديهايى كه موجب سستى و ناتوانى و تن دادن بهر زبونى ميشود. جمله حاليه يا استينافيه- و هم الوف- كه در ميان فعل پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 173
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و مفعول آمده، شايد جواب از پرسش مقدر و رفع ابهام باشد تا مانند بعضى مفسرين، در پى جستجو و يافتن نام و نشان و عدد و زمان و مكان آنها برنيايند و دچار افسانه يابى نشوند و از نظر و حكمت آيه منحرف نگردند: آنها در تاريخ و جوامع بشرى هزارها مردم همدل و همقدم بودند كه از ميان توده هاى زبون و استعداد مرده و بى تفاوتى كه در شهوات و هوسهاى خود دفن شده بودند بپاخاستند و رشته هاى علاقه را بريدند و تن بمرگ دادند تا تسليم عوامل مرگ با خوارى و زبونى نشوند و پايمال و محكوم دشمنان نگردند «1». آنها از چنين مرگى سرباز زدند:- حذر الموت و تسليم بمرگى شدند كه فرمان آن از جانب پروردگار رحمان رسيد و متفرع بر فرار از آن مرگ است: فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا- و همان خداوند «يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ» بآنان يا امتشان حيات ابدى و نوين بخشيد:
ثم احياهم. در اين آيه خبرى از موت آنان «فماتوا» پس از امر- موتوا، نيامده تا اين حقيقت را برساند كه همين آمادگى براى مرگ و پذيرش امر خدا، مقدمه حيات آنان شد.
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اين از اسرار و رازهاى آفرينش است كه مردمى به جنبش ايمانى و يا انگيزه اى عميقتر از انديشه و نيرومندتر از جواذب دنيا و برتر از تفكر و بررسى و از ميان توده هاى زبون و خود باخته و مجذوب عادات و غرائز و محكوم بزبونى و مرگ، برانگيخته ميشوند و از همه عادات و جواذب و وابستگى هاى نفسانى و اجتماعى بيرون مى آيند و براى خير ديگران تن بمرگ ميدهند تا حياتبخش ديگران شوند. و اين هميشه و در همه جا نمونه هاى بسيارى دارد:- و هم الوف- در ميان پيروان پيمبران و مكتب هاى ديگر بشرى- چون مردان بدر واحد، اصحاب على (ع)، ياران سيد الشهداء، مسلمانان مجاهد امروز و در سرزمينهاى اسلامى، مجاهدين افريقا و آسيا و ... همه نمونه هاى اين راز حياتبخش انسانى و نمودار دست تدبير خداوند حيات است كه مردمى را براى احياء و هشيارى ديگران ميسازد و بآنان احساس و درك برترى ميدهد و براى زندگى انسانى ذخيره و آماده شان ميدارد. آن چنان كه در درون جهازات بدن و نخاع و استخوانها، قواى دفاعى را ميسازد و ذخيره مينمايد تا همين كه خطرى براى حيات عمومى بدن پيش آيد
__________________________________________________
1-
بمير اى خبير از چنين زندگانى چه مردى از اين زندگانى بمانى

چه اين زندگى راه مردان نباشد كه گرگ است و نايد ز گرگان شبانى

پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 174
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احساس مينمايند و از جايگاههاى خود بيرون مى آيند و در مجارى خون بشناورى و جنبش در مى آيند و خود قربانى حيات ديگران ميشوند. و آن سان كه جانورانى را مجهز به احساس برترى مينمايد كه امواج زلزله و طوفان هوا و حركت سيل را در مى يابند و از خانه و آشيانه و لانه هاى خود بيرون مى آيند و فرياد بر مى آورند تا ديگران را از خطر آينده بر حذر دارند- خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ ... حَذَرَ الْمَوْتِ- اينگونه مردم نيز در ميان ديگر خلق داراى همتى بلند و احساس و انگيزه اى برترند. اينها نمودار فضل خداوندند:
إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ- فضل، اعطاء بيش از نيازهاى اولى و بيش از استحقاق است- ولى بيشتر مردم سپاسگزار نيستند و از اين گزيدگان قدرشناسى و پيروى نمى نمايند و ارزش آنها را نمى شناسند: وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ- اگر اكثر مردم شكر گزار چنين فضل و موهبتى باشند بايد با بانگ و آهنگ هجرت آنها از لانه ها و لاكهاى خود بيرون آيند و به نواى پرخروش آنها اعصاب و اوتار سستشان باهتزاز و صدا درآيد و تاريكيها و عوامل سكون و فناء را از ميان بردارند و راه مرگ را بسوى حيات جاويد و عزت و كمال در پيش گيرند.
وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- عطف و قاتلوا ...، اشعار باين دارد كه بعد از دريافت تكاليف و مسئوليتها و شعور به اينكه مرگ در راه حق و قدرشناسى از فضل خدا موجب حيات و افزايش نعمت است، بايد همگى و در راه خدا بكارزار درآئيد.
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راه خدا، راه اجراء و تحكيم حق و عدل و حكم خدا است- نه براى خود نمايى و از روى دشمنى و كينه توزى و نه براى بدست آوردن اموال و سلطه بر ديگران. اگر كارزار در راه خدا بود و پيكار جويان از آن منحرف نشدند، خداوند ياريشان مينمايد و جهادشان بثمر ميرسد. چه خداوند شنواى سخنها و شعارها و داناى به انديشه و نيات آنان مى باشد: وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ- مَنْ ذَا الَّذِي؟- استفهامى انگيزنده و متضمن تكريم است: كيست آن والا مقام عاقبت انديش كه قرض دهد به خدا قرض نيكو. قرض، جدا كردن و دادن مال و هر گونه سرمايه وابسته بشخص است كه گيرنده بايد آن را باز پس دهد. دادن جان و مال در راه خدا پرتوى از قرآن، ج 2، ص: 175
به اميد برگشت آن بهر صورت كه باشد و با تعهد خداوند، همانند قرض است. قرضا حسنا، انفاق شايسته و بمورد و با جان و دل و با خلوص نيت است. فيضاعفه- جزاء شرط ضمنى است كه بصورت فعل دو جانبه آمده تا افزايندگى و تأثير متقابل و پى در پى آن را برساند.
اضعافا كثيرة، حال بعد از اكمال فعل سابق است كه صورت و نتيجه نهايى را مينماياند:
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پس پى در پى افزايش ميدهد و تصاعد مييابد تا ناگاه بصورت برابرها و افزوده هاى بسيار نمودار ميشود. وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ، چون تكميلى براى يقرض و تعليلى براى يضاعف است: و اين قرض نيكو را خدا مى پذيرد و قبض مينمايد- چه شرط مكمل هر معامله اى قبض است- و آن را مى افزايد چون كار خدا اين است كه همى قبض مينمايد و بسط ميدهد و مى افزايد- و همين كه مفعول و مورد خاصى براى دو فعل مضارع- يقبض و يبسط- ذكر نشده دلالت بر وصف و فعل كلى و هميشگى خداوند دارد چنان كه- القابض و الباسط- از صفات خدايى ميباشد و در سراسر موجودات بصورتهاى آشكار و نهان جريان دارد:- قبض و بسط نور در توالى شب و روز و در آفاق مختلف و فصول سال و حركت و سكون گياهها و تحول صورت پديده هاى زنده و نيروهاى مثبت و منفى- تا درون اجزاء ماده كه پيوسته دو صفت قبض و بسط در حال تضاد و نفى و اثبات است و منشأ هر تحول و تكاملى ميگردد. با اين نظر همه موجودات مادى در حال شدن است نه بودن و درباره هيچ پديده اى نميتوان گفت:
«اين همانست كه هست» و همين حركت جوهرى و كمى و كيفى، آن چنان سراسر موجودات را هماهنگ و مرتبط مينمايد كه هر پديده اى محصول همه تحركات و قبض و بسطهاى تدريجى مى باشد. اين تحول گاهى در مفاصل خاص بصورت ناگهانى و مشهود در مى آيد- مانند تغييرات تدريجى و كمى و كيفى آب كه در حد مخصوصى ناگاه بسط مى يابد و بصورت بخار در مى آيد و يا در جهت مقابل بصورت يخ. حاصل آنكه اين تضاد كه منشأ تحرك و تحول است، مستقيم يا غير مستقيم از قبض به بسط و از بسط به ابسط «بسيطتر» ميرسد و بهر صورت و در نهايت، رو بتكامل پيش ميرود و برگشت ندارد. اما جهت و مسير نهايى اين تكامل چيست؟ هدايت قرآن بايد بنماياند: وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ «1».
__________________________________________________
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1- منطق ديالكتيك مادى كشف اين گونه تضاد و نفى و اثبات يا ثبوت را كه در متن و درون اشياء است، بخود نسبت ميدهد و يا در انحصار خود در مى آورد و بآن ميبالد و آن را كليد
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در مرتبه انسان كه جهش بى سابقه اى در جهت تكامل عقلى و اختيارى پديد آمده و رأس اين مخروط است دو صفت قبض و بسط نيز بمعناى وسيع و كامل در آن ظهور نموده.
مسير تكامل و اكمال انسان همين است كه از حالت قبض «خود گرفتن و بخود پيوستن»- بيرون آيد و آنچه از مواهب عقلى و طبيعى كه از درون و بيرون خود ميگيرد «قبض مينمايد» مانند همه قواى جهان- بسط دهد و بديگران بپيوندد و هر چه كيفيت و كميت قبض و بسط سريعتر و عميقتر شود مسير تكامل آسانتر و شكوفانتر ميگردد و به بسيط مطلق
__________________________________________________
دريافت هر گونه پديده و مبدء پيدايى و تكامل ميداند. با آنكه اين كشف بيش از يك نظريه ابهام انگيز نيست زيرا اگر مقصود از نفى و اثبات يا ثبوت، هستى و نيستى مطلق باشد چه گونه ميتوان باور كرد كه چيزى يكسر نيست شود و منشأ هستى ديگرى گردد. و اگر نسبى است رابطه و نسبت آن چگونه است؟ و رابط فاعلى يا موضوعى آن چيست؟ و چون نفى و اثبات فعل است نميشود كه فاعل خود باشد پس فاعل آن چيست؟ و چون منفى و مثبت معلول است و بقانون عليت بايد علت آن را شناخت؟ و چون نفى و اثبات در جهت تكامل است بايد غايت آن را دريافت؟ پس چگونه ميتوان ادعاى شناخت حقيقتى را نمود كه نه موضوع و نه رابطه و نه علت غايى و نه فاعلى آن شناخته شده. مفاهيم مبهم تضاد و نفى و اثبات هم اين معانى را نميرساند.
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اين آيه با كلمات و تعبيرات پرمايه و رسا و دو فعل استمرارى «يقبض و يبسط» و نسبت آنها به فاعل «اللَّه» و اكمال آن به «اليه ترجعون»، براى انديشمندان هيچگونه ابهامى باقى نميگذارد: چون قبض و بسط مستمر، همان تغيير و تكامل و جابجا شدن را ميرساند آنهم بصورت برتر و گشوده تر «بسط» و نيز متضمن علت فاعلى و غايى و سپس مسير نهايى است. پس در متن اين ديد مادى و فيزيكى حقيقت برتر «متافيزيكى» نهفته است كه نميتوان آنها را از هم منفك ديد و تحرك و تحول و تغيير و تكامل و نامحدودى و پيوستگى اشياء ناشى از همان مبدء فاعلى و بسوى همان پيش ميرود تا به پيوستگى كامل و بساطت رسند.
هيچ چيزى ثابت و برجاى نيست جمله در تغيير و سير سرمديست

زندگانى آشتى ضدّهاست مرگ آن كاندر ميانشان جنگ خاست

جنگ اضداد است اين عمر جهان صلح اضداد است عمر جاودان

رنج و غم را حق پى آن آفريد تا بدين ضد خوشدلى آيد پديد

پس بضد نور دانستى تو نور ضدّ ضد را مى نمايد در صدور

صد هزاران ضدّ ضد را مى كشد بازشان حكم تو بيرون ميكشد

بس نهانى كه بضد پيدا شود چون كه حق را نيست ضد پنهان بود

نور حق را نيست ضدى در وجود تا بضد او را توان پيدا نمود

از عدمها سوى هستى هر زمان هست يا رب كاروان در كاروان

صورت از بى صورتى آيد برون باز شد إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ
مولوى [.....]
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نزديكتر ميشود و همين راز رجوع اختيارى بسوى خدا است: و اللَّه يقبض و يبسط- كبراى عام و دليل است براى- مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ ...
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